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 ترجمــۀ فارســی کتــاب »دموکراســی: آیــا بهتــر از آن نمی توانیــم؟« بــه قلــم بــاب 
ــد  ــم تأکی ــی دان ـ. لازم م ــده فارســی زب��ان تقدیـم� می کنمـ ــه خوانن ــان را ب آواکی
ــرای  ــاب »دموکراســی: ...« ب �ـن یکــ ترجم��ه رســمی نمی باش�ـد. کت کن��م ک��ه ای

اولیــن بــار در ســال ۱۹۸۶ منتشــر شــد.
خــود نویســنده، در ســال ۲۰۲۴ در مــورد آن گفتــه اســت: »ایــن کتــاب ۴۰ ســال 
ــبت  ــر مناس ــای آن دیگ ــی بخش ه ــد برخ ــده و هرچن ــگارش درآم ــه ن ــش ب پی
ســابق را ندارنــد )بــرای مثــال، تحلیــل از ماهیــت و نقــش اتحــاد شــوروی کــه 
دیگــر موجــود نیســت( و بــا وجــود آن کــه )در نتیجــه مــرور زمــان و آموختــن 
بیشــتر( ممکــن اســت برخــی موضوعــات مشــخص را نســبتاً متفــاوت فرمولبندی 

کنــم، امــا تحلیــل اساســی کتــاب قطعــاً معتبــر و بســیار مهــم اســت.«
ــاب »کمونیســم  ـه کت �ـار اخی��ر آواکیـا�ن، ب��ه ویژـ در همی��ن راسـت�ا، رجـو�ع ب��ه آث
ــایش  ــس و گش ــط مارک ــایش تاریخــی توس ــایش ها: گش ــن« )۲۰۱۶( و »گش نوی

ــن« )۲۰۲۱( ضــروری اســت.  ــا کمونیســم  نوی بیشــتر ب

توجه خواننده را به اطلاعات زیر جلب می کنم:

To follow Bob Avakian’s most recent works in English, including: 
The New Communism (2016) and Breakthroughs: The Historic 
Breakthrough by Marx and the Further Breakthrough with New 
Communism (2021) go these websites:
www.revcom.us
www.bobavakianinstitute.org

منیر امیری
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مقدمه

یک اثر برجسته با اهمیت بسیار

ریموند لوتا

نشــر جدیــد کتــاب دموکراســی: آیــا بهتــر از ایــن نمی توانیــم؟ رویداد خوشــامدی 
اســت. اکنــون، ایــن نوشــتۀ برجســته بــاب آواکیــان بــه دســت مخاطبــان بســیار 
ــاز بــزرگ در جهــان  ــه یــک نی وســیع تری در هنــد و ســایر نقــاط می رســد، و ب

ــد. ــخ می ده پاس

ــر  ــای فق ــت. اقیانوس‌ه ــابقه ای روبه روس ــدید و بی س ــات ش ــا معض ــریت ب بش
ــه  ــرای بی ‌رحمان ــه ... اج ــا را فراگرفت ــه ج ــری هم ــم نابراب ــکاف‌های عظی و ش
ــر و  ــاد، تحقی ــنتی و انقی ــیتی س ــی و جنس ــط جنس ــه رواب ــاً جنایتکاران و غالب
ــا و اشــغال‌های  ــی نیمــی از بشــریت... جنگ ه ــان، یعن ــر زن ــر ب خشــونت فراگی
نواســتعماری »بی‌پایــان« ... و بحــران زیســت‌ محیطــی کــه بــه ســرعت در حــال 
اوج گیــری اســت، و واقعــاً پتانســیل آن را دارد کــه اگــر قاطعانــه روی آن عمــل 
نشــود، اکولــوژی و سیســتم‌های حیــات کــره زمیــن را نابــود کنــد. جهــان بــرای 

ــد. ــاد می زن ــی فری ــاً انقلاب ــن واساس ــرات بنیادی تغیی

ــروی اپوزیســیون )خــارج ازاســام ارتجاعــی و  ــر نی ــاً اکث ــن حــال، تقریب ــا ای  ب
ــتدلال را  ــن اس ــی و ای ــه کنون ــوب ظالمان ــر( چارچ ــی دیگ ــای دین بنیادگرایی ه
می پذیرنــد کــه بشــریت نمی توانــد بــه چیــزی بهتــر از دموکراســی دســت یابــد 
و هــر راه دیگــری منجــر بــه فاجعــه می شــود و مســیر بــه ســوی جهانــی بهتــر، 

ــه اســت. ــک نهفت ــه دموکراتی ــای نظری ــا در احــکام و آموزه ه تنه

 حتــی بســیاری از کســانی کــه خــود را کمونیســت معرفــی می کننــد، با سرســختی 
بــه آموزه هــای دموکراســیِ عصــر بورژوازیــی بــه عنــوان جــزء ضروری کمونیســم 
ــش  ــی بخ ــم را ول ــام مارکسیس ــم تم ــر نگویی ــی، اگ ــع برخ ــبیده اند. در واق چس
زیــادی از آن را رهــا کرده انــد و بــه آرمان هــا، نظریه پــردازان و افق هــای 
دموکراســی قــرن هجدهــم بــه عنــوان چارچوبــی بــرای تغییــر اجتماعــی 

کرده انــد. عقب نشــینی 
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ــم؟  ــن نمی توانی ــر از ای ــا بهت ــی: آی ــدد دموکراس ــار مج ــی، انتش ــن فضای در چنی
فــوق العــاده مهــم و بــه موقــع اســت. بــاب آواکیــان عقــل متعــارف دموکراســی 
ــدت  ــه ش ــۀ آن ب ــرا چارچوب ــه و چ ــه چگون ــد ک ــان می ده ــکافد و نش را می ش
محــدود کننــده اســت و بــه جایــش، دیــد رهایــی بخشــی را ارائــه می دهــد کــه 

ــذارد. ــر می گ ــت س ــه و آن را پش ــی رفت ــات دموکراس ــه ورای مفروض ب

پیونــد  جهــان  وحشــت‌های  زیــرا  اســت.  سرنوشت ســاز  مبحثــی  ایــن 
جدایی ناپذیــری دارد بــا سرمایه‌داری-امپریالیســتی، بــا اقتصــاد جهانــی مبتنــی بــر 
اســتثمار و ســتم، بــا قــدرت دولتــی و سیاســت آن کــه ایــن وضــع را تحمیــل و 
تقویــت می کنــد و بــا ایدئولــوژی‌ اش کــه بــه سیســتمی کــه مســئول تمــام ایــن 
ــوه  ــی جل ــرارت هاســت، مشــروعیت داده و آن را عقلان ــورد و م ــای بی م رنج ه
ــه  ــا پرداخت ــه آن ه ــاب ب ــن کت ــه در ای ــائلی ک ــر، مس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می ده
می شــود، مربــوط بــه ایــن مســئله اســت کــه آیــا جهــان بــه همیــن شــکلی کــه 
هســت باقــی می‌مانــد... یــا ایــن کــه بشــریت آن را از طریــق انقــاب کمونیســتی 
ــد  ــون خواه ــاید، دگرگ ــی ازآزادی را می‌گش ــاً نوین ــای کام ــم ‌اندازه ــه چش ک

کــرد.

ــه ایــن لحظــه  »دموکراســی: آیــا بهتــر از ایــن نمی توانیــم؟« بــه شــدت متعلــق ب
اســت.

 دربارۀ این کتاب و روش باب آواکیان

ــتان  ــان و روم باس ــی را در یون ــه های دموکراس ــل، ریش ــور مفص ــه ط ــن اثرب ای
کاوش می کنــد کــه در حرکتــش بــه ســمت ظهــور و تثبیــت ســرمایه داری 
ــه دموکراســی  ــد ک ــان نشــان می ده ــده اســت. آواکی ــک« انجامی ــرال دمکراتی »لیب
ــی مشــخصی شــکل  ــازمان اجتماع ــی اســت و توســط س ــت طبقات ــک حاکمی ی
ــم‌های  ــه تجس ــت. او ب ــخ اس ــخص از تاری ــه ای مش ــه بره ــدود ب ــه و مح گرفت
خــاص دموکراســی در ایالات متحــده آمریــکا و همچنیــن توهمــات دموکراســی و 
ایــن کــه چگونــه وضعیــت ســتم گرانــۀ موجــود را تقویــت می کننــد، می‌پــردازد. 
ــات  ــبت ثب ــد و نس ــث می کن ــوری بح ــی و دیکتات ــم، دموکراس او از امپریالیس
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سیاســی نســبی در کشــورهای امپریالیســتی غــرب و وابســتگی کشــورهای جهــان 
ــه ایــن متروپول هــا را نشــان می دهــد و ایــن واقعیــت را برمــا می کنــد  ســوم ب
ــر  ــی« در کشــورهای امپریالیســتی متکــی ب ــای داخل ــه اصطــاح »آزادی ه ــه ب ک
ــن  ــان در سراســر ای ــتعماری اســت. آواکی ــتعماری و نواس ــارت اس ــتثمار و غ اس
ــرد.  ــه کار می ب ــد انترناسیونالیســتی اتخــاذ می کنــد و آن را ب ــر، موضــع قدرتمن اث
ــط و  ــوب رواب ــه در چارچ ــمی ک ــبه سوسیالیس ــی« )ش ــم بورژوای او »سوسیالیس
ارزش‌هــای مالکیــت بورژوایــی باقــی می‌مانــد( و دموکراســی را بررســی می کنــد.

ــوای خــاص دموکراســی در انقــاب  ــورد نقــش و محت ــا بحــث در م ــان ب آواکی
سوسیالیســتی کتــاب را بــه پایــان می‌رســاند. او ماهیــت گــذار سوسیالیســتی بــه 
ــدی  ــوان فرآین ــز به‌عن ــر چی ــش از ه ــد و آن را بی ــل می کن ــم را تحلی کمونیس
ــه  ــرد ک ــر می گی ــد و در نظ ــن می کن ــتی تبیی ــای کمونیس ــوی دنی ــه س ــی ب جهان
ــر همــه اشــکال اســتثمار  ــه ب ــرای غلب ــه انقــاب کمونیســتی-- انقــاب ب چگون
و ســتم و تقســیم جامعــه بشــری بــه طبقــات و ایجــاد جامعــه جهانــی بشــری - 
ــری از ســازمان اجتماعــی و آگاهــی  ــی ت ــه شــکل عال ــه ورای دموکراســی و ب ب

ــد. ــت می کن ــی حرک اجتماع

ــردازان  ــه نظریه پ ــورد دموکراســی، ب ــان در طــول حفاری هــای خــود در م  آواکی
ــن،  ــز و جــان لاک، ژان ژاک روســو و تومــاس پی ــد تومــاس هاب ــی آن، مانن اصل
ــورد  ــتاندارد درم ــیک و اس ــتدلال های کلاس ــه اس ــل، و کلًا ب ــتوارت می ــان اس ج
ــتمی  ــرن بیس ــان ق ــرات مدافع ــه نظ ــی ب ــن نگاه ــردازد؛ همچنی ــی می پ دموکراس
امپریالیســم و لیبــرال دموکراســی غربــی؛ بــه ویــژه بــه هانــا آرنــت، نظریه پــرداز 
سرشــناسِ ضــد کمونیســت کــه »توتالیتاریســم« را تبییــن کــرده اســت، می کنــد. 
ــران را  ــن متفک ــی ای ــتدلال های اصل ــات و اس ــان مفروض ــاب، آواکی ــن کت در ای

ســاختار- زدایــی و بــه طــور جــدی منهــدم کــرده اســت.

ــاز  ــه آغ ــن بیانی ــا ای ــم؟« ب ــن نمی توانی ــم بهترازای ــا نمی توانی ــی: آی » دموکراس
می شــود: » در جهــان امــروز، ارتــکاب هولناک تریــن جنایــات تحــت نــام 
دموکراســی صــورت می گیــرد«. از انتشــار ایــن کتــاب ســی ســال می گــذرد، بــا 
ایــن وصــف بــه زیربنــای زنــدان ابوقُریــب، بازداشــت های نامحــدود، پهبادهــای 
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ــر، و  ــاط دیگ ــد و نق ــراری« در هن ــدام اضط ــوان »اق ــه عن ــکنجه ب ــده، ش درن
ــار در  ــن تب ــی و لاتی ــی- آمریکای ــان آفریقای ــردن دســته جمعــی جوان ــی ک زندان

پرتــو می افکنــد. ایالات متحــده 

 دموکراسی: ما باید بهترعمل کنیم.

 بــه عنــوان مدافــع ســنتز نویــن کمونیســمِ بــاب آواکیــان و بــه عنــوان کســی کــه 
ــم  ــد، می خواه ــتوار می کن ــن اس ــنتز نوی ــن س ــاس ای ــود را براس ــری خ کار نظ
برخــی از نــکات در رابطــه بــا اهمیــت و ویژگی هــای خــاص کار نظــری آواکیــان 
و روش و رویکــرد او کــه در ایــن اثــر نمونــه ســازی شــده، بــا خواننــده درمیــان 

بگــذارم.

ــن  ــم؟« جامع تری ــن نمی توانی ــر از ای ــا بهت ــی: آی ــه »دموکراس ــم ک ــاز بگوی در آغ
ــان  ــاً بی ــر، صرف ــن اث ــا ای ــت. ام ــی اس ــورد دموکراس ــتی در م ــی مارکسیس بررس
ــه،  ــت. بلک ــاره نیس ــن ب ــم در ای ــی مارکسیس ــول اساس ــی اص ــا بازیاب ــدد ی مج
تعمیــق خلاقانــه و علمــی از مســئله اســت کــه مارکسیســم را غنــی کــرده و بســط 

داده اســت.

 آواکیــان ابزارهــای مفهومــی بــرای درک علمــیِ جهــانِ »لیبــرال دموکراســی« در 
ــتثمار و  ــی« در اس ــرال دموکراس ــای »لیب ــا پایه‌ه ــد: مث ــرار می ده ــا ق ــار م اختی
ــه دموکراســی شــیوۀ  ــنِ دیکتاتــوری طبقاتــی، و ایــن کــه چگون نقــش آن درتأمی

ــد. ــان را شــکل می ده ــه و جه ــورد جامع ــردم در م ــر م تفک

در ایــن کتــاب، ایده‌هــا و نظریه‌هــا بــر مبنــای واقعیــت راســتی آزمایــی 
ــت  ــای واقعی ــق و دینامیک ه ــر ســاختار عمی ــداوم و پیگی ــه طــور م می شــوند، ب
ــود و  ــت می ش ــکا صحب ــاب آمری ــه از انق ــه در زمانیک ــوند - چ ــی می ش بررس
چــه از اتحــاد جماهیــر شــوروی در دوره کلکتیویزاســیون و بعــداً در دوره جنــگ 

ــی دوم. جهان

ــده،  ــم زن ــوان یــک عل ــه عن ــان کمونیســم ب ــز می ــد، تمای ــان تــاش می کن  آواکی
ــا و  ــر برنامه ه ــا دیگ ــریت را ب ــی بش ــه رهای ــت ب ــی در خدم ــادی وانقلاب انتق
دیدگاه هــا کــه قــادر نیســتند بــه ایــن امــر خدمــت کننــد، نشــان دهــد. او درعیــن 
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حــال بــا دیــد بــاز و بــه طــور عمیــق وارد دیدگاه هــا و جریانــات فکــری دیگــر 
ــوزد و هــم  ــوان آموخــت بیام ــه می ت ــا هــم از آن هــا هــر آنچــه را ک می شــود ت
ــن نظریه هــا  ــه ای ــی ای ک چارچوب هــای معرفــت شــناختی و دیدگاه هــای طبقات
را هدایــت می کننــد آشــکار کنــد )در ایــن اثــر، بحــث در بــاره جــان اســتوارت، 

مثــال خوبــی اســت(. 

 ایــن ویژگــی بــارز ســنتز نویــن را می تــوان در اینجــا نیــز مشــاهده کــرد. یعنــی، 
ــای  ــی انقلاب ه ــای قبل ــه و درک ه ــادی از تجرب ــیِ انتق ــی در بررس ــه علم روحی
ــا  ــه ســازش کاری ب ــه ب کمونیســتی. وی نــه خــود را از آن هــا جــدا می کنــد و ن
آن هــا می افتــد. آواکیــان تأکیــد می کنــد کــه مارکسیســم )بــا اســتناد بــه عبارتــی 

ــی« اســت.  ــک »مجادله‌گرای ــو( ی از مائ

و از همــه مهمتــر: وی متفکــر و رهبــر یــک حــزب کمونیســت پیشــاهنگ اســت. 
ــتی  ــدرت امپریالیس ــن ق ــروز قدرتمندتری ــه ام ــوری ک ــت در کش ــم درس و آن ه
ــاب  ــن انق ــان، ای ــد. آواکی ــاده می کن ــاب آم ــرای انق ــه را ب ــان اســت، زمین جه
ــای  ــرکوب از دوش توده‌ه ــتثمار و س ــار اس ــتن ب ــدف برداش ــا ه ــاً ب ــه صرف را ن
ــا هــدف کمــک  مــردم در خــود ایالات متحــده آمریــکا، بلکــه مهمتــر از همــه، ب
حداکثــری بــه رونــد انقــاب و پیشــروی کمونیســم در سراســر جهــان، رهبــری 
ــدگاه و روش ماتریالیســتی  ــق اش، دی ــا درک عمی ــه، وی ب ــن زمین ــد. در ای می کن
دیالکتیکــی را بــا ت هــای عملــی انقــاب، دشــواری های انقــاب را بــا امکانــات 
انقــاب، و همــه این هــا را بــا وســعت تخیلــی کــه پایه هایــش در درکــی 
ــه طورعلمــی  ــر، ب ــی اث ــن امــردر فصــل پایان ــد. ای علمــی اســت، ترکیــب می کن
ــور  ــه تص ــده ک ــتی آین ــه کمونیس ــای جامع ــی از ویژگی‌ه ــاعرانه، در برخ و ش

ــه شــدت مشــهود اســت1.  ــد( ب ــه، تصــور می کن ــد )و بل می کن

ــان  ــاره جه ــدی درب ــیوه های جدی ــه ش ــا ب ــد ت ــده را وادار می کن ــان خوانن  آواکی
ــد. او  ــاز می کن ــتی ب ــوری کمونیس ــرای تئ ــدی را ب ــای جدی ــد. او افق‌ه ــر کن فک

1- ایــن تصــور کــردن را در »قانــون اساســی بــرای جمهــوری سوسیالیســتی نویــن در آمریــکای 
شــمالی« )طــرح پیشــنهادی( کــه توســط حــزب کمونیســت انقلابــی، آمریــکا منتشــر شــده اســت 

ــد. ــوان دی ــی.پی، 2010( می ت ــارات آر.س ــیکاگو، انتش )ش
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ــد.  ــرار می ده ــردم ق ــر م ــدی را در براب ــای جدی ــش‌ها و تضاده ــا، پرس چالش‌ه
ــی چیســت و  ــان کنون ــه جه ــئله اســت ک ــن مس ــاره درک ای ــشِ رو، درب ــرِ پی اث

ــد. ــر کن ــکال تغیی ــه طــور رادی ــاً ب ــد واقع ــه می توان چگون

 کمی پس زمینۀ درباره متن

ــال ۱۹۸۶  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــم؟ ب ــن نمی توانی ــر از ای ــا بهت ــی: آی  دموکراس
ــت  ــیِ تشــدید رقاب ــۀ بین الملل ــس زمین ــن را در پ ــن مت ــان ای منتشــر شــد. آواکی
ــیال  ــوک سوس ــده و بل ــری ایالات متح ــه رهب ــتی ب ــای امپریالیس ــن بلوک ه بی
امپریالیســتی بــه رهبــری شــوروی نوشــت. طبقــۀ حاکمــۀ ایالات متحــده آمریــکا 
ــه  ــی« ب ــک خــود را حــول »دموکراســی غرب ــگان تهاجــم ایدئولوژی در دوران ری
عنــوان »ســنگری« در برابــر »توتالیتاریســم« شــوروی تقویــت می کــرد. همچنیــن 
ــیر  ــال »تفس ــه دنب ــت« ب ــف »سوسیالیس ــردازان مختل ــه نظریه پ ــود ک ــی ب زمان
ــل  ــکال دموکراتیــک« و تبدی ــوان یــک »گفتمــان رادی ــه عن مجــدد« مارکسیســم ب
پــروژه سوسیالیســتی بــه بســط خطــی دموکراســی بودنــد -- رونــدی کــه تحــت 

ــود.  ــوب ب ــذاب و محب ــت و ج ــش می رف ــم« پی ــران مارکسیس ــوای »بح ل

 آواکیــان در کتــاب خاطــرات خــود »از آیــک تــا مائــو و فراتــر از آن«، در ســال 
2005 بــه هــدف و اهمیــت ایــن کتــاب اشــاره کــرد. برخــی از تأمــات او بــرای 

ــد هســتند. وی می نویســد: ــه بحــث مفی ورود ب

ــزرگ در  ــئله ای ب ــرا مس ــردم، زی ــز ک ــی تمرک ــئله دموکراس ــر مس ــن ب  »م
ــه طــور گســترده تر در کل جهــان اســت. پــس،  ایالات متحــده و همچنیــن ب
ــا  ــود: دموکراســی: آی ــز ب ــداً تحریک آمی ــه عم ــی ک ــا عنوان ــتم ب ــی نوش کتاب
بهتــر از آن نمی توانیــم؟ ایــن کتــاب، دموکراســی را در چارچــوب تاریخــی 
آن قــرار می دهــد و محتــوای انــواع مختلــف دموکراســی در طــول تاریــخ را 
تحلیــل می کنــد. مــن بــه جوامــع یونــان و روم باســتان بازگشــتم، جوامعــی 
ــر اســاس  ــا ب ــد، ام ــه دموکراســی بودن ــرای بخــش کوچکــی از جامع ــه ب ک
ــد.  ــه بودن ــکل گرفت ــع ش ــردم در آن‌ جوام ــت م ــتثمار اکثری ــی و اس بردگ
ــه  ــان دادم ک ــردم و نش ــال ک ــروز دنب ــه ام ــا ب ــته را ت ــر آن رش ــپس، س س
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ــه و  ــی بی طبق ــک دموکراس ــده، ی ــزرگ« ایالات متح ــی ب ــه »دموکراس چگون
نــاب نیســت، بلکــه سیســتم حکومتــی و دموکراســی ای اســت کــه مبتنــی بــر 
ــه در  ــا در ایالات متحــده بلک ــه تنه ــردم ن ــای م ــرکوب توده ه ــتثمار و س اس
ــر پایــۀ نظــام  ــه عبــارت دیگــر، ایــن دموکراســی ب سراســر جهــان اســت. ب
ســرمایه داری امپریالیســتی قــرار دارد و طبقــه ای بــر ایــن نظــام حاکــم اســت 

ــرده و در خدمــت آن اســت.« کــه از آن بهــره ب

ــورد  ــج در م ــات رای ــط و توهم ــیاری از تصــورات غل ــاب، بس ــن کت »در ای
دموکراســی را دســتچین کــردم و نشــان دادم کــه در واقع چگونه »دموکراســی 
آمریکایــی« کــه ایــن همــه بــه آن افتخــار می شــود، دارای محتــوای اجتماعــی 
و طبقاتــی مشــخصی اســت؛ یــک دموکراســی بورژوایــی و در واقــع شــکلی 
ــه نفــع  ــی اســت؛ یــک نظــام حکومتــی ســرکوبگر ب ــوری بورژوای از دیکتات
طبقــه حاکــم بــورژوازی و نظــام اســتثمار ســرمایه داری اســت. دموکراســی: 
ــه  ــه هم ــان دادن ب ــرای پای ــه ب ــان داد ک ــم؟ نش ــن نمی توانی ــر از ای ــا بهت آی
ــارت  ــه عب ــا - ب ــه دولت‌ه ــد از هم ــتثمار، بای ــتم و اس ــط س ــا و رواب نظام‌ه
دیگــر، همــه دیکتاتوری‌هــا - فراتــر رفــت و درنهایــت بــه جامعــه‌ای 
بی‌طبقــه رســید کــه نیــازی بــه دولــت نخواهــد داشــت و جامعــه از نهادهــا و 
ســاختارهای رســمیِ هرنــوع دموکراســی فراتــر رفتــه، و مــردم خــود خواهنــد 
توانســت بــه طــور جمعــی بــه امــور خــود رســیدگی کننــد، بــدون ایــن کــه 
نیــازی باشــد کــه بخشــی از جامعــه در صفــوف خــود دموکراســی و بــر بقیــۀ 

دیکتاتــوری اعمــال کنــد.2«

 امــا خــرد قــراردادی معتقــد اســت کــه دموکراســی و دیکتاتــوری کامــاً متضــاد 
یکدیگرنــد: جایــی کــه دموکراســی وجــود دارد، دیکتاتــوری نیســت. جایــی کــه 
دیکتاتــوری وجــود دارد، دموکراســی وجــود نــدارد. آواکیــان از زوایــای مختلــف 

آشــکار می کنــد کــه دموکراســی نوعــی دیکتاتــوری اســت.

آواکیــان نشــان می دهــد کــه اعلامیه هــای جهانــی عدالــت، دموکراســی و 

2- بــاب آواکیــان، از آیــک تــا مائــو و فراتــر: ســر مــن از آمریــکای جریــان اصلــی تــا انقلابــی 
ــرس، 2005( ص 27-426 کمونیســت، خاطــرات. )شــیکاگو، اینســایت پ
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ــط  ــود در رواب ــق موج ــری عمی ــر نابراب ــتند ب ــی هس ــر و نقاب ــری، توجیه گ براب
تولیــدیِ یــک نظــام ســرمایه داری، کــه براســاس جدایــی توده هــای تولیــد کننــده 
از وســایل تولیــد بــه وجــود آمــده اســت ... و در مــورد ایالات متحــده، توجیه گــر 
بــرده داری ای اســت کــه انســان دارایــی منقــول بــرده دار بــود. آواکیــان، همچنیــن 
نشــان می دهــد کــه ایــده آل ســازی مکــرر جامعــۀ بورژوایــی بــه عنــوان جامعــه ای 
متشــکل از افــراد اتمیــزه، کــه بــا یکدیگــر بــه مثابــه واحدهــای خــود مختــار در 
تعامل انــد و حاکمیــت فــردی آن هــا بایــد توســط دولــت محافظــت شــود، دارای 
پایــۀ اقتصــادی اجتماعــی اســت. ایــن ایده آلیــزه کــردن، بیانگــر جامعــه ای اســت 
کــه بــا جهــان تولیــد کالایــی و مبادلــۀ کالایــی مطابقــت دارد؛ منطبــق اســت بــر 
ــزی؛  ــوان حــق اساســی و مرک ــه عن ــی، ب ــت بورژوای ــت، حــق مالکی حــق مالکی
ــد و  ــورد خری ــه کالای م ــر ب ــای پرولت ــروی کار توده ه ــه در آن نی ــه ای ک جامع

فــروش و اســتثمار ســرمایه، فروکاســته شــده اســت. 

 داشتن شفافیت درباره دموکراسی و مقیاس بالای برُد و باخت 

اســتدلال دموکراســی: آیــا مــا بهتــر از آن نمی توانیــم؟ امــروزه اهمیــت بیشــتری 
پیــدا می کنــد. زیــرا، چشــم انداز فکــری- سیاســی جامعــه مملــو از تبلیــغِ افــکار 
ــندگان  ــی از نویس ــارت )یک ــکل ه ــد مای ــکال« مانن ــر »رادی ــه ظاه ــران ب متفک
ــگاه  ــام ن ــع اله ــوان منب ــه عن ــون ب ــاس جفرس ــه توم ــه ب ــت ک ــوری( اس امپرات
ــار  ــع و معم ــرم، مداف ــدون ش ــه ب ــود ک ــرده داری ب ــه او ب ــی ک ــد در حال می کنن
گســترش بــرده داری بــود.3 یــا شــخصیتی مثــل آلــن بدیــو، فیلســوف فرانســوی 
کــه در آثــار ژان ژاک روســو بــه دنبــال چارچــوب یــا خــط پایــه بــرای سیاســتی 

می گردد که »هنجار تساوی طلبانه« در راس اش باشد. 4
3- مایــکل هــارت، »راه انقلابــی را در پیــش بگیــر« گاردیــن، 4 ژوئیــه 2007؛ و توماس جفرســون، 

بیانیــه اســتقلال، مقدمــه ای از مایــکل هــارت )لندن: ورســو، 2007(
Michael Hardt, Take the Revolutionary Road
Thomas Jefferson.: The Declaration of Independence, Introduction by Michael Hardt

4- نــگاه کنیــد بــه آلــن بدیــو، »بــودن و رخــداد« )2007( و »مدیتاســیون شــماره 32: روســو« بــه 
ویــژه صفحــه 347

)Alain Badiou, Being and Event (London, Continuum2007
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 در ایــن اثــر، جفرســون آمــاجِ تجزیــه و تحلیــل تیــز و برنــده آواکیــان اســت. در 
ایــن بحــث گســترده، آواکیــان از جملــه، واقعیــت طبقاتــیِ انــگارۀ جفرســون در 
مــورد حــق انقــاب علیــه اســتبداد را نشــان می دهــد. ایــن عنصــرِ جفرسونیســم، 
نــه تنهــا هــارت، بلکــه اســاوی ژیــژک، نظریه پــرداز فرهنگــی »رادیــکال« را نیــز 

بــه هیجــان مــی آورد.5

ــردازد  ــو می پ ــی روس ــفه سیاس ــدگاه و فلس ــی دی ــه بررس ــن ب ــان همچنی  آواکی
ــه  ــد، نمون ــا می کنن ــو ادع ــروزی روس ــداران ام ــیاری از طرف ــه بس ــزی ک - چی
ــد  ــاش می کن ــان ف ــت. آواکی ــتقیم« اس ــی مس ــدرن »دموکراس ــت م ــه سیاس اولی
ــدگان  ــزه شــده تولیدکنن ــای ایده آلی ــه دنی ــا ب ــه تنه ــن الگــوی اجتماعــی ن ــه ای ک
کالایــی خــرد قفــل شــده اســت، بلکــه همچنیــن مردســالاری و میهن پرســتی از 

می چکــد. آن 

ــی  ــه زمان ــاد کســانی اســت ک ــه وی نم ــد توجــه داشــت ک ــو، بای ــورد بدی در م
بــا  مواجهــه  در  امــا  می‌دانســتند،  کمونیســم  مائوئیســتِ  را حامــی  خــود 
ــال 1976،  ــن در س ــم در چی ــت سوسیالیس ــس از شکس ــدِ پ ــای جدی چالش‌ه
ــد.  ــل ازمارکــس وسوسیالیســم- کمونیســم غیرعلمــی عقب نشــینی کرده‌ان ــه قب ب
پــروژه آن هــا طرحــی بــرای فرمولبنــدی یــک »ایــده« کمونیســتی بــوده اســت کــه 
سیاســت آن در جهــان آرمان هــای دموکراتیــک - تســاوی طلبانــه عمــل می کنــد 
و بــه ویــژه در مــورد بدیــو، بــر ایــن نتیجــه اســتوار اســت کــه »عصــر انقــاب 

ــان رســیده اســت. 6 ــه پای هــا« ب

ــرایطی  ــد در ش ــای نظــری- سیاســی مشــابهی، هرچن ــیا، رونده ــوب آس  در جن
ــد. ــان داده و می دهن ــود را نش ــاص، خ ــکال خ ــا اش ــاوت و ب متف

Meditation Thirty-Two: Rousseau, p.347

5- اسلاوی ژیژک
)Living in the End Times (London: Vero, 2011

ــن  ــد: »سیاســت رهایــی بخــش آل ــگاه کنی ــر ن ــه نقــدِ جامــع زی ــو ب ــرای بحــث و نقــد بدی 6- ب
بدیــو کمونیســمی در قفــس دنیــای بورژوایــی« بــه قلــم: ریمونــد لوتــا، نایــی دونیــا، و ک.جــی.آ 
در مجلــه خــط تمایــزات: مجلــۀ تئــوری و پلمیــک کمونیســتی. شــماره 1، تابســتان-پاییز 2009. 

cpimlm.org ــۀ وبســایت ــه فارســی در کتابخان ب
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 بابــورام باتــرای، رهبــر ارشــد حــزب کمونیســت نپــال )مائوئیســت( یــک نمونــه 
اســت کــه در اوایــل دهــه 2000 بحــثِ »دموکراســی چنــد حزبــی« و انتخابــات را 
بــه عنــوان راهــی بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه جامعــه سوسیالیســتی و رهبــری 
پیشــاهنگ شــروع کــرد. امــا در واقــع، ایــن نــوع دموکراســی چنــد حزبــی ثابــت 
ــایر  ــورژوازی و س ــلط ب ــرای تس ــر ب ــوب و مؤث ــیله ای خ ــه وس ــت ک ــرده اس ک
ــرای  ــط بات ــی« توس ــوع »بازاندیش ــن ن ــاس ای ــر اس ــت. ب ــی اس ــات ارتجاع طبق
ــدف  ــت(، ه ــال )مائوئیس ــت نپ ــزب کمونیس ــد ح ــری ارش ــران در رهب و دیگ
ــرای  ــی ب ــارزه انقلاب ــدف مب ــن ه ــی( جایگزی ــک )بورژوای ــوری دموکراتی جمه
ســرنگونی ســلطه امپریالیســتی و حکومــت ارتجاعــی در نپــال شــد؛ و درســت در 
زمانــی کــه ضــرورتِ کســب قــدرت سیاســی و انقلابــی کــردن جامعــۀ نپــال بــه 
ــا حــق مشــارکت  ــه ای اســفبار ب ــم کــرد، در معامل ــد عل شــدت در مقابل شــان ق
ــت  ــتمرار حاکمی ــوب اس ــه در چارچ ــق اداره جامع ــی و ح ــان بورژوای در پارلم

ــد.7 ــه دور انداختن ــاب را ب ــی، انق ــی و بین الملل ــتثمارگران نپال اس

ــتیم. وی از  ــز داش ــو )K. Venu( را نی ــورد ک. ون ــر م ــای اخی ــد، در دهه ه در هن
رهبــران ســابق یــک تشــکیلات مائوئیســت بــه نــام »کمیتــۀ مرکــزی برای ســازمان 
ــد )مارکسیست-لنینیســت(«، و شــاخه ای از  دهــی مجــدد حــزب کمونیســت هن
جریــان ناگزالبــاری بــود. ونــو در ســال 1990 اثــری نوشــت و اســتدلال ‌کــرد کــه، 
وقتــی دیکتاتــوری پرولتاریــا برقــرار شــد، نکتــه اساســی در پیشــروی بــه ســمت 
کمونیســم، گســترش دموکراســی -- دموکراســی صــوری-- اســت؛ و نــه ادامــه 
مبــارزه بــرای تغییــر و انقلابــی کــردن همــه جامعــه کــه شــامل طــرز تفکــر مــردم 

هــم هســت و اهمیــت بســیار دارد.

7- حــزب کمونیســت انقلابــی، آمریــکا دســت بــه نقــد خــط رویزیونیســتی حــزب کمونیســت 
ــال  ــال )مائوئیســت( زده و نشــان داده اســت کــه ایــن خــط در مواضــع حــزب کمونیســت نپ نپ
ــورام  ــته های باب ــژه در نوش ــه وی ــت. ب ــده اس ــان ش ــز بی ــی نی ــورد دموکراس ــت( در م )مائوئیس
باتــرای. ایــن نقدهــا، در یــک سلســله نامه هــا تحــت عنــوان »در بــاره تحــولات نپــال و خطــرات 
ــوی  ــت( از س ــال )مائوئیس ــت نپ ــزب کمونیس ــه ح ــی ب ــتی: نامه های ــش کمونیس ــرای جنب آن ب
ــال  ــا پاســخ حــزب کمونیســت نپ ــکا )2005-2006( همــراه ب ــی، آمری حــزب کمونیســت انقلاب
revcom.us :مائوئیســت(، 2006« همــه ایــن مطالــب در ســایت زیــر بــه انگلیســی موجــود اســت(
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آواکیــان بــا بســط اصــول اساســی ای کــه در کتــاب دموکراســی: آیــا بهتــر از آن 
نمی توانیــم انجــام دهیــم؟ پیــش گذاشــته و بــه کاربســت خــاص آن هــا در مــورد 
ــی:  ــوانِ »دموکراس ــت عن ــت تح ــذ نوش ــل و ناف ــدی کام ــو، نق ــتدلال های ون اس
بیــش از هــر زمــان دیگــری می توانیــم و بایــد بهتــر ازآن عمــل کنیــم«. او آشــکار 
ــه  ــه آن، ب ــت ب ــاب و خیان ــرکِ انق ــر تَ ــو نمایانگ ــتدلال‌های ون ــه اس ــرد ک ک
دیکتاتــوری پرولتاریــا و هــدف کمونیســم اســت.8 دیدیــم دیــری نپاییــد کــه ونــو 
ــر عهــده داشــت آغــاز کــرد و در واقــع  انحــال ســازمانی را کــه رهبریــش را ب

مبــارزه انقلابــی را تــرک کــرد. 

ــن  ــان از ای ــر، آواکی ــار دیگ ــم؟ و آث ــر از آن نمی توانی ــا بهت ــی: آی  در دموکراس
ــلطۀ  ــت س ــورهای تح ــاب کش ــوز در انق ــه هن ــد ک ــخن می گوی ــت س واقعی
ــک  ــه دموکراتی ــک مؤلف ــه سوسیالیســم منتهــی می شــود، ی ــه ب ــان ســوم« ک »جه
ــی از امپریالیســم و  ــه رهای ــاز ب ــر نی ــک ســو ب ــر از ی ــن ام مهــم وجــود دارد. ای
ــوی  ــود و از س ــز می ش ــی متمرک ــی مل ــه رهای ــتیابی ب ــرای دس گسســت از آن ب
ــق اســت کــه شــامل  ــه انجــام انقــاب اجتماعــی عمی ــاز ب ــه خاطــر نی دیگــر، ب
دگرگونــی و غلبــه بــر بقایــای روابــط اقتصــادی و اجتماعــی پیشاســرمایه داری و 
ــیِ داخلــی اســت کــه همــه این هــا را نمایندگــی  شکســت دادن نیروهــای طبقات
ــود  ــا وج ــا حت ــود و ی ــکل های وج ــه ش ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــت می کنن و حمای
بقایــای ایــن نــوع روابــط در کشــورهای تحــت ســلطه و وابســته، بــه طــور قابــل 
ملاحظــه ای از کشــور بــه کشــور متفــاوت اســت. امــا، بــه طــور کلــی، وظایــف 
دموکراتیــک باقــی مانــده بایــد در چارچــوب انقلابــی دســتیابی بــه سوسیالیســم 

ــه کمونیســم انجــام شــود و در خدمــت آن باشــد. ــه عنــوان گــذار ب ب

 در ســال 2004، آواکیــان بــا تمرکــز و تکیــه بــر آنچــه در ایــن کتــاب اســت، بــه 
طــور مختصــر نــکات اساســی در مــورد دموکراســی را ایــن طــور فرمولــه کــرد: 

ــام  ــر از آن را انج ــد بهت ــم و بای ــان می توانی ــر زم ــش از ه ــی: بی ــان، »دموکراس ــاب آواکی 8- ب
ــی.  ــا 72 در انگلیس ــای 37 ت ــماره 17، 1992 صفحه ه ــح، ش ــرای فت ــی ب ــه جهان ــم«، مجل دهی
ــاد کمونیســم « )شــیکاگو،  ــده ب ــرد ... زن ــن مَ ــاب »کمونیســم دروغی ــن در کت ــه همچنی ــن مقال ای
ــه در نســخه فارســی  ــن مقال ــۀ ای انتشــارات آر.ســی.پی نشــر دوم 2004( موجــود اســت. ترجم

ــود اســت.  ــماره 17، 1992 موج ــح، ش ــرای فت ــی ب ــه جهان مجل
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 در جهانــی کــه بــا شــکاف طبقاتــی عمیــق و نابرابری هــای اجتماعــی مشــخص 
ــت  ــورد ماهی ــت در م ــدون صحب ــی« - ب ــت از »دموکراس ــت، صحب ــده اس ش
طبقاتــی آن دموکراســی و ایــن کــه بــه کــدام طبقــه خدمــت می کنــد - بی معنــی 
ــده  ــیم ش ــات تقس ــه طبق ــه ب ــه جامع ــی ک ــا زمان ــت. ت ــی اس ــراز بی معن و بدت
باشــد، »دموکراســی بــرای همــه« نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. یــک طبقــه یــا 
ــه در خدمــت  ــوع دموکراســی را ک ــرد و آن ن ــه دیگــر حکومــت خواهــد ک طبق
منافــع و اهــداف آن اســت، حمایــت و ترویــج خواهــد کــرد. ســؤال ایــن اســت: 
ــی آن  ــام دموکراس ــت و نظ ــا حکوم ــرد و آی ــد ک ــت خواه ــه حکوم ــدام طبق ک
ــی و  ــکاف طبقات ــی ش ــو نهای ــرای لغ ــا ب ــود ی ــد ب ــداوم آن خواه ــت ت درخدم

ــر آن.9 ــق ب ــری منطب ــه و نابراب ــط اســتثماری، ســتم گران رواب

بلــه، در ایــن جــا بــا تئــوری انتزاعــی ســروکار داریــم. امــا تئــوری ای اســت کــه 
نســبت مســتقیم بــا ایــن ســوال دارد: آیــا بــا حقیقــت، حقیقــتِ جامعــه و جهــان 
ــی  ــا انقــاب، انقلاب ــه ... و آی ــا ن آنطــور کــه واقعــاً هســت، مواجــه می شــویم ی

واقعــاً رهایــی بخــش را انجــام خواهیــم داد یــا خیــر؟

ایــن چیــزی اســت کــه بایــد تعییــن تکلیــف شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
کار تئوریــکِ دموکراســی: آیــا بهتــر از آن نمی توانیــم ؟ در بزنــگاه کنونــی اهمیــت 

ــد. ــدا می کن فــوق العــاده پی

تغییر عمده در جهان: فروپاشی بلوک شوروی

ــی و دموکراســی  ــل توجهــی از فصــل »سوسیالیســم بورژوای ــان بخــش قاب آواکی
ــر شــوروی و کشــورهای  ــه ســاختارهای سیاســی اتحــاد جماهی ــی« را ب بورژوای
اروپــای شــرقی اختصــاص داده اســت. دموکراســی: آیــا بهتــر از آن نمی توانیــم؟ 
قبــل از فروپاشــی بلــوک سوســیال امپریالیســتی بــه رهبــری شــوروی در 1989-
ــه،  ــار اولی ــان انتش ــاب در زم ــداف کت ــی از اه ــت. و یک ــده اس ــته ش 1991 نوش
تحلیــل از نــوع خاصــی از دموکراســی بــود کــه در آن کشــورها وجــود داشــت.

revcom.us 9- نقل شده در »قانون اساسی حزب کمونیست انقلابی، آمریکا« ص 4. موجود در
Constitution of Revolutionary Communist Party, USA
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آواکیــان نظــام شــوروی را بــه عنــوان »دموکراســی رویزیونیســتی« توصیــف کــرد. 
رویزیونیســم بــه معنــای ســرمایه داری در لبــاس مبــدل »کمونیســتی« اســت. ایــن 
ــت  ــود. دق ــان ب ــز در آن زم ــث برانگی ــیار بح ــق و بس ــم، دقی ــل مه ــک تحلی ی
تحلیــل در آزمــون زمــان ســربلند شــده اســت. از ایــن تحلیــل چیزهــای زیــادی 
ــای  ــع و ویژگی‌ه ــه شــکل های بدی ــه وی چگون ــن ک ــوان آموخــت. اول، ای می ت
ــارفِ )رســمی(  ــای متع ــا الگوه ــه ب ــن کشــورهای رویزیونیســت را ک ــد ای جدی
ــد.  ــل می کن ــتند، تحلی ــی نداش ــی آن همخوان ــاختارهای سیاس ــرمایه‌داری و س س
ایــن پدیــده ای بــود کــه در آن زمــان، باعــث گیجــی سیاســی بســیار شــده بــود. 
ــع  ــر جوام ــا دیگ ــورها ب ــن کش ــترک ای ــت مش ــه ماهی ــه چگون ــن ک دوم، از ای
ــر  ــاد جماهی ــرمایه داری در اتح ــوای س ــد و محت ــان می ده ــرمایه داری را نش س

ــد. ــان می کن ــرب را عری ــا غ ــت اساســی آن ب ــتراک هوی ــوروی و اش ش

 پــس از فروپاشــی بلــوک سوســیال امپریالیســتی شــوروی در ســال های 1989-
1991، امپریالیســت ها از ایــن واقعــه اســتفاده کردنــد و بــر شــیپور »مــرگِ 
کمونیســم« نواختنــد. امــا آواکیــان تحلیــل گســترده ای کــرد و حکــم داد کــه خیــر! 
ایــن فروپاشــی و ردِ کمونیســم نیســت بلکــه وضعیتــی اســت کــه »رویزیونیســم 

بــه طــور آشــکارتر بورژوایــی شــد«.10

پلمیکی اثرگذار علیه هانا آرنت و نظریه توتالیتاریسم )تمامیت خواهی(

 فصــل »سوسیالیســم بورژوایــی و دموکراســی بورژوایــی« شــامل پلمیــک مهمــی 
علیــه اثــر هانــا آرنــت بــا عنــوان »ریشــه‌های توتالیتاریســم« اســت. درگســتردگی 
و تأثیــر ارتجاعــی نظریــه »توتالیتاریســم« بــه دشــواری می تــوان اغــراق کــرد. در 
واقــع شــیوه تفکــر غالــب در گســتره بزرگــی از محافــل علمــی و سیاســی اســت 
ــان  ــان جوان ــا در می ــن طــور اســت. و حت ــکا ای - حداقــل در ایالات متحــده آمری
رادیــکال، کــه ممکــن اســت از نظریــه »ضــد توتالیتــر« ... مفروضــات و نتایــج آن 
آگاه نباشــند یــا بــا آن آشــنا نباشــند، دقیقــاً بــه ایــن دلیــل کــه بــه طــور گســترده 
ــا توهمــات دموکراســی بورژوایــی مطابقــت دارد، اغلــب بــه  تبلیــغ می شــود و ب

10- نگاه کنید به:
Avakian, Phony Communism Is Dead, second edition. P.9
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ــه می شــود. ــوم پذیرفت ــوان مفــروضِ معل عن

ــا هیتلــر، ایدئولــوژی کمونیســتی را  نظریــۀ توتالیتاریســم، اســتالین )و مائــو( را ب
بــا ایدئولــوژی نــازی و دیکتاتــوری پرولتاریــا را بــا رژیم‌هــای فاشیســتی یکســان 
ــده  ــا ش ــراردادیِ دوران م ــرد ق ــادی بخشــی از خ ــد زی ــا ح ــن ت ــد -- ای می‌دان
اســت. بــا ایــن حــال، تحریــف وحشــتناکی اســت کــه تــا کنــون بــه شــدت بــدون 

ــده اســت.  ــش مان بررســی و بی چال

ــر  ــرای تغیی ــی ب ــر تلاش ــه ه ــت ک ــن اس ــتی ای ــک امپریالیس ــعار ایدئولوژی  ش
رادیــکال در جامعــه انســانی )منظورشــان، جامعــه بورژوایــی اســت( و دیــدگاه و 
ارزش هــای مــردم )منظورشــان، ارزش هــا و دیدگاه‌هــای بورژوایــی اســت( فقــط 

ــه منجــر شــود. ــت خواهان ــوس تمامی ــک کاب ــه ی ــد ب می توان

ــن  ــه ای ــان ب ــودن نحــوه برخــورد آواکی ــرد ب ــه ف ــاط و منحصــر ب ــت، ارتب اهمی
نظریــه در اینجاســت: هیــچ نقــد قابــل مقایســه ای در مــورد نظریــۀ آرنــت وجــود 

نــدارد کــه از چنیــن قــدرت و میــدان دیــدِ وســیعی برخــوردار باشــد.

ــه  ــم در ده ــه توتالیتاریس ــا نظری ــه منش ــی ک ــد، در حال ــاهده می کن ــان مش آواکی
ــر  ــر و مفیدت ــا تأثیرگذارت ــی بعده ــت های غرب ــرای امپریالیس ــا ب ــود، ام 1940 ب
ــر  ــوروی در اواخ ــده و ش ــت ایالات متح ــه رقاب ــه در دوره ای ک ــد، از جمل ش
ــوک  ــی بل ــان فروپاش ــا از زم ــد. ام ــدید ش ــه 1980 تش ــل ده ــه 1970 و اوای ده
شــوروی، کــه پنــج ســال پــس از انتشــار اولیــۀ کتــابِ آواکیــان رخ داد، زندگــی 
ــا تهاجــم  و نفــس بیشــتری در ایــن دکتریــن دمیــده شــده اســت! ایــن مســئله ب
ــت  ــه درس ــت ک ــورده اس ــد خ ــم پیون ــه کمونیس ــتی علی ــک امپریالیس ایدئولوژی
پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه ســطح کامــاً جدیــدی رســید و 
بــه ســرعت اوج گرفــت. دیــدگاه آرنــت، بــه عنــوان بخــش مهمــی از ایــن تهاجــم 

ــه شــد.  ــه کار گرفت ایدئولوژیــک، ب

ــت  ــون تصاحــب آرن ــن، مدی ــر« همچنی ــه »ضــد توتالیت ــوذِ نظری ــد نف ــا تجدی ام
توســط بخش هایــی از روشــنفکران خــود چــپ خوانــده، اســت. آن هــا، اســتدلال 
ــن وجــه  ــه بهتری ــرال ســرمایه داری ب ــه دموکراســی لیب ــن ک ــر ای ــی ب ــت مبن آرن
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ــای آن سیاســت  ــر مبن ــه و ب ــرای »آزادی‌هــای سیاســی« مســاعد اســت را گرفت ب
ــزه  ــدرن را تئوری ــرمایه داری م ــه س ــای« جامع »گســترش« دموکراســی در »فضاه
ــین  ــه ماش ــد ک ــد و بگذارن ــارج کنن ــتور کارخ ــاب را از دس ــا انق ــد ت می کنن

ــر بکشــد. ــان نفی مخــوف امپریالیســم همچن

ــزار فکــری- ــه مطالعــه و بررســی دقیــق دارد. ایــن یــک اب ــاز ب نقــد آواکیــان نی
ایدئولوژیــک قدرتمنــد بــرای درک علمــی و رد نظریــه ضــد کمونیســتی 
ــده آن اســت.  ــرات ایدئولوژیــک ســمی و فلــج کنن ــا اث ــه ب توتالیتاریســم و مقابل
بــاز هــم تأکیــد می کنــم کــه مقیــاس بـُـرد و باخــت در ایــن امــر بســیار بالاســت. 
آیــا مــردم بــه ایــن دنیــای ترســناک رضایــت خواهنــد داد یــا نگاهشــان را بلنــد 

ــد دوخــت؟ ــالا خواهن ــاوت ب ــر و متف ــادا بهت ــی بنی ــه دنیای ــرده و چشــم ب ک

 سنتز نوین کمونیسم

 دموکراســی: آیــا بهتــر از آن نمی توانیــم؟ اثــری اســت بــه خــودی خــود کامــل. 
ــه  ــه از دموکراســی و جامع ــی ک ــا تحلیل ــر، ب ــن اث ــی، ای ــا از نقطــه نظــر کنون ام
ــر و  ــروژه بزرگت ــک پ ــی از ی ــد آن را بخش ــتی دارد، بای ــتی و کمونیس سوسیالیس
ــاب  ــن کمونیســم توســط ب ــل ســنتز نوی ــرد: تکام ــی ک تاریخــیِ ســی ســاله تلق

ــان.  آواکی

ــای  ــس از احی ــه پ ــت دو ده ــم. درس ــب برگردی ــه عق ــت ب ــا لازم اس در اینج
ســرمایه داری در اتحــاد جماهیــر شــوروی در دهــه 1950، سوسیالیســم در چیــن 
ــای  ــوج اول انقلاب ه ــب، م ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــون ش ــال 1976 واژگ ــم در س ه
ــان  ــتی در جه ــت سوسیالیس ــچ دول ــر هی ــید. دیگ ــان رس ــه پای ــتی ب سوسیالیس
ــا  ــا ایــن شکســت تاریخــی عظیــم، در مواجهــه ب وجــود نداشــت. در مواجهــه ب
ســوالات بزرگــی کــه پایــان ایــن مرحلــه اول بوجــود آورد و در میــان حمله‌هــا 
ــه  ــور غیرنقادان ــه ط ــب ب ــه اغل ــی ک ــه )تهمت های ــن تجرب ــه ای ــا علی و تهمت‌ه
پذیرفتــه شــدند(... یــک جمعبنــدی واقعــاً علمــی بــرای پیشــروی جدیــد انقــاب 
ــزرگ و مهــم  ــن انقلاب‌هــای بســیار ب ــا ای ــه تنه ــود. و ن کمونیســتی ضــروری ب
بــا شکســت مواجــه شــده بودنــد، بلکــه تغییــرات عظیمــی نیــز در جهــان رخ داده 
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ــدی  ــای جدی ــرد و چالش‌ه ــد بســیاری را ایجــاد ک ــه وحشــت‌های جدی ــود ک ب
ــرای انجــام انقــاب در جهــان معاصــر ایجــاد کــرد. را ب

ــا  ــت ب ــرار اس ــر ق ــا اگ ــد، ام ــرح ش ــاره مط ــم دوب ــه کمونیس ــدید ب ــاز ش نی
چالش‌هــای جدیــد روبــه رو شــویم، تئــوری و پراتیــک کمونیســم بایــد پیشــرفت 

ــد. کن

 بــاب آواکیــان ایــن مســئولیت را برعهــده گرفــت و منظومــه ای از آثار کمونیســتی 
و روش و رویکــردی را تولیــد کــرد کــه پاســخگوی ایــن نیــاز شــدید اســت.

یــک ســوال بــزرگ کــه بایــد بــه آن پرداختــه می شــد، مســئله دموکراســی بــود. 
ــی شناســایی  ــش کمونیســتی بین الملل ــخ جنب ــان گرایشــی را در طــول تاری آواکی
ــک  ــروژه دموکراتی ــا پ ــروژه کمونیســتی ب ــام پ ــه ادغ ــادی ب ــل زی ــه تمای ــرد ک ک
داشــت. در واقــع، آنچــه امــروز بــه طــور فزاینــده ای شــاهد آن هســتیم، تقســیم 
شــدن جنبــش کمونیســتی در مــورد مســئله دموکراســی بــه طــور خــاص )همــراه 
ــا ســایر مســائل تعییــن کننــده( اســت. در واقــع، ســردرگمی، اگــر نگوییــم نــا  ب
ــزرگ در پیشــرفت  ــع ب ــک مان ــورد مســئله دموکراســی، ی ــدی در م ــی عم آگاه

انقــاب در جهــان امــروز اســت.

آواکیــان در تکامــل ســنتز نویــن کمونیســم، پیشــرفت‌های بــزرگ و نیــز کاســتی‌ها 
ــت. او از  ــرده اس ــدی ک ــتی را جمعبن ــاب کمونیس ــوج اول انق ــکلات م و مش
ــرات  ــرده اســت. تغیی ــتفاده ک ــش بشــری اس ــاش و دان ــون ت ــای گوناگ حوزه ه

بــزرگ در جهــان را تحلیــل کــرده اســت. 

دموکراســی: آیــا بهتــر از ایــن نمی توانیــم؟ گام مهمــی در پیشــرفت ســنتز نویــن 
ــارز  ــی ب ــن و ویژگ ــنتز نوی ــن س ــم ای ــای مه ــی از مؤلفه‌ه ــود. یک ــم ب کمونیس
کتــاب حاضــر، انترناسیونالیســم اســت. از یــک ســو، آواکیــان در کار خــود تحلیــل 
بیشــتری از مبانــی مــادی انترناسیونالیســم و ایــن کــه چــرا، در یــک مفهــوم نهایــی 
و کلــی، عرصــه جهانــی تعییــن کننده تریــن اســت -- حتــی از نظــر انقــاب در 
هــر کشــور خــاص اســت - انجــام داده اســت. و از ســوی دیگــر، او درک جدیدی 
از مســئولیت اصلــی هــر جامعــه سوسیالیســتی مشــخص بدســت داده اســت تــا 
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منطقــه ای پایگاهــی بــرای پیشــبرد انقــاب جهانــی باشــد.

ــش و  ــتر آن از نق ــیار بیش ــن، درک بس ــنتز نوی ــم س ــاد مه ــر از ابع ــی دیگ  یک
اهمیــت نارضایتــی و جوشــش فکــری در جامعــه سوسیالیســتی اســت؛ نــه فقــط 
بــه عنــوان چیــزی کــه بایــد آن را مجــاز شــمرد. بلکــه، بــه عنــوان امــری کــه بایــد 
فعالانــه در چارچــوب، و بــه عنــوان بخشــی کلیــدی از تقویــت و پیشــبرد اساســی 
ــی در  ــارزه انقلاب ــتی و مب ــرات سوسیالیس ــداوم در تغیی ــا، ت ــوری پرولتاری دیکتات
سراســر جهــان بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی کمونیســم، تقویــت شــود. عناصــر 
بازبینــی آواکیــان در مــورد دورۀ گــذار سوسیالیســتی بــه کمونیســم در ایــن کتــاب 

بررســی شــده اســت.

ــند  ــت، در س ــه اس ــل یافت ــان تکام ــط آواکی ــه توس ــم ک ــن کمونیس ــنتز نوی  س
ــد - مانیفســتی از ســوی حــزب کمونیســت  ــه  ای جدی ــاز مرحل »کمونیســم: آغ
انقلابــی ایالات متحــده آمریــکا« چنیــن خلاصــه شــده اســت: کار آواکیــان »مشــابه 
ــان، در  ــش کمونیســتی انجــام داد. آواکی ــاز جنب ــه مارکــس در آغ کاری اســت ک
ــه  ــتی ب ــای کمونیس ــه اول انقلاب ه ــان مرحل ــس از پای ــه پ ــدی ک ــرایط جدی ش
ــتی  ــاب کمونیس ــدد انق ــروی مج ــرای پیش ــری ب ــوب نظ ــده، چارچ ــود آم وج
فراهــم می کنــد.«11 ایــن چارچوبــی اســت کــه انقــاب کمونیســتی را در دنیــای 
امــروز قــادر می کنــد تــا فراتــر رفتــه و بهتــر عمــل کنــد. کمونیســم را بــر پایــه 

علمی تــر و رهایی بخش تــر قــرار می دهــد.

ــم؟  ــن نمی توانی ــر از ای ــا بهت ــا م ــن ســوال: دموکراســی: آی ــن، در مــورد ای بنابرای
پاســخ ایــن اســت کــه بلــه، مــا بایــد بتوانیــم و براســاس ســنتز نویــن کمونیســم 

می توانیــم.

 نیویورک سیتی ژانویه 2014

ــی،  ــت انقلاب ــزب کمونیس ــوی ح ــتی از س ــن« مانیفس ــۀ نوی ــک مرحل ــاز ی ــم: آغ 11- »کمونیس
ــی  ــر اصل ــزی از عناص ــرح موج ــامل ش ــند ش ــن س ــم ای ــل پنج ــکا. فص ــده آمری ــالات متح ای

cpimlm.org ــه ــی آن در کتابخان ــخه فارس ــت. نس ــان اس ــمِ آواکی ــنتزنوین کمونیس س
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در جهـان امـروز، ارتـکاب هولناک تریـن جنایـات تحـت نـام دموکراسـی صورت 
واقـع  در  کـه  قانونـی«  »دولـت  و  مـرگ  السـالوادور، جوخه هـای  در  می گیـرد. 
یـک چیـز هسـتند، هـر هفتـه صدهـا نفـر را بـه قتـل می رسـانند. امـا، می گوینـد 
ایـن چیزهـا در حـال حاضـر اشـکالی نـدارد زیـرا حکومـت السـالوادور، در یـک 
»انتخابـات آزاد« کـه مـورد تأییـد ایالات متحـده بـود اسـتقرار یافتـه اسـت و ایـن 
جنایـات بـا زرادخانۀ پیشـرفته ای کـه پدرخوانده دموکراسـی غربـی، ایالات متحده 
آمریـکا، فراهـم کـرده اسـت، انجـام می گیرنـد. کشـور گواتمـالا، در همسـایگی 
السـالوادور اسـت. در سـال‌های اخیـر گزارش های متعـددی از جنایت های مشـابه 
در آن کشـور رسـیده اسـت. ایـن گزارش هـا، صحنه هایـی را توصیـف کرده‌اند که 
در آن نیروهـای دولتـی وارد یک روسـتا می شـوند و پـس از اعدام همه افـرادِ بالغ، 
اقـدام بـه قتـل وحشـیانۀ سـالمندان، تجـاوز جنسـی و قتل زنـان می کنند و سـپس 
سـر خردسـالان و نـوزادان را بـا ضربـه می شـکافند. بخـش اعظـم ایـن اتفاقـات 
در حالـی اتفـاق می افتـاد کـه جِـری فالـوِل، پـَت رابرتسـون و دیگر مسـیحی های 
دو آتشـه در ایالات متحـده آمریـکا، علنـاً )بـه طـور فعـال و بـا صدای بلنـد( برای 
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همتـای خـود کـه در رأس دولـت در گواتمـالا قـرار داشـت و حکومتـی بـود کـه 
توسـط ایالات متحـده بـر سـر کار آمـده و در قدرت باقی مانـده بود، دعـا و از آن، 

حمایـت می کردنـد. وضعیت هـای مشـابه تـا همیـن امـروز ادامـه دارد. 
چنیـن سـناریوهای وحشـتناکی در سراسـر آمریـکای مرکـزی و جنوبـی بـه نـام 
حفاظـت از آزادی، دموکراسـی و روش آمریکایـی تکـرار و توجیـه می شـوند. بـه 
عنـوان مثـال، در طـول یـک سـال گذشـته، نیویـورک تایمـز چندیـن بـار از تـرور 
گسـترده و شـریرانه ای کـه توسـط دولـت پـرو در تلاش هـای مذبوحانـه بـرای 
جلوگیـری از مـوج فزاینـده جنـگ انقلابـی در آنجـا بـه رهبری حزب کمونیسـت 
مائوئیسـت پرو )که رسـانه‌های غربی آن را »سـندرو لومینوسـو« یا »راه درخشـان« 
می‌نامنـد( انجـام می شـود، گـزارش داده اسـت. دولـت پرو بـه معنـای واقعی کلمه 
تالش کـرده اسـت حمایـت فزاینـده مـردم پـِرو از آن جنـگ انقلابـی را در میـان 
آن هـا از بیـن ببـرد. اما ترورهای شـرورانۀ دولت پرو، مانع نمی شـود کـه نیویورک 
تایمـز و بقیـه مطبوعـات خـود فـروش، دولـت پـرو را حلقـه مهمـی در زنجیـره 
دموکراتیـک غربـی در آمریـکای لاتیـن توصیـف کننـد. در واقـع، در مقالـه ای بـا 
عنـوان »بهـار لاتیـن: شـکوفایی دموکراسـی«، نیویورک تایمـز به ما اطالع می دهد 
کـه پـرو یکی از کشـورهای آمریکای لاتین اسـت که اخیراً در آن دموکراسـی احیاء 
شـده اسـت. بـه گفتـه تایمز، امـروز در آمریـکای لاتیـن )از جمله کارائیـب( »فقط 
شـیلی، پاراگوئه و هائیتی هنوز در چنگال دیکتاتورهای راسـتگرا هسـتند.« هرچند 
بـا توجـه بـه حقایق وحشـتناک، چنیـن ادعائـی بیرحمانه اسـت؛ امـا، ارزش کمک 
بـه روشـن‌تر شـدن ایـن واقعیـت را دارد کـه هیـچ تفـاوت اساسـی یا عملـی بین 
»دیکتاتورهـای راسـتگرا« و »رهبـران دمکراتیک منتخـب« و تابع امپریالیسـم غربی 
وجـود نـدارد.1 بنـا به گفتۀ نیویـورک تایمز، گواتمالا یکی از کشـورهایی اسـت که 

1- نگاه کنید به نیویورک تایمز، 29 نوامبر 1984، ص A3. این بدان معنا نیست که آنچه تایمز به 
عنوان شکوفایی دموکراتیک در آمریکای لاتین توصیف می کند، هیچ محتوایی ندارد. فقط به این 
معنی است که هیچ چیز مثبتی در آن وجود ندارد. اخیراً در تعدادی از کشورهای آن منطقه از جمله 
به عنوان مثال آرژانتین و اروگوئه، یک حرکت مشخص، به وضوح تحت هدایت ایالات متحده، 
برای ورود قشرهای گسترده تری از طبقات بالا و متوسط در فرآیند سیاسی و کاهش محدودیت ها 
علیه آن ها، در جریان است و هدف، عبارتست از تلاش برای جلب حمایت بیشتر آن ها علیه انقلاب 
در شرایط اجتماعی بالقوه ناپایدار و تضمین ثبات و همچنین، تضمین وفاداری آن ها نسبت به اتحاد 
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اخیراً اولین شـکوفه‌های بهاری دموکراسـی در آن شـکوفا شـده اسـت. اما، بسـیار 
دشـوار اسـت متقاعـد کـردن دهقانـان و یـا کسـان دیگـر بـا ایـن ادعا کـه تفاوت 
بزرگـی میـان رژیم سالخ- مسـیحیِ دو آتشـۀ ریـوس مونته و قصاب هـای بعدی 
کـه همان اعمـال وحشـیانه توصیف ناپذیر را مرتکب می شـوند وجـود دارد، صرفاً 

بـه ایـن علت کـه ایـن قصاب هـای جدیـد انتخابـات را مجاز می شـمارند. 
در چنـد سـال اخیـر جهـان شـاهد وقایع لبنان بوده اسـت کـه با ضربـات کوبنده و 
بمبـاران گسـترده توسـط اسـرائیل آغـاز شـد و منجر به کشـتار و ریشـه  کن شـدن 
ده هـا هـزار فلسـطینی و دیگـران در جنـگ صلیبی علیه »تروریسـم« )یعنـی آزادی 
ملی فلسـطین( شـد. در پـی آن، قتل عـام در اردوگاه‌های پناهندگان صبرا و شـتیلا، 
بـا تحریـک و حمایـت اسـرائیل پیـش برده شـد. پشـت بندِ ایـن کشـتار و ویرانی، 
فرانسـوی‌ها و ایتالیایی‌هـا نیـز نقـش خـود را، همـراه بـا ایالات متحـده، در تالش 
بـرای اعمـال نظـم جدیـد در لبنـان )و به طـور کلـی در خاورمیانه( ایفـا کردند. در 
همیـن حـال، ما شـاهد تجـاوز آمریکا بـه گرانـادا و ادامـه اقدامـات تحریک آمیز و 
تجاوزکارانـه آن علیـه نیکاراگوئـه بوده ایـم، در حالی که از ترکیه گرفتـه تا آفریقای 
جنوبـی تـا کره جنوبـی، شـرورترین رژیم ها، که متکی بر وحشـیانه ترین سـرکوب 
مردمـان ایـن کشـورها هسـتند، بـه عنـوان بخشـی از اتحـاد امپریالیسـتی غرب در 
قـدرت نـگاه داشـته شـده اند. لیسـت ادامـه دارد و تقریبـاً بـه معنـای واقعـی کلمه 
می تـوان آن را تـا بی‌نهایـت گسـترش داد و همـه امپریالیسـت های غربـی را در 
تمـام نقـاط جهـان شـامل شـد. آیـا نیاز بـه تکرار اسـت کـه از همـه این هـا )البته 
همـراه بـا ابـراز تردیدهـای پرهیزگارانـه و متمم های جزئـی از سـوی لیبرال ها( به 
نـام حفـظ دموکراسـی در برابـر چیزی بدتـر از همه این هـا - یعنی »توتالیتاریسـم« 

می شـود؟  دفاع 
 سـپس امپریالیسـت های بریتانیایـی هسـتند - کـه نیروهـای مسـلح آن هـا بـه دلیل 
داشـتنِ »تجربـۀ میدانـیِ جنگ« در ایرلند شـمالی و بیشـتر از آن در جنگ مالویناس 
)فالکلنـد( در سـال 1982، آشـکارا حسـادت بقیـه اعضـای ناتـو را بـر می انگیـزد. 

امپریالیست های غرب در رویارویی با بلوک امپریالیستی رقیب؛ یعنی شوروی. این امر، یک بار دیگر 
نشان می‌دهد که سیاست ها را سیستم و مقتضیات آن تعیین می‌کند و نه فرد )یا حزب( در قدرت. 

قابل توجه دموکرات های ضد ریگان: این امر دارد تحت کنترل دولت ریگان اتفاق می افتد.
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اخیـراً فـاش شـده اسـت کـه در طـول آن جنـگ، بریتانیـا تهدیـد کـرد که بـه طور 
جـدی آمـاده اسـت تـا سـومین شـهر بـزرگ آرژانتیـن را تخریـب هسـته‌ای کنـد2 
اگـر  می‌شـد  برانگیختـه  ناتـو  قدرت‌هـای  محافـل حاکـم  در  )و چـه حسـادتی 
بریتانیایی هـا واقعـاً اولیـن کسـانی بودند کـه از آن اسـتفاده می کردند. البتـه دقیقاً نه 
اولیـن، چـون ایالات متحـده از بمـب اتم اسـتفاده کرده بـود، اما ایـن مدت ها پیش 
درآخریـن جنـگ جهانـی بود و در مقایسـه بـا انفجـار بمب‌های هسـته‌ای امروزی 
چیـزی نبـود!( در کنـار همـه این هـا و گذاشـتن همه این هـا در چارچوب شـرایط 
جهانـی امروز، مسـئله تـدارک شـدید ودر حال تسـریع برای جنگ جهانی، شـامل 
تخریـب عظیـم هسـته ای، بـرای پیـروزی »شـیوه زندگـی دموکراتیـک علیـه بلوک 

توتالیتر شـوروی« قـرار دارد.
 بلـوک شـوروی به نوبه خـود، با ویژگی های خاص اش، شـرارت کمتری در اصرار 
بـر ایـن که نماینده و قهرمان دموکراسـی اسـت، نـدارد. بله، یک دموکراسـی کامل، 
رهـا از محدودیت هـا و ریـاکاری سـرمایه داری کـه تنهـا با اسـتقرار »سوسیالیسـم« 
به سـبک شـوروی قابل دسـتیابی اسـت. در واقع، بلوک شـوروی علیرغم ادعاهای 
سوسیالیسـتی اش، کمتـر از ایالات متحـده آمریکا و متحدان آن امپریالیسـت نیسـت 
و سـابقه ای چشـمگیر در ارتـکاب جنایـت تحت نـام حفاظت از دموکراسـی -- و 
سوسیالیسـم - در مقابـلِ ارتجـاع، تاریـک اندیشـی و امپریالیسـم دارد. افغانسـتان، 
لهسـتان، اتیوپی... بخشـی از فهرسـت ادامه دار اسـت. شـوروی هم به همان شدت 
و سـرعت امپریالیسـت های غربـی، در تـدارک جنـگ جهانی/ ویرانگری هسـته ای 
اسـت. بلـه، هولناک تریـن جنایـات به اسـم دموکراسـی انجام شـده اسـت و اکنون 
جنایـات وحشـتناک تری را تـدارک می بیننـد کـه در مقایسـه، تمـام قسـاوت ها و 

قتـل عام هـای قبلـی رنگ خواهنـد باخت.
در همـان حـال، میلیون هـا انسـان تحـت سـتم در بخـش بزرگـی از نقـاط جهـان، 
بـرای دموکراسـی، به‌عنـوان یک هدف سیاسـی مبـارزه می کنند- به‌ویـژه در »جهان 
سـوم«، جایـی کـه حتـی جنبش‌های انقلابـی نیـز اهـداف دموکراتیک را بـه عنوان 

2- برای گزارشی از برنامه‌های احتمالی بریتانیا برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در طول جنگ 
انقلابی، شماره  از مجله کارگر  بریتانیایی«  به مقاله »طرحی برای هیروشیمای  مالویناس )فالکلند(، 

272 )14 سپتامبر 1984( نگاه کنید
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اولیـن دسـتورکار خود دارنـد: به دسـت آوردن آزادی ملی ، حـذف روابط فئودالی 
یـا سـایر روابـط پیشاسـرمایه داری )یـا بقایـای آن( در بنیـان اقتصـادی و روبنـای 
سیاسـی/ایدئولوژیک جامعـه، واژگونـی امتیـازات و موانعـی کـه بـه خاطـر تولـد، 
رتبـه، جنسـیت، و غیره در مقابل انسـان ها هسـت. ایـن دیدگاه به طور گسـترده در 
میـان توده‌هـای تحـت سـتم در همـه جا وجـود دارد کـه کامل‌تریـن بیـان آنچه از 
آن هـا دریـغ می شـود، چیزی کـه آن ها مطالبـه می کننـد -- و جوهره آرزوهایشـان 
اسـت عبارتسـت از، داشـتن حقـوق دموکراتیـک، برابـری، فرصت مشـابه با سـایر 
مـردم )یـا ملت‌هـا( بـرای اسـتفاده از تمـام ظرفیت های بالقوه شـان بـدون آن که با 

موانعـی ماننـد امتیازات ریشـه دار و سـرکوب اسـتبدادی روبه رو شـوند. 
یعنـی   -- توسـعه ‌یافته«  »کشـورهای  در  دموکراسـی،  مـورد  در  فراگیـر  مفاهیـم 
دولت‌هـای امپریالیسـتی، به‌ویـژه در بلـوک غـرب، امـا بـا واریته هایـی همچنیـن 
در بلـوک شـوروی -- ویژگی‌هـای متفاوتـی دارنـد. البتـه ایـن تصور کلـی وجود 
دارد کـه دموکراسـی بـه معنای حکومت مردم اسـت )کـه بالاترین بیـان آن انتخاب 
مقامـات حکومتـی اسـت( و اکثریت تصمیم می گیـرد اما حقوق اقلیـت را محفوظ 
مـی دارد. امـا، درکـی که در میان قشـرهای نسـبتاً گسـترده و مرفه در این کشـورها 
در مـورد دموکراسـی یـا آزادی هسـت، صرفاً این نیسـت که رهبران نبایـد از بالا و 
بـرای تمـام عمـر منتصب شـوند و مـردم باید حـق انتخاب ایـن مقامات را داشـته 
باشـند. بلکـه همچنیـن این اسـت )و ایـن موضوع بـرای آن ها حسـاس تر و مهم تر 
اسـت( کـه حـق اعتـراض بـه سیاسـت های دولـت و امـور تأثیرگـذارِ جامعـه را 
داشـته باشـند و از عواقـب اعتراض ترسـی نداشـته باشـند؛ حق زندگـی خصوصی 
را داشـته باشـند بـدون آن کـه حکومـت جزئیـات آن را دیکتـه کـرده باشـد و در 
حـوزه اقتصـادی، حـق انتخاب شـغل یـا حرفـه ای را که واجد شـرایط آن هسـتند 
را داشـته باشـند و بـا پولـش آن چـه را کـه می تواننـد، به دسـت آورنـد و این حق 
فقـط توسـط »فرصت‌هـای اقتصادی« محدود ‌شـود و نه بـا مقـررات و گروهبندی 
سیاسـی )یـا، همانطور که اغلب گفته می شـود، مقـررات بوروکراتیـک(. مخصوصاً 
کوتـه فکرتریـن آن هـا کـه تعدادشـان کـم نیسـت، توجهـی بـه افـکار بلنـد ماننـد 
»حقـوق بشـر« ندارنـد. در مورد »فرصت هـای اقتصادی« هم هیچ فهم ماتریالیسـتی 
)حتـی هیـچ فهـم ابتدایـی ( ندارنـد و نمی داننـد که شـالودۀ این نـوع »فرصت های 
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اقتصـادی« در روابط اسـتثمار و سـتم در کشـورهای خودشـان و دیگر کشـورهای 
جهان قـرار دارد.

 ایـن نـوع دیدگاه‌هـا در مـورد دموکراسـی و آزادی، تمایالت و تعصبـات ایـن 
قشـرهای ممتـاز را پـرورش داده و تقویـت می کنـد. امـا تأثیـرات قابـل ‌توجهی در 
میـان محرومـان جامعـه نیـز دارد -- هـم بـه دلیـل »جَـو« و ارزش‌هـای اجتماعـی 
حاکـم و هـم بـه دلیـل تبلیغـات گسـترده ایـن ایده‌هـا از طریق رسـانه‌ها، سیسـتم 
آموزشـی و سـایر ابزارهـا - کـه خشـم و طغیان علیه اسـتثمار و سـتم را مهار کرده 
و جهـت می دهنـد. بنابرایـن، درک دموکراسـی، درک از جایـگاه و کارکـرد آن در 
جهـان امـروز و در تکامـل تاریخـی جامعه، بـرای استثمارشـدگان و سـتمدیدگان، 
کـه اکثریـت عظیـم بشـریت را تشـکیل می دهنـد و برای همه کسـانی که بـه دنبال 

الغـای نهایی اسـتثمار و سـتم هسـتند، حیاتی اسـت. 
در واقـع و در اصـل، دموکراسـی به هر شـکلی که باشـد به معنای دموکراسـی فقط 
در صفـوف طبقـه )یـا طبقـات( حاکـم جامعه اسـت. طـرف دیگر این دموکراسـی، 
دیکتاتـوری اسـت کـه بـر طبقـات و گروه هـای تحـت سـتم اعمـال می شـود و 
هـر انـدازه لازم باشـد بـه شـکل بی رحمانـه اعمـال می شـود. دولـت، با تمـام قوا 
دسـت بـه سـرکوب کسـانی کـه تهدیـد جدی بـرای طبقـه حاکـم هسـتند خواهد 
زد. آن هایـی کـه پایـۀ طبقـه حاکـم را تشـکیل می دهنـد، یا دسـت کـم آن هایی که 
کار جـدی، از طریـق اعتـراض یـا شـورش انجـام نمی دهنـد، شـانس خوبـی برای 
فرار از سـرکوب مسـتقیم خواهند داشـت. رهبران سیاسـی، حامیان وفـادار خود را 
تشـویق خواهنـد کـرد کـه در صحنه باشـند و به عمل سیاسـی دسـت بزننـد. برای 
مثـال، یـک دهـه پیـش دولـت نیکسـون حمالت »کلاه فلزی هـا« علیـه معترضین 
ضـد جنـگ ویتنام را بـه راه انداخت یـا آزار و کشـتار ایرانیان در بحـران »گروگان 
گیـری« در دوره کارتـر و حمالت خشـونت‌ آمیز بـه کلینیک‌هـای سـقط جنیـن و 
خدمـات مشـابه، امـروزه در دوره ریـگان. این ها، توسـط حاکمان وقـت برانگیخته 
شـده یـا حداقـل »چشـمکی« بـه آن زده شـده اسـت. نقـش و نیروی دولـت هرگز 
خنثـی نیسـت: همیشـه ابـزاری اسـت برای حفاظـت و نگهـداری از نظـام موجود، 
بـرای تحکیـم روابـط مسـلط و سـاختار طبقاتـی، بـرای حمایـت از کسـانی که به 
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آن هـا خدمـت می کننـد و از آن هـا حمایـت می کننـد و بـرای سـرکوب آن هایـی 
کـه بـه هـر شـکلی در تقابـل اساسـی بـا آن هسـتند. ایـن مطمئنـاً در یـک دولـت 

دموکراتیـک بـه انـدازه هـر شـکل دیگـری از دولت صادق اسـت.
اثبـات ایـن امـر را در همـه جا می تـوان یافت. عالوه بـر غارت‌هـای بین‌المللی و 
کشـتار جمعـی کـه توسـط امپریالیسـت ها انجـام می شـود، در خـود ایالات متحده 
)بـرای ذکـر یـک مثـال برجسـته( قتل مسـتمر مـردم فقیر، به‌ویـژه سـیاهان و دیگر 
ملیت‌هـای تحـت سـتم )حداقـل صدهـا نفـر در سـال( توسـط پلیس وجـود دارد. 
حمالت وحشـیانۀ پلیـس و در اسـتفاده از گارد ملـی، هوابـرد و سـایر واحدهـای 
نیروهـای مسـلح )همانطـور کـه در دهـه 1960 در ایالات متحـده رخ داد( در برابـر 
اعتراضـات و شـورش هایی کـه بـه طـور جـدی نظم مسـتقر یا سیاسـت های کلان 
دولـت را بـه چالـش می کشـد وجـود دارد. همانطـور کـه تجربـه دهـه 1960 و 
تجـارب مختلـف در طـول تاریـخ ایالات متحـده و هر »کشـور دموکراتیـک« دیگر 
نشـان می دهـد، افزون بـر قتل هـای بی رویه و وحشـیگری علیه توده های شـورش 
گـر، ایـن سـرکوب ها در رابطـه بـا سـازمان ها و افـرادی کـه نقـش رهبـری مـردم 
شـورش گر را دارنـد، همـواره شـکلی متمرکز و سیسـتماتیک دارد. این سـازمان ها 
و افـراد بـه هـر وسـیله ای مـورد هدف قـرار خواهنـد گرفـت: از نظارت گسـترده 
و نفـوذ پلیـس سیاسـی )اف بـی آی و غیـره( گرفتـه تـا ترور هـای حسـاب شـده 
و اسـتفاده گسـترده از نیروهـای تحـت امـر بالاتریـن رده هـای حکومتـی. تجارب 
حـزب پلنـگان سـیاه در ایالات متحـده در اواخـر دهـه 1960 تـا اوایل دهـه 1970 
ایـن امـر را بـه طور چشـمگیر نشـان می دهد: بیش از بیسـت نفـر از اعضای حزب 
پلنـگان توسـط پلیـس، اف بـی آی و غیره بـه طور علنـی و مخفی به قتل رسـیدند، 
در حالـی کـه هـزاران نفـر از اعضـا و حامیـان آن زندانـی شـدند و تحـت پیگرد و 
اذیـت و آزار قـرار گرفتنـد. امپریالیسـت ها دسـتور کار کنونی شـان -- بـه ویـژه 
جنـگ جهانـی و پیامدهایـی کـه همـراه خواهد داشـت را، فقط با دسـت یازیدن به 
وحشـیانه ترین سـرکوب ها می تواننـد پیـش ببرنـد. سـرکوب ها را اکنـون از طریق 
آزار و اذیـت مهاجـران، تشـدید قوانین سـرکوبگر و ماشـین‌های قانونی سـرکوب، 
انجـام »حمالت پیشـگیرانه« علیـه بـه قـول خودشـان »تروریسـت‌ها«، اقـدام علیه 
»عناصـر جنایتـکار« پیـش می برنـد. این هـا تـدارک بـرای تهاجـم علیـه عناصـر 
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»اپوزیسـیون سیاسـی« و سـایر اقدامـات هماهنـگ دولت هـا در دموکراسـی های 
امپریالیسـتی غربی اسـت. 

تجربه مخالفان سیسـتم در بلوک سوسـیال امپریالیسـت )در اسـم سوسیالیسـت اما 
در ت، امپریالیسـت( بـه رهبـری اتحـاد جماهیـر شـوروی اساسـاً همینطور اسـت. 
البتـه سـرکوبی کـه در ایـن دو بلـوک امپریالیسـتی غـرب و شـرق انجام می شـود، 
ویژگی‌هـای خـود را دارنـد و متفاوت انـد. یکـی از مهمترین تفاوت ها، اسـتفاده از 
روانپزشـکی بـه عنـوان سالحی علیـه مخالفـان سیاسـی و »ناراضیان« در شـوروی 
اسـت. اتحـاد جماهیـر شـوروی بـه خاطر ایـن عمل بدنام به شـدت محکوم شـده 
اسـت، از جملـه توسـط روشـنفکران بـا نفـوذ در غـرب. مشـاهدات زیـر در مورد 

اسـتفاده از روانپزشـکی بـه عنـوان یک ابزار سـرکوب، روشـنگر و گویا اسـت: 
 مهـم اسـت بدانیـم کـه معترضـان شـوروی به علـت اعتراضاتشـان توسـط دولت 
مجـازات نمی شـدند، هرچنـد کـه خودشـان بـه وضـوح معتقـد بودنـد که بـه این 
علـت مجـازات می شـوند. دولـت معترضـان را علیـل، بیمـار و نیازمنـد مراقـب و 
نگهـداری و درمـان بـرای نجـات پیـدا کـردن از توهمات شـان در مـورد وجـود 
هرگونـه نقـص در دولـت شـوروی، اعلام می کـرد. به نظر می رسـد مشـغله دولت 
از ایـن کار آن بـود کـه اعتـراض اجتماعـی و سیاسـی را بـه عنـوان بیمـاری اعلام 
کـرده و بی اعتبـار کنـد. امـا مـا اسـتدلال خواهیـم کـرد که پزشـک قانونی و سـایر 
روانپزشـکان که از آن ها خواسـته می شـود معترضان شـوروی را بیمار اعلام کنند، 
تفـاوت زیـادی بـا همتایـان خـود در غـرب ندارنـد. شـاید تفـاوت اصلـی در این 
باشـد کـه رایج‌تریـن نامزدهـای بسـتری شـدن در بیمارسـتان‌های روانـی در غرب 
از میـان طبقـه کارگـر، زنـان یـا اقلیت‌هـای قومی هسـتند که بـه سـختی می توانند 
تریبونـی بیابنـد که مشـکلات خـود را با دنیـای رسـانه‌ای حاضر و آمـاده، در میان 
بگذارند. اما، روشـنفکران اتحاد جماهیر شـوروی که در بیمارسـتان روانی بسـتری 

شـده‌اند، نـه در سـخن گفتـن ناتوان هسـتند و نـه محـروم از دارایی.3 
 و مـن اضافـه می کنـم کـه ایـن تفـاوت یکـی از دلایـل اصلـی اسـت کـه اکثـر 

3- در ژن های ما نیست: بیولوژی، ایدئولوژی و طبیعت انسان 
 R.C. Lewontin, Steven Rose, Leon J. Kamin. Not In Our genes: Biology, Ideology and Human
Nature (New York: Pantheon Books, 1984) p. 166



باب آواکیان 30

روشـنفکران در غـرب )و همچنیـن، روشـنفکران در بلوک شـوروی( که نسـبت به 
اسـتفاده از روانپزشـکی توسـط مقامات شـوروی بـرای خاموش کـردن اعتراضات 
سیاسـی ابـراز خشـم می کننـد، امـا در مـورد همـان تکنیـک اساسـی در غـرب، 
سـکوت اختیـار می کننـد یـا از ابـراز مخالفـت بـا آن امتنـاع می ورزنـد، یـا بـاور 
نمی کننـد کـه وجـود دارد و در کل مشغله شـان نیسـت. امـا علیرغـم تعصبـات و 
»نقـاط کور« چنین افرادی، اسـتفاده سـرکوبگرانه از روانپزشـکی نمونـۀ آموزنده ای 
اسـت از تفاوت هـای خـاص و تشـابهات اساسـی در قـدرت دولتـی و عملکرد آن 

در دو اردوگاه امپریالیسـتی غـرب و شـوروی.
بـا ایـن حـال، بـا وجـود آن که همۀ این ها درسـت اسـت، سـوال این اسـت که آیا 
نمی توانسـت متفـاوت باشـد؟ چـه می‌شـد اگـر دولت‌هـا واقعـاً بـر اسـاس اصول 
و آرمان هـای دموکراتیکـی کـه اکنـون از سـوی صاحبـان قـدرت چنیـن بلنـد و 
ریاکارانـه اعالم می شـود پایه‌ گذاری می‌شـدند و عملًا آن را اعمـال می کردند؟ آیا 
دموکراسـی و برابـری، کمـاکان نماینـده بهترین ها در طبیعت بشـر و جامعه بشـری 
نیسـتند؟ ایـن دیـدگاه بـه طـور گسـترده تبلیـغ می شـود و دموکرات هـا، از جملـه 
بسـیاری از »سوسیالیسـت های دموکراتیـک« )حتـی نظریه پردازان »سوسیالیسـم« به 
سـبک شـوروی4 ( بـه آن باور دارنـد. با این حـال، ایده ای تحریف شـده و محدود 
اسـت: نـه بـا واقعیـت مطابقـت دارد و نه بـا عالی ترین افقـی که بشـریت می تواند 

به آن برسـد. 
در بحـث دربـاره دیـدگاه کمونیسـتی در مـورد ایـن مسـئله -- بـه ویـژه در زمینۀ 

4- به عنوان مثال، به اظهارات میخائیل سوسلو، یکی از ایدئولوگ های اصلی شوروی در چند دهه 
اخیر گوش دهید، که اصرار داشت که: کمونیست ها نباید از تحقق شعارهایی مانند آزادی برابری 
برادری و دموکراسی صرفاً به این دلیل که این شعارها توسط انقلاب بورژوازی پیش رفت و پس 
ما  برعکس،  کنند.  نظر  تحقیر شد، صرف  و  تحریف  بورژوازی  توسط  قدرت  آوردن  به دست  از 
معتقدیم که این شعارها باید معنای شان را بازیابند و به عمل در بیایند که فقط در مسیر سوسیالیسم 
و کمونیسم قابل انجام است )M.A. Suslos, Marx-Leninism-The rational Tocking of(. طبقه کارگر 

 p )1978 ،ناشران پیشرفت مسکو(
برخی سوسلو و دیگران را به ریاکاری متهم می کنند و استدلال می کنند که آن ها واقعاً به این آرمان ها 
اعتقاد ندارند و در بیانیه های خود در مورد آن ها صادق نیستند. با این حال من فکر می کنم که به 
طور پایه ای آن ها واقعاً به این ایده آل ها باور دارند که این خودش بسیار ورای یک اتهام به خود این 

پیشگام خواندگان راه سوسیالیسم و کمونیسم است.
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سـهم لنیـن در خدمـت بـه نظریـه کمونیسـتی درباره ایـن نکتـه مهـم -- در کتابم 
»بـرای دروی اژدهـا«، در یـک پاورقـی نوشـتم: »لنین همچنین اسـتدلال کـرد که با 
دسـت یافتـن بـه جامعـه بی طبقـه، دموکراسـی نیـز از بیـن خواهـد رفت. بعـدا در 
ایـن مـورد بیشـتر صحبـت خواهم کـرد«.5 امـا، مـن نتوانسـتم در آن کتـاب به این 
موضـوع بپـردازم. در واقـع، مانـد تـا به روشـی متمرکـز و کامل به ایـن موضوع و 
پرسـش‌های اساسـی کـه در آن متمرکـز اسـت بازگـردم. بنابرایـن، موضـوع اصلی 
کتـاب حاضـر این اسـت: با دسـتیابی بـه آن جامعـه بی طبقه کمونیسـتی در سـطح 
جهانـی، جامعـۀ بشـری صاحب یـک جهـان و جهان بینی کاماًل جدیـد و متفاوت 
خواهد شـد که در آن دموکراسـی »زوال یافته« و پشـت سـر گذاشـته شـده اسـت. 
برخالف رویـه »دموکراسـی‌ها« )از انـواع مختلـف( در دنیـای امـروز و بـر خلاف 
ایـده ال دموکراسـی، ایـن کتـاب هـم ماهیـت طبقاتـی ایـن »دموکراسـی‌ها« و هـم 
نقـش محـدود تاریخـی خـود دموکراسـی را نشـان خواهـد داد و نویـد چیـزی را 

خواهـد داد کـه بـه واقـع بسـیار بهتر از آن اسـت. 

) RCP Publication 1989 :5- باب آواکیان. برای دروی اژدها )شیکاگو
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فصل دوم

ریشه ها و ظهور دموکراسی مدرن
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 ریشه های باستانی

ــده  ــود در ایالات متح ــود«. نمی ش ــا ب ــی م ــد دموکراس ــتان مه ــان دوران باس »یون
آمریــکا بــزرگ شــده باشــید و ایــن جملــه را در مدرســه و جاهــای دیگــر نشــنیده 
باشــید و فکرســازان و کســانی کــه خلــق افــکار می کننــد، از تکــرار آن در 
ــی در آن  ــت اساس ــک حقیق ــه، ی ــوند. البت ــته نمی ش ــف خس ــانه های مختل رس
وجــود دارد: حکومــت دولــت شــهر، بــه ویــژه آتــن، در یونــان کلاســیک بیــش 
ــد  ــع »مه ــتان، در واق ــن روم باس ــی و قوانی ــام حقوق ــش، و نظ ــال پی از 2000 س
دموکراســی مــا« و »ریشــه های تمــدن غــرب« هســتند. ســؤال ایــن اســت: دقیقــاً 

ــم؟ ــن بیاموزی ــم از ای ــزی می توانی ــه چی چ

ــیک، از  ــان کلاس ــهرهای یون ــت - ‌ش ــم: دول ــروع کنی ــی ش ــه اساس ــک نکت از ی
ــای  ــا، نیروه ــدند و در آن ه ــیم می‌ش ــات تقس ــه طبق ــدت ب ــه ش ــن، ب ــه آت جمل
ــیِ مســلط و طبقــات و گروه‌هــای تحــت ســلطه وجــود  ــعِ طبقات ــی و مناف طبقات
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داشــتند. ایــن جامعــۀ طبقاتــی، از دلِ ســازمان اجتماعــی پیشــین در منطقــه آتــن )و 
بیشــترِ یونــان( ســربرآورد کــه بــه طبقــات متخاصــم تقســیم نمی شــد و ســازمان 
یابــی اش مبتنــی بــر قبیلــه )یــا تیــره، کــه از مجموعــه چنــد تیــره، قبیلــه ســاخته 
ــواده، مالکیــت خصوصــی و دولــت  می شــد( بــود. انگلــس در کتــاب منشــا خان

ــه: ــد ک ــورد چگونگــی آن می ده ــه ای در م توضیحــی پای

در قانــون اساســی یونــان عصــر اســطوره، مــا هنــوز سیســتم تیــره‌ای 
ــق  ــم: ح ــز می‌بینی ــاز زوال آن را نی ــا آغ ــم؛ ام ــدرت می‌یابی را پرق
ــت  ــه انباش ــه ب ــدان، ک ــط فرزن ــوال توس ــردن ام ــدری و ارث ب پ
ــتری در  ــدرت بیش ــه آن ق ــرد و ب ــک می ک ــواده کم ــروت در خان ث
برابــر تیــره مــی داد؛ تمایــز ثــروت بــه نوبــه خــود، بــا ایجــاد مبانــی 
اشــرافیت موروثــی و ســلطنت موروثــی بــر ســاختار اجتماعــی تأثیــر 
ــی  ــیران جنگ ــه اس ــدود ب ــدا مح ــه ابت ــرده داری ک ــت؛ ب می گذاش
ــوار  ــه هم ــره و قبیل ــر تی ــای دیگ ــی اعض ــرای بردگ ــود، راه را ب ب
ــه  ــه و ب ــاط یافت ــی انحط ــه ایِ قدیم ــن قبیل ــای بی ــرد. جنگ ه می ک
ــورش  ــه ی ــل ب ــاش، تبدی ــرای کســب مع ــوان وســیله ای منظــم ب عن
ــام،  ــرف احش ــور تص ــه منظ ــا، ب ــکی و دری ــتماتیک در خش سیس
ــه عنــوان بالاتریــن  ــه یــک کلام، ثــروت ب برده هــا و گنــج شــدند. ب
ــی  ــای قدیم ــت و نهاده ــرار گرف ــرام ق ــتایش و احت ــورد س ــج م گن
ــد.1 ــه کنن ــروت را توجی ــز ث ــارت قهرآمی ــا غ ــدند ت ــره منحــرف ش تی

فردریک  و  مارکس  کارل  در  دولت«  و  خصوصی  مالکیت  خانواده،  »منشأ  انگلس.  فردریک   -1
 1976 ،MESW پروگرس، مسکو  ناشران  به عنوان  این پس  )از  منتخب  آثار  از  انگلس، جلد سوم 
نامیده می شود(، ص 275. »عصر اسطوره به دوره ای در یونان باستان تقریباً 1000 سال قبل از میلاد 
گفته می شود؛ این یونانی است که در حماسه هومر منعکس شده است. برای تجزیه و تحلیل کامل 
تر از تحول از جامعه یونانی این دوره به جامعه طبقاتی متخاصم دولت شهرهای یونان در چند قرن 
 .)RCP بعد، همچنین ببینید: »افلاطون: ایدئولوگ کلاسیک واکنش« در کمونیست )شیکاگو: انتشارات
شماره 5 مه 1979(، صص 135-69، به ویژه صفحات 135-47، و لنی ولف. علم انقلاب: مقدمه 

)شیکاگو: انتشارات RCP. 1983(، صص 81-176.
مبانی  و  مورد دلایل  در  پرسش های عمده  از  برخی  دربارۀ  تحریک آمیزتر  و  مفصل تر  برای بحث 
پیدایش شکاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی، به ویژه ستم بر زنان، در سازمان اجتماعی انسانی 
- و این که چگونه این محصول اجتناب ناپذیر طبیعت بشری یا ویژگی های ذاتی زن و مرد نیست، 
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ــی، دولت-شــهرِ آتــن )و همچنیــن ســایر دولت-شــهرهای  ــازۀ زمان طــی یــک ب
ــم  ــگان حاک ــه نخب ــد ک ــی واضحــی را توســعه دادن ــاختارهای طبقات ــی( س یونان
ــه  ــه طبق ــه س ــه ب ــره و قبیل ــتای تی ــن در راس ــتند )آت ــی داش ــنگرهای محکم س
ــن  ــح می دهــد، چنی ــه توضی مجــزا تقســیم شــد(. همانطــور کــه انگلــس در ادام

ــد شــامل: ــاً بای سیســتمی لزوم

نهــادی باشــد کــه نــه تنهــا از مالکیــت تــازه بــه دســت آمــده افــراد 
ــت  ــره محافظ ــم تی ــتی نظ ــنت های کمونیس ــر س ــی در براب خصوص
ــدان  ــن چن ــش از ای ــه پی ــی را ک ــت خصوص ــا مالکی ــه تنه ــد، ن کن
ــس را  ــن تقدی ــد و ای ــس کن ــد، تقدی ــل نبودن ــش قائ ــی برای احترام
بالاتریــن هــدف جامعــه بشــری اعــام کنــد، بلکــه همچنیــن اشــکال 
ــریع در  ــه تس ــت و در نتیج ــعه مالکی ــال توس ــاً در ح ــن تدریج نوی
افزایــش ثــروت را بــا مُهــر شــناختن عمومــی نیــز تأییــد کنــد؛ نهــادی 
ــداوم  ــه را ت ــه رشــد جامع ــازه رو ب ــی ت ــا تقســیم طبقات ــه تنه ــه ن ک
بخشــد، بلکــه حــق طبقــه مالــک را بــرای اســتثمار طبقــات غیرمالــک 
و حکومــت اولــی بــر دومــی را نیــز تــداوم بخشــد. و ایــن نهــاد ســر 

رســید. دولــت اختــراع شــد.2 

ــود،  ــه می ش ــس، گفت ــده از انگل ــل ش ــاً نق ــمتِ قب ــه در قس ــور ک ــا، همانط  ام
موضــوع صرفــاً تقســیم شــهروندان آتنــی )و شــهروندان ســایر دولــت‌ - شــهرها( 
ــن  ــه شــالودۀ ای ــود ک ــت ب ــن واقعی ــود. اساســی‌تر از آن ای ــات مجــزا نب ــه طبق ب
جوامــع، بــرده داری بــود-- در اوج شــکوفایی آتــن، بــه ازای هــر شــهروند بالــغ 
ــرده وجــود داشــت.3 همانطــور کــه انگلــس خاطرنشــان کــرد،  مذکــر، هجــده ب
ایــن بــرده داری ابتــدا شــامل اســیران جنگــی می‌شــد، امــا ســپس شــامل دیگــران 
نیــز شــد: بــا پیدایــش و توســعه مالکیــت خصوصــی بــر زمیــن و وام دهــی، رهــن 

به »گام های اولیه و جهش های آینده«، آردی اسکای بریک نگاه کنید )شیکاگو: انتشارات بنر، 1984(

2- انگلس، همانجا به انگلیسی ص 275

3- انگلس، همانجا به انگلیسی ص 284
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و کشــاورزی اجــاره ای بــه وجــود آمــد:

ــاف  ــد کف ــل می ش ــال حاص ــروش م ــه از ف ــی ک ــر مبلغ ــه، اگ ــن ک ــر ای مهم ت
بدهــی را نمــی داد یــا چنیــن بدهــی بــا وثیقــه تأمیــن نمی شــد، بدهــکار مجبــور 
بــود فرزنــدان خــود را بــه بردگــی در خــارج از کشــور بفروشــد تــا طلــب طلبکار 
را بــرآورده کنــد. فــروش فرزنــدان توســط پــدر اولیــن ثمــره حــق پــدری و تــک 
همســری بــود! و اگــر خونخــوار هنــوز راضــی نبــود، می توانســت خــود بدهــکار 
را بــه بردگــی بفروشــد. چنیــن بــود طلــوع ســیمگونِ تمــدن در میــان مــردم آتــن.4

ــرده داری در نهایــت موجــب تضعیــف آتــن و ســقوط  اگرچــه شــاید از قضــا، ب
آن شــد، امــا بــرای دوره ای، بــرده داری مبنــای رونــق اقتصــادی آتــن شــد کــه بــر 
اســاس آن، آتــن نهادهــای دموکراتیــک خــود را کــه تــا امــروز تحســین می شــوند 
ــر آن اســتوار  ــه نهادهــای اجتماعــی و سیاســی ب ــی ک توســعه داد. »تضــاد طبقات
ــردگان و آزادان،  ــن ب ــه بی ــود، بلک ــادی نب ــردم ع ــراف و م ــن اش ــر بی ــود، دیگ ب
وابســتگان و شــهروندان بــود«5. بــردگان هیــچ حقــی نداشــتند. آن هــا بــه عنــوان 
شــهروند بــه حســاب نمی آمدنــد بلکــه بــه عنــوان دارایــی محســوب می شــدند. 
اکنــون وظیفــه اصلــی دولــت -- بــه ویــژه نیروهــای مســلح آتــن متشــکل از یــک 
ــن  ــردگان )و همچنی ــرل ب ــی -- کنت ــروی دریای ــک نی ــی و ی ســازمان شــبه نظام
برخــورد بــا دشــمنان خارجــی( بــود. واقعــاً چــه »مهــد«‌ مناســبی بــرای »تمــدن 
ــه ریشــه اش  ــی - ک ــی آمریکای ــرای دموکراس ــه خصــوص ب ــدرن - ب ــی« م غرب
ــگاه خانگــی«، و وجــودِ ملیت‌هــای  ــرده‌داری مــزدی در »پای ــاً در سیســتم ب صرف
تحــت ســتم و مهاجــران بــه عنــوان عنصــر مهمــی در میــان پرولتاریــای اســتثمار 
ــه  ــی اســت کــه وابســته ب شــده، نیســت؛ بلکــه، در یــک سیســتم انباشــت جهان
فــوق اســتثمار و غــارت اکثریــت عظیــم مــردم جهــان اســت کــه در »جهان ســوم« 
هســتند و بــه شــکل های مختلــف توســط ایــن امپریالیســت های دموکراتیــک بــه 

ــده اند. ــه ش ــی گرفت بردگ

4- انگلس، همانجا به انگلیسی ص 278

5- انگلس، همانجا به انگلیسی ص 284. »وابستگان« به مهاجران و بردگان آزاد شده اشاره دارد.
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 نفــوذ فکــری آتــن باســتان )و بــه طــور کلــی یونــان کلاســیک( تــا امــروز جــزء 
اصلــی ایدئولــوژی غالــب »تمــدن غربی«اســت. ایــن نفــوذ، بیــان متمرکــز خــود 
ــم در  ــا و ه ــار آن ه ــم در آث ــد؛ ه ــطو می‌یاب ــون و ارس ــه‌های افلاط را در اندیش
شــکل نســخه‌هایی کــه مضامیــن اصلــی آن هــا تقطیــر و رواج یافتــه اســت. ایــن 
ــی  ــائل سیاس ــران در مس ــن متفک ــوز از بزرگتری ــرب« هن ــای غ ــعل دنی دو »مش
ــد  ــز باش ــی طعنه آمی ــئله کم ــن مس ــاید ای ــد. ش ــاب می آین ــه حس ــفی ب و فلس
ــه معلمــش ســقراط، حداقــل همانطــور کــه در گفــت و  ــه افلاطــون )و ن زیــرا ن
گوهــای افلاطــون از او نقــل می شــود( و نــه ارســطو اصــاً طرفــدار دموکراســی 
آتــن نبودنــد و اعتقــاد داشــتند کــه در آتــن، قــدرت بیــش از انــدازه ای بــه قشــر 
غیراشــرافی داده شــده اســت. پــس چــرا آن هــا امــروز بــه عنــوان متفکــران پیشــرو 
ــده  ــخ تمــدن غــرب تابی ــر تاری ــور آن هــا ب آن عصــر شناســانده می شــوند کــه ن
شــده اســت تــا جامعــه مــدرن را راهنمایــی کننــد؟6 اساســاً بــه ایــن دلیــل کــه، از 
یــک ســو، آن هــا تــاش کردنــد تــا اصولــی را در مــورد ســاختار و رهبــری جامعه 
ــی  ــول ماورای ــند )اص ــب باش ــا مناس ــۀ زمان ه ــرای هم ــه ب ــد ک ــذاری کنن پایه گ
ــرد  ــل و خ ــت، عق ــم عدال ــر مفاهی ــا را ب ــد آن ه ــعی کردن ــمول( و س و جهانش
ــای  ــا و طرحواره‌ه ــا، افق ه ــر، ارزش‌ه ــوی دیگ ــد. از س ــی کنن ــمول مبتن جهانش
ــه  ــم رفت ــه روی ه ــتند ک ــی هس ــای خاص ــه دارای ویژگی‌ه ــی ک ــا، در حال آن ه
مســتقیماً در دنیــای امــروز قابــل اجــرا نیســتند -- ماننــد نقــش بــرده‌داری، کــه 
ــد و آن را  ــت می کردن ــدت از آن حمای ــه ش ــطو ب ــم ارس ــون و ه ــم افلاط ه
عقلانــی می کردنــد-- بــا ایــن وجــود شــامل بســیاری از عناصــر پایــه ای هســتند 
کــه بــرای همــه جوامــع مبتنــی بــر تقســیم کار ســتمگرانه و تقســیم جامعــه بــه 
طبقــات، جهانشــمول هســتند: اســتثمار طبقــات کارکــن، تضــاد بیــن کار فکــری 
ــا، شوونیســم و  ــه این ه ــار هم ــان و در کن ــر زن ــتم ب ــالاری و س ــی، پدرس و بدن
ــدرن  ــای م ــر مدل‌ه ــی و جدایی ناپذی ــای حیات ــاً مؤلفه‌ه ــه قطع ــی، ک بیگانه‌هراس
در  می گذرد،  زندگی شان  زمان  از  که  سال   2000 از  بیش  طول  در  دو  هر  ارسطو  و  افلاطون   -6
طرفدار  غربی  جوامع  در  حاکم  و  روشنفکر  ممتاز  قشر  میان  در  بیش  و  کم   ، مختلف  زمان های 
با  داشته اند. به عنوان مثال، ارسطو آماج بسیاری از تئوریسین های سیاسی و فیلسوفانی که مرتبط 
ظهور بورژوازی و جامعه سرمایه داری هستند، بود اما در کل و در این عصر به طور خاص آن ها 

همچنان جایگاه والایی را در اختیار دارند و تأثیرات زیادی بر افکار سیاسی و فلسفی حاکم دارند.
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آزادی، عدالــت، و روشــنگری در غــرب )و همچنیــن شــرق( هســتند.7 

و  بهترین  صاحب  باید  مرد  یک  که  موافقیم  ما  »همه  می نویسد،  افلاطون  برده داری،  مورد  در   -7

مطیع ترین بردگانی باشد که می تواند بدست آورد«، اما این را تعیین می کند که اگر رفتار ملایم نتایج 
مطلوب را به همراه نداشته باشد، »قطعاً باید بردگان را در صورتی که مستحق آن هستند مجازات 
انجام  آزاد  مردان  ما  قبال  در  که  همانطور  نکرد،  لوس  ساده  هشدار  یک  دادن  با  را  آن ها  و  کرد، 
باید یک دستور باشد« و حتی دستورات صریح  می شود. عملًا هر چیزی که به بردگان می گویید 
برای شلاق زدن بردگان می دهد - مثلًا اگر برده بدون اجازه از درختان صاحب زمین میوه بردارد، 
»تعداد ضربه های شلاق باید برابر با تعداد انگورها یا انجیر هایی باشد که از درخت برداشته است.« 
 The Laws, trans. Trevor 1 Saunders (Middlesex Penguin Books, 19701, Book 6, pp. ،افلاطون(
Book 8. p. 340 ,259 ,257(. برای تصویری کامل تر از دیدگاه های افلاطون در مورد برده داری و سایر 

مسائل مطرح شده در متن بالا، می توانید به کتاب »جمهوری« مراجعه کنید.
ارسطو نه تنها اصرار دارد که »برای کسانی که باید زمین را زراعت کنند، بهترین چیز )اگر ما بخواهیم 
ایده آل را توصیف کنیم( این است که برده باشند. آن ها نباید مالک یا مردان روحانی باشند، بدین 
وسیله تضمین خواهد شد که کارگران مفیدی خواهند بود و هیچ خطری به عنوان شورشیان بالقوه 
نخواهند داشت«. اما در توضیح این که »هدف یک دولت صرفاً تأمین معاش نیست، بلکه ساختن 
زندگی خوب است« ادامه می‌دهد »در غیر این صورت ممکن است از برده‌ها یا حیواناتی غیر از 
انسان تشکیل شده باشد، و این غیر ممکن است، زیرا بردگان و حیوانات نه در خوشبختی شرکت 

می‌کنند و نه در زندگی‌ای که مستلزم انتخاب است« 
ارسطو، سیاست‌ها:

The Politics, T.A. Sinclair (Middlesex Penguin Books, 1981) VII, p. 420, 111, ix. p. 106
در واقع، تأکید بر این نکته مهم است که استدلال های ارسطو و افلاطون برای برده داری تنها »کلا 
و روی هم رفته« در دنیای امروز قابل اجرا نیست )زیرا هنوز در برخی از نقاط جهان برده داری به 
معنای کلمه وجود دارد( و در نظر داشته باشیم که تا همین اواخر )تنها یک قرن پیش در ایالات 
متحده، استدلال های ارسطو در مورد برده داری هنوز در میان مدافعان برده داری استفاده می شد )برای 
اطلاع بیشتر از دفاعیات ارسطو از برده داری، به ویژه تلاش او برای اثبات این موضوع به واسطۀ 

تفاوت های طبیعی افراد رجوع کنید به:
Sinclair, Introduction to Aristotle, The Poluses, p. 25 T.A.
The Politics, p.21
کتاب »سیاست ها« تصویری جامع ازنظرات ارسطو راجع به برده داری و سایر مسائل مورد اشاره در 

متن بالا به دست می دهد. 
همانطور که اشاره شد، نه افلاطون و نه ارسطو قهرمان دموکراسی آتن نبودند )اگرچه مخالفت های 
خاص آن ها نسبت به آن از جهاتی متفاوت از هم بود(. افلاطون اصرار داشت که جامعه باید توسط 
نخبگانی که به طور خاص انتخاب شده و به شدت آموزش دیده اند اداره شود-- در کتاب جمهوری 
معلمش  همچون  و  می کند  مطرح  را  ایده آل  حاکم  عنوان  به  شاه  فیلسوف/  مشهور  ایده  افلاطون 
سقراط، او هم مخالف سرسخت شرکت مردم عادی در تصمیم گیری بود. در جایی از »جمهوری«، 
سقراط این نکوهش تلخ را به کار می برد: »دموکراسی پس از آن به وجود می آید که فقرا بر مخالفان 
خود غلبه کردند، برخی را سلاخی و برخی را تبعید کردند، در حالی که به بقیه سهم برابری از آزادی 
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روم باســتان هــم کــه تــا بــه امــروز بــر »تمــدن غــرب« تأثیــر بســیار بــه ویــژه در 
حــوزه سیاســت و حقــوق گذاشــته اســت، بــا تمــام جــال و جبروتــش جامعــه ای 
ــر  ــود و مهمتــر از آن، اســاس اش ب ــه طبقــات متضــاد تقســیم شــده ب ــود کــه ب ب
بــرده داری قــرار داشــت. مالــکان بــزرگ زمیــن و مالــکان بــردگان، بــر دولــت )و 
ــاً آن هایــی بودنــد کــه در ادامــه  امپراتــوری روم( تســلط داشــتند. برده هــا، عمدت
ــه  ــد و ن ــه اســارت درآمــده بودن ماجراجویی هــای نظامــی و فتوحــات رومیــان ب
ــن، در  ــون آت ــدند. همچ ــوب می ش ــی محس ــه دارای ــد، بلک ــهروند نبودن ــا ش تنه
ــالاری و  ــه مردس ــی، بلک ــلطه طبقات ــرده داری و س ــا ب ــه تنه ــم، ن ــتان ه روم باس
ســتم برزنــان جزئــی ادغــام شــده در ســاختار اجتماعــی و جدایی ناپذیــر از نظــم 
مســتقر بــود کــه از طریــق دولــت و روبنــای سیاســی/ایدئولوژیک، تثبیــت و اجــرا 

می شــد.

ــی  ــد از تغییرات ــی بع ــرده( روم و حت ــر ب ــهروندان آزاد )غی ــان ش ــی در می حت
ــادی داده  ــردم ع ــه م ــا صــدای بیشــتری ب ــای سیاســی داده شــد ت ــه در نهاده ک
ــی  ــارکت سیاس ــبت مش ــادی و نس ــت اقتص ــگاه و موقعی ــاوت در جای ــود؛ تف ش
بــا دارایــی افــراد، ســلطۀ اقلیــت اشــراف بــر سیاســت و اقتصــاد روم را، چــه در 

و قدرت می دهند.« 
Plato, The Republic. Trans. B.Jowett (New York: Vintage Books, 1955. VIII, p.310
این تحریف حقیقت دموکراسی است، اما در عین حال نشان دهنده تعصبات افلاطون )و سقراط( 
است. در مورد ارسطو، T. A. Sinclair نوشته است که »ارسطو هیچ پاسخ روشنی برای این سوال 
ندارد که بهترین شکل قانون اساسی کدام است؟« اما، او در کتاب سیاست، تضمین های زیادی بافته 
برای گفتن این که »حکومت یک مرد فوق العاده خوب، با پشتوانه قوانین عادلانه، مطلوب ترین است، 
فقط اگر بتوان به آن دست یافت.« )مقدمه ای بر سیاست، ص. 16(. ارسطو با استبداد به عنوان شکلی 
از حکومت مخالف بود و به معنای کلی از حکومت نخبگان حمایت می کرد در حالی که جا برای 
برخی از نقش های ثانویه برای مردم عادی نیز می گذاشت. انتقاد زیر ارسطو از استبداد قابل توجه 
است: »ویژگی های دموکراسی افراطی نیز همه ویژگی های سیاست یک مستبد است: تسلط زنان در 
خانه، و کنترل سست بردگان. بدیهی است که ویژگی دموکراسی در تمام اقدامات معمول استبداد 
وجود دارد-- عدم کنترل بر بردگان )که ممکن است تا حدی مصلحت باشد(، و بر زنان و کودکان، 

و بی توجهی به هر کسی که آنطور که می خواهد زندگی می کند« 
The Politics, V, xi, p.346, and VI, iv, p.372
وجود  با  اما  می دهد(  جلوه  هست  آنچه  از  بهتر  را  آن  ناخواسته  )که  دموکراسی  تحریف  هم  باز 

تحریفاتش هم افشاگر است.
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ــرد.  ــن می ک ــوری روم، تضمی ــا در امپرات ــه بعده ــان و چ دوره جمهوری خواه
ــی  ــای اجتماع ــه واقعیت‌ه ــه چگون ــد ک ــف می کن ــی توصی ــت تاریخ ــک روای ی
ــز  ــی و متمای ــیله سرشــماری روم ــه »به‌وس ــی ک روم جمهوری‌خــواه در تمایزهای
ــاز  ــورد نی ــای م ــه ســاح‌ها و زره‌ه ــه می توانســتند خــود را ب ــردن کســانی ک ک
بــرای خدمــت بــه ســربازان مجهــز کننــد، کســانی بودنــد کــه سهمشــان در دولــت 
بــه واســطه تولیــد بچــه‌ )پرولتاریــا( بــود و کســانی کــه صرفــاً به‌عنــوان ســر بــه 
حســاب می‌آمدنــد، زیــرا نــه دارایــی داشــتند و نــه خانــواده‌ای« بــه وضــوح قابــل 
ــر از همــه  ــردگان پایین‌ت ــه ب ــت می شــد و »البت ــود و توســط آن تقوی ملاحظــه ب

بودنــد«.8

ــرده داری  ــی، ب ــات نظام ــق فتوح ــه روم از طری ــترش جامع ــعه و گس ــا توس  ب
ــح  ــان فت ــده از مردم ــن حــال، آن ع ــر شــد و در عی ــن کننده ت گســترده تر و تعیی
شــده کــه بــرده نبودنــد، در ردیــف شــهروندان رومــی قــرار گرفتنــد. در رابطــه 
بــا ایــن موضــوع اســت کــه حاکمــان روم خدمــت مهــم و ویــژه ای را بــه »تمــدن 
غــرب« کــرده انــد: از طریــق توســعه نظریــه حقوقــی و نظام بنــدی قوانیــن حقوقی 
نســبتاً گســترده‌ ای کــه در خدمــت اعمــال تمایــزات طبقاتــی و روابــط اجتماعــیِ 
ــود و بســیاری از پایه‌هــای قوانیــن و نظام‌هــای حقوقــی  تحــت حاکمیــت روم ب
ــکا و  ــده آمری ــه ایالات متح ــدرن، از جمل ــک دوران م ــای دموکراتی جمهوری‌ه
»والــد آن«، انگلســتان را فراهــم کــرده اســت. شــرحی کــه در ادامــه می آیــد بــه 
طــرزی کــه غیرمعمــول نیســت، شــرح »منتخــب« و ایده آلیــزه شــده ای از مبانــی 
حقــوق الهــی رومــی را بــا تحلیلــی از ریشــه های تاریخــی- مــادی آن و ارزیابــی 

ــا امــروز ترکیــب می کنــد: کلــی دقیــق از تأثیــر آن ت

منشــاء دکتریــن حقــوق غیرقابــل انــکار انســان بــه انــدازه ای شــناخته 
ــه بیــش از اشــاره ای گــذرا  ــازی ب ــن جــا، نی شــده اســت کــه در ای

8- J.M. Roberts, The Pelican History of the World (Middlesex: Penguin Books) p.233 
برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تأثیر تمایزات طبقاتی بر سیاست روم و تسلط طبقات بالا 

بر آن ها، نگاه کنید به: 
Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (NY: Modern Library, 1932) 
especially Vol.2, chapter 44
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ــت -  ــان زوال دول ــی در زم ــرز عجیب ــه ط ــوری، ب ــن تئ ــدارد. ای ن
ــن  ــه ای ــاً ب ــی قب ــد. متفکــران یونان ــه وجــود آم ــان ب شــهرهای یون
نتیجــه رســیده بودنــد کــه جهــان طبیعــت یــک کیهــان اســت، دنیایــی 
از قوانینــی کــه توســط عقــل بشــری قابــل کشــف اســت. در نتیجــۀ 
ــای  ــی، تماس ه ــکندر مقدون ــط اس ــرق توس ــم ش ــش اعظ ــح بخ فت
ــود  ــورها بوج ــایر کش ــا و س ــهروندان آن ه ــن ش ــتری بی ــیار بیش بس
آمــد. رواقیــون عمیقــاً متوجــه شــدند کــه انســان‌ها در یــک جهــان 
ــزرگ  ــهر ب ــک ش ــهروندان ی ــا ش ــه آن ه ــه هم ــد، ک ــی می کنن زندگ
ــن  ــد. ای ــموپولیس( ‌نامیدن ــهر )کوس ــان ‌ش ــه آن را کیه ــتند ک هس
ــد  ــان بخواه ــر انس ــود را دارد و اگ ــن خ ــز قوانی ــانی نی ــای انس دنی

ــد. ــا را بشناس ــد آن ه ــد بای ــود را بشناس ــانی خ ــای انس توانایی ه

ایــن را می تــوان بــه عنــوان نظریه پــردازی توخالــی رد کــرد. امــا بــه 
طــرز عجیبــی تقریبــاً در همــان زمــان رومیــان عملگــرا، بــا مشــکل 
مشــابهی مواجــه شــدند. اعضــای قــوم یــا قبایــل غیــر رومــی شــروع 
ــا از  ــال کننــد ی ــا تجــارت را دنب ــد ت ــه روم کــرده بودن ــه هجــوم ب ب
امنیــت بیشــتری برخــوردار شــوند. آن هــا بــه عنــوان غیــر شــهروند 
هنــوز هیــچ حــق یــا وضعیــت قانونــی نداشــتند. قضــات رومــی بــه 
دنبــال یافتــن مخــرج مشــترکی بــرای قوانیــن همــه مــردم بودنــد و به 
همیــن دلیــل معتقــد بودنــد آن را در آنچــه قانــون ملــل می نامیدنــد، 
ــون بایــد حکومــت  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آن قان ــد. و ب یافته ان
قانــون اساســی باشــد. ایــن بــود پایــه و اســاس آن قوانیــن طبیعــت 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــۀ اســتقلال م و خــدای طبیعــت کــه جفرســون در بیانی
متوســل شــد و قــرار بــود پایــه و اســاس مفاهیــم مــدرن مــا از حقوق 
ــه ایِ  ــم پای ــد. همــه این هــا وارد مفاهی ــری را فراهــم کن بشــر و براب
قوانیــن الهــی روم شــد کــه بعــدا عمیقــاً تمــدن اروپایــی و خــود مــا 

را تحــت تأثیــر قــرار داد.
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قوانین الهی روم شاید بزرگترین سهم روم در تمدن بود.9

همانطــور کــه ادوارد گیبــون مــورخ دایــره المعــارف قــرن هجدهــم نقــل می کنــد، 
ــرن  ــتینین در ق ــور ژوس ــان امپرات ــوری روم در زم ــول امپرات ــع در دورۀ اف در واق
ششــم پــس از میــاد بــود کــه قوانیــن الهــی روم بــه شــکلی پایــدار نظام منــد و 
مــدون شــد: »در زمــان ســلطنت او و بــا عنایــت او، قوانیــن الهــی مدنــی در آثــار 
جاودانــه قانــون CODE حقــوق مدنــی PANDECTS و نهادهــا INSTITUTES خلاصه 
شــد: عقــل عمومــی رومیــان بی ســر و صــدا یــا بــا کوشــش بــه درون نهادهــای 
داخلــی اروپــا تزریــق شــده اســت. قوانیــن ژوســتینین هنــوز هــم مــورد احتــرام 
ــه  ــد ک ــه می ده ــل ادام ــه تفصی ــون ب ــای مســتقل اســت.«10 گیب ــت ملت ه و تبعی
ــط مالکیــت جامعــه، از جملــه مــواردی  ــه ایــن قوانیــن الهــی رومــی رواب چگون
ماننــد تجــارت و بدهــی و البتــه بــردگان را تنظیــم می کــرد و بــه مــرد بــه عنــوان 
سرپرســت خانــواده در رابطــه بــا زن و فرزنــدان و نیــز بــردگان خــود ســلطه مطلق 
مــی داد )بــرای چندیــن قــرن ایــن بــه معنــای کلمــه قــدرت بــر مــرگ و زندگــی 
ــر از  ــی دیگ ــس در افشــای ریشــه های یک ــه انگل ــور ک ــع، همانط ــود.(. در واق ب

نهادهــای اساســی جامعــه مــدرن توضیــح می دهــد:

»کلمــۀ فامیلیــا Familia از ابتــدا بــه معنــای آرمان فیلیســتین مــدرن ما، 
کــه ترکیبــی اســت از احساســات و اختلافــات داخلــی، نبــود. در میان 
رومیــان در ابتــدا حتــی بــه زوج هــای ازدواج کــرده و فرزندانشــان هم 
اطــاق نمی شــد، بلکــه تنهــا بــه بــردگان اشــاره داشــت. فامولــوس 
ــردگان  ــای کل ب ــه معن ــا ب ــرده خانگــی اســت و فامیلی ــای ب ــه معن ب
 id ،ــا ــوس فامیلی ــان گای ــی در زم ــت. حت ــرد اس ــک ف ــه ی ــق ب متعل

9- کریستین گاوس مقدمه ای بر نیکولو ماکیاولی، شاهزاده )کتابخانه نیویورک نیویورک، 1980(، به 
انگلیسی ص. 28.

10- گیبون. زوال امپراتوری روم، جلد 2 فصل 44، ص 668-69. همچنین برای دیگر ستون های 
اصلی ایدئولوژیک »تمدن غرب«، کل سنت یهودی- مسیحی که از طریق امپراتوری روم به اروپا 
و آمریکای مدرن منتقل و فیلتر شد، که فراتر از محدوده این کتاب است و امیدوارم در مقاله ای 

جداگانه در آینده به آن بپردازم.
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est patrimonium )یعنــی ارث( بــه وصیــت داوطلبانــه گذاشــته 

ــازمان  ــک س ــف ی ــرای توصی ــان ب ــارت توســط رومی ــن عب شــد. ای
اجتماعــی جدیــد ابــداع شــد کــه زیــر دســت رئیــس آن، زن و بچــه 
ــدرت  ــا ق ــی، ب ــدری روم ــت پ ــود تحــت حاکمی ــرده ب و تعــدادی ب

مــرگ و زندگــی بــر همــه آن هــا.« 11

ــی  ــه دوازده جــدول معــروف حقــوق روم ــا اشــاره ب ــون ب ــن، گیب ــر ای عــاوه ب
ــان  ــته« نش ــکاران ورشکس ــه بده ــا ... علی ــی آن ه ــاص »بیرحم ــور خ ــه ط و ب
ــان  ــا ج ــت دادن آزادی ی ــا از دس ــی ب ــصت روز، بده ــای ش ــد »در انقض می ده
ــی  ــه بردگ ــا ب ــید ی ــل می رس ــه قت ــا ب ــته ی ــکار ورشکس ــد؛ بده ــت می ش پرداخ
ــا اگــر چندیــن طلبــکار به‌طــور  ــه می شــد: ام خارجــی آن طــرف مرزهــا فروخت
یکســان سرســخت و لجبــاز باشــند، ممکــن اســت قانونــاً آن هــا بــدن او را تکــه 
ــد.«12  ــاک ارضــاء کنن ــن تقســیم هولن ــا ای ــان را ب ــد و شــهوت انتقام ش ــه کنن تک
گیبــون بــه طــور خلاصــه بیــان می کنــد کــه چگونــه قوانیــن رومــی، عــاوه بــر 
ــی و در  تعییــن حقــوق و وظایــف شــهروندان در مــورد دعــاوی حقوقــی و مدن
ــز  ــط روم را نی ــی توس ــات خارج ــم فتوح ــع غنای ــوه توزی ــا، نح ــایر زمینه ه س

ــد.13 ــم می کن تنظی

ایــن ســنت قانونــی و مفاهیــم زیربنایــی آن از زمــان امپراتــوری روم تغییــر کــرده 
ــکا لغــو شــده  ــا و آمری ــق در اروپ ــرده داری مطل ــه ب و اصــاح شــده اســت، البت
ــواردی  ــم اســت، و م ــال حاضــر حاک ــزدی در ح ــی م ــه بردگ ــی ک اســت، جای
ــرای  ــه ب ــری ک ــا تدابی ــکاران ب ــع عضــو بده ــا قط ــن ی ــی گرفت ــه بردگ ــد ب مانن
ــا وجــود ایــن،  روابــط اقتصــادی مــدرن مناســب ترند، جایگزیــن شــده‌اند. امــا ب
کامــاً حقیقــت دارد کــه اصــول اساســی حاکــم بــر قوانیــن و جامعــه مدنــی روم 
ــن  ــاید ای ــت« و ش ــته اس ــا داش ــدن م ــی و تم ــدن اروپای ــر تم ــی ب ــر عمیق »تأثی
11- انگلس، منشاء خانواده، جلد سوم در آثار منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو 
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12- گیبون، زوال امپراتوری روم، 2، فصل 44، ص. 719. 

13- گیبون، زوال امپراتوری روم، 2، فصل 44.
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موضــوع »بزرگتریــن خدمــت روم بــه تمــدن« بــوده اســت. ایــن یــک افشــاگری 
ــد  ــا می کن ــه ادع ــروزی اســت ک ــادی آن »تمــدن« ام ــت بنی ــا از ماهی بســیار گوی
ــوان  ــه عن ــتان ب ــن باس ــی آت ــداد سیاس ــن اج ــی و همچنی ــنت های روم ــن س ای
ــوق  ــا از حق ــدرن م ــای م ــرای ایده ه ــه ای ب ــک آن و »پای ــه های دموکراتی ریش

ــت« هســتند. بشــر و عدال

 دموکراسی مدرن به عنوان یک پدیده و کارکرد دوران بورژوازی

انحــال امپراتــوری روم بــا پوســیدگی داخلــی در امپراتــوری تحریــک شــد، بــه 
ــرده تنهــا شــکل ممکــن کشــاورزی در  ــه دلیــل ایــن واقعیــت کــه کار ب ــژه ب وی

ــود، امــا: مقیــاس بــزرگ در آن دوره ب

ــا  ــت: ام ــن رف ــن از بی ــود، و بنابرای ــودآور نب ــر س ــرده داری دیگ ب
ــر کار  ــا تحقی ــود خــود را ب ــرده داری در حــال مــرگ، نیــش زهرآل ب
تولیــدی توســط انســان های آزاد باقــی گذاشــت ... بــرده داری دیگــر 
ــه کار انســان های آزاد  ــی ک ــود درحال از لحــاظ اقتصــادی ممکــن نب
ــت،  ــر نمی توانس ــی، دیگ ــود. یک ــوع ب ــی ممن ــر اخلاق ــم از نظ ه
ــی  ــد اجتماع ــی تولی ــکل اساس ــا ش ــود ت ــاده نب ــوز آم ــری هن دیگ

ــد.14 باش

ــز  ــز آن و نی ــای فتح‌آمی ــوری روم و جنگ ه ــا گســترش خــودِ امپرات ــان، ب  همزم
ــی ســلطه‌های روم توســط »بربرهــا«، فروپاشــی اش ســر رســید. از  تســخیر متوال
میــان همــه این هــا، جوامــع فئودالــی اروپایــی پدیــد آمدنــد. وجــه مشــخصه ایــن 
جوامــع رکــود و ســکون بســیار بــود، امــا بــدون تضــاد و تغییــر درونــی نبودنــد 
ــردم  ــا م ــر و ب ــا یکدیگ ــا ب ــات و برخورده ــر و تعام ــاط دیگ و از تحــولات نق
ــرانجام  ــد. س ــر نبودن ــا بی‌تأثی ــای دنی ــایر بخش‌ه ــف در س ــای مختل و دولت‌ه

ــارات  ــس، انتش ــس و انگل ــب مارک ــار منتخ ــوم در آث ــد س ــواده، جل ــاء خان ــس، منش 14- انگل
ــی ص 310 ــه انگلیس ــکو ب ــرس مس پروگ
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ــارات  ــله انفج ــک سلس ــق ی ــدرن را از طری ــای م ــن دولت-ملت ه ــا اولی اروپ
اجتماعــی، خیزش هــا و تغییــرات کــه دارای ابعــاد بین المللــی بــود، متولــد کــرد.

سنت لیبرالی انگلیس

ــل  ــر، اص ــوق بش ــری، حق ــی، براب ــی(، دموکراس ــد آزادی )لیبرت ــی مانن مفاهیم
ــردن  ــربلند ک ــان س ــره در زم ــا و غی ــکار و باوره ــا اف ــه ب ــاهل« در رابط »تس
بــورژوازی، ســرمایه داری، دولــت - ملــت مــدرن بــه وجــود آمدنــد. بــه ویــژه در 
انگلســتان قــرن 17 بــود کــه ایــن اصــول بــرای اولیــن بــار بــه شــکل سیســتماتیک 
فرمولــه شــدند. انگلســتان در آن دوره توســعۀ نســبتا ســریع روابــط تولیــد و مبادله 
کالایــی، تنازعــات سیاســی و انقلاب هــا، تنازعــات مذهبــی و جنگ هــای خارجــی 
ــورژوازی و ســرمایه داری در  ــوی شــدن ب ــان ق ــا در کل بی ــه می کــرد. ام را تجرب

مقابــل نظــم کهنــه فئودالــی و نجبــای حاکــم فئودالــی بــود. 

ــای  ــرمایه داری در زیربن ــه س ــی ک ــرن، در حال ــد ق ــول چن ــتان در ط در انگلس
اقتصــادی توفــق کامــل داشــت. امــا، روبنــای آن توســط ادغــام تدریجــی ســلطنت 
ــده ای از  ــه زائ ــرافیت ب ــل اش ــورژوازی و تبدی ــی ب ــت سیاس ــاختار حاکمی در س
نظــم بورژوایــی مشــخص می شــد کــه هنــوز هــم در ســاختار سیاســی و زندگــی 
اجتماعــی انگلیــس نمایــان اســت. قــرن 17 دوره مهمــی بــرای ایــن پروســه بــود. 
تئوری هــای دو نفــر از فیلســوفان سیاســی آن قــرن، تومــاس هابــز و جــان لاک، 
نقــش بســیار مهمــی را در تکامــل حکومــت مشــروط به قانــون اساســی )حکومت 
کانستیتوســیونل( در انگلســتان و دموکراســی های غربــی بــازی کردنــد. ســی.بی.
مکفرســون می گویــد کــه ریشــه های تئوریکــی دولــت دموکراســیِ لیبــرال را ایــن 

ــد:  ــد. او می گوی ــه گــذاری کردن ــر پای دو نف

ــگ  ــک جن ــی، ی ــی پارلمان ــارزات طولان ــول مب ــرن 17 در ط در ق
داخلــی، یــک رشــته تجربه هــا در جمهوریــت، احیــای ســلطنت و در 
ــود کــه اصولــی کــه بعدهــا  نهایــت یــک انقــاب کانستیتوســیونل ب
بــه پایه هــای لیبــرال دموکراســی تبدیــل شــدند تکامــل یافتنــد. البتــه 
در زمــان خــود موفقیــت زیــادی نداشــتند. و روشــن اســت کــه هــم 
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در مبــارازت عملــی و هــم در توجیهــات تئوریکــی یــک پــارۀ مهــم 
ــه  ــردی ک ــردی ... ف ــوق ف ــه ارزش و حق ــاور ب ــود از ب ــارت ب عب
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــه ب ــی و ن ــت اخلاق ــک کلی ــوان ی ــه عن ــه ب ن
کلیــت اجتماعــی بلکــه بــه عنــوان صاحــب خــودش در نظــر گرفتــه 
می شــد. ذات بشــر عبارتســت از اســتقلال از اراده دیگــران و آزادی 
عبارتســت از عملکــرد مالکیــت. جامعــه عبارتســت از تجمیــع افــراد 
ــان و آن  ــای خودش ــن ظرفیت ه ــه مالکی ــه مثاب ــه ب ــری ک آزاد براب
چــه بــا بــه کاربــردن ایــن ظرفیت هــا بــه دســت می آورنــد. جامعــه 
ــی  ــه سیاس ــن. جامع ــان مالکی ــه می ــط مبادل ــر رواب ــتمل اســت ب مش
یــک ابــزار حســاب شــده اســت بــرای حفاظــت از ایــن مالکیــت و 

ــرای نگــه داشــتن یــک رابطــه مبادلاتــی منظــم.«15 ب

ــن  ــژه ای ــه وی ــت. ب ــه اس ــی مطلق گرایان ــرد کم ــون از ف ــف مکفرس ــه تعری البت
انــگاره کــه فــرد بــه عنــوان »بخشــی از کلیــت اجتماعــی« دیــده نمی شــد. امــا در 

ــه:  ــن اســتدلال او ک ــژه ای ــه وی ــادی هســت. ب ــق زی حرف هــای وی حقای

فردگرایــی، بــه مثابــه یــک موضــع تئوریــک پایــه ای حداقــل از دوره 
ــوان لیبــرال  ــز شــروع شــد. هرچنــد نتیجه گیری هــای او را نمی ت هاب
ــرون  ــا بی ــد. او ب ــه بودن ــیار فردگرایان ــش بس ــا فرضیه های ــد ام خوان
ــوق  ــون طبیعــی، حق ــت و قان ــه، عدال ــم ســنتی جامع ــن مفاهی ریخت
ــری  ــزا نتیجه گی ــراد مج ــع و اراده اف ــی را از مناف ــف سیاس و تکالی

کــرد.16

لویاتــان اثــر مهــم هابــز اســت کــه در اواســط قــرن 17 منتشــر شــد. ایــن درســت 
دهســال بعــد از جنــگ داخلــی خونینــی اســت کــه منجــر بــه ســر از تــن جــدا 

15- مکفرسون. تئوری سیاسی فردگرایی تملک گرا، 1970. مکفرسون مارکسیست نیست اما درون 
بینی های مهمی در مورد سنت لیبرال دموکراتیک انگلیس دارد.

Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism, (Oxford University Press. 
1979 pp.1, 3.

16- مکفرسون. تئوری سیاسی فردگرایی تملک گرا، ص 1
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ــه  ــی ک ــدگان کالای ــر تولیدکنن ــدت تحت تأثی ــه ش ــد. وی ب ــاه ش ــک ش ــردن ی ک
ــر  ــت تأثی ــن تح ــدند و همچنی ــتان می ش ــاخص انگلس ــزون ش ــور روزاف ــه ط ب
تنازعــات اجتماعــی و تلاطمــات سیاســی بــود کــه عــروج بــورژوازی و روابــط 
ســرمایه داری را در انگلســتان آن زمــان رقــم مــی زد. امــا، هابــز ایــن مســاله را نــه 
ــای اقتصــادی  ــا در زیربن ــاب تشــدید تضاده ــه بازت ــه مثاب ــت و ب ــو واقعی در پرت
ــۀ ذات  ــه آن را نتیج ــود، بلک ــر می ش ــر منج ــارزه و تغیی ــه مب ــه ب ــه اش ک جامع
ــت.  ــان می دانس ــه انس ــان علی ــت، انس ــودش می گف ــه خ ــور ک ــا آن ط ــر ی بش
ــور  ــردم را مجب ــه م ــد ک ــوی نباش ــی ق ــروی اجتماع ــک نی ــر ی ــت، اگ او می گف
ــد.  ــت بشــر می افت ــق ماهی ــه طب ــی اســت ک ــن اتفاق ــد، ای ــار دیگــری کن ــه رفت ب
بنابرایــن او اصــرار داشــت کــه دقیقــاً بــه خاطــر ایــن کــه منافــع هــر کــس و همــه 
حفــظ شــود نیــاز بــه یــک حکومــت مطلقــه اســت. لزومــا نــه بــه شــکل ســلطنت 
ــه: ــز اصــرار داشــت ک ــذار باشــد. هاب ــاد قانون گ ــه شــکل نه ــد ب بلکــه می توان

تنهــا راه بــرای ایجــاد چنیــن قــدرت مشــترکی کــه بتوانــد از آن هــا 
در مقابــل تجــاوز خارجــی حفاظــت کنــد و آن هــا را از وارد کــردن 
ــان  ــب برایش ــن ترتی ــه ای ــون دارد و ب ــر مص ــه یکدیگ ــات ب جراح
ــرۀ  ــا ثم ــان و ب ــا کوشــش خودش ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــاد کن ــی ایج امنیت
زمیــن، خــود را تغذیــه کننــد و خوشــحال زندگــی کننــد؛ ایــن اســت 
کــه تمــام قــدرت و توانشــان را بــه یــک مــرد یــا مجمعــی از مــردان 
اعطــا کننــد کــه قــادر اســت ارادۀ همــه آن هــا و کثــرت صداهایشــان 

را در یــک اراده تجمیــع کنــد.17

مکفرسون، این دکترین )آموزه( هابز را به 

»جامعــه بــازاری مالکیت گــرا، جامعــه ای کــه مبتنــی اســت بــر تولیــد 
ــه یــک  ــز کالا اســت - ب ــروی کار نی ــی کــه در آن نی ــه کالای و مبادل

ــز  ــورک 1978( فصــل 17 ص 132. هاب ــر، نیوی ــای کولی ــان )انتشــارات کتاب ه ــز، لویات 17- هاب
تمــام ایــن فصــل و جاهــای دیگــر در لویاتــان را اختصــاص بــه مبحــث حقــوق حاکــم می دهــد 

مشــخصاً در فصــل 18
Thomas Hobbes, The Leviaton (NY: Collier Books, 1978)
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ــد:  ــه می گوی ــد. او در ادام ــه ســرمایه داری« متصــل می کن کلام جامع
»ایــن جامعــه ای اســت کــه در آن افــرادی کــه بیشــتر طلــب می کننــد 
ــران  ــای دیگ ــه توانایی ه ــند ک ــال آن باش ــه دنب ــاً ب ــد دائم می توانن
ــن  ــه ای ــه، ب ــن جامع ــد. ای ــد و می کنن ــل کنن ــان منتق ــه خودش را ب
طریــق، همــه را مجبــور می کنــد بــرای قــدرت بیشــتر رقابــت کننــد 
ــا روش هــای مســالمت آمیز و قانونــی کــه  و ایــن کار را می تواننــد ب
ــد.  ــام دهن ــد انج ــود نمی کن ــکار ناب ــروی آش ــق نی ــه را از طری جامع
ــت  ــرد مالکی ــر ف ــت کاری ه ــه در آن ظرفی ــه ای ک ــا در جامع .... تنه
ــازار  ــردن در ب ــی ک ــردن( و کالای ــه ک ــال )الین ــل انتق ــودش و قاب خ
اســت، همــه افــراد می تواننــد دائمــاً درگیــر روابــط قــدرتِ رقابــت 

جویانــه بشــوند.18«

و »فقــط در جامعــه ای کــه کار هــر فــرد کالای قابــل مبادلــه اســت، انتقــال کنتــرل 
قــدرت فــردی می توانــد بــه آن انــدازه کــه فرضیــات هابــز لازم دارد، همــه گیــر 
ــا مخالفت هــای شــدید مواجــه  ــز ب ــن هاب ــد، دکتری باشــد.«19 مکفرســون می گوی
ــوز در  ــی ســرمایه داری هن ــط کالای ــه رواب ــه شــد ک ــی فرمول ــرا در زمان شــد زی
ــود.20  ــه ای« ب ــه »جامعــه ســنتی و رتب ــه تکامــل و کمــاکان متصــل ب مراحــل اولی
ــرده داری و  ــه ب ــان جامع ــه ای، هم ــنتی و رتب ــه س ــون از جامع ــور مکفرس منظ
فئودالــی اســت امــا بــر بســتر کنکــرت انگلســتان قــرن 17 روابــط فئودالــی مانعــی 

بودنــد در مقابــل رشــد ســرمایه داری. بنابرایــن: 

ــاً  ــان کام ــر و رفتارش ــوز تفک ــه هن ــد ک ــرار می ده ــاب ق ــی را خط ــز مردان هاب
ــف  ــوع وظای ــورد ن ــان در م ــود و محاسباتش ــرا نب ــان بازارگ ــر انس ــق ب منطب
ــه  ــه ک ــل آن چ ــر درک کام ــی ب ــوز متک ــد هن ــول کنن ــد قب ــه بای ــی ای ک سیاس
ــوان  ــه عن ــا ماهیــت حقیقی شــان ب ــر منافعشــان اســت و ســازگارتر ب ــر ب منطبق ت

18- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا. ص 59

19- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا. ص 51

20- مکفرسون. ص 49
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مــردان رقابت جــو اســت، نبــود. او از ایــن مــردان می خواســت کــه تفکرشــان را 
ــد.21 ــان کنن ــا و ظرفیت های  ش ــر نیازه ــق ب منطب

ــی  ــط کالای ــد رواب ــر رش ــت تأثی ــط تح ــز فق ــی هاب ــوری سیاس ــک، تئ معذال
ــان  ــی آن زم ــاب علم ــه در انق ــن ریش ــوری وی همچنی ــود. تئ ــرمایه داری نب س
ــورانۀ  ــود جس ــراز وج ــطا و اب ــرون وس ــای ق ــتن زنجیره ــا شکس ــه ب ــت ک داش
ــت  ــرمایه داری تقوی ــط س ــد رواب ــر رش ــت تأثی ــم تح ــی، ه ــم مکانیک ماتریالیس
شــده بــود و هــم بــه نوبــۀ خــودش، باعــث تعمیــم روابــط ســرمایه داری و بــازار 
ــن  ــی بی ــاط اساس ــک ارتب ــز »ی ــد در هاب ــون می گوی ــد. مکفرس ــی می ش جهان

ــود دارد«22 ــی اش وج ــم علم ــی و ماتریالیس ــوری سیاس تئ

هابــز بــه شــدت تحــت تأثیــر کشــف های علمــی و روش گالیلــه و رنــه دکارت 
)فیلسوف/دانشــمند فرانســوی( بــود. دکارت اصــول ریاضــی و اثبــات ریاضیاتــی 
ــود کــه  ــال آن ب ــر ایــن دنب را در مرکــز پژوهش هــای علمــی گذاشــت. عــاوه ب
کل هســتی مــادی از جملــه انســان ها را بــه فرآیندهــای ماشــینی تقلیــل دهــد. امــا 
در همــان حــال، او دارای یــک دوئالیســم بنیادیــن بــود. خــدا و روح را از واقعیــت 
مــادی مســتثنی می کــرد. او وجــود خــدا و روح انســانی را از ایــن اصــول ریاضــی 
ــت  ــت هدای ــادی، تح ــت م ــد واقعی ــا مانن ــت این ه ــرد و می گف ــاف می ک مع

اصــول ریاضیاتــی نیســتند.

ــر گذاشــت.  ــز و دیگــران تأثی ــر هاب ماتریالیســم مکانیکــی و دوئالیســم دکارت ب
از آن زمــان تــا کنــون بــا وجــود آن کــه تغییــرات و تکامــات مهمــی در عرصــه 
ــوز  ــا هن ــه اســت ام سیاســی و اقتصــادی و پیشــرفت های علمــی صــورت گرفت
نفــوذ زیــادی در تفکــر سیاســی و علمــی در غــرب دارنــد زیــرا هنــوز بازتــاب 

ــد.23 ــت می کنن ــه آن خدم ــتند و ب ــورژوازی هس ــع ب ــی و مناف جهان بین

21- مکفرسون. ص 105

22- مکفرسون. ص 78

23- لوانتیــن و اســتیون رز و کامیــن در کتــاب »در ژن هــای مــا نیســت« بــه ویــژه ص 40 تــا 51 
ــه »رشــد تفکــر بیولوژیــک« نوشــته  ــن ب ــد. همچنی ــرات منفــی آن صحبــت می کنن در مــورد تأثی
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هابز در مقدمه اش برای لویاتان می نویسد:

ــد و  ــاخته و اداره می کن ــان را س ــدا جه ــه موجــب آن خ ــه ب ــری ک ــت، هن طبیع
هنــر انســان، ماننــد بســیاری از چیزهــای دیگــر، تقلیــد اســت کــه بــه واســطۀ آن 
می توانــد یــک حیــوان مصنوعــی خلــق کنــد. زیــرا زندگــی چیــزی نیســت جــز 
حرکــت اندام هــا کــه منشــاء آن در اصــل از درون اســت. چــرا نمی تــوان گفــت 
کــه تمــام اتوماتــا )موتورهایــی کــه ماننــد ســاعت خودشــان را بــه واســطه فنرهــا 
ــزی  ــب چی ــر قل ــد؟ مگ ــی دارن ــات مصنوع ــد( حی ــت می دهن ــا حرک و چرخ ه
جــز فنــر اســت و اعصــاب چیــزی جــز تارهــا؛ و مفاصــل، چیــزی جــز چــرخ 
کــه بــه کل بــدن حرکــت می بخشــند، آنطــور کــه ســازنده اش می خواســت؟ هنــر 
حتــا از ایــن هــم فراتــر مــی رود و از انســان ایــن عقلانی تریــن و عالی تریــن اثــر 
طبیعــت تقلیــد می کنــد. زیــرا، بــه واســطه هنــر اســت کــه ایــن لویاتــان ]هیــولا[ 
ــق شــده  ــد خل ــت می خوان ــا دول ــع ی ــن آن را مشــترک المناف ــه شــهروند لاتی ک
اســت و هیــچ نیســت جــز انســان مصنوعــی. اگرچــه قــد و قوت بیشــتری نســبت 
بــه انســان طبیعــی دارد و بــرای حفاظــت و دفاع از او ســاخته شــده بــود. و در آن، 
ــدن حرکــت اعطــا می کنــد؛ قضــات  ــه کل ب روح مصنوعــی اســت کــه گویــی ب
ــاداش و  ــتند؛ پ ــی هس ــل مصنوع ــی، مفاص ــی و اجرای ــئولین قضای ــر مس و دیگ
مکافــات کــه بــه هــر مفصــل و عضــو انگیــزه می دهــد کــه تکالیفشــان را انجــام 
دهنــد؛ ثــروت و غنائــم تمــام اعضــای خــاص، تــوان آن؛ امنیــت مــردم، مشــغله او؛ 
کارگزارانــش کــه همــه چیــز را کــه لازم اســت بداننــد می داننــد، حافظــه اســت؛ 
ــراق،  ــامتی؛ افت ــاع، س ــی؛ اجم ــرد و ارادۀ مصنوع ــان خ ــون، هم ــری و قان براب
ــا  ــا و پیمان ه ــت، معاهده ه ــت. در نهای ــرگ اس ــی، م ــگ داخل ــاری؛ و جن بیم
ــاخته و  ــاکن س ــه س ــدا ب ــی ابت ــه سیاس ــن بدن ــای ای ــط آن بخش ه ــه توس ک
ــت:  ــدا گف ــه خ ــت ک ــخنی اس ــد آن س ــدند مانن ــد ش ــده و متح ــرهمبندی ش س

انســان را ســاختیم!24

ارنست مایر رجوع کنید. به ویژه ص 25 و 40 و 97 و 98
Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought

24- لویاتان، ص 19
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ــن  ــت،25 قوانی ــت اس ــه و ثاب ــت، جاودان ــه طبیع ــور ک ــز همانط ــر هاب ــه نظ ب
جهانشــمول، جــاودان و ثابــت نیــز بایــد بــر جامعــه حکومــت کننــد. و می گویــد، 
گرایــش اساســی در هــر جســمی ایــن اســت کــه حرکــت کنــد مگــر ایــن کــه 
بــا مانــع مواجــه شــود، بنابرایــن آزادی یــا لیبرتــی هــم بــه درســتی چیــزی اســت 
کــه در غیــاب موانــع وجــود دارد و منظــورم از موانــع، موانــع بیرونــی در مقابــل 
حرکــت اســت ... زیــرا هــر چیــزی کــه حرکــت را در فضایــی محاصــره کنــد و آن 
فضــا توســط موانــع بیرونــی تعییــن شــده باشــد، مــا می گوییــم کــه آزادی بیــش 

ــرود.26 ــد ب از آن نمی توان

مکفرســون می گویــد ماتریالیســم هابــز »شــرایط مکفــی بــرای تئــوری او در مــورد 
تکالیــف )یــا اجبــارات( نبــود. زیــرا عــاوه بــر مفروضــات ماتریالیســتی اش کــه 
ــاز  ــتند، او نی ــاده متحــرک هس ــیِ م ــتم های خود-حرکت ــان ها سیس ــت انس می گف
ــا  ــراد دیگــر ب ــا توســط حرکــت اف ــرد الزام ــد حرکــت هــر ف داشــت فــرض کن
مانــع مواجــه می شــود. ایــن فــرض در ماتریالیســم مکانیکــی او وجــود نداشــت 
ــازار وی. فرضیــه حرکت هــای  و همانطــور کــه دیدیــم مشــتقی بــود از نظریــه ب
متخالــف هــم چیــزی بــود کــه او را قــادر کــرد همــه افــراد را بــه یکســان در نــا 
امنــی توصیــف کنــد کــه بــه ایــن علــت نیازمنــد سیســتمی از تکالیــف سیاســی 

هســتند. 

بنابرایــن هــم ماتریالیســم و هــم مفروضــات بــازار، لازم بودنــد تــا هابــز تکالیــف 
ــد .... ــری کن سیاســی را نتیجه گی

فقــط جامعــه ای را بــه طــور موجــه می تــوان بــه سیســتم مکانیکــیِ افــراد خــود-
ــاره  ــاره پ ــازار، پ ــلطۀ ب ــت س ــۀ تح ــدازه جامع ــه ان ــه ب ــرد ک ــبیه ک ــی تش حرکت

25- هابز، لویاتان به انگلیسی ص 123
درک از تضــاد داخلــی در چیزهــا و حرکتــی کــه مرتبــط بــا ایــن اســت، درک از تضــاد، مبــارزه 
ــارزه  ــر کیفــی چیزهــا از طریــق جهش هــا و گسســت ها و ایــن حقیقــت کــه حرکــت، مب و تغیی
و تغییــر مطلــق هســتند در حالــی کــه ســکوت، ثبــات و وحــدت نســبی هســتند، توســط نظریــه 

ماتریالیســم دیالکتیــک آشــکار شــده و در نظریــه ماتریالیســت مکانیکــی موجــود نیســت.

26- لویاتان، ص 159
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باشــد.«27

ــزه  ــط را ایده آلی ــن رواب ــی، ای ــط بورژوای ــدگان رواب ــام نماین ــد تم ــز مانن هاب
می کــرد. مکفرســون مســئله را ایــن طــور بیــان می کنــد: 

ــی  ــه در آن طبقات ــت ک ــرا اس ــازار تملک گ ــدل ب ــاب م ــه بازت ــادر ب ــدل او ق م
هســتند کــه از نظــر سیاســی بســیار نــا برابرنــد. او جامعــه را ایــن طــور می دیــد 
کــه در آن همــه افــراد ضرورتــاً بــه واســطه مبــارزه هــر یــک بــرای قــدرت گرفتن 
بــر دیگــری در حــال رقابــت هســتند، جامعــه ای کــه چنــان پــاره پــاره اســت کــه 
در آن همــه در نــا امنــی برابــر هســتند. او نمی توانســت ببینــد همــان مشــخصات 
اجتماعــی کــه رقابــت هــر فــرد بــرای قــدرت بــر دیگــری را بی وقفــه می کنــد، 
ــروی  ــه نی ــد. فقــط در جامعــه ای ک ــر تقســیم می کن ــه طبقــات نابراب جامعــه را ب
ــر  ــه ه ــت بی وقف ــت، رقاب ــه اس ــل مبادل ــای قاب ــون کالاه ــان ها در آن همچ انس
کــس بــرای پیشــی گرفتــن بــر دیگــری وجــود دارد و در هــر جــا کــه تمــام قــوای 

انســان ها کالا هســتند الزامــا تقســیم جامعــه بــه طبقــات نابرابــر هســت.28

ــی در انگلســتان  ــه تقســیمات طبقات ــز نســبت ب ــد، هاب ــه می کن مکفرســون اضاف
ــه  ــد ک ــجامی باش ــر انس ــت تأثی ــه تح ــتر از آن ک ــراً بیش ــا »ظاه ــود ام آگاه ب
مخالفیــن ســاختار کهنــه را قــادر بــه ســرنگونی شــاه کــرده بــود، دغدغــۀ تأثیــرات 
ــس از  ــه پ ــه بلافاصل ــی ک ــه و رقابت ــای کهن ــف دادن ارزش ه ــز از ک افتراق آمی
ــر  ــود.«29 در ه ــاده ب ــی راه افت ــف پارلمان ــای مختل ــان گروه ه ــاه می ســرنگونی ش
ــع از هــم  ــان را نوشــت، »فجای ــه لویات ــی ک ــل زمان ــز حداق ــد، هاب حــال بی تردی
ــاد او  ــه اعتق ــه ب ــت ک ــرارت هایی می دانس ــی« را ش ــگ داخل ــیختگی و جن گس
فقــط از طریــق حاکمیــت مطلقــه می تــوان ممانعــت کــرد.30 ایــن کامــاً منطبــق 
ــه از  ــرایط تاریخــی خــاص اســت ک ــتان در آن ش ــورژوازی انگلس ــه ب ــر نظری ب

27- مکفرسون. ص 79

28- مکفرسون. ص 93

29- مکفرسون. ص 94

30- هابز. لویاتان ص 325
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ــد، ضــرورت  ــل خــودش می دی ــه در مقاب ــا ک ــی شــورش توده ه ــرس نارضایت ت
ــه جــای ســرنگون کــردن آن را پیــش  ســازش و »کار از درون« نظــام ســلطنتی ب

گذاشــت تــا از آن بــه عنــوان دژی در مقابــل طبقــات محــروم اســتفاده کنــد.31

ــم  ــا رژی ــا »مشــروطه« ب ــراردادی« ی ــرن 17 »ســلطنت ق ــه دوم ق بالاخــره در نیم
ــاب  ــم آن »انق ــد.32 اس ــت مشــروطه ش ــه دول ــل ب ــرد و تبدی ــه گسســت ک کهن
ــد  ــی جدی ــه انقلاب ــه ن ــتانداردهای زمان ــا اس ــه ب ــد ک ــذاری ش ــکوهمند« نامگ ش
بــود و نــه شــکوهمند. امــا نماینــده تغییــر مهــم در ســاختار حکومــت انگلیــس 
ــام  ــد و ویلی ــود. جیمــز دوم را از پادشــاهی انداختن ــا ب ــط قــدرت در اروپ و رواب
و مــری اســتوار هلنــدی را جایــش گذاشــتند. در ایــن پروســه جــان لاک نیــروی 
مهمــی هــم در تئــوری بــود و هــم در پراتیــک. رســاله های جــان لاک در مــورد 

ــد:  ــون می نویس ــخ اســت. مکفرس ــن تاری ــر ای ــت، بیانگ حکوم

ــه  ــود بلک ــگر نب ــک پژوهش ــط ی ــت فق ــاله اش را نوش ــه لاک دو رس ــی ک زمان
صاحــب تملــک بــود و بســیار علاقــه داشــت کــه نهادهــای دارایی هــای مســتقر 
را حفاظــت کنــد، بســیار نســبت بــه سیاســت و افــزودن بــر ثــروت ملــت دغدغــه 
ــدار پادشــاهی  ــود. ... طرف ــگ ب ــاح وی ــه مواضــع جن ــد ب ــاً متعه داشــت و عمیق
ویلیــام و مــری اســتوارت. رســاله ها محصــول ایــن تجربــه و همچنیــن تحصیــل 
کــرده اکســفورد و خیــس خــورده در لنــدن توطئــه چیــن و تاجــر مســلک بــود.33 

در مقایســه بــا لویاتــانِ هابــز، رســاله های لاک تکامــل یافته تــر اســت و 

31- فرانســیس بیکــن بــر هابــز تأثیــر بســیار داشــت. بیکــن در اوایــل قــرن 17 از پیشــتازان عصــر 
جدیــد بــود کــه بــه بــاور او، بشــریت از طریــق قــدرت دانــش و چیــره شــدن بــر طبیعــت بــه اوج 
ــه اصــرار  ــوان ب ــه ســختی می ت ــود. ب ــوی ب ــدار حکومــت ق ــز طرف ــدی می رســد. بیکــن نی جدی
هابــز در مــورد نقــش تعییــن کننــده قــدرت گــوش داد و پــژواک آن را در شکســپیر کــه معاصــر 
بیکــن بــود نشــنید. بســیاری از تراژدی هــای شکســپیر، کــه نمونــه برجســته اش هملــت اســت، و 
ــا  حتــا بســیاری از کمــدی هایــش، ماننــد هنــری چهــارم، ایــن موضــوع را بازتــاب می دهنــد )ب

ایــن هشــدار کــه شــاه بایــد فســاد ناپذیــر باشــد(
32- Roberts, Pelican History of the World, P.564

33- Macpherson, Editor’s Introduction to John Locke. Second Treatise of Government (Hack-
ett Publishing, 1980) p.x



باب آواکیان 54

مســتقیم تر اصــول روابــط مالکیــت بورژوایــی و تطابــق آن بــا اصــول و 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــاً ب ــد. و عمدت ــان می ده ــی را نش ــای سیاس ایده آل ه
بــه مثابــه یکــی از ســتون های عمــدۀ اندیشــه بــورژوازی لیبــرال مانــدگار اســت. 
ــتها و  ــه »اش ــود ک ــد ب ــز معتق ــد هاب ــم مانن ــان لاک ه ــد، ج ــون می گوی مکفرس
ــی کــه شــامل  گرایش هــا سرچشــمه فســاد هســتند مگــر ایــن کــه توســط قانون
پــاداش و مکافــات اســت کنتــرل شــوند«.34 بلــه ایــن طــور اســت امــا جــان لاک 
نتیجــه نگرفــت کــه ایــن امــر نیازمنــد یــک حاکــم مطلقــه اســت. بلکــه او گفــت، 
حاکــم بایــد در رابطــه بــا اعضــای جامعــه، بــه ویــژه در اساســی ترین جوانبــش، 
ــورد  ــم لاک در م ــته باشــد. فصــل مه ــت داش ــی، محدودی ــان دارای ــی صاحب یعن
ــد، لاک در رســاله دوم  ــی در رســاله دوم او مهــم اســت. مکفرســن می گوی دارای

در فصــل دارایی هــا،

ــودش  ــد از خ ــی بع ــای لیبرال ــام تئوری ه ــت را در تم ــق مالکی ح
ــت  ــا ماهی ــت ت ــتدلال های لاک از طبیع ــره اس ــرد. و زنجی ــت ک تثبی
ــن  ــه ای ــن حــق اســت. ب ــه ای ــدرت حکومــت، وابســته ب محــدود ق
ــل تصاحــب  ــت در مقاب ــون طبیع ــۀ قان ــع اولی ــام موان ــب او تم ترتی
توســط فــرد را کنــار زده اســت و حــق طبیعــی نســبت بــه مالکیــت 
خصوصــی نامحــدود را تثبیــت کــرده اســت. .. بــه ایــن ترتیــب، لاک 
ــار  ــردی را کن ــی در تصاحــب ف ــون طبیع ــای قان ــام محدودیت ه تم
می زنــد و یــک حــق طبیعــی نســبت بــه داشــتن مالکیــت خصوصــی 
ــرای لاک  ــه ب ــم ک ــه کنی ــد توج ــد. بای ــرار می کن ــدود را برق ــا مح ن
همــه این هــا در حالــت طبیعــی، قبــل از ایــن کــه انســان وارد جامعــه 
مدنــی شــود، رخ می دهــد ... و بــه خاطــر حفاظــت از ایــن حــق نــا 
ــی و  ــه مدن ــکیل جامع ــان ها در تش ــه انس ــی اســت ک محــدود طبیع

34- Macpherson, Editor’s Introduction to John Locke. Second Treatise of Government (Hack-
ett Publishing, 1980) p.xi 
نقطــه نظــرات لاک در ایــن بــاره در همــان ماتریالیســم مکانیکــی )و دوئالیســمی( پایــه دارد کــه 

ــز. ــای هاب فرضیه ه
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ــد.35 حکومــت توافــق کردن

لاک، در رســالۀ دوم، از همــان ابتــدا قــدرت سیاســی را بــه عنــوان »حــق قانــون 
گــذاری بــا مکافــات مــرگ و در پــی آن بــرای تمــام جرائــم دیگــر بــرای تنظیــم 
و حفاظــت از مالکیــت ...« تعریــف می کنــد.36 ســپس فصــل مربــوط بــه مالکیــت، 
بــا ایــن تــز آغــاز می شــود کــه هرچنــد طبیعــت، زمیــن و مخــازن اش را بــه طــور 
مشــترک بــه همــه بشــریت داده اســت، امــا از طریــق کار اســت کــه می تــوان آن 
را تصاحــب کــرد - و مضافــا، در دگرگــون کــردن طبیعــت توســط کار، انســان ها 
بــه آن چــه طبیعــت داده اســت، اضافــه می کننــد. لاک، کل اســتدلالش در مــورد 
حــق را نــه تنهــا بــه دفــاع از حــق مالکیــت بلکــه دفــاع از ثــروت نابرابــر و پــول 
ــول  ــورد اص ــیک در م ــه کلاس ــورد، بیانی ــن م ــری اش در ای ــاند. نتیجه گی می رس
مالکیــت ســرمایه داری و بیــان سیاســی آن اســت: نــه تنهــا نقــش پــول بلکــه بــه 
ــا آن را  ــط کالایــی ســرمایه داری و نقــش حکومــت در رابطــه ب طــور کلــی رواب

ایده آلیــزه می کنــد: 

ــدۀ  ــکه، فای ــاس و کالس ــذا، لب ــا غ ــه ب ــره در مقایس ــا و نق ــه ط ــا ک ــا از آنج ام
ناچیــزی بــرای انســان دارد، ارزش خــود را فقــط از رضایــت انســان ها می گیــرد؛ 
هرچنــد کــه کار، تــا حــد زیــادی، ســنجش آن اســت امــا آشــکار اســت کــه مــردم 
نســبت بــه داشــتن مالکیــت نامتناســب و نابرابــر بــر زمیــن توافــق کرده انــد و از 
طریــق رضایــت ضمنــی و داوطلبانــه راهــی پیــدا کردنــد کــه چگونــه یــک مــرد 
می توانــد زمینــی نســبتاً بیشــتر از آن چــه می توانــد محصولــش را خــود اســتفاده 
ــدون  ــد ب ــد و بتوان ــه کن ــا طــا و نقــره مبادل ــازاد آن را ب ــد داشــته باشــد و م کن
آســیب زدن بــه کســی احتــکار کنــد؛ بــه طــوری کــه ایــن فلــزات هنگامــی کــه 
در دســت مالک شــان هســتند، فاســد و فرســوده نشــوند. ایــن تقســیم نابرابــر در 
مالکیــت خصوصــی بــر چیزهــا، در خــارج از محــدودۀ جامعــه و بــدون تعهــد، 
صرفــاً از طریــق ارزش گــذاری بــر طــا و نقــره و توافــق ضمنــی در اســتفاده از 
پــول عملــی شــده اســت: زیــرا در دولت هــا، قوانیــن تنظیــم کننــدۀ حــق مالکیــت 
35- Macpherson, Editor’s Introduction to John Locke … pp. xvi, xvii.

36- Locke, Second Treatise, p.8
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هســتند و تملــک اراضــی توســط قانــون اساســی مثبــت تعییــن می شــود.37

 در تفکــر لاک و در واقعیــت روابــط ســرمایه داری کــه تفکــر لاک آن را بازتــاب 
ــراد  ــن حــق اف ــا مبی ــه تنه ــی ن ــه کالای ــد و مبادل ــت و تولی ــد، حــق مالکی می ده
نســبت بــه دارایی هــا و محصــولات کار خودشــان اســت بلکــه مبیــن حــق خریــد 
ــن را از حــق مالکیــت هــر  ــز هســت. لاک ای ــروش ظرفیــت کار دیگــران نی و ف
کــس بــر نیــروی کارش و حــق هــر کــس بــر محصــول کارش نتیجــه می گیــرد. 
از آن جــا کــه نیــروی کار در مالکیــت هــر کــس هســت، آن فــرد حــق دارد نیروی 
کارش را از خــودش الینــه )دور( کنــد و آن را در قبــال مــزد بــه دیگــری بدهــد. 
زمانــی کــه الینــه شــد، ایــن نیــروی کار متعلــق بــه کســی اســت کــه آن را خریــده 
ــر  ــود کارگ ــرده داری، خ ــام ب ــاف نظ ــر خ ــا ب ــن ج ــه در ای ــد ک ــت؛ هرچن اس
ــد شــخص  ــدار نمی توان ــر نیســت و خری ــروی کار کارگ ــدار نی ــه خری ــق ب متعل
او را بخــرد و بفروشــد. امــا نتیجــه منطقــی و فکــت در روابــط ســرمایه داری آن 
اســت کــه محصــول یــا نتیجــه کار انجــام شــده بــه کارگــری کــه نیــروی کارش را 
الینــه کــرده اســت تعلــق نــدارد، بلکــه متعلــق بــه خریــدار نیــروی کار اوســت کــه 
ــد:  ــد بگوی ــن لاک می توان ــرد. بنابرای ــه کار می ب ــوان کار کنکــرت ب ــه عن آن را ب

گیاهــی کــه اســب مــن جویــده اســت؛ علفــی کــه خدمتــکار مــن چیــده اســت؛ 
و ســنگ فلــزی کــه خــودم از هــر مکانــی کــه بــا دیگــران بــر آن حــق مشــترک 
ــی  ــی ربط ــه کس ــود و ب ــن می ش ــی م ــن درآورده ام؛ دارای ــر زمی ــم، از زی داری
نــدارد. کاری کــه در اســتخراج آن هــا از زمیــن مشــترک کار مــن بــود در عمــل 
مالکیــت مــن را بــر آن هــا تثبیــت کــرده اســت.38 )تأکیــد روی »خدمتــکار مــن« و 

»کار مــن« اضافــه شــده اســت(.

مکفرسون این نکته و اهمیت اش را چنین جمعبندی کرده است: 

37- Locke, Second Treatise, pp. 29-30

38- Locke, Second Treatise, pp. 19-20,
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ــر ایــن کــه کار فــرد مــال خــودش اســت -- کــه نــوآوری اساســی  اصــرار او ب
ــاً در  ــه عموم ــاف آن چ ــی خ ــاً اهمیت ــود -- تقریب ــتِ لاک ب ــن مالکی دکتری
ــع شــالودۀ  ــد او، در واق ــه آن نســبت داده می شــود، دارد. تأکی ــر ب ســال های اخی
ــه  ــن ک ــر ای ــرار ب ــد. ... اص ــم می کن ــی فراه ــب بورژوای ــرای تصاح ــی ب اخلاق
ــر  ــی اســت. ... اگ ــه اخلاق ــن توجی ــی خــود وی اســت ریشــۀ ای ــرد دارای کار ف
ــه  ــدن ارزش را توجی ــه تصاحــب و آفری ــرد اســت ک ــق ف ــی مطل ــن دارای کار، ای
ــه  ــر جامع ــی دیگ ــای اخلاق ــر ادع ــر ه ــب، ب ــردی در تصاح ــق ف ــد، ح می کن
الویــت پیــدا می کنــد. در ایــن جــا، دیــدگاه ســنتی کــه معتقــد اســت دارایــی و 
ــف اجتماعــی  ــا خــود وظای ــت ب کار، عملکردهــای اجتماعــی می باشــند و مالکی

ــف شــده اســت.  ــی آورد، تضعی ــه همــراه م ب

ــروض  ــت. از مف ــام داده اس ــت، انج ــه می خواس ــک کلام، لاک کاری را ک ــه ی ب
ســنتی کــه زمیــن و ثمــرات آن اصــاً بــرای اســتفاده اشــتراکی به انســان داده شــده 
ــروض  ــن مف ــه از ای ــل همــه کســانی ک ــد و ســپس در مقاب اســت شــروع می کن
ســنتی، تئوری هایــی را مشــتق می کننــد کــه بــرای تصاحــب ســرمایه دارانه 
ــدود  ــا مح ــب ن ــیِ تصاح ــع اخلاق ــتد. او مان ــد، می ایس ــاد می کردن ــع ایج مان

ــی دارد. 39 ــر م ــان ب ــود، از می ــج شــده ب ــن فل ــش از ای ــه پی ســرمایه دارانه را ک

ــروزی  ــد پی ــر فرآین ــس، جوه ــس و انگل ــس از لاک، مارک ــم پ ــرن و نی ــک ق ی
ــعه  ــم توس ــرن نوزده ــط ق ــا اواس ــم ت ــرن هفده ــه از ق ــرمایه داری، ک ــط س رواب

ــد:  ــیم می کنن ــر ترس ــدۀ زی ــر زن ــود را در تصوی ــه ب یافت

ــی و  ــط فئودال ــام رواب ــه، تم ــلط یافت ــورژوازی تس ــه ب ــا ک ــر آنج ه
پدرســالاری و روابــط روســتایی را درهــم کوبیــده اســت. رشــته های 
ــی« اش  ــروران طبیع ــه »س ــان را ب ــه انس ــه ای ک ــل تک ــی چه فئودال
ــه ازهــم گسســته و میــان انســان ها روابــط  ــد مــی داد، بی رحمان پیون
ــای  ــر ج ــه ب ــه« بی عاطف ــان و »نقدین ــودجویی عری ــز س ــری ج دیگ
ــان  ــی، هیج ــور مذهب ــای ش ــمانی ترین جذبه ه ــت. آس ــته اس نگذاش

39- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا. ص 21-220
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شــوالیه مآبانــه و احساســات عامیانــه را درآب یــخ حســابگری 
خودخواهانــه غــرق کــرده اســت. بــورژوازی ارزش شــخصی انســان 
ــای بی حــد  ــه جــای آزادی ه ــرده و ب ــل ک ــه تبدی ــه ارزش مبادل را ب
ــدان  ــک آزادی، آزادی بی وج ــا ی ــه، تنه ــازات جاودان ــرِ امتی و حص
-- آزادی تجــارت را معمــول داشــته اســت. بــه یــک ســخن اســتثمار 
جایگزیــن  را  بی رحمانــه  و  بی واســطه  بی شــرمانه،  بی پــرده، 
ــرده اســت.40 ــی و سیاســی ک ــردۀ اوهــام مذهب اســتثمار پوشــیده در پ

ــۀ  ــی در جامع ــال سیاســی و عمل ــک و فع ــه، لاک شــارح تئوری ــن ک خلاصــه ای
ــت  ــب آور نیس ــود. تعج ــرمایه داری ب ــتثمار س ــزدی و اس ــی م ــر بردگ ــتوار ب اس
ــاد  ــالۀ دوم از نه ــتان، در رس ــرده داری در انگلس ــا ب ــت ب ــن مخالف ــه او در عی ک
ــودش  ــن، خ ــر ای ــزون ب ــد.41 اف ــاع می کن ــن دف ــرایط معی ــت ش ــرده داری تح ب
ــتِ  ــرای حکوم ــرده کســب کــرد42 و اساســنامه ای ب ــی از تجــارت ب ســود فراوان
ــی، نوشــت.43 همانطــور  ــرده دار در یکــی از مسســتعمره های آمریکای اشــرافیت ب

ــد:  ــدی می کن ــز جمعبن ــس طنزآمی ــه مارک ک

کشــف طــا و نقــره در آمریــکا، نابــودی، بــه بردگــی کشــیدن و دفــن بومیــان قــاره آمریــکا 
در معــادن، آغــاز اشِــغال و تــاراج هنــد شــرقی، تبدیــل آفریقــا بــه مأمنــی بــرای شــکار 
تجــاری ســیاهان، همگــی خصلــت نشــان طلــوع ســیمگون عصــر تولیــد ســرمایه داری اند.44

ــای  ــارات زبان ه ــی. )انتش ــه انگلیس ــت ب ــزب کمونیس ــت ح ــس، مانیفس ــس و انگل 40- مارک
خارجــی پکــن 1975 ( ص 35- 36

ــط اســتثمارگرانه پیــش  ــان ســرمایه داری و رواب ــر تفــاوت می ــن جــا مارکــس و انگلــس ب در ای
ــی  ــورژوازی نقطــه پایان ــد ب ــال می گوین ــه طــور مث ــه ب ــی ک ــن وقت ــد. بنابرای ــد می کنن از آن تأکی
ــان  ــد منظورش ــاره می کنن ــان اش ــه خودش ــور ک ــت، همانط ــته اس ــالاری گذاش ــط پدرس ــر رواب ب
پدرســالاری فئودالــی اســت و نــه پدرســالاری بــه طــور عــام. ایــن را انگلــس در کتــاب »منشــاء 

ــد. ــن می کن ــت« روش ــی و دول ــت خصوص ــواده، مالکی خان
41- Locke, Second Treatise, pp. 17-18 also pp. 42-51

42- Macpherson, Editor’s Introduction to John Locke. Second Treatise … p.x.

43- هوارد زین، تاریخ مردمی ایالات متحده آمریکا. به انگلیسی ص 74-73 )1980(

44- مارکس، سرمایه جلد اول به انگلیسی ص 751
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ــه ای ...  ــد کارخان ــد ســرمایه داری درعصــر تولی ــا رشــد تولی ــت، »ب ــس گف مارک
افــکار عمومــی اروپــا آخریــن بقایــای شــرم و وجــدان را از دســت دادنــد. ملــل، 
ــه  ــرمایه ب ــت س ــزار انباش ــوان اب ــه عن ــه ب ــی ک ــر رذالت ــورد ه ــرمانه در م بی ش
ــد«.  ــب می انداختن ــه غبغ ــاد ب ــد و ب ــات می کردن ــرد، مباه ــت می ک ــان خدم آن
ــول درانگلســتانِ  ــد لیورپ ــرده در شــهرهایی مانن او ســپس ســودآوری تجــارت ب

ــرد: ــه می گی ــد و نتیج ــال می زن ــم را مث ــرن هیجده ــر ق اواخ

ــرد،  ــتان ک ــودکان را وارد انگلس ــی ک ــه، بردگ ــت پنب ــه صنع ــی ک در حال
ــالارانه را  ــش پدرس ــا بی ــرده داری کم ــه ب ــزه داد ک ــده انگی ــه ایالات متح ب
ــاب دارِ  ــرده داری نق ــع، ب ــد. درواق ــر ده ــتثمار تجــاری تغیی ــه سیســتم اس ب
ــص و  ــرده داری خال ــتن در ب ــه داش ــد پای ــا نیازمن ــزدی در اروپ ــران م کارگ

ــود. 45 ــکا ب ــاده درآمری س

لاک در انطبــاق بــا جهان بینــی بورژوایــی اش، نــه تنهــا تقســیم کار اســتثمارگرانه 
ــی«  ــالوده ای »طبیع ــرای آن ش ــه ب ــد بلک ــول می دی ــه را ضــروری و مقب در جامع
ــر ماتریالیســم مکانیکــی  ــادی، تحــت تأثی ــا حــد زی ــود. تفکــر او ت ــه ب ــز یافت نی
)و دوئالیســم( دکارت و بــه کاربســت و توســعه آن هــا توســط نیوتــون در نیمــه 
دوم قــرن هفدهــم بــود؛ چیــزی کــه ارنســت مایــر آن را »مکانیــزه کــردن چهــره 
جهــان« خوانــده اســت: » بــاور بــه نظــم شــدید جهــان بــه حــدی کــه فــرد انتظــار 
آن را دارد کــه جهــان توســط یــک خالــق طراحــی شــده باشــد تــا از یــک رشــته 
قوانیــن محــدودِ جاودانــه اطاعــت کنــد ...«46 ایــن چیــزی اســت کــه در واقــع بــا 
New York, International Publishers, vol 1 p.751

45- مارکس، سرمایه جلد اول، ص 760-759
46- Mayr, Growth of Biological Thought, p.39
ــفیِ  ــر فلس ــر اث ــوان در سراس ــم لاک را می ت ــی و دوئالیس ــت مکانیک ــر ماتریالیس ــای تفک رد پ

ــت. ــان« یاف ــاره درک انس ــاله ای در ب ــام »رس ــه ن ــش ب معروف
Lock, An Esay Concerning Human Understanding. Ed. Maurice Cranston (NY: Collier Books, 
1965)
 همچنیــن در ایــن اظهــار نظــر شــگفت انگیز کــه وجــود خــدا »واضح تریــن حقیقتــی اســت کــه 
عقــل می توانــد کشــف کنــد« و »اثبــات آن دارای قطعیــت ریاضیاتــی اســت«! )همانجــا، ص 349(
موریــس کرانســتون در مقدمــه اش بــر ایــن رســاله خاطرنشــان می کنــد کــه اندیشــه لاک هــم بــه 
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گالیلــه شــروع شــد و »بــا یکپارچــه ســازیِ حــرکات زمینــی و آســمانی توســط 
نیوتــون بــه بزرگتریــن پیــروزی اش دســت یافــت«. نیوتــون عامــل خــدا را هــم در 
ایــن امــر دخالــت مــی داد و در واقــع بــر آن مصــر بــود کــه وجــود خــدا حرکــت 
دهنــده اول اســت کــه جهــان و قوانیــن اش را بــه حرکــت انداختــه امــا همچنیــن 
تأکیــد می کــرد کــه ایــن خــدا در ادامــۀ کار ایــن جهــان جســمانی دیگــر دخالــت 
نمی کنــد. جهــان جســمانیِ نیوتــون بــه صــورت یــک ماشــین بســیار پیچیــده امــا 
صاحــب نظــم بســیار اســت؛ یــک »سیســتم جهانــیِ« کامــل کــه کارکردهایــش در 
کلیــت و جزییــات توســط تعــداد کمــی قوانیــن جهانشــمول همــه گیــر، هدایــت 
می شــود. روشــن اســت کــه طبــق متدولــوژی نیوتــون، کاربســت ایــن »سیســتم 
ــه در  ــت ک ــر اس ــدازه معتب ــان ان ــه هم ــانی ب ــان انس ــا جه ــه ب ــی« در رابط جهان
ــه صــورت  ــا نبایــد جهــان انســان نیــز ب ــه بقیــۀ جهــان طبیعــی.47 آی کاربســت ب
یــک ماشــین کارآمــد ســازمان یابــد کــه هــر بخــش کاری را انجــام دهــد کــه قــرار 

اســت انجــام دهــد و کل ماشــین عملــش را اجــرا کنــد؟ 

ــدگاه، تقســیم کارِ  ــن دی ــر ای ــق ب ــرد، تقســیم کارِ منطب ــد توجــه ک ــک، بای معذال
متکــی بــر نظــم طبیعــی، بــه ایــن معنــا کــه افــراد خــاص جایــگاه مقــدر شــده ای 
در ایــن ماشــین دارنــد، نمی باشــد. چنیــن دیدگاهــی، منطبــق بــر دیــدگاه فئودالــی 
ــاحی  ــع س ــول، در واق ــن اص ــی ای ــای سیاس ــون و همتاه اســت و اصــول نیوت
بودنــد در دســت بــورژوازیِ درحــال عــروج علیــه سیســتم فئودالــی و جهان بینــی 
ــی توســط  ــا قانون ــه شــکل رســمی ی آن. تقســیم کار در جامعــۀ ســرمایه داری، ب
عنــوان و رتبــه و غیــره کــه بــه ارث رســیده انــد، تعییــن نمی شــود. بلکــه، توســط 
کارکــرد فرآینــد انباشــت ســرمایه دارانه، و توســط فرآیندهــای سیاســی )و نظامــی( 
و برخوردهایــی کــه برخاســته از ایــن فرآینــد هســتند، تعییــن می شــوند. از درون 

لحــاظ فلســفی و هــم سیاســی، تأثیــر قابــل ملاحظــه ای بــر شــخصیت های مرکــزی انقلاب هــای 
ــم  ــنت پراگماتیس ــتۀ س ــر »هس ــادی ب ــر زی ــم و تأثی ــرن هیجده ــر ق ــه در اواخ ــکا و فرانس آمری

ــه گرایــی بریتانیایــی« داشــت.  ــر »هســتۀ تجرب آمریکایــی« و همچنیــن ب

47- نگاه کنید به نیوتون: اصول سیاسی فلسفه طبیعی و همچنین نظام جهان
Issac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, System of World (Berkely: 
University of California Press, 1962)
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ــرای  ــاوت ب ــراد متف ــۀ انتخــاب اف ــه منزل ــن ب ــی، ای ــوژی بورژوای منشــور ایدئول
ــروزی  ــان، پی ــا کارآیی ش ــتگی ی ــر شایس ــی ب ــاوت، مبتن ــای متف ــای نقش ه ایف
ــن، لاک  ــت. بنابرای ــه اس ــی در جامع ــور کل ــه ط ــازار و ب ــان در ب ــا شکست ش ی
ــه  ــت ک ــن فک ــان ها و ای ــی انس ــری اساس ــر براب ــرار ب ــان اص ــادی می ــچ تض هی
ــرا  ــد. زی ــد، نمی بین ــغال می کنن ــی اش ــی را در زندگ ــتگاه های متفاوت ــا ایس آن ه
برابــری ای کــه او معتقــد اســت )برابــری ای کــه ایــده آل بورژوایــی را نمایندگــی 
ــه حــق طبیعــی اش  ــر کــه هــر کــس نســبت ب ــد( عبارتســت از »حــق براب می کن
دارد، بــدون آن کــه در انقیــاد اراده یــا آتوریتــه کســان دیگــر باشــد«.48 لاک کامــاً 
ــت  ــردم، جمعی ــت م ــی اکثری ــه بورژوای ــه در جامع ــت ک ــن واقعی ــه ای نســبت ب
کارکــن و بــه ویــژه کارگــران مــزدی، زیــر آتوریتــۀ کســان دیگــر )طبقــۀ حاکمــۀ 
ــس  ــوانِ هرک ــال اراده و ت ــا، آن را نتیجــۀ اعم ــود. ام ــادان نب ــتند، ن ــورژوا( هس ب

ــد:  ــرح می ده ــون ش ــت. مکفرس می دانس

ــه  ــه جــا ب ــادر ب ــه طبیعــت اش ق ــا ب ــس بن ــر ک ــه ه ــرض ک ــن ف ای
ــرض و  ــن ف ــود. ای ــوده نب ــرض بیه ــک ف ــی خــودش اســت، ی جای
ــه  ــرد ک ــادر ک ــی، لاک را ق ــق طبیع ــری در ح ــردن براب ــزه ک تئوری
ــه  ــه در جامع ــای عظیمــی ک ــا نابرابری ه ــی وجــدان ب ــدون ناراحت ب

ــد.49 ــار بیای ــرد کن ــاهده می ک مش

ــون  ــرد. مکفرس ــی اش را ک ــای سیاس ــا نتیجه گیری ه ــام این ه ــاً لاک از تم طبع
ــت  ــان ها در حال ــان انس ــط می ــرح لاک از رواب ــه ش ــد چگون ــان می کن خاطرنش
ــه  ــز ب ــن نی ــه هــر نقطــه ای، کل زمی ــول ب ــا ورود پ ــس از نقطــه ای »ب طبیعــی، پ
ــی  ــت« و »آن های ــز گذاش ــچ چی ــدون هی ــا را ب ــد و برخی ه ــب ش زودی تصاح
ــی  ــه ســخت کــوش و عقلان ــای اولی ــه معن ــن شــدند نمی توانســتند ب کــه بی زمی
باشــند: آن هــا نمی تواننــد زمیــن را تصاحــب کــرده و آن را بــه نفــع خــود بهبــود 

ــود.«50 و: ــه ســاکن، جوهــر رفتــار عقلانــی ب بخشــند. در حالــی کــه ابتــدا ب
48- Locke, Second Treatise, p. 31

49- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا. ص 245-244

50- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا، ص 234-233
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در ایــن نقطــه، اخــاق و مصلحــت عقلانــی حکــم کــرد کــه زمیــن 
ــرای  ــدش می توانســت ب ــه تولی ــدار ک ــر از آن مق ــاس عظیم ت در مقی
مصــرف خــود و خانــوادۀ فــرد کافــی باشــد، تصاحــب شــود. یعنــی، 
کامــاً عقلانــی شــد کــه زمیــن بــه مثابــه ســرمایه تصاحــب شــود کــه 
بــه نوبــۀ خــود تصاحــب محصــول کار اضافۀ دیگــری را، کار کســانی 
ــارت  ــه عب ــر داشــت. ب ــز در ب ــد را نی ــی از آن خــود ندارن ــه زمین ک
ــم جــدا  ــردن از ه ــردن و تصاحــب ک ــه کارک دیگــر، در نقطــه ای ک
ــه جــای کار کــردن،  ــا تصاحــب کــردن ب شــدند، عقلانیــت کامــل ب

ســازگار شــد.51

ــا  ــان وی ــر خودش ــر تقصی ــه خاط ــر، ب ــه کارگ ــای طبق ــب، »اعض ــن ترتی ــه ای  ب
بی تقصیــر، عضویــت کامــل در جامعــه سیاســی نداشــتند؛ انتظــار نبــود کــه داشــته 
باشــند و مســتحق آن نبودنــد؛ آن هــا یــک زندگــی کامــاً عقلانــی را نداشــتند و 

ــند.«52 ــته باش ــتند داش نمی توانس

کلیــتِ تئــوری سیاســی لاک و نــه ایــن یــا آن انــگارۀ مجــزا و انتزاعــی در مــورد 
ــنت  ــی از س ــۀ مهم ــت، مولف ــوق مالکی ــورد حق ــا در م ــا حت ــان ی ــری انس براب
دموکراتیــک غــرب بــوده اســت. یکــی از تزهــای اصلــی لاک، کــه تأثیــر مهمــی 
بــر انقلاب هــای فرانســه و آمریــکا و جوامعــی کــه از ایــن انقلاب هــا بــه ظهــور 
رســید داشــت، دکتریــن حــق انقــاب اســت. لاک مبنــای ایــن حــق را در ضدیــت 

51- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا ص 226
ــن آوردن  ــورد پیامدهــای پایی ــوان »برخــی ملاحظــات در م مکفرســون از نوشــته لاک تحــت عن
ــا نــگاه او در مــورد طبقــه  ــالا بــردن ارزش پــول و معقــول مســیحیت« نقــل می کنــد ت بهــره و ب
ــن نقطــه نظراتــش را مســتدلل  ــا تــاش نکــرد ای ــد، لاک حت ــد. او می گوی کارکــن را روشــن کن
ــتدلال  ــتند. مکفرســون اس ــهیم هس ــگاه را س ــن ن ــش ای ــرد خوانندگان ــرا احســاس می ک ــد زی کن
می کنــد کــه حتــا »تــراز ســازان« کــه از عناصــر رادیــکال قــرن هفدهــم در انگلســتان بودنــد امــا 
ــه کارگــران  ــم حــق رای ب ــد، خواهــان تعمی ــان کوچــک بودن ــان و صاحب ــده خویش-فرمای نماین

ــد. ص 159-107  ــز نبودن بی چی

52- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا، ص 234
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ــن  ــرار می دهــد و مشــخص تر در ای ــه ق ــه و خودکام ــدرت حکومــت مطلق ــا ق ب
ــت از  ــه عبارتس ــه جامع ــان ها ب ــت ورود انس ــه »عل ــد ک ــان می کن ــگاره بی ان
حفاظــت از مالکیت شــان« و اگــر فرمانروایــان جامعــه »بکوشــند آن را از دستشــان 
ــت  ــت حاکمی ــا را تح ــا آن ه ــد ی ــود کنن ــان را ناب ــد و دارایی های ش در بیاورن
ــا مــردم  خودکامــه بــه بــرده فــرو بکاهنــد، آنــگاه خــود را در موقعیــت جنــگ ب
ــه  ــد و علی ــا می کنن ــد اطاعــت بیشــتر ره ــردم خــود را از قی ــد و م ــرار می دهن ق
زور و خشــونت بــه تنهــا پناهــی کــه دارنــد روی می آورنــد و خــدا ایــن حــق را 
بــه همــه انســان ها عطــا کــرده اســت.«53 البتــه لاک بــه جهان بینــی بورژوایــی اش 
وفــادار اســت و منظــورش از »همــه انســان هــا«54 واقعــاً همــه انســان ها نیســت: 

هرچنــد او در رســاله دوم بــر حــق اکثریــت در انقــاب کــردن تأکیــد 
می کنــد امــا بــه ذهنــش هــم خطــور نمی کنــد کــه ایــن حــق ممکــن 
اســت شــامل طبقــه کارگــر هــم باشــد. در واقــع هیــچ دلیلــی نــدارد 
ــژۀ  ــر اب ــه کارگ ــرای او طبق ــرا ب ــد. زی ــور کن ــش خط ــه ذهن ــه ب ک
ــه  ــل از بدن ــش کام ــه بخ ــت، و ن ــت اس ــت و مدیری ــت دول سیاس
ــی اســت، در  ــوان از عمــل سیاســی عقلان ــرا وی نات شــهروندی؛ زی
ــه تصمیــم عقلانــی.55 ــی کــه حــق انقــاب اساســاً وابســته اســت ب حال

ــا ایــن نکتــه مهــم، ماننــد دیگــر مســائل مهــم مربــوط بــه  بنابرایــن، در رابطــه ب
ماهیــت جامعــه و حکومــت، می تــوان دیــد، چــرا تزهــای اساســی لاک کمــاکان 
53- Locke, Second Treatise, p.111
در فصــل بعــدی بــه نفــوذ لاک بــر انقــاب آمریــکا بیشــتر خواهــم پرداخــت. امــا، شــباهت های 

نقــل قول هــای فــوق از رســاله دوم لاک و بیانیــه اســتقلال آمریــکا بســیار واضــح اســت. 

ــر  ــن ام ــردان اســت. در سراســر رســاله دوم ای ــع همــان م ــه واق 54- منظــور لاک از انســان ها ب
واضــح اســت و خــودش هــم آن را تصریــح می کنــد. بــه طــور مثــال در جملــه ای در بــاره ایــن 
ــرد اســت  ــن ســهم م ــه طــور طبیعــی ای ــد: »ب ــم باشــد می گوی ــواده حاک ــد در خان ــرد بای ــه م ک
ــد محــدود  ــرد بای ــدرت م ــه ق ــد ک ــه لاک اســتدلال می کن ــر اســت« البت ــوی ت ــر و ق ــرا قادرت زی
باشــد. وی بــه مثابــه یــک بــورژوای خــوب تأکیــد می کنــد کــه روابــط زناشــویی نبایــد منطبــق 
بــر قــدرت مطلقــه و خودکامــه مــرد باشــد بلکــه بایــد منطبــق بــر شــرایط قــرارداد ازدواج باشــد 

ــاله دوم، ص 44(  )رس

55- مکفرسون. فردگرایی تملک گرا، ص 224
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ــی دارد.  ــی غرب ــالوده های دموکراس ــزی در ش ــی مرک جایگاه

رادیکال ترین انقلاب در بین انقلاب های بورژوایی

انقــاب فرانســه در اواخــر قــرن هیجدهــم اتفــاق افتــاد. و برخــاف تلاطمــات 
قــرن هفدهــم در انگلســتان، ایــن انقــاب یــک انقــاب واقعــاً رادیــکال در جامعــه 
ــه  ــاً نظــم کهن ــه طــوری کــه ســلطنت را خاتمــه بخشــید و کام ــود. ب فرانســه ب
فئودالــی را ریشــه کــن کــرد. ایــن انقــاب، بســیار عمیق تــر و همــه جانبه تــر از 
انقلابــی بــود کــه در همــان زمــان در آمریــکا جریــان داشــت. در واقــع انقــاب 
ــی  ــه اســت: »زمان ــس گفت ــود. انگل ــی ب ــاب بورژوای ــن انق ــه رادیکال تری فرانس
کــه بــورژوازیِ قــرن 18 بــه انــدازه کافــی قــوی شــده کــه صاحــب ایدئولــوژی 
خــودش متناســب بــا موضــع طبقاتــی اش بــود، دســت بــه یــک انقــاب بــزرگ 
و قاطــع زد ...«56 ایدئولــوژی اساســی کــه ایــن انقــاب را رهبــری می کــرد چــه 

بــود و چگونــه منطبــق بــر موضــع بــورژوازی بــود؟

جیمــز میلــر در کتــاب روســو رویاپــرداز دموکراســی، می گویــد: »مفاهیــم 
مــدرن دموکراســی، اول بــار توســط انقــاب فرانســه رواج یافــت و نــه انقــاب 

ــس و  ــار منتخــب مارک ــی. آث ــیک آلمان ــان فلســفه کلاس ــاخ و پای ــگ فویرب ــس، لودوی 56- انگل
انگلــس بــه انگلیســی. جلــد ســوم ص 355. واضــح اســت کــه در ایــن جــا مجــال یــک تحلیــل 
ــه  ــه بقی ــبت ب ــدر نس ــرا اینق ــه چ ــن ک ــل ای ــژه دلای ــه وی ــه و ب ــاب فرانس ــه از انق ــه جانب هم
ــی  ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــی ک ــای بورژوای ــت. نیروه ــود نیس ــکال ب ــی رادی ــای بورژوای انقلاب ه
ــه  ــت ک ــن عل ــه ای ــه ب ــر از هم ــف )مهمت ــل مختل ــر دلای ــه خاط ــز ب ــد نی ــر بودن ــه کارت محافظ
ــان  ــه طغی ــد( ب ــای خارجــی در بیای ــه خــرج جنگ ه ــد ک ــات ببندن ــا مالی ــه آن ه ــتند ب می خواس
پیوســته بودنــد. این هــا ســعی کردنــد مثــل بــورژوازی انگلســتان راه هایــی پیــدا کننــد کــه مســئله 
ــورژوا و قشــر خــرده مالکیــن کوچــک کــه  ــکال ب ــا عناصــر رادی ــدون انقــاب حــل شــود. ام ب
ــل را  ــکار عم ــتند ابت ــا توانس ــود. این ه ــور ب ــال ظه ــا در ح ــد و پرولتاری ــز بودن ــورش گر نی ش
ــا  ــود و حت ــل ب ــی قب ــر از انقلاب هــای بورژوای ــد کــه بســیار فرات ــد و کاری کنن در دســت بگیرن
ــتند  ــدا می خواس ــش در ابت ــه آغازگران ــر از آن چ ــیار جلوت ــاب بس ــود و انق ــودش ب ــد از خ بع
ــده شــد. انگلــس در ادامــه همــان نقــل قــول کــه اینجــا در متــن  ــد ران ــا تصــورش را می‏کردن ی
ــاب و  ــن انق ــی در ای ــر مذهب ــچ عنص ــود هی ــورد نب ــد در م ــو می کن ــدی غل ــا ح ــاوردم، ت نی
ــای  ــر مبن ــه ب ــن انقــاب ن ــه ای ــد ک ــا در اســاس درســت می گوی ــده اش. ام ــت کنن ــکار هدای اف
مذهــب بلکــه بــر مبنــای »عدالــت و افــکار سیاســی« مــردم را جــذب می کــرد در حالــی کــه در 

ــرد.  ــازی می ک ــش ب ــی نق ــب خیل ــه مذه ــل ب ــل توس ــی قب ــای بورژوای انقلاب ه
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آمریــکا«.57 آن چــه ظاهــرا نکتــه مرکــزی در کتــاب میلــر اســت نیــز توجیــه پذیــر 
اســت. ایــن کــه: فلســفه سیاســی روســو بــود کــه الهــام بخــش مفاهیــم مــدرن 
دموکراســی شــد. یــا بهتــر اســت بگوییــم، افــکار روســو توســط انقــاب فرانســه 
بــه ایــن شــکل تجلــی پیــدا کــرد. زیــرا، »انقــاب فرانســه نقــش برجســته ای در 
ــر  ــازی کــرد. ایــن رخــداد، ب ــد ب ــد خوان ــه بای تعییــن ایــن کــه روســو را چگون
متــن نــور می افکنــد. در هــر حــال، انقــاب فرانســه بــود کــه ایــده دموکراســی 
را بــه صحنــۀ تاریــخ مــدرن پرتــاب کــرد«.58 بــرای درک بیشــتر ایــن موضــوع و 
جــواب بــه ســوالی کــه در انتهــای پاراگــراف پیشــین طــرح شــد، لازم اســت تــا 
انــدازه ای بــر شــخصیت ماکزیمیلیــان روبســپیر تمرکــز کــرده و بــه مهمتریــن تــز 

روســو کــه در کتــاب قــرارداد اجتماعــی اســت نــگاه کنیــم. 

ــاید  ــه، ش ــود. بلک ــه ب ــاب فرانس ــزی در انق ــخصیتی مرک ــا ش ــه تنه ــپیر ن روبس
ــی  ــاب را بازنمای ــن انق ــای ای ــری، تضاده ــخصیت های رهب ــر ش ــش از دیگ بی
می کنــد یــا در خــودش فشــرده دارد. بــه طــور مشــخص او کــه از یــک خانــواده 
بورژوایــی کوچــک شهرســتانی بــود، موثرتریــن فــرد ژاکوبن هــا بــود. ژاکوبن هــا 
نیروهــای بــورژوا و خــرده بــورژوازی رادیــکال بودنــد کــه بــه اصطــاح دوران 
»افراطی« تــر انقــاب فرانســه را نمایندگــی می‏کردنــد. روبســپیر را بــا دوره 
تــرور تعریــف می‏کننــد. دوره اول، علیــه عناصــر محافظــه کار و ارتجاعــیِ اردوی 
ــود  ــرار داد. خ ــاج ق ــر را آم ــر رادیکال ت ــپس عناص ــود و س ــاب ب ــیع انق وس
ــه کار  ــورژوای محافظ ــای ب ــدرت نیروه ــم ق ــا تحکی ــت ب ــم در نهای ــپیر ه روبس
بــه گیوتیــن ســپرده شــد. امــا مســیر سیاســی شــخصی او، عروجــش بــه قــدرت 
ــارزی اســت از تضادهــای انقــاب فرانســه  ــاً تب ــی اش، صرف و ســرنگونی ناگهان

اســت کــه در او فشــرده اســت. 

ــه ای  ــیدند جامع ــا کوش ــپیر و ژاکوبن ه ــه روبس ــود ک ــن ب ــئله ای ــز مس در مرک
ــری، آزادی و حقــوق جهانشــمول  مســتقر کننــد کــه ایده آل هــای بورژوایــی براب
انســان را محقــق کنــد و از قطبــی شــدن افراطــی ثــروت و فقــر، قــدرت 
57- James Miller, Rousseau: Dreamer of Democracy (Yale University Press, 1984) p.133

58- James Miller, Rousseau: Dreamer of Democracy—p203
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ــخ  ــا و تاری ــورژوا دموکرات ه ــد. ب ــوده ای ممانعــت کن ــی ت انحصــاری و بی قدرت
ــد  ــن می‏کنن ــور تبیی ــن ط ــا را همیشــه ای ــورژوا، تضــاد اساســی این ه ــان ب پژوه
کــه ژاکوبن هــا در تــاش بــرای تحقــق ایــن ایده آل هــا دســت بــه ابــزار 
دیکتاتورمابانــه و خشــونت بــار زدنــد و در نهایــت خودشــان قربانــی آن شــدند. 
امــا ایــن طــور نیســت. تضــاد اساســی آن هــا در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه 
ــرده  ــت خ ــر موقعی ــت ب ــق اس ــا، منطب ــر ج ــش از ه ــی، بی ــده آل بورژوای آن ای
ــه  ــی ک ــد. در حال ــکان خــرد و پیشــه وران بودن ــان، مال ــه در آن زم ــورژوازی ک ب
ــر  ــادر نیســتند ب ــورژوا، ق ــم ایــن قشــرهای خرده ب ــر بگویی ــا دقیق ت ایــن طبقــه ی
جامعــه حکومــت کــرده و آن را طبــق تصــور ایــده آل خــود بازســازی کننــد. زیــرا 
همــان روابــط مالکیــت کــه ایــن قشــرها بیانــی از آن هســتند و قوانیــن تولیــد و 
مبادلــه کالایــی، و کل فرآینــد انباشــت ســرمایه کــه ایــن قشــرها در نتیجــۀ غلبــۀ 
روابــط تولیــدی بورژوایــی، بــا آن درهــم تنیــده می شــوند؛ همیــن روابــط، جامعــه 
ــم  ــای عظی ــزرگ و توده ه ــرمایه داران ب ــی از س ــر کوچک ــان قش ــه می را بی وقف
بی چیــز پرولتــر، قطبــی می کنــد و ایــن اقشــار خــرده بــورژوا بیــن این هــا گیــر 
می افتنــد. در حالــی کــه فقــط یکــی از دو نیــروی اصلــی می تواننــد بــر جامعــه 
حکومــت کننــد. در زمــان انقــاب فرانســه نیــز ایــن واقعیــت مصــداق داشــت. 
بــورژوازی در آن زمــان در موقعیــت کســب قــدرت و و حفــظ آن بــود -- هرچند 
کــه بــرای مــدت کوتاهــی در لبــاس خــاص امپراتــوری ناپلئــون ظاهــر شــد. امــا 
شــرایط هنــوز تــا آن حــد رشــد نکــرده بــود کــه پرولتاریــا بتوانــد بــه روشــنی 
منافعــش را از تمــام طبقــات و قشــرهای دیگــر متمایــز کنــد و در صحنــه سیاســی 
بــه مثابــه یــک نیــروی مســتقل بــا آگاهــی طبقاتــی خــودش ظاهــر شــود. خــرده 
بــورژوازی و نماینــدگان رادیکالــش، ماننــد روبســپیر می توانســتند بــورژوازی را 
مجبــور کننــد کــه انقــاب بورژوایــی را انجــام دهــد امــا افــق اجتماعــی خودشــان 
غیرقابــل تحقــق بــود و تــاش آنــان بــرای عملــی کــردن ایــن افــق، هرچنــد کــه 
قهرمانانــه و در جوانبــی تراژیــک بــود، امــا محکــوم بــه شکســت بــود. اگــر بــه 
برخــی از اجــزاء اساســی برنامــه و جهان بینــی و گام هــای عملــی روبســپیر نــگاه 

ــوم می شــود.  ــر بیشــتر معل ــن ام ــم، ای کنی
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ــه  ــدی جامع ــت تولی ــرن در ظرفی ــد ق ــرض چن ــه در ع ــود ک ــپیر آگاه ب روبس
ــرورت  ــرات و ض ــن تغیی ــان ای ــه می ــت. و رابط ــده اس ــم ش ــرفت های عظی پیش
ــه بشــریت  ــه چگون ــد ک ــل می کن ــر از او نق ــد. میل ــرات سیاســی را می فهمی تغیی

ــود:  ــود ش ــرای خ ــع از قهق ــد مان می توان

ــه  ــد. وج ــر کن ــد تغیی ــم بای ــاز ه ــت و ب ــرده اس ــر ک ــان تغیی جه
اشــتراک میــان آن چــه هســت و آن چــه بــود چیســت؟ ملــل متمــدن 
بــر صحــرا گــردان وحشــی چیــره شــده انــد؛ زراعــت حاصــل خیــز 
ــاند،  ــان را می پوش ــر جه ــه سراس ــتانی را ک ــای باس ــای جنگل ه ج
گرفتــه اســت. جهانــی ورای محدوده هــای جهــان ظاهــر شــده اســت؛ 
ســاکنین زمیــن دریاهــا را بــه زیــر ســلطه خــود در آورده انــد. ... در 
نظــم جســمانی همــه چیــز تغییــر کــرده اســت؛ در نظــم اخلاقــی و 
سیاســی نیــز همــه چیــز بایــد تغییــر کنــد. نیمــی از انقــاب جهــان 
پیشــاپیش محقــق شــده اســت؛ نیــم دیگــر را بایــد بــه دســت آورد.59

میلرایــن طــور جمعبنــدی می کنــد: »... انقلابــی در تکنولــوژی شــده و بــه دنبــال 
آن، انقلابــی در روابــط اجتماعــی بایــد روی دهــد. زمــان آن رســیده اســت کــه 
انســان کرامــت طبیعــی اش را بازیابــد. ایــن فرصــت نــادری اســت کــه انقــاب 
ــزه  ــخۀ ایده آلی ــه نس ــپیر ب ــع روبس ــا، در واق ــت.«60 ام ــرده اس ــم ک ــه فراه فرانس
ــه  شــده روابــط اجتماعــی ای اعتقــاد داشــت کــه توســط انقــاب تکنولوژیــک ب
ــان  ــول بی زم ــردن آن در اص ــد ک ــا منجم ــرد ب ــر می ک ــود و فک ــده ب ــود آم وج
می تــوان یــک جامعــه عادلانــه و بــا فضیلــت را بــه وجــود آورد - ایــن ایــده آل 
در واقــع در نهایــت منطبــق بــود بــر جایــگاه میانــۀ تولیــد کننــدۀ مســتقل کوچــک. 

ــد آن  ــا بای ــت ام ــن اس ــق بنیادی ــک ح ــت ی ــق مالکی ــپیر، ح ــر روبس ــق نظ طب
ــل  ــت تبدی ــق مالکی ــه ح ــن ک ــت از ای ــرای ممانع ــن، ب ــرد. بنابرای ــدود ک را مح
ــا و  ــه زن ه ــودجویان، گمان ــران و س ــدان، انحصارگ ــرای ثروتمن ــوزی ب ــه مج ب
59- Robespierre, Report on Religious and Moral Ideal and on National Festivals (7 May 
1794); cited in Miller, Rousseau, p.132
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مســتبدان شــود، تغییراتــی را بــه »بیانیــه حقــوق انســان و شــهروندان« وارد کــرد:

مــاده 1: مالكیــت حقــی اســت كــه هــر شــهروند از آن برخــوردار اســت و بــر آن 
قســمت از اموالــی كــه قانــون برایــش تضمیــن کــرده اســت، اختیــار دارد. مــاده 2: 
حــق مالکیــت، بــه خاطــر احتــرام بــه حــق دیگــران، ماننــد همــه حقــوق دیگــر 
محــدود اســت. مــاده 3: حــق مالکیــت نبایــد امنیــت، آزادی، موجودیــت، و نــه 
امــوال دیگــران را بــه خطــر بینــدازد. مــاده 4: هــر مالکیتــی، هــر تجارتــی کــه از 

ایــن اصــول تخطــی کنــد، غیــر اخلاقــی اســت. 61

افــزون بــر ایــن، طبــق گفتــۀ روبســپیر حــق زندگــی، در میــان مهمتریــن حقــوق 
ــق  ــن ح ــع ای ــد تاب ــت بای ــق مالکی ــه ح ــر از جمل ــوق دیگ ــت و حق ــان اس انس
باشــد. زیــرا، »هــدف مالکیــت و حفاظــت از آن در واقــع تضمیــن حــق زندگــی 
اســت. او تأکیــد می کنــد، هــر چیــزی کــه بــرای حفاظــت از زندگــی لازم اســت: 

بایــد مالکیــت مشــترک کل جامعــه باشــد. تنهــا آن چــه اضافــه بــر ایــن اســت را 
ــه موجــب  ــاش تاجــران گذاشــت. هــر قمــار تجــاری ک ــار ت ــوان در اختی می ت

ــج دیگــران بشــود دزدی و آدمکشــی اســت.  رن

ــد  ــا بای ــم؟ م ــد بکنی ــزار معیشــت چــه بای ــون اب ــه قان ــن اصــل، در زمین ــق ای طب
تضمیــن کنیــم کــه تمــام اعضــای جامعــه از بخشــی از ثمــرات زمیــن کــه بــرای 
ــت  ــن، پرداخ ــن و زارعی ــه مالکی ــوند، ب ــد ش ــت بهره من ــان لازم اس زندگی ش

ــود. 62 ــارت آزاد بش ــا وارد تج ــود و اضافه ه ــان بش ــر کارش ــه خاط ــبی ب مناس

ــل  ــی غیرقاب ــدۀ موقعیت ــا نماین ــکار ژاکوبین ه ــه شــد، اف ــاً گفت ــه قب همانطــور ک
دفــاع بودنــد؛ نــه بــه علــت آن کــه بــه معنایــی انتزاعــی، روبســپیر و ژاکوبن هــا 
ــر جهــان  ــد کــه می خواســتند اتوپــی خــود را ب ــردازان غیرواقــع بیــن بودن رویاپ

61- Maximilien Robespierre, Discourse sur la Propriete, 1973. Textes Choisis (Paris, Editions 
Social, 1973), Tome 2, p.135.

 ترجمه از نویسنده کتاب
62- Robespierre, Sur Les Subsistances (1972), Textes Choisis, 2. P.85 

ترجمه نویسنده کتاب
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ــی را  ــد تغییرات ــاش می کردن ــه ت ــت آن ک ــه عل ــه، ب ــد. بلک ــل کنن ــان تحمی انس
ــه وجــود آورده  ــی ب ــدی و اجتماع ــط تولی ــی در رواب ــاب بورژوای ــن انق ــه ای ک
بــود محــدود و کنتــرل کننــد. بــه یــک کلام، هرچنــد آن هــا در مخالفت شــان بــا 
ــه  ــه جامع ــن ک ــری و ای ــای براب ــا انگاره ه ــد، ام ــکال بودن ــروت، رادی ــتبداد ث اس
ــل  ــود در تحلی ــه و اداره ش ــازمان یافت ــد س ــه بای ــادی چگون ــاظ اقتص ــه لح ب
نهایــی محافظــه کارانــه بودنــد. در مقابــل حــرکات بــورژوازی بــزرگ و اشــراف 
ــا  ــپیر ب ــاب، روبس ــه انق ــار زدن ب ــر و مه ــات فقیرت ــزش طبق ــرکوب خی در س
ــای خارجــی  ــوع جنگ ه ــا در شــرایط وق ــرد. ام ــر ســمت گیری ک قشــرهای فقی
ــراز  ــه »ت ــت زدن ب ــای دس ــا تقاض ــه ب ــی ک ــاب هنگام ــد انق ــای ض و تلاش ه
ــانی  ــه کس ــد، علی ــه رو ش ــرها روب ــادی قش ــت اقتص ــتر در موقعی ــازی« بیش س
ــه  ــا ک ــژه آن ه ــه وی ــد )ب ــاده روی می کنن ــد زی ــرد دارن ــر می ک ــه فک ــد ک چرخی
بــر آته ئیســم اصــرار می کردنــد(. در نهایــت، او زیــرآب خــودش را زد و بــدون 
تکیــه گاه مانــد. و بالاخــره، بــا ســپرده شــدن وی بــه گیوتیــن، پایــان حاکمیــت 
ژاکوبــن و اوج خیــزش تــوده ای در انقــاب فرانســه ســر رســید. زیــرا، نــه تنهــا 
ژاکوبن هــا )و خــرده بــورژوازی رادیــکال و نیروهــای بورژوایــی کــه ژاکوبن هــا 
ــه  ــاً پیش ــه عمدت ــن )ک ــای کارک ــن توده ه ــه همچنی ــد( بلک ــی می کردن نمایندگ
ــر و  ــران مزدبگی ــمار کارگ ــان ش ــد و در آن زم ــرد بودن ــدگان خُ وران و تولیدکنن
بی چیــز انــدک بــود( قــادر بــه پیشــبرد انقــاب بــه ورای حصارهــای بورژوایــی 
نبودنــد و بنابرایــن، در نهایــت، نمی توانســتند در رأس انقلابــی بماننــد کــه فقــط 

ــد. 63 ــی باش ــاب بورژوای ــک انق ــت ی می توانس

ــده  ــر رزمن ــای فقی ــا sans-culottes )توده ه ــان کلوت« ه ــش »س ــه نق ــتند ک ــانی هس 63- کس
پاریســی( و بخش هــای رادیــکال تــر رهبــری آنــان ماننــد »آنــراژه« enrages را رومانتیــزه 
می کننــد. بــه طــور مثــال، در فرانســه امــروز، دنیــل گِریــن، کــه یــک بــورژوا دموکــرات از نــوع 
ترتسکیســتی اســت، می گویــد در طــول انقــاب فرانســه در 1792 در پاریــس شــکلی از حکومــت 
کمــون ســربلند کــرد کــه الگــوی دموکراســی در جامعــه سوسیالیســتی اســت. او حتــا می گویــد، 
دموکراســی پارلمانــی بورژوایــی »مصنوعــی و غیــر طبیعــی« اســت و بــرای اثبــات )ماننــد همــه 
بــورژوا دموکرات هــای نقــاب دار( ریشــه های باســتانی دموکراســی مســتقیم را بــه یــاد مــی آورد 
و فراخــوان بازگشــت بــه آن و منطبــق کردنــش بــه شــرایط مــدرن را می دهــد. رجــوع کنیــد بــه:
Daniel Guerin, La Revolution Française et nous (Paris: Petite Collection Maspero, 1976) pp. 
100-101
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ــاب  ــل از انق ــو قب ــه روس ــه؟ البت ــود. چگون ــه ب ــاب فرانس ــعل انق ــو مش روس
ــود - در  ــی نب ــک فعــال انقلاب ــود و خــودش هــم هرگــز ی فرانســه درگذشــته ب
واقــع، بــه شــدت از تلاطمــات اجتماعــی بــزرگ می ترســید. امــا از طــرف دیگــر، 
ــود.  ــو ب ــر روس ــت تأثی ــیار تح ــه بس ــه فرانس ــم، جامع ــرن هیجده ــر ق در اواخ
ــت  ــه دق ــار روســو را ب ــری انقــاب فرانســه، آث بســیاری از شــخصیت های رهب
می خواندنــد، و بــه ویــژه زمانــی کــه کلیــد انقــاب خــورد، آثــار وی در شــکل 
ــه، پخــش می شــد. روبســپیر  ــان قشــرهای وســیع تر جامع ــیعا در می فشــرده وس
ــوان در  ــر را می ت ــن ام ــود. ای ــو ب ــای روس ــر دیدگاه ه ــت تأثی ــدت تح ــه ش ب
ــه  ــک جامع ــرای ی ــه اقتصــادی ب ــری )و پای ــورد براب ــپیر در م ــای روبس انگاره ه
ــع  ــای جام ــن در بیانیه ه ــر ای ــا عــاوه ب ــد ام ــوان دی ــه و شــرافتمند( می ت عادلان
او راجــع بــه ماهیــت بشــر و سرنوشــت وی در جامعــه قابــل مشــاهده اســت. بــه 
ــا  ــده ام ــد ش ــرای آزادی متول ــان ب ــد انس ــا می گوی ــه م ــت ب ــال: »طبیع ــور مث ط
ــرده اســت. حقوقــش در قلبــش نوشــته  ــۀ قرن هــا نشــان می دهــد کــه او ب تجرب
شــده اســت و تحقیــرش در تاریــخ«.64 ایــن بــه وضــوح پــژواکِ جملــۀ آغازیــن در 
ــون  ــارۀ کم ــس در ب ــر مارک ــورد نظ ــر را در م ــز میل ــتدلال جیم ــت اس ــوب اس ــا خ ــن ج در ای
پاریــس 1871 را بازگــو کنــم: »شورشــیان 1871 بــه طــرز قابــل توجهــی شــبیه شورشــیان 1792، 
1830 و 1848 بودنــد: پیشــه وران، دوره گردهــا، شــاگردان، تولیــد کننــدگان مســتقل، متخصصیــن 
ــد ممکــن اســت کمــون  ــازه تاســیس. هرچن ــای ت ــران کارخانه ه ــی از کارگ ــط شــمار اندک و فق
1971 را بتــوان آخریــن غلیــان فرهنــگ عامــیِ سیاســت های روســویی کــه بــه هویــت یابــی ســه 
نســل قبــل از آن کمــک کــرد، تلقــی کــرد؛ امــا ،بــه ویــژه در پرتــو هیســتوریوگرافی مــدرن، بــه 
دشــواری می تــوان آن را طلایــه دار یــک انقــاب پرولتــری انترناســیونال دانســت، )میلــر، روســو. 

ص 61-260(
هرچنــد مشــاهدات میلــر تَــک بعُــدی اســت و بــه ویــژه جملــه آخــرش غلــط اســت و تعصــب 
بورژوایــی خــودش موجــب دشــواری در دیــدن آن اســت کــه »کمــون پاریــس طلایــه دار یــک 
ــر اســت و ایــن واقعیــت را  ــا برخــی مشــاهداتش معتب ــود؛ ام انقــاب پرولتــری انترناســیونال« ب
منعکــس می کنــد کــه حتــا همیــن کمــون پاریــس هــم در بــر گیرنــدۀ عناصــر انقلاب هــای کهنــه 
بورژوایــی بــود و هــم عناصــر انقــاب نویــن و پرولتــری و بــه ایــن علــت نمی توانســت الگــوی 
کامــل یــک دولــت پرولتــری باشــد )بــه ویــژه در مراحــل اولیــه انقــاب پرولتــری انترناســیونال و 
در شــرایط محاصــره توســط دولت هــای بورژوایــی(. هرچنــد کتــاب گِریــن هــم نــکات معتبــری 
ــا بــورژوا دموکــرات، درون بینــیِ درســت تــری  دارد امــا در مــورد ایــن نکتــه، جیمــز میلــرِ علن

نســبت بــه گِریــن بــه اصطــاح »مارکسیســت« دارد.
64- Robespierre, Report on Religious and Moral Ideas; cited in Miller, Rousseau, p.132
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قــرارداد اجتماعــی اســت کــه روســو می نویســد: »انســان آزاد بــه دنیــا آمــده ولــی 
ــل  ــم موضــع روبســپیر غیرقاب ــه گفتی ــن ب ــه جــا در اســارت اســت«.65 ای در هم
تحقــق بــود و حاکمیــت ژاکوبن هــا جایــش را بــه حاکمیــت نیروهــای بورژوایــی 
قدرتمندتــر و کمتــر رادیــکال داد. امــا چطــور اســت کــه می گوییــم افــکار روســو 
راهنمــای عمومــی انقــاب فرانســه بــود؟ در تفکــر روســو چــه چیــزی بــود کــه 
اساســاً بورژوایــی بــود و در عیــن حــال، در چارچــوب آن زمــان، انقلابــی بــود؟ 

ــه  ــد ک ــان می‏ده ــا، نش ــم در اروپ ــد ماتریالیس ــد رش ــیم رون ــس در ترس انگل
ــم و  ــه رشــد عل ــی ک ــت و تغییرات ــم و صنع ــر رشــد عل ــد تحــت تأثی ــن رون ای
ــد  ــود. انگلــس خاطرنشــان می کن ــه وجــود آورد، ب ــد ب صنعــت در ســازمان تولی
ــر  ــی تأثی ــای سیاس ــر رخداده ــده ب ــرن هیج ــنگری در ق ــکل گیری روش ــه ش ک

ــت:  گذاش

ــرد و  ــذر ک ــه گ ــه فرانس ــتان ب ــم از انگلس ــان، ماتریالیس ــن زم در ای
ــود  ــم ب ــاخه ای از دکارتیس ــه ش ــفه ک ــتی فلاس ــب ماتریالیس ــا مکت ب
ــرافی  ــن اش ــک دکتری ــان ی ــز، همچن ــه نی ــد. در فرانس ــوط ش مخل
باقــی مانــد. امــا خیلــی زود خصلــت انقلابــی اش را بــروز داد. 
ــی  ــای مذهب ــد باوره ــه نق ــود را ب ــوی خ ــت های فرانس ماتریالیس
ــی  ــنت های علم ــه س ــه هم ــد را ب ــن نق ــا ای ــد. آن ه ــدود نکردن مح
ــا  ــن آن ه ــد دکتری ــت کنن ــا ثاب ــد ت ــم دادن ــای سیاســی تعمی و نهاده
ــه  ــان ب ــر بزرگ ش ــر زده و آن را در اث ــان بُ ــت و می ــمول اس جهانش
نــام دائــره المعــارف بــه همــه رشــته های علــوم تعمیــم دادنــد. ایــن، 
ــام  ــعار تم ــه ش ــل ب ــا دئیســم، تبدی در شــکل ماتریالیســم آشــکار ی
ــه  ــی ک ــب دکترین ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــگ فرانســه ش ــا فرهن ــان ب جوان
ــم  ــک پرچ ــود ی ــه ب ــکل گرفت ــی ش ــلطنت طلبان انگلیس ــط س توس
ــت ها و  ــه و تروریس ــان فرانس ــرای جمهوری خواه ــد ب ــک ش تئوری

65- Rousseau, the Social Contract, trans. Maurice Cranston (New York: Penguin Books, 
1968), Book 1, Chapter 1, p.49
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ــرد ...« 66 ــم ک ــوق بشــر را فراه ــه حق ــن بیانی مت

روســو، خــودش در زمــرۀ فلاســفه )دیــده رو، دالامبــر، و دیگــران( کــه مســئول 
ــود. وی در  ــد، نب ــارف بودن ــره المع ــق دائ ــتی از طری ــن ماتریالیس ــاعۀ دکتری اش
برخــی جوانــب بــا آن هــا متحــد بــود. امــا، بــا آن هــا اختــاف نظــر و برخوردهای 
جــدی بــر ســر دیــن و سیاســت نیــز داشــت )روســو، پروتســتان کالوینــی بــود، 
ــه کالوینیســم  ــاره ب ــب داد و دســت آخــر دوب ــر مذه ــک تغیی ــه کاتولی ســپس ب

ــر می نویســد:  ــدی زی ــه جمعبن ــا، همــان طــور ک بازگشــت(. ام

ســال های 1760 دهــۀ لغــت نامــۀ فلســفی ولتــر، یــک آغــاز 
بــزرگ بــود. اختراعــات مکانیکــی شــتاب گرفتــه بــود، در بــارآوری 
ــی  ــاط صنعت ــک انضب ــود و ی ــده ب ــل ش ــود حاص ــاورزی بهب کش
ــاز  ــم. آغ ــی می خوانی ــاب صنعت ــه آن را انق ــود ک ــده ب ــل ش حاص
ــه  ــاد علی ــورش های زی ــود. ش ــک« ب ــای دموکراتی ــر انقلاب ه »عص
ــرارداد  ــو ق ــه روس ــود ک ــه ای ب ــد. ده ــام می ش ــه انج ــدرت کهن ق
ــارف را  ــره المع ــده رو، دائ ــرد و دی ــر ک ــل را منتش ــی و امی اجتماع
تمــام کــرد و هولبــاخ اروپــا را پــر از اعلامیه هــای آتــه ایســتی کــرد. 
ــه را  ــش مدرنیت ــا مشــترکا جنب ــد ام ــم خــوب نبودن ــا ه ــا ب ... این ه

تشــکیل می دادنــد.67

ــاب  ــر انق ــه »عص ــو ب ــت روس ــن کار، خدم ــا، موثرتری ــه این ه ــن هم در بی
دموکراتیــک« و بــه ویــژه ایــده حاکمیــت خلــق ]پاپیــولار ســاورینتی[ بــود کــه در 

ــت.  ــه داش ــاب فرانس ــر انق ــر را ب ــتقیم ترین تأثی ــده، مس ــرن هیج ــان ق پای

ــا  ــد »ن ــک متح ــاً ی ــو صرف ــه روس ــد ک ــر برس ــه نظ ــت ب ــن اس ــر ممک در ظاه

66- انگلس، درباره سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی

67- پیتر گی، مقدمه ای بر دیکشنری فلسفی ولتر

Peter Gay. Editor’s Introduction to Francois Voltaire, Philosophical Dictionary, Trans. Peter 
Gay (NY: Basic Books, Inc. 1962) p.39
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ــرا،  ــود. زی ــی ب ــاید دموکراس ــان ناش ــک قهرم ــفه و ی ــردد« فلاس ــته« و »م خواس
فلاســفه، پیــرو افــق فرانســیس بیکــن در مــورد ترقــی بودنــد کــه از طریــق دانــش 
عقلانــی بــه دســت می آیــد در حالــی کــه روســو بــه ایــن نــوع ترقــی بــا ســوء 
ــد.  ــه را می دی ــتم در جامع ــاد انســان و س ــت فس ــن می نگریســت و در آن عل ظ
ــی  ــرارداد اجتماعــی، می نویســد: »اگــر ملت ــی اش ق ــر اصل ــع روســو در اث در واق
ــک  ــورت دموکراتی ــه ص ــودش ب ــر خ ــت، ب ــود داش ــان وج ــکل از خدای متش
ــت«؛ و  ــان نیس ــب انس ــه مناس ــاب ک ــدر ن ــی آنق ــرد. حکومت ــت می ک حکوم
»می تــوان اضافــه کــرد کــه هیــچ حکومتــی بــه انــدازه دموکراســی یــا حکومــت 
ــر  ــز میل ــا جیم ــت«.68 ام ــل نیس ــتار متقاب ــی و کش ــگ داخل ــتعد جن ــی مس مردم
ــه  ــی، جامع ــک )یعن ــه دموکراتی ــان جامع ــو می ــه روس ــت ک ــرده اس ــتدلال ک اس
ــه  ــذارد، ب ــز می گ ــک تمای ــت دموکراتی ــی( و حکوم ــت مردم ــر حاکمی ــی ب مبتن
ــی  ــت. آن را نوع ــل اس ــدود قائ ــی مح ــت معنای ــرای حکوم ــه: ب ــکل ک ــن ش ای
کارگــزار تعییــن شــده و جوابگــو در مقابــل حاکــم می دانــد. و در همــان موضــوع 
حاکمیــت، روســو دموکراســی مســتقیم را بــر خــاف دموکراســی نمایندگــی، بــه 
مثابــه تنهــا شــکلی می دانســت کــه منطبــق اســت بــر آزادی معنــادار و پایــۀ موجــه 
بــرای حکومــت. بنابرایــن، اگــر روســو در حاکمیــت مردمــی، حکومــت اشــرافی 
را مجــاز می شــمارد، آن را بــه ایــن شــکل تعریــف می کنــد کــه حکومتــی اســت 
انتخابــی )و نــه ارثــی( و ایــن نــوع حکومــت تنهــا بــر پایــۀ دموکراســی می توانــد 

مشــروع باشــد. 

ــر را کــه می خواهــد نشــان دهــد، روســو  ــجِ جیمــز میل تــاش پرُشــکنج و بغرن
ــرا  ــم زی ــار بگذاری ــی می دانســت، کن ــده آل حکومت ــز شــکل ای ــی را نی دموکراس

مســئله مــا نیســت. امــا، جمعبنــدی زیریــن میلــر مهــم اســت:

روســو، بــا تبدیــل دموکراســی بــه تنهــا تجســم حاکمیــت، نــه تنهــا 
هــر شــکل از ســلطنت مطلقــه را رد می کنــد بلکــه، جهــان گفتمــان 
ــک  ــدم ی ــد. تق ــدی می کن ــب بن ــو قال ــز از ن ــی را نی جمهوری خواه
ــا بــود  ــه ایــن معن حاکمیــت غیرقابــل انشــقاق و انتقــال، در عمــل ب

68- Rousseau, Social Contract, Book 3, chapter 4, pp.114, 113
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کــه هــر جمهــوری مشــروعی در کــف مســاله بایــد خیلــی ســاده یک 
دموکراســی خالــص باشــد. دیگــر، پرســشِ »چــه حــد از دموکراســی« 
مهــم نبــود. بــارِ اثبــات کــردن، بــه طــرف دیگــر منتقــل شــد. پــس 
ــای  ــه حکومت ه ــد. هم ــس ش ــوال برعک ــو، س ــدن روس از خوان
جمهوری خــواه اگــر می خواهنــد کــه مشــروع باشــند بایــد بــر اراده 
آزاد مــردم متکــی باشــند. در ایــن چارچــوب، ســوال ایــن نیســت کــه 
چــه حــد از دموکراســی؟ بلکــه ایــن اســت: چــه حــد از اشــرافیت؟ 
و در ایــن بــاره، تصمیــم، بــه طــور محقانــه فقــط توســط یــک مــردم 

ــه شــود.69 ــد گرفت ــدر می توان مقت

دیدنــش دشــوار نیســت کــه چگونــه چنیــن دکترینــی می توانســت تأثیــرات زیــر 
ــت  ــه تح ــد ک ــته باش ــان داش ــۀ آن زم ــۀ فرانس ــی در جامع ــده و انقلاب و رو کنن
ــی  ــت اش اله ــرد، حاکمی ــد می ک ــه تأکی ــود ک ــلطنتی ب ــرافیت و س ــت اش حاکمی
ــون فرانســه، از  ــد کــه انقلابی ــوان دی ــن می ت و حــق طبیعــی اش اســت. و همچنی
جملــه عناصــر رادیــکال آن هــا، از ایــن دکتریــن در جنگشــان علیــه اشــرافیت و 

ــد.  ــروت، اســتفاده کردن ــه اســتبداد ث ــی علی ــه طــور کل ســلطنت و ب

ــیار  ــک در بس ــت دموکراتی ــه »حکوم ــد ک ــار می کن ــن اظه ــو همچنی ــا، روس ام
مواقــع غیرقابــل کارکــردن اســت و »آزادی مناســب هــر نــوع آب و هوایــی نیســت 
ــا  ــم را ب ــن حک ــد ای ــعی می کن ــد.«70 او س ــت آن را ندارن ــان ظرفی ــه مردم و هم
متصــل کردنــش بــه مســاله اضافــه اجتماعــی توجیــه کنــد. در ایــن جــا بــه عیــوب 
ــر  ــری سیاســی اش نظ ــه نتیجه گی ــه ب ــم. بلک ــو نمی پردازی اقتصــاد سیاســی روس
ــد:  ــد. او می گوی ــه ای او را شــکل می ده ــه شــدت مفروضــات پای ــه ب ــم ک داری

ــد می شــود،  ــر تولی ــدازه بخــور و نمی ــه ان نقاطــی کــه در آن فقــط ب
بایــد توســط آدم هــای وحشــی اشــغال شــوند زیــرا در آن هــا اســتقرار 

69- Miller, Rousseau, pp. 120-121
بحــث کامــل میلــر در مــورد مســاله حاکمیــت و حکومــت عمدتــا در فصــل 5 اســت کــه نقــل 

قــول بــالا نیــز از آن جــا اســتخراج شــده اســت.
70- Rousseau, Social Contract, Book 3, chapter 8, p.124
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ــه  ــه اضاف ــی ک ــت. جاهای ــن نیس ــی ممک ــه سیاس ــوع جامع ــچ ن هی
محصــول کار، کمــی بالاســت، مناســب مــردم آزاد اســت. نقاطــی کــه 
ــا  ــه طــوری کــه ب ــز می باشــد ب ــور هســت و خــاک آن حاصلخی وف
ــت  ــان حکوم ــد، خواه ــه دســت می آی ــراوان ب ــم، محصــول ف کارِ ک
ســلطنتی هســت تــا زندگــی لوکــس شــاهانه بتوانــد اضافــه محصــولِ 
اتبــاع زیردســت را مصــرف کنــد. زیــرا بهتــر اســت کــه ایــن اضافــه 
محصــول توســط حکومــت جــذب شــود تــا افــراد خصوصــی. البتــه 
ــن  ــه ای ــد. ب ــد می کن ــده را تأیی ــتثنا، قاع ــا اس ــتثناهایی هســت. ام اس
صــورت کــه دیــر یــا زود انقــاب می شــود و همــه چیــز را منطبــق 

ــد.71 ــت می کن ــم طبیع ــر نظ ب

ــود  ــو، وج ــاور روس ــه ب ــرار دارد. ب ــو ق ــر روس ــه نظ ــتۀ نقط ــا، هس ــن ج در ای
یــک اضافــه محصــول معتــدل شــالودۀ یــک مــردم آزاد را تأمیــن می کنــد. ایــن 
تفکــر، بــه طــور خــاص منطبــق اســت بــر جمهــوری ایــده آل روســو: یــک تصویر 
ایده آلیــزه از جمهــوری کوچــک سوئیســیِ ژنــو کــه او در آن جــا بــه دنیــا آمــد 
و بیشــتر عمــرش در تبعیــد از آن گذشــت. زمانــی کــه روســو قــرارداد اجتماعــی 
را می نوشــت، ژنــو تحــت حاکمیــت یــک اقلیــت ثروتمنــد بــود. میلــر، عناصــر 
ــوِ ایــده آل )و روســتایی( را ایــن طــور شــرح  اصلــی تصویرســازی روســو از ژن

می دهــد: 

ــور  ــک کش ــد ی ــا بای ــه تنه ــواره، ن ــهر خیال ــن ش ــیم ای ــرای ترس ب
ــرزمینی  ــاً س ــه صرف ــم: ن ــدری را تصورکنی ــرزمین پ ــک س ــه ی بلک
بــا اهالــی اش، بلکــه خانواده هــای متحــد، همبســتگی هایی کــه 
توســط »پیوندهــای خونــی« تضمیــن می شــود و درمرکــز ایــن 
ــراد مجــزا بلکــه  ــه اف ــه ای اش، ن ــوان ســلول پای ــه عن جماعــت، و ب
ــتند  ــد نیس ــته پیون ــدون رش ــردان ب ــرار دارد؛ م ــالار ق ــوار پدرس خان
بلکــه خانواده هــا تحــت حاکمیــت پدران انــد کــه هریــک بــر قطعــه 
ــت، کار و  ــودش اس ــال خ ــد م ــد بگوی ــوز می توان ــه هن ــی ک زمین

71- Rousseau, Social Contract, Book 3, chapter 8, p.125-126
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تأمیــن معــاش می کننــد.72

وسوســه انگیــز اســت کــه مشــاهدات روســو را بــه ســادگی بــا ایــن اســتدلال رد 
ــد وجــود داشــته  ــه ای هرگــز وجــود نداشــته و نمی توان ــن جامع ــه چنی ــم ک کنی
باشــد. مســاله ایــن اســت کــه حتــا اگــر چیــزی نزدیــک بــه آن وجــود داشــت و 
ــی اســت  ــرد، دیرزمان ــاعت سوئیســیِ« کار می ک ــل »س ــل ضــرب المث ــا مث تقریب
کــه »شــکر خــدا« جایــش را بــه اشــکال دیگــری ازجامعــه داده اســت. همچنیــن، 
نمی تــوان نســبت بــه ایــن مشــاهده بی اعتنــا بــود کــه تقویــت ارزش هــای ســنتی 
ماننــد میهــن پرســتی، پدرســالاری، خانــواده و خانــه و کاشــانه در مرکــز تعــرض 
ایدئولوژیــکِ ارتجاعــی ای قــرار دارد کــه امــروز در ایالات متحــده توســط انجیــل 
ــن  ــا، چنانچــه مســئله را در همی ــرده می شــود. ام ــش ب ــه دســتان و دیگــران پی ب
ــه دو  ــم داد ک ــه را ازدســت خواهی ــن نکت ــگاه ای ــم، آن ــم و بگذری ســطح بگذاری
قــرن پیــش از ایــن، بــرای روســو چنیــن دیدگاهــی بــه ایده هــای آزادی و برابــری 
متصــل بــود و نقــش مهمــی را در الهــام بخشــیدن بــه یــک انقــاب همــه جانبــه 
ــد.  ــازی کردن ــت ســلطنتی ب ــازات اشــرافی و حاکمی ــی، امتی ــط فئودال ــه رواب علی

ــد: ــو می نویس روس

ــر  ــدف ه ــد ه ــه بای ــی ای ک ــک بخت ــن نی ــه بزرگتری ــم ک ــم بفهمی ــر بخواهی اگ
سیســتمی از قوانیــن باشــد دقیقــاً در کجــا نهفتــه اســت ... خواهیــم دیــد کــه در دو 
هــدف آزادی و برابــری خلاصــه می شــود: آزادی، بــه ایــن علــت کــه وابســتگی 
فــردی، بــه همــان انــدازه، از بدنــۀ دولــت می کاهــد و برابــری بــه ایــن علــت کــه 

ــد.73 ــاء یاب ــد بق ــدون آن نمی توان آزادی ب

72- Miller, Rousseau, p.28
تأثیــر کالوینیســم بــر روســو واضــح اســت. در اثــر دیگــری در مــورد اصــول کالوینیســم بحــث 
ــه  ــرده می شــد، ب ــه کار ب ــو ب ــه شــکلی کــه در قــرن شــانزدهم ژن کــرده ام کــه صرفــه جویــی ب
رشــد انباشــت ســرمایه داری و جامعــه ســرمایه داری منجــر شــد )آواکیــان. بــرای دروی اژدهــا 
ص 50-51(. همچنیــن درک ایــن موضــوع ســخت نیســت کــه در میــان شــهر-دولت های یونــان 
باســتان، آن چــه بــرای روســو جذابیــت داشــت، شــکوه آتــن نبــود بلکــه اســپارت ها بودنــد کــه 

بــه سرســختی در صرفــه جویــی شــهره بودنــد. 
73- Rousseau, Social Contract, Book 2, chapter 11, p.96
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 او بلافاصله توضیح می دهد که اما،

ــن درک را  ــد ای ــود، نبای ــوط می ش ــری مرب ــه براب ــه ب ــا ک ــا آن ج ت
داشــت کــه قــدرت و ثــروت بایــد مطلقــا بــرای همــه یــک انــدازه 
باشــد. بلکــه، قــدرت بایــد از دســت زدن بــه خشــونت امتنــاع کنــد 
ــون آن  ــدرت و قان و هرگــز اعمــال نشــود مگــر در شــرایطی کــه ق
را مجــاز بشــمارد. در جایــی کــه مســئله ثــروت مطــرح اســت، هیــچ 
شــهروندی نبایــد آنقــدر ثروتمنــد شــود کــه بتوانــد دیگــری را بخــرد 
و نبایــد آنقــدر فقیــر بشــود کــه مجبــور بــه فــروش خــود باشــد؛ ایــن 
بــه نوبــه خــود بــه معنــای آن اســت کــه اشــراف بایــد در مصــرف و 
اعمــال نفــوذ جانــب اعتــدلال را بگیرنــد و افــراد بی نــوا در حــرص 

و آز معتــدل باشــند.74

 روســو بــه شــدت ضــد بــرده داریِ منقــول chattel slavery و تصاحــب یــک فــرد 
توســط فــردی دیگــر بــود. امــا اصــاً مخالــف همــه نــوع نابرابــری اجتماعــی و 
شــکاف طبقاتــی نبــود. وی مخالــف کار مــزدی کــه در واقــع بــرده گــی مــزدی 
ــی  ــاز« و »ب ــرد »ممت ــر، ف ــا و کارگ ــی، کارفرم ــر و غن ــرای او فقی ــود. ب اســت، نب
نــوا« در صورتــی کــه قانونــا برابــر باشــند، برابرنــد. او می نویســد: »از هــر طــرف 
کــه نــگاه کنیــم، همیشــه بــه همــان نتیجــه می رســیم: ایــن کــه قــرارداد اجتماعــی 
برابــری را در میــان شــهروندان بــه ایــن شــکل برقــرار می کنــد کــه همــه آن هــا 
خــود را تابــع شــرایط یکســان می کننــد و همــه بایــد از حقــوق یکســانی 

برخــوردار باشــند.« 75

در انــگارۀ روســو از قــرارداد اجتماعــی، مــا موضــوع آشــنایی را می بینیــم. 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــکیل می دهن ــی را تش ــده و دولت ــه ش ــردم وارد جامع ــه، م ــن ک ای
حقوق شــان، بــه خصــوص حــق مالکیــت را حفاظــت کننــد. جلوتــر، در همیــن 
ــط  ــرارداد اجتماعــی اساســاً غل ــه چــرا مفهــوم ق ــرد ک فصــل، بحــث خواهــم ک

74- Rousseau, Social Contract, Book 2, chapter 11, p.96

75- Rousseau, Social Contract, Book 2, chapter 4, p.76
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ــن جــا  ــا در ای ــد. ام ــان می کن ــتثمار را پنه ــتم و اس ــط س ــع رواب اســت و در واق
مهــم اســت ببینیــم کــه بــرای روســو ماهیــت روابطــی کــه انســان ها در جامعــه 

ــت:  ــد چیس ــرار می کنن برق

فــرض کنیــد ترازنامــه ای تهیــه می کنیــم تــا بتوانیــم ضــرر و فایــده را 
بــه فوریــت مقایســه کنیــم. آنچــه انســان توســط قــرارداد اجتماعــی از 
ــی از  ــق اش در بهره جوی ــی و حــق مطل ــد آزادی طبیع دســت می ده
هــر چیــزی اســت کــه برایــش هوســناک اســت و او تــوان کســب آن 
را دارد؛ آن چــه او از طریــق قــرارداد اجتماعــی بــه دســت مــی آورد، 
ــش  ــه دارایی های ــبت ب ــی نس ــت قانون ــق مالکی ــی و ح آزادی مدن
ــراز از اشــتباه پرهیــز کنیــم بایــد  اســت. اگــر می خواهیــم در ایــن ت
بــه روشــنی میــان ازادی طبیعــی، کــه هیــچ محدودیتــی نــدارد مگــر 
ــه توســط اراده  ــی، ک ــه؛ و آزادی مدن ــرد مربوط ــدرت جســمانی ف ق
عامــه محــدود می شــود تمایــز قائــل شــویم؛ وهمچنیــن بایــد میــان 
ــغال  ــن اش ــق اولی ــا »ح ــر زور ی ــی ب ــات possession مبتن متصرف
کننــده«، و مایملــک کــه مبتنــی بــر ســند title قانونــی اســت، تمایــز 

قائــل شــویم.76

ــخصۀ  ــه مش ــد ک ــان می ده ــو را نش ــی روس ــی بورژوای ــا جهان بین ــۀ این ه هم
ــه  ــد، ک ــوان دی ــنی می ت ــه روش ــال، ب ــان ح ــت. و در هم ــر اوس ــی تفک عموم
این هــا افــکاری هســتند کــه بــه روبســپیر و دیگــر رهبــران انقــاب فرانســه الهــام 
بخشــیدند.77 بــرای درســت کــردن »ترازنامــه« از نقطــه نظــر طبقــۀ انقلابــی امــروز 

76- Rousseau, Social Contract, Book 2, chapter 8, p.65

ــود. در مــورد  ــر رهبــران انقــاب آمریــکا قابــل توجــه ب 77- روشــن اســت کــه نفــوذ روســو ب
ــه فرانســه رفــت و در رخدادهــای انقــاب فرانســه  ــن کــه ب ــژه پــس از ای ــه وی ــن ب تومــاس پی
درگیــر شــد. تومــاس جرســون عمدتــا تحــت تأثیــر تئوریســین های انگلیســی ماننــد جــان لاک و 
همچنیــن شــخصیت های روشــنگری در اســکاتلند بــود. حداقــل افــکار مشــابه روســو را داشــت 
ــان  ــر خــدا مردم ــتایی. جفرســون می نویســد: »اگ ــی روس ــت خودکفای ــه نجاب ــژه در زمین ــه وی ب
برگزیــده ای داشــت، کســانی هســتند کــه بــر زمیــن کار می کننــد ... خــدا ســینه هایشــان را ذخیــره 
ــا  ــده نمی داشــت ت ــدس را زن ــش مق ــر او آت ــرده اســت. اگ ــل ک ــق و اصی ــت عمی ــب نجاب عجی
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- یعنــی، بــا بــه کار بســتِ روش ماتریالیســت دیالکتیکــی پرولتاریــا - می توانیــم 
بــه ایــن جمعبنــدی وســیع انگلــس نــگاه کنیــم: 

مــردان بزرگــی کــه در فرانســه افــکار را بــرای انقــاب آتــی آمــاده 
ــوع  ــچ ن ــده هی ــا بن ــد. آن ه ــی بودن ــیار انقلاب ــان بس ــد خودش کردن
ــد. دیــن، علــوم طبیعــی، جامعــه، نهادهــای سیاســی،  اقتــداری نبودن
ــد: همــه چیــز بایــد در  ــۀ عقــل بودن همــه در معــرض نقــد بیرحمان
دادگاه عقــل وجــود خــود را موجــه می کــرد. ... همــه شــکل جامعــه 
و حکومتــی کــه آن زمــان موجــود بــود، همــه انــگاره ســنتی کهنــه، 
مثــل خــرت و پــرت غیــر عقلانــی بــه انبــار ســپرده شــدند. جهــان 
ــر  ــون ه ــد؛ اکن ــب ره بپوی ــا تعص ــه ب ــود ک ــاز ب ــط مج ــته فق گذش
چیــزی کــه بــه گذشــته تعلــق داشــت، تحقیــر و ســرزنش می شــد. 
اکنــون، بــرای اولیــن بــار روشــنی روز، قلمــرو پادشــاهی عقــل ظهور 
ــد  ــاز، ســتم بای ــه بعــد، خرافــه، بی عدالتــی، امتی کــرد. از ایــن جــا ب
جــای خــود را بــه حقیقــت جاودانــی، حــق جاودانــی، برابــری مبتنــی 

ــی داد.  ــر انســان م ــت و حــق تفکیک ناپذی ــر طبیع ب

ــود  ــچ نب ــل هی ــاهیِ عق ــرو پادش ــن قلم ــه ای ــم ک ــروز می دانی ــا ام م
ــق  ــن ح ــورژوازی و ای ــدۀ ب ــزه ش ــاهیِ ایده آلی ــروز پادش ــر قلم مگ
ــن  ــه ای ــت، ک ــی یاف ــت بورژوای ــود را در عدال ــق خ ــه تحق جاودان
برابــری خــود را بــه برابــری بورژوایــی در مقابــل قانــون فروکاســت؛ 
ــه عنــوان حــق اساســی انســان اعــام شــد،  و مالکیــت بورژوایــی ب
ــا  ــد. و تنه ــد ش ــو متول ــی روس ــرارداد اجتماع ــلِ ق ــت عق و حکوم

کنــون از روی زمیــن محــو شــده بــود. فســاد اخلاقیــات در میــان آنــان پدیــده ای اســت کــه در 
هیــچ عصــر و ملتــی مثــال نداشــته اســت« 

Thomas Jefferson, ed. M. D. Peterson (Penguin Books, 1975) p.217
بایــد خاطرنشــان کــرد کــه جفرســون همچنیــن، همیشــه بــه شــدت علاقــه داشــت کــه ایــالات 
ــزوم توســعه  ــرای بســط و انباشــت ثــروت اســتفاده کنــد و ل متحــده از فرصت هــای ویــژه اش ب
تولیــد صنعتــی پــا بــه پــای کشــاورزی را تشــخیص مــی داد. بــه طــور مثــال رجــوع کنیــد بــه: 
Domestic manufactures—a change of opinion” Letter to Benjamin Austin (9 January 1816) 
pp.547-550 
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ــه  ــه عنــوان یــک جمهــوری دموکراتیــک بورژوایــی ب می توانســت ب
دنیــا بیایــد. متفکریــن بــزرگ قــرن هیجدهــم نمی توانســتند بــه ورای 

ــد.78 ــود برون ــا ســاخته ب ــر آن ه ــن عصــر ب ــه ای ــی ک محدوده های

ــق  ــن اف ــر ای ــی ب ــل نظمــی مبتن ــرای تحمی ــاش ب ــه ت ــی، هرگون در عصــر کنون
ــه  ــت بلک ــت آن اس ــتی در باف ــن پرس ــالاری و مهی ــط پدرس ــه فق ــه ن ــی ک )افق
ــه  ــت( و ب ــورژوازی اس ــع ب ــر مناف ــق ب ــری اش منطب ــای آزادی و براب انگاره ه
ــری  ــاب پرولت ــه انق ــی ک ــر کنون ــاب عص ــل انق ــا در مقاب ــردن این ه ــف ک ص

ــد شــد.  ــی خواه ــت ارتجاع ــه غای ــه تلاشــی ب ــل ب اســت، تبدی

»حقوق بشر«

تومــاس پیــن خــط مســتقیمی میــان انقــاب فرانســه و آمریــکا برقــرار می کنــد. 
او مبلــغ تئوریــک و فعــال هــر دو انقــاب بــود. از یــک طــرف، موضــع سیاســی- 
ایدئولوژیــک او »در برگیرنــدۀ ایســتادن در ســمت بســیار چــپ جنبــش انقلابــی 
آمریــکا بــود، امــا در فرانســه در دســت راســت ژاکوپن هــا کــه در فاصلــه کمتــر 
از یــک ســال پــس از ورود او بــه فرانســه قــدرت را گرفتنــد قــرار داشــت.«79 این، 
نشــانه ای از تفــاوت میــان ایــن دو انقــاب اســت. از طــرف دیگــر، امــا، تومــاس 
پیــن نظراتــی را نمایندگــی و بیــان می کنــد کــه در دو انقــاب مشــترک اند. یعنــی، 
ــا دیــدی  ایده آل هــا و اصــول بنیادیــن انقــاب بورژوایــی و جامعــه بورژوایــی ب
رادیــکال. او بیانیــه حقــوق بشــر را در دفــاع از انقــاب فرانســه امــا بــا تجــارب 
آمریــکا نوشــت و تــاش کــرد، حقایــق جهانشــمول ایــن دو انقــاب در مــورد 
ــی  ــوق بشــر ســند خوب ــۀ حق ــد. بیانی ــه کن ــت را فرمول ــه بشــری و حکوم جامع

ــرای بررســی ایــن ایده آل هــا و اصــول.  اســت ب

یک جمعبندی از این نکته عمومی چنین است: 

78- انگلــس، سوسیالیســم: تخیلــی یــا علمــی. بــه انگلیســی در منتخــب آثــار مارکــس و انگلــس 
جلــد 3، ص 116-115

79- Henry Collins, “Introduction” to Thomas Pain, Rights of Man (Penguin Books, 1969) 
p.38
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او از انــگاره حکومــت خلقــی در انقــاب فرانســه کــه افراطی تریــن 
شــکل اش جمهــوری بــود دفــاع می کــرد. او ماننــد ژاکوبن هــا 
ــد خــود  ــی در عرصــه سیاســی بای ــت خلق ــه حکوم ــود ک ــد ب معتق
ــع  ــترین توزی ــر و بیش ــای فق ــق الغ ــادی، از طری ــه اقتص را در عرص
ــانس مســاوی در  ــس ش ــر ک ــه ه ــا حــدی ک ــد ت ــان کن ــت بی مالکی
ــا  ــر ژاکوبن ه ــد روبســپیر، رهب ــک شــدن را داشــته باشــد. همانن مال
معتقــد بــود کــه یــک حکومــت خلقــی آغــاز حکومــت عقــل بــوده 
و پرســتش خــدا از تمــام خرافــات و کلیســا و کشــیش رهــا خواهــد 

ــود.80 ب

خــود تومــاس پیــن عقــل و آن نــوع بــاور دینــی را کــه در بــالا بــه عنــوان شــالوده 
آن کــه بنــا بــه ادعــای وی حقیقــت جهانشــمول اســت، مرتبــط می کنــد:

اصــل روشــنگر و الهــیِ، برابــری حقــوق انســان نــه تنهــا بــه افــراد 
زنــده بلکــه بــه نســل های آینــده مربــوط اســت )زیــرا منشــاء آن در 
ــل های  ــا نس ــوق ب ــلی در حق ــر نس ــت(. ه ــان اس ــق انس ــودِ خال خ
ــا  ــرد، ب ــر ف ــه ه ــون ک ــان قان ــق هم ــر اســت؛ طب ــل از خــود براب قب

ــد.  ــا می آی ــه دنی ــن اش، ب ــا معاصری ــر ب ــوق براب حق

ــد از  ــال می خواه ــنتی، ح ــت س ــر روای ــت و ه ــخ خلق ــام تاری تم
جهــان باســواد باشــد یــا بی ســواد، هــر فکــر یــا بــاور خاصــی کــه 
ــد:  ــق دارن ــز تواف ــک چی ــتقرار ی ــر اس ــر س ــه ب ــند، هم ــته باش داش
وحــدت انســان. منظــورم آن اســت کــه انســان ها همــه یــک درجــه 
هســتند و در نتیجــه همــه انســان ها، برابــر و بــا حــق طبیعــی یکســان 
بــه دنیــا می آینــد، بــه همــان شــکلی کــه گویــی آینــدگان بــا خلقــت 
ادامــه یافته انــد و نــه از طریــق تولیــد نســل. زیــرا ایــن دومــی صرفــاً 
ــر  ــه، ه ــرد. در نتیج ــو می ب ــه جل ــی را ب ــه اول ــت ک ــیوه ای اس ش
کودکــی کــه بــه دنیــا می آیــد بایــد ایــن طــور در نظــر گرفتــه شــود 

80- Collins, “Introduction” to Rights of Man, p.40
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کــه گویــی وجــودش از خــدا مشــتق شــده اســت. جهــان همــان قــدر 
ــن و حــق طبیعــی او  ــرای انســان اولی ــه ب ــد اســت ک ــرای او جدی ب

نســبت بــه جهــان از همــان نــوع اســت.81

ــی انســان، پیــن  ــان حقــوق طبیعــی و حقــوق مدن در بحــث در مــورد رابطــه می
ــد:  ــن می گوی چنی

حقــوق طبیعــی، حقوقــی هســتند کــه مربــوط بــه حــق وجــود انســان 
می باشــند. مثــاً، حــق اندیشــه یــا حــق نظــر و همچنیــن حــق دســت 
زدن بــه عمــل فــردی بــا هــدف تأمیــن راحتــی و خوشــحالی خــود 
ــوق  ــد. حق ــه نزن ــران صدم ــی دیگ ــق طبیع ــه ح ــه ب ــرطی ک ــه ش ب
مدنــی آن هایــی هســتند کــه مربــوط بــه حقــوق عضویــت در جامعــه 
اســت. هــر حــق مدنــی بــرای شــالوده خــود دارای برخــی از حقــوق 
طبیعــی اســت کــه از قبــل در فــرد وجــود دارد، امــا قــدرت فــردی 
ــدازه کافــی صلاحیــت بهــره گرفتــن از آن  ــه ان او در همــه مــوارد ب
را نــدارد. ماننــد امــوری کــه مربــوط بــه امنیــت و حمایــت اســت.82

ــه  ــرای هم ــی ب ــول اساس ــی، اص ــارات کل ــا در عب ــن، این ه ــاس پی ــد توم از دی
ــات  ــخیص موضوع ــا تش ــن ج ــتند - و در ای ــت هس ــری و حکوم ــه بش جامع
ــتر  ــگاه بیش ــا ن ــوار نیســت. ب ــک، دش ــورژوا- دموکراتی ــنت ب ــمِ س ــیِ مه زیربنای

81- Pain, Rights of Man, p.88. 
بســیاری از شــارحان »حقــوق بشــر« واقعــاً منظورشــان بشــر مذکــر اســت. امــا ایــن را در مــورد 
تومــاس پیــن نمی تــوان گفــت. زیــرا حداقــل علیــه برخــی از جوانــب ســتم بــر زنــان و همچنیــن 
در دفــاع از الغــای بــرده داری ســخن گفتــه اســت. معذالــک، پیــن در »حقــوق بشــر« )و بــه طــور 
ــای  ــر حکایت ه ــل بخشــا، ب ــری انســان را، حداق ــگاره اش از براب ــه ان ــال آن اســت ک ــی( دنب کل
»موســایی« از خلقــت بنــا کنــد – چــه آتوریتــه الهــی یــا صرفــاً تاریخــی. و ســنت موســایی نــه 
تنهــا در خلقــت میــان »جنــس هــا« تمایــز می گــذارد بلکــه در فقــه اش، جایــگاه فرودســت زن و 
ســتم بــر زن را بــه طــور سیســتماتیک مــدون می کنــد. و تومــاس پیــن آگاه بــه ایــن امــر اســت. 

)ص 89-88( 

82- Pain, Rights of Man, p.90
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ــن اصــول و  ــاع از ای ــن در دف ــاس پی ــر برخــی از اســتدلال های مشــخص توم ب
ــوای اساســی آن ســنت  ــا، درک روشــن تری از نظــرات وی و محت تشــریح آن ه

ــم آورد.  ــت خواهی ــه دس ــر ب ــورژوا - دموکراتیک ت ب

ــل از  ــیِ قب ــی بورژوای ــه مدن ــیک جامع ــردازان کلاس ــد نظریه پ ــم مانن ــن ه پی
خــودش )ماننــد، هابــز( پیــرو ایــن انــگاره اســت کــه منشــاء و پایــۀ حکومــت، 
ــه  ــا پیمــان( اجتماعــی اســت. پیــن مصــر اســت کــه ایــن پیمــان، ن ــرار داد )ی ق
میــان مــردم و حکومــت بلکــه در اســاس، میــان افــراد مســتقل متفــاوت اســت:

بنابرایــن، واقعیــت بایــد ایــن باشــد کــه افــراد خودشــان، هــر یــک 
ــر  ــک دیگ ــا ی ــی ب ــتقلال، وارد پیمان ــخصی و اس ــق ش ــه ح ــا ب بن
می شــوند تــا حکومــت درســت کننــد: و ایــن تنهــا شــیوه ای اســت 
کــه حکومــت حــق بــه وجــود آمــدن دارد و تنهــا اصلــی اســت کــه 

ــد.83 ــود می ده ــق وج ــا ح ــه آن ه ب

در ایــن جــا بایــد تأکیــد کنیــم کــه انــگاره قــرارداد اجتماعــی میــان افــراد مســتقل، 
ــخ،  ــی از تاری ــچ مقطع ــه در هی ــد ک ــم می پوش ــت چش ــن واقعی ــر ای ــاً ب کام
ــان ها  ــرا آزادی انس ــتند. زی ــی نداش ــود خارج ــتقلالی وج ــن اس ــا چنی ــرادی ب اف
توســط طبیعــت و همچنیــن توســط درجــه توانشــان در کنتــرل و تغییــر طبیعــت 
و نیــز بــه واســطۀ روابــط میــان انســان ها، محــدود می شــود. بنابرایــن، قــراردادی 
ــر ایــن،  کــه تومــاس پیــن از آن حــرف می زنــد اصــاً ممکــن نیســت. افــزون ب
ــاوت  ــه تف ــد ک ــربلند کردن ــۀ بشــری س ــی در جامع ــع، زمان ــا، در واق حکومت ه
میــان مــردم )هــم میــان افــراد و هــم میــان گروه هــای اجتماعــی ماننــد زن/مــرد( 
ــط  ــی توس ــال حاکمیت ــرای اعم ــرد؛ و اج ــدا می ک ــی پی ــت اجتماع ــت اهمی داش
ــد  ــیم کاری ش ــدن تقس ــر ش ــب عمیق ت ــود موج ــۀ خ ــه نوب ــردم ب ــی از م برخ

83- Pain, Rights of Man, p.92
پیــن حتــا تــاش کــرد تــا بــه ایــن نیــز یــک پایــۀ الهــی درســت کنــد. وی مصــر اســت کــه، »قبــل 
از بــه وجــود آمــدن هــر نهــاد حکومتــی انســانی، مایلــم ایــن طــور بیــان کنــم کــه میــان خــدا و 
مــرد، از ابتــدا بــه ســاکن پیمانــی وجــود داشــت« و »تمــام قوانیــن بایــد خــود را بــر ایــن پیمــان 

منطبــق کننــد...« ص 135
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کــه خــود ایــن اعمــال حاکمیــت بازتــاب آن بــود و بــه ظهــور تخاصــم طبقاتــی 
ــه  ــلطِ طبق ــت مس ــی و موقعی ــیم طبقات ــا تقس ــد ت ــر ش ــت منج ــتگاه دول و دس

ــد.  اقتصــادی حاکــم را تقویــت کن

ــا همــان  ــد کــه در جامعــه بورژوایــی هــر نســل ب تومــاس پیــن اســتدلال می کن
ــوق  ــۀ حق ــذارد و پای ــا می گ ــه دنی ــا ب ــل پ ــل های قب ــد نس ــی مانن ــوق طبیع حق
ــی  ــتدلال اساس ــک اس ــن ی ــی، ای ــۀ بورژوای ــن جاســت. در جامع ــی در همی مدن
بــرای دفــاع از »حقــوق بشــر« اســت. هیــچ یــک از نماینــدگان بــورژوازی انــکار 
ــا نابرابــری رقــم می خــورد و  نخواهنــد کــرد کــه جوامــع مــا قبــل بــورژوازی ب
مبتنــی بــر حقــوق برابــر همــه افــراد نبــود. امــا، بــدون اســتفاده از انــگارۀ حقــوق 
ــتدلال  ــک اس ــد ی ــز نمی توانن ــی، هرگ ــوق مدن ــۀ حق ــوان پای ــه عن ــی ب طبیع
ــرارداد  ــد وارد ق ــز می توان ــر بی چی ــک پرولت ــور ی ــه چط ــد ک ــه بیاورن واقع بینان

ــر بشــود.  ــا میلیون ــا حت ــا ردر ی ــا یــک میلی اجتماعــی ب

بلــه، ایــن دقیقــاً اســتدلال همــه ایده آلیزه کننــدگان و ایدئولوگ هــای دموکراســی 
بورژوایــی اســت. آن هــا مجبورنــد از ایــن اســتدلال اســتفاده کننــد. حتــا 
ــور و  ــورژوازی نوظه ــدۀ ب ــه نماین ــن ک ــد پی ــر مانن ــای رادیکال ت ایدئولوگ ه
مترقــی و حتــا انقلابــی بودنــد مجبورنــد از ایــن اســتدلال اســتفاده کننــد. زیــرا در 
غیــر ایــن صــورت، بایــد اعتــراف کننــد جامعــه بورژوایــی هــم ماننــد شــکل های 
قبلــی جامعــۀ طبقاتــی، حاکمیــت ثروتمنــد و قدرتمنــد بــر فقیــر و بی قــدرت را 
نمایندگــی می کنــد. و ایــن کاری اســت کــه نخواهنــد کــرد و اصــاً نمی تواننــد 
آن را تشــخیص دهنــد. در نــگاه آنــان، علیرغــم نابرابری هــای مــادی میــان افــراد 
ــان طبقــات( این هــا ســتم  ــری می ــد گفــت، نابراب )و برخــی لطــف کــرده خواهن
و اســتثمار و نقــض حقــوق و برابــری اساســی میــان مــردم نیســت زیــرا برابــری 
ــارز آن در  ــت و تب ــری فرص ــتن براب ــت از داش ــا عبارتس ــر آن ه ــی از نظ اساس
عرصــه روبنــای سیاســی و قانونــی، بــه مثابــه برابــری در برابــر قانــون، اســت. بــر 
ــرده می کشــند.  ــی، پ ــری اساســی کــه عبارتســت از ســتم و اســتثمار طبقات نابراب
ایــن پــرده پوشــی توســط دو فرآینــد صــورت می گیــرد: توســط برابــری سیاســی 
صــوری و همچنیــن توســط خــودِ روابــط مبادلــه میــان کارمــزدی و ســرمایه کــه 
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ــرا  ــر نیســت. زی ــن رابطــه، براب ــی کــه ای ــر اســت. در حال ــه براب ــه ظاهــر مبادل ب
مبتنــی بــر اجبــاری اســت کــه انحصــار بــر ابــزار تولیــد توســط ســرمایه و شــرایط 
ــان  ــرای آن ــود ب ــد س ــرمایه دار و تولی ــرای س ــه در ازای کار ب ــن ک ــران )ای کارگ
ــن  ــران را در حــدی تأمی ــی آورد و کارگ ــه وجــود م ــد( ب ــد زندگــی کنن می توانن
می کننــد کــه تــداوم ایــن رابطــه را امــکان پذیــر کنــد. علیرغــم وجــود برابــری 
ــای  ــر نابرابری ه ــن دیگ ــن )و همچنی ــری بنیادی ــا براب ــن ن ــوری، ای ــی ص سیاس
ــع  ــت مناف ــه در خدم ــت ک ــای حکوم ــق نهاده ــی( از طری ــتم های اجتماع و س

ــود.  ــت می ش ــال و تقوی ــد، اعم ــت می کن ــت و ازآن حمای ــرمایه اس س

بــا نگاهــی دوبــاره بــه شــارحان رادیکال تــر ایــن اصــول بورژوایــی، ماننــد پیــن، 
کــه معتقدنــد طرفــدار اصــول جهانشــمول بــرای همــه جوامــع بشــری و حکومــت 
ــۀ تعصبات شــان را  ــم پای ــور« بورژوایی شــان و ه ــه ک ــم »نقط ــم ه ــد، می توانی ان
ــی  ــی و مدن ــوق طبیع ــان حق ــه می ــریح رابط ــه تش ــم ب ــم. بازگردی ــن تر کنی روش
ــراز  ــی اح ــوق طبیع ــه، »حق ــم ک ــح را از او می خوانی ــن توضی ــن. ای ــط پی توس
ــوند،  ــت می ش ــکیل حکوم ــرای تش ــان ب ــه وارد پیم ــرادی ک ــط اف ــده« توس نش
ــدرت  ــا ق ــتند ام ــل هس ــرد کام ــه در ف ــودی ک ــا وج ــه »ب ــد ک ــاً آن هایی ان تمام

اجــرای آن هــا ناقــص اســت.«84 و در ادامــه: 

ــپرده گذاری  ــه س ــترک جامع ــهام مش ــق را در س ــن ح ــن او ای بنابرای
ــه  ــازوی جامع ــت، ب ــا الوی ــود، ب ــازوی خ ــر ب ــاوه ب ــد، و ع می کن
ــچ  ــه او هی ــه ب ــرد. جامع ــی از آن اســت می گی ــه خــودش جزئ را ک
چیــزی اعطــا نمی کنــد. هــر مــرد یکــی از صاحبــان جامعــه اســت و 

ــتفاده از آن را دارد.85 حــق اس
84- Pain, Rights of Man, p.90

85- Pain, Rights of Man, p.90-91
در فیلــم کلاســیک فرانســوی »شــب ورن« شــخصیت تومــاس پیــن می گویــد در »بیانیــه اســتقلال 
ــتجوی  ــارت جس ــی« عب ــای واژه »دارای ــه ج ــان ب ــر انس ــوق انکارناپذی ــره حق ــکا«، در زم آمری
ــن از  ــور پی ــه منظ ــد ک ــده باش ــن ش ــد روش ــی بای ــای قبل ــد. از بحث ه ــته ش ــبختی گذاش خوش
ــه پایــۀ نظــری و عملــیِ حقــوق مــردم در جامعــه. و  دارایــی، دارایــی بورژوایــی اســت، بــه مثاب
پیــن در مقــام تاییــد همچنیــن از »بیانیــه حقــوق بشــر و شــهروندان« کــه در ســال 1789 توســط 
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ــه  ــور ک ــا آن ط ــر«، حت ــوق بش ــگاره »حق ــه ان ــد ک ــوان دی ــوح می ت ــه وض ب
توســط دموکــرات رادیکالــی ماننــد پیــن ارائــه شــده، بــر اســاس روابــط مالکیــت 
بورژوایــی بنــا و در چارچوبــۀ آن تدویــن شــده اســت و بــه شــکلی بورژوایــی، 
بــا ایــن عبــارات کــه همــه بــه مثابــه صاحبــان دارایــی برابرنــد، ایده آلیــزه شــده 

اســت.

ــی  ــکاس جهان بین ــوق بشــر« انع ــورد »حق ــن در م ــای پی ــام انگاره ه ــع تم در واق
بورژوایــی او هســتند و منشــاء نهایی شــان در روابــط مالکیــت بورژوایــی اســت. 
در برخــی مــوارد، ایــن امــر تبــارز مســتقیم و آشــکارتری دارد. در مــوارد دیگــر، 
رابطــه میــان ایــده و بنیــان آن در روابــط مالکیــت بورژوایــی کمتــر معلــوم و غیــر 
مســتقیم تر اســت. بــرای مثــال، هنگامــی کــه او از حــق وجــدان )در مــورد بــاور 
دینــی و بــه طــور کلــی، هــر بــاوری( صحبــت می کنــد، ایــن انــگاره نیــز بنیــان 
ــن  ــه در ای ــد ک ــازار می یاب ــان کالا در ب ــری صاحب ــگارۀ براب ــی اش را در ان نهای
مــورد، کالای مــورد نظــر ایده هــا هســتند.86 بنابرایــن، آزادی سیاســی کــه تومــاس 
ــی اســت کــه در آن  ــزه شــده بورژوای ــان جهــان ایده آلی ــو می گــذارد بی ــن جل پی
ــار  ــر، مســتقل، خودمخت ــه واســطۀ مالکیت شــان، براب ــی، ب ــان منفــرد کالای صاحب
ــه شــرطی کــه حــق  ــرای نیــک بختی شــان آزاد هســتند ب هســتند و در تــاش ب

دیگــران را در همیــن زمینــه رعایــت کننــد: 

مجلــس ملــی فرانســه در اولیــن مراحــل انقــاب فرانســه صــادر شــد نقــل می کنــد. ایــن »بیانیــه« 
شــامل متممــی اســت کــه می گویــد، »حــق دارایــی خدشــه ناپذیــر و مقــدس اســت. هیچکــس 
ــده  ــق ش ــهود، محق ــی مش ــرورت همگان ــه ض ــواردی ک ــر در م ــود، مگ ــروم ش ــد از آن مح نبای
ــر  ــس عناص ــن مجل ــد«. )ص 134( ای ــی باش ــه قبل ــت عادلان ــرط غرام ــه ش ــون و ب ــط قان توس
ــا  ــه قب ــور ک ــا همانط ــرد. ام ــی می ک ــه را نمایندگ ــاب فرانس ــر انق ــه کارت ــر و محافظ ثروتمندت
ــط  ــا رواب ــت ب ــورد عدال ــگاره هایشــان در م ــم، ژاکوبن هــا هــم خواهــان ســازگار کــردن ان گفتی

ــد.  ــط نبودن ــد و هرگــز خواهــان الغــای ایــن رواب مالکیــت بورژوایــی بودن
86- Pain, Rights of Man, pp. 107, 133
ــز  ــی و نی ــیار انضمام ــد بس ــا« می توان ــر در کالای »ایده ه ــتِ درگی ــط مالکی ــات رواب ــی اوق برخ
پیچیــده شــود. بــرای مثــال، بــه نظــر جفرســون در مــورد اعمــال محدودیــت بــر حــق مالکیــت 

بــر اختراعــات توجــه کنیــد:
No Patents on Ideas, letter to Isaac McPherson (13 August 1813), in The Portable Jefferson. 
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ــرط  ــه ش ــر کاری ب ــام ه ــدرت انج ــت از ق ــی عبارتس آزادی سیاس
صدمــه نــزدن بــه دیگــران. اعمــال حقــوق طبیعــی هــر انســان، هیــچ 
ــر  ــرای ه ــت ب ــرای ایجــاد امنی ــه ب ــت دیگــری جــز آن چ محدودی
ــدارد. و  ــوق ضــروری اســت، ن انســان دیگــر در اعمــال همــان حق

ــوند.87 ــن می ش ــون تعیی ــط قان ــط توس ــا فق ــن محدودیت ه ای

در ســتایش وی از شــکل نمایندگــی سیاســی، همــه ایــن مــوارد روشــن تر 
می شــود: 

در سیســتم نمایندگــی، دلیــل هــر چیــزی بایــد در مــاء عــام باشــد. 
ــر را بخــش  ــن ام ــم ای ــک اســت و فه ــت مال ــردی در حکوم ــر ف ه
ضــروری از تجارتــش می دانــد. ایــن امــر، مربــوط بــه منافــع 
اوســت، چــون بــر دارایــی اش تأثیــر می گــذارد. او هزینــه را بررســی 
می کنــد و آن را بــا فایــده مقایســه می کنــد؛ و بالاتــر از همــه، آییــن 
ــران«  ــر »رهب ــای دیگ ــه در حکومت ه ــه روی از آن چ ــرده وارِ دنبال ب

ــد.88 ــوند را ندارن ــده می ش خوان

ــه  ــه در زمین ــد، از جمل ــران می کن ــد و وی ــزه را نق ــر ایده آلی ــن تصوی ــس ای انگل
»آزادی تــاش بــرای دســت یافتــن بــه نیــک بختــی«:

بــورژوازی، ایــن را در حــرف و تــا آن جــا شــناخته کــه در جنگــش 
ــود همــه  ــور ب ــد ســرمایه داری مجب ــه فئودالیســم و توســعه تولی علی
امتیــازات اشــرافی، یعنــی امتیــازات شــخصی را ملغــا کنــد و برابــری 
همــه افــراد در مقابــل قانــون را بشناســد؛ اول، در زمینــۀ حــق 
ــی.  ــوق عموم ــه حق ــام در عرص ــور ع ــه ط ــپس ب ــی و س خصوص
امــا، تــاش بــرای نیــک بختــی در حــد ناچیــزی بــه مســاله حقــوق 

87- Pain, Rights of Man, p.133
در ایــن جــا نیــز، پیــن بــه طــور تأییدآمیــز از »بیانیــه حقــوق بشــر و شــهروندان« مجلــس ملــی 

ــد. ــل می کن ــه نق فرانس
88- Pain, Rights of Man, p.206
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ــایل  ــه وس ــته ب ــه وابس ــترین وج ــه بیش ــت و ب ــوط اس ــدان مرب وج
ــت  ــه اکثری ــد ک ــن می کن ــد ســرمایه داری تضمی ــادی اســت و تولی م
بــزرگ کســانی کــه دارای حقــوق برابرنــد تنهــا بــه انــدازه بخــور و 
نمیــر وســایل مــادی را داشــته باشــند. بنابرایــن، تولیــد ســرمایه داری، 
شــاید کمــی بیــش از بــرده داری و ســرواژ در مــورد خواســت 
ــر  ــرای حقــوق براب ــه ســمت نیــک بختــی، ب اکثریــت بــه حرکــت ب

ــل اســت.89 ــرام قائ احت

ــۀ  ــوای محرک ــۀ ق ــتی، رابط ــارف ایده آلیس ــک روش متع ــا ی ــن، ب ــاس پی توم
ــه جــای  ــد. و ب ــه می کن ــرات اجتماعــی و ظهــور ایده هــا را وارون ــی تغیی زیربنای
ایــن کــه بگویــد، عــروج بــورژوازی و روابــط تولیــدی ســرمایه داری، قــوه محرکه 
ــیم  ــدی ترس ــورت فرآین ــه ص ــه را ب ــاب فرانس ــود؛ انق ــن دوران ب ــای ای ایده ه
ــد: ــا واقعیــت مــادی پــس از ظهــور ایده هــا رخ داد. او می گوی ــد کــه گوی می کن

 »انقــاب فرانســه ظاهــرا ماننــد مخلوقــی از درون هــرج و مــرج عــروج کرد. 
امــا صرفــاً پیامــد یــک انقــاب فکــری بــود کــه قبــاً در فرانســه بــه وجــود 
آمــده بــود. فکــر ملــت از قبــل عــوض شــده بــود و نظــم جدیــد امــور بــه 
طــور طبیعــی بــه پیــروی از نظــم نویــن فکــری، بــه وجــود آمــد.«90 در واقــع، 
ــد،  ــی ش ــه منته ــاب فرانس ــه انق ــه ب ــم، در دوره ای ک ــه دیدی ــور ک همانط
مبــارزات و تلاطمــات فکــری عظیــم در عرصــه ایدئولوژیــک وجــود داشــت 
کــه توســط روشــنگری نمایندگــی می شــد و ایــن فرآینــد، هــم زمــان طلایــه 
دار انقــاب فرانســه بــود و بــه انفجــار عملــی آن خدمــت کــرد. امــا، خــود 
روشــنگری و افــکاری کــه انقــاب فرانســه را هدایــت می‏کردنــد، خودشــان 

محصــول تغییــرات عمیــق در زیربنــای مــادی جامعــه بودنــد. 

انگلــس در مــورد متفکریــن قــرن شــانزدهم و تصویرســازی واژگونه شــان 

ــد 3 ص  ــار منتخــب مارکــس و انگلــس، جل ــه انگلیســی آث ــاخ. ب 89- انگلــس، لودویــگ فویرب
59-358

90- Pain, Rights of Man, p.115
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ــد  ــاخ( فکــر می‏کردن ــا فویرب ــز ت ــا هــگل و از هاب ــد این هــا )از دکارت ت می گوی
ــا  ــا برعکــس، آن چــه آن ه ــد. ام ــاب« حرکــت می‏کنن ــروی خــرد ن ــا »نی فقــط ب
ــی و  ــوم طبیع ــد عل ــرفت قدرتمن ــز پیش ــر چی ــتر از ه ــد بیش ــو می ران ــه جل را ب
ــب  ــدی را طل ــط تولی ــم در رواب ــرات دائ ــا، تغیی ــام این ه ــود«91 و تم ــت ب صنع
می‏کــرد. ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه افــرادی مثــل تومــاس پیــن نمی دانســتند 
علــم و صنعــت رشــد کــرده اســت. در واقــع، او و دیگــران بســیار تحــت تأثیــر 
ماتریالیســم مکانیکــی بودنــد کــه اوجــش اصــول نیوتونــی بــود. ایــن اصــل کــه: 
»خــدا جهــان را بــه حرکــت انداختــه و ایــن حرکــت بــر مبنــای قوانیــن ابــدی کــه 
خــدا آفریــده پیــش مــی رود«. و تومــاس پیــن خیلــی زود بــه ایــن نتیجــه رســید 
ــل  ــد تحلی ــی بای ــک تحلیل ــن تکنی ــا همی ــالاً ب ــم احتم ــت ه ــان سیاس ــه »جه ک
ــد کــه »طبیعــت در تمــام کارهایــش نظــم دارد«.  شــود«.92 او در پافشــاری می کن
ــت  ــا طبیع ــاد ب ــه در تض ــت ک ــی ای اس ــیوۀ حکومت ــلطنت، » ش ــد، س و می گوی
ــت  ــمول و ثاب ــول جهانش ــت، اص ــد اس ــر، او معتق ــارت دیگ ــه عب ــد«93 ب می باش
ــر اصــول جهانشــمول و ثابــت در طبیعــت.  جامعــه و حکومــت منطبــق اســت ب
ــا  ــه ایــن نتیجــه می رســد کــه، »سیســتم نمایندگــی همیشــه مــوازی اســت ب و ب
نظــم و قوانیــن ثابــت طبیعــت و در هــر نقطــه منطبــق بــر خــرد انســان اســت.«94 

بــا  آمریــکا حکومتــی  ایالات متحــده  در  انقــاب  نتیجــه  در  می گویــد،  او 
ــه »سیســتم  ــرار شــده اســت ک ــک برق ــوری دموکراتی ــی جمه ــده آل یعن ــدل ای م
ــت  ــی اس ــنتز ناب ــن س ــت« و ای ــده اس ــد زده ش ــی پیون ــا دموکراس ــی ب نمایندگ

ــه انگلیســی ص  ــار منتخــب مارکــس و انگلــس، ب ــد 3 آث ــاخ. جل 91- انگلــس، لودویــگ فویرب
48-347

92- Collins, “Introduction” to Pain, Rights of Man, p.12
تأثیــرات اصــول نیوتونــی بــر تفکــر سیاســی پیــن واضــح اســت. بــرای مثــال، در تحلیــل از ایــن 
کــه افــراد بــه خاطــر نیازهایشــان بــه ســمت تشــکیل جامعــه کشــیده می شــوند و همیــن امر»همــه 
ــل  ــز عم ــر مرک ــش ب ــه گران ــی ک ــدر طبیع ــد، درســت همانق ــه می کش ــه درون جامع ــا را ب آن ه

ــر« ص 185( ــوق بش ــد« )»حق می کن
93- Pain, Rights of Man, p.204

94- Pain, Rights of Man, p. 205
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زیــرا بــه دموکراســی اجــازه می‏دهــد کــه بــه تمــام کشــور تعمیــم یابــد 
ــردم آن را  ــرزمین و م ــه از س ــر گوش ــوع و ه ــع متن ــه مناف ــد هم ــادر باش و »ق
دربــر گرفتــه و کنفدراتیــو کنــد. ...«95 و در ادامــه می گویــد: »آنچــه کــه در آتــن 
ــود«.96  ــرار می ش ــزرگ برق ــاس ب ــکا در مقی ــت در آمری ــوری داش ــکل مینیات ش
چــه پیــش گویــی پیامبــر گونــۀ طنزآلــودی! زیــرا، در واقــع آمریــکای امــروز در 
ــن در  ــه آت ــده اســت ک ــرده کنن ــوری ب ــک امپرات ــی ی ــزرگ و بین الملل ــاس ب مقی
ــم  ــه ایده آلیس ــم ک ــه کنی ــت توج ــم اس ــود. مه ــدۀ آن ب ــوری، نماین ــکل مینیات ش
بورژوایــی پیــن او را نســبت بــه ت هــای تــکان دهنــده کــور می کنــد. زیــرا پیــن 
ــود و خــودش در  ــرده داری ب ــن باســتان ب حتمــا می دانســت کــه شــالوده های آت
آمریــکا ضــد بــرده داری حــرف مــی زد. بــا ایــن وصــف، آتــن را الگویــی بــرای 
ــان دموکراســی  ــد اگــر ســنتز می ــد. می گوی ــکا می دان ــدرن در آمری دموکراســی م
ــی کــه  ــود، »حکومت های و سیســتم نمایندگــی در عصــر باســتان کشــف شــده ب
ــد«.97  ــه وجــود نمی آمدن ــم ب ــام می دهی ــا اشــرافی ن ــه آن هــا ســلطنتی ی امــروز ب
و بــا همــان منطــق، او حتــا انقلاب هــای آمریــکا و فرانســه را یــک نــوع »احیــاء« 
اصــول طبیعــت یــا بــه قــول خــودش: »نوســازی نظــم طبیعــی امــور، سیســتمی 
از اصــول کــه بــه همــان انــدازۀ حقیقــت و هســتی انســان، جهانشــمول اســت و 

ــاه ملــی اســت«.98 ــا نیــک بختــی سیاســی و رف ترکیــب اخــاق ب

ــی  ــودش انقلاب ــا در دورۀ خ ــن حت ــه پی ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــا ب ــه این ه هم
ــورژوازی و  ــدگان ب ــای نماین ــدۀ محدودیت ه ــره کنن ــانۀ خی ــه، نش ــود. بلک نب
ــورژوازی و  ــی ب ــدگان انقلاب ــه نماین ــا ک ــا آن ه ــه ســرمایه داری اســت، حت جامع
جامعــه ســرمایه داری در آن زمــان بودنــد. مشــاطه گــران ارتجاعــیِ کنونــیِ ایــن 
ــه  ــت ک ــد اس ــای مدی ــه مدت ه ــتمی ک ــد؛ سیس ــود دارن ــای خ ــه ج ــتم ک سیس
هرگونــه نقــش مثبــت و قطعــاً هــر گونــه نقــش انقلابــی را در رابطــه بــا جامعــه 

95- Pain, Rights of Man, p.202

96- Pain, Rights of Man, p.202

97- Pain, Rights of Man, p.199

98- Pain, Rights of Man, p.166
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بشــری از دســت داده اســت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه مارکــس در مقایســه 
ــری گفــت:  ــا انقــاب پرولت ب

ــد شــعر خــود را از گذشــته  ــوزده نمی توانن ــرن ن ــی ق ــای اجتماع »انقلاب ه
بــه عاریــت بگیرنــد بلکــه بایــد از آینــده اســتخراج کننــد. ایــن انقــاب آغــاز 
ــته را از  ــه گذش ــوط ب ــای مرب ــام خرافه ه ــه اول تم ــر آن ک ــود مگ نمی ش
ــته  ــخ گذش ــه ای از تاری ــه مجموع ــاز ب ــل نی ــای قب ــد. انقلاب ه ــود بزدای خ
جهــان داشــتند تــا در مــورد محتوایشــان خــود را فریــب داده و نشــئه شــوند. 
ــد بگــذارد کــه  ــه محتوایــش بای ــرای رســیدن ب ــوزده، ب ــا انقــاب قــرن ن ام

ــد.«99 مــرده گان را مــرده گان بردارن
99- مارکــس و انگلــس، هیجدهــم برومــر لوئــی بناپــارت، آثــار منتخــب جلــد یــک بــه انگلیســی، 

ص. 400
ــه  ــکان( را فرمول ــان و م ــدون زم ــت )ب ــرد اصــول جهانشــمول و ثاب ــاش می ک ــن ت ــاس پی  توم
ــه تکامــل  ــن کــه مرحل ــه ای ــدون توجــه ب ــر جامعــه حاکــم باشــد ب ــد ب ــد کــه از نظــر او بای کن
چیســت. در حالــی کــه می تــوان نشــان داد، همــه اصــول سیاســی و ایدئولوژیــک در هــر عصــر، 
بازتــاب نــوع مشــخصی از روابــط اجتماعــی و اساســاً بازتــاب نــوع مشــخصی از روابــط تولیــدی 
ــب  ــن عق ــرد. ای ــچ پیشــرفتی نک ــینیان خــود هی ــه پیش ــه، او نســبت ب ــن رابط ــدن ای ــد. در دی ان
ــه ایــن حقیقــت بنیادیــن  ماندگــی ربطــی بــه محدودیت هــای فــردی او نــدارد. بلکــه، مربــوط ب
اســت کــه پایــۀ مــادی جامعــه، شــالوده و در نهایــت نقطــه تعییــن کننــده بــرای روبنــای سیاســی و 
ایدئولوژیــک اســت. یــک مثــال دیگــر، امانوئــل کانــت اســت. او، از روشــنفکران بســیار بــا نفــوذ 
ــه  ــی ای را فرمول ــان و مــکان اخلاق ــت و بی زم ــا اصــول ثاب ــود. وی تــاش کــرد ت روشــنگری ب

کنــد کــه عنوانش»قواعــد اخلاقــی مطلــق« اســت. 
Moral categorical imperatives
کانــت در »شــالوده های متافیزیــک اخــاق« می گویــد فقــط یــک قاعــده مطلــق هســت کــه بایــد 
جهانشــمول شــود و آن هــم ایــن اســت: فقــط بــر اســاس آن اصــل عمــل کنیــد کــه بــه موجــب 

آن می توانیــد همزمــان اراده کنیــد کــه ایــن قانــون بــه یــک قانــون جهانــی تبدیــل شــود« 
Immanuel Kant, Foundations of Metaphysics of Morals, Trans. Lewis White Beck (NY: 
Liberal Arts Press, 1959. P.39)
و کانــت محتــوای مشــخص و عملــی ایــن قواعــد اخلاقــی مطلــق را ایــن طــور فرمولــه کــرد کــه 
تبدیــل بــه دســتور عملــی شــده کــه اغلــب نقــل می شــود: »بــا انســان، چــه خــودت یــا دیگــری، 
همیشــه بــه عنــوان هــدف و نــه صرفــا ابــزار، عمــل کــن«. )همــان. ص 47(. ایــن واقعیــت بــه 
کنــار کــه اصــل فــوق، نــه ممکــن اســت و نــه قابــل تحقــق در هیــچ جامعــه ای و نــه مطلــوب. 
ــاب  ــر خــرد ن ــی ب ــق اش مبتن ــی مطل ــود، قاعــده اخلاق ــت معتقــد ب ــن جاســت کــه کان ــه ای نکت
ــه مثابــه مولــف اصولــش بدانــد کــه مســتقل از هــر  اســت. او می گویــد: »خــرد بایــد خــود را ب
تأثیــر بیرونــی اســت« همــان طــور کــه بــرای انســان های خردمنــد آزادی بایــد »مســتقل از علــل 
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مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست نوشتند:

ــد،  ــی می کن ــه را انقلاب ــه جامع ــد ک ــی می‏کنن ــت از ایده های ــردم صحب ــی م وقت

ــگاره هــا، شــرایط و  ــی « عمــل کنــد. )همــان. ص 64 و 67(. امــا در واقــع، خــاکِ ایــن ان بیرون
تغییــرات مــادی جامعــه ای اســت کــه کانــت در آن می زیســت. همــان طــور کــه انگلــس در نقــل 
بــالا گفــت، این هــا )از دکارت تــا هــگل، از هابــز تــا فویــر بــاخ ...( فکــر می‏کردنــد بــا »نیــروی 
خــرد نــاب« حرکــت می‏کننــد. امــا برعکــس، آن چــه آن هــا را بــه جلــو می رانــد بیشــتر از هــر 

چیــز پیشــرفت قدرتمنــد علــوم طبیعــی و صنعــت بــود.
ــر« کــه  ــدار »فردریــک کبی ــژه طرف ــه وی ــا جمهــوری و ب ــود ت ــدار ســلطنت ب ــت بیشــتر طرف کان
می تــوان از او بــه عنــوان قیــمِ خودکامــۀ روشــنگری نــام بــرد. )همــان. ص 91-92( ایــن نیــز تــا 
حــد زیــادی بازتــاب شــرایط خــاص آلمــان )در اواخــر قــرن هیجــده( بــود کــه انقــاب بورژوایــی 
و تشــکیل دولت-ملــت واحــد همــراه بــا رشــد روابــط ســرمایه داری، عقــب افتــاده بــود. کانــت 
ــد حــواس  ــم، مانن ــام مفاهی ــود، »تم ــد ب ــا معتق ــرد. ام ــز ک ــم نی ــه عرصــه عل ــی ب ــات مهم خدم
انســان، کــه بــدون انتخــاب مــا بــه طــرف مــان می آینــد و مــا را قــادر می‏کننــد اشــیاء را کــه بــر 
ســر راه ایــن حــواس قــرار می گیرنــد بشناســیم، امــا ایــن اشــیاء در خودشــان بــرای مــا ناشــناخته 

می ماننــد«. )همــان. ص 69( اظهــار نظــر انگلــس ایــن اســت: 
مدت هــا پیــش هــگل بــه ایــن مســئله پاســخ گفتــه اســت: هرآینــه شــما تمــام کیفیــات یــک چیــز 
را بدانیــد، خــود آن را شــناخته اید. هیــچ چیــز بــر جــای نمی مانــد بلکــه ایــن واقعیــت کــه شــئی 
مشــخص مــورد نظــر بــدون مــا هــم وجــود دارد و وقتــی حــواس شــما ایــن واقعیــت را بــه شــما 
بیامــوزد، شــما آخریــن بقایــای »شــئیِ در خــود« را کــه ناشــناختۀ محبــوب کانــت اســت، درک 
ــای  ــورد ابژه ه ــا در م ــش م ــت دان ــان کان ــه در زم ــرد ک ــه ک ــوان اضاف ــن می ت ــه ای ــد.« ب کرده ای
ــیِ  ــت نادان ــسِ پش ــد در پ ــر کن ــد او فک ــث می ش ــود و باع ــده ب ــیار پراکن ــع بس ــی در واق طبیع
مــا چیــز ســحرآمیزی در »شــئی در خــود« وجــود دارد. امــا ایــن چیزهــای غیرقابــل شــناخت در 
نتیجــه گام هــای عظیــم علــم یکــی پــس از دیگــری شــناخته شــدند، مــورد تحلیــل واقــع شــدند 
ــوان  ــم مســلما نمی ت ــد کنی ــم تولی ــا بتوانی ــزی را کــه م ــد شــدند. و چی ــر از همــه بازتولی و مهمت
ــه  ــس ب ــس انگل ــار منتخــب مارک ــی؛ آث ــا علم ــی ی ــم: تخیل ــرد.« سوسیالیس ــرض ک ــناخته ف ناش

انگلیســی جلــد 3 ص 102
ــائل  ــر مس ــناخت و دیگ ــوری ش ــا تئ ــم ی ــت، در عل ــات و سیاس ــه اخلاقی ــن، در عرص بنابرای
ــته  ــک رش ــا ی ــض ی ــرد مح ــت خ ــه کاربس ــان ب ــا بی ــول ی ــز محص ــت نی ــرات کان ــفی، نظ فلس
ــکل  ــی ش ــط اجتماع ــی و رواب ــل تاریخ ــط تکام ــه، توس ــود. بلک ــکان نب ــان و م ــول بی زم اص
می گرفــت و محــدود می شــد. منظــورم ایــن نیســت کــه نظــرات او آیینــۀ تمــام نمــای روابطــی 
ــود. اگــر ایــن طــور فکــر کنیــم، می شــود یــک تفســیر  ــود کــه خــودش مســتقیماً درگیــرش ب ب
ماتریالیســت مکانیکــی. برعکــس، منظــورم ایــن اســت کــه تحــولات اقتصــادی، تحــولات در علــم 
ــا تمــام این هــا ســربلند می‏کــرد،  ــط اجتماعــی و تضادهــا و مبارزاتــی کــه در رابطــه ب و در رواب
ــاب جامعــه و طبیعــت و  ــرای تحقیقــات این هــا در ب ــه عمومــی را ب شــالوده بنیادیــن و چارچوب

ــت.  ــادق اس ــه ص ــرای هم ــن ب ــرد و ای ــم می ک ــان از آن را تنظی تفاسیرش
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در واقــع دارنــد ایــن فکــت را بیــان می‏کننــد کــه در بطــن جامعــۀ کهنــه عناصــر 
یــک جامعــه نویــن بــه وجــود آمــده و تحلیــل ایده هــای کهنــه دوش بــه دوش 

زوال شــرایط هســتی کهنــه پیــش مــی رود.100

 در دوره روشــنگری، در قــرن هیجــده، شــرایط فئودالــی کهنــه بــود کــه چنیــن »به 
ــادی  ــوز شــرایط م ــه ســرمایه داری هن ــرد: جامع ــه می ک ــی« را تجرب ــل رفتن تحلی
ــط تولیــدی و  ــده و رواب ــی از رشــد نیروهــای مول ــه -- ســطح بالای تکامــل یافت
تخاصــم طبقاتــی منطبــق بــر آن -- را بــه وجــود نیــاورده بــود کــه موجــب »بــه 
ــاله  ــوان در بحــث مس ــن را می ت ــود. ای ــرمایه داری ش ــۀ س ــن« جامع ــل رفت تحلی
ــی و از  ــرداز سیاس ــوف و نظریه پ ــد. او فیلس ــوم دی ــد هی ــط دیوی ــت توس عدال
نــام آوران روشــنگری در اســکاتلند بــود )همــراه بــا شــارحان اقتصــادی سیاســی 
ماننــد آدام اســمیت و تاریــخ پــژوه، ادوارد گیبــون و دیگــران(. هیــوم هــم ماننــد 
ــه ســعی می کــرد یــک رشــته اصــول جهانشــمول و شــهودی )ترانســندنتال(  بقی
را جلــو بگــذارد. امــا از قضــا، حرف هایــش بــه طــور غیــر مســتقیم، زمینــه ای بــه 
دســت می دهــد بــرای درک ماهیــت تاریخــا محــدود و گــذرای روابــط اقتصــادی 
ــا  بورژوایــی و بازتــاب آن هــا در سیاســت و ایدئولــوژی. هیــوم ایــن بحــث را ب
ــه حــال جامعــه« اســت  ــه چیــزی کــه »مفیــد ب ــه مثاب دادن تعریــف از عدالــت ب
آغــاز می کنــد: »فایده منــدی همگانــی تنهــا منشــاء عدالــت اســت«101. در تشــریح 

موضــوع او ایــن اســتدلال را مــی آورد: 

ــه  ــا ب ــت؛ م ــا داده اس ــه م ــدی ب ــذات چن ــت، ل ــرال طبیع ــاده و لیب ــتان گش دس
واســطه هنــر، کار و کوشــش می توانیــم آن هــا را در حــد وفــور زیــاد، اســتخراج 
ــه  ــی ضــروری می شــود؛ ب ــت در تمــام جامعــه مدن ــده مالکی ــن، ای ــم. بنابرای کنی
ــا از  ــه نشــان می‏دهــد و تنه ــه جامع ــودن آن را ب ــد ب ــت، مفی ــب، عدال ــن ترتی ای

ــرد. 102 ــمه می گی ــی اش سرچش ــف اخلاق ــه ارزش و تکلی ــت ک اینجاس

100- مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست. به انگلیسی ص 58
101- David Hume, “An Inquiry Concerning the Principle of Morals”, section 3: “Of Justice”, 
Part 1, in The Essential David Hume (NY: New American Library, 1969), p.166

102- Hume, “Principles of Morals”,”, section 3: “Of Justice”, Part 1, p.166
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ــان  ــادی را چن ــور م ــت وف ــر طبیع ــه اگ ــد ک ــوم می گوی ــث، هی ــان بح و در هم
وســیع و آمــادۀ برداشــتن کــرده بــود کــه عمــا هیــچ کار انســانی بــرای ایــن کــه 

همــگان آن را تصاحــب کــرده و بهــره ببرنــد، لازم نبــود، آنــگاه: 

ــی و فضیلــت اجتماعــی شــکوفا شــده و ده  ــه خوب ــان شــرایطی هــر گون در چن
برابــر می شــد؛ ولــی فضیلــت محتــاط و حســود عدالــت حتــا یــک بــار هــم آرزو 
نمی شــد. زیــرا، وقتــی کــه همــه، همــه چیــز دارنــد، هــدف از تقســیم یــک چیــز 
ــت  ــد مالکی ــدارد چــرا بای ــه کســی وجــود ن ــه ب ــال ضرب ــی احتم چیســت؟ وقت

داشــت؟103

می بینیــم کــه هیــوم بــر مبنــای وفــور مــادی کــه در جامعــه آن زمــان بــر اســاس 
ــع  ــد و توزی ــر آن تولی ــق ب ــدی منطب ــط تولی ــدی و رواب ــای تولی ــد نیروه رش
ــت  ــر اس ــی عظیم ت ــع قبل ــه جوام ــبت ب ــور نس ــن وف ــه ای ــد ک ــد، می فهم می ش
امــا هنــوز آنقــدر نیســت کــه مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و طبقــات را 
ــک  ــه شــکل ی ــد ب ــط می توان ــه ای را فق ــن جامع ــوم چنی ــرد. هی ــوان محــو ک بت
چکامــه افســانه ای تصــور کنــد. او در مــورد وفــور فقــط بــر حســب طبیعــت و 
ــه  ــده جامع ــای مول ــر حســب رشــد نیروه ــه ب ــد و ن ــای آن حــرف می زن داده ه
تــا ســطحی کــه چنیــن وفــوری از طریــق کار انســان و ابــزار تولیــدی کــه توســط 

ــد. ــه دســت می آی ــق شــده اســت، ب انســان خل

ــازه در  ــن ت ــد )و ای ــرح دادن ــس ش ــس و انگل ــه مارک ــور ک ــع، همانط در واق
اوایــل عــروج ســرمایه داری و در زمــان هیــوم بــود( ایــن دقیقــاً نقــش تاریخــی 
ــه تنهــا  ســرمایه داری بــود کــه نیروهــای مولــده را بــه حــدی رشــد دهــد کــه ن
ــتم  ــتثمارگرانه و س ــت اس ــط مالکی ــه رواب ــه کلی ــی بلک ــت بورژوای ــط مالکی رواب
گرانــه و تقســیم جامعــه بــه طبقــات را می تــوان محــو کــرد: از طریــق ســرنگون 
ــس در  ــم. انگل ــه کمونیس ــیدن ب ــا رس ــری ت ــاب پرولت ــورژوازی و انق ــردن ب ک
ــه  ــی ترین نکت ــن اساس ــد از ای ــدی قدرتمن ــک جمعبن ــگ ی ــی دورین ــاب آنت کت

نوشــت: 

103- Hume, “Principles of Morals”,”, section 3: “Of Justice”, Part 1, p.170
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شــکاف جامعــه بــه طبقــات اســتثمارگر و اســتثمار شــونده، بــه طبقــه 
ــده  ــای مول ــن نیروه ــم و محکــوم، نتیجــۀ ضــروری رشــد پایی حاک
ــا حــدی  ــی کــه کل کار اجتماعــی فقــط ت ــا زمان ــود. ت در گذشــته ب
ــرای بقــای همــه  اســت کــه کمــی بیــش از آن چیــزی اســت کــه ب
ــتِ  ــا کل وق ــا تقریب ــه کار، کل ی ــی ک ــا زمان ــا ت لازم اســت، و نتیجت
اکثریــت بــزرگ اعضــای جامعــه را مصــروف خــود می کنــد؛ جامعــه 
ضرورتــا بــه طبقــات تقســیم می شــود. همــراه بــا ایــن کــه اکثریــت 
ــک  ــر زحمــت کشــیدن می شــوند، ی ــه منحصــرا درگی ــزرگ جامع ب
ــه را  ــد آزاد اســت و جامع ــه از کار مول ــد ک ــه وجــود می آی ــه ب طبق
اداره می کنــد: جهــت کار را تعییــن می کنــد، امــور دولــت، عدالــت، 

ــد. ... ــره را اداره می کن ــر و غی ــم، هن عل

ــوع  ــک ن ــات ی ــه طبق ــه ب ــیم جامع ــا، تقس ــن مبن ــر ای ــر ب ــال اگ ح
توجیــه تاریخــی داشــت، ایــن فقــط بــرای یــک دوره معیــن و بــرای 
ــودن  ــی ب ــه نامکف ــر پای ــود. ب ــه ب ــان موج ــی آن زم ــرایط اجتماع ش
تولیــد بــود؛ امــا ایــن شــکاف توســط رشــد کامــل نیروهــای مولــده 
ــع، الغــای طبقــات  ــار زده خواهــد شــد. در واق ــه کن مــدرن از صحن
ــه  ــت ک ــی اس ــد تاریخ ــطحی از رش ــول س ــد حص ــی نیازمن اجتماع
ــود  ــه وج ــاص بلک ــۀ خ ــۀ حاکم ــا آن طبق ــن ی ــود ای ــا وج ــه تنه ن
ــزات  ــودِ تمای ــود خ ــام و در نتیجــه وج ــور ع ــه ط ــه ب ــۀ حاکم طبق
طبقاتــی را تبدیــل بــه یــک چیــز منســوخ و نابهنــگام می کنــد. پــس، 
ایــن امــر، نیازمنــد آن اســت کــه پیشــاپیش رشــد تولیــد بــه ســطحی 
برســد کــه تصاحــب ابــزار تولیــد و محصــولات و در نتیجــه، ســلطه 
ــر  ــار وی ب ــاص و انحص ــی خ ــۀ اجتماع ــک طبق ــط ی ــی توس سیاس
رهبــری آموزشــی و فکــری جامعــه، نــه تنهــا زائــد بلکــه یــک مانــع 
در مقابــل رشــد اقتصــادی، سیاســی و فکــری باشــد. مــا امــروز بــه 

ــم.104 ــن نقطــه ای رســیده ای چنی

104- انگلــس، آنتــی دورینــگ )اداره انتشــارات زبان هــای خارجــی پکــن، 1976(. بــه انگلیســی، 
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ــد105 الغــای  ــه مارکــس و انگلــس در مانیفســت کمونیســت گفتن همــان طــور ک
ــد  ــی نیازمن ــای اجتماع ــتثمارگرانه و نابرابری ه ــط اس ــۀ رواب ــرمایه داری و کلی س
دو گسســت رادیــکال از روابــط مالکیــت ســنتی و افــکار ســنتی اســت و همــراه 
ــط  ــر رواب ــق ب ــه منطب ــی ک ــا و اصول ــی، پراتیک ه ــای سیاس ــام نهاده ــا آن، تم ب

ــد شــد.  ــه دموکراســی، ملغــا خواهن اقتصــادی ســرمایه داری اســت، از جمل

بایــد از یــک مقولــه اساســی دیگــر در رابطــه بــا ســرمایه داری و عصــر بورژوایــی 
ــن  ــن پرســتی اســت. میه ــت و میه ــم موضــوع دولت-مل ــم وآن ه ــت کنی صحب
ــوژی  ــه متدول ــه چگون ــم ک ــت. دیدی ــت اس ــروریِ دولت-مل ــل ض ــتی اص پرس
ــاب  ــرف، بازت ــک ط ــی، از ی ــول نیوتون ــژه اص ــه وی ــی، و ب ــم مکانیک ماتریالیس
عصــر ماشــین و جامعــه ســرمایه داری بــود و از طــرف دیگــر، بــه توســعۀ بیشــتر 
ــرف،  ــک ط ــه از ی ــه ای اســت ک ــرمایه داری، جامع ــۀ س ــرد. جامع ــت ک آن خدم
ــه  ــد هرچ ــر، تولی ــرف دیگ ــرد و از ط ــی منف ــان کالای ــر صاحب ــتمل اســت ب مش
ــن پیشــرفت های علمــی  ــق آخری ــر طب بیشــتر توســط ســرمایه های متفــاوت و ب
ــود،  ــه خ ــه نوب ــر ب ــن ام ــود. ای ــازماندهی می ش ــم و س ــک، تنظی و تکنولوژی
ــی  ــد اجتماع ــان تولی ــرمایه داری )تضــاد می ــی س ــاد اساس ــا تض ــط اســت ب مرتب
ــارز  ــه طــور خــاص، دو تب ــس ب و تصاحــب خصوصــیِ ســرمایه دارانۀ آن(. انگل
اصلــی ایــن تضــاد اساســی را تحلیــل کــرد کــه عبارتســت از: تضــاد آشــتی ناپذیر 
میانــه پرولتاریــا و بــورژوازی و تضــاد میــان آنارشــی تولیــد در جامعــه بــه طــور 
ــا خصلــت ســازمان یافتــه تولیــد در واحدهــای منفــرد ســرمایه. انگلــس  کلــی ب
ــه  ــد کــه چگون ــل می کن ــارز دوم تضــاد اساســی تحلی ــا تب ــژه در رابطــه ب ــه وی ب
ــطۀ  ــه واس ــرد، ب ــای منف ــازماندهی در واحده ــی در کل و س ــان آنارش ــاد می تض
ــده  ــرن هف ــی در ق ــای اروپای ــای تجــاریِ قدرت ه ــتعمار و جنگ ه گســترش اس
و هیجــده، ابعــاد بین المللــی پیــدا کــرده اســت. امــروز، در مرحلــه امپریالیســتیِ 
ســرمایه داری، آنارشــی تولیــد کمــاکان یــک نیــروی اساســی و قــوۀ محرکــه در 
کلیــت فرآینــد تولیــد و انباشــت ســرمایه داری اســت. امــا افــزون بــر ایــن، دولــت 

بخش 3: »سوسیالیسم«، بخش 2: »تئوریک« ص. 365-364

105- مانیفست به انگلیسی، ص 59
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ســرمایه داری مجبــور اســت هــر چــه بیشــتر در ایــن فرآینــد دخالــت کنــد تــا آن 
ــی  ــروزه یک ــد؛ و ام ــت کن ــا را مدیری ــه بحران ه ــش آن ب ــرده و جه ــم ک را تنظی
ــرمایه در  ــه در آن س ــرایطی اســت ک ــازماندهی، ش ــارزات تضــاد آنارشی/س از تب
مرحلــه امپریالیســتی در بــازار ملــی لنگــر دارد امــا در ســطح بین المللــی انباشــت 
ــه  ــک پای ــن، ی ــد. بنابرای ــکل انباشــت کن ــن ش ــه ای ــد ب ــط می توان ــد و فق می کن
ــان دولت هــای امپریالیســتی وجــود  ــی می ــرای رقابت هــای مل ــد ب ــادی قدرتمن م
دارد و در همــان حــال ایــن رقابــت نســبت بــه دوره عــروج ســرمایه داری، هرچــه 
بیشــتر خصلــت و ظرفیــت تخریــب جهانــی یافتــه اســت.106 رهبــران امپریالیســتیِ 
ــودن  ــر جهانشــمول ب ــه تنهــا ب ــر اصــل میهــن پرســتی، ن امــروز، در پافشــاری ب
ــر روی ایــن فکــت کــه میهــن  ــد بلکــه ب اصــل میهــن پرســتی پافشــاری می کنن
ــد  ــت، تأکی ــر اس ــل دیگ ــالای مل ــود ب ــت خ ــرار دادن مل ــای ق ــه معن ــتی ب پرس
ــط  ــده توس ــن ش ــنت های تبیی ــکار و س ــان اف ــا هم ــع، این ه ــد. در واق می‏کنن

ــد. ــش می برن ــان را پی ــان گذار« ش ــدران بنی »پ

ــدرن  ــای م ــکل گیری ملت ه ــت، ش ــرح داده اس ــتالین ش ــه اس ــور ک ــان ط هم
مقولــه ای مربــوط بــه ســرمایه داریِ در حــال ظهــور اســت. شــکل گیری دولــت- 
ــرای  ــازار خانگــی« ب ــک »ب ــتن ی ــا مصــون داش ــط اســت ب ــاً مرتب ــا کام ملت ه

ــد:  ــتالین می نویس ــرمایه. اس س

ــش  ــت. هدف ــازار اس ــکل ب ــوان، مش ــورژوازی ج ــیِ ب ــکل اصل مش
ــورژوازی  ــا ب ــت ب ــروز شــدن در رقاب ــش و پی ــن فرآورده های فروخت
ــه  ــازار »خان ــه ب ــت ک ــتاق اس ــن، مش ــت. بنابرای ــاوت اس ــل متف مل
خــودش« را در اختیــار داشــته باشــد. بــازار اولیــن مدرســه ای اســت 

106- 343- 370، بــه ویــژه ص. 347-352 انگلــس، آنتــی دورینــگ )اداره انتشــارات زبان هــای 
خارجــی پکــن، 1976(. بــه انگلیســی، بخــش 3: 

ــه کتــاب آمریــکا  بــرای تحلیــل کامــل تــر در مــورد دینامیک هــای زیربنایــی سیاســی/اقتصادی ب
در سراشــیب )ریمونــد لوتــا همــراه بــا فرانــک شــانون(، شــیکاگو، نشــر بنَـِـر 1984، رجــوع کنیــد. 

بــه ویــژه فصــل یــک. 
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ــوزد 107 ــم را می آم ــورژوازی در آن درس ناسیونالیس ــه ب ک

ــا مســتعمره کــردن ســرزمین ها  ــازار ملــی ب امــا دیــده ایــم کــه فرآینــد تحکــم ب
و مردمــان دیگــر و جنگ هــای تجــاری )و جنــگ فتوحــات( درهــم تنیــده شــد. 
بنابرایــن، در حالــی کــه بــه طــور کلــی، نماینــدگان بــورژوازی در عنفــوان عــروج 
ــل  ــن سرنوشــت مل ــدۀ اصــل تعیی ــی اش، بشــارت دهن ــه و دوره انقلاب ــن طبق ای
بودنــد، امــا هــم زمــان اکیــداً تأکیــد می‏کردنــد کــه هرکــس بایــد در درجــه اول 
و بیــش از هــر چیــز بــه ملــت خــودش وفــادار باشــد. هیــوم بــا زبــان فاخــر ایــن 

ــد: ــان می کن را بی

هنگامــی کــه منافــع یــک کشــور بــا منافــع کشــور دیگــری تداخــل 
ــارغ از  ــرد، ف ــک دولتم ــه ارزش ی ــم ک ــن می زنی ــا تخمی ــد، م کن
ــط  ــد، توس ــده می کن ــش پراکن ــمنان و رقبای ــه دش ــه علی ــی ک تعصب
ــرای کشــور خــودش کــه حاصــل اقدامــات  ــد ب ــا ب نتایــج خــوب ی
ــه شــخصیت  ــی ک و سیاســت هایش اســت، ســنجیده می شــود. زمان
او را ارزیابــی می کنیــم، شــهروندانش در مقابــل دیــدگان مــا هســتند. 
ــه  ــبت ب ــدید نس ــه ای ش ــس علاق ــت درهرک ــه طبیع ــور ک و همانط
کشــورش را کاشــته اســت، نســبت بــه ملــل دوردســتی کــه بــا آن هــا 
ــس  ــا ح ــم. م ــه کاری نداری ــار ملاحظ ــز انتظ ــم، هرگ ــت داری رقاب
می کنیــم منافــع عــام بشــریت ایــن طــور بهتــر تأمیــن می شــود کــه 
هــر فــرد بــرای منافــع جماعتــی خــودش تــاش کنــد و نــه توســط 
ــرا  ــودات، زی ــع موج ــورد مناف ــت در م ــزل و سس ــای متزل دیدگاه ه
ــد آن  ــه بتوانن ــدود ک ــدف مح ــک ه ــدان ی ــت فق ــه عل ــا ب از این ه
ــه  ــد نتیج ــز نمی توان ــودمندی هرگ ــل س ــچ عم ــد، هی ــی کنن را عمل

شــود.108
107- استالین، مارکسیسم و مسئله ملی. 

Stalin, Marxism and National Question, in Works (Moscow: Foreign Languages Publishing 
House. 1953), Vol. 2 p.316

108- Hume, “Principles of Morals”, section 5: “Why Utility Pleases”, pp.195-196. 
ــه ویــژه در تــاش وی بــرای گذاشــتن میهــن  ــه تأثیــرات نیوتــون توجــه کنیــد. ب در ایــن جــا ب
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نظریه پــردازان و رهبــران سیاســی انقــاب بورژوایــی و جامعــه بورژوایــی، 
حداقــل از زمــان هابــز و لاک109 تــا روســو110 و پیــن111 و همینطــور جفرســون و 
ــا نظریه هایشــان و در عمــل، ایــن  ــا همیــن امــروز، ب ــکا ت ــران انقــاب آمری رهب
واقعیــت را نشــان داده انــد کــه تحــت ســرمایه داری و تــا زمانــی کــه جامعــه بــه 
طبقــات تقســیم شــده باشــد، ملــل در رقابــت بــا یکدیگــر خواهنــد بــود و تحــت 
ســرمایه داری بشــریت هرگــز نمی توانــد بــه ورای ایــن رقابــت رفتــه یــا مانــع از 
رســیدن آن بــه برخــورد خشــونت بــار شــود. بــا توجــه بــه ایــن فکــت، علیرغــم 
بیانیه هایشــان راجــع بــه حقــوق جهانشــمول بشــر و برابــری ملــل و غیــره --کــه 
گاه شــامل نیــات صمیمانــه هــم بــوده اســت-- وظیفــه پیــروان اصــول بورژوایــی 
ایــن اســت کــه رفــاه ملــت خــود را بــالای همــه دیگــران قــرار دهنــد. تومــاس 
ــد  ــرف او می توان ــک ط ــد. از ی ــان می‏ده ــوب نش ــی خ ــن را خیل ــن ای جفرس
ــا از  ــد« ام ــدارد ملــت دیگــری را قضــاوت کن ــچ ملتــی حــق ن بنویســد کــه »هی
آن جــا کــه در دنیــای هســتیم و ملــل بــه دنبــال تحمیــل اراده شــان بــر یکدیگــر، 
بهتــر اســت کــه اراده ملــت مــن باشــد تــا دیگــری. جفرســون بــه عنــوان یکــی 
از رهبــران انقــاب آمریــکا و کشــور ایالات متحــده ای کــه از آن انقــاب بیــرون 
ــه  ــرد ب ــش: دلبســتگی ف ــژواک اصــول گران ــر پ ــر شــالوده حــق طبیعــی و مشــخص ت پرســتی ب

ــاط دوردســت. ــۀ نق ــر خــاف جاذب کشــور خــودش ب

109- هابــز و لاک، هــر دو نــه تنهــا دولت-ملــت )یــا بــازار مشــترک( را بــه عنــوان اساســی ترین 
و عالیتریــن بیــان جامعــه بشــری و حکومــت می دانســتند. بلکــه، تأکیــد رکدنــد کــه هــر ملتــی بــه 
نســبت تمــام ملــل دیگــر، در یــک »حالــت طبیعــی« اســت )لویاتــان، ص 111، 132، 144، 162و 
لاک در رســاله دوم ص 76 و ص 45(. جالــب اســت بدانیــم نزدیــک بــه یــک قــرن پیــش از هابز و 
لاک، نیکولــو ماکیاولــی نــه فقــط بــا نصایــح »ماکیاولیایــی« )بــه معنــی دســت زدن بــه توطئــه چینی 
بیرحمانــه بــرای حکومــت کــردن بــر جامعــه( بلکــه بــا ملــت گرایــی شــدید مشــخص می شــد 
)هرچنــد کــه ایــن ملــت گرایــی را بــه صــورت بازگشــت بــه جــال و جبــروت گذشــته ایتالیــا، 

ــو می گذاشــت(  ــزه کــردن روم باســتان، جل ــا ایده آلی و ب
110- Rousseau, Social Contract, Book 1, chapter 7, pp.63, 66, 124-125

111- Pain, Rights of Man, pp.132, 165-66. 
هرچنــد، پیــن نســبت بــه امــکان یــک کنفدراســیون از ملــل اروپایــی بــرای ضدیــت بــا »توطئــه 
ــا  ــت )168( ام ــت می نگریس ــد مثب ــا دی ــد« ب ــتمرار می بخش ــی را اس ــام جنگ ــه نظ ــا، ک درباره
همانطــور کــه در سراســر »حقــوق بشــر« می تــوان دیــد ملــت را عالیتریــن بیــان اصــول سیاســی 

می دانســت )ص 287(
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ــان  ــه مردم ــط علی ــه فق ــم ن ــه کاربســت وآن ه ــل ب ــق را در عم ــن منط ــد، ای آم
ــن در  ــه همچنی ــیاه بلک ــای س ــکا و برده ه ــان آمری ــد بومی ــتمی مانن ــت س تح
ــا قدرت هــای رقیــب ماننــد اســپانیا و فرانســه، و البتــه انگلســتان. او در  رابطــه ب

ــد، زمخــت( داد:  ــک )هرچن ــی تئوری ــر بیان ــن ام ــه ای ــی، ب بیانیه های

ــه در آن  ــت ک ــودم اس ــور خ ــم، کش ــان و دل ــدف در ج ــن ه اولی
خانــواده ام، ثروتــم و خــودم موجودیــت می یابیــم. بــرای مــن، ملــل 
دیگــر نــه بــه انــدازۀ یــک گــوز ارزش دارنــد و نــه بــه انــدازه یــک 
جــو بــه آن هــا علاقــه دارم، یــا یکــی را بــر دیگــری ترجیــح می دهــم، 

مگــر بــه نســبت ایــن کــه بــا مــا دوســتی کــم یــا زیــاد دارنــد. 

از تمــام این هــا می تــوان دیــد، هرچنــد کــه در ضدیــت بــا ســلطه ملــل توســط 
امپریالیســم بایــد بــرای اصــل دموکراتیــک برابــری ملــل و حــق ملــل بــه تعییــن 
ــدود و  ــیار مح ــی بس ــاظ تاریخ ــه لح ــق ب ــن ح ــا ای ــرد ام ــارزه ک ــت مب سرنوش
ــد.  ــی را ملغــا کن ــری و ســتم مل ــادر نیســت کــه نابراب ــا ق ــی حت ــل نهای در تحلی
افــق ایــن حــق، هرگــز بــه حــد جهانــی کــه نبایــد توســط تقســیمات طبقاتــی و 
تقســیمات ملــی رقــم بخــورد نمی رســد. در نهایــت، ایــن نیــز مقولــه ای مربــوط 
بــه عصــر بورژوایــی اســت و همــراه بــا دیگــر مقوله هــای عصــر بورژوایــی بایــد 

از آن گذشــت و بــه ســوی جامعــه جهانــی کمونیســتی رفــت. 
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توهمات دموکراسی
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بنــا بــه باورهــای شــایع در کشــورهایی ماننــد آمریــکا دموکراســی و دیکتاتــوری 
ــه دموکراســی  ــی ک ــه آنجای ــی ک ــن معن ــاً متضــاد و ضــد هــم هســتند. بدی کام
ــدارد و آنجایــی کــه دیکتاتــوری وجــود دارد  وجــود دارد، دیکتاتــوری وجــود ن
البتــه کــه دیگــر دموکراســی وجــود نــدارد. امــا در واقعیــت دموکراســی شــکلی از 
دیکتاتــوری اســت. درهــر کشــوری کــه حاکمیــت سیاســی بــه شــکل دموکراســی 
ــود  ــرا می ش ــم اج ــۀ حاک ــوف طبق ــط در صف ــی فق ــود، دموکراس ــبرده می ش پیش
و بــر طبقــه ) ویــا طبقــات( تحــت ســتم دیکتاتــوری اعمــال می شــود. در تمــام 
کشــورهایی کــه خــود را »کشــورهای دموکراتیــک« اعــام می کننــد، دموکراســی 
بــه صــورت دیکتاتــوری بــورژوازی بــر روی طبقــه پرولتاریــا )و دیگــر طبقــات و 

ــود. ــال می ش ــتمدیده( اعم ــای س گروه ه

لنیــن در مــورد ایــن کــه طبقــات چیســت تعریــف وســیع و پرمحتوایــی را ارائــه 
داده اســت: 
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متفاوت انــد  کــه  هســتند  مــردم  بــزرگِ  گروه هــای  طبقــات، 
ــد  ــام تولی ــدام در نظ ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــان در جایگاه و تمایزش
اجتماعــیِ تاریخــاً معیــن، اشــغال می کننــد. ایــن تفــاوت، در 
ــون  ــب در قان ــه اغل ــد )ک ــزار تولی ــا اب ــا ب ــه آن ه رابطــه ای اســت ک
ــه  ــت ک ــی اس ــد، در نقش ــت( دارن ــده اس ــه ش ــن و فرمول ــم معی ه
ــد و در مقــدار ســهمی اســت کــه از  در ســازمان اجتماعــیِ کار دارن
ثــروت اجتماعــی نصیب شــان می شــود و ایــن کــه بــه چــه شــکلی 

آن را بــه دســت می آورنــد.1

تقســیم جامعــه بــه طبقــات مختلــف، از خصوصیــات جهانشــمول و اجتناب ناپذیر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــکال جامع ــن اش ــی اولی ــت. و بررس ــری نیس ــه بش جامع
ــرده اســت،  ــف ک ــن آن را تعری ــه لنی ــی ای ک ــع طبقات ــات جوام ــا خصوصی آن ه
ــر  ــروه دیگ ــد کار گ ــا بتوانن ــی از آن ه ــه »گروه ــود ک ــور نب ــن ط ــتند و ای نداش
ــی،  ــک سیســتم اقتصــادیِ اجتماع ــه در ی ــن ک ــه صــرف ای ــد ب را تصاحــب کنن
جایــگاه متفاوتــی را اشــغال می کننــد.«2 امــا بــا رشــد اقتصــاد اجتماعــی، تقســیم 
کار اجتماعــی نیزبیشــتر رشــد کــرد تــا حــدی کــه وقتــی مــازادی ) فراتــر از آنچــه 
بــرای بقــای صــرف لازم اســت( توســط افــراد یــا گروه هــای خاصــی در جامعــه 

تولیــد شــد، آنــگاه تخاصــم طبقاتــی ســربلند کــرد.

تأکیــد انگلــس بــر ایــن نکتــه کــه تضــاد طبقاتــی و تقســیمات طبقاتــی بــه طــور 
کلــی، »بــه همــان شــکل کــه در مراحــل ابتدایــی، بــه طــور اجتناب ناپذیــر ســربلند 
کــرد، بــه صــورت اجتناب ناپذیــر فــرو خواهــد ریخــت.« زیــرا، »مــا اکنــون بــه 
ســرعت بــه مرحلــه ای نزدیــک می شــویم کــه وجــود ایــن طبقــات نــه تنهــا غیــر 
ضــروری خواهــد بــود بلکــه مانعــی در مقابــل تولیــد خواهــد بــود.« هــم زمــان او 
تأکیــد می کنــد کــه در هــر جــا جامعــه بــه طبقــات تقســیم می شــود و تــا زمانــی 

1- لنیــن، آغــازی بــزرگ. کلیــات آثــار لنیــن بــه انگلیســی، انتشــارات پروگــرس، جلــد 29 ص 
421

Lenin, A Great Beginning, LCW 29, p.421

2- همان
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کــه ایــن تقســیم وجــود دارد ضرورتــا دســتگاه دولتــی وجــود خواهــد داشــت: 

از ایــن رو دولــت از ازل وجــود نداشــته اســت. جوامعــی بودنــد کــه 
دولــت نداشــتند و لاجــرم هیــچ درکــی از دولــت و قــدرت دولتــی 
درآن هــا وجــود نداشــت. در مرحلــۀ معینــی از توســعه اقتصــادی و 
بــا تقســیم شــدن جامعــه بــه طبقــات ضــرورت دولــت، بعــد از ایــن 

تقســیم طبقاتــی بــه وجــود آمــد.3

دراینجــا دولــت مفهــوم بســیار دقیقــی دارد و متــرادف بــا حکومــت بــه معنــای 
عــام اش نیســت. یــک دولــت در هــر جایــی کــه باشــد و هــر شــکلی از حکومــت 
ــۀ  ــرکوب طبق ــرای س ــت ب ــتگاهی اس ــی دس ــور اساس ــه ط ــد، »ب ــته باش را داش
تحــت ســتم و اســتثمار«4 بخش هــای مهــم ایــن دســتگاه، مجلــس و دیگــر ابــزار 
ــان  ــر زم ــا را ه ــن بخش ه ــت. ای ــمی نیس ــری رس ــی و تصمیم گی ــث همگان بح
ــی  ــش اصل ــد. بخ ــه کرده ان ــه همیش ــن ک ــا ای ــد. کم ــار می گذارن ــد، کن لازم ش
ایــن دســتگاه دولتــی، عبارتســت از قــدرت اجرایــی، بوروکراســی، دادگاه هــا و بــه 
ویــژه ارتــش و یــا نیــروی نظامــی. نیــروی نظامــی، فشــردۀ ســیادت یــک طبقــه 
ــه حاکمــه در اعمــال  ــی انحصــار طبق ــای نظام ــات دیگــر اســت: نیروه ــر طبق ب
ــه )هــم در داخــل کشــور  ــن اســت ک ــد و هدفشــان ای زور را نمایندگــی می کنن
ــر حســب منافع شــان و هــر آن جــا کــه  ــژه درعصــر امپریالیســم، ب ــه وی وهــم ب
ایــن منافــع بــه چالــش گرفتــه می شــود( ضامــن حفــظ منافــع آن طبقــه از طریــق 

زور باشــند. 

تمــام این هــا - نیروهــای نظامــی، دادگاه هــا و قوانیــن و قــوۀ مجریــه و 
ــه طــور  ــره در هــر جایــی کــه داشــته باشــند( و ب بوروکراســی )و مجلــس و غی

3- انگلــس، منشــاء خانــواده، مالکیــت خصوصــی و دولــت. در منتخــب آثــار مارکــس و انگلــس 
بــه انگلیســی جلــد 3 ص 330

4- انگلس. همان ص 332 
دیکتاتــوری پرولتاریــا بــه مثابــه نــوع خاصــی از دولــت، حاکمیــت سیاســی طبقــه تحــت اســتثمار 
ــث  ــل 7 بح ــه در فص ــد ک ــی می کن ــده را نمایندگ ــرنگون ش ــورژوازیِ س ــۀ ب ــر طبق ــین ب پیش

خواهــد شــد. 
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عمــوم نهادهــای سیاســی، بــه رو بنــای سیاســی تعلــق دارنــد و روبنــای سیاســی 
ــه آن  ــای اقتصــادی اســتوار اســت و ب ــر بن ــر شــالودۀ زی ــز در همــه جوامــع ب نی

ــس:  ــۀ مارک ــه گفت ــد. ب ــت می کن ــا خدم زیربن

ــان،  ــتقل از اراده ش ــان، مس ــی هستی ش ــد اجتماع ــان ها در تولی انس
ــی از  ــه معین ــا مرحل ــط معیــن و ضــروری می شــوند کــه ب وارد رواب
رشــد نیروهــای مــادی تولیــد مطابقــت دارد. مجموعــۀ ایــن روابــط 
تولیــدی ســاختار اقتصــادی جامعــه را تشــکیل می دهــد. بــه عبــارت 
دیگــر، ایــن مجموعــه شــالودۀ ِ شــکل گیریِ روبنــای حقوقــی 
ــی  ــی از آگاه ــکل های خاص ــا ش ــن ب ــت و همچنی ــی اس و سیاس

ــت دارد.5 ــی مطابق اجتماع

در جامعــه ای کــه بنیانــش روابــط تولیــدی ســرمایه داری اســت و در آن دو نیــروی 
ــتثمارگر( و  ــرمایه داران اس ــورژوازی )س ــی ب ــود دارد، یعن ــی وج ــم اصل متخاص
ــی  ــی و سیاس ــای حقوق ــاختار رو‌بن ــا(، س ــز )پرولتاری ــزدی بی چی ــران م کارگ
ــر  ــورژوازی ب ــت ب ــظ حاکمی ــت حف ــی( درخدم ــی اجتماع ــکل‌های آگاه )و ش
ــه  ــرد ک ــن ک ــس روش ــت. مارک ــتثماری اس ــط اس ــن رواب ــظ ای ــا و حف پرولتاری
ایــن حقیقــت و مبنــای آن، اهمیتــی بســیار اساســی بــرای مبــارزه طبقاتــی میــان 
اســتثمارگران و اســتثمار شــوندگان و اهمیتــی عظیــم بــرای ایــن مســاله دارد کــه 
ــکان آن چیســت.  ــر داد و ام ــن تغیی ــه طــور بنیادی ــه را ب ــوان جامع ــه می ت چگون
ــن  ــود، ای ــم موج ــاطه گرانِ نظ ــان و مش ــه مدافع ــت ک ــگفت انگیز نیس ــس، ش پ
ــود. ــب آور ب ــد، تعج ــر نمی کردن ــد6 و اگ ــف می کنن ــکار و تحری ــت را ان حقیق

 افــراد بســیاری خواهنــد پرســید: چگونــه نظــام سیاســی در کشــور دموکراتیکــی 
ــا شــرکت در  ــران سیاســی را ب ــد رهب ــد ایالات متحــده، کــه همــه حــق دارن مانن

ــی )اداره  ــه انگلیس ــی« ب ــاد سیاس ــد اقتص ــهمی در نق ــر »س ــه ب ــده و مقدم ــس، چکی 5- مارک
انتشــارات زبان هــای خارجــی پکــن، 1976( ص 3

ــاب  ــه نق ــم موجــود ک ــران نظ ــان و مشــاطه گ ــده از مدافع ــات آن ع ــه تحریف 6- در فصــل 6 ب
ــت. ــم پرداخ ــز خواهی ــد نی ــت« دارن ــت« و »مارکسیس »سوسیالیس
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انتخابــات، انتخــاب کننــد می توانــد در خدمــت حفــظ حاکمیــت بــورژوازی بــر 
پرولتاریــا باشــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه »رونــد دموکراتیــک« پوشــش ســاختگی 
)یــا حتــی بیــش از ســاختگی( اســت بــا هدف پیشــبرد ســلطه طبقــات اســتثمارگر 
و ســتمگر بــر طبقــات اســتثمار شــده و ســتمدیده و در واقــع وســیله ای اســت کــه 
توســط آن ایــن ســلطه تحقــق می یابــد. بــه طــور خلاصــه، انتخابات هــا توســط 
بــورژوازی کنتــرل می شــوند و در هیــچ شــرایطی وســیله ای بــرای تصمیم گیــری 
اساســی نیســتند و در واقــع هــدف اولیــه آن هــا مقبولیــت بخشــیدن بــه نظــام و 
سیاســت ها و اقدامــات طبقــه حاکــم زیــر پوشــش »اقتــدار مردمــی« و از طریــق 
ــرل  ــردم و کنت ــای م ــی توده ه ــای سیاس ــردن فعالیت ه ــدود ک ــرف و مح منح

آن هاســت.

لحــاظ  ازهمــه  ایالات متحــده  در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  آخریــن 
ــه  ــه طبق ــان هم ــه در می ــت ک ــح اس ــت. و واض ــوع اس ــن موض ــان دهندۀ ای نش
حاکــم توافقــی حاصــل شــده کــه ریــگان فــرد دوران اســت. ایــن توافقــی اســت 
ــه  ــانه ها ب ــق رس ــود و از طری ــده ب ــل ش ــات حاص ــل از انتخاب ــا قب ــه مدت ه ک
مــردم منتقــل و بــه افــکار عمومــی تزریــق شــده بــود. بــا تبلیــغ ایــن کــه »مــردم 
ــد.  ــر کنن ــه فک ــد چ ــه ش ــردم گفت ــه م ــع ب ــد« در واق ــر می کنن ــوری فک ــن ط ای
ــادر  ــت« ص ــت ناپذیر اس ــه او »شکس ــگان ک ــورد ری ــان در م ــای بی پای بیانیه ه
ــگان  ــه در ری ــود ک ــزی ب ــرای چی ــار« ب ــاد »اعتب ــرای ایج ــا ب ــه این ه ــد. هم ش
تجســم می یافــت. و بــه هــر حــال، اگــر رقیــب او )مانــدل( هــم بــه نحــوی در 
انتخابــات پیــروز می شــد، در هیــچ زمینــۀ اساســی تفاوتــی ایجــاد نمی کــرد؛ بــه 

ــوک شــوروی.7 ــا بل ــگ ب ــدارک جن ــۀ ت ــژه در زمین وی

ــدی  ــدارد. قطــب بن ــه ن ــکا پای ــردم آمری ــان م ــگان در می ــه ری ــای آن نیســت ک ــه معن ــن ب 7- ای
ــه در سیســتم  ــه جانب ــژه بحــران هم ــه وی ــان، ب ــای جه ــر فشــار تشــدید رخداده ــکا زی در آمری
امپریالیســتی کــه گریبــان هــر دو بلــوک امپریالیســتی تحــت رهبــری ایــالات متحــده و شــوروی 
ــی  ــه ســمت یــک جنــگ جهان ــد را ب ــان آن هــا حــاد شــده و رون ــت می ــه اســت و رقاب را گرفت
می رانــد، فزاینــده اســت. امــا ایــن قطــب بنــدی، میــان جمهوریخواهــان و دموکرات هــا نیســت. 
ــب  ــا، قط ــت. ام ــرده اس ــربلند ک ــی س ــای واقع ــزب، اختلاف ه ــن دو ح ــان ای ــه می ــد ک هرچن
بنــدی میــان طبقــه حاکمــه در یــک طــرف )شــامل هــر دو حــزب اصلــی و تمــام شــخصیت های 
سیاســی کــه جلــوی مــردم رژه می رونــد( و در طــرف دیگــر، مــردم تحــت اســتثمار و محــروم 
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در بدیهی تریــن حالــت، در کشــوری ماننــد ایالات متحــده، بــرای ایــن کــه فــردی 
ــرای کســب هــر پســت مهــم بشــود میلیون هــا دلار لازم  ــد نامــزد جــدی ب بتوان
اســت -- از ثــروت شــخصی، یــا بیشــتر اوقــات، بــا حمایــت ثروتمنــدان. فراتــر 
ــات  ــه تبلیغ ــته ب ــرد وابس ــار آن ف ــرام واعتب ــب احت ــدن و کس ــناخته ش از آن، ش
مســاعد رســانه های جمعــی اســت )حداقــل بــه ایــن معنــا کــه وی را بــه عنــوان 
کســی معرفــی کننــد کــه داخــل چارچــوب سیســتم و مســئولیت پذیــر و قابــل 
قبــول اســت(. بــه نهادهــای رســانۀ جمعــی بــه ایــن دلیــل رســانۀ جمعــی گفتــه 
ــا  ــد و آن ه ــی دارن ــردم دسترس ــای م ــه توده ه ــی ب ــه و دائم ــه روزان ــود ک می ش
را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. بــا ایــن حــال، ایــن رســانه ها هرگــز 
ــتند  ــردم هس ــای م ــدۀ توده ه ــه نماین ــا ن ــوند، آن ه ــرل نمی ش ــردم کنت ــط م توس
ــن رســانه ها خــود  ــد. ای ــا حرکــت می کنن ــع اساســی آن ه ــت مناف ــه در خدم ون
ــند(  ــی نباش ــر دولت ــانه ها )اگ ــتند: رس ــدرت هس ــاختار ق ــی س ــتون‌های اصل س
ــا دقــت  ــی هســتند و درهــر صــورت ب ــزرگ ذینفــع مال ــه گروه‌هــای ب متعلــق ب
تمــام توســط دولــت کنتــرل و تنظیــم می شــوند. موقعــی کــه وقــت آن می رســد 
کــه »مــردم اراده خــود را از طریــق رأی‌گیــری ابــراز کننــد« هــم نامزدهایــی کــه 
بایــد انتخــاب کننــد پیشــاپیش تعییــن شــده اند و هــم »موضوعاتــی« کــه شایســته 
ــه!  ــۀ حاکم ــرده؟ طبق ــن ک ــا را تعیی ــی این ه ــه کس ــتند. چ ــدی« هس ــه ج »توج
تعجــب آور نیســت کــه آن هــا همیشــه آماده انــد کــه بــه نتایــج گــردن بگذارنــد!

ــا الگــوی  ــد خــود را ب ــرد بای ــزً، ف ــی اساســی تر از هــر چی ــن، حت ــر ای عــاوه ب
تثبیــت شــده وفــق دهــد و در ســاختارهای موجــود کار کنــد تــا پــس از انتخــاب 
شــدن، هــم بــرای پیشــرفت شــغلی و هــم بــرای »دســتیابی بــه چیــزی« »بــه جایی 
برســد«. ایــن تــا حــدی بــه ایــن دلیل اســت کــه افــرادی کــه قبــاً در موقعیت‌های 
ــا  ــه ب ــتند. در رابط ــان هس ــده و در نوس ــه ش ــب تجزی ــن دو قط ــان ای ــادی می ــده زی ــت و ع اس
ــا حــد زیــادی توده هــای پرولتــر و دیگــر ســتمدیدگان کــه ایــن قطــب را تشــکیل  ــات، ت انتخاب
ــری  ــدوار نیســتند کــه ایــن شــرکت تأثی ــد خیلــی امی ــد و اگــر هــم بدهن ــد رای نمی دهن می دهن
ــات بیشــترین  ــکار حــول انتخاب ــق اف ــذارد. خل ــه می گ ــت جامع ــان و جه ــات حاکم ــر تصمیم ب
ــردم  ــر روی م ــا ب ــان دو قطــب هســتند« دارد. ام ــه می ــاد ک ــان آن »عــده زی ــر خــود را در می تأثی
ــل  ــد در مقاب ــاس می کنن ــه احس ــژه ک ــه وی ــذارد، ب ــر می گ ــم تأثی ــروم ه ــتثمار و مح ــت اس تح

ــی« اســت . ــه دارای »مشــروعیت همگان ــد ک ــرار دارن ــدی ق حکومــت قدرتمن
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قــدرت نفــوذ و اســتقرار یافتــه انــد، در موقعیتــی هســتند کــه می تواننــد اطمینــان 
ــه شــده حرکــت  ــن روش‌هــای پذیرفت ــا ای ــق ب ــد کــه دیگــران مطاب حاصــل کنن
ــام  ــه نظ ــد ب ــی بای ــام سیاس ــه نظ ــت ک ــن اس ــی تر ای ــالة اساس ــا مس ــد. ام ‌کنن
اقتصــادی کــه زیربنــای آن اســت، خدمــت کنــد. ایــن فقــط یــک انتــزاع نظــری 
ــن  ــه ای ــه علی ــی ک ــت‌ها و اقدامات ــی دارد: سیاس ــای انضمام ــه معن ــت، بلک نیس
ــه  ــر ب ــع منج ــد، در واق ــف می کنن ــا آن را تضعی ــرده ی ــادی کار ک ــتم اقتص سیس
اختــال، بی‌نظمــی، هــرج و مــرج و اختــال در عملکــرد سیســتم خواهنــد شــد. 
ــن کار لازم اســت،  ــرای ای ــا هــر آن چــه ب ــد کل سیســتم را ب اگــر شــما نخواهی
ــه دنبــال آن خواهیــد بــود کــه جلــوی ایــن بی نظمــی،  ســرنگون کنیــد؛ حتمــا ب
آشــفتگی و هــرج و مــرج و اختــال را بگیریــد یــا هــر زمــان کــه ممانعــت از آن 
ممکــن نبــود، بــه حداقــل برســانید. امــا اگــر شــما آماده ایــد کــه نظــم کنونــی را 
ــرای آن تــاش کنیــد، اگــر ایــن را آشــکارا بگوییــد، هرگــز  ســرنگون کنیــد و ب
ــید. از  ــته باش ــدرت داش ــت  ای در ق ــچ موقعی ــه هی ــت ک ــد داش ــازه نخواهی اج
ســوی دیگــر، اگــر ایــن دیــدگاه را داشــته باشــید، امــا آن را پنهــان کنیــد، و ســعی 
کنیــد »در ســاختار قــدرت وارد شــوید و از درون کار کنیــد«، توســط آن ســاختار 
بلعیــده خواهیــد شــد یــا ایــن کــه جویــده شــده و تــف خواهیــد شــد. تجربیــات 
تاریخــی زیــادی بــرای نشــان دادن ایــن موضــوع وجــود دارد - هیــچ تجربــه ای 

بــرای اثبــات خــاف آن وجــود نــدارد.

ــا ایــن حــال، هرچنــد فراینــد انتخابــات اعِمــال حاکمیــت مــردم را در جامعــه  ب
ــت  ــظ حاکمی ــی در حف ــش مهم ــا نق ــا عموم ــد، ام ــی نمی کن ــی نمایندگ بورژوای
بــورژوازی )دیکتاتــوری بــورژوازی( و جامعــه ســرمایه داری ایفــا می کنــد. خــود 
ــه،  ــی در جامع ــی اصل ــط طبقات ــردن رواب ــان ک ــه پنه ــل ب ــی تمای ــد انتخابات فرآین
تضادهــای طبقاتــی، دارد و بیــانِ نهــادی اســت کــه بــرای افــراد اتمیــزه شــده در 
جامعــه امــکان مشــارکت سیاســی فرمــال بــرای تقویــت وضــع موجــود را فراهــم 
می کنــد. ایــن فرآینــد نــه تنهــا مــردم را بــه افــراد منــزوی تقلیــل می دهــد بلکــه 
آن هــا را بــه یــک موقعیــت منفعــل سیاســی نیــز فــرو کاســته و جوهــر سیاســت 
ــه  ــه طــور جداگان ــراد، ب ــد: اف ــف می کن ــزه شــده تعری ــال اتمی ــه شــکل انفع را ب
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ــی اســت کــه تمــام  ــن در حال ــد و ای ــه رأی دهن ــا آن گزین ــن ی ــه ای ــد ب می توانن
ــودۀ »شــهروندان«  ــن ت ــر ای ــالای س ــه ب ــال ک ــروی فع ــک نی ــا توســط ی گزینه ه
ــه می شــود. یکــی از اســتدلال های مهــم  ــه و ارائ ــرار دارد، فرمول ــزه شــده ق اتمی
ــژه در  ــه وی ــی )ب ــد انتخابات ــن فرآین ــروش ای ــات ف ــوان تبلیغ ــه عن ــب ب ــه اغل ک
ــه  ــورت، ب ــر ص ــه دره ــت ک ــن اس ــود، ای ــان می ش ــکا( بی ــده آمری ایالات متح
ــروت، قــدرت اقتصــادی و موقعیــت  ــر تفاوت هــای چشــمگیردر ث ــژه در براب وی
ــا رأی  ــر ب ــر براب ــک راکفل ــری، رأی ی ــاق رأی گی ــه ات ــگام ورود ب ــی، هن اجتماع
یــک کارگــر مزدبگیــر اســت و بنابرایــن صنــدوق رأی یــک تســاوی کننــدۀ بــزرگ 
اســت. ایــن بــه طــور کلــی درســت اســت چــون هیــچ یــک ازایــن دو رای، یــک 
ــرای اعمــال قــدرت  ــواده راکفلــر( ب ــا خان ــد. راکفلرهــا )ی پاپاســی هــم نمی ارزن
سیاســی نیــازی بــه رأی ندارنــد و کارگــران مزدبگیــر، فــارغ از ایــن کــه بــه چــه 
ــه اعِمــال  ــادر ب ــز ق ــن سیســتم هرگ ــد، تحــت ای ــداد و منظــوری رأی داده ان تع
ــدوق  ــق صن ــاب از طری ــه اســم »انق ــزی ب ــود. چی ــد ب ــدرت سیاســی نخواهن ق
رأی« هرگــز بوجــود نیامــده و نخواهــد آمــد؛ نــه فقــط بــه علــت آن کــه دولت‌هــا 
ــد  ــولِ فرآین ــه ایــن علــت کــه قب ــد، بلکــه ب ــا زور ســرکوب می کنن انقــاب را ب
ــول نظــم  ــه خــودی خــود قب ــک عمــل سیاســی مهــم ب ــوان ی ــه عن ــی ب انتخابات
حاکــم را تقویــت می کنــد و بــه خــودی خــود حرکــت و عملکــردی خــاف هــر 
ــا ایــن نظــم ایجــاد می کنــد -- چــه برســد بــه یــک  گونــه گسســت رادیــکال ب
ــن  ــه ای ــده ک ــن ای ــات و ای ــد انتخاب ــور خلاصــه، رون ــه ط ــن، ب ــاب. بنابرای انق
ــراز اراده مــردم اســت و در خدمــت ایجــاد یــا تأثیرگــذاری  رونــد بــه معنــای اب
اساســی بــر سیاســت‌های حاکــم بــر جامعــه میباشــد، واقعیــت نــدارد. بلکــه در 
ــه  ــی طبق ــازمان های سیاس ــا و س ــه زنجیره ــردم ب ــای م ــتن توده‌ه ــت بس خدم
حاکــم و منافــع اقتصــادی زیربنایــی آن هــا و دســتورات طبقــه حاکــم می باشــد.

ــیار  ــک« بس ــورهای دموکراتی ــه در »کش ــی ک ــورد آزادی بیان ــر در م ــن ام همی
ــا اعِمــال  ــی، در تضــاد ب ــز صــادق اســت. یعن ــرد نی ــرار می گی ــورد ســتایش ق م
دیکتاتــوری بــورژوازی نیســت، بلکــه توســط چارچــوب آن در برگرفتــه شــده و 
محــدود می شــود. ایــن امربــه دو دلیــل اســت: یکــی ایــن کــه طبقــه حاکــم بــر 
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ابــزار شــکل گیری افکارعمومــی تســلط و انحصــار دارد. و دیگــری ایــن کــه بــر 
نیروهــای مســلح تســلط و کنتــرل دارد و هــر گونــه ایــده و عملــی کــه تهدیــدی 
جــدی بــرای نظــام وی باشــد را بــا اســتفاده از آن از بیــن میبــرد. بــه همیــن دلیــل، 
آنچــه کــه مارکــس و انگلــس در مانیفســت کمونیســت نوشــتند در شــرایط امــروز 
ــر،  ــر عص ــم در ه ــای حاک ــت دارد ، »ایده ه ــری صح ــان دیگ ــر زم ــتر از ه بیش

ــم آن عصــر اســت.« 8 ــه حاک اندیشــه های طبق

ــورد اشــاره  ــاً م ــی قب ــی توســط ســرمایه مال ــرل رســانه های جمع موضــوعِ کنت
قــرار گرفــت: ایــن مســئله بقــدری آشــکار اســت کــه هرکــس بــا نــگاه صادقانــه 
ــن  ــت ای ــانیده تر اس ــر و پوش ــه مهم ت ــود. آنچ ــه آن می ش ــوراً متوج ــه آن، ف ب
ــا  ــزاری در دســت طبقــات حاکــم اســت ت ــی اب ــه طــور کل اســت کــه رســانه ب
ــا  ــار ی ــف را بی اعتب ــکار مخال ــد و اف ــق کن ــه تزری ــه جامع ــود را ب ــدگاه خ دی
ــکار  ــه اف ــکل دادن ب ــرای ش ــزاری ب ــک کلام، اب ــه ی ــد. ب ــرکوب کن ــکارا س آش
ــه  ــه مثاب ــت، ب ــکار اس ــه اف ــورژوازی در عرص ــوری ب ــال دیکتات ــی و اعِم عموم
ــت دیگــر،  ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــی اش.9 ب ــوری عموم ــال دیکتات بخشــی از اعِم

8- مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست، به انگلیسی ص 57
9- Ben H. Bagdikian, The Media Monopoly
کتــاب بــن. اچ.باگدیکیــان تحــت عنــوان »انحصــار بــر مدیــا« )انتشــارات بیــکان، 1983( جوانبــی 
ــا  ــد. ام ــا را نشــان می ده ــوای مدی ــر محت ــرات آن ب ــا و تأثی ــر مدی ــی ب ــای مال ــرل گروه ه از کنت
رویکــرد باگدیکیــان بــه مســئله ایــن اســت کــه شــرکت هایی کــه مراکــز قــدرت خاصــی هســتند 
ــدارد(  ــاور ن ــد )و احتمــالا ب ــد. او نمی گوی ــل منافــع عمــوم پیــش می برن منافــع خــود را در مقاب
کــه »منافــع عمــوم« نماینــده منافــع طبقــه حاکمــه اســت زیــرا در جامعــه ســرمایه داری، »عمــوم« 
بــه طبقــات تقســیم شــده اســت و منافــع طبقــه ای در عرصــه سیاســی و ایدئولوژیــک ســلطه دارد 
کــه دارای ســلطۀ اقتصــادی اســت )یعنــی، بــورژوازی(. بنابرایــن، همانطــور کــه در یــک کتــاب 
ــتکاری  ــرل و دس ــی از کنت ــاگری های جالب ــا« دارای افش ــر مدی ــار ب ــاب »انحص ــم کت ــر گفت دیگ
مدیــا توســط شــرکت های بــزرگ دارد و بحث هــا برانگیختــه اســت. امــا ... ایــن کتــاب معضــل 
ــد.  ــرار می ده ــورژوازی ق ــت ب ــی و حاکمی ــی بورژوای ــای دموکراس ــل حصاره ــاً در داخ را کام
)آواکیــان. پایانــی بــر دهشــت یــا پایــان دهشــتناک. انتشــارات آر.ســی.پی شــیکاگو، 1984 ص 47(
ــه همــه جــا می رســد. مثــا، یــک  ــه طــرز تــکان دهنــده ای ب ــازوی ایدئولوژیــک بــورژوازی ب ب
ــه  ــد ک ــارک نشــان می ده ــری از 2425 طــرح کریســمس توســط شــرکت هالم ــی کامپیوت ارزیاب
»فقــط ســه تــا از آن هــا کلمــه صلــح را بــه کار بــرده انــد. و یکــی از ســخنگویان ایــن شــرکت 
ــدارد«. در ایــن جــا  ــدازه دهــه 1960 و 1970 میــادی محبوبیــت ن ــه ان گفــت موضــوع صلــح ب
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وقتــی پــای مســائل مهــم در میــان باشــد )حتــا در رابطــه بــا مســائل نــه چنــدان 
قابــل توجــه(، مــردان رســانه )و تعــداد کمــی از زنــان کــه در رســانه اند( دیــدگاه 
ــد  ــاده دارن ــای آم ــد از روی متن ه ــر می رس ــه نظ ــی ب ــد و حت ــترکی دارن مش
ــا هــم  ــد )ب ــا هــم اختــاف نظــر دارن ــی کــه ب ــد. هــر جــا و هــر زمان می خوانن
یــا بــا برخــی سیاســت های خــاص دولــت(، ایــن نیــز بــه طــور کلــی، از منظــر 
منافــع عمومــی طبقــه حاکمــه و نظــم حاکــم اســت. ایــن رونــد، بخشــا، بــه طــور 
»خــود بــه خــودی« اتفــاق می‌افتــد. یعنــی، ایــن افــراد- به‌ویــژه آن هایــی کــه بــه 
ــات  ــی طبق ــع اساس ــه مناف ــد ک ــد - می دانن ــود کرده‌ان ــوذ صع ــای نف موقعیت ه
حاکــم چیســت و چگونــه بــه موثرتریــن شــکل ممکــن بایــد آن را ارائــه کننــد. 
امــا هــرگاه موقعیتــی پیــش آیــد و یــا رخ دهــد کــه نظــام و حاکمانــش دریــک 
آزمــون قــرار گیرنــد کــه سیســتم و یــا منافــع آن هــا در خطــر اســت، همــه رســانه 
حــول یــک خــط رســمی هماهنــگ شــده و »متحــد می شــوند« بــدون ایــن کــه 
وجــود چنیــن خــط رســمی ای را اصــاً بــه روی خــود بیاورنــد؛ کــه اتفاقــا خیلــی 
ــدون ایــن کــه بگوینــد یــک خــط رســمی  ــرا ایــن کار را ب ــر اســت زی موذیانه ت

ــد.  ــام می دهن ــت انج اس

ــاد  ــه اتح ــی ک ــرد. زمان ــد ک ــر خواه ــل فهم ت ــوع را قاب ــن موض ــال ای ــد مث چن
ــر  ــرد )و اگ ــی KAL007 را ســرنگون ک ــره جنوب ــای ک ــر شــوروی هواپیم جماهی
هنــوز کســی بــاور نمی کنــد کــه ایــن هواپیمــا واقعــاً یــک هواپیمــای جاسوســی 
بــوده کــه توســط ایالات متحــده فرســتاده شــده اســت، ایــن خــود نشــان دهنــده 
قــدرت تبلیغاتــی رســانه اســت!( رســانه ها در ایالات متحــده )و بــه طــور 
ــت های  ــاره دهش ــی درب ــک آواز جمع ــرب( در ی ــوک غ ــای بل ــی قدرت ه کل
ــدام  ــان را م ــای خشمگینانه ش ــان پیام ه ــیدند و هم ــوروی زوزه کش ــت ش دول
تکرارکردنــد. بــه‌ ویــژه در روزهــای حســاسِ حــول و حــوش ایــن رویــداد آیــا 
ــای  ــد و نقیض ه ــه ض ــبانه ب ــار ش ــان اخب ــن و مجری ــی بدبی ــگاران سیاس خبرن
گزارش هــای آمریــکا، کــره جنوبــی و ژاپــن دربــاره ایــن رویــداد اشــاره کردنــد؟ 

بــا یکــی از روش هــای کلاســیکی مواجهیــم کــه مغزشــویی طبقــه حاکمــه و معــوج کــردن افــکار 
عمومــی بــه عنــوان »اراده مــردم« ارائــه می شــود. 



باب آواکیان 112

ــک عمــدی از ســوی  ــک تحری ــن ی ــه ای ــاره ک ــا ســؤالاتی دراینب ــم آی دســت‌ ک
ــه  ــب ب ــل قری ــم مث ــا ه ــد؟ این ه ــرح کردن ــه مط ــا ن ــت ی ــده اس ایالات متح
اتفــاق اعضــای کنگــره، از جملــه »منتقــدان« دولــت ریــگان، پنهــان شــده بودنــد 
ــا احســاس  ــه ب ــد. هم ــی حاضــر و در دســترس نبودن ــچ جای و هیچکــدام درهی
ــوق  ــمی را در ب ــط رس ــه ( خ ــوق و علاق ــا ش ــوارد ب ــیاری م ــه )و در بس وظیف
ــر  ــواهدِ دال ب ــردن ش ــان ک ــی پنه ــس از مدت ــه پ ــی ک ــد. و هنگام ــا کردن و کرن
تحریــک عمــدی آمریــکا غیرممکــن شــد )فرامــوش نکنیــد کــه چنیــن تحریکاتــی 
ــزرگ رســانه،  ــد(، همــه شــبکه‌های ب ــی را دارن ریســک آغــاز یــک جنــگ جهان
ــا«  ــدم انســجام ه ــه برخــی »ع ــره در ایالات متحــده ب ــزرگ و غی ــای ب روزنامه‌ه
ــل  ــوروی را عام ــر ش ــاد جماهی ــاکان اتح ــا کم ــد، ام ــاره کردن ــا اش در گزارش ه
اصلــی معرفــی کــرده و ایــن رویــداد را ســند دیگــری بــر ماهیــت وحشــیانه دولت 

ــد.  شــوروی اعــام کردن

یــا بیاییــد بــه جنجــال اخیــر نــگاه کنیــد، ظاهــرا برخــی از رســانه ها واقعــاً عصبانی 
شــدند. بحــث ســر ایــن بــود کــه آیــا بــه خبرنــگاران رســانه اجــازه داده می شــود 
ــی  ــات نظام ــه و حســاس عملی ــکا را در مراحــل اولی ــی آمری ــای نظام ــا نیروه ت
همراهــی کننــد یــا نــه؟ ایــن بحــث بــا هیاهــو حــول حملــه آمریــکا بــه گرانــادا 
شــروع شــد. چارچــوب مناظــره چــه بــود؟ ایــن بــود کــه آیــا حضــور رســانه ها 
)حتــا اگــر بــه طــور ثانویــه شــامل ســوال ها و انتقادهایــی در بــاره جنــگ باشــد( 
ــا چــه حــد  ــه ت ــن ک ــر و ای ــا خی ــد ی ــی کمــک کن ــات نظام ــه عملی ــد ب می توان
حکومــت بایــد قواعــد رفتــاریِ خبرنــگاران را تعییــن و آن هــا را اعِمــال کنــد یــا 
ایــن کــه رســانه ها خودشــان می تواننــد »پلیــس خودشــان باشــند«؟ کســانی کــه 
شــدیداً بــا محــدود کــردن یــا حتــی حــذف ایــن مشــارکت رســانه‌ای مخالفــت 
ــانه‌ها  ــت رس ــی دخال ــخ طولان ــه تاری ــتی- ب ــه درس ــار- و ب ــا افتخ ــد ب می کردن
ــی در  ــی حیات ــانه ها نقش ــع رس ــد. در واق ــاره کردن ــی اش ــن موقعیت‌های در چنی
جلــب حمایــت عمومــی بــرای چنیــن تجاوزهایــی را ایفــا کرده انــد. خــوب، در 
ایــن ماجــرا آیــا دیدیــد کــه کســی دیدگاهــی متفــاوت )دیــدگاه مخالــف بــا طبقــۀ 
حاکــم امپریالیســتی، بــه کنــار( را طــرح کنــد و حتــا بــه شــکل »خشــم« و ســوال؟
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یــا »بحــران گــروگان گیــری ایــران« پنــج ســال پیــش را بــه یــاد بیاوریــد )بــه یــاد 
داشــته باشــید: در دوران دموکرات‌هــا بــود(.

واضــح بــود کــه از نــوک حکومــت تــا پاییــن یــک خــط را پیــش می برنــد )بــه 
جــرات می تــوان گفــت حتــی بــه جانــی کارســونِ کمدیــن نیــز دســتور داده شــد 
کــه در بــاره ایــن موضــوع شــوخی نکنــد( و در کل رســانه ها نشــان دادنــد کــه در 
وارونــه کــردن وقایــع روش ثابتــی دارنــد. آن هــا مــردم ایــران را کــه دهه هــا زیــر 
ســرکوب وحشــیانه رژیــم شــاه کــه توســط آمریــکا بــه قــدرت رســید و تحــت 
ــه آمریکایی هــای  ــاک علی ــن جنایت هــای هولن ــوان عاملی ــه عن ــود، ب ــرل آن ب کنت
ــد  ــد می کردن ــکارا تأکی ــانه ها آش ــد. ســخنگویان رس ــازی کردن ــاه تصویرس بی گن
ــا  ــر، آن ه ــارت دیگ ــه عب ــران«. ب ــه ای ــکا اســت و ن ــاع از آمری ــان »دف ــه کارش ک
طــرف امپریالیســم آمریــکا هســتند و نــه کســانی کــه بــا آن در تضادنــد. در هــر 
لحظــه از »گــروگان گیــری« یــا هــر »عمــل تروریســتی« مشــابه کــه علیــه منافــع 
امپریالیســتی ایالات متحــده انجــام می شــود، رســانه های ایالات متحــده بــه 
طــور مــداوم وضعیــت را طــوری نشــان می دهنــد کــه انــگار خــود آمریــکا« بــه 
ــده  ــاکنان ایالات متح ــه س ــع هم ــه مناف ــی ک ــت؛ گوی ــده اس ــه ش ــروگان گرفت گ
ــا منافــع طبقــه حاکمــه یکــی اســت. شــبکه های رســانه ای هرگــز مســئله را از  ب
ــا »تروریســم  ــه ب ــا« چگون ــن کــه: »م ــد جــز ای ــه نمی کنن ــه ای متفــاوت ارائ زاوی
ــرای ریشــه کــن کــردن  ــدازه کافــی ب ــه ان ــا« ب ــا »م ــم. آی ــه کنی بین المللــی« مقابل
ــم؟  ــاش می کنی ــدرت ت ــا ق ــا آن ب ــه ب ــرای مقابل ــل ب ــا حداق ــت ی ــن مصیب ای
ــه منافــع امپریالیســم ایالات متحــده خدمــت می کنــد، در مــورد او  هرکــس کــه ب
از برچســب »تروریســم« اســتفاده نمی شــود. ایــن برچســب فقــط بــرای کســانی 
ــز  ــده هرگ ــانه های ایالات متح ــتند. و رس ــف آن هس ــه مخال ــود ک ــتفاده می ش اس
حتــی بــه طــور قانونــی بــه ایــن ســؤال نمی پردازنــد: بــا توجــه بــه کشــتار جمعــی 
و تخریــب عمــدی در سراســر جهــان، آیــا ایالات متحــده حــق دارد »تروریســم« 
ــانه های  ــوالی در رس ــن س ــدن چنی ــرح ش ــای مط ــی ادع ــد؟ حت ــوم کن را محک
ــرار می دهــد. همانطــور  ــکا شــما را در موقعیتــی مضحــک و تمســخرآمیز ق آمری
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ــاع از منافــع طبقــه حاکــم امپریالیســتی  کــه می بینیــد مطبوعــات آزاد تنهــا در دف
ــد آزاد اســت. ــت می کنن ــر آن حکوم ــه ب ک

یــا مثالــی دیگــر: آیــا یــک دهــه پیــش، در جریــان »رســوایی واترگیــت«، یــک نقاد 
برجســته، خبرنــگار یــا نویســنده ای وجــود داشــت کــه بــه جــای تکــرار طوطــی 
وار ایــن کــه حادثــۀ »واترگیــت« قــدرت دموکراســی و توانایــی سیســتم در»بهبــود 
ــون  ــای نیکس ــول آس ــای و غ ــه جنایت ه ــذارد، ب ــش می گ ــه نمای ــود« را ب خ
ــی و  ــه ویران ــد: ب ــاره کن ــکا اش ــم آمری ــوای امپریالیس ــده کل ق ــوان فرمان ــه عن ب
ــاط جهــان،  ــه رویدادهــای مشــابه در دیگــر نق ــام، ب کشــتارهای جمعــی در ویتن
ــده؟  ــود ایالات متح ــل خ ــار در داخ ــرکوب های مرگب ــات و س ــه جنای ــی ب و حت
ــه  ــوام چامســکی اشــاره کــرده اســت، ن جــواب روشــن اســت. همانطــور کــه ن
تنهــا در مراحــل اولیــه جنــگ ویتنــام - زمانــی کــه رســانه ها بــه طــور کامــل بــا 
تجاوزگــری آمریــکا در منطقــه هماهنــگ شــده بودنــد - بلکــه بعدهــا، زمانــی کــه 
مشــخص شــد ایالات متحــده در حــال شکســت اســت و حتــی بعــد از رســیدن 
بــه اوج شکســت وبیــرون آمــدن از آنجــا آیــا هیــچ خبرنــگار رســانه ایِ معــروف، 
بــه جــای ایــن کــه بگویــد، ایــن جنــگ یــک خطــای تراژیــک بــود، آیــا آن را بــه 
عنــوان یــک جنایــت محکــوم کــرد؟ و آیــا گفــت کــه ایالات متحــده بــرای چــه 
ــت  ــدن را نداش ــرد ارزش جنگی ــال می ک ــه دنب ــی ک ــد و منافع ــا می‌جنگی آن ج
ــچ  ــه هی ــد؟10 و البت ــر آن وارد می ش ــت ب ــده و شکس ــه ش ــا آن مقابل ــد ب و بای
رســانه‌ای وجــود نداشــت کــه ســوال کنــد: ایــن جنــگ در مــورد ماهیــت سیســتم 

ــد؟ ــان می ده ــزی نش ــه چی ــده چ در ایالات متح

ــن  ــه در ای ــور ک ــم، همانط ــه حاک ــط طبق ــانه ها توس ــت رس ــرل و مدیری کنت
ــی  ــه مهم ــت، جنب ــده اس ــس ش ــر( منعک ــمار دیگ ــای بی ش ــا )و نمونه ه نمونه ه
از اعِمــال عمومــی دیکتاتــوری بــورژوازی در تمــام عرصه هــای روبنــای جامعــه 
ســرمایه داری اســت. ایــن طبقــه حاکــم و دیــدگاه آن بــر حــوزه فرهنگــی، نظــام 
ــوژی تســلط دارد.  ــای ایدئول آموزشــی )و ســاختارهای کلیســا( و ســایر حوزه ه
ــع  ــور موض ــان را از منش ــه جه ــوند ک ــکل داده می ش ــردم ش ــق م ــن طری از ای
10- Noam Chomsky, Towards a New Cold War (New York: Pantheon Books, 1982)
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ــگاه خــود  ــه جای ــن حــال شــکل داده می شــوند ک ــد و در عی ــم ببینن ــه حاک طبق
را در محــدوده نظــام و بــا توجــه بــه منافــع و خواســته های طبقــه حاکــم بیابنــد 
وسرنوشــت خــود را بپذیرنــد. آزادی و برابــری بــرای همــه نــه در حــوزۀ افــکار 
و حــوزۀ سیاســی وجــود دارد و نــه در روابــط اجتماعــیِ زیربنایــی. فقــط ســلطۀ 

طبقاتــی وجــود دارد.

ــی  ــای اساس ــی از پایه ه ــون یک ــر قان ــری دربراب ــم، براب ــه دیدی ــور ک  همانط
مفهــوم بورژوایــی از دموکراســی اســت. قانــون بــه عنــوان یــک نیــروی بی طــرف 
معرفــی می شــود کــه گویــا بــر همــه افــراد، فــارغ از جایــگاه اجتماعی شــان، بــه 
یکســان تأثیــر می گــذارد و عــاوه بــر ایــن گفتــه می شــود، چــون قوانیــن توســط 
نماینــدگان منتخــب مــردم تصویــب شــده انــد، پــس بیانگــر اراده مــردم هســتند. 
ــد  ــا را رد می کن ــن ادع ــوح ای ــه وض ــات، ب ــورد انتخاب ــی در م ــای قبل بحث ه
ــان  ــس نش ــوند و برعک ــع می ش ــردم وض ــدگان کل م ــط نماین ــن توس ــه قوانی ک
ــا  ــوند. ام ــع می ش ــم وض ــه حاک ــدگان طبق ــط نماین ــن توس ــه قوانی ــد ک می ده
عــاوه بــر ایــن، واقعیــت ایــن اســت کــه در هــر حالــت، قوانیــن بایــد روابــط 
اقتصــادی زیربنایــی را نمایندگــی کننــد و منافــع طبقــۀ حاکــم را انعــکاس دهــد 
و در خدمــت آن باشــند. در غیــر ایــن صــورت، اگــر قوانیــن بــا روابــط اساســی 
ــزد و  ــه کلــی فــرو می ری ــد، اســاس اقتصــادی جامعــه ب مالکیــت در تضــاد بیفتن

جامعــه قــادر بــه فعالیــت نخواهــد بــود.

ــه  ــاکان همانطــور ک ــه زندگــی کم ــای اولی ــه نیازه ــد ک ــال، تصــور کنی ــرای مث ب
اکنــون در جامعــه ســرمایه داری تولیــد می شــوند تولیــد شــوند. یعنــی، اکثریــت 
ــزد  ــود را در ازای م ــروی کار خ ــه نی ــی ک ــط کارگران ــاق توس ــه اتف ــب ب قری
می فروشــند و درکارخانه‌هایــی کــه ســرمایه داران هســتند تولیــد می کننــد و ایــن 
ــت  ــن حال ــه در ای ــد ک ــورش را بکنی ــند. تص ــد را می فروش ــرمایه داران تولی س
ــن  ــرای چنی ــت ب ــور نیس ــس مجب ــد هیچک ــه می گوی ــود ک ــع ش ــی وض قانون
ــود از  ــاز خ ــدازه نی ــه ان ــد ب ــس می توان ــد و هرک ــت کن ــول پرداخ ــی پ نیازهای
ــزی  ــن چی ــه چنی ــت ک ــن واقعی ــد. ای ــد می شــود، برداشــت کن ــه تولی ــزی ک چی
ــه نظــر می رســد، بیــان حقیقــت  ــه نظــر پــوچ و مطلقــا غیرقابــل اجــرا ب فــورا ب
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ــای اقتصــادی( جامعــه بایــد ماهیــت  اساســی اســت کــه روابــط تولیــدی )زیربن
ــد.  ــن و مشــخص کن ــن را تعیی ــه قوانی ــک و سیاســی از جمل ــای ایدئولوژی روبن
بــرای ایــن کــه مــردم بتواننــد بــدون پرداخــت پــول، بــه نیازهایشــان دســت یابند، 
یــک سیســتم اقتصــادی بنیــادا متفــاوت لازم اســت؛ یــک جامعــه کامــاً متفــاوت 
- یــک دنیــای کامــاً نویــن کــه بــا تغییــر اساســی در سیســتم اقتصــادی مطابقــت 
ــتی  ــری انترناسیونالیس ــاب پرولت ــک انق ــق ی ــد از طری ــط می توان ــن فق ــد. ای کن
تحقــق یابــد. امــا تــا زمانــی کــه روابــط ســرمایه بــر جامعــه تســلط داشــته باشــد، 

‎.ــط ســرمایه را منعکــس و تقویــت خواهــد کــرد ــن جامعــه، رواب قوانی

بــه همیــن دلیــل اســت کــه در »دنیــای « یعنــی در جامعــه ســرمایه داری، کامــاً 
ــه  ــه ب ــل ک ــن دلی ــه ای ــردم ب ــتخدام م ــرکت از اس ــک ش ــه ی ــت ک ــی اس قانون
ــه ازای گرســنه  ــد، حتــی اگــر ب ــدارد، خــود داری کن کارگیــری آن هــا ســودی ن
ــان  ــد. در هم ــا( باش ــای آن ه ــاید خانواده ه ــکار )و ش ــراد بی ــی اف و بی خانمان
ــا  ــکاران و ی ــط بی ــرپناه توس ــوان س ــه عن ــرکت ب ــی از ش ــرف بخش ــال، تص ح
بــدون پرداخــت پــول تهیــه مــواد غذایــی و پوشــاک از ســایر شــرکت ها، بــرای 
ــان از  ــا و خانواده هایش ــر آن ه ــی اگ ــت، حت ــی اس ــاً غیرقانون ــراد کام ــن اف ای
ــف خــود رو توســط  ــل توقی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی بمیرن ــخ زدگ ــا ی ــنگی ی گرس
یــک شــرکت مالــی در صورتــی کــه فــردی قــادر بــه پرداخــت اقســاط نباشــد، 
ــه آن نیــاز داشــته باشــد، قانونــی اســت. یــک  حتــی اگــر بــرای امــرار معــاش ب
شــرکت دولتــی در اواســط زمســتان سیســتم های گرمایشــی مــردم را در صــورت 
ــن  ــد و و ای ــوش می کن ــره خام ــوض و غی ــا در پرداخــت قب ــی آن ه ــدم توانای ع
ــه عنــوان قانــون نوشــته شــده  کار کامــاً قانونــی اســت. ناگفتــه نمانــد، آنچــه ب
ــه طــور کلــی مقامــات، تفســیر می شــود.  اســت، توســط پلیــس و دادگاه هــا و ب
بــه عنــوان مثــال، اگرچــه قانــون، در تئــوری بــه یــک سیاهپوســت فقیــر اجــازه 
ــتفاده  ــاع از خــود از آن اس ــرای دف ــی ب ــد و حت ــل کن ــلحه حم ــه اس ــد ک می ده
کنــد، امــا اگــر وی بــا پلیســی روبــه رو شــود، بــه احتمال بســیار زیــاد جانــش را از 
دســت خواهــد داد و ایــن احتمــال قویــا وجــود دارد کــه کشــتن این ســیاه توســط 
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ــداد  ــروع« قلم ــل مش ــوان »قت ــه عن ــرایط ، ب ــن ش ــر گرفت ــدون در نظ ــس، ب پلی
ــع، در ایالات متحــده، پلیــس هــر ســال صدهــا ســیاه را می کشــد،  شــود. در واق
ــای  ــه توطئه ه ــتند )اگرچ ــلح هس ــان غیرمس ــاق قربانی ــه اتف ــب ب ــت قری و اکثری
رایجــی وجــود دارد ماننــد قــرار دادن اســلحه توســط پلیــس در نزدیکــی قربانــی 
پــس از کشــته شــدن آن هــا، یــا می گوینــد کــه فکــر می کردنــد او ممکــن اســت 
اســلحه داشــته باشد(.کشــتار قانونــیِ مــردم تحــت ســتم، فقــط مختــص بــه پلیــس 
نیســت: در زمان هــای اخیــر، دولــت آشــکارا »نیروهــای ویجیلنتــی« )»نیروهــای 
ــا را از  ــه خیابان ه ــرده ک ــویق ک ــن را تش ــر مرتجعی ــار«( و دیگ ــه اختی ــش ب آت
ــم کســانی را  ــد - ه ــاک کنن ــم هســتند پ ــرای نظــم حاک ــه خطــری ب کســانی ک
ــرکش اند.  ــه س ــانی ک ــم کس ــتند و ه ــت سیاســی هس ــر فعالی ــه درگی ــه آگاهان ک
ــای  ــه کلینیک‌ه ــن ب ــب انداخت ــرف، بم ــک ط ــت از ی ــب، دول ــن ترتی ــه همی ب
ــی  ــد و حت ــی نمی کن ــتی تلق ــی تروریس ــده را اقدام ــن در ایالات متح ــقط جنی س
ــد،  ــرار گیرن ــار ق ــت فش ــت تح ــرف دول ــه از ط ــن ک ــای ای ــه ج ــان آن ب عام
ــل تأسیســات  ــه در مقاب ــی را ک ــر، معترضان ــرف دیگ ــوند؛ و از ط تشــویق می ش
ــوان  ــه عن ــد ب ــر روی ســاح های کشــتار جمعــی خــون می ریزن تولیــد ســاح ب

ــد.  ــا برچســب »تروریســت« می زن ــه آن ه ــرده و ب ــتگیر ک »مهاجــم« دس

ســرانجام، حــوزه وســیع تری هســت کــه طبــق آن دولــت قانونــا می توانــد مــردم 
ــان داد،  ــی فرم ــوند و وقت ــلح اش بش ــای مس ــی از نیروه ــه بخش ــد ک را وادار کن
ــا در  ــد و آدم هــای دیگــر را بکشــند ی ــه نقــاط دیگــر جهــان برون ــد ب آن هــا بای
خــود »وطــن«، ایــن کار را بکننــد. در تحلیــل نهایــی، ایــن خشــونت قانونــی در 
خدمــت حفاظــت و تقویــت روابــط اساســی مالکیــت ســرمایه بــوده و بــه ویــژه 
درعصــر امپریالیســتی کــه مــا در آن بســر می بریــم در خدمــت پیشــبرد انباشــت 
ــی  ــرد آن جهان ــۀ نب ــه صحن ــت ک ــی اس ــد بین الملل ــک فرآین ــرمایه داری دری س

اســت. 

بنابرایــن، بــه طــور خلاصــه، دســتگاه دولتــی - بــه ویــژه نیروهــای مســلح، امــا 
ــک  ــتان ی ــره - در دس ــی، بوروکراســی و غی ــام حقوق ــا و نظ ــا دادگاه ه ــراه ب هم
ــن  ــت. ای ــلط اس ــه مس ــادی جامع ــط اقتص ــر رواب ــه ب ــه ای ک ــت؛ طبق ــه اس طبق
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دســتگاه دولتــی بی طــرف نیســت و نمی توانــد باشــد. و ابــزار گروه هــای ذینفــع 
خــاص یــا مجموعــه ای از افــراد قدرتمنــد نیســت )هرچنــد در هــر زمــان معیــن، 
هــر طبقــه ای افــرادی را دارد کــه رهبرانــش هســتند(. ایــن دولــت، ابــزار حکومت 
طبقاتــی اســت، ماشــینی بــرای ســرکوب طبقــات تحــت ســتم و اســتثمار شــوندۀ 
ــات  ــر طبق ــم ب ــات حاک ــوری طبق ــه دیکتات ــت ک ــزاری اس ــت. اب ــادی اس اقتص
ــه حاکمــه از آن  ــد و توســط طبق استثمارشــونده و تحــت ســتم را اعِمــال می کن
بــرای ســرکوب هــر گونــه مقاومــت در مقابــل آن چــه دیکتــه می کنــد و بــرای از 
بیــن بــردن هــر چالــش جــدی در مقابــل نظــم موجــود اســتفاده خواهــد کــرد. و 
نظــم موجــود، صــرف نظــر از ایــن کــه کــدام فــرد خــاص رئیــس جمهــور شــده 
اســت، بیــان منافــع ایــن طبقــه اســت و بــه آن خدمــت می کنــد.11 ریمونــد لوتــا 

ــد:  ــان می کن ــز بی ــه طــرز موجــز و تی ایــن واقعیــت را ب

دولــت یــک ســاختار عینــی جامعــه اســت و شــخصیت آن بــا منشــاء 

11- همانطــور کــه مطالعــات زیــادی نشــان داده اســت، مســئله صرفــا ایــن نیســت کــه فــارغ از 
ایــن کــه کــدام حــزب، در رأس دولــت قــرار می گیــرد، همــان افــراد نظامــی و بوروکرات هــا در 
کارشــان می ماننــد و حتــا مســئله ایــن نیســت کــه ســرمایه داران مالــی بــزرگ ممکــن اســت در 
هــر دو حــزب اصلــی »ســرمایه گــذاری« کــرده باشــند. اساســی ترین مســئله ایــن اســت: دولــت 
بایــد بازتــاب و خدمتگــزار روابــط اقتصــادی مشــخص و منافــع طبقــه ای باشــد کــه در چارچــوب 

ایــن روابــط، ســلطه دارد. 
بــی تردیــد، بخش هــای مختلــف یــا بلوک هــا مختلــف ســرمایه بــه خاطــر منافــع خــاص خــود 
ــگ از  ــن جن ــرد ای ــش ب ــرای پی ــه ب ــتند ک ــی آن هس ــواره در پ ــد و هم ــر می جنگن ــا یکدیگ ب
ــه اول و  ــرد درج ــع عملک ــا تاب ــن جنگ ه ــا ای ــد. ام ــتفاده کنن ــت اس ــون دول ــای گوناگ ارگان ه
اساســی دولــت بورژوایــی بــه مثابــه ابــزار دیکتاتــوری طبقــه بــورژوازی بــه مثابــه یــک کل، بــه 
مثابــه یــک طبقــه بــر پرولتاریــا و دیگــر توده هــای تحــت ســتم اســت و قانــون عــام ایــن اســت 
ــع  ــه مناف ــی محکــم چســبیدن ب ــا در چارچــوب کل ــا بلوک ه ــا ی ــن بخش ه ــان ای ــگ می ــه جن ک
ــی  ــای بورژوای ــه دولت-ملت ه ــی اش )و علی ــان طبقات ــه متخاصم ــورژوازی علی ــی ب ــام طبقات ع
ــه نقطــه ای  ــان بخش هــای مختلــف طبقــه حاکمــه ب ــی برخــورد می ــع وقت دیگــر( اســت. در واق
ــق  ــه شــدت عمی ــن نشــانۀ شــکاف های ب ــرد، ای ــه خــود می گی ــه ب ــاد خصمان ــه ابع می رســد ک
و حــاد در کل نظــم مســتقر اســت؛ و چنیــن اوضاعــی بایــد توســط ســتمدیدگان اســتفاده شــود 
ــن کار کمــک  ــه ای ــاح دیگــر )ک ــه جن ــورژوازی علی ــاح ب ــک جن ــا ی ــری ب ــرای ســمت گی ــه ب ن
ــۀ در حــال از هــم گســیختن خــود را »تعمیــر« و  ــود کــه نظــم کهن ــه طبقــه حاکمــه خواهــد ب ب
ــارزه  ــک مب ــرای برخاســتن در ی ــد( بلکــه ب ــا آن شــکل اعمــال کن ــن ی ــه ای ــوری اش را ب دیکتات

ــورژوازی.  ــت ب ــی و ســرنگون کــردن کلیــت حاکمی انقلاب
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طبقاتــی کارکنــان اصلــی اش تعییــن نمی شــود، بلکــه توســط تقســیم 
ــط  ــت و رواب ــم آن اس ــت تعمی ــه دول ــخصی ک ــی مش کار اجتماع
تولیــدی ای کــه دولــت نهایتــاً بایــد خدمتگــزارش بــوده و بازتولیدش 

ــود.12 ــن می ش ــد، تعیی کن

ــا شــده اســت و  ــی بن ــدی بورژوای ــر اســاس مناســبات تولی ــه ب ــه ای ک در جامع
تضــاد آشــتی ناپذیــری بیــن بــورژوازی و پرولتاریــا وجــود دارد، غیرممکــن اســت 
ــن و دادگاه هــا، پلیــس و ارتــش، بوروکراســی و کل  ــه، قوانی ــا )از جمل کــه روبن
دســتگاه حکومتــی و همچنیــن ایده هــا، ارزش هــا، اخلاقیــات و غیــره( از روابــط 
ــر  ــش اجتناب ناپذی ــه و برای ــن جامع ــخصه ای ــه مش ــیم کاری ک ــدی و تقس تولی
اســت، حمایــت یــا آن را تقویــت نکنــد و ایــن بــه معنــای اســتثمار و ســتم بــرای 
ــاع از  ــرای دف ــان، ب ــه آن ــترده علی ــونت گس ــتفاده از خش ــردم و اس ــای م توده ه
ایــن سیســتم و منافــع طبقــه حاکمــۀ آن اســت. بــرای از بیــن بــردن ایــن جنــون 
و ویرانگــری، بــرای تغییــر شــرایطی کــه ایــن جنــون و ویرانگــری را بــه وجــود 
مــی آورد، ضــروری اســت کــه روابــط تولیــدی و تقســیم کار مربــوط بــه آن - کــه 
اســاس اقتصــادی جامعــه اســت - کامــاً دگرگــون شــود. امــا ایــن تنهــا از طریــق 
ــه ســلب قــدرت سیاســی از  یــک انقــاب در روبنــا ممکــن اســت کــه منجــر ب
طبقــه حاکــم شــود و بــرای ایــن، ابــزار نظامــی یعنــی جنــگ انقلابــی پرولتاریــا 
ــلح  ــای مس ــا نیروه ــت ت ــر لازم اس ــتم دیگ ــت س ــای تح ــا توده ه ــاد ب در اتح
بــورژوازی را شکســت داده و دســتگاه دولتــی را درهــم شــکند. و بــا جایگزیــن 
ــه عنــوان دوران  ــا ب ــادا نویــن یعنــی دیکتاتــوری پرولتاری کــردن یــک دولــت بنی

گــذاری بــرای لغــو تمایــزات طبقاتــی و دولــت.13

12- Lotta, “Realities of Social-Imperialism Versus Dogmas of Cynical Realism: The Dynamics 
of the Soviet Capital Formation”, in The Soviet Union: Socialist or Social-Imperialist? Part2: 
The Question joined (Chicago, RCP publication, 1983) p.41
ــل دگم هــای رئالیســم ســینیکال: دینامیک هــای  ــا، »واقعیت هــای سوسیال-امپریالیســم در مقاب لوت
ــر  ــاد جماهی ــاب: »اتح ــه ای در کت ــوروی«، مقال ــر ش ــاد جماهی ــرمایه در اتح ــدی س ــورت بن ص
ــارات  ــیکاگو، انتش ــره« )ش ــش دوم: مناظ ــتی؟ بخ ــا سوسیال-امپریالیس ــتی ی ــوروی: سوسیالیس ش

آر.ســی.پی، 1983( ص 41

13- در فصــل دوم اشــاره شــد کــه فیلســوفان سیاســی بــورژوا بــه دنبــال فرمولــه کــردن »اصــول 
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چیــزی بــه نــام »انقــاب مســالمت آمیز« نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. انقــاب 
یعنــی دگرگونــی پایــه اقتصــادی و روبنــای جامعــه؛ ایــن امــر، مســتلزم جایگزینــی 
ــا طبقــه دیگــر اســت. و هیــچ طبقــه حاکمــی دیــده نشــده  یــک طبقــه حاکــم ب
اســت کــه داوطلبانــه جــای خــود را بــه طبقــه ای کــه می خواهــد آن را لغــو کنــد، 
»بســپارد«. ایــن مســئله در اعصــار گذشــته نیــز در رابطــه بــا تغییــر جامعــه صــادق 
بــود و انقــاب تنهــا بــه معنــای جایگزینــی طبقــه اســتثمارگر توســط طبقــۀ دیگــر 
بــوده اســت. ایــن امــر بــرای انقــاب ایــن عصــر، یعنــی انقــاب پرولتاریایــی هــم 
لازم اســت. امــا هــدف انقــاب پرولتــری الغــای همــه روابــط اســتثمارگرانه، تمــام 
ــک  ــای سیاســی و اشــکال ایدئولوژی ــام نهاده ــای ســتم گرانه، و تم تقســیم کاره
ــوان  ــن کــه می ت ــه طبقــات اســت. فکــر ای اســت کــه بیان گــر تقســیم جامعــه ب
ــت، اوج  ــن حال ــام داد در بهتری ــالمت آمیز انج ــور مس ــه ط ــی را ب ــن انقلاب چنی
حماقــت اســت. بــه ویــژه کــه در ایــن عصــر، انقــاب در مقابــل خــودش یــک 
ــای  ــرل دولت ه ــت کنت ــه تح ــری را دارد ک ــونت و ویرانگ ــم خش ــین عظی ماش

جهانشــمول، ازلــی و ابــدی« بودنــد و گفتــه شــد چنیــن اصولــی کــه بتوانــد جامعــه را فــارغ از این 
کــه در چــه عصــر و موقعیتــی اســت اداره کنــد، وجــود نــدارد. امــا آیــا نمی تــوان گفــت تحلیلــی 
کــه در ایــن فصــل داده شــده اســت کــه روبنــا بــر مبنــای زیربنــای اقتصــادی مشــخصی شــکل 
ــن  ــرف ای ــک ط ــه از ی ــد؟ بل ــه می کن ــک اصــل جهانشــمول را فرمول ــاش ی ــا ت ــرد دقیق می گی
یــک اصــل جهانشــمول اســت )هرچنــد کــه نبایــد آن را بــه طــور مکانیکــی بــه کار بــرد، گویــی 
کــه روبنــا بــه مســتقیم ترین و محدودتریــن وجــه تنهــا بــه زیربنــای اقتصــادی خدمــت می کنــد. 
بلکــه، بــه طــور کلــی و در تحلیــل نهایــی بــه آن خدمــت می کنــد(. امــا، از طــرف دیگــر، ایــن 
ــی را  ــای معین ــا و ارزش ه ــط اجتماعــی خــاص، ایده ه ــد رواب ــاش نمی کن ــه ت ــی اســت ک اصل
ــد و در هــر جامعــه و عصــری ممکــن  ــدی ان ابدیــت بخشــیده و منجمــد کنــد و بگویــد کــه اب
)و حتــا مقبــول( هســتند. و برعکــس، می گویــد کــه در اعصــار مختلــف، و در ســطوح مختلــف 
ــط تولیدی شــان و  ــد رواب از رشــد نیروهــای تولیــدی، آن چــه خصلــت جوامــع را تعییــن می کن
روبنــای سیاســی و ایدئولوژیــک منطبــق بــر آن اســت. و بایــد ایــن را هــم اضافــه کــرد کــه، بــه 
ــرد، یــک نــوع انســجام  ــه ارث می ب خاطــر ایــن کــه هــر نســل نیروهــای تولیــدیِ نســل قبــل ب
ــا  ــه ب ــت ک ــد پویاس ــک فرآین ــانی ی ــه انس ــی جامع ــل تاریخ ــا، تکام ــت ام ــر هس ــخ بش در تاری
ــتمر  ــرات مس ــار تغیی ــد، و دچ ــت می کن ــش حرک ــه پی ــطۀ آن ب ــه واس ــورده و ب ــم خ ــاد رق تض
ــود.  ــانه گذاری می ش ــی نش ــای ناگهان ــکال و جهش ه ــت های رادی ــط گسس ــررا توس ــده و مک ش
بنابرایــن، هیــچ شــکل اجتماعــیِ ابــدی وجــود نــدارد. هیــچ شــکل اجتماعــی، وجــود نــدارد کــه 
تضــاد نداشــته باشــد و دچــار تغییــرات کیفــی نشــود. حتــا در کمونیســم. یــک تفــاوت اساســی 

میــان ایــن و نگــرش بورژوایــی وجــود دارد.
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ــی  ــا بیرحم ــه باره ــه ای ک ــات حاکم ــا طبق ــت ب ــه اس ــت و مواج ــی اس بورژوای
ــده ای  ــن ای ــاع از چنی ــد. دف ــدرت نشــان داده ان ــدن در ق ــرای مان مطلق شــان را ب
بــه عنــوان یــک برنامــه سیاســی و قــرار دادن آن در برابــر نیــاز بــه یــک انقــاب 

قهرآمیــز پرولتــری، فریبــکاری در بالاتریــن ســطح اســت.14

ایده آل به عنوان ایده آل، ایده آل به عنوان واقعیت

در ایــن جــا ممکــن اســت اعتراضی شــود که: بلــه، در نظــام حکومتــی دموکراتیک 
ــاب  ــورد »انق ــا در م ــی از مثال ه ــه یک ــرا ب ــت مختص ــا لازم اس ــد اینج ــر می رس ــه نظ 14- ب
ــش  ــم جنب ــم و آنه ــایش کنی ــرده و افش ــگاه ک ــود ن ــغ می ش ــدت تبلی ــه ش ــه ب ــالمت آمیز« ک مس
تحــت رهبــری م.ک. گانــدی در هنــد اســت کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم، بریتانیــا بــا اعطــای 
اســتقلال رســمی بــه هنــد بــر ســرش تــاج گذاشــت. بــه یــک کلام، اصــاً انقــاب نبــود: هرچنــد 
کــه شــکل ســلطه امپریالیســم بــر هنــد از اســتعمار بــه نواســتعمار تبدیــل شــد امــا ایــن ســلطه 
هرگــز از بیــن نرفــت. بــه فاصلــه کمــی بعــد از جنــگ دوم جهانــی، ســلطه امپریالیســم بریتانیــا 
توســط ســلطۀ امپریالیســم آمریــکا جایگزیــن شــد و پــس از آن سوســیال امپریالیســم شــوروی، 
چنــگال هایــش را بــر بــدن هنــد فروکــرد، بــه طــوری کــه امــروز )1984( هنــد توســط هــر دو 

ــت ســخت آن هاســت. ــدان رقاب ــارت می شــود و می ــوک امپریالیســتی غ بل
ــن اقتصــادی و  ــط بنیادی ــی در رواب ــه انقلاب ــت و ن ــن رف ــه ســلطۀ امپریالیســتی از بی ــن، ن بنابرای
ــدۀ  ــکان دهن ــج ت ــال شــاهد نتای ــک، در بوهپ ــته نزدی ــت. در گذش ــد صــورت گرف ــی هن اجتماع
ــم  ــدی بودی ــراث گان ــداوم می ــت، ت ــد گف ــد و بای ــر هن ــم ب ــلطه امپریالیس ــداوم س ــری از ت دیگ
ــود. او از  ــم ب ــا امپریالیس ــازش ب ــده س ــدی نماین ــد. گان ــا پرداختن ــش را توده ه ــم بهای ــه بازه ک
ــه برخــی  ــرای دســت یافتــن ب ــوان اهرمــی ب ــه عن ــوده ای ب شــکل های مســالمت آمیز مخالفــت ت
تغییــرات در شــکل ســلطه امپریالیســتی اســتفاده کــرد – تغییراتــی کــه شــاید بــرای نیروهــای طبقــه 
ــد و در  ــردم هن ــای م ــرای توده ه ــن را ب ــز بنیادی ــچ چی ــا هی ــود ام ــاعدتر ب ــد مس ــورژوای هن ب
روابــط وابســتگی هنــد بــه امپریالیســم عــوض نکــرد. بــرای افشــاگری و تحلیــل در مــورد انفجــار 

در بوهپــال رجــوع کنیــد بــه مقالــه زیــر: 
Larry Everest, Behind the poison Claud: Union Carbide’s Bhopal Massacre (Chicago, Banner 
Press, 1985)
ــان دوره  ــه در هم ــی ک ــا راه ــت ب ــل اس ــاد کام ــرد در تض ــی می ک ــدی نمایندگ ــه گان ــی ک راه
توســط مائوتســه دون بــرای هنــد ترســیم شــد: راه انقــاب ضــد امپریالیســتی و ضــد فئودالــی کــه 
ــه عقــب  ــه سوسیالیســم منجــر شــد. امــروزه چیــن ب ــه رهایــی کامــل چیــن از امپریالیســم و ب ب
ــه  رجعــت کــرده اســت؛ و دچــار وضعیتــی شــبیه هنــد شــده کــه روابــط اســتثمار و ابســتگی ب
امپریالیســم شــالوده جامعــه انــد. و ایــن دقیقــا نتیجــۀ واژگــون کــردن انقلابــی اســت کــه مائوتســه 
دون در چیــن رهبــری کــرد. در حالــی کــه در هنــد، نماینــده تــداوم »انقلابــی« اســت کــه گانــدی 
رهبــری کــرد. میــراث مائوتســه دون کمــاکان نماینــده راه پیشــروی انقلابــی اســت در حالــی کــه 

میــراث گانــدی کمــاکان نماینــده ســازش بــا امپریالیســم و ارتجــاع اســت. 
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ایــرادات زیــادی وجــود دارد و درســت اســت کــه کارهــای وحشــتناک زیــادی بــه 
نــام دموکراســی انجــام شــده اســت، امــا بــا وجــود همــه ایراداتــش، دموکراســی 
همچنــان بهتریــن شــکل ممکــن حکومــت اســت. و بــه مثابــه یــک ایــده نماینــده 
ــه بایــد کار کنــد و ایــن  عالیتریــن افــق در مــورد ایــن اســت کــه جامعــه چگون
هدفــی اســت کــه بایــد برایــش تــاش کــرد، هرچنــد کــه ممکــن اســت هرگــز 

بــه طــور کامــل تحقــق نیابــد.

ــا اصــول  ــه ب ــژه در رابط ــه وی ــرده ام. ب ــن اســتدلال را رد ک  در جــای دیگــر، ای
پایــه ای کــه بیانیــۀ اســتقلال تجســم آن اســت در آن جــا پرســیدم: »اگــر اصــول 
ــم،  ــد؟« و گفت ــی می افت ــه اتفاق ــود چ ــال ش ــاً اعم ــتقلال عم ــۀ اس ــه ایِ بیانی پای
»پاســخ ایــن اســت کــه عمــا اعمــال شــده اند. نــه تنهــا در خــود ایالات متحــده 
بلکــه بــه طــور عمــوم در تمــام جوامــع بورژوایــی. و دیــری اســت کــه از دوره ای 
ــه آن دســت  ــود ب ــادر ب ــود کــه انســان ق ــزی ب ــن چی ــن وعالیتری ــن بهتری کــه ای
یابــد، گذشــته اســت«. همچنیــن تأکیــد کــردم کــه اگــر »آرمــان بورژوایــی بیــان 
شــده در ایــن اعلامیــه را در نظــر بگیریــم و بررســی کنیــم کــه تحقــق کامــل آن 
بــه چــه معناســت« خواهیــم دیــد کــه نتیجــه اش بــه طــور اجتناب ناپذیــر همیــن 
سیســتم ســتم و اســتثماری می بــود کــه همــه مــردم جهــان بــا آن آشــنا هســتند. 
اگــر اصــل منــدرج در ایــن ســند، یعنــی ایــده آل فرصت هــای برابــر بــرای همــه، 

ــد:  ــال می ش ــکل اعم ــجم ترین ش ــن و منس ــه کامل تری ب

ــه  ــت ب ــک اقلی ــی، ی ــروز هســت. یعن ــه ام ــود ک ــان می ب نتیجــه هم
ــت  ــا در موقعی ــرد ت ــتفاده می ک ــت اس ــن فرص ــوی از ای ــر نح ه
اســتثمار اکثریــت قــرار گیــرد و بــرای تضمیــن ایــن اســتثمار، بایــد 
بــه طــور مســتقیم از زور اســتفاده می کــرد )البتــه همــراه بــا اســتفاده 
ــا اســتفاده از فریــب )از  از مــزدوران بــرای اعمــال ایــن روابــط( و ب
ــی، اگــر  ــداز و حکومــت کــن(. یعن ــه بین ــه، سیاســت های تفرق جمل
ــل و منســجم  ــور کام ــه ط ــه، ب ــرای هم ــر ب ــای براب اصــل فرصت ه
ــارت  ــه عب اعمــال هــم شــود، نتیجــه دیگــری حاصــل نمی شــود. ب
دیگــر، چیــزی جــز جامعــه بورژوایــی کــه هــم اکنــون داریــم، کــه 
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شــامل نابرابری هــای اجتماعــی و اســتثمار پرولتاریاســت، دردســت 
نداشــتیم. بــرای دســت یافتــن بــه نتیجــه دیگــری کــه الغــای نابرابری 
اجتماعــی همــراه بــا الغــای اســتثمار را در بــر داشــته باشــد، ضــروری 
ــی و آن  ــه بورژوای ــول جامع ــا و اص ــه ورای ایده آل ه ــه ب ــت ک اس
شــرایط مــادی کــه این هــا بیــان آن هســتند، رفتــه و آن را ســرنگون 
کنیــم. ضــروری اســت کــه حکومــت بورژوایــی را ســرنگون کنیــم و 
کامــاً از آنچــه مارکــس »افــق تنــگ حــق بورژوایــی« )فرصــت برابــر 
ــط  ــایر رواب ــادی و س ــط اقتص ــه رواب ــد و هم ــه( میخوان ــرای هم ب

اجتماعــی کــه بازتــاب و بســط آن اســت، فراتــر برویــم.15

ــکافت.  ــم ش ــه خواه ــور خلاص ــه ط ــته و آن را ب ــاز گش ــه ب ــن نکت ــه ای ــن ب م
ــرم کــه  ــن اســتدلال را در نظــر می گی ــل از آن یــک مولفــۀ اساســی از ای ــا، قب ام
ــد، دموکراســی بهتریــن شــکل ممکــن حکومــت اســت و مدعــی اســت  می گوی
کــه، دموکراســی حتــا اگــر بی عیــب نباشــد، حداقــل اصلاح پذیــر اســت، و اجــازه 
ــر  ــی، اصــاح پذی ــب جامعــه و حکومــت اصــاح شــود. یعن ــه معای می دهــد ک
ــگارۀ »گســترش دائمــی« دموکراســی و  ــن اســتدلال، ان ــان مهمــی از ای اســت. بی
در بــر گرفتــن بخش‌هایــی اســت کــه قبــاً طــرد شــده یــا مــورد تبعیــض قــرار 
گرفته‌انــد - بــردگان، زنــان، بی چیــزان، و دیگــران. ایــن یــک نــوع برهــان آوری 
اســت کــه می توانــد مســاله را تــا دوران باســتان کِــش دهــد و توســعه تاریخــی 
ــاع و منســجمِ پیشــرفت از  ــک خــط بی انقط ــون را در ی ــا کن ــتان ت از دوران باس
دوران حکومــت دولــت- شــهر یونــان تــا دولت هــای دموکراتیــک امــروز متصــل 
ــد کــه مشــارکت مــردم در فرآیندهــای  ــگاه کن ــخ آن را ایــن طــور ن ــد و تاری کن
ــا  ــت ت ــته اس ــان داش ــترش یابنده جری ــم گس ــا ریت ــخ ب ــول تاری ــی در ط حکومت
ــه نقطــه اوجــش کــه دموکراســی اســت رســید و حکومــت حقیقــی  ــن کــه ب ای
»مــردم توســط مــردم« برقــرار شــد. یــا ممکــن اســت ایــن طــور اســتدلال شــود 
کــه تجربــۀ اولیــه در دموکراســی در نقاطــی ماننــد آتــن عهــد عتیــق کنــار گذاشــته 

15- Avakian, “Declaration of Independence, Equal opportunity and Bourgeois Right”, Revo-
lutionary Worker, No.230 (11 Nov. 1983)

آواکیان، »بیانیه استقلال، فرصت برابر و حق بورژوایی« 1983
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شــد )شکســت خــورد( و بــرای مــدت زمــان طولانــی توســط حکومــت اشــراف 
جایگزیــن شــد امــا بالاخــره یــک انقــاب دموکراتیــک )یــا احیــاء( اتفــاق افتــاد و 
جامعــه دموکراتیــک را در مقیــاس بزرگتــر بــه دنیــا آورد. )گفتــۀ پیــن Pain را بــه 
یــاد بیاوریــد کــه گفــت، اکنــون می تــوان ادعــا کــرد آنچــه در آتــن مینیاتــور بــود 
در آمریــکا در مقیــاس وســیع آن خواهــد بــود( و ایــن دموکراســی ای اســت کــه 

قــادر اســت دائمــاً بســط یافتــه و بهبــود یابــد. 

یکــی از ایــن نــوع اســتدلال‌ها توســط الکســیس دو توکویــل دموکــرات 
ــرن نوزدهــم مطــرح شــد کــه نوشــته های گســترده و تأثیرگــذار در  فرانســوی ق
مــورد دموکراســی در ایالات متحــده دارد. وی، در مقایســه جامعــه فئودالــی قدیــم 
ــت  ــه عل ــم، ب ــۀ قدی ــه در جامع ــد ک ــتدلال می کن ــد، اس ــه جدی ــا جامع ــا ب اروپ
سلســله مراتبــی کــه قبــاً تثبیــت شــده و بــه ارث می رســید »اشــراف زاده هرگــز 
تردیــد نداشــت کــه کســی بخواهــد او را از امتیازاتــی کــه معتقــد بــود مشــروع 
اســت محــروم کنــد« و » بــرده هــم جایــگاه فرودســت خــود را بــه عنــوان حاصــل 

ــا:  ــت«. ام ــی می دانس ــم طبیع ــر نظ تغییرناپذی

ــزات سلســله  ــج، تمای ــه تدری ــرده اســت. ب ــر ک ــه تغیی ــون صحن اکن
ــدا  ــم ج ــی بشــریت را از ه ــه زمان ــی ک ــار رفته اند.موانع ــی کن مراتب
ــده  ــیم ش ــت تقس ــتند. مالکی ــدن هس ــته ش ــال برداش ــرد، در ح می ک
ــمندی در  ــور هوش ــتند، ن ــهیم هس ــدرت س ــیاری در ق ــت و بس اس
ــمت  ــه س ــات ب ــه طبق ــای هم ــت و ظرفیت ه ــترش اس ــال گس ح
برابــری مــی رود. جامعــه در حــال دموکراتیــک شــدن اســت و 
امپراتــوری دموکراســی بــه آرامــی و بــا آرامــش وارد نهادهــا و عــرف 

و عــادات می شــود.16

در یــک ســطح، بــه راحتــی می تــوان تضادهایــی را کــه در ایــن تصویــر وجــود 
دارد افشــا کــرد. ایــن تصویــر، حتــا زمانــی کــه دو توکویــل آن را نقاشــی کــرد، 
ــاد  ــاد ح ــروزه در تض ــان، ام ــتر از آن زم ــا بیش ــت و حت ــت نداش ــاً واقعی کام
16- Alexis de Tocqueville, “Author’s Introduction” to Democracy in America (New York: Vin-
tage Books) ed. Phillips Bradely, Vol. 1, p.9
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ــن  ــه در چنی ــا ک ــاده از آن ه ــوال س ــک س ــا ی ــن را ب ــرار دارد. ای ــت ق ــا واقعی ب
جوامــع دموکراتیکــی زندگــی می کننــد و مقایســه آن بــا تــی کــه هــر روز تجربــه 
ــی و  ــگارۀ بســط دائم ــه ان ــا ضــروری اســت ک ــوان نشــان داد. ام ــد می ت می کنن

ــم. ــکافته و آن را رد کنی ــر ش ــطحی عمیق ت ــی را در س ــود دموکراس بهب

در مقالــه ای کــه قبــاً در مــورد بیانیــه اســتقلال ذکــر کــردم، نقــل قــول فــردی را 
در زیباســازی بیانیــه اســتقلال آوردم کــه گفتــه بــود ایــن بیانیــه: 

ــد،  ــی نش ــق رأی همگان ــا ح ــردگان ی ــی ب ــه رهای ــر ب ــه منج ــه بلافاصل اگرچ
ــور  ــه ط ــد ب ــی، در نســل های بع ــرده داری و حــق رأی همگان ــو ب ــداران لغ طرف
ــتفاده  ــود اس ــداف خ ــبرد اه ــرای پیش ــه ب ــه بیانی ــول برابری طلبان ــر از اص موث
کردنــد. بیانیــه، امــروز وجــدان مــردم آمریــکا را بــرای بهبــود شــرایط گروه هــای 

ــد.17 ــویق می کن ــت تش اقلی

در جواب، من نوشتم: 

ــه  ــد ک ــو ش ــی لغ ــا زمان ــده تنه ــرده داری در ایالات متح ــع، ب در واق
ــرده دار  ــا اشــرافیت ب منافــع ســرمایه داران شــمالی کــه در تخاصــم ب
ــود کــه  ــود، آن را ضــروری کــرد. فقــط پــس از آن ب ــه ب قــرار گرفت
ــی  ــد رهای ــا تردی ــده( ب ــت متح ــده )حکوم ــت ایالات متح حکوم
ایالت هــای  در  فقــط  ابتــدا  در  ایــن  کــرد)  اعــام  را  برده هــا 
کنفدراتیــو، جایــی کــه بــرده داری وجــود داشــت انجــام گرفــت و نــه 
ــد( و ســپس  ــه کنفدراســیون نپیوســته بودن ــه ب در ســایر ایالت هــا ک
ــا  ــد. ام ــده درج ش ــی ایالات متح ــون اساس ــم در قان ــکل متم ــه ش ب
ــد  ــوع جدی ــه ن ــارزه علی ــه مب ــه ب ــردگان آزاد شــده ک ــن ب ــارزه ای مب
ــتفاده  ــا اس ــب ب ــدرال و اغل ــت ف ــت دول ــا حمای ــد، ب ــتم پرداختن س
مســتقیم از ســربازان فــدرال بــه طــرز وحشــیانه ای ســرکوب شــد. بــه 

17- “The Origins of the Constitution”, in Edward Conrad Smith, ed. The Constitution of the 
United States, 11th ed. (Barnes and Noble), p.3; cited in Avakian, “Declaration of Independ-
ence, Equal Opportunity and Bourgeois Right”
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طــور کلــی، هــر تغییــری از نــوع ذکــر شــده در نقــل قــول زیباســازیِ 
بــالا بــه وجــود آمــده نتیجــۀ مبــارزات تــوده ای و در واکنــش طبقــه 
حاکمــه بــه آن بــوده اســت و طبقــۀ حاکمــه بــرای حفــظ موقعیــت 
عمومــی حاکمیــت خــود و حفــظ ســتم و اســتثمار، بــه طــور خلاصه 
ــده و در  ــل ایالات متح ــود در داخ ــی خ ــع طبقات ــظ مناف ــرای حف ب
ــت.18 ــرده اس ــام« ک ــا »ادغ ــه و ی ــا را پذیرفت ــی آن ه ــطح بین الملل س

ــه »آزاد« اســت. »آزاد«  ــروی کار اســت ک ــک نی ــد ی ــرمایه داری نیازمن ــه س جامع
ــه یــک شــغل خــاص  ــه یــک قطعــه زمیــن، ب ــا کــه ب ــه ایــن معن ــا: ب ــه دو معن ب
ــرای  ــد اســت و ب ــزار تولی ــر اب ــت ب ــوع مالکی ــر ن ــته نیســت و »آزاد« از ه وابس
ایــن کــه زنــده بمانــد بایــد نیــروی کارش را بــه ســرمایه بفروشــد. ســرمایه، بــه 
نیــروی کاری نیــاز دارد کــه تحصیــات و آمــوزش کافــی داشــته باشــد تــا بتوانــد 
نیروهــای تولیــدی مــدرن را بــه کار ببــرد. و بــه ویــژه در عصــر امپریالیســم کــه ما 
ــور  ــه درون ام ــردم را ب ــد توده هــای م ــه حاکــم بای ــم، طبق در آن زندگــی می کنی
سیاســی و جهانــی بکشــد. جنــگ جهانــی اول، یــک نقطــه عطــف تعییــن کننــده 
ــر  ــش از ه ــردم را بی ــای م ــورها، توده ه ــۀ کش ــود و در هم ــان ب ــخ جه در تاری
زمــان دیگــر در تاریــخ پیشــین، بــه درون امــور جهانــی کشــید. لنیــن در بحبوحــۀ 
آن جنــگ اشــاره کــرد »مکانیک هــای دموکراســی سیاســی« در جامعــه بورژوایــی 
وارد کــردن و گیــر انداختــن کارگــران و دیگــر ســتمدیدگان در چــرخ دنده هــای 

ســاختار موجــود و منافــع طبقــۀ حاکــم اســت: 

ــدون  ــرد، ب ــوان ک ــچ کاری نمی ت ــات هی ــدون انتخاب ــا ب ــۀ م در زمان
ــن عصــر انتشــارات و  ــرد. و در ای ــوان ک ــچ کاری نمی ت ــا هی توده ه
پارلمانتاریســم، بــدون یــک سیســتم همــه جــا حاضــر، سیســتماتیک 
مدیریــت شــده، مجهــز بــه چاپلوســی، دروغ، فریــب، شــعبده بــازی 
بــا شــعارهایی کــه در بیــن توده هــا مُــد و محبــوب هســتند، راســت 
و چــپ بــه کارگــران وعــده دادن کــه در ازای تـَـرک مبــارزه انقلابــی 
ــورژوازی، بهشــان رســیدگی شــده و اصلاحــات  ــرای ســرنگونی ب ب

18- Avakian, “Declaration of Independence, Equal Opportunity and Bourgeois Right”
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خواهــد شــد، جلــب حمایــت توده هــا غیرممکــن اســت. 19

ــز طبقاتــی نیســت،  ــدون تمای ــه تنهــا تعمیــم دموکراســی ب پــس تمــام این هــا، ن
بلکــه تعمیــم روابــط اساســی اســتثمار ســرمایه داری اســت؛ بیــان ایــن نیســت کــه 
حاکمیــت مــردم بــدون توجــه بــه جایــگاه اجتماعی شــان، در حــال بســط یافتــن 
ــرای ســلطۀ طبقــه حاکــم و  اســت. بلکــه یــک مولفــۀ ضــروری دیگــر اســت ب
ــا هــدف نهایــی  ــر طبقــه کارگــر و دیگــر مــردم تحــت ســتم ب دیکتاتــوری آن ب

تضمیــن و اعمــال ســلطۀ سیســتم اقتصــادی.

ــد از  ــن کنن ــرد گان، مرده هایشــان را دف ــم م ــه بگذاری ــان آن رســیده ک ــاً زم واقع
ــال  ــوان مث ــه عن ــی. ب ــردن دموکراس ــزه ک ــۀ ایده آلی ــژه، در زمین ــه وی ــه و ب حمل

ــم:  ــوش دهی ــر گ ــز میل ــارف جیم ــری متع ــه نتیجه گی ــد ب ــازه دهی اج

ــم در مــورد اهمیــت محتمــل دموکراســی در امــروز  اگــر ســعی کنی
تأمــل کنیــم، بازهــم روســو ارزشــمند اســت بــه ویــژه بــه دلیــل ایــن 
کــه او درردیــف اول ایســتاده اســت. در پایــان دو هــزار ســال، ابتــدا 
ــی  ــس، دموکراس ــپس در پاری ــال 1789 و س ــپس در س ــو، س در ژن
ــی  ــوم فن ــک مفه ــا شــد، از ی ــد و وارد خیابان ه ــرون آم ــاب بی از کت
بیــرون آمــده و بــه عبارتــی زنــده در جهــت در دســت گرفتــن حــق 
و اختیــار مــردم بــرای اداره خــود تبدیــل شــد.آنچه در ایــن مهاجــرت 
ــوان از  ــت را می ت ــت رف ــت از دس ــا در نهای ــد و ی ــت آم ــه دس ب
طریــق مشــورت بــا متفکــری درک کــرد کــه نقــش فراهــم کننــده را 
بــرای بازیگــران ایــن درام بــازی کــرد تــا آنــان بتواننــد خــود را بــه 
ــب آزادی  ــرای کس ــد ب ــه دارن ــد ک ــی درک کنن ــوان دمکرات های عن
ــا  ــه م ــو ب ــدن روس ــه، خوان ــد. اول از هم ــارزه می کنن ــروع مب مش
ــا  یــادآوری می کنــد کــه مدافعــان حاکمیــت ســلب نشــدنی مــردم ب
زور اســلحه شکســت خوردنــد. در عصــر انقلاب‌هــای دموکراتیــک، 
طرفــداران دموکراســی ســاده پیــروز نشــدند، بلکــه شکســت خوردند 

19- لنین، امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم. کلیات آثار لنین جلد 23 ص 117
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- و ایــن شکســت زمانــی تلخ‌تــر شــد کــه فاتحــان، زبــان شکســت 
خــورد گان را مصــادره کردنــد.20

ــه ایــن  ــر اســت؟ میلــر ب چــه چیــزی در روســو و ایــده دموکراســی او ماندگارت
ــد: ــخ می ده ــن پاس ــوال چنی س

البتــه، بســیاری از جزئیــات در بینــش روســو - بــرای مثال، پدرســالار 
ــر  ــده معاص ــرای خوانن ــد - ب ــزارع کار می کن ــه در م ــتایی ک روس
خیلــی »دموکراتیــک« بــه نظــر نمی رســد. ایــده او از دموکراســی بــا 
ــن  ــز ممک ــو نی ــی دارد. روس ــه معین ــروزی فاصل ــج ام ــای رای ایده ه
اســت ماننــد دیگــران نســبت بــه تعصبــات کــور باشــد. بــه عنــوان 
مثــال، او ایــن ســؤال را مطــرح نکــرد کــه آیــا ممکــن اســت روابــط 
درون خانــواده بــر اســاس چیــزی بــه غیــر از عاطفــه باشــد و شــاید 
ــچ  ــدان وســیع تری از اســتقلال اســت؟ او هی ــان ســزاوار می اراده زن
شــکلی فراتــر از خانــواده را بــرای ایجــاد مرزهــای حریــم خصوصــی 
در یــک جامعــه تصــور نکــرد. آنچــه امــروز اهمیــت دارد، جزییــات 
ــت  ــا در محبوبی ــیاری از این ه ــه بس ــت، اگرچ ــو نیس ــدگاه روس دی
ــوز  ــروزه هن ــه ام ــزی ک ــتند. چی ــل هس ــش، دخی ــرن پی او در دو ق
اهمیــت دارد، ایده هــای انتزاعــی اســت کــه از طریــق تصاویــر 
ــر  ــط آن تصاوی ــه توس ــی ک ــای ابتدای ــد، عطش ه ــده ان ــل ش او منتق
برخاســته اند. تصویــر کشــاورز پدرســالار نــه تنهــا فرماندهــی سلســله 
ــگارۀ  ــی را و ان ــن خودکفای ــد بلکــه همچنی ــادر می کن ــی را متب مراتب
تســلط بــر فضــای خــود را بــه ذهــن مــی آورد - در اینجــا هیــچ ایــدۀ 
پیــش پاافتــاده یــا منســوخ چــه بــرای مــرد و یــا زن وجــود نــدارد.21

ــه  ــا ب ــد ام ــر باش ــد نظ ــد بلن ــه می توان ــا ک ــا آنج ــعی دارد ت ــر س ــا، میل در اینج
ــکار  ــک را آش ــان دموکراتی ــی آرم ــای تاریخ ــن محدودیت ه ــیار روش ــکل بس ش

20- Miller, Rousseau, p. 209

21- Miller, Rousseau, p. 203
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ــدت  ــه م ــد ک ــی می افت ــز دگم ــت انگی ــتش رق ــه پرس ــم، ب ــد و رک بگوی می کن
هاســت تبدیــل بــه مانــع اساســی در مقابــل پیشــرفت بیشــتر جامعــه و رســتگاری 
ــا را  ــاورز خودکف ــوی کش ــد الگ ــر نمی‌خواه ــت. میل ــده اس ــریت ش ــتر بش بیش
ــرای اراده«  ــیع تری ب ــدان وس ــان »می ــم زم ــد ه ــه می‌خواه ــد، بلک ــاً رد کن کام
زنــان بــاز کنــد. نمی پذیــرد کــه ایــن الگــو بــا پدرســالاری و بــه طــور کلــی بــا 
روابــط اجتماعــی ســتم، جدایی ناپذیــر اســت. ایــن اســت جوهــر کل جهان‌بینــی 
دموکــرات: او نظــام اجتماعــی موجــود را می خواهــد امــا بــدون بدتریــن 
ــردن  ــازش ک ــتم و س ــاح سیس ــرای اص ــد ب ــی می خواه ــای آن و فضای افراط ه
بــا مطالبــات ســتمدیدگان تــا آن جــا کــه آن هــا دســت بــه واژگــون کــردن نظــم 
موجــود و تغییــر تمــام روابــط اجتماعــی نزننــد.22 در مرکــز ایــن جهان بینــی، چــه 
چیــزی قــرار دارد؟ آرمــان حاکمیــت فــردی و »مســلط بــودن بــر فضــای خــود« 
کــه منعکــس کننــده اتمیــزه شــدن مردمــی اســت کــه هویــت آن هــا بــه عنــوان 
ــع اوامــر ســرمایه و قــوای محرکــۀ انباشــت ســرمایه  ــان تاب ــان کالا، همزم صاحب
ــرای  ــی« ب ــان می شــود، »عطــش ابتدای ــن جــا بی ــع، آن چــه در ای اســت. در واق
دورانــی در گذشــته اســت کــه در تخیــل صیقــل خــورده - دورانــی کــه تضادهــای 
زیربنایــی ایــن سیســتم چنیــن ابعــاد انفجــاری بــه خــود نگرفتــه بــود، زمانــی کــه 
واقعیــت بــه ایــن روشــنی و ســرکوب ناپذیــری بــا ایــده آل تضــاد نداشــت ... و 

22- در ایــن جــا نمی توانــم اظهــار نظــری نکنــم در مــورد اصــاح گرانــی کــه تــاش می کننــد 
ــارات  ــه عب ــه خــدا را تبدیــل ب ــه ب انجیــل مســیحی را بازنویســی کننــد و همــۀ ارجاعــات مردان
ــی  ــر شــکل ادب ــن تغیی ــد چنی ــاً فکــری می کنن ــا این هــا واقع ــد. آی ــدون جنســیت کنن ــی و ب خنث
هیــچ تأثیــری در عــوض کــردن ایــن واقعیــت خواهــد داشــت کــه انجیــل ســتم بــر زن را تقــدس 
ــاره  ــورد اش ــی م ــارت خنث ــا عب ــدا ب ــه خ ــر ک ــن زی ــا در مت ــد. مث ــت می کن ــیده و تقوی بخش
ــه خواهــر  ــازا اســت، ب ــوا می دهــد: »راحيــل چــون دانســت كــه ن ــه تغییــری در محت ــرار گرفت ق
خــود حســد بــرد. او بــه يعقــوب گفــت: بــه مــن فرزنــدی بــده، اگــر نــه خواهــم مــرد! يعقــوب 
خشــمگين شــد و گفــت: »مگــر مــن خــدا هســتم كــه بــه تــو فرزنــد بدهــم؟ اوســت كــه تــو را 
نــازا گردانيــده اســت. راحيــل بــه او گفــت: روی زانــوان مــن بــه كنيــزم دخــول کــن تــا مــن هــم 
بــه واســطه او صاحــب فرزنــد شــوم. پــس بلهــه را بــه يعقــوب داد تــا بــا او همبســتر شــد. بلهــه 
ــا کمکــی  ــا در متــن زیــر آی ــرای يعقــوب زاييــد.« )آفرینــش 30:1-4( ی حاملــه شــد و پســری ب
می کنــد کــه »خداونــدگار« تبدیــل بــه »الهــه« )یــا »او«( شــود: »همســران، خــود را بــه شــوهران 
ــا  ــت، حت ــسِ زن اس ــوهر رئی ــرا ش ــد. زی ــدگار می کنی ــه خداون ــه ب ــور ک ــد، همانط ــلیم کنی تس

همانطــور کــه مســیح رئیــس کلیساســت ...«
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هــم زمــان، تجســم زنــدۀ آن ایــده آل بــود. 

ــام  ــه ن ــه ب ــورژوا ک ــتمگران ب ــای س ــی )و ادعاه ــده آل دموکراس ــان ای ــاد می تض
ــا« و  ــی ه ــک »دموکراس ــرف و پراتی ــک ط ــد( از ی ــت می کنن دموکراســی حکوم
واقعیــت زندگــی تحــت حاکمیــت آن، از طــرف دیگــر، یــک منبــع مهــم افشــای 
ایــن سیســتم و اهرمــی اســت بــرای وارد کــردن مــردم بــه داخــل مبــارزه علیــه 
ــد  ــان« تولی ــی پای ــه ظاهــر »ب ــع دائمــی و ب ــا دموکراســی در خــودش، منب آن. ام
توهمــات در مــورد »کمال‌پذیــری« نظــام دموکراتیــک، یــا »تحقــق « ایده آل هــای 
دموکراتیــک؛ بــه یــک کلام، منبــع دائمــی بازتولیــد تعصبــات و پندارهــای واهــی 
ــا  ــان سیســتم، مرتب ــان مخالف ــه در می ــم ک ــک اســت. در نتیجــه، می بینی دموکراتی
ــکل  ــی ش ــی بورژوای ــکال دموکراس ــای رادی ــری، واریته ه ــس از دیگ ــی پ و یک
ــه  ــت ک ــتی اس ــات سوسیالیس ــا گرایش ــش، ب ــی از انواع ــا یک ــرد و حت می گی
ــزی اش  ــای مرک ــا آن شــکل، از مولفه ه ــن ی ــه ای ــردن دموکراســی ب ــزه ک ایده آلی

می باشــد. 

البتــه ایــن امــر در شــرایط عینــی زمــان مــا مبنــای مــادی محکمــی دارد: تقســیم 
ــادی از  ــداد زی ــتی و تع ــای امپریالیس ــماری از دولت ه ــت ش ــن انگش ــان بی جه
کشــورهای تحــت ســلطه امپریالیســم. همانطــور کــه در »فتــح جهــان« خلاصــه 

کــردم: 

ــر  ــه اکث ــد ک ــرار دارن ــه ق ــعه یافت ــورهای توس ــرف کش ــک ط از ی
نیروهــای مولــده در آن هــا متمرکــز هســتند، امــا احساســات انقلابــی، 
ــون - در  ــا کن ــل ت ــاً - حداق ــا عموم ــارزه وآگاهــی توده ه ســطح مب
ســطح بالایــی قــرار نــدارد. ... ازطــرف دیگــر، در بیشــتر نقــاط جهــان 
ــوع  ــن ن ــد. ای ــرار دارن ــده ق ــب مان ــت عق ــده در حال ــای مول نیروه
ــلطۀ  ــت س ــه تح ــی ک ــطح بین الملل ــده در س ــای مول ــد نیروه رش
ســرمایه مالــی و امپریالیســم جریــان دارد، اقتصــاد کشــورهای تحــت 
ــیار  ــرایط بس ــردم در ش ــد. و م ــجم می کن ــوج و نامنس ــلطه را مع س
ــن  ــرات بنیادی ــه تغیی ــل بیشــتری ب ــد و تمای ــرار دارن ــری ق ناامیدانه ت
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ــت و  ــر بالاس ــتیاق تغیی ــه اش ــم، اگرچ ــه بگوی ــا... صادقان ــد. ام دارن
ــا  ــد، عموم ــر می خیزن ــاب ب ــت از انق ــه حمای ــریع تر ب ــی س خیل
مرحلــه انقــاب در آن جــا دموکراســی بورژوایــی اســت، حتــا اگــر 
ــد  ــه سوسیالیســم پیشــروی کن ــد ب ــن باشــد کــه می توان ــوع نوی از ن

ــر باشــد. 23 ــری پیشــاهنگ پرولت اگــر کــه تحــت رهب

بنابرایــن، در هــر کشــور جهــان، قشــرهای وســیعی وجــود دارنــد کــه بــر مبنــای 
ــط  ــد و رواب ــی تولی ــد کل ــا در فرآین ــگاه آن ه ــی جای ــان - یعن ــیوه هستی ش ش
تولیــدی - و ســبک زندگی شــان، آنــان را می تــوان بــه طــور عــام، خــرده بــورژوا 
ــک و  ــات دموکراتی ــه ســمت توهم ــک ب ــای ایدئولوژی ــرد. گرایش ه ــف ک توصی
تعصبــات متعــارف خــرده بــورژوازی بــر ایــن پایــه مــادی مطابقــت دارد. یعنــی، 
ــی کوچــک  ــده کالای ــد کنن ــت تولی ــا موقعی ــری و حــق ب انگاره هــای آزادی، براب
مطابقــت دارد. امــا در عیــن حــال، تبــارزات همیــن بینــش طبقاتــی اساســی، در دو 
نــوع کشــورهای جهــان ســوم و امپریالیســتی، بســیار متفاوت انــد. در کشــورهای 
ــران  ــیاری از کارگ ــی، بس ــور کل ــه ط ــه، ب ــط )از جمل ــه متوس ــتی طبق امپریالیس
ــدرت  ــه ن ــد و ب ــغال می کنن ــازی را اش ــت بســیار ممت ــر( موقعی ــتمزد بهت ــا دس ب
ــرد.  ــف ک ــده توصی ــد کنن ــی ناامی ــا را در موقعیت ــادی از آن ه ــداد زی ــوان تع می ت
در رابطــه بــا ایــن پدیــده نــه فقــط بــه صــورت کلــی، بلکــه بــه طــور خــاص و 
ــم: ــد، گفت ــدا می کن ــارزی کــه بیــن نیروهــای مخالــف امپریالیســم پی از منظــر تب

 عصــری کــه درآن بســر می بریــم، عصرامپریالیســم و انقــاب 
پرولتــری اســت و مســئلۀ گــذار جهانــی بــه کمونیســم بــا آنچــه مــن 
ــم،  ــف می کن ــان« توصی ــاج جه ــوان »اعوج ــه عن ــان ب ــح جه در فت
بســیار پیچیده ترشــده اســت. اشــاره ایــن اصطــاح بــه ان اســت کــه 
ــت  ــت انگش ــرفته در دس ــدی پیش ــای تولی ــروز، نیروه ــای ام در دنی
شــماری از کشــورهای توســعه یافتــه )یعنــی امپریالیســتی( متمرکــز 
ــاً  ــان صرف ــورهای جه ــر کش ــاد اکث ــه اقتص ــی ک ــد، در حال ــده ان ش

23- Avakian, Conquer the World? The international Proletariat Must and Will, Revolution 
No. 50 (Dec 1981), Chicago, RCP Publications. Pp. 36-37
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عقــب مانــده نیســت بلکــه بــه علــت ســلطه و غــارت امپریالیســتی، 
ــن وضــع آن  توســعه ای تحریــف شــده و نامنســجم دارد. مکمــل ای
اســت کــه در کشــورهای امپریالیســتی، در »دوران عــادی« )کــه ممکن 
اســت چندیــن دهــه طــول بکشــد( بخــش وســیعی از مــردم، از جمله 
ــد و  ــر نمی برن ــه س ــده ای ب ــد کنن ــرایط ناامی ــر، در ش ــه کارگ طبق
ــا از  ــند. ام ــن باش ــرات بنیادی ــال تغیی ــه دنب ــه ب ــتند ک ــار نیس زیرفش
ســوی دیگــر در کشــورهای اســتعماری و وابســته کــه مــردم در چنان 
شــرایط ســختی قــرار دارنــد، عمومــا خواهــان تغییــرات انقلابی انــد 
یــا حداقــل نســبت بــه آن نظــر مســاعدی دارنــد. امــا در این کشــورها 
معمــولاً پرولتاریــا بخــش کوچکــی از جمعیــت را تشــکیل می دهــد 
و انقلابــی کــه در دســتور کار و منطبــق اســت بــر موضــع طبقاتــی و 
منافــع اکثریــت توده هــا )کــه تولیدکننــدگان کوچــک هســتند( یــک 
انقــاب بورژوا-دموکراتیــک اســت، حتــا از نــوع جدیــدش. منطبــق 
بــر ایــن، در عرصــه سیاســت و ایدئولــوژی، و بــه ویــژه در جنبــش 
مارکسیســتی )در تعریــف وســیع آن( گرایــش برجســته ای )از ســوی 
مدعیــان مارکسیســت( به ســمت سوســیال دموکراســی در کشــورهای 
ــوده  ــه ناسیونالیســم در کشــورهای تحــت ســلطه ب امپریالیســتی و ب
ــت-  ــه مارکسیس ــی ک ــا زمان ــی حت ــن دوم ــه ای ــر چ ــت. )اگ اس

لنینیســت نیســتند، امــا اغلــب یــک تبــارز انقلابــی دارنــد( 24

بــر ایــن مبنــا و چارچــوب اســت کــه تضــاد بیــن ایــده آل دموکراســی و واقعیــت 
ــن  ــا ای ــان می شــود. ام ــان نمای ــا در جه ــک« و نقــش آن ه ــای دموکراتی »دولت‌ه
ــالا  ــه در ب ــی ک ــکل خط های ــه ش ــد و ب ــدا می کن ــود« را پی ــی خ ــاد، »زندگ تض
گفتــم، تأثیــرات قابــل توجهــی می گــذارد. بــرای مثــال می بینیــم کــه اس.دی.اس 
ــرای جامعــه دموکراتیــک«( و حــزب پلنــگان ســیاه، دو گرایــش  )»دانشــجویان ب
ــه 1960  ــه وار« ده ــال های دیوان ــده در »س ــه در ایالات متح ــکال ک ــی رادی اصل
ــات  ــرو تعصب ــر دو پی ــد، ه ــی برخــوردار بودن ــل توجه ــوده ای قاب ــت ت از حمای

24- Avakian, Harvest of Dragons, pp. 144-45



133دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

دموکراتیــک بودنــد و در نهایــت نتوانســتند از کل چارچوبــه دموکراســی گسســت 
ــی  ــارزات متفاوت ــر، در هــر یــک از آن هــا تب ــن ام ــد. عجیــب نیســت کــه ای کنن
ــورژوازی  ــرده ب ــدۀ خ ــکال ش ــای رادی ــان بخش ه ــت. اس.دی.اس در می داش
ســفید، بــه ویــژه دانشــجویان پایــه داشــت و پلنــگان ســیاه قشــرهای متفاوتــی را 
ــا  ــورژوازی، پرولتاری ــر می گرفــت: روشــنفکران و دیگــر نیروهــای خــرده‌ ب در ب
ــد.  ــت تحــت ســتم بودن ــک مل ــا از ی ــا همــه آن ه ــا. ام ــن پرولتاری ــی لومپ و حت
امــا، بــا وجــود تفاوت هایــی کــه مهــم بودنــد، بــا وجــود آن کــه حــزب پلنــگان 
ــیِ  ــوده ای انقلاب ــش ت ــک جنب ــریِ ی ــیاه، بســیار اساســی‌تر از اس.دی.اس رهب س
بــود؛ امــا، هیــچ یــک از آن هــا نتوانســتند گسســت رادیکالــی در بینــش و برنامــه 

خــود کننــد. 

ــجویان  ــت: »دانش ــح اس ــئله واض ــن مس ــم اس.دی.اس ای ــطح، از اس ــک س در ی
بــرای یــک جامعــه دموکراتیــک«. امــا، در بیانیــه پــورت هــورون25، ســند بنیــادی 
ایــن ســازمان کــه در ســال 1962 نوشــته شــده بــود، ایــن مســئله آشــکار اســت. 
تــز اساســی ایــن بیانیــه آن اســت کــه، »نظــام سیاســی آمریــکا آن الگــوی جامعــه 
ــه  ــن بیانی ــت«. ای ــد، نیس ــا می کنن ــش ادع ــتایش کنندگان ــه س ــک ک دموکراتی
ــده آل  ــن ای ــه ای ــه ب ــم ک ــکا را وادار کنی ــه آمری ــت ک ــن اس ــدف ای ــد ه می گوی
ــازه  ــرد ت ــم رویک ــا می توانی ــه »م ــد ک ــدواری می کن ــراز امی ــد و اب ــادار بمان وف
ــم کــه کمــک خواهــد کــرد  ــه معضــات جهــان اتخــاذ کنی ــی نســبت ب و خلاق
ــرای گســترش آن در دیگــر  ــرایط را ب ــم و ش ــکا دموکراســی ایجــاد کنی در آمری
نقــاط جهــان فراهــم کنیــم.«26 در اواخــر دهــۀ 60 اس.دی.اس از ایــن موضــع کــه 
هرچنــد سوســیال دمکراتیــک و رادیــکال امــا ســاده لوحانــه بــود، بســیار فراتــر 
ــد کــه برخــی از آن هــا  رفــت و جریان هــای مختلــف بســیاری در درون آن بودن
25- Students for a Democratic Society, The Port Huron Statement (Chicago: SDS, 1966) pp. 
12, 33

26- Boby Seal, Seize the Time (New York: Random Hourse, 1970), pp. 56-69. 
تحلیــل از حــزب پلنــگان ســیاه و جنبــش دهــه شــصت در آمریــکا، بــه ویــژه در رابطــه بــا مســئله 
ــی، در فصــل دوم از  ــوژی بورژوای ــی از ایدئول ــور کل ــه ط ــکال از دموکراســی و ب گسســت رادی

کتــاب »پایــان وحشــتناک یــا پایانــی بــر وحشــت« نوشــته بــاب آواکیــان
Avakian, A Horrible End, or an End to Horror?
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واقعــاً انقلابــی بودنــد. بــا تمــام ایــن تفاصیــل، حقیقــت ایــن اســت کــه بینشــی 
ــه  ــد، ب ــس می گوی ــه مارک ــور ک ــز آن ط ــه داشــت هرگ ــر اس.دی.اس غلب ــه ب ک
ــی در  ــل نهای ــن حقیقــت در تحلی ــت. ای ــی« نرف ــق تنــگ حــق بورژوای ورای »اف
حــزب پلنــگان ســیاه )BPP( هــم صــادق اســت و می تــوان در یــک تحلیــل کلــی 
از خــط، برنامــه، سیاســت ها و اقدامــات حــزب پلنــگان، حتــی در انقلابی تریــن 
ــزب  ــاده ایِ ح ــه ده م ــرد. برنام ــاهده ک ــن دوره اش، آن را مش ــام بخش تری و اله
ــه طــور خــاص آشــکار می کنــد. ایــن برنامــه، در عیــن حــال  پلنــگان، ایــن را ب
کــه تجســم مطالبــات توده هــای تحــت ســتم علیــه سیســتم امپریالیســتی بــود امــا 
بــه طــور مشــخص محتــوای بورژوا-دمکراتیــک رادیــکال داشــت و در قســمت 

ــه اســتقلال را تکــرار کــرده اســت.27 پایانــی، عبــارات بیانی

همانطــور کــه دیده ایــم، در طــول اعصــار از افلاطــون و ارســطو )یــا حتــی قبــل 
ــت،  ــم آزادی، عدال ــی مفاهی ــردازان و فیلســوفان سیاس ــروز، نظریه پ ــا ام از آن( ت
ــی، و حــق جســتجوی خوشــبختی... ( را  ــا زندگــی، رهای خــرد، عقــل، حــق )ی
بــه شــیوه های مختلفــی، بســته بــه دورانــی کــه در آن زندگــی کرده انــد و نظــام 
اجتماعــی و طبقــه ای کــه نماینــده اش بودنــد، فرمولــه و صــورت بنــدی کرده انــد. 
ــی  ــوای اجتماعــی و ویژگــی طبقات ــه خــودی خــود محت ــم ب ــن مفاهی اگرچــه ای
ــل و حــق را  ــری، خــرد، عق ــت، براب ــه آزادی، عدال ــگاره ک ــن ان ــا ای ــد، ام ندارن
ــۀ تدویــن کــرد، خــود بازتــاب  ــه صــورت اصــول ماورایــی و جاودان می تــوان ب
موضعــی اســت کــه در خدمــت اســتثمارگران قــرار می گیــرد. طبقــات مختلــف 
ــی  ــن مفاهیم ــای چنی ــورد معن ــادی در م ــاوت و متض ــای متف ــاد دیدگاه‌ه و متض
ــی،  ــد، زندگ ــته می ش ــتقلال نوش ــۀ اس ــه بیانی ــی ک ــال، زمان ــرای مث ــد. ب دارن
ــا و  ــرای برده ه ــادی ب ــی متض ــاً معان ــبختی، قطع ــرای خوش ــاش ب ــی و ت رهای
ــالۀ  ــزاران س ــتِ ه ــنت و حاکمی ــنگینی س ــل س ــه دلی ــا ب ــت. ام ــرده داران داش ب
طبقــات اســتثمارگر کــه امــروز، در شــکل دولــت مــدرن )دمکراتیــک( بورژوایــی 
تــداوم دارد، ایــن مفاهیــم حتــا در میــان خــودِ مــردم تحــت ســتم و اســتثمار، بــه 

27- ایــن نکتــه را در مقالــه »بیانیــه اســتقلال و فرصــت برابــر و حــق بورژوایــی« مفصــل شــرح 
داده ام.
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ــر  ــق ب ــی منطب ــل نهای ــه در تحلی ــود ک ــا می ش ــوری معن ــودی ط ــور خودبه خ ط
بینــش و منافــع ایــن یــا آن طبقــه اســتثمارگر اســت )بــه همیــن علــت اســت کــه 
ــکار،  ــرده داریِ آش ــه ب ــود علی ــارزه خ ــا در مب ــکا، برده ه ــده آمری در ایالات متح
ــد،  ــرار بگیرن ــی ق ــک بورژوای ــوژی دمکراتی ــوذ ایدئول ــت نف ــتند تح می توانس
ــتعماری  ــتعماری و نواس ــورهای اس ــردم کش ــروز م ــت، ام ــن عل ــه همی ــاز ب و ب
می تواننــد علیــه یــک امپریالیســم بجنگنــد و هــم زمــان، بــه آغــوش مرگبــار یــک 
امپریالیســت رقیــب کشــیده شــوند(. بــرای پیشــبرد پیوســته و همــه جانبــۀ مبــارزه 
بــا اســتثمار و ســتم، بایــد بــه ایــن مفاهیــم محتوایــی داد کــه در تضــاد بــا نــگاه 
و کاربــرد رایــج آن هــا اســت؛ محتوایــی کــه منطبــق بــر موضــع و منافــع طبقــه ای 
ــا الغــای همــه اشــکال اســتثمار و تقســیم جامعــه بــه طبقــات  اســت کــه تنهــا ب

ــا. ــی، پرولتاری ــد. یعن ــا کن ــد خــود را ره می توان

امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت. هرچنــد بــه طــور کلــی، همــۀ ایــن مفاهیــم از نظــر 
تاریخــی مشــروط و بــه طــور اجتماعــی تعیــن یافتــه انــد، امــا برخــی از آن هــا 
ــر روی  ــد ب ــات هســتند. بیایی ــه طبق ــه ب ــور خــاص بیانگــر تقســیم جامع ــه ط ب
ــوای و  ــا محت ــری، ب ــن مســئله روشــن شــود. براب ــا ای ــم ت ــری« تمرکــز کنی »براب
اساســیِ برابــری فرصت هــا و برابــری در برابــر قانــون، یکــی از ارکان دموکراســی 
بــه ویــژه دموکراســی بورژوایــی اســت. همانطــور کــه قبــاً گفتــه شــد، هرچنــد 
ایــن مفهــوم مدعــیِ برابــری بــرای همــه، فــارغ از جایــگاه اجتماعــی هــر کــس 
اســت؛ امــا، در واقــع روابــط اساســی اســتثمار و ســتم را پنهــان می کنــد. عــاوه 
ــی ممکــن  ــز طبقات ــدون تمای ــه در اینجــا ب ــرای هم ــری ب ــن، وجــود براب ــر ای ب
ــن  ــتمگران، بی ــتمدیدگان و س ــن س ــد بی ــد باش ــری ای می توان ــه براب ــت. چ نیس
اســتثمارگران و اســتثمار شــوندگان، بیــن کســانی کــه بــر وســایل تولیــد مایحتــاج 
زندگــی و پیشــرفت بشــرانحصار دارنــد و کســانی کــه کنتــرل یــا مالکیــت آن هــا 
را ندارنــد و بنابرایــن، مجبورنــد وارد بردگــی از ایــن یــا آن شــکل بــرای کســانی 
ــه  ــا در جامع ــد؟ ی ــد را دارن ــایل تولی ــن وس ــت ای ــرل و مالکی ــه کنت ــوند ک بش
سوسیالیســتی، پــس از ســرنگونی بــورژوازی، زمانــی کــه هنــوز تمایــزات طبقاتــی 
ــد  ــه می توان ــه اســت، چگون ــه طــور نهایــی و کامــل در همــه جــا از بیــن نرفت ب
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بیــن پرولتاریــای ســابقاً اســتثمار شــده، کــه هدفــش از بیــن بــردن همــه اشــکال 
اســتثمار، همــه اشــکال تقســیم کار ســتم گرانه اســت، بــا اســتثمارگران ســرنگون 
شــده )یــا تــازه شــکل گرفتــه( کــه هدفشــان احیــای سیســتم مبتنــی بــر تقســیم 

کار اســتثمارگرانه و ســتمگرانه اســت، برابــری باشــد.

 حتــی پــس از الغــای تمایــزات طبقاتــی و روابــط ســتم گرانۀ اجتماعــی و 
ــرا  ــرا؟ زی ــت. چ ــد داش ــود نخواه ــری وج ــای آن، براب ــدن پایه ه ــه کن ش ریش
در ایــن صــورت هیــچ مبنــای اجتماعــی بــرای برابــری وجــود نخواهــد داشــت. 
ــک  ــه‌ای از »ی ــه نام ــخ ب ــه در پاس ــور ک ــت. همانط ــد یاف ــری »زوال« خواه براب
ناسیونالیســت ســیاه بــا گرایش‌هــای کمونیســتی« نوشــتم. امــا، در کلیــتِ مبــارزه 
ــه  ــارزه علی ــتی، مب ــان کمونیس ــک جه ــرای ی ــت ب ــم و در نهای ــرای سوسیالیس ب
ــان و ســایر نابرابری هــا  نابرابری هــای اجتماعــی-- علیــه ســتم ملــی، ســتم برزن

- نقــش بســیار مهمــی دارد.

وقتــی بالاخــره، تقســیم جامعــه بــه طبقــات ملغــا شــود، خــود مفهــوم 
»برابــری« معنایــش را از دســت خواهــد داد. همــه چیــز فقــط نســبت 
بــه ضــدش وجــود دارد؛ و بعــد از ایــن کــه نابرابری هــای اجتماعــی 
ــای  ــم »نابرابری ه ــن می گوی ــت )م ــن رف ــور کمونیســم از بی ــا ظه ب
ــود  ــاص وج ــراد خ ــان اف ــردی می ــای ف ــرا تفاوت ه ــی«، زی اجتماع
ــای  ــا پیامده ــت، ام ــد رف ــن نخواه ــز از بی ــت و هرگ ــد داش خواه
چنیــن تفاوت هایــی در جامعــه کمونیســتی هماننــد جامعــۀ طبقاتــی 
ــز از  ــه نی ــک مقول ــوان ی ــه عن ــی ب ــری اجتماع ــود( براب ــد ب نخواه
بیــن خواهــد رفــت. بــه عبــارت دیگــر، برابــری همــواره بــه معنــای 
ــود  ــد وج ــری نمی توان ــدون دیگ ــی ب ــت: یک ــری اس ــود نابراب وج
داشــته باشــد )بــرای مثــال، دو کارگــر کــه دســتمزد یکســانی دریافت 
ــام  ــت کار را انج ــان کیفی ــا هم ــدازه و ب ــان ان ــاً هم ــد، دقیق می کنن
ــری« در  ــن »براب ــد. بنابرای ــز ندارن ــد و نیازهــای یکســانی نی نمی دهن
دســتمزد، از یــک ســو، برابــری اســت و از ســوی دیگــر، نابرابــری 
ــود: »از  اســت(. اصــل حاکــم در جامعــه کمونیســتی ایــن خواهــد ب
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هــر کــس بــه انــدازه توانــش، بــه هرکــس بــر حســب نیــازش«. یعنی، 
مــردم بــرای بقــای فــردی کار نخواهنــد کــرد )جامعــه از نظــر مــادی 
و ایدئولوژیــک بــه قــدری توســعه خواهــد یافــت کــه دیگــر آنگونــه 
کــه امــروز هســت، نخواهــد بــود( بلکــه، آگاهانــه بــه توســعه جامعــه 
ــان  ــه در آن زم ــه را ک ــر چ ــرد، و در ازای آن ه ــد ک ــک خواهن کم
بــرای زندگــی نیــاز دارنــد، دریافــت خواهنــد کــرد. و ایــن بــه معنــای 
ــه  ــه درجــه بالایــی از آگاهــی اجتماعــی اســت، ب رســیدن جامعــه ب
ــع  ــود را تاب ــردی خ ــای ف ــه نیازه ــان ها داوطلبان ــه انس ــوری ک ط
پیشــرفت کلــی جامعــه می کننــد و در عیــن حــال هرچــه توانمندتــر 
ــر،  ــه جانبه ت ــر و هم ــور کامل ت ــه ط ــد و ب ــد کنن ــه رش ــوند ک می ش
هــم بــه طــور جســمانی و هــم فکــری بــه جامعــه خدمــت کننــد. در 
ــه از روی  ــع، جامع ــد. در واق ــازی نمی کن ــری« نقشــی ب اینجــا »براب
برابــری همــراه بــا عصــر بورژوایــی کــه بــه آن تعلــق دارد، خواهــد 

گذشــت و زائــل خواهــد شــد.28

ــی از آزادی  ــده آل بورژوای ــوم ای ــا مفه ــدگاه کمونیســتی از آزادی، ب ــن، دی بنابرای

28- Avakian, Bob Avakian Replies to a Letter from: “Black Nationalist with Communistic 
Inclinations” (Chicago, RCP Publications, n.d.)
ــخ  ــتی« پاس ــای کمونیس ــا گرایش ه ــیاه ب ــت س ــک »ناسیونالیس ــه ای از ی ــه نام ــان ب ــاب آواکی ب

می دهــد )انتشــارات آر.ســی.پی 1980(
 آن چــه در ایــن نوشــته آمــده اســت در تخالــف بــا نگــرش اکثریــت سوسیالیســت ها و 
کمونیســت ها در مــورد ایــن مســئله قــرار دارد. بــه طــور مثــال، در کتــاب »ژن هــای مــا نیســت« 
نویســندگان بــه آن چــه اســمش را »تضــاد میــان ایدئولــوژی آزادی و برابــری و دینامیــک اجتماعی 
ــه  ــد ک ــه می گیرن ــا، نتیج ــد. ام ــد« می پردازن ــد می کن ــری را تولی ــی و نابراب ــه بی قدرت ــاری ک ج
امــروز، در جامعــه بورژوایــی، »ایده هــای برابــری هنــوز هــم شــورش گرانــه هســتند« )لوانتیــن، 
رز و کامیــن، در ژن هــای مــا نیســت، ص 80 و 68(. البتــه در ایــن تضــاد جنبــۀ مثبتــی هســت، 
امــا بــر حســب فراهــم کــردن مبنایــی بــرای افشــای سیســتم حاکــم و اهرمــی در بســیج مــردم در 
مبــارزه علیــه آن. امــا یــک جنبــۀ منفــی هــم دارد کــه در نقــش آن بــه مثابــه منبــع تولیــد توهمــات 
دموکراتیــک و چارچــوب دموکراســی نهفتــه اســت. »در ژن هــای مــا نیســت« عمدتــا کتــاب مثبتــی 
اســت امــا نقدهایــی هــم بــه آن وارد اســت. هــر دو جنبــه توســط آردی اســکای بریــک در مقالــه 
»در ژن هــای مــا نیســت و پیشــبرد ضــد حملــۀ ایدئولوژیــک« تشــریح شــده اســت. ایــن مقالــه در 

مجلــه انقــاب شــماره 53 )زمســتان/پاییز 1985( منتشــر شــده اســت.
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تفــاوت رادیــکال دارد و ضــد آن اســت. ایــن دیــدگاه تمرکــز بــر افــراد و ایــن کــه 
افــراد دیگــر تــا چه میــزان مانعــی در برابــر اعِمــال ارادۀ وی هســتند، نــدارد؛ مبتنی 
بــر مبــارزه فــرد علیــه همــه، بــرای دســت یافتــن بــه بقــا و پیشــرفت شــخصی 
ــه  ــه کمونیســتی نســبت ب ــراد در جامع ــه اف ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب نیســت. ای
جامعــه بورژوایــی کنونــی آزادی کمتــری خواهنــد داشــت. نــه تنهــا بســیار آزادتــر 
ــود. همانطــور  ــد ب ــی، آزاد خواهن ــاً متفاوت ــرق کیفیت ــه ط ــه ب ــود، بلک ــد ب خواهن
کــه در بحــث دیگــری در مــورد ایــن موضــوع گفتــم، جامعــه کمونیســتی »حــق 
نامحــدود افــراد را بــرای انجــام هــر کاری کــه می خواهنــد نمی شناســد: در واقــع 
بــه طــور کلــی، افــراد کمــاکان تابــع جامعــه خواهنــد بــود« امــا آن هــا تابــع افــراد 
ــاوت. مارکــس در برخــورد  ــی از تف ــن جاســت دنیای ــود و ای ــد ب دیگــر نخواهن
بــه همیــن مســئله اساســی، بــا یــک جملــه، قلــب افســانه ســرایی بــورژوازی در 
ــادی  ــاختار اقتص ــر از س ــد بالات ــز نمی توان ــق هرگ ــکافت: »ح ــق را ش ــورد ح م
جامعــه و توســعه فرهنگــی اش کــه توســط ایــن ســاختار مشــروط شــده اســت، 
ــا روابــط اجتماعــی و بین المللــیِ معــوج و خفقــان  باشــد«29 در دنیــای امــروز، ب
آوری کــه حاکــم اســت، کــودکان گرســنۀ آفریقــا - و همینطــور اکثریــت عظیــم 
بشــریت کــه هنــوز و حداکثــر فقــط چنــد قــدم از گرســنگی فاصلــه دارنــد - حــق 
آن را ندارنــد کــه بــرای توزیــع نیروهــای مولــده و منابــع، بــه شــکلی کــه بتوانــد 
ایــن نــوع گرســنگی و فلاکــت را محــو و زندگــی کامــاً نوینــی را ممکــن کنــد، 
برنامه ریــزی کننــد. چنیــن حقوقــی و تمــام افق هــای نویــن آزادی، فقــط از یــک 
طریــق می توانــد تبدیــل بــه واقعیــت شــود: از طریــق انقلابــی کــه جهــان را زیــر 
و رو کنــد کــه بــا دســت یافتــن بــه هــدف نهایــی اش، انگاره هــای بورژوایــی از 

آزادی و عدالــت را هــم جــاروب خواهــد کــرد. 

29- مارکس، نقد برنامه گوتا، اداره انتشارات خارجی پکن، 1972 ص 17
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فصل چهارم

ایالات متحده آمریکا یک نمونه دموکراتیک 
سرکردۀ دزدان
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ــرای  ــه ب ــزاری ک ــکر گ ــن روز ش ــن، در ای ــی م ــان آمریکای هموطن
ــح، آزادی و  ــد از صل ــازه دهی ــم، اج ــرد آمده ای ــی گ ــراز قدردان اب
ــاد و  ــن اعتق ــر ای ــردم خوبمــان سپاســگزار باشــیم. مــن همیشــه ب م
بــاور بــوده ام کــه ایــن ســرزمین بــه شــکلی غیــر عــادی بوجــود آمده 
ــا  ــان اقیانوس ه ــاره را در می ــن ق ــه ای ــود ک اســت، نقشــۀ الهــی ای ب
ــه  ــی ب ــق خاص ــه عش ــان ک ــر جه ــی از سراس ــا مردم ــرار داد ت ق
ایمــان آزادی و صلــح دارنــد، آن را کشــف کننــد. بیاییــد بــار دیگــر 
ــت،  ــت اس ــن نی ــر و حس ــر خی ــی ب ــه مبتن ــکا را ک ــت آمری سرنوش
ــد  ــم و مانن ــاش کنی ــح ت ــرای صل ــد ب ــم. بیایی ــان کنی ــتر نمای بیش
ــدای  ــپاریم: » ای خ ــر بس ــه خاط ــروف را ب ــرود مع ــن س ــه ای همیش
ــه پایــان  عشــق،  ای پادشــاه صلــح، جنگ هــا را در سراســر جهــان ب

برســان. 

ــرای  ــه ب ــرد ک ــام ک ــگان اع ــد ری ــخنرانی رونال ــن س ــان ای در پای
ــکا رویکــرد »بســته  اســتقرار موشــک های MX درایالات متحــده آمری

ــدی متراکــم« را اتخــاذ کــرده اســت.  بن

 اگــر چــه تحلیــلِ اساســی ایــن کتــاب، در مــورد ایالات متحــده آمریــکا و ســایر 
دموکراســی های ســرمایه داری بــه یکســان مصــداق دارد، امــا تحــولات تاریخــی 
ــی  ــای اروپای ــم از دولت ه ــای مه ــی جنبه ه ــکا از برخ ــده آمری در ایالات متح
ــه عنــوان ســرکردۀ  متفــاوت اســت. و البتــه کــه امــروزه ایالات متحــده آمریــکا ب
»ائتــاف دموکراتیــک غــرب« نقــش ویــژه ای ایفــا می کنــد. در واقــع، همیــن کــه 
ــس  ــد بخــش مهمــی از ســخنرانی رئی ــل شــد می توان ــالا نق ــه در ب ــی ک اظهارات
یــک دولــت باشــد و همچنیــن بــدون عــذر خواهــی یــا توضیحــی در روزنامــه 
ــدگان  ــی رود خوانن ــور م ــه تص ــز )ک ــورک تایم ــد نیوی ــی مانن ــزرگ و معروف ب
ــی  ــل تاریخ ــانۀ تکام ــود نش ــود، خ ــر می ش ــری دارد( منتش ــر و پیچیده ت آگاه ت
ــه  ــژۀ امــروز آن اســت. و ب ــکا و نقــش وی عجیــب و غریــب ایالات متحــده آمری
ــا  ــوت ی ــت پرنخ ــن پرس ــک میه ــی ی ــه وقت ــد ک ــان می‏ده ــان نش ــرزی عری ط
ــکا« منظــورش چیســت. افشــا و  ــط در آمری ــد »فق ــان می گوی ــده ده شــکاک گن
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ــم اســت )در  ــالا مه ــی ســخنرانی ب ــکات دروغ و جعل ــد شــکافی مفصــل ن کالب
ــوف  ــه را معط ــا، توج ــن ج ــا در ای ــرده ام(1 ام ــی ک ــن تلاش ــری چنی ــای دیگ ج
ــکا  ــم در شــکل گیری ایالات متحــده آمری ــای مه ــا و رخداده ــر جنبه ه ــرده ام ب ک

ــا موقعیــت امــروزی اش و نقــش آن در جهــان.  ت

تأسیس ایالات متحده آمریکا... و »پدران بنیان گذار«

بیانیــه اســتقلال ایالات متحــده آمریــکا در ســال 1776 نــه تنهــا نقطــه عطفــی در 
ــان مهمــی از  ــود، بلکــه بی ــا ب ــط آن ه ــدرن و رواب ــت - ملت هــای م ــخ دول تاری
ــن  ــی در ای ــت - ملت هــای بورژوای ــود کــه دول آرمان هــا و اصــول اساســی ای ب

عصــر را تأســیس کــرد. در مقالــه ای در مــورد بیانیــه اســتقلال تأکیــد کــردم:

ایــن ســند، دقیقــاً بیانیــۀ اســتقلال یــک کشــور از یــک کشــور دیگــر 
ــتم و  ــط س ــه رواب ــو هم ــان لغ ــه خواه ــه ای نیســت ک اســت و بیانی
اســتثمار باشــد؛ بــه ویــژه لغــو چنیــن روابطــی در داخــل آن کشــوری 
کــه اســتقلالش را اعــام می کنــد. بــه طــور خــاص بیانیــه ای اســت 
از طــرف طبقــات دارای مالکیــت و قــدرت سیاســی در ایــالات 
ــب  ــوح در ترکی ــه وض ــا ب ــه این ه ــروج. هم ــال ع ــدۀ در ح متح
مضامینــی کــه بــه عنــوان مصیــب ذکــر شــده اند و مصائبــی کــه ذکــر 
ــندگان  ــود. ... نویس ــاهده می ش ــرده داری، مش ــژه ب ــه وی ــده اند، ب نش
ــان را  ــه آن ــی« ک ــه »ســوء اســتفاده ها و چپاول های ــه اســتقلال، ب بیانی
وادار بــه جــدا شــدن از ســلطنت بریتانیــا کــرده، اضافــه می‏کننــد کــه 
ــرده«  ــات وضــع ک ــا مالی ــت م ــر خــاف رضای ــا: »ب ســلطنت بریتانی
ــا، در  ــرده اســت«. این ه ــان قطــع ک ــا همــه جه ــا را ب و »تجــارت م
ــه  ــی ک ــطۀ اقدامات ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ــم طبقات ــان خش ــع بی واق
ــل  ــان تحمی ــه آن ــی ب ــدرت خارج ــک ق ــۀ ی ــات حاکم ــط طبق توس
ــده اند. در  ــدود ش ــرمایه مح ــروت و س ــت ث ــت، در انباش ــده اس ش
ــن  ــی از ای ــیار مهم ــش بس ــه بخ ــرد ک ــان ک ــد خاطرنش ــا بای اینج

1- Avakian. “So Many Lies in So Little Space”. In More Reflections and Sketches 1983
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ــی پــس از لغــو تجــارت  ــود و حت ــرده ب تجــارت شــامل تجــارت ب
ــه  ــی، ب ــط کار بردگ ــده توس ــد ش ــولات تولی ــارت محص ــرده، تج ب
ویــژه تجــارت پنبــه عنصــر جدایی ناپذیــر و مهــم در ســاخته شــدن 
اقتصــاد ایالات متحــده آمریــکا بــود؛ از جملــه در ایالت هــای شــمالی 
آن کــه در دورۀ قبــل از جنــگ داخلــی، بــه مــدت طولانــی، بخــش 
قابــل توجهــی از ســرمایه گــذاری تولیدی شــان از ســودهای حاصــل 
ــاجی  ــت نس ــد و صنع ــن می ش ــس تأمی ــاجی انگلی ــت نس از صنع
انگلیــس هــم بــه نوبــۀ خــودش، تــا حــد بســیار زیــاد از پنبــۀ تولیــد 
ــد  ــکا، بهره من ــی آمری شــده توســط کار بردگــی در ایالت هــای جنوب
می شــد. و در کارخانه هــای تولیــدی و شــهرهای تولیــدی در شــمال، 
ــیانه ترین  ــتثمار و وحش ــن اس ــر، بی رحمانه تری ــۀ کارگ ــرایط طبق ش

ــود.2 ســرکوب سیاســی ب

این هــا بــه معنــای آن نیســت کــه هیــچ انقلابــی در ایالات متحــده آمریــکا بــرای 
ــن  ــه ای ــت ک ــدۀ آن اس ــان دهن ــه، نش ــداد. بلک ــتان رخ ن ــدن از انگلس ــدا ش ج
انقــاب نماینــده و تجســم یــک رشــته ایده آل هــای بــه اصطــاح جاودانــۀ آزادی 
کــه در نبــرد بــا اســتبداد هســتند، نبــود. بلکــه نماینــده و تجســمِ منافــع نیروهــای 
ــک  ــه ی ــات حاکم ــا طبق ــمکش ب ــه در کش ــود ک ــاص ب ــت خ ــک مل ــی ی طبقات
ــد. انقــاب آمریــکا در اســاس یــک انقــاب بورژوایــی بــود  دولــت دیگــر بودن
)اگرچــه رشــد بیشــتر روابــط تولیــدی بورژوایــی درایالات متحــده آمریــکا نهایتــاً 
مســتلزم الغــای بــرده داری از طریــق جنــگ داخلــی بــود کــه خــودش بــه یــک 
ــا مدتــی  ــا، تــداوم انقــاب بورژوایــی بــود(. بســیاری از رهبــران انقــاب، ت معن
ــک  ــکیل ی ــتان و تش ــی از انگلس ــد جدای ــا ح ــا و ت ــا انته ــد آن را ت ــل نبودن مای
ــی را  ــات تحتان ــا نقــش طبق ــد ت ــاش بودن ــد؛ و در ت ــش ببرن ــد پی ــت جدی دول
محــدود کــرده و نگذارنــد شــورش علیــه انگلســتان، بــه طــور کنتــرل نشــده بــه 
ــل طبقــات اســتثمارگر  ــن از خصائ ــد. ای ــی گســترش یاب صفــوف طبقــات تحتان
ــط  ــه ســرنگونی برخــی از رواب ــد دســت ب ــه مجبورن ــی ک ــا زمان ــه حت اســت ک

2- Avakian. “Declaration of Independence, Equal Opportunity and Bourgeois Right”
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اجتماعــی موجــود )و روابــط بین المللــی( بزننــد، نگــران ســرایت آن بــه طبقــات 
ــکا و  ــی هســتند.3 در عیــن حــال همانطــور کــه اشــاره شــد، انقــاب آمری تحتان
ــژه گی هــای خــود را داشــت.  ــت - ملتــی کــه از درون آن بوجــود آمــد، وی دول
در عیــن ایــن کــه، دارای مختصــات کلــی انقــاب بورژوایــی و جامعــه بورژوایــی 
ــکا را  ــه آمری ــکا و جامع ــاب آمری ــه انق ــت ک ــی را داش ــا ویژگی های ــود، ام ب
ــتقلال و در  ــه اس ــژه بیانی ــه وی ــس ب ــناد موس ــا، در اس ــد. این ه ــخص می کن مش

ــاهده اند.  ــل مش ــکا قاب ــده آمری ــی ایالات متح ــون اساس قان

در اولیــن جملــه معــروف بیانیــۀ اســتقلال )» در جریــان حــوادث بشــری...«( پایــه 
و اســاس حقــوق مــردم و ملــت هــا، » قوانیــن طبیعــت و خــدای طبیعــت« دانســته 
می شــود.4 همانطــور کــه دیدیــم، ایــن نگــرش در زمــان جفرســون )و پیشــینیان 
ــورژوا در  ــیِ ب ــردازانِ سیاس ــن نظریه پ ــه بی ــده، بلک ــا در ایالات متح ــه تنه وی( ن
ــا اشــاره  ــاً ب ــن مفهــوم را صرف ــوان ای ــک ســطح می ت ــود. در ی ــج ب ــا نیزرای اروپ
بــه ایــن فکــت افشــا کــرد کــه در »قوانیــن طبیعــت« هیــچ چیــزی نیســت کــه بــه 
مــردم یــا ملــل »حقــی« اعطــا کنــد و اصــاً »خدایــی وجــود نــدارد« کــه چنیــن 
کنــد.5 امــا، بررســیِ عمیق تــری لازم اســت. تومــاس جفرســون در نامــه ای کــه در 
ســال 1787 نوشــت، اســتدلال زیــر را کــه نقــل می کنــم بیــان کــرد و تعجــب آور 
ــتقلال  ــۀ اس ــث در بیانی ــورد بح ــرافِ م ــوازیِ پاراگ ــرش م ــن نگ ــه ای ــت ک نیس
ــی شــخصیت های  ــای طبقات ــورد موضــع و رفتاره ــای مشــخص در م ــرای برخــی تحلیل ه 3- ب
اصلــی انقــاب آمریــکا بــه کتــاب »تاریــخ مردمــی ایــالات متحــده آمریــکا« بــه قلــم هــوارد زیــن، 
ــداری  ــا مق ــد ام ــی ای می کن ــاگریِ غن ــن افش ــوارد زی ــد. ه ــوع کنی ــل 4 و 5 رج ــژه فص ــه وی ب
ــاب  ــری انق ــا و اصــول توســط شــخصیت های رهب ــده آل ه ــه ای ــه بیانی ــه آن دارد ک ــش ب گرای
ــرای گــول زدن مــردم تحــت  ــود ب ــرای آن هــا صرفــا وســیله ای ب ــه ایــن کــه ب را تقلیــل دهــد ب
ســتم و استثمارشــان تــا بــرای منافــع آن هــا علیــه انگلیــس بجنگنــد. هرچنــد مقــداری حقیقــت در 
ایــن حــرف هســت امــا مســاله اساســی تــر آن اســت کــه ایــن اعتقــاد و بینــش آن را نمایندگــی 
می کــرد و حداقــل برخــی از »پــدران بنیــان گــذار« ایــالات متحــده آمریــکا واقعــاً اعتقــاد داشــتند 
کــه ایــن اصــول، جهانشــمول هســتند و در همــان حــال طرفــدار تقســیمات طبقاتــی، یــک تقســم 
کار ســتم گرانــه، و اســتثمارگرانه )و در نــگاه برخــی، بــرده داری( بودنــد. در واقــع، جهــان بینــی و 

تعصبــات ایــن آدم هــا و نماینــدگان ایــن طبقــه بــه طــور عمــوم را نشــان می‏دهــد.
4- Declaration of Independence, in Smith. Ed. Constitution of the US, p.24

5- Avakian. “Declaration of Independence, Equal Opportunity and Bourgeois Right”
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ــد:  ــد. او می نویس ــتری می افکن ــو بیش ــر آن پرت اســت و ب

خالــق مــا موجــود رقــت انگیــزی می بــود اگــر کــه قوانیــن مربــوط 
بــه رفتــار اخلاقــی مــا را موضــوع علــم قــرار مــی داد. زیــرا، در ازای 
ــود دارد. در  ــمند وج ــر دانش ــرد غی ــزاران ف ــمند ه ــرد دانش ــک ف ی
ــت  ــاد؟ سرنوش ــا می افت ــرای آن ه ــی ب ــه اتفاق ــی چ ــن صورت چنی
انســان تابــع جامعــه اســت. بنابــر ایــن اخــاق او را بایــد بــه همیــن 
ــاً  ــط صرف ــت از غل ــخیص درس ــس تش ــی داد. ح ــکل م ــور ش منظ
ــه او اعطــا شــده اســت. ایــن احســاس  ــه ایــن موضــوع، ب نســبت ب
درســت ماننــد شــنیدن، دیــدن و لمــس کــردن جزئــی از طبیعــت او 

ــیِ اخــاق اســت. ... 6 اســت و اســاس حقیق

توجــه کنیــد کــه چگونــه در همــه این هــا طبیعــت بــه عنــوان یــک نــوع نیــروی 
ــا  ــت. ام ــت« اس ــدای طبیع ــدس آن »خ ــار و مهن ــه معم ــود ک ــی می ش آگاه تلق
ــی از  ــف کل ــک توصی ــوان ی ــه عن ــت ب ــت. طبیع ــزی نیس ــن چی ــت چنی طبیع
ــا کائنــات( اشــاره داشــته باشــد.  ــه جهــان مــادی ) وی ــد ب واقعیــت تنهــا می توان
ــا  ــوع ســاختار منظــم، کارکــردی و تقســیم کار )هرچیــزی ب طبیعــت اصــاً آن ن
هــدف و مــکان خــاص خــود( کــه جفرســون بــه آن نســبت می‏دهــد را نــدارد. 

ــا طــراح بزرگــی هــم در کار نیســت. ــزرگ ی ــچ طــرح ب هی

هیــچ سلســله مراتــب ذاتــی در طبیعــت وجــود نــدارد کــه انســان را بــه عنــوان 
عالی تریــن نمونــه خلقــت مزیــن کنــد کــه مقــدر شــده اســت بــا فضایــل عقــل 
و احســاس اخلاقــی کــه بــه او عطــا شــده بــر بقیــۀ طبیعــت حکومــت کنــد. آن 
ــت  ــکل گیری بی نهای ــت ش ــه قابلی ــت ک ــرک اس ــادۀ متح ــط م ــت، فق ــه هس چ
دارد. انســان شــکل خاصــی اســت کــه مــادۀ متحــرک بــه خــود گرفتــه و بخشــی 
ــوع و ســطح خاصــی از آگاهــی برخــوردار اســت7 و  از طبیعــت اســت کــه از ن
6- Jefferson “Reason, the Only Oracle”, Letter to Peter Carr (10 Aug, 1787), in “The Portable 
Jefferson”, p.424

ــرک  ــادۀ متح ــودش م ــه خ ــت بلک ــان نیس ــادی در انس ــر م ــت غی ــک خصل ــی، ی ــن آگاه 7- ای
ــل  ــه در تداخــل و تعام ــز انســان اســت ک اســت – دگرگونی هــای شــیمیایی و الکتریکــی در مغ
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ــا  ــی را مرتب ــن توانای ــد و ای ــر ده ــر را تغیی ــرک دیگ ــای متح ــد ماده ه می توان
ــاس آن وارد  ــر اس ــان ها ب ــه انس ــی ای ک ــای کل ــت مبن ــن اس ــد. ای ــش ده افزای
ــن  ــت ای ــد. خصل ــعه می یابن ــد و توس ــوند و در آن رش ــری می ش ــه بش جامع
ــده ای  ــن، شــالوده های آن در نیروهــای مول ــان معی جامعــه انســانی را در هــر زم
کــه در دســت اســت و توانایــی جامعــه در رشــد هرچــه بیشــتر ایــن نیروهــای 
مولــده تعییــن می کنــد و رشــد بیشــتر ایــن نیروهــای مولــده، ضــرورتِ تغییــرات 
ــد. »طبیعــت« و »خــدای طبیعــت«  ــرا می خوان در ســازمان اجتماعــی انســان را ف
کــه توســط جفرســون )و دیگــران( در نظــر گرفتــه می شــود، در ایــن ســپهر جایــی 
ندارنــد و اصــاً وجــود خارجــی ندارنــد. تــا آن جــا کــه بــه »خــرد« و »احســاس 
اخلاقــی« آن طــور کــه توســط متفکرانــی ماننــد جفرســون تلقــی می شــوند بایــد 
ــه ضــد  ــی ک ــات مختلف ــم، طبق ــف و مشــخص تر بگوی ــت، در اعصــار مختل گف
ــا،  ــن چیز ه ــورد ای ــادی در م ــاوت و متض ــای متف ــد، دیدگاه ه ــر بوده ان یکدیگ
در مــورد ایــن کــه چــه چیــزی منطبــق بــر »خــرد« و »اخــاق« اســت داشــته اند. 
ــا  ــا« ی ــق م ــه »خال ــۀ جفرســون ک ــر نظری ــه ای اســت ب ــت ردی ــن واقعی خــود ای
»طبیعــت« تغییر ناپذیــر انســان، بــه بشــریت، خــرد و اخــاق ذاتــی و جهانشــمول 
اعطــا کــرده اســت. مثــال تــکان دهنــده ای کــه ایــن واقعیــت را نشــان می‏دهــد 
آن اســت کــه خــرد و اخــاق قطعــاً و مســلما معانــی متفــاوت و اساســاً متضــادی 
بــرای بــرده داران از یــک طــرف و برده هــا و حامیــان الغــای بــرده داری از ســوی 

دیگــر، داشــته اســت. 

ــاید  ــدی )و ش ــراف بع ــی پاراگ ــا بررس ــوارد ب ــن م ــۀ ای ــی در هم ــه اصل  نکت
ــد:  ــد ش ــن خواه ــتقلال روش ــه اس ــع بیانی ــهورترین( موض مش

ــر  ــان ها براب ــۀ انس ــه هم ــم ک ــی میدانی ــق را بدیه ــن حقای ــا ای م
آفریــده شــده اند و آفریــدگار بــه آن هــا برخــی حقــوق ســلب ناپذیر 
ــی، آزادی، و  ــه زندگ ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــت ک ــرده اس ــا ک اعط
جســتجوی خوشــبختی اشــاره کــرد. بدیهــی اســت کــه بــرای تأمیــن 
ــوند  ــکیل می ش ــردم تش ــان م ــی در می ــوق، حکومت های ــن حق ای

دائمی با جهان بیرونی است. 
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ــد.  ــدی حکومــت شــوندگان می گیرن ــدرت خــود را از رضامن ــه ق ک
ــن  ــب ای ــت تخری ــت در جه ــکلی از حکوم ــر ش ــه ه ــی ک و هنگام
اهــداف حرکــت کنــد، مــردم حــق دارنــد آن را تغییــر داده و ملغایــش 
ــر  ــا اســاس آن را ب کننــد، و حکومــت جدیــدی را تشــکیل دهنــد ت
ــد  ــد و قــدرت آن را طــوری ســازماندهی کنن ــی بگذارن ــان اصول چن
ــاد، خواهــد توانســت امنیــت و  ــه احتمــال زی ــه نظــر آن هــا ب کــه ب

ــد. 8 شــادی برایشــان ایجــاد کن

ــد  ــه نمی توان ــق ماورالطبیع ــک خال ــه ی ــم ک ــاً گفت ــوم، قب ــن مفه ــورد ای در م
ــد  ــن تأکی ــد و همچنی ــا کن ــای دیگــری( را اعط ــا چیزه ــوق )ی ــه انســان ها حق ب
ــری، زندگــی، آزادی و جســتجوی خوشــبختی9  کــردم کــه، مفاهیمــی ماننــد براب
دارای بســتر تاریخــی و محتــوای طبقاتــی )و دیدگاه هــای متضــاد( هســتند. امــا، 
ــام،  ــون ع ــک قان ــه ی ــه مثاب ــرد: ب ــه ک ــا اضاف ــه این ه ــد ب ــز بای ــۀ دیگــری نی نکت
حکومت هــا »در میــان مــردم تشــکیل« نمی شــوند تــا بــرای همــه کــس، فــارغ از 
جایــگاه طبقاتی شــان، ایــن »حقــوق را تضمیــن« کننــد و بــه عنــوان یــک قاعــده 
ــد.  ــدی حکومــت شــوندگان«10 کســب نمی کنن ــدرت خــود را از »رضامن ــی ق کل

8- Declaration of Independence, in Smith. Ed. Constitution of the US, p.24

ــش  ــه و حکومت ــدف جامع ــه ه ــده هســت ک ــن ای ــم ای ــطو ه ــم در ارس ــب اســت بدانی 9- جال
ــیاری از امضــاء  ــد بس ــم مانن ــطو ه ــهروندانش و ارس ــرای ش ــبختی ب ــن خوش عبارتســت از تأمی
کننــدگان بیانیــۀ اســتقلال می توانســت ایــن انــگاره را بــا دفــاع از بــرده داری ســازگار کنــد )بــه 

ــد( ــگاه کنی ــس 7 ن فصــل دوم، زیرنوی

10- حتــا در انقــاب پرولتــری کــه هدفــش الغــای تمــام شــکل های اســتثمار اســت، »رضامنــدی 
حکومــت شــوندگان« اساســی ترین خصلــت جامعــه نیســت؛ هرچنــد کــه می تــوان گفــت، ایــن 
رضامنــدی بــرای اولیــن بــار بــا اســتقرار دیکتاتــوری پرولتاریــا، بــر حســب ایــن کــه حاکمیــت 
ــی  ــاله در انقلاب ــی ترین مس ــد. اساس ــق می یاب ــت، تحق ــتثمارکنندگان اس ــت اس ــر اقلی ــت ب اکثری
کــردن جامعــه در روبنــا و زیربنــای اقتصــادی جامعــه، الغــای تمایــزات طبقاتــی اســت. ایــن امــر 
ــادی و در  ــاظ م ــه لح ــش، ب ــه و اعضای ــه جامع ــه جانب ــد هم ــی را در رش ــا نوین ــای کام افق ه
ــد  ــو، مفی ــن پرت ــد. در ای ــاز می کن ــوژی ب ــگ و ایدئول ــن فرهن ــط اجتماعــی و همچنی ســپهر رواب
اســت جمعبنــدی مارکــس را کــه پیشــتر نقــل کــردم بــه خاطــر بیاوریــم: »حــق هرگــز نمی توانــد 
ــه، باشــد«  ــر از ســاختار اقتصــادی جامعــه و رشــد فرهنگــی ای کــه توســط آن شــکل گرفت بالات

)فصــل ســوم، زیرنویــس 30(.
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ــده  ــیس ایالات متح ــان تأس ــال، زم ــوان مث ــه عن ــطح، ب ــکار ترین س ــی در آش حت
ــرخ  ــان س ــا، بومی ــه برده ه ــت - از جمل ــت حاکمی ــراد تح ــر اف ــکا »اکث آمری
ــد، و دیگــران-  ــی نبودن ــی معین ــی کــه دارای جــواز مالکیت ــان، مردان پوســت، زن
حتــا حــق رأی نداشــتند، چــه برســد بــه داشــتن قــدرت در حکومــت کــردن و 

ــه.  ــن جهــت جامع تعیی

ــه  ــود )و ب ــۀ اســتقلال ب ــای بیانی ــر بن ــه زی ــرار داد اجتماعــی ک ــۀ ق اساســا، نظری
طــور کلــی از نظریــۀ جــان لاک و ژان ژاک روســو گرفتــه شــده اســت( بــا مبنــا و 
ــی  ــدارد. انســان ها همیشــه اجتماع ــت ن ــا مطابق منشــاء ِ شــکل گیری حکومت ه
بوده انــد، امــا جامعــه بشــری همیشــه وســیله ای بــرای تضمیــن مالکیــت خصوصی 
ــری در  ــۀ بش ــت. جامع ــوده اس ــت، نب ــن مالکی ــه ای ــب ب ــوق منتس ــراد و حق اف
اساســی ترین ویژگــی خــود، همیشــه وســیله ای بــرای مواجهــه و مقابلــۀ جمعــی 
بــا »قــوای بیرونــی« بــوده اســت-- قبــل از هــر چیــز مواجهــه بــا باقــی طبیعــت، 
ــا ســایر گروه هــای انســانی. حکومت هــا، از قــرارداد  و حداقــل گاهــی اوقــات ب
بیــن افــرادی کــه از یــک »وضعیــت طبیعــی« وارد جامعــه شــدند و گردهــم آمدنــد 
ــی،  ــی انتزاع ــوق طبیع ــته حق ــد و یکرش ــکل دهن ــی ش ــاختار سیاس ــک س ــا ی ت
ــت.  ــئت نگرف ــد، نش ــی کنن ــه و قانون ــت را نهادین ــق مالکی ــه ح ــر از هم و بالات
ــر  ــه ب ــور مشــترک جامع ــات درام ــه ایجــاد برخــی انتظام ــاز ب ــا از نی حکومت ه
خاســتند. بــا رشــد نیروهــای مولــدۀ جامعــه، زمینــۀ انباشــت خصوصــیِ ثــروت 
ــه دســتگاهی  ــه وجــود آمــد و حکومــت تبدیــل ب اضافــه و تقســیم کار بیشــتر ب
ــع  ــزار مناف ــت گ ــظ و خدم ــت و حاف ــرار گرف ــه ق ــر جامع ــالای س ــه ب ــد ک ش
طبقــه ای از مــردم شــد کــه توانســته بودنــد مالکیــت بــر اصلی تریــن ابــزار تولیــد 
ــار  ــه انحص ــز ب ــه را نی ــری جامع ــی و فک ــات سیاس ــد و حی ــاری کنن را انحص
ــی از  ــوان بیان ــه عن ــد - ب ــود آم ــه وج ــت ب ــر، دول ــارت دیگ ــه عب ــد. ب درآورن
تقســیم جامعــه بــه طبقــات و ابــزار دیکتاتــوری طبقاتــی. و در هــر تغییــری کــه در 
آینــده در جامعــه بــه وجــود آمــد و یــک طبقــه از صاحبــان مالکیــت خصوصــی 
ــد،  ــت را گرفتن ــگاه حاکمی ــی در جای ــکان خصوص ــری از مال ــۀ دیگ ــای طبق ج
ــه  ــت ک ــوده اس ــب ب ــات رقی ــادیِ طبق ــع اقتص ــاد مناف ــاله تض ــی ترین مس اساس
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بــرای اســتقرار یــک شــکل از اســتثمار بــه جــای شــکل دیگــری از اســتثمار بــوده 
اســت و نــه بــرای کســب »رضامنــدی حکومــت شــوندگان«. 

ــان جــا‪  ــد؛ هم ــه اســتقلال روشــن می‏کن ــدی بیانی ــراف بع ــا را پاراگ ــه این ه هم
کــه مســتدل می کنــد، چــرا جدایــی از انگلیــس موجــه بــود. )در ابتــدا ســند قبــل 
از ایــن کــه وارد طــرح شــکایات خــاص علیــه شــاهِ آن موقــعِ بریتانیــا شــود »شــاه 
ــاد ســند،  ــه اعتق ــه ب ــه می‏دهــد ک ــی را ارائ ــر« اصــول عام ــای کبی ــی بریتانی کنون
ــکایت  ــامل ش ــمت ش ــن قس ــد(. ای ــکیل می دهن ــی را تش ــق جدای ــای ح زیربن
ــتجوی  ــا، جس ــتفاده ها و غصب ه ــوء اس ــی س ــت طولان ــورد »فهرس ــنا در م آش
ــرد کــه،  ــاد اســتبداد« اســت و نتیجــه می گی ــل آن هــا در انقی بی وقفــه طــرح تقلی
حــق مــردم رنــج دیــده اســت چنیــن حکومتــی را ســرنگون و نگهبانــان جدیــدی 
را بــرای امنیــت آینــده تأمیــن کننــد11 یــک بــار دیگــر، در شــکلی عــام، نظریــات 
لاک و روســو، بــه ویــژه در مــورد حــق مــردم بــرای انقــاب را جلــو می گــذارد. 
ــر ایــن اصــل اســتوار می‏کردنــد کــه  هــم لاک و هــم روســو، حــق انقــاب را ب
اگــر حکومــت حقــوق مــردم را زیــر پــا بگــذارد - یعنــی زمانــی کــه مفــاد قــرار 
داد اجتماعــی را زیــر پــا بگــذارد، دیگــر حکومــت مقبولــی نیســت بلکــه غاصــب 
و مســتبد اســت و مــردم هیــچ راهــی جــز انقــاب بــرای ایجــاد روابــط منصفانــه 
ــد.12 ایــن اصــل اساســی در بیانیــۀ اســتقلال، و  میــان حکومــت و مــردم را ندارن

11- Declaration of Independence, in Smith. Ed. Constitution of the US, p.24

ــه اســتقلال در  ــوان در بیانی ــز دوم لاک را می ت ــر از ت ــژواک پاراگــراف زی ــال پ ــه طــور مث 12- ب
مــورد حــق انقــاب دیــد. روســو می نویســد: »انقلاب هــا بــه خاطــر هــر خطــای مدیریتــیِ جزیــی 
ــط و  ــن غل ــه حاکمــه، بســیاری قوانی ــزرگ در طبق ــد. اشــتباهات ب ــه رخ نمی دهن ــور جامع در ام
ناراحــت، و همــه لغزش هــای ضعــف انســانی، توســط مــردم تحمــل می شــوند بــدون ایــن کــه 
شــورش شــود یــا غرولنــدی برخیــزد. امــا اگــر فهرســتی طولانــی از ســوء اســتفاده هــا، نیرنــگ 
ــد  ــد و آن هــا احســاس ‏کنن ــرای مــردم برمــا کنن و تزویرهــا، دســت در دســت هــم، طــرح را ب
زیــر دســت و پــا هســتند و معلــوم نیســت بــه کجــا می رونــد؛ تعجــب نبایــد کــرد کــه آن هنــگام 
ــد کــه  ــد و تــاش کننــد حاکمیــت را در دســت کســانی بگذارن ــر خیزن ــد و بایــد ب ــر می خیزن ب
ــد. ...  ــن کنن ــده اســت برایشــان تأمی ــه وجــود آم ــرای آن ب ــی را کــه حکومــت ب ــد هدف می توانن
)لاک. تــز دوم، بــه انگلیســی ص 113. بــرای بیانــات مشــابه در مــورد حــق همچنیــن نــگاه کنیــد 
ــاب  ــرار داد اجتماعــی کت ــد در ق ــه صفحــات 81، 105، 111(. موضــع مشــابه روس را می توانی ب
ــه  ــوان »ســوء اســتفاده حکومــت و گرایــش آن ب ــد. تحــت عن ــژه فصــل دهــم ببینی ــه وی ســوم ب
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ــده از  ــزه ش ــری ایده آلی ــر تصوی ــوح بیانگ ــه وض ــو، ب ــن در لاک و روس همچنی
جامعــۀ بورژوایــی اســت، جامعــه ای کــه در آن افــراد بــه عنــوان صاحبــان کالا بــه 
طــور برابــر وارد قــرارداد می شــوند و انتظــام دهــیِ ایــن قراردادهــا بــه حکومــت 
ــای  ــر مبن ــون ب ــت قان ــای حاکمی ــه ج ــت ب ــر حکوم ــده اســت، و اگ ــپرده ش س
آتوریتــه دلخــواه خــود عمــل کنــد )کــه بیانگــر اســتبداد اســت(، آنــگاه قــرار داد 
ــه  ــی ب ــای بورژوای ــۀ ایده آل ه ــد بقی ــز مانن ــن اصــل نی ــده اســت. ای ــال ش لگدم
طــور کلــی، رابطــه بنیادینــی کــه در دنیــای جامعــۀ ســرمایه داری وجــود دارد - 
ــد.  ــان می کن ــورژوازی - را پنه ــط ب ــا توس ــرکوب پرولتاری ــتثمار و س ــه اس رابط
ــرای  ــی، ب ــن طراحــان ایده آل هــای بورژوای ــد تعجــب کــرد کــه ای در اینجــا نبای
ــل  ــاب قائ ــق انق ــد، ح ــرار دارن ــتثمار ق ــتم و اس ــت س ــاً تح ــه واقع ــانی ک کس

نیســتند.

ایــن نکتــه بــا تمرکــز بــر جملــه ای از بیانیــه اســتقلال کــه در آن ادعــا نامــه اش 
ــا« را  ــتفاده ها و غصــب ه ــوء اس ــکاب »س ــورد ارت ــا در م ــلطنت بریتانی ــه س علی
ــل  ــک و قاب ــیار دراماتی ــم بس ــه می خوانی ــود. آنچ ــح می ش ــد، واض ــان می کن بی

توجــه اســت: 

او شــورش های داخلــی را در میــان مــا برانگیخــت و ســعی کــرد مــا 
را وادار کنــد بــه ســرخ پوســتان وحشــیِ ظالــم کــه در مناطــق مــرزی 
زندگــی می کننــد و روش شــناخته شــدۀ جنــگ آن هــا قتــل وعــام و 

نابــودی هــر انســان درهــر ســن، جنــس اســت، حملــه کنیــم.13

ابتــدا بــه ســاکن، همانطــور کــه گفتــه ام، »وقاحــت عجیــب و غیرقابل تصــوری در 
وارونه گویــی - بلــه در بیانیــۀ اســتقلال - هســت کــه حقیقــت و دروغ، درســت 
و نادرســت، قربانــی و جنایتــکار، جنــگ عادلانــه و نــا عادلانــه را در روابــط میــان 
سرخپوســتان و اروپایی هایــی کــه ایــالات متحــدۀ آمریــکا را از طریــق قتــل عــام 
ــس  ــد، برعک ــیس کردن ــتان تأس ــرخ پوس ــرزمین های س ــرقت س ــارت و س و غ

انحطاط«.
13- Declaration of Independence, in Smith. Ed. Constitution of the US, p.26
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ــه طــور  ــر ایــن، »شــورش های داخلــی« کــه ب توصیــف می کنــد«14 امــا عــاوه ب
ــود کــه پادشــاه  ــاً شــورش برده هــا ب ــده، عمدت ــه آم ــن قســمت بیانی مبهــم در ای
انگلیــس، در آن دوره آن هــا را تشــویق می کــرد تــا در درگیــری خــود بــا رهبــران 
ــه ای  ــا، اعلامی ــی در آن درگیری ه ــد. حت ــتفاده کن ــا اس ــکا از آن ه ــاب آمری انق
ــده ای را نشــان  ــای خیره کنن ــه تضاده ــا پخــش شــد ک ــلطنت بریتانی ــع س ــه نف ب

می‏دهــد:

ــی  ــورش های داخل ــه ش ــرت ب ــداران اعلیحض ــه فرمان ــس چگون پ
ــرادران را در مقابــل هــم قــرار  ــا ب ــا پــدر و پســر ی ــد؟ آی دامــن زدن
دادنــد؟ خیــر: آن هــا آزادی برده هــای ایــن مدافعــان آزادی را تشــویق 
کردنــد ... آن هــا بــه ایــن فخــر می فروشــند کــه در حمایــت از ایــن 
ــان ها  ــۀ انس ــده اند و هم ــده ش ــر آفری ــان ها براب ــه انس ــه هم ــده ک ای
ــتجوی  ــی، آزادی و جس ــدنیِ زندگ ــلم سلب نش ــوق مس دارای حق
خوشــبختی هســتند، ســاح بــه دســت گرفته انــد. آیــا از ایــن کــه بــه 
ایــن بیچــارگان آزادی تقدیــم شــود شــاکی هســتند؟ یــا از ایــن کــه 
آنــان نیــز در همــان برابــری ای کــه در ایــن ســند بــه عنــوان هدیــه 
خــدا بــه همــه اعــام شــده اســت، مشــمول شــوند؛ در همــان حقــوق 
مســلمی کــه هدیــه خداونــد بــه همــه انســان ها اســت و در همیــن 

ســند آمــده اســت؟15

ــد  ــازی می کن ــتقلال را زیباس ــۀ اس ــه بیانی ــتدلال هایی ک ــی از اس ــم یک ــاً گفت قب
ــدیدی اســت  ــاوی تناقضــات ش ــتقلال، ح ــۀ اس ــه بیانی ــر چ ــه اگ ــن اســت ک ای
ــرای آن تــاش کــرد و اســتانداری اســت  امــا بیانگــر آرمانــی اســت کــه بایــد ب
کــه بایــد بــه واقــع بــرای همــه اعمــال شــود. امــا، عــاوه بــر ایــن اســتدلال کــه 
ــود  ــتدلال می ش ــب اس ــم هســت. اغل ــر ه ــتدلال دیگ ــک اس ــش را دادم، ی جواب
کــه افــرادی چــون تومــاس جفرســون، )نویســندۀ اصلــی بیانیــه اســتقلال و بنــا بــه 
14- َAvakian. “Declaration of Independence, Equal Opportunity and Bourgeois Right”

15- John Lind, “An Anser to the Declaration of the American Congress” (1776), cited in Gar-
ry Wills, Inventing America: Jefferson’s Declaration of Indedpendence (New York: Vintage 
Books, 1979) p. 73
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قضــاوت یــک زندگینامــه نویــس16، »پیشــتاز آمریــکا گرایــی«( در واقــع طرفــدار 
آزادی برده هــا بودنــد. بــه طــور خــاص، افــراد آشــنا بــا انقــاب آمریــکا اغلــب 
ــتقلال  ــه اس ــرای بیانی ــون ب ــس جفرس ــش نوی ــن پی ــه مت ــد ک ــتدلال می کنن اس
شــامل محکــوم کــردن بــرده داری اســت کــه توســط کنگــرۀ صــادر کننــده بیانیــه، 
ــد چــه منظــوری  ــد بررســی کــرد و دی حــذف شــده اســت. خــوب، ایــن را بای
ــت دارد. ــی« مطابق ــی »پیشــتاز امریکاگرای ــای کل ــا دیدگاه ه ــه ب داشــت و چگون

متن جفرسون به شرح زیر است:

ــت:  ــه راه انداخ ــر ب ــت بش ــود طبیع ــه خ ــه علی ــی ظالمان او جنگ
افــرادِ  آزادیِ  و  زندگــی  حــق  یعنــی  آزادی هــا،  مقدس تریــن 
دوردســت را ســلب کــرد کــه هرگــز بــه وی حملــه نکــرده بودنــد و 
آنــان را بــه بردگــی در نیمکــره دیگــر یــا بــه مــرگ زجــرآور در راه 
رســیدن بــه آن جــا، محکــوم کــرد. ایــن جنــگ دزدان دریایــی، ایــن 
شرمســاری قدرت هــای بی دیــن، جنــگ پادشــاه مســیحی بریتانیــای 
کبیراســت. پادشــاه کــه مصمــم بــه بــاز نــگاه داشــتنِ بــازاری بــود کــه 
ــا شایســت را  در آن انســانها خریــد و فــروش می شــوند، ایــن کار ن
بــرای نابــود کــردن هــر گونــه تــاش قانونــی بــرای ممنــوع کــردن 
ــون  ــز، آغازکــرد. واکن ــن تجــارت نفــرت انگی ــا محــدود کــردن ای ی
ــد  ــدارد، میخواه ــی را لازم ن ــچ فکت ــه هی ــن فشــردۀ دهشــت ها ک ای
ــا  ــد ت ــه شــورش مســلحانه برانگیزان ــا ب ــان م ــردم را در می ــان م هم
آزادی ای را کــه از آن هــا ســلب کــرده اســت از طریــق کشــتنِ مردمــی 
کــه آن هــا را در میــان خــود جــای دادنــد، بخرنــد: بــه ایــن ترتیــب 
ــک  ــه آزادی ی ــه علی ــی را ک ــاوان جنایت ــد ت ــه او می خواه ــت ک اس
مــردم مرتکــب شــده اســت، بــا تشــویق آنــان بــه ارتــکاب جنایــت 

ــه زندگــی مردمــی دیگــر، بپــردازد.17 علی

16- Peterson, Introduction to The Portable Jefferson, p.xii

17- Cited in Wills, Inventing America, p.377
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در اینجــا در تصویــری کــه جفرســون از بــرده دارانِ آمریــکا بــه عنــوان قربانیــان 
ــرده داری  ــی، ب ــود دارد. گوی ــی وج ــل توجه ــاکاری قاب ــد، ری ــرده داری می‏ده ب
ــه  ــل شــده اســت! همانطــور ک ــا تحمی ــر آن ه ــر ب ــای کبی توســط پادشــاه بریتانی
ــد،  ــکا« خاطــر نشــان می کن ــراع آمری ــام »اخت ــه ن ــاب خــود ب ــز در کت گــری ویل
بــرده داران ایالــت ویرجینیــا کــه جفرســون یکــی از آن هــا بــود، دنبــال آن بودنــد 
ــن  ــا ای ــدف آن ه ــد«. ه ــد کنن ــتعماری کن ــات اس ــا مالی ــرده را ب ــه »تجــارت ب ک
ــوازن( در  ــرازی )ت ــد، ت ــا را محــدود کنن ــادل برده ه ــا متع ــت ن ــه، »جمعی ــود ک ب
ــتند  ــاپیش داش ــه پیش ــی ک ــت برده های ــع از اف ــد، مان ــود آورن ــه وج ــارت ب تج

ــد.« 18 ــی کنن ــد زای بشــوند و درآم

ویلز ، می گوید:

جــرم پادشــاه ایــن بود که از ســیاهان، ســرخ پوســتان و ســلطنت طلبان 
اســتفاده می کــرد. بنابرایــن، بــار اتهــام ایــن اســت کــه شــاه برده هــا را 
آزاد می کــرد تــا علیــه صاحبــان آمریکایــی خــود بجنگنــد. فرمانــدار 
ــود  ــان خ ــه ارباب ــا ب ــت ت ــا خواس ــال 1775 از برده ه ــور در س دانم
ــردن  ــه آزاد ک ــردن شــاه ب ــم ک ــز مته ــد. طن ــه کنن ــا حمل در ویرجینی
برده هــا بــه گونــه ای کــه انــگار ایــن یــک جنایــت اســت، جفرســون 
ــت. او در  ــام واداش ــن اته ــر ای ــده ب ــه ای پیچی ــتن مقدم ــه نوش را ب
تــاش بــود تــا یــک ســکوی اخلاقــی ناســالم درســت کنــد و از آن 
ــد.19 ــد آزاد کــردن برده هــا را محکــوم کن ــون جدی جــا »قســاوتِ« قان

ویلز چنین نتیجه گیری می کند: 

ــه از  ــا ک ــه برده ه ــوط ب ــراف مرب ــدرن از پاراگ ــران م ــیر مفس تفاس

18- Wills, Inventing America, p.67. 
ــز  ــون، ویل ــاس جفرس ــتقلال و توم ــه اس ــی از بیانی ــادی وی از بخش های ــل انتق ــم تحلی علیرغ
ــژه  ــه وی ــه ص 362 و ب ــد ب ــگاه کنی ــۀ جفرســون« اســت )ن ــدار جفرســون و »بیانی خــودش طرف

ــد«. ــش درآم ــش 5 و »پی بخ
19- Wills, Inventing America, p.72
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ــط  ــات غل ــود فرضی ــه آل ــور م ــت، از منش ــده اس ــذف ش ــه ح بیانی
ــکایت را  ــن ش ــره ای ــه کنگ ــرض ک ــن ف ــا، ای ــت. مث ــته اس گذش
حــذف کــرد )در حالــی کــه آن را زیــر یــک عنــوان دیگــر گنجانــد(؛ 
یــا ایــن کــه هــدفِ جفرســون حملــه بــه خــود نهــاد بــرده داری بــود 
)و نــه بــه نقــش اولیــۀ شــاه در اســتقرار بــرده داری(؛ یــا ایــن فــرض 
کــه، مبنــای اتهــام جفرســون، مخالفــت ویرجینــا بــا بــرده داری بــود 
)و نــه کنتــرل واردات بــرده(؛ یــا ایــن فــرض کــه حملــه جفرســون 
بــه وتوهــای شــاه بــه خاطــر ایــن بــود کــه این هــا، برده هــا را بــرده 
ــرل ترافیــک واردات  ــا کنت ــن کــه، شــاه ب ــه ای ــگاه می داشــتند )و ن ن
ــد(.  ــده، می ش ــاً وارد ش ــای قب ــت برده ه ــزول قیم ــرده موجــب ن ب
ــگاه  ــان از ن ــاع آن ــران، امتن ــن مفس ــتباه ای ــش اش ــاس خوان ــا اس ام
کــردن بــه نتیجه گیــری پاراگــراف و نکتــۀ آن پاراگــراف اســت - از 
نظــر جفرســون، جنایــت شــاه تــاش وی در آزاد کــردن برده هــای 
ویرجینــا بــود. اتهــام قســاوت جنگــی جفرســون در ایــن قســمت از 

فهرســت اش، ناظــر بــه همیــن بــود. 20

ویلــز اســتدلال می کنــد کــه جفرســون از آزادیِ آتــی برده هــا حمایــت می کــرد. 
ــت آزادی  ــری در جه ــچ گام موث ــون هی ــا، جفرس ــت دارد. ام ــه حقیق ــن البت ای
برده هــا برنداشــت و از ایــن کار پرهیــز کــرد. زیــرا متقاعــد شــده بــود کــه ایــن 
امــر باعــث ایجــاد شــکاف های بــزرگ بیــن ســفیدها می شــود. )ویلــز هــم ایــن 
فاکــت را تأییــد می کنــد(. بــا ایــن حــال، ویلــز در ادامــه اســتدلال می کنــد کــه، 
»اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــم جفرســون مخالــف حــق برابــری و خودمختــاری 
بــرای ســیاهان بــود. او بــرای آن هــا هــم ماننــد باقــی انســان ها حــق خودگردانــی 
بــه مثابــه یــک خلــق را قبــول داشــت«21 ویلــز در مــورد اصــرار جفرســون مبنــی 
بــر ایــن کــه رهایــی آتــی بردگانــش مســتلزم جدایــی کامــل از ســفیدها اســت، 
ــردگان  ــد ب ــه »تبعی ــد ک ــتدلال می کن ــا اس ــن او در اینج ــر ای ــد. بناب بحــث می کن

20- Wills, Inventing America, p.74

21- Wills, Inventing America, p.306
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آزاد شــده، ضــروری اســت تــا آن هــا بتواننــد از حــق خــود بــرای خــود گردانــی 
بــه عنــوان یــک مــردم اســتفاده کننــد«22

ــیاهان  ــام س ــون ادغ ــدگاه جفرس ــه در دی ــد ک ــتدلال می کن ــن اس ــز همچنی  ویل
ــی اســت کــه ایجــاد  ــت - ملت ــرای ســفیدان و دول ــز مضــری ب ــا ســفیدان، چی ب
کرده انــد. ویلــز بــه ایــن واقعیــت آگاه اســت و آن را می پذیــرد. جفرســون میــان 
ــا برده هــای  ــان خــود بودنــد ب برده هــای روم باســتان کــه می گویــد از نــژاد ارباب

ــد: ــیم می کن ــور ترس ــن ط ــد و آن را ای ــاوت می بین ــکا تف آمری

رهایــی بــردگان در میــان رومیــان مســتلزم یــک مرحلــه تــاش بــود. 
وقتــی برده هــا آزاد شــدند، توانســتند در جامعــه ادغــام شــوند بــدون 
ایــن کــه خــون اربابشــان را آلــوده کننــد. امــا بــرای مــا یــک ضرورت 
دوم هــم هســت کــه تاریــخ از آن خبــر نــدارد. بــرده زمانــی کــه آزاد 

شــود، بایــد خــارج از محــدوده قاطــی شــدن نگــه داشــته شــود.23

اگــر چــه جفرســون یــک بــار نوشــت، خوشــحال خواهــد شــد اگــر اثبــات شــود 
» طبیعــت بــه بــرادران ســیاه بــه همــان انــدازه انســان های دیگــر بــا رنگــی دیگــر، 
ــن  ــا پایی ــی آن ه ــل بدبخت ــا دلی ــت و تنه ــرده اس ــا ک ــانی اعط ــای یکس قابلیت ه
ــا  ــت«24 ام ــکا اس ــم در آمری ــا و ه ــم در آفریق ــا ه ــتی آن ه ــرایط هس ــودن ش ب
اوهرگــز دیــدگاه خــود را تغییــر نــداد کــه ســیاهان از ســفیدها پســت تر هســتند 
و در زمانــی کــه ســر انجــام بــه آزادی دســت یابنــد، ســیاهان بایــد جــدا داشــته 
ــری  ــژادی، جلوگی ــاط ن ــق اخت ــفیدان از طری ــون« س ــی خ ــا از »آلودگ ــوند ت ش

شــود.

بنابرایــن، ممکــن اســت صحــت داشــته باشــد کــه جفرســون حــق خودمختــاریِ 
مــردم ســیاه را انــکار نکــرده اســت - زیــرا همانطــوری کــه ویلــز اشــاره می کنــد، 

22- Wills, Inventing America, p.306

23- Jefferson,” Notes on the State of Virginia”, in The Portable Jefferson, p.193

24- Jefferson, “Homage to a Black Man”, Letter to Benjamin Banneker (30 August 1791), in 
The Portable Jefferson, p.454
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جفرســون فکــر می کــرد کــه همــه مــردم، حتــی اگــراز نظــر قــوای ذهنــی برابــر 
ــا،  ــتند. ام ــه هس ــذاری جامع ــه گ ــرای پای ــی لازم ب ــس اخلاق ــند، دارای ح نباش
ــت  ــک مل ــه ی ــود ک ــد ب ــن معتق ــه جفرس ــم ک ــری کنی ــت نتیجه گی ــه اس احمقان
ــکل  ــه ش ــزاوار آن اســت ک ــا س ــد ی ــفید می توان ــت س ــک مل ــا ی ــر ب ــیاه براب س
بگیــرد. بــرای مثــال، همانطــور کــه در نوشــته هایش در مــورد آمــوزش مشــخص 
اســت، جفرســون بــاور بــه »اشــرافیت مصنوعــی کــه مبتنــی بــر ثــروت و تولــد 
ــخصۀ  ــا مش ــرا این ه ــت. زی ــد، نداش ــتعداد« باش ــت و اس ــدون فضیل ــد، و ب باش
ــورد »اشــرافیت طبیعــی«  ــی در م ــگاره بورژوای ــه ان ــا ب ــود. ام ــی ب ــۀ فئودال جامع
کــه مبتنــی بــر اســتعداد و هــوش باشــد، بــاور داشــت.25 و همانطوریکــه دیدیــم 
ــز  ــر همــه چی ــی، منافــع ملــت خــود را ب ــا اصــل بورژوای ــاق کامــل ب او در انطب
ترجیــح مــی داد و ملت هــای دیگــر را طبــق گفتــۀ خــودش، »بــه نســبت دوســتیِ 
ــن، دفاعــش از حــق  ــرد.26 بنابرای ــی می ک ــان« ارزیاب ــا خودم ــان ب ــا زیادش ــم ی ک
خــود گردانــی ســیاهان )در شــکل »برابــر امــا جــدا«( درعمــل فقــط می توانــد بــه 
ــر بیــن ملت هــای تحــت ســتم و ســتمگر ترجمــه شــود، همانطــور  رابطــۀ نابراب
ــرده داری در  ــای ب ــس از الغ ــفیدان پ ــیاهان و س ــان س ــه می ــت رابط ــه خصل ک

ــت.  ــوده اس ــده، ب ایالات متح

ــت  ــق مالکی ــوع ح ــتقلال، موض ــۀ اس ــون و بیانی ــدگاه جفرس ــر دی ــکل دیگ مش
اســت. بــه گفتــۀ ویلــز، »کســانی کــه بیانیــۀ جفرســون را لاک -ایســتی می داننــد، 
ــوان »حــق  ــه عن ــاه وی چیــزی درمــورد مالکیــت ب از ایــن کــه در فهرســت کوت
ســلب نشــدنی« وجــود نــدارد، شــگفت زده خواهنــد شــد«.27 ویلــز موضــوع را 

ــد:  ــرح می کن ــر مط ــه شــرح زی ب

ــا  ــد ویگ ه ــون مانن ــه جفرس ــد ک ــک کن ــد ش ــس نمی توان ــچ ک هی
ــت را می شــناخت. مســئله  ــان خــود، حــق مالکی )و توری هــای( زم

25- Jefferson, “The Natural Aristocracy”, Letter to John Adams (28 October 1812) in The 
Portable Jefferson, p.5534

26- Jefferson, “These … are my principles”, in The Portable Jefferson, p.479

27- Wills, Inventing America, p.229
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زیــاد محــدود شــده اســت: آیــا او ایــن حــق را بــه عنــوان یــک حــق 
ــد، می شناســد؟  ــه آن نســبت می ده ــه لاک ب ــی ک ــه معنای اساســی ب
و اگــر چنیــن اســت، چــرا آن را از فهرســت حقــوق اساســی ارائــه 
ــا او  ــر: آی ــان واضح ت ــه بی ــه حــذف کــرده اســت؟ ب شــده در اعلامی
 inalienable ــدنی ــق سلب نش ــک ح ــوان ی ــه عن ــت را ب ــق مالکی ح

شــناخته اســت؟ 28

ــه  ــاله، ب ــن مس ــی ای ــگام بررس ــون هن ــه جفرس ــت ک ــن اس ــز ای ــخ ویل پاس
نظریه پــردازان روشــنگریِ اســکاتلند و اقتصادانــان سیاســی قــرن هیجدهــم 
ــک  ــه ی ــا لاک ک ــود ت ــر ب ــمیت نزدیک ت ــون و آدام اس ــیس هاچس ــد فرانس مانن
ــژه  ــه وی ــد، ب ــه می کن ــز خلاص ــه ویل ــور ک ــت. همانط ــش از آن میزیس ــرن پی ق
ــه‪  ــد ک ــد می‏کن ــود و تأکی ــذار ب ــر گ ــون تأثی ــر جفرس ــون ب ــای هاچس دیدگاه ه
هاچســون بــر فرآینــد مبادلــه وحقــوق مبادلــه بیــش ازحــق حفــظ مالکیــت تأکیــد 
ــتم  ــا سیس ــی لاک ب ــای قبل ــه دیدگاه ه ــبت ب ــی نس ــن دیدگاه های ــت: چنی داش
ــه  ــن ب ــز همچنی ــود. ویل ــازگارتر ب ــی س ــه کالای ــد و مبادل ــر تولی ــل یافته ت تکام
ــر  ‪ ــت نظ ــاد او مالکی ــه اعتق ــد، ب ــد و می گوی ــاره می‏کن ــون اش ــاص جفرس خ
ــود و  ــرای ثبــات و ســعادت ایالات متحــده آمریــکا حیاتــی ب ــر زمیــن ب وســیع ب
منظــورش، هــم گســترش یافتــن ســرزمین بــود و هــم داشــتن شــمار زیــادی از 
افــراد صاحــب مالکیــت بــر زمیــن. بنــا برایــن زمیــن بایــد قابــل ســلب - قابــل 
ــاد اشــکال  ــد در انقی ــه - باشــد و نبای ــرق مبادل ــد از ط ــکان جدی ــه مال ــال ب انتق
ــه همیــن  ــز، ب ــۀ ویل ــه گفت ــد. ب ــی آن هــا بمان ــارات قانون ــی و عب مالکیــت فئودال
ــن حقــوق ســلب نشــدنی،  ــت را در بی ــه جفرســون حــق مالکی ــل اســت ک دلای
ــذار« حــق  ــان گ ــدران بنی ــرای »پ ــم ب ــرای جفرســون و ه ــم ب ــا ه نگذاشــت. ام
ــر  ــت خصوصــی ب ــژه حــق مالکی ــه وی ــی - ب ــه طــور کل ــت خصوصــی ب مالکی
زمیــن و ســایر ابزارهــای تولیــد - قطعــاً از اساســی ترین اجــزاء حقــوق بشــر در 
نظــر گرفتــه می شــد و در بیانیــۀ اســتقلال ذکــر شــده و در اســناد قانــون اساســی 

ــه اســناد تأســیس نوشــته شــده اســت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ ــالات متحــدۀ از جمل ‬‬..ای

28- Wills, Inventing America, p.230-31
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 بیانیــۀ اســتقلال تعــداد دیگــری از شــکایات را نیــز فهرســت می کنــد کــه البتــه 
مســتقیماً و آشــکارا بــه موضــوع مالکیــت مربــوط نمی شــود. ماننــد، ســلب حــق 
ــا اســتقرار ارتش هــا »بــدون رضایــتِ قانــون  محاکمــه توســط هیئــت منصفــه، ی
گــذاری مــا« و »اســتقرار نیروهــای نظامــی بــزرگ بیــن مــا«29. ایــن نکتــه اساســی 
در قانــون اساســی ایالات متحــده نیــز مصــداق دارد. درحالــی کــه قانــون اساســی 
حــق مالکیــت را تجلیــل کــرده اســت )هرچنــد نــه بــه عنــوان حق ســلب نشــدنی 
بلکــه در عبــارت معمــول: زندگــی، آزادی، مالکیــت موجــود اســت30( همچنیــن 
ــه  ــا نکت ــن ج ــتبداد. و ای ــری از اس ــدف جلوگی ــا ه ــت ب ــی اس دارای متمم های
اساســی آشــکار می شــود: قانــون اساســی ایالات متحــده، ماننــد بیانیــه اســتقلال، 
بیــان موضــع دموکراســی بورژوایــی اســت در تقابــل بــا اصــول ســلطنت و جامعــۀ 
فئودالــی اســت. قانــون اساســی دقیقــاً قــراردادی بــرای یــک جامعــه تاریخاً شــکل 
گرفتــه اســت: یعنــی، جامعــۀ بورژوایــی. بــه همیــن دلیــل در آن، هیــچ مــاده ای 
وجــود نــدارد کــه اســتخدام شــخصی توســط شــخص دیگــر در ازای دســتمزد و 
بهره منــد شــدن از نیــروی کار وی در دوره اشــتغال را منــع کنــد. نکتــه ای ســاده 
امــا بســیار مهــم! در اســاس و در نهایــت، کلیــۀ بندهــا و احــکام قانــون اساســی، 
همیــن رابطــه و فرآینــد آن را تقویــت و حفاظــت می کنــد. هرچنــد کــه، هرگــز 
بــا صراحــت و مســتقیم ذکــر نشــده اســت و هیــچ چیــزی در ایــن قانــون اساســی 
وجــود نــدارد کــه صراحتــا حقــوق ســرمایه داران را محــدود کنــد یــا کارگــران را 

از اعمــال ایــن حقــوق محــروم کنــد.

ــن  ــه از ای ــراد جامع ــه اف ــه هم ــی ک ــی زمان ــن اســت: حت ــه ای ــی ترین نکت اساس
ــر  ــه اجتناب ناپذی ــوند نتیج ــد ش ــن بهره من ــکل ممک ــن ش ــه جامع تری ــوق ب حق
ــی  ــل اصل ــود. دلی ــد ب ــی خواه ــوری بورژوای ــتثمار ســرمایه داری و دیکتات آن اس
ــا ازجملــه سیاســت و  ــه روبن ــاً نشــان داده شــده اســت کــه چگون ــن امــر قب ای
قانــون بایــد منعکــس کننــده و در خدمــت زیربنــای اقتصــادی باشــد؛ درغیــر ایــن 
صــورت جامعــه نمی توانــد کارکــرد خــود را پیــش ببــرد. تــا زمانــی کــه جامعــه 
29- Declaration of Independence, in Smith. Ed. Constitution of the US, p.25

30- See, for example, Smith. Ed. Constitution of the US, Amendments, Article V, i(the Fifth 
Amendment)
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ــرمایه  ــه س ــه مثاب ــروت ب ــت ث ــزد و انباش ــادی کار- م ــط اقتص ــاس رواب ــر اس ب
قــرار داشــته باشــد؛ تــا زمانــی کــه جامعــه بــا تقســیم کاری مشــخص شــود کــه 
منطبــق بــر ایــن روابــط اســت؛ آنــگاه حتــا اگرهمــه افــراد جامعــه مجــاز باشــند 
رأی بــه انتخــاب نماینــدگان سیاســی دهنــد، ســخنرانی سیاســی کننــد، جلســات 
ــازمان  ــت س ــه دول ــال ب ــرضِ ح ــای ع ــد، کمپین ه ــه راه بیندازن ــرات ب و تظاه
دهنــد؛ کمــاکان آن کســانی کــه دیگــران را بــه عنــوان کارگــر بــه کار می گیرنــد و 
ســرمایه انباشــت می‏کننــد موقعیــت مســلط را در جامعــه اشــغال خواهنــد کــرد و 
تضمیــن خواهنــد کــرد کــه نظــام سیاســی، قوانیــن و ســاختار حقوقــی - کل روبنا 
- کارکــرد ایــن سیســتم و موقعیــت مســلط آنــان بــر جامعــه را حفــظ کننــد. اگــر 
آن هــا ایــن کار را نکننــد، دیگرانــی ایــن کار را خواهنــد کــرد و در واقــع مجبورنــد 
کــه چنیــن کننــد - مگــر ایــن کــه انقلابــی رخ دهــد و سیســتم ســرمایه داری و 
روابــط تولیــدی و ســایر روابــط اجتماعــی آن را ســرنگون و کامــاً از بیــن ببــرد. 
ــری  ــه براب ــان حــال ک ــد در هم ــکا می توان ــون اساســی ایالات متحــده آمری و قان
ــورژوازی و  ــه ب ــی ب ــه خوب ــد، ب ــام می کن ــی را اع ــوق سیاس ــگان در حق هم
ــن اســتثمار  ــط بنیادی ــردن رواب ــان ک ــا پنه ــد: ب ــۀ ســرمایه داری خدمــت کن جامع
ــت  ــد در خدم ــز نمی توان ــون اساســی ای هرگ ــن قان ــی. چنی و تخاصمــات طبقات
ــن  ــش از بی ــه هدف ــت سوسیالیســتی باشــد ک ــک دول انقــاب سوسیالیســتی و ی
بــردن تقســیمات طبقاتــی اســت. انقــاب سوسیالیســتی و دولــت سوسیالیســتی، 
نیــاز نــدارد )حداقــل بــر روی کاغــذ( کــه بــه همــه حــق برابــر بدهــد بلکــه بایــد 
ــد اســتثمارگران ســابق و همــه کســانی  ــا مانن ــوق برخی ه ــح حق ــه طــور صری ب
ــور  ــه ط ــد و ب ــا صراحــت محــدود کن ــوند، ب ــتثمارگر ش ــد اس ــه می خواهن را ک

مشــخص حــق همــگان بــه اســتثمار دیگــری را ملغــا کنــد. 

ــده  ــی ایالات متح ــون اساس ــه قان ــت ک ــتثناء( نیس ــا اس ــی )ی ــن تصادف ــر ای بناب
در کاربــری اش، ابــزاری بــرای دیکتاتــوری بورژوایــی در خدمــت اســتثمار 
ــا  ــون اساســی، در ضدیتــش ب ســرمایه داری اســت. طبــق ماهیــت خــود ایــن قان
اســتبداد ســلطنتی و امتیــازات اشــرافی و حقــوقِ مــورد حمایتــش، در خدمــت و 
ــا هــدف پیشــبرد و گســترش روابــط تولیــدی ســرمایه داری و فراینــد انباشــت  ب
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ــا ایــن ســرمایه داری ای اســت کــه هم آمیــزی تاریخــیِ  ســرمایه داری اســت - ام
غریبــی بــا بــرده داری دارد.31 )و حتــی پــس از لغــو خــود بــرده داری، »ســایۀ« آن 

هنوز باقی است( . به طور خلاصه:

ــی  ــون اساس ــع آن قان ــه تب ــتقلال ) و ب ــه اس ــه بیانی ــت ک ــن نیس ــوع ای موض
ــا  ــدود، ب ــای مح ــه معن ــورژوازی را ب ــع ب ــع و مواض ــا مناف ــده( تنه ایالات متح
نفــوذ تاریخــی اشــراف بــرده دار جنــوب نمایندگــی می کنــد. ایــن اســناد حــاوی 
شــکایات و قضاوت هایــی اســت کــه نمی تــوان آن هــا را مســتقیماً بــه چگونگــی 
جمــع آوری ثــروت و قــدرت بیشــتر اعضــای طبقــات حاکــم بــرای خــود تقلیــل 
داد- بلکــه آن هــا ایــن منافــع طبقاتــی را بــه معنــای وســیع نشــان می دهنــد - و 
ــا  ــای تاریخــی آن ه ــی و مرزه ــوای طبقات ــه محت ــق اســت ک ــن طری ــاً از ای دقیق

ــود.32 ــکار می ش ــاً آش عمیق

جنگ داخلی در آمریکا

ــرادژی  ــک »ت ــه ی ــۀ 1860 ن ــکا در ده ــدۀ آمری ــالات متح ــی در ای ــگ داخل جن
وحشــتناک« بــود و نــه نتیجــۀ یــک »ســوء تفاهــم بــزرگ«. کنفدراســیون جنوبــی 
ــه  ــه ب ــا ک ــا آن ج ــد. ت ــا« نمی جنگی ــوق ایالت ه ــل »حق ــاع از اص ــاً در دف اص
ــوط  ــمالی مرب ــای ش ــده در ایالت ه ــیر ش ــراری اس ــردگان ف ــترداد ب ــاله اس مس
می شــد، آن هــا بــه هیــچ وجــه طرفــدار بــه اصطــاح »حقــوق ایالت هــا« 
ــری  ــی در تصمیم گی ــگ داخل ــل از جن ــۀ قب ــه در ده ــور ک ــان ط ــد -- هم نبودن
قضایــیِ مربــوط بــه درِدِ اسِــکات )Dred Scott( کــه یــک نقطــه عطــف بــود دیــده 
شــد. ایــن را هــم بایــد گفــت کــه علیرغــم تــاش طرفــداران الغــای بــرده داری 

31- ایــن را می تــوان، در »ســازش« مشــهوری کــه هنــگام تصویــب قانــون اساســی انجــام شــد 
مشــاهده کــرد. طبــق آن بــرای تعییــن نســبت نمایندگــی )و مالیــات مســتقیم( ایالــت هــا، هــر بــرده 
ــد(. همچنیــن  ــاده یــک رجــوع کنی ــه م ــرد آزاد محاســبه شــد )ب ــا ســه پنجــم یــک ف مســاوی ب
بایــد بــه دفــاع جیمــز مدیســون از ایــن اصلاحیــه قانــون اساســی توجــه کــرد. او ضــرورت ایــن 
»ســازش« را متصــل می کنــد بــه ایــن کــه »حکومــت نــه تنهــا بــرای حفاظــت از مالکیــت بلکــه 

بــرای حفاظــت از فــرد تشــکیل شــده اســت«-- مدیســون، »اوراق فــدرال« شــماره 54. در
Federalist Papers (NY: New American Library, 1961) p. 339 

32- Avakian. “Declaration of Independence, Equal Opportunity and Bourgeois Right”
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ــگ  ــا در خــود جن ــۀ آن ه ــگ قهرمان ــا و جن ــت و شــورش خــود برده ه و مقاوم
ــن  ــود، ای ــر آن ب ــکا و لینکلــن کــه رهب ــه در شــمال آمری ــت اتحادی داخلــی؛ دول
جنــگ را بــرای الغــای جنایــت بــرده داری پیــش نمی بردنــد. هیــچ یــک از ایــن 
ــرای علــل و نیروهــای محرکــۀ  ــوان توضیحــی ب ــه عن ــز ب ــل کــه امــروزه نی دلای
ــی  ــگ داخل ــد: جن ــاله نمی پردازن ــب مس ــه قل ــوند ب ــه می ش ــی ارائ ــگ داخل جن
ــام  ــوب و نظ ــرده داری در جن ــتم ب ــی سیس ــد، یعن ــیوۀ تولی ــن دو ش ــاد بی از تض
ــر  ــیوه دیگ ــن دو ش ــه ای ــی ک ــد. زمان ــد آم ــمال پدی ــتقر در ش ــرمایه داری مس س
ــکار  ــۀ آش ــگ خصمان ــه جن ــد، ب ــتی کنن ــور همزیس ــک کش ــتند در ی نمی توانس

تبدیــل شــد.

در ســال 1793 پــس از اختــراع ماشــین پنبــه پــاک کنــی، کشــت پنبــه جایگزیــن 
کشــت تنباکــو بــه عنــوان محصــول اصلــی در ایالت هــای بــرده داری و صــادارات 
ــا شــد. تــا ســال 1859 درســت قبــل از جدایــی جنــوب،  ــه اروپ اصلــی آن هــا ب
صــادرات پنبــه رکــورد 3.5 میلیــون عــدل رســیده بــود کــه بیــش از 60 در صــد 
از کل صــادرات ایالات متحــده در آن ســال را تشــکیل میــداد. ایــن واقعیــت کــه 
ایــن ســهم بــزرگ پنبــه بــه جــای نیوانگلنــد بــه انگلســتان حمــل می شــد یکــی 
ــن  ــمال و زارعی ــران ش ــان صنعتگ ــدۀ می ــه تخاصــم فزاین ــه ب ــود ک ــی ب از عوامل
ــام  ــل از نظ ــود های حاص ــک از س ــچ ی ــر از آن، هی ــرد. مهمت ــک ک ــوب کم جن
ــده  ــوب ایالات متح ــاورزی جن ــد - کش ــن نمی ش ــود زمی ــرف بهب ــرده داری ص ب
در قــرن نوزدهــم هنــوز بــر اســاس روش هــای ابتدایــی بــود کــه در آن برده هــا، 
مهمتریــن »ابــزار تولیــد« بــرای کار بــر زمیــن بودنــد. بــه همیــن دلیــل، ایالت هــای 
ــر فشــار گســترش زمین هایشــان در جســتجوی یافتــن زمیــن  ــرده دار دائمــاً زی ب
مناســب بــرای تولیــد بــر مبنــای روابــط بــدوی بــرده داری بودنــد. در همــان زمان، 
موقعــی کــه زمیــن در برخــی از ایالات هــای بــرده دار از ظرفیــت تهــی می شــد، 
گرایــش ایــن بــود کــه آن را تبدیــل بــه اردوگاه پــرورش بــرده کننــد و برده هــا را 
بــه مناطقــی بفروشــند کــه در آن هــا زمیــن هنــوز می توانســت بــه طــور ســود آور 
مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد. همــۀ این هــا فشــار زیــادی بــر نظــام بــرده داری 
مــی آورد کــه بــه ســمت غــرب گســترش یابنــد: ایــن عاملــی کلیــدی در جنــگ 
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علیــه مکزیــک در دهــۀ 1840 بــود کــه منجــر بــه تصــرف خطــه بزرگــی از خــاک 
ــروز  ــه ام ــم آن چ ــش اعظ ــد )بخ ــکا ش ــدۀ آمری ــالات متح ــط ای ــک توس مکزی

ــی ایالات متحــده اســت(. ــوب غرب جن

ــوب(  ــه در جن ــا ن ــمال )ام ــرمایه داری در ش ــزۀ س ــد مکانی ــان دوره، تولی در هم
ــا  ــداد کارخانه ه ــال های 1850 و 1860 تع ــن س ــرد: بی ــادی ک ــرفت های زی پیش
ــرمایه  ــه ارزش س ــی ک ــت، در حال ــش یاف ــزار افزای ــه 140 ه ــزار ب از 120 ه
ســرمایه گــذاری شــده )از نیــم میلیــارد دلار بــه یــک میلیــارد دلار( و محصــولات 
ــن  ــید. ای ــارد دلار( رس ــه 2 میلی ــارد دلار ب ــک میلی ــد )از ی ــر ش ــدی دوبراب تولی
ــه  ــی انحصــارات، پیشــاپیش شــروع ب ــرمایه، حت ــز س ــه تمرک ــد ک نشــان می ده
توســعه کــرده بــود. ســرمایه داران در شــمال نیــز مجبــور بودنــد بــرای گســترش 
بــازار ایــن محصــولات و کنتــرل زمیــن و منابــع غنــی غــرب بــه ویــژه طــا بــه 
ســمت غــرب حرکــت کننــد. غــرب بــه یــک معنــا بــه کانــون درگیــری بیــن دو 
طــرف تبدیــل شــد و درگیری هایــی کــه در دهــۀ 1850 در آنجــا رخ داد، منــادی 

درگیــری بــزرگ آینــده بــود.

ــم در شــمال  ــۀ حاک ــان طبق ــب در می ــدگاه غال ــگ، دی ــان شــروع جن ــا در زم ام
ایــن بــود کــه جلــوی گســترش بــرده داری بایــد گرفتــه شــود تــا ســرزمین های 
ــتقرار  ــرای اس ــود )و ب ــظ ش ــرمایه حف ــرای س ــوند« ب ــاز می ش ــه »ب ــدی ک جدی
ــرمایه داران  ــرای س ــتوانیه ای ب ــات و پش ــگاه باثب ــه پای ــد ک ــاورزان آزاد« باش »کش
ــال 1861  ــود در س ــۀ خ ــخنرانی افتتاحی ــن س ــن در اولی ــن لینکل ــند(. بنابرای باش

اعــام کــرد: 

مــن هیــچ قصــدی بــرای دخالــت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در نهــاد 
ــدارم. گمــان نمی کنــم  ــرده داری در ایالت هایــی کــه وجــود دارد، ن ب
ــه  ــی ب ــذا تمایل ــد، ل ــن داده باش ــه م ــی را ب ــن حق ــون چنی ــه قان ک

ــدارم. 33 انجــام آن ن

ــن. ص 184  ــوارد زی ــم ه ــه قل ــکا« ب ــده آمری ــالات متح ــی ای ــخ مردم ــده در »تاری ــل ش 33- نق
ــی انگلیس
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ــر  ــر دبی ــی، س ــوراس گریل ــه ای از ه ــه نام ــخ ب ــن در پاس ــال 1862 لینکل در س
نیویــورک تریبــون کــه او را بــه خاطــر »بی توجهــی فاحــش و فجیــح در انتشــار 

ــد مصــادره« تقبیــح کــرد، نوشــت:  ــون جدی مفــاد قان

ــون{  ــه }یونی ــات اتحادی ــارزه نج ــن مب ــن در ای ــدف م ــن ه بالاتری
اســت و نــه نجــات یــا الغــای بــرده داری. اگــر می توانســتم اتحادیــه 
را بــدون آزادی هیــچ بــرده ای نجــات دهــم ایــن کار را انجــام 
ــردگان آن را  ــه ب ــردن هم ــا آزاد ک ــتم ب ــر می توانس ــی دادم. و اگ م
ــه  ــتم اتحادی ــر می توانس ــا اگ ــردم. ی ــن کار را می ک ــم، ای نجــات ده
را بــا آزاد کــردن عــده ای و بــه بردگــی گرفتــن برخــی دیگــر نجــات 
ــن در  ــه م ــرکاری ک ــی دادم. اگره ــام م ــز انج ــن کار را نی ــم ای ده
ــر  ــم بخاط ــام می ده ــت انج ــن پوس ــژاد رنگی ــرده داری و ن ــورد ب م
ایــن اســت کــه بــه نجــات اتحادیــه کمــک می کنــد... مــن در اینجــا 
ــرده ام، و  ــان ک ــود بی ــمی خ ــۀ رس ــا وظیف ــق ب ــود را مطاب ــدف خ ه
قصــد نــدارم تغییــری درآرزوی قلبــی ام کــه اغلــب بیــان کــرده ام کــه 

ــم.34 ــند- بده ــد آزاد باش ــتند، بای ــا هس ــان ها در هرج ــه انس هم

امــا ثابــت شــد کــه »نجــات اتحادیــه« بدون شکســت کامــل کنفدراســیون بــرده دار 
غیــر ممکــن اســت - و شکســت کنفدراســیون بــرده دار، بــدون آزادی برده هــا و 
ــر  ــا دویســت هــزار نف ــود )تقریب ــر ممکــن ب ــه غی ــرای اتحادی ــدن آن هــا ب جنگی
وارد ایــن جنــگ شــدند و اغلــب در خــط مقــدم جبهــه کــه جنــگ ســختی در 
ــود و  ــر 20 درصــد ب ــرگ و می ــرخ م ــه ن ــی ک ــتند. جای ــرار داش ــود، ق ــان ب جری
ــه  ــر ســربازان ســفید اتحادی ــزان مــرگ ومی تلفات شــان 35 در صــد بیشــتر از می
ــا وجــود ایــن کــه نصــف دســتمزد ســربازان ســفید بــه آن هــا پرداخــت  بــود، ب
می شــد(. بــا ایــن حــال، همانطــور کــه دیدیــم، لینکلــن در ابتــدا، آزادی برده هــا 
ــدود  ــوب مح ــیون جن ــه کنفدراس ــته ب ــای وابس ــای ایالت ه ــه برده ه ــط ب را فق
ــد(.  ــامل نمی ش ــتند را ش ــرده داش ــه ب ــیون ک ــر کنفدراس ــای غی ــرد )ایالت ه ک

ــن. ص 186  ــوارد زی ــم ه ــه قل ــکا« ب ــده آمری ــالات متح ــی ای ــخ مردم ــده در »تاری ــل ش 34- نق
ــی انگلیس
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ــان جنــگ امــکان  ــا پای ــرده داری در سراســر قلمــرو ایالات متحــده تنهــا ب لغــو ب
ــم  ــه - علیرغ ــم ک ــی را میبینی ــا لینکلن ــر م ــار دیگ ــک ب ــا ی ــد. در اینج پذیرش
ــوق  ــورد حق ــش در م ــند35 و بیانات ــان ها آزاد باش ــه انس ــه هم ــی« ک »آرزوی قلب
ــرمایه  ــع س ــه مناف ــت(، ب ــده اس ــل ش ــیار نق ــه بس ــرمایه )ک ــا س ــه ب کار در رابط
وفــادار اســت. جنــگ داخلــی بــه نوعــی بیــان کامــل شــدن انقــاب بورژوایــی 
در ایالات متحــده بــود، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آزادی و برابــری را بــرای 
مــردم ســیاه تأمیــن کــرد یــا می خواســت تأمیــن کنــد و یــا ســرمایه داران شــمالی 
و نماینــدگان سیاســی آن هــا خواهانــش بودنــد. لینکلــن ماننــد جفرســون و دیگــر 
نماینــدگان بــورژوازی قبــل و بعــد ازآن، همــه مســائل را در درجــۀ اول از دیــدگاه 
ملــت خــود در نظــر می گرفتنــد و ایــن منافــع، شــرایط مشــخص قــرن نوزدهــم 

)و بیســتم( آمریــکا، بــه معنــای حفــظ انقیــاد ملــی مــردم ســیاه بــوده اســت. 

ــه در  ــن )ک ــکار لینکل ــیاهان، در اف ــر س ــتم ب ــۀ س ــه پای ــت ک ــن نیس ــورم ای منظ
ــی  ــران سیاس ــر رهب ــا دیگ ــد( ی ــذف ش ــه ح ــونت از صحن ــا خش ــال 1865 ب س
دولــت بــورژوازی نهفتــه بــود. مســاله برعکــس اســت: افــکار آن هــا بازتــاب و 
اعمالشــان در خدمــت تأمیــن، منافــع مــادیِ زیربنایــیِ ســرمایه داران بــود. جنــگ 
داخلــی کنتــرل کامــل دولــت را بــه آنــان داد و محــرک عظیمــی شــد در توســعه 
و انحصــار صنعــت وســرمایه مالــی. رهایــی کامــل ســیاهان در صورتــی محقــق 
می شــد کــه ایــن مبــارزه متصــل می شــد بــا یــک جنبــش طبقاتــیِ آگاهانــۀ طبقــۀ 

ــت  ــیاهان پس ــه س ــود ک ــن ب ــن ای ــن همچنی ــده« لینکل ــان ش ــب بی ــرات »اغل ــع، نظ 35- در واق
ــا داگلاس در ســال 1858، لینکلــن  ــال، در مناظــره معروفــش ب ــرای مث ــر از ســفیدها هســتند. ب ت
اصــرار کــرد کــه: »تفــاوت فیزیکــی میــان نژادهــای ســفید و ســیاه هســت کــه بــه نظــر مــن بــرای 
همیشــه مانــع از آن خواهــد شــد کــه دو نــژادی بــا هــم و بــر مبنــای برابــری سیاســی و اجتماعــی 
زندگــی کننــد. و چــون نمی تواننــد ایــن طــور زندگــی کننــد، در همــان حــال کــه در کنــار هــم 
ــدازه هــر کــس دیگــر آرزو  ــه ان ــن ب ــر باشــند و م ــر و فروت ــت برت ــد دارای موقعی ــد بای می مانن
دارم کــه موقعیــت برتــر بــه ســفیدها داده شــود.« و یــک ســال بعــد، لینکلــن بــه طــور خصوصــی 
نوشــت: »برابــری نگــرو! زرشــک! تــا کــی در حکومــت خــدا کــه آنقــدر بــزرگ اســت کــه جهــان 
هســتی را بســازد و بــر آن حکومــت کنــد، عــوام فریبــی داد و ســتد کــرده و احمق هــا مســخره 
بــازی خواهنــد کــرد.« )نقــل شــده در کتــاب »انــدازه گیــری غلــط انســان/مرد« بــه قلــم اســتفن 

جــی. گولــد )1981(
Stephen J. Gould, Missmeasure of Man (NY: W. W. Norton 1981) 
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ــا هــدف  ــارزه ای گســترده تر ب ــی در چارچــوب مب ــن رهای ــرای ای ــه ب ــر ک کارگ
ــا درآن دوران شــرایط مــادی  ــد. ام ــر سوسیالیســتی جامعــه، می جنگی ــی تغیی نهای
ــرای توســعۀ چنیــن جنبشــی وجــود نداشــت. اولا، اگــر  ــا ایدئولوژیــک لازم ب ی
چــه تولیــدات مانوفاکتــوری در شــمال رو بــه افزایــش بــود، امــا بیشــتر صنایــع 
شــمال در دوره منتهــی بــه جنــگ داخلــی، خیلــی فراتــر از تولیــدات دســتی نبــود 
و درصــد زیــاد کارگــران، کارگــران پیشــه وری و صنایــع دســتی بودنــد. عــاوه بر 
ایــن، در حالــی کــه در غــرب بومیــان آمریــکا بــه طــور مــداوم از ســرزمین های 
ــیاری  ــت، بس ــرقت می رف ــه س ــک ب ــی از مکزی ــای بزرگ ــده و زمین ه ــود ران خ
ــا درآمــد و پس انــداز مکفــی، می توانســتند بــه طــرف غــرب  از ایــن کارگــران ب
رفتــه و مالــک زمیــن شــوند. و در زمــان جنــگ داخلــی، مارکسیســم تــازه وارد 
ــت  ــدای راه ودوران طفولی ــری در ابت ــش کارگ ــور و جنب ــی کش ــات سیاس حی
خــود بــود. بنــا بــر ایــن، اگــر چــه بســیاری از کارگــران بــه ویــژه آن هایــی کــه 
تحــت تأثیــر مارکسیســم بودنــد، بــا عــزم بــه الغــای بــرده داری در جنــگ داخلــی 

جنگیدنــد، امــا ایــن کار را تحــت رهبــری بــورژوازی انجــام دادنــد. 

در ضمــن، پــس از جنــگ داخلــی، تجدیــد ســازماندهی کشــور، تحــت رهبــری 
بــورژوازی، بــه ویــژه در جنــوب در نهایــت، منجر بــه توســعه مالکیت زمیــن میان 
تعــداد زیــادی از کشــاورزان ســیاه و ســفید وهمچنیــن دخالــت آن هــا در رونــد 
ــی،  ــگ داخل ــس از جن ــه پ ــد. در دوره بلافاصل ــی نش ــای سیاس تصمیم گیری ه
بــورژوازی فاتــح، بخشــا در پاســخ بــه ابتــکار عمل هــای تــوده ای کــه در نتیجــه 
جنــگ داخلــی و شکســت اشــرافیت بــرده دار جنــوب ســربلند کردنــد و بخشــا 
بــرای تحکیــم موقعیــت خــود نــه تنهــا بــه ســفیدهای فقیــر، بلکــه بــه ســیاهان 
نیزکمــی حــق مالکیــت بــر زمیــن، حــق رأی و حتــی انتخــاب شــدن بــه مقامــات 
دولتــی را داد. امــا از ابتــدای آغــاز دورۀ »بازســازی«، پیشــبرد منافــع ســرمایه داری 
ــه در  ــور ک ــرد - همانط ــش می ک ــت داده و هدایت ــده جه ــت ایالات متح ــه دول ب
دوره لینکلــن و در طــول جنــگ داخلــی بــود. هنگامــی کــه خواســته های ســیاهان 
ــن خواســته ها  ــت، ای ــرار گرف ــع در تضــاد ق ــن مناف ــا ای ــر( ب ــا ســفیدهای فقی )ی
قربانــی شــدند. در واقــع، ســرکوب خشــونت آمیز بــه کار بــرده شــد و ســربازان 
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فــدرال فــرا خوانــده شــدند تــا مبارزاتــی کــه خواســت تحقــق ایــن مطالبــات را 
داشــتند ســرکوب کننــد. بــه همیــن دلیــل »بــاز ســازی« تنهــا یــک دهــه پــس از 
شــروع اش، معکــوس شــد... و ســیاهان همــراه بــا هرکســی کــه بــا آن هــا متحــد 
میشــد، در معــرض وحشــت ترور هــای سیســتماتیک قــرار گرفتنــد کــه هــدف اش 
ــود.  ــا ب ــه مشــاغل قدیمی شــان در پلانتاژه ــه بازگشــت ب وادار کــردن ســیاهان ب

امــا نــه بــه عنــوان بــردۀ آشــکار، بلکــه ماننــد سِــرف.

بــر خــاف آنچــه مورخــان بــورژوا بــه طــور کلــی ادعــا می کننــد، ایــن درســت 
نیســت کــه »بازســازی شکســت خــورد«. بلکــه، توســط بــورژوازی شــمال کنــار 
گذاشــته شــد؛ بــه ویــژه پــس از آشــوب مالــی و بحــران رکــودیِ ســال 1873، و 
پــس از ایــن کــه بــورژوازی شــمال، بــا ســرکوب جنبــش دموکراتیــک ســیاهان و 
ســفیدها، زارعیــن و طبقــه متوســط ســفید کــه از درون جنــگ داخلــی ســربرآورده 
بــود، جنــوب را »تثبیــت« کــرد. ارتــش فــدرال در ســال 1877 از جنــوب بیــرون 
ــرای ســرکوب اعتصــاب کارگــران راه آهــن  کشــیده شــد )بخشــی از آن فــورا ب
ــت و بخــش  ــه کار رف ــود ب ــا شــمال ب ــدۀ اعتصاب ه ــوج فزاین ــه بخشــی از م ک
ــکا  ــان آمری ــت بومی ــرای ســرکوب مقاوم ــن دوره ب ــی از آن در همی ــل توجه قاب
ــرده شــد(. ســرمایه داران مســلط شــمالی، کــه گام هــای بلنــد جدیــدی  ــه کار ب ب
ــه آنچــه در جنــوب  ــر می داشــتند، ب در تمرکــز ســرمایه و توســعه انحصــارات ب
ــژه  ــه وی ــرای توســعه، ســرمایه گذاری )ب ــی ب ــد: فرصت ــاز داشــتند دســت یافتن نی
ســرمایه گــذاری در راه آهــن( و گشــودن بازار هــای جدیــد. بنابرایــن، بــا ســلطۀ 
ســرمایه شــمالی بــر جنــوب و کشــاورزان جنــوب، منطقــۀ جنوبــی ایالات متحــده 
بــه عنــوان یــک منطقــۀ توســعه نیافتــه بــرای چریــدن ســرمایه شــمالی حفــظ شــد: 
توســعه صنعتــی در جنــوب تــا جایــی کــه پیشــرفت می کــرد، توســط بــورژوازی 
شــمال کنتــرل می شــد و در سراســر جنــوب کشــاورزی نیمــه فئودالــی تقویــت 
می شــد کــه بنیــادش انقیــاد زارعیــن ســیاه بــود. ایــن نــه تنهــا بــرای کشــاورزان 
بــزرگ، بلکــه بــرای منافــع تجــاری پــر رونــق در جنــوب و مهمتــر از همــه، بــرای 
بانکــداران و تولیــد کننــدگان شــمالی ســود آور بــود. آن هــا بــه کشــاورزان بــزرگ 
وام داده بودنــد. و خودشــان مــزارع را خریــداری می‏کردنــد، از فقــر تحمیلــی بــه 
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زارعیــن، بــه ویــژه زارعیــن اجــاره نشــین ســیاه و زارعیــن ســهم بـَـر دیگــر بهــره 
می بردنــد تــا از ایــن طریــق دســتمزد های صنعتــی را پاییــن نــگاه دارنــد. الغــای 
ــک  ــه تفکی ــکا، ک ــده آمری ــوب ایالات متح ــاژ در جن ــاورزی پلانت ــتم کش سیس
ــرور آشــکار و سیســتماتیک اعمــال می شــود، تنهــا  ــا ت ــی همــراه ب ــژادی قانون ن
ــی  ــدش، هنگام ــا بع ــی دوم و م ــگ جهان ــوب جن ــد، در چارچ ــال بع در 75 س
ــرد، درهــم شکســته شــد. ... و ســیاهان در  ــورژوازی ایجــاب می ک ــع ب ــه مناف ک

معــرض اشــکال جدیــدی از ســتم و اســتثمار قــرار گرفتنــد. ...

همــۀ این هــا تحقــق ملمــوس آرمانهــا و اصولــی اســت کــه جفرســون و »پــدران 
بنیانگــذار« در بیانیــۀ اســتقلال اعــام کــرده و لینکلــن در »ســخنرانی گتیزبــورگ« 
ــود:  ــی ب ــی تاریخــا مترق ــگ داخل ــرده اســت. جن ــد ک ــروف خــود آن را تائی مع
ــه باشــد،  ــورژوازی انجــام گرفت ــد توســط ب ــا تردی ــت ب ــه در واقعی ــد ک هــر چن
منجــر بــه الغــای بــرده داری آشــکار شــد و »زمیــن را صــاف کــرد« بــرای توســعۀ 
ــر  ــگ ب ــن جن ــا، ای ــورژوازی. ام ــا و ب ــن پرولتاری ــی بی ــم طبقات ــر تخاص کامل ت
ــی  ــده شــد و در محــدودۀ ســرمایه داری باق ــی جنگی ــای دموکراســی بورژوای مبن
مانــد کــه ریشــه در اســتثمار پرولتاریــا دارد و در اوضــاع کنونــیِ داخــل آمریــکا، 
متکــی بــر ســتم بــر ملــت ســیاه اســت کــه ریشــه در جنــوب ایالات متحــده دارد 

و کلیــت ایــن وضــع، از طریــق دیکتاتــوری بــورژوازی تحمیــل شــد.36

»وضعیت ویژۀ« ایالات متحده از نظر تاریخی

ــزرگ در غــرب نقــش برجســته ای در توســعه  ــح ســرزمین های ب ــه فت ــم ک دیدی
ــود را در  ــن خ ــه ای ــیوه هایی ک ــدای از ش ــت. ج ــده داش ــی ایالات متح تاریخ
ــا  ــه ت ــاز« ک ــرز ب ــن »م ــرده دار و ســرمایه دار نشــان داد، ای ــات ب ــن طبق تضــاد بی
ــده  ــیِ ایالات متح ــروج آت ــی در ع ــش مهم ــد نق ــداد می یاب ــوس آرام امت اقیان
بــه عنــوان یــک قــدرت جهانــی ایفــا کــرد. البتــه »بــاز« بــودن ایــن مــرز صرفــاً 
نســبی بــود و در واقــع، معنــای عظمــت طلبــی ملــی دارد. فتــح ایــن ســرزمین ها، 
36- بــرای نــگارش ایــن بخــش در مــورد جنــگ داخلــی، از مقالــه ای کــه در دهــه 1970 توســط 
ــه ایــن  »اتحادیــه انقلابــی« در اوراق ســرخ شــماره 5 منتشــر شــد اســتفاده کــرده ام. عنــوان مقال

بــود: »جنبــش رهایــی ملــی و انقــاب پرولتــری در آمریــکا«.
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همانطــور کــه اغلــب بــه تصویــر کشــیده می شــود، نــه مبــارزه رومانتیــک بــرای 
ــز جنگ هــا ی کثیــف  رام کــردن ســرزمین های وحشــی، بلکــه بیــش از هــر چی
ــان  ــود. فرمانروای ــکا ب ــان آمری ــک و بومی ــردم مکزی ــردن م ــرض ک تجــاوز و منق
ایالات متحــده از همــان ابتــدا امکانــش را داشــتند کــه بــر روی چنیــن فتوحاتــی 
ــا  ــارۀ اروپ ــا ق ــوس ب ــک اقیان ــه ی ــمالی ک ــکای ش ــرا، در آمری ــد. زی ــز کنن تمرک
ــرار  ــی ق ــت راحت ــت، در موقعی ــه داش ــد آن فاصل ــای قدرتمن ــت- ملت ه و دول
ــژه انگلســتان، فرانســه  ــه وی ــی - ب ــای اروپای ــن قدرت ه داشــتند. بســیاری از ای
ــک  ــتند از راه دور ی ــا نتوانس ــتند، ام ــور داش ــکا حض ــاره آمری ــپانیا - در ق و اس
امپراتــوری وســیع را حفــظ کننــد. بــه ویــژه آن کــه، مرتبــا در درگیــری بــا هــم 

ــد.  بودن

ــر  ــه آینده نگ ــی ک ــکا آن های ــده آمری ــذار« ایالات متح ــدران بنیانگ ــان »پ  در می
بودنــد، ایــن وضعیــت را از همــان ابتــدا درک کردنــد و از آن بهــره گرفتنــد. بــه 
ــه نفــع یــک دولــت فــدرال  ــی کــه ب ــال، الکســاندر همیلتــون، در حال ــوان مث عن
ــک  ــه »ی ــدار داد ک ــه ای هش ــگوئی پیامبرمأبان ــا پیش ــرد، ب ــتدلال می ک ــوی اس ق
ــود  ــده وج ــای ایالات متح ــل مرزه ــیع در داخ ــکنه وس ــی از س ــرزمین خال س
دارد« کــه می توانــد بــه کانــون برخــورد منافــع تبدیــل شــود.37 همیلتــون 
ــف  ــای مختل ــف، ایالت ه ــۀ ضعی ــک اتحادی ــا ی ــه ب ــرد ک ــتدلال ک ــن اس همچنی
ــی  ــای اروپای ــت و جنگ ه ــاک سیاس ــای خطرن ــه درون دالان ه ــج ب ــه تدری »ب
ــف  ــای مختل ــان بخش ه ــک می ــای مهل ــر رقابت ه ــه خاط ــوند و ب کشــیده می ش
ــه های  ــری و دسیس ــۀ حیله گ ــاد، طعم ــال زی ــه احتم ــا ب ــم، آن ه ــا ه ــه ب اتحادی
ــتند.«38  ــا هس ــه آن ه ــمن هم ــدازه دش ــک ان ــه ی ــه ب ــوند ک ــی می ش قدرت های
ــۀ  ــه گفت ــا ب ــه بن ــدگاه مشــابهی را در ســخنرانی ای ک ــز دی جــورج واشــینگتن نی
دودوتوکوویــل »خطابیــه تحســین برانگیــزِ خداحافظــی از شــهروندان و در واقــع 

ــرد:  ــان ک ــه اش اســت« بی ــت نام وصی

مهمتریــن رفتــار مــا در قبــال کشــورهای خارجــی، گســترش روابــط 
37- Hamilton, “Federalist Paper No. 7” in Federalist Papers, P.60

38- Hamilton, “Federalist Paper No. 8” in Federalist Papers, P.65-66
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ــاط  ــن ارتب ــظ کمتری ــال حف ــن ح ــا و درعی ــا آن ه ــود ب ــاری خ تج
سیاســی بــا آن هــا اســت. تــا جایــی کــه تــا کنــون تعهداتــی داریــم، 
اجــازه دهیــد بــا حســن نیــت کامــل این هــا انجــام گیرنــد ولــی در 

همیــن حــد باقــی بمانیــم.

اروپــا یکســری منافــع درجــه اول دارد کــه یــا اصــاً ربطــی بــه مــا 
نــدارد و یــا بــا فاصلــه دور بــه مــا ربــط دارد. ممکــن اســت اغلــب 
ــاً  ــش اساس ــه علت های ــی باشــد ک ــه درگیری های ــه ورود ب ــور ب مجب
ــا  ــا ب ــه م ــت ک ــه نیس ــن، عاقلان ــا برای ــت. بن ــه اس ــا بیگان ــرای م ب
ــی  ــی معمول ــیب های سیاس ــراز و نش ــی، وارد ف ــای مصنوع پیونده
یــا وارد ترکیب هــای معمولــی دوســتی ها یــا دشــمنی هایش و 

ــویم. ــش ش برخوردهای

موقعیــت جــدا و دوری مــا، نشــان می‏دهــد و مــا را قــادر می ســازد 
کــه مســیری متفــاوت طــی کنیــم. اگــر مــا تحــت یــک حکومــت کار 
آمــد وموثــر بــه عنــوان یــک مــردم متحــد باشــیم، خواهیــم توانســت 
ــز شــماریم؛  ــرون را ناچی ــادی و مشــکلات ناشــی از بی خســارات م
ــان  ــر زم ــد، ه ــه باش ــه بی طرفان ــم ک ــاذ کنی ــاری اتخ ــی رفت وقت
ــروزی  ــی پی ــت؛ وقت ــم گرف ــرار خواهی ــرام ق ــورد احت ــم م اراده کنی
کشــورهای تحریــک کننــدهِ جنــگ در برابــر مــا غیــر ممکــن اســت 
ــی  ــد؛ وقت ــک کنن ــا را تحری ــه م ــرد ک ــد ک ــا ریســک نخواهن و آن ه
ــان و  ــع م ــق مناف ــواه و طب ــه دلخ ــگ را ب ــا جن ــح ی ــم صل می توانی
تحــت هدایــت عدالــت انتخــاب کنیــم؛ پــس چــرا از مزایــای چنیــن 

ــم؟ 39 ــره بمانی ــردی بی به ــه ف ــر ب ــت منحص موقعی

چنــد ســال بعــد، تومــاس جفرســون بــا نــگاه »مثبــت« و »خــوش بینانــه« نســبت 
ــتِ ایالات متحــده  ــور وق ــس جمه ــرو رئی ــز مون ــه جمی ــکا، ب ــه فتوحــات آمری ب

آمریــکا نوشــت: 

39- Cited in de Tocquville, Democracy in America
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قانــون اول و اساســی مــا بایــد ایــن باشــد کــه هرگــز وارد مناقشــات 
ــور  ــا در ام ــم اروپ ــز اجــازه ندهی ــه هرگ ــن ک ــا نشــویم. دوم ای اروپ
غــرب اقیانــوس اطلــس مداخلــه کنــد... امــا اولا بایــد از خــود ایــن 
ســوال را بپرســیم، آیــا می خواهیــم یــک و یــا ایالت هــای اســپانیایی 
ــم کــه  ــراف کن ــد اعت ــم؟ بای ــه کنفدراســیون خــود بیفزائی بیشــتری ب
ــان  ــتم ایالت هایم ــه سیس ــزوده ب ــن اف ــا را جالب تری ــه کوب همیش
ــج  ــره، خلی ــن جزی ــا ای ــت همــراه ب ــدا پوین ــرل فلوری دانســته ام. کنت
ــه  ــه ب ــی ک ــا و آب های ــک و کشــورهای همســایۀ آن و کانال ه مکزی
ــا  ــرد. ام ــد ک ــر خواه ــا را پ ــی م ــعادت سیاس ــار س ــد، انب آن میریزن
ــچ  ــا هی ــت خــودش، ب ــا رضای ــی ب ــم حت ــه حــس می کن از آنجــا ک
ــت و  ــت یاف ــر دس ــن ام ــه ای ــوان ب ــگ نمی ت ــا جن ــز ب ــیله بج وس
ــا  ــه م ــع ثانوی ــس( مناف ــتقلالش از انگلی ــژه اس ــه وی ــتقلال آن )ب اس
ــده  ــی در آین ــه فرصت ــد ب ــدون تردی ــق آرزوی اول را ب ــت، تحق اس
ــا انگلســتان  می ســپارم و بجایــش اســتقلال آن و صلــح و دوســتی ب
را بــه پیوســتن آن بــه مــا بــه بهــای جنــگ و خصومــت بــا انگلســتان، 

می پذیــرم.40

ــای  ــی« و ویژگی ه ــت آمریکای ــکل گیری »خصل ــه ش ــط دارد ب ــا رب ــۀ این ه هم
ــت.  ــج اس ــده رای ــه ایالات متح ــی و آزادی ک ــه دموکراس ــوط ب ــای مرب دیدگاه ه
ــت  ــه منفع ــت ک ــه اس ــل گفت ــش، دودوتوکووی ــال پی ــش از 150 س ــا در بی حت
پرســتیِ افراطــی و شــهوت جنون آمیــز پــول ســازی، جزئــی لاینفــک از »خصلــت 
آمریکایــی« اســت بــا معنــای دموکراســی و برابــری در آمریــکا درهــم تافتــه اســت 
و حــس آمریکایــی در مــورد دموکراســی، خود-حکومتــی و برابــری گــره خــورده 
اســت بــا جســتجوی بی پایــان در دســت یافتــن بــه دارایــی و ثــروت. امــا بایــد 
ــو  ــرد و آن را الگ ــتایش می ک ــن را س ــل ای ــه دودوتوکووی ــت، ک ــر داش بخاط

ــد:  ــت بنویس ــن می توانس ــرای همی ــت. ب می دانس

40- Jefferson, “An American System – the Monroe Doctrine”. Letter to US President James 
Monroe (24 October 1823), The Protable Jefferson, pp.574-576
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ــوری  ــک جمه ــظ ی ــتقرار و حف ــکان اس ــه ام ــرطی ک ــن ش مهمتری
ــت  ــت طبیع ــد، ماهی ــم می کن ــده را فراه ــک در ایالات متح دموکراتی
ســر زمینــی اســت کــه آمریکایی هــا در آن زندگــی می کننــد. 
اجدادشــان عشــق و برابــری و آزادی بــه آن هــا دادنــد. و خــدا هــم بــا 
ــه آن هــا وســیله ای  ــاره ای بی حــد و حصــر ب ــرار دادن آن هــا در ق ق

ــدن داد...  ــر و آزاد مان ــرای براب ب

ــل  ــه در مقاب ــبیه آنچ ــزی ش ــر چی ــخ بش ــش از تاری ــدام بخ در ک
ــود دارد؟  ــود، وج ــده می ش ــمالی دی ــکای ش ــا در آمری ــمان م چش
ــل متخاصمــی  ــان مل ــز دوران باســتان در می ــع افتخار آمی همــه جوام
ــه  ــا را ب ــد آن ه ــا بای ــکونت درآنج ــل از س ــه قب ــدند ک ــیس ش تأس
انقیــاد می کشــیدند تــا بتواننــد بــه جــای آن هــا شــکوفا شــوند. حتــی 
ــی  ــکای جنوب ــی از آمری ــیعی را در بخش های ــق وس ــا مناط مدرن ه
ــد.  ــی می کردن ــر زندگ ــدن فروت ــا تم ــی ب ــه در آن مردم ــد ک یافتن
ولــی، آنجــا ســکونت داشــته و زراعــت می کردنــد. امــا بــرای ایجــاد 
ــا  ــد ی ــود کنن ــادی را ناب ــت زی ــد جمعی ــور بودن ــد مجب ــت جدی دول
تحــت ســلطه خــود در آورنــد و کاری کردنــد کــه تمــدن از موفقیــت 
ــط  ــمالی فق ــکای ش ــا در آمری ــد. ام ــوا ش ــرمگین و رس خــودش، ش
ــه فکــر بهــره بــرداری  قبایــل دوره گــردی زندگــی می کردنــد کــه ب
ــد. بنابرایــن ایــن کشــور  از ثروت هــای طبیعــی ایــن ســرزمین نبودن
ــه در  ــی ک ــی بیابان ــود، ســر زمین ــی ب ــاره خال ــک ق ــوز ی ــاور هن پهن

ــود.41 انتظــار ســاکنانش ب

ایــن فقــط یکــی از تحریف هــای دوتوکوویــل اســت. واضــح اســت کــه 

41- De Tocqueville, Democracy in America, 1, p.301
ــم آزادی و  ــن مفاهی ــای معی ــه ویژگی ه ــه چگون ــن ک ــا ای ــه ب ــه در رابط ــل توج ــه قاب ــک مقال ی
دموکراســی در آمریــکا تعصبــات بــورژوا- دموکراتیــک را در میــان طبقــۀ کارگــر آمریــکا تقویــت 

کــرده اســت، توســط ج. ورنــر نوشــته شــده اســت:
J. Werner, “Some Preliminary Thoughts on Bourgeois Democracy and the US working 
Class”, in The Communist, Vol.1, No.1 (October 1976)
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ــمالی کشــت و زرع  ــکای ش ــا، در آمری ــش از ورود اروپایی ه ــکا پی ــان آمری بومی
می‏کردنــد. براســاس ایــن نــوع تحریفــات شوونیســتی دوتوکوویــل می توانســت 

ــد:  ــه ســمت غــرب« ترســیم کن ــورد »حرکــت ب ــر را در م ــن تصوی ای

ــر  ــالمت آمیز در سراس ــور مس ــه ط ــون ب ــدن اکن ــی متم ــون اروپای ــیزده میلی س
ایــن دشــت های حاصلخیــز پراکنــده شــده اند کــه هنــوز خودشــان کامــاً 
نمی داننــد چــه منابعــی و چــه وســعتی دارد. ســه یــا چهارهــزار ســرباز جلــوی 
ــی آن هــا، مهاجــران  ــد. در پ آن هــا هســتند کــه نژادهــای ســیار بومــی را می رانن
اولیــه حرکــت می‏کننــد کــه درختــان را میتراشــند، حیوانــات شــکاری را فــراری 
ــی  ــد. و راهپیمای ــی می کنن ــی را بررس ــای داخل ــیل های رودخانه ه ــد، مس می دهن

ــد. 42 ــوار می کنن ــان هم ــدن را در بیاب ــه تم پیروزمندان

ایــن توصیــف دوتوکوویــل را نمی تــوان »رمانتیــزه کــردن« و حتــا »مشــاطه گــری« 
خوانــد. توصیــف او در بیــانِ یــک نســل کشــی اســت، قتــل عــام چندبــاره اهالــی 
روســتاها، فــروش عمــدی پتوهــای آلــوده بــه آبلــه، و ســایر جنایــات وحشــتناک 
ــدید  ــت ش ــن قصــد، جــای مقاوم ــا همی ــکا و ب ــی آمری ــتان بوم ــه سرخپوس علی
مــردم بومــی سرخپوســت را رانــدن »نژادهــای ســیار بومــی« می گیــرد. امــا آنچــه 
ــل  ــه دوتوکووی ــن اســت کــه چگون ــرد ای ــرار گی ــد ق ــورد تأکی ــد م در اینجــا بای
ــه  ــد ب ــل می کن ــرب را متص ــمت غ ــه س ــداوم ب ــترش م ــات و گس ــن فتوح ای

ــده: ــت در ایالات متح ــری و فرص ــای براب انگاره ه

بــه همیــن علــت، مهاجــر اروپایــی همیشــه وارد کشــوری می شــود 
کــه فقــط نیمــی از آن اشــغال شــده و نیــاز بــه دســت های کاری دارد. 

42- De Tocqueville, Democracy in America, 1, p.302
ــژاد  ــیاه ن ــرد س ــا می ک ــود و ادع ــتانه ب ــیاهان بســیار نژادپرس ــورد س ــل در م ــای دوتوکووی باوره
ــش  ــن وصــف، پی ــا ای ــد ... ب ــول می کن ــه قب ــیاه سرنوشــتش را منفعلان ــرده س ــر اســت و ب فروت
بینــی پیامبرگونــه ای کــرد و گفــت اگــر در آینــده انقلابــی در آمریــکا رخ دهــد، »توســط حضــور 
ــد دوم، ص 270؛  ــد«. جل ــد آم ــان خواه ــه می ــکا ب ــده آمری ــالات متح ــاک ای ــر خ ــیاه ب ــژاد س ن

ــد اول فصــل 18 از: ــه جل ــد ب ــگاه کنی همینطــور ن
The Present and Probable Future Condition of the Three Races that Inhabit the Territory of 
the United States 
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ــی از  او در شــرایط آســان کارگــر می شــود، پســرش در مناطــق خال
ــد  ــن دار ثروتمن ــک زمی ــه ی ــردد و ب ــروت می گ ــال ث ــه دنب ســکنه ب
ــد کــه پســر  ــدر ســرمایه ای را جمــع آوری می کن ــل می شــود. پ تبدی
ــت  ــد محرومی ــی می دان ــه خارج ــد. ن ــرمایه می کن ــه س ــل ب تبدی
چیســت و نــه بومــی ]یعنــی ســفید پوســتان متولــد آمریــکا - بــاب 

آواکیــان[ 43

هرچنــد، ایــن یکــی یــک تصویــر رمانتیــزه شــده اســت، امــا جنبــه ای از واقعیــت 
داشــت. همــه نتوانســتند مرفــه شــوند، بســیاری کامــاً فقیــر باقــی ماندنــد. امــا، 
بــرای ســفیدها در آمریــکا ایــن امــکان وجــود داشــت کــه آنقــدر ثروتمنــد شــوند 
کــه بتــوان آن را داشــتن فرصــت برابــر تلقــی کــرد. هــوارد زیــن، ایــن نکتــه در 
مــورد پایــۀ حمایــت از دولــت جدیــد کــه برخاســته از انقــاب آمریــکا بــود را، 

ــد: ــان می کن ــن بی چنی

یافته هــای جکســون میِــن چنیــن اســت کــه در دورۀ انقــاب، یــک 
ســوم جمعیــت را کشــاورزان کوچــک تشــکیل می دادنــد، امــا تنهــا 
ــوان  ــتند و می ت ــی داش ــای بزرگ ــع زمین ه ــا در واق ــد آن ه 3 در ص
ــا ایــن حــال، ایــن یــک ســوم نســبت  آن هــا را ثروتمنــد دانســت. ب
قابــل توجهــی اســت و آن هــا احســاس می کردنــد در ثبــات دولــت 

ذینفــع هســتند. 44

دوتوکوویــل کــه ایالات متحــده آمریــکا را الگــو می دانــد، بــا نــگاه بــه آن جامعــه 
دموکراتیــک را در مقایســه بــا جامعــه اشــرافی، چنیــن توصیــف می کنــد: 

ــه ای را  ــد یــک جامعــۀ اشــرافی، از یــک ســو طبق ــا در آنجــا مانن م
نمی بینیــم کــه چــون وضعیــت اش خــوب اســت، ســاکت می مانــد و 
از ســوی دیگــر، طبقــه ی دیگــری کــه نــا امیــد از بهبــود وضعیت اش، 
جــرات انجــام کاری نــدارد. در اینجــا همــه در حــال حرکــت هســتند: 

43- De Tocqueville, Democracy in America, 1, p.303

44- هوارد زین، تاریخ مردمی ایالات متحده آمریکا، به انگلیسی ص 98
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برخــی بــه دنبــال قــدرت، برخــی بــه دنبــال ســود. 45

دوتوکوویــل می پرســد: »در ایــن دنیــای آشــفتۀ، ایــن تخاصــم بی پایــان بیــن منافع 
ــرای  ــروت هســتند، آرامــش لازم ب ــال ث ــاً دنب ــه انســان ها دائم ــی ک متضــاد، جای
ــه«  ــر اندیش ــای عمیق ت ــا »ترکیب ه ــت؟«46 ام ــه کجاس ــر اندیش ــب عمیق ت ترکی
ــط نیســتند، هرگــز ویژگــی »شــخصیت  ــروت مرتب ــدرت و ث ــا ق کــه مســتقیماً ب
ــت  ــزی اس ــد چی ــف می کن ــل توصی ــه دوتوکووی ــت. آنچ ــوده اس ــی« نب آمریکای
کــه بــه عنــوان پراگماتیســم شــناخته می شــود، کــه یــک نــوع خــاص آمریکایــی 
از ایدئولــوژی بورژوایــی اســت. واگــر چــه برخــی از جنبه هــای آن دوتوکوویــل 
ــرار  ــد. او اص ــر می دان ــی آن را تقلید پذی ــور کل ــه ط ــا او ب ــد، ام ــفته می کن را آش
ــر کســی  ــد: »ه ــکا »روشــنگر« اســت و می گوی ــه خــود خواهــی در آمری دارد ک
را کــه در اطرافــم میبینــم ســعی می کنــد بــا اندیشــه و الگوســازی بــه همنوعــان 
خــود بیامــوزد کــه هرچیــزی کــه مفیــد اســت، هرگــز نمی توانــد اشــتباه باشــد«47. 
ــع شــخصی اســت، و »هــر  ــه مناف ــه در خدمــت ب ــد اســت ک ــزی مفی ــه، چی البت
ــی  ــود را قربان ــی خ ــع خصوص ــی از مناف ــی بخش ــه زمان ــد چ ــی می دان آمریکای
کنــد تــا بقیــه را حفــظ کنــد.«48 اینجاســت، رویکــرد آمریکایــی بــه مســائل مربــوط 

بــه آزادی و هــدف حکومــت: 

مــردم عصــر دموکراتیــک بایــد آزاد باشــند تــا راحت تــر بــه 
لذت هــای جســمانی دســت یابنــد کــه همیشــه بــه دنبــال آن 
بوده انــد... و در واقــع آمریکایی هــا معتقدنــد کــه آزادی آن هــا 
ــن  ــا اســت. ای ــظ ســعادت آن ه ــن محاف ــزار و مطمئن تری ــن اب بهتری
دو بــه یکدیگروابســته هســتند. آن هــا بــه هیــچ وجــه فکــر نمی کننــد 
ــس،  ــده اند. برعک ــوت نش ــی دع ــور عموم ــرکت در ام ــه ش ــه ب ک
معتقدنــد وظیفــۀ اصلی شــان بــه وجــود آوردن حکومتــی اســت کــه 

45- De Tocqueville, Democracy in America, 2, p.43

46- De Tocqueville, Democracy in America, 2, p.43

47- De Tocqueville, Democracy in America, 2, p.131

48- De Tocqueville, Democracy in America, 2, p.131
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ــرای خــود  ــد ب ــه می خواهن ــا آنچــه را ک ــادر می ســازد ت ــا را ق آن ه
ــد.49 ــره بجوین ــش به ــان در آرام ــد و از دستاوردهایش ــت بیاورن ــه دس ب

تمــام زوایــای ایــن دیــدگاه در عنــوان فصــل فشــرده شــده اســت: »دربــارۀ پیونــد 
ــه امــور  ــه آزادی و توجــه ب ــا عشــق ب ــرای لــذات جســمانی در آمریــکا ب ذوق ب

عمومــی«.

در جایــی از بحــث، دوتوکوویــل آنچــه کــه بــه عنــوان یــک تناقــض گیــج کننــده 
می بینــد را بحــث می کنــد. او می گویــد یــک آمریکایــی »گاهــی بــا خــود 
ــزه  ــتی انگی ــن پرس ــن میه ــا زنده تری ــی ب ــع، گاه ــرص و طم ــن ح خواهانه تری
می گیــرد« و می گویــد: »دل انســان را نمی تــوان بــه ایــن ترتیــب تقســیم 
کــرد«.50 بلــه، یــک جنبــه اش ایــن هســت کــه ایــن دو بــا یکدیگــر در تضادنــد و 
ــد بســیار حــاد شــود )در حقیقــت، درحــال حاضــر،  ــن تضــاد می توان گاهــی ای
ــد  ــاد می‏کنن ــن تض ــه ای ــادی ب ــه زی ــده توج ــت ایالات متح ــان امپریالیس حاکم
زیــرا، تــاش می‏کننــد مــردم را بــرای منافــع ملــی بســیج کننــد تــا وارد مقابلــه 
و شکســت دادن اتحــاد جماهیــر شــوروی در یــک جنــگ همــه جانبــه شــوند( 
امــا ایــن یــک واقعیــت جامعــۀ ســرمایه داری اســت کــه یــک وحــدت اساســی 
ــن میهــن پرســتی« وجــود دارد.  ــن حــرص« و »زنده تری ــن »خــود خواهانه تری بی

ــد. ــان می ده ــن را نش ــاً همی ــده دقیق ــخ ایالات متح تاری

 در پایــان قــرن نوزدهــم، ســر زمین هــای وســیعی کــه تــا غــرب امتــداد 
ــه  ــیدن ب ــه در مســیر رس ــی ک ــد و مردم ــده بودن ــح ش ــه فت ــاً هم ــتند، اساس داش
ــد. ظهــور  ــاد درآمدن ــه انقی ــا ب ــود شــدند ام ــم ناب ــد، اگــر نگویی آن ایســتاده بودن
ــا »بســتن مرزهــا« - وتوســعه  امپریالیســم ایالات متحــده آمریــکا مصــادف شــد ب
ســرمایه داری بــه ســرمایه داری انحصــاری- و ســرمایه داری- امپریالیســت شــدن 
تعــدادی از کشــورهای اروپایــی )و ژاپــن(. در آغــاز، رقابــت بــزرگ امپریالیســتی 
کــه هدفــش تقســیم جهــان بــود - و بــه طــور خــاص تصــرف مناطقــی کــه در 

49- De Tocqueville, Democracy in America, 2, pp.148,151

50- De Tocqueville, Democracy in America, 2, pp.150
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ــده می شــوند  ــان ســوم نامی ــروز جه ــود، وام ــوز مســتعمره نشــده ب ــان هن آن زم
- نقــش ایالات متحــده، اگــر چــه تــا حــدی محــدود بــود امــا برجســته بــود. از 
طریــق جنــگ اســپانیا و آمریــکا، ایالات متحــده »ورودش را بــه پــای میــز ایلغــار 
ــا  ــه ب ــن اســتعمارگر کهن ــه آخری ــپانیا را ک ــرد و جــای اس امپریالیســتی اعــام ک
شــالودۀ فئودالــی بــود را از پورتوریکــو تــا فلیپیــن گرفــت«51 امــا ایالات متحــده 

ــکا: آمری

»هنــوز در موقعیتــی نبــود کــه در آفریقــا دســت بــه غــارت بزنــد یــا 
در بیشــتر رقابت هــای بیــن امپریالیســت های اروپایــی شــرکت کنــد. 
ــن،  ــکای لاتی ــا در آمری ــن قدرت ه ــا ای ــت ب ــش رقاب درعــوض هدف
کرانــۀ اقیانــوس آرام و چیــن و تصــرف مســتعمرات از امپراتــوری در 
ــا وجــود افســانه های  ــود. ایالات متحــده ب حــال فروپاشــی اســپانیا ب
خود-متشــکرِ ضــد اســتعماری اش، صرفــاً از ایــن جهــت بــا اســتعمار 
ــد امپریالیســتی خــودش  ــا برَِن اســپانیا مخالفــت می کــرد کــه آن را ب
جایگزیــن کنــد. در فلیپیــن پــس از ایــن کــه ایالات متحــده در یــک 
ــت  ــپانیایی ها را شکس ــل، اس ــج مانی ــاه در خلی ــی کوت ــرد دریای نب
ــن  ــرکوب خونی ــه س ــور ب ــده در آن کش ــات ایالات متح داد، عملی
ــی  ــده، حت ــت های ایالات متح ــد )امپریالیس ــل ش ــن تبدی ــردم فلیپی م
آگینالــدو را ســرکوب کردنــد. او رهبــر میانــه رویــی بــود کــه آمریــکا 
ــارزه  ــه اســپانیا مب ــا علی ــه فیلیپیــن آورد ت ــا کشــتی او را از چیــن ب ب
کنــد(... مبــارزۀ مســلحانۀ مــردم فلیپیــن بــا کمــک اردوگاه هــای کار 
ــان شــورش،  ــا آب ســرکوب شــد. قبــل از پای اجبــاری و شــکنجه ب
ــد. در  ــده بودن ــته ش ــی کش ــردم فلیپین ــاً م ــر عمدت ــزار نف ــا ه صده
نتیجــۀ جنــگ اســپانیا - آمریــکا، ایالات متحــده، گــوام و پورتوریکــو 
را هــم در میــان دیگــر مناطــق »آزاد شــده« از اســتعمار اســپانیا 
ایالات متحــده  امپریالیســت های  دوره  ایــن  در  کــرد...  تصــرف 
ــک  ــرۀ وی ــن جزی ــد و همچنی ــه کردن ــز ضمیم ــی را نی ــر هاوای جزای

51- Lotta, America in Decline, 1, p.174
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ــا آلمــان و انگلیــس شــریکی  ــر ســاموآ را ب ــد. جزای را اشــغال کردن
بیــن خــود تقســیم کردنــد. و بــرای تقیســم چیــن بــه جنــگ بــا دیگــر 
ــکای  ــود را در آمری ــوذ خ ــه داد و نف ــتی ادام ــای امپریالیس قدرت ه

ــای کارائیــب گســترش داد.« 52 ــن و دری لاتی

ــود،  ــپرده ب ــده« س ــای آین ــه فرصت ه ــه »آن را ب ــاس جفرســون ک و»آرزوی« توم
ــا نیــز بــا همــان حیلــه و خشــونت بــه زیــر ســلطۀ  ســرانجام محقــق شــد، »کوب
ایالات متحــده آورده شــد«53 درهمــان دوره تئــودور روزولــت )قهرمــان آمریکایــی 
در جنــگ اســپانیا- آمریــکا کــه بعــدا رئیــس جمهــور ایالات متحــده شــد( چهــرۀ 
ــه در  ــا ســرزنش کســانی ک ــرد و ب ــی« را خــوب ترســیم ک »ارزش هــای آمریکای
ــفید«  ــدن س ــه تم ــت علی ــد را »جنای ــن تردی ــتند، ای ــد داش ــی تردی الحــاق هاوای
ــل در  ــط بین المل ــۀ رواب ــری در زمین ــیِ آزادی و براب ــای آمریکای ــد.54 و معن خوان
ــر  ــورک منتش ــه در نیوی ــارت )Journal of Commerce( ک ــه تج ــات مجل صفح

ــز منعکــس شــد:  شــده، نی

ــه عنــوان یــک نشــریۀ صلــح جــو و  ــا کنــون ب ایــن روزنامــه کــه ت
ضــد امپریالیســتی شــناخته می شــد کــه متعهــد بــه توســعۀ تجــارت 
در دنیــای تجــارت آزاد اســت، شــاهد فروپاشــی پایــۀ ایمــان خــود 
در نتیجــۀ خطــر تقســیم چیــن بــوده اســت. ایــن روزنامــه بــا اعــام 
ایــن کــه دسترســی آزاد بــه بــازار چیــن بــا جمعیــت 400 میلیونــی آن 
بــه طــور کامــل مشــکل مــازاد محصــول مــا را حــل می کنــد، عــاوه 
ــکارا از  ــن، آش ــوق در چی ــل حق ــری کام ــر براب ــدید ب ــرار ش براص
ایجــاد کانــال تنگــه ای تصاحــب هاوایــی و افزایــش مــواد در ارتــش 
ــن  ــه ای ــود ک ــی ب ــدام مهم ــه اق ــا س ــرد. این ه ــت ک ــی حمای دریای
ــل  ــز قاب ــچ چی ــود. هی ــف ب ــا آن مخال ــدیا ب ــون ش ــا کن ــه ت روزنام

52- Lotta, America in Decline, 1, p.176-77

53- Lotta, America in Decline, 1, p.177

54- هوارد زین، تاریخ مردمی ایالات متحده آمریکا، به انگلیسی ص 293
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ــه نیســت.55 ــد هفت ــه در چن ــن روزنام ــر ســبک ای ــری از تغیی توجه ت

ــر«  ــوق براب ــه برخــورداری از »حق ــکا ب تقاضــای امپریالیســم ایالات متحــده آمری
ــه  ــود ک ــی ب ــن معن ــه ای ــی ب ــن، بنوع ــارت چی ــیم وغ ــارکت در تقس ــرای مش ب
ایالات متحــده در آن زمــان در موقعیتــی قــرار نداشــت کــه وارد یــک جنــگ بزرگ 
بــا ســایر امپریالیســت ها بــرای تســلط مســتقیم بــر چیــن و بســیاری دیگــر ازنقــاط 
ــده  ــت های ایالات متح ــان امپریالیس ــر از آن، در آن زم ــا مهمت ــود. ام ــان ش جه
نیــازی بــه ورود بــه اکثــر ایــن رقابت هــا بــه همــان شــکلی کــه امپریالیســت های 
اروپایــی ضــرورت داشــتند، احســاس نمی کــرد. در واقــع امپریالیســم آمریــکا بــه 
دلیــل ادامــۀ »انــزوای« نســبی خــود از دیگــر مراکــز قــدرت امپریالیســتی و ســابقۀ 
ــت.  ــی را داش ــتراتژیک مهم ــای اس ــش در »درون« مزای ــی مدت ــترش طولان گس
ــا شــروع جنــگ جهانــی  ــان قدرت هــای امپریالیســتی ب ــی کــه درگیریهــا می زمان
ــرداری  ــا بهره ب ــن مزیت ه ــم ایالات متحــده از ای ــۀ حاک ــت، طبق اول تشــدید یاف
کــرد: ایالات متحــده از بســیاری از جنگ هــا دور مانــد و وام هایــی را عمدتــاً بــه 
ــه آن هــا  ــزات ب طــرف انگلیســی - فرانســوی )و همچنیــن دیگــران( داد و تجهی
فروخــت؛ و زمانــی کــه فرصــت و همچنیــن ضــرورت بــه وجــود آمــد )بــه ویــژه 
بــه علــت وقــوع انقــاب 1917 در روســیه و نتیجتــا قــوی شــدن موقعیــت آلمان( 
ایــالات متحــدۀ آمریــکا وارد جنــگ شــد و امــکان پیــروزی ائتــاف انگلیــس - 
فرانســه - آمریــکا را بــه وجــود آورد و غنایــم قابــل توجهــی را از آن خــود کــرد.

ــود  ــی نب ــوز در موقعیت ــی اول، ایالات متحــده هن ــگ جهان ــد از جن ــر چــه بع  اگ
کــه بتوانــد ماننــد پــس از جنــگ جهانــی دوم ســرکردۀ بلامنــازع امپریالیســت ها 
ــبت  ــه نس ــم ب ــق و ه ــور مطل ــه ط ــم ب ــی اول، ه ــگ جهان ــا از جن ــود، ام ش
ــی کــه  ــا ایــن حــال در حال امپریالیســت های دیگــر بســیار قــوی بیــرون آمــد. ب
حــوزه نفــوذ آن در حــال گســترش بــود و نقــش آن در امــور جهان امپریالیســتی در 
حــال افزایــش بــود، امپریالیســم ایالات متحــده ماننــد ســایر قدرت هــای جهانــی 

55- نقل شده در تاریخ مردمی ایالات متحده آمریکا به انگلیسی ص 295. منبع اصلی:
Julius Pratt, “American Business and the Spanish-American War”
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نیــازی بــه درگیــری شــدن در بســیاری از درگیریهــای بیــن امپریالیســتی کــه بیــن 
ــا  ــده ت ــرد. ایالات متح ــاس نک ــد، احس ــی اول و دوم رخ دادن ــای جهان جنگ ه
ــی کــردن  ــن و خنث ــکای لاتی ــر آمری ــش ب ــر روی اســتحکام کنترل ــادی ب حــد زی
طــرح رقبــای امپریالیســت بــرای رخنــه در آن، تمرکــز کــرد. از ایــن جهــت دردهۀ 
1920 همــراه بــا اشــغال نظامــی مــداوم هائیتــی بــه تهاجــم و اشــغال درمکزیــک 
ــه داد:  ــب ادام ــمت های دیگرکارائی ــن و قس ــکای لاتی ــای آمری ــایر بخش ه و س

ــه  ــزی ب ــکای مرک ــه آمری ــی ایالات متحــده ب ــروی دریای حمــات نی
یــک امرعــادی تبدیــل شــده بــود. همــۀ این هــا تحــت عنــوان روح 
»بــرادری« دکتریــن مونــرو بوقــوع می پیوســت. در ســال 1920 
ــه  ــه« ب ــای برادران ــی خود»کمک ه ــروی دریای ــا نی ــده ب ایالات متح
مــردم گواتمــالا کــرد. در ســال 1924 حمــات مشــابهی را بــه 
هنــدوراس انجــام داد. درســال 1926 نیکاراگوئــه را بــرای دومیــن بار 
مــورد تجــاوز قــرار داد. ایــن دیپلماســی قــدرت شــرایطی را بوجــود 
آورد کــه در یــک مقطــع، مقامــات ایالات متحــده سیاســت های 
ــری  ــن را رهب ــکای لاتی ــازده کشــور از بیســت کشــور آمری ــی ی مال
ــای ایالات متحــده  ــدگان بانک ه ــد- در شــش کشــور، نماین می کردن

ــد.56 ــکا بودن ــی آمری در محــل تحــت حفاظــت نیروهــای نظام

در دهــۀ 1930 بــر بســتر تشــدید رقابت میــان قدرت های امپریالیســتی 
کــه منجــر بــه جنــگ جهانــی دوم شــد، امپریالیســم ایالات متحــده بــا 
اســتفاده از موقعیــت ممتــاز خــود و تحــت عنــوان سیاســت »همســایۀ 
ــکای  ــدید در آمری ــارت ش ــه غ ــت ب ــن دی. روزول ــوبِ« فرانکلی خ

لاتیــن ادامــه داد: 

ــلطۀ  ــت س ــورهای تح ــر کش ــن، اکث ــه فلیپی ــل توج ــتثنای قاب ــا اس ب
ــگ دوم در  ــه جن ــدند ک ــی نش ــده، قلمروی ــم ایالات متح امپریالیس
قلمــرو ســخت ترین  کــه  اســتعماری ای  مناطــق  درگرفــت.  آن 

56- Lotta, America in Decline, 1, p.189
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ــکا  ــرار داشــتند. جایــی کــه هــم آمری ــد در آســیا ق درگیری هــا بودن
ــد و  ــکل دهن ــدی را ش ــوری جدی ــتند امپرات ــن می خواس ــم ژاپ و ه
همچنیــن در کمربنــد خاورمیانــه و شــمال آفریقــا کــه از نظــر صحنــۀ 

ــتند. ــتراتژیک داش ــی اس ــی، موقعیت اروپای

ــن،  ــژه درآرژانتی ــه وی ــن ب ــکای لاتی ــاط آمری ــی نق ــط در برخ فق
امپریالیســت های بلــوک آلمــان از طریــق عناصــر کمپــرادور و 
گروه هــای سیاســی »ســتون پنجــم« نفــوذ قابــل توجهــی بــه دســت 
ــژه ای  ــه وی ــکا، توج ــت های آمری ــوارد امپریالیس ــن م ــد. در ای آورن
ــد و  ــایگی« کردن ــۀ »حســن همس ــتفاده از سیاســت فریبکاران ــه اس ب
ــب  ــوک رقی ــوذ سیاســی بل ــل نف ــت در مقاب ــت« از مقاوم ــه »حمای ب
همــت گماشــتند. بــرای مثــال در برزیــل، آمریــکا، موفــق بــه خنثــی 
کــردن تلاش هــای انتگرالیســت ها شــد. این هــا، الهــام گرفتــه 
ــکا  ــاندۀ آمری ــت نش ــت دس ــوذ در دول ــرای نف ــد و ب ــر بودن از هیتل
ــاش  ــد، ت ــی می ش ــور وارگاس نمایندگ ــس جمه ــط رئی ــه توس ک
می کردنــد. البتــه، قبــل از ایــن کار، آمریــکا بــرای بــاز کــردن مســیر 
خــود، بایــد کشــور را از دســت انقــاب نجــات مــی داد. بنابرایــن، بــا 
حمایــت آمریــکا، وارگاس دســت بــه دســتگیری و شــکنجه هــزاران 
ــه  ــان زد ک ــن از آن ــا ت ــتار صده ــی و کش ــش مل ــارز آزادی بخ مب
تعــداد قابــل توجهــی اعضــای حــزب کمونیســت برزیــل بودنــد. در 
ــادر  ــال ها ق ــن س ــد ایالات متحــده در ای ــای جدی ــوع تاکتیک ه مجم
بــه از بیــن بــردن مقاومــت در برابــر برَِنــد امپریالیســم خــودش نبــود. 
ــر از ســایر امپریالیســت ها انجــام  ــن امــر را راحت ت ــا توانســت ای ام

دهــد. 57

ــۀ  ــت از مداخل ــر توانس ــار دیگ ــده ب ــی دوم، ایالات متح ــگ جهان ــاز جن در آغ
مســتقیم در آن خــوداری کنــد. پــس از ورود بــه جنــگ نیــز تــا مدتــی بر شکســت 
ــتیابی  ــا( و دس ــف بریتانیایی ه ــوس آرام )و تضعی ــا در اقیان ــش ژاپنی ه دادن چال
57- Lotta, America in Decline, 1, pp. 200-201
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بــه تســلط کامــل در آنجــا و همزمــان حفــظ کنتــرل شــدید خــود بــر آمریــکای 
ــت از  ــه می توانس ــت ک ــرار داش ــی ق ــکا، در موقعیت ــرد. آمری ــز ک ــن تمرک لاتی
تعهــد کامــل بــه اروپــا پرهیــز کنــد تــا ایــن کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی بخــش 
ــود کــه  ــن ب ــی را جــذب و شکســت داد. پــس از ای عمــده ای از نیروهــای آلمان
ــه جنــگ  ایالات متحــده آمریــکا وارد جنــگ شــد و در رأس نیروهــای متفقیــن ب
بــا آلمــان در اروپــای غربــی جنــگ زده و ویــران پرداخــت و موقعیــت ســرکردگی 
را بــرای خــود مســتحکم کــرد و کنتــرل بیشــتر مســتعمرات را کــه قبــاً تحــت 
ــت آورد.  ــه دس ــد ب ــن( بودن ــی )و ژاپ ــف اروپای ــت های مختل ــرل امپریالیس کنت
)اســتعمار نویــن، شــکلی بــود کــه ســلطه اســتعماری آمریــکا، در بســیاری نقــاط 
ــد  ــا تجدی ــی دوم و ب ــن اســاس، پــس از جنــگ جهان ــر ای ــه خــود گرفــت(. ب ب
ســازماندهی و تجدیــد ســاختار روابــط اقتصــادی و سیاســی جهــان امپریالیســتی 
تحــت کنتــرل خــود، امپریالیســم آمریــکا بــه موقعیتــی بی نظیــر رســید و همــراه 
بــا کشــورهای امپریالیســتی دیگــر کــه بــه آن پیوســتند )از جملــه ژاپــن و آلمــان 
غربــی( دوران نســبتا طولانــی از ثبــات و رفــاه را در داخــل ایــن کشــورها داشــتند. 
امــا »قــرن آمریکایــی« کــه ســخنگوی امپریالیســم آمریــکا پیروزمندانــه در پایــان 
جنــگ جهانــی دوم اعــام کــرد، تحقــق پیــدا نخواهــد کــرد. چــرا کــه ائتــاف 
امپریالیســتی غــرب بــا طوفــان بی ســابقۀ مبــارزات آزادی بخــش ملــی در جهــان 
ســوم زیــر ضــرب گرفتــه شــد، متزلــزل شــد. ایــن مبــارزات در دهــۀ 1960 بــه 
اوج خــود رســیدند. امــروز هــم ایــن ائتــاف، بــا بحــران شــدید و چالــش رقیــب 
قدرتمنــد کــه خــودش یــک بلــوک امپریالیســتی اســت، مواجــه اســت. رویارویــی 
ــر  ــق ظاه ــا دوره ای در اف ــان ب ــتی همزم ــوک امپریالیس ــن دو بل ــن ای ــی بی جهان
ــوم  ــان س ــم در جه ــه امپریالیس ــی علی ــارزۀ انقلاب ــکان مب ــه در آن ام ــود ک می ش
ــروز  ــد. ام ــش می یاب ــده افزای ــه ایالات متح ــتی از جمل ــای امپریالیس و در دژه
ــاً در  ــکا عمیق ــم آمری ــت. امپریالیس ــزوا« نیس ــا »ان ــی« ی ــده در »جدای ایالات متح

سراســر جهــان نفــوذ کــرده و در همــه جــا در مــاء عــام اســت. 

کل ایــن تاریــخ کــه منتهــی بــه عــروج امپریالیســم ایالات متحــده شــد و موقعیــت 
کنونــی آن در جهــان کــه بــر گــردة اســتثمار و تــاراج و ویرانگــری ای کــه جــان 
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ــر از آن اســت کــه بتــوان در  ده هــا میلیــون نفــر را گرفتــه ســوار اســت، بزرگ ت
محــدودۀ ایــن کتــاب گنجانــد.58 آنچــه در اینجــا بایــد بــر آن تأکیــد شــود فقــط 
ایــن نیســت کــه همــه این هــا و رســیدن ایالات متحــده آمریــکا بــه وضعــی کــه 
ــات  ــه توهم ــه، ب ــده گرفت ــر عه ــرب را ب ــت های غ ــۀ امپریالیس ــر گل ــش رهب نق
ــی -  ــکارا مل ــن آش ــک )و همچنی ــورژوا- دموکراتی ــات ب ــک و تعصب دموکراتی
شونیســتی( دامــن زده و ایــن توهمــات را تقویــت کرده اســت. در عین حــال، باید 
ــک گــره گاه تاریخــی بی ســابقه هســتیم  ــه در دورۀ شــکل گیری ی ــرد ک ــد ک تأکی
کــه از یــک طــرف، بــه ســمت جنــگ جهانی/ویرانــی هســته ای حرکــت می کنــد 
ــارزه  ــی و مب ــایش های انقلاب ــیل گش ــاع پتانس ــن اوض ــر، در ای ــوی دیگ و از س
ــه طــرز بی ســابقه ای  ــات ب ــن اوضــاع، توهمــات و تعصب ــی هســت. در ای انقلاب
بــه چالــش گرفتــه شــده و فروخواهنــد پاشــید و بایــد بــه چالــش کشــیده شــوند. 

58- تحلیلــی بنیادیــن از ایــن تاریــخ در کتــاب »آمریــکا در سراشــیب« بــه قلــم ریمونــد لوتــا بــه 
ویــژه در بخــش دوم آن ارائــه شــده اســت. سلســله مقالاتــی در نشــریۀ »کارگــر انقلابی«}امــروز 
ــن و در  ــکای لاتی ــژه در آمری ــه وی ــکا ب ــورد جنایت هــای آمری ــی »انقــاب«{ در م نشــریه اینترنت

دیگــر نقــاط دنیــا منتشــر شــده اســت. بــه طــور مثــال:
Invasions in the “Neighborhood” (16 November 198asions in the “Neighborhood” (16 
November 1984) and “Terrorists, Forty Years of Dirty Work” (19 October 1984)
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ــدۀ  ــالات متح ــف ای ــرای توصی ــم« ب ــۀ »امپریالیس ــاب، کلم ــن کت ــر ای در سراس
ــورد  ــوروی، م ــب آن، ش ــوک رقی ــی آن و بل ــدان اصل ــرو متح ــکای معاص آمری
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. »امپریالیســم« تنهــا توصیفــی مناســب بــرای زورگویی 
و دزدی و چپــاول بین المللــی تعــدادی ازدولت هــای قدرتمنــد نیســت. و همچنین 
شــعار یــا بخشــی از ایــن مناجات هــای مــال آور لنینیســتی هــم نیســت. اخیــرا 
در نقاطــی ماننــد مکزیــک، هنــد و اتیوپــی، جهــان شــاهد رخدادهایــی اســت کــه 
واقعیــت وحشــتناک امپریالیســم را نشــان می دهــد: در در مکزیکوســیتی صدهــا 
نفــر زنــده زنــده درآتــش ســوزی مهیبــی ســوختند و هــزاران نفــر مجروح شــدند، 
و باقــی مــردم چیــزی را کــه شــبیه خانــه بــود، از دســت دادنــد. در بوپــالِ هنــد 
]کارخانــه شــیمیایی یونیــون کاربایــد[ هــزاران نفــر بــه قتــل رســیدند - بلــه، علنــا 
بــه قتــل رســیدند، ده هــا هــزار نفــر نیــز مســموم شــدند، و هــزاران نفــر دیگــر بــا 
مرگــی طاقــت فرســا و دردنــاک روبــه رو هســتند )در همــان حــال، کارشناســان 
کشــورهای » توســعه یافتــه«، بــه ویــژه استراتژیســت های نظامــی، بــرای بررســیِ 
ــا  ــه آنج ــرعت ب ــه س ــود را ب ــیمیایی خ ــواد ش ــدۀ م ــی آین ــای عملیات کاربرُده
رســاندند تــا تأثیــرات مســمومیت شــیمیایی را تجزیــه و تحلیــل کننــد(. همزمــان 
میلیون هــا نفــر از اهالــی اتیوپــی بــا خطــر مــرگ از گرســنگی مواجهنــد کــه اکثــراً 
کــودک هســتند.1 صحنه هایــی از ایــن قبیــل - و یــا صحنه هــای شــکنجه و قتــل 
عــام مــردم در الســالوادور - صرفــاً بیانــی تــکان دهنــده از روابــط بنیادینــی اســت 
کــه جهــان امپریالیســتی بــر آن اســتوار اســت واکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم 
تحــت وحشــت های مســتمر حاکمیــت امپریالیســتی زندگــی می کننــد. هرچقــدر 
هــم تکــرار کنیــم، بازهــم کــم گفتــه ایــم کــه، »ایــن اغــراق نیســت، بلکــه حقیقتی 

1- ایــن وقایــع محصــول ســلطه امپریالیســتی بــوده و بخشــی از شــبکه عظیــم روابــط امپریالیســتی 
ــت آن را  ــتی: کبری ــوزی در مکزیکوس ــش س ــه »آت ــه مقال ــاله ب ــن مس ــرای تشــریح ای ــتند. ب هس
چــه چیــزی روشــن کــرد« و »انفجــار در مکزیکوســیتی: آتــش و آتــش زیرخاکســتر« در نشــریه 
ــوره آدمســوزی  ــال: ک ــر 1984(؛ »بوپ ــماره های 282 و 283 )23 و 30 نوامب ــی« ش ــر انقلاب »کارگ
ــی در شــمره های پــس از  ــن مقالات آمریکایی«.همانجــا شــماره 284 )7 دســامبر 1984(؛ و همچنی
ــوره  ــی و فقرگســتریِ امپریالیســتی« همانجــا در شــماره 282. ک آن؛ و »سیاســت های قحطــی زای
آتــش ســوزی مکزیکوســیتی کــه در اینجــا بــه آن اشــاره شــده اســت قبــل از زمیــن لــرزه 1985 
ــر مکزیــک را برمــا کــرد. رخ داد کــه جنبه هایــی از تأثیــرات وحشــتناک ســلطۀ امپریالیســتی ب
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ــرای قشــر  ــاه و آسایشــی کــه ب ــاز ورف عمیقــاً ویرانگــر اســت کــه در ســایۀ امتی
وســیعی از مــردم در کشــورهای امپریالیســتی وجــود دارد، اغلــب نادیــده انگاشــته 

می شــود.«2

آمــار می توانــد بخشــی از ماجــرا را بیــان کنــد. موضــوع چــه میانگیــن عمــر باشــد 
و چــه میــزان مــرگ و میــر کــودکان، یــا ســرانۀ فــردیِ پزشــکان و بیمارســتان ها 
و میــزان مصــرف غذایــی یــا هــر معیــار دیگــر بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی، 
مــا بیــن چنــد کشــور امپریالیســتی بــا دیگــر کشــورهای جهــان واکثریــت قریــب 
ــه  ــد ب ــال بیایی ــرای مث ــود دارد. ب ــی وج ــکاف عظیم ــا، ش ــردم دنی ــاق م ــه اتف ب
تولیــد ناخالــص ملــی ســرانه نگاهــی بیندازیــم: در ایالات متحــده آمریــکا بیــش 
از ۱۲هــزار دلار، در فرانســه بیــش از ۱۰ هــزار دلار، در اســترالیا حــدود ۱۰هــزار 
ــک،  ــر، در مکزی ــوی دیگ ــت. از س ــزار دلار اس ــش از ۱۳ ه ــوئد بی دلار و در س
یکــی از فقیر تریــن کشــورهای جهــان ســوم کمــی بیــش از ۳ هــزار دلار، در کــرۀ 
ــت. در  ــر ۶۲۰ دلار اس ــرو ۱۲۰۰ دلار، در مص ــدود ۱۶۰۰ دلار، در پ ــی ح جنوب
افغانســتان ) کــه اکنــون ]1984[ مســتعمره شــوروی اســت و قبــاً بــرای مــدت 
طولانــی مســتعمرۀ امپریالیســم غــرب بــود( فقــط حــدود ۲۰۰دلار اســت. در بیــش 
از نیمــی از کشــورهای جهــان ســوم زیــر ۱۰۰۰ دلار و در برخــی کشــورها بســیار 
ــم: ســرانۀ  ــه شــکل دیگــری بنگری ــده ب ــن پدی ــه همی ــد ب ــا بیایی ــر اســت. ی کمت
ــر ســنگال،  ــد، در فرانســه ۲۵براب ــر هن ــا ۳۵ براب ــی در بریتانی ــص مل ــد ناخال تولی
ــه و  ــر ترکی ــی ۹ براب ــان غرب ــی، درآلم ــر هائیت ــکا ۴۰ براب ــده آمری در ایالات متح
ــر موزامبیــک و در اتحــاد جماهیــر شــوروی  همچنیــن در آلمــان شــرقی ۳۰ براب

۳۰ برابــر افغانســتان اســت.3

2- Avakian, Horrible End or End to Horror p.13	

3- US Bureau of the Census, Statistical Abstract of the US: 1985 (WDC, 1984), Table 1481, 
p. 846; and World Bank, World Development Report (NY; Oxford Uni Press, 1983), Table 1. 
Pp. 148-49 
ــه  ــی ک ــردم و ملل ــای م ــتی و توده ه ــورهای امپریالیس ــان کش ــکاف ها می ــر از ش ــی دیگ ــه یک ب
در جهــان ســوم تحــت ســلطۀ آن هــا هســتند نــگاه کنیــد: بودجــه نظامــی ســالانۀ ایــالات متحــده 
ــت  ــالانۀ اکثری ــی س ــص مل ــد ناخال ــعِ تولی ــر از جم ــوروی بزرگت ــر ش ــاد جماهی ــکا و اتح آمری
ــرای حفــظ  ــزرگ امپریالیســتی ب کشــورهای جهــان ســوم اســت. اگــر هزینه هــای قدرت هــای ب
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افســانه ســراییِ شونیســتی بــه کنــار، ایــن نابرابری هــا را نمی تــوان در کشــورهای 
ــک  ــبت داد! ی ــور ها نس ــن کش ــردم ای ــیِ م ــخت کوش ــه س ــه« ب ــعه یافت »توس
معدنچــی در بولیــوی یــا آفریقــای جنوبــی )یــا کارگــر خــود رو ســازی، کارگــر 
الکترونیــک و غیــره درهــر نقطــۀ جهــان ســوم( در مقایســه بــا همتــای خــود در 
ــا ســاعات کار بســیار بیشــتر، ودر  یــک کشــور امپریالیســتی، بســیار ســخت تر، ب
ــوم،  ــان س ــاط جه ــیاری از نق ــروز در بس ــد. ام ــری کار می کن ــرایط خطرناکت ش
ــان و ســرکارگران  ــط ســتمگرانۀ کارفرمای ــۀ کاری، شــدت کار، و رواب طــول هفت
ــم  ــرن نوزده ــل ق ــه در اوای ــرایطی اســت ک ــوار تر از ش ــران بســیار دش ــا کارگ ب
انگلســتان در رمان هــای دیکنــز بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. یکــی دیگــر از 
افســانه های شونیســتی ایــن اســت کــه کشــورهای جهــان ســوم،»درهمان مســیر 
ــا در  ــر! آن ه ــر«. خی ــا عقب ت ــا قرن ه ــد ام ــرار دارن ــه ق ــعه یافت ــورهای توس کش
ــه شــده اند و  ــط اقتصــادی و سیاســیِ امپریالیســتی بافت ــی از رواب دامِ شــبکۀ کامل
ــی، در طــرفِ  در تقســیم کار ســتمگرانۀ یــک سیســتم سیاســی- اقتصــادیِ جهان
تحــت ســلطه قــرار دارنــد. آن هــا، منبــع بنیادیــن و تعییــن کننــده بــرای مافــوق 
ــه ای هســتند در کل ماشــین انباشــت  ــن حلق ســودهای کلان می باشــند و همچنی
ســرمایه بــرای اقتصادهایــی کــه پایــگاه و مرکزشــان در ملــل امپریالیســتی اســت. 
اگــر چــه آمارهــای ذکــر شــده نمی تواننــد عمــق اســتثمار، درد و رنــج و 
تشــویش و خشــم را نشــان دهنــد، امــا واقعیــت مهمــی را منعکــس می کننــد. و 
نــه تنهــا تفاوت هــای عظیــم و حتــی کیفــی در اســتاندارد زندگــی در کشــورهای 
ــد،  ــان می دهن ــلطه را نش ــت س ــل تح ــی در مل ــتاندارد زندگ ــا اس ــتی ب امپریالیس
بلکــه وابســته بــودن اســتانداردهای بــالای اولــی بــه اســتانداردهای پاییــن زندگــی 
در دومــی را نشــان می دهنــد و از ورای آن هــا می توانیــم آن نــوع رابطــه اســتثمار 

همیــن روابــط ســتم گرانــه )و همچنیــن روابــط اســتثمار و ســتم »در خانــه خودشــان«( و پیشــبرد 
ــرای خــود  ــی را ب ــن کــه موقعیــت پلیــس جهان ــرای ای ــان ایــن قدرت هــای معظــم ب ــت می رقاب
ــن  ــات ای ــرای جزیی ــا بیشــتر آشــکار می شــود. ب ــن هزینه ه ــای ای ــول آس ــاد غ ــد ابع ــظ کنن حف

ــد:  ــر رجــوع کنی ــع زی ــه منب هزینه هــا ب

Michael Kidron and Dan Smith, The War Atlas, Armed Conflict—Armed Peace: A Pluto 
Press Project {NY: Simon & Schuster, 1983} and Michael Kidron and Ronald Segal, The New 
State of the World Atals: A Pluto Press Project {New York: Simon & Schuster, 1984}
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وغارتــی کــه اســتاندارد بــالای زندگــی در کشــورهای امپریالیســتی وابســته بــه آن 
اســت را ببینیــم. 

ــر  ــریۀ کارگ ــال در نش ــورد بوپ ــه ای در م ــتی در مقال ــه درس ــه ب ــوری ک همانط
انقلابــی آمــده اســت: »بــه کســانی کــه از امتیــازات زندگــی درمراکــز امپریالیســتی 
ــا  ــودکان نابین ــه ک ــی ب ــوب! نگاه ــای خ ــم : آلمانی ه ــد، می گویی ــذت می برن ل

ــد.«4 ــا می پردازن ــما را آن ه ــازات ش ــای امتی ــد، به ــال بیندازی دربوپ

ــد: از یــک طــرف، در کشــورهای  ــان سیاســی روشــنی هــم دارن همــۀ این هــا بی
امپریالیســتی، بــه ویــژه بعــد از جنــگ جهانــی دوم، شــکل حکومــت بــورژوازی 
عمومــا شــکل دموکراتیــک بــوده اســت و بــرای بــورژوازی ممکــن بــوده اســت 
ــتگاه  ــیِ دس ــردنِ علن ــه کار ب ــی، از ب ــی از اهال ــش بزرگ ــا بخ ــه ب ــه در رابط ک
ســرکوبش جهــت ارعــاب و فــرو نشــاندن شــورش، پرهیــز کنــد.5 امــا از طــرف 
ــه عنــوان یــک قاعــدۀ کلــی،  دیگــر، در کشــورهای تحــت ســلطۀ امپریالیســم، ب
ــه اجــرا گذاشــته شــده و ســرکوب  ــوری بســیار آشــکار و وحشــیانه ای ب دیکتات
بیرحمانــه و خونیــن بــه ســرعت و بــه طــور مکــرر علیــه مبــارزات تــوده ای بــه 
کار گرفتــه می شــود. درســت هماننــد عرصــۀ اقتصــادی، دراینجــا نــه تنهــا یــک 
تفــاوت بــزرگ، بلکه یــک رابطۀ مســتقیم وجــود دارد: در کشــورهای امپریالیســتی 
ــن و  ــت آفری ــرکوبِ وحش ــبیِ س ــدانِ نس ــا فق ــع( ب ــتر مواق ــل در بیش )حداق
بیرحمانــه مواجهیــم و ایــن فقــدان وابســته اســت بــه ســرکوب شــقاوتمندانه در 
کشــورهای مســتعمره )نــو مســتعمرۀ( امپریالیســم علیــه میلیاردهــا نفــر قربانیــان 
ایــن سیســتم. وجــود ایــن رابطــه نیــز، بخشــی لاینفــک و پرهیز ناپذیــر از تأمیــن 
شــرایط لازم بــرای اســتخراج مافــوق ســود از جهــان ســوم بــرای فرآینــد عمومــی 

ــی انباشــت  ــد کل ــدۀ جهــان ســوم در فرآین ــن کنن ــل اساســی از نقــش تعیی ــک تحلی ــرای ی 4- ب
امپریالیســتی و بــه طــور خــاص تــر در مــورد نقــش آن در تأمیــن ثبــات و رفــاه نســبی طولانــی 
مــدت در کشــورهای امپریالیســتی در دوره بعــد از جنــگ جهانــی دوم رجــوع کنیــد بــه : ریمونــد 

لوتــا، آمریــکا در سراشــیب، جلــد واول بــه ویــژه فصــل اول.

ــالات  ــری ای ــه تحــت رهب ــرب ک ــتی غ ــورد کشــورهای امپریالیس ــاً در م ــا عمدت ــن ج 5- در ای
ــوروی  ــوک ش ــورد بل ــاً در م ــه اساس ــن نکت ــا ای ــم. ام ــت می کن ــتند صحب ــف هس ــده موتل متح

ــد. ــدق می کن ــم ص ــتی ه امپریالیس
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انباشــت ســرمایۀ امپریالیســتی اســت )همچنیــن، بــرای »حفاظــت« از امپراطــوری 
ــۀ  ــن نکت ــب(. ای ــت های رقی ــای امپریالیس ــر چالش ه ــتعمرات آن در براب و مس

اساســی، بــه طــرزی واضــح و برجســته در زیــر خلاصــه شــده اســت: 

ــه  ــکل موریان ــه ش ــد ب ــتی )هرچن ــورهای امپریالیس ــی در کش ــرم دموکراس پلاتف
خــورده( مبتنــی بــر اعمــال تــرور فاشیســتی در کشــورهای تحــت ســلطه اســت: 
ضامنیــن دموکراســی بورژوایــی در ایالات متحــده آمریــکا، اســاتید قانــون اساســی 
ــای  ــس آفریق ــی، پلی ــی نیســتند. بلکــه شــکنجه گران برزیل ــی قضای ــوان عال و دی
جنوبــی و خلبانــان اســرائیلی هســتند. مدافعــان ســنت دموکراتیک کســانی نیســتند 
ــی  ــای غرب ــی در پایتخت ه ــاختمان های حکومت ــالن س ــان در س ــه پرتره هایش ک
ــوان،  ــا تای ــه ت ــی از ترکی ــزان اســت؛ بلکــه، مارکوس هــا، موبوتوهــا و دیگران آوی
از کــره جنوبــی تــا آمریــکای جنوبــی هســتند. یعنــی، ده هــا ژنرالــی کــه همگــی 
ــدرت  ــه ق ــتی آن ب ــرکای امپریالیس ــده و ش ــی ایالات متح ــدرت نظام ــط ق توس

ــوند.6 ــته می ش ــه داش ــدرت نگ ــیده اند، و در ق رس

گاهــی اوقــات حقایــق نهفتــه در بیانیــۀ بــالا، اجبــارا بــه ســطح راه پیــدا می کنــد: 
ــکا در آن  ــده آمری ــفارت ایالات متح ــجویان س ــران دانش ــه در ای ــی ک ــا، زمان مث
کشــور را اشــغال کردنــد و » آمریکایی هــا را بــه گــروگان گرفتنــد«، در میان اقشــار 
نســبتا و ســیع )و اساســاً برخــوردار( واکنــش زشــتِ خواهــان قتــل عــام راه افتــاد 
)بعــداً از اســناد ضبــط شــده در داخــل ســفارت معلــوم شــد کــه ســفارت دقیقــاً 
وظیفــۀ نقشــه ریــزی و طراحــی بــرای احیــای قــدرت آمریــکا در ایــران را پیــش 
ــه  ــد(. امــا ب ــه جاسوســی« می خواندن ــرد، چیــزی کــه دانشــجویان آن را »لان می ب
طــور کلی تــر، اعوجــاج در روابــط جهانــی و در تقســیم کار درون خــود ســاختار 
ــرایط اقتصــادی و  ــن ش ــا بی ــی م ــان، شــکاف عظیم ــط امپریالیســتی در جه رواب
سیاســی کشــورهای امپریالیســتی و کشــورهای تحــت ســلطه امپریالیســم وجــود 
ــر آن.  ــق ب ــک منطب ــای ایدئولوژی ــا تحریف ه ــت ب ــراه اس ــن ت، هم دارد و ای
ــه  ــر ب ــن ام ــک. ای ــات دموکراتی ــات و تعصب ــت توهم ــق تقوی ــژه از طری ــه وی ب
ــا ســمی ترین نــوع شوونیســم  ویــژه در کشــورهای امپریالیســتی مرتبــط اســت ب

6- لنی وولف، علم انقلاب. ص 184 انگلیسی و ص
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ــر  ــات شــکل های ظریف ت ــن شوونیســم امپریالیســتی گاهــی اوق امپریالیســتی. ای
ــا ایــن حــال، حتــی در  بــه خــود می گیــرد امــا کمــاکان محتوایــی ســمی دارد. ب
ــه طــور وســیع وجــود دارد کــه  ــاور ب ــن ب ــاً ای کشــورهای تحــت ســلطه، عموم
کشــورهای امپریالیســتی - حتــی امپریالیســت هایی کــه مســتقیماً بــر آنــان ســلطه 
ــوع  ــن ن ــتقرار همی ــتند و آرزوی اس ــک هس ــی دموکراتی ــک جورهای ــد - ی دارن
دموکراســی ) و شــرایط اقتصــادی مربــوط بــه آن( را درکشــورهای خــود می کننــد. 
ــد  ــش می برن ــی را پی ــۀ عجیب ــازی حیله گران ــه، ب ــن زمین ــت ها در ای امپریالیس
کــه قبــاً در مــوردش گفتــه ام: مــن هنــگام صحبــت از ایــن پدیــده عمومــی در 

ــردم:  ــان ک ــر را بی ــوارد زی ــب امپریالیســت ها، م ــه« عجی چارچــوب »حیل

ــه  ــت ها، ب ــوب امپریالیس ــای محب ــی از تاکتیک ه ــا یک ــن روزه ای
ویــژه امپریالیســت های ایالات متحــده آمریــکا ایــن اســت کــه 
کارهــای کثیف شــان، ماننــد بــه قتــل رســاندن و کشــتار را بــه دیگران 
ــش  ــتاده و نق ــه ایس ــت صحن ــان در پش ــد و خودش ــذار می کنن واگ
ــر  ــد )اگ ــه می توان ــد ک ــازی می کنن ــر خــواه را ب کشــیش اعظــم خی
کــه بخواهــد( »عناصــر افراطــی« را در میــان »دوســتانش« مهــار بزنــد. 
مثــا در رابطــه بــا لبنــان )و خاورمیانــه( بــه اســراییل مهــار بزنــد. یــا 
ــه حکومــت آنجــا  ــا جوخه هــای مــرگ در الســالوادور ب در رابطــه ب
ــی  ــه امپریالیســت های آمریکای ــی اســت ک ــن تاکتیک ــد. ای ــار بزن مه
اســتفاده از آن را در برخــی موقعیت هــا مفیــد می داننــد بــه ویــژه بــا 
توجــه بــه شکســت و رسوایی شــان در ویتنــام و ایــن کــه بــا وجــود 
هویــدا شــدن منظــر جنــگ جهانــی نمی تواننــد عمیقــاً واردش 

بشــوند مگــر زمانــی کــه بایــد تختــه گاز برونــد.

ــن تاکتیکــی  ــد چنی ــر داشــتن ضــرورت، قادرن ــاوه ب ــا ع ــه آن ه ــن فکــت ک ای
ــن  ــر ای ــط دارد ... ب ــان رب ــه اعوجــاج موجــود در جه ــاً ب ــد کام را اســتفاده کنن
اســاس، امپریالیســت ها ســعی دارنــد بــا تقســیم کار )یــا تقســیم تــرور( بــازی را 
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اجــرا کننــد و)بقــول لنیــن( از نظــر سیاســی »چاقــو را از هــر دو طــرف تیــز کنند«: 
از یــک طــرف، بــه ســرکوب بیرحمانــه در مســتعمرات )و نــو مســتعمرات( دســت 
یابنــد کــه بــرای عملکــرد کل سیســتم ســرمایه داری )از جملــه رشــوه دادن و آرام 
کــردن بخــش وســیعی ازاقشــار مــردم در کشــورهای امپریالیســتی( بســیار اساســی 
اســت و از ســوی دیگــر، وانمــود کننــد کــه هیــچ دخالتــی در ایــن ســرکوب و 
ــت  ــب و وحش ــوند، متعج ــه آن آگاه می ش ــبت ب ــی نس ــد و وقت ــا ندارن تروره
ــام شــدن ســرکوب شورشــیان دردســر ســاز و  ــه محــض تم زده می شــوند، و ب
کمونیســت ها، اگــر همــه امــور بــه آن هــا واگــذار شــود، آن هــا تــاش خواهنــد 
ــی  ــا دموکراس ــق ب ــه مطاب ــد ک ــع کنن ــا« قان ــران« را در »آن ج ــا »آن رهب ــرد ت ک
آمریکایــی عمــل کننــد. ایــن بــازی عمدتــاً بــه ســود قشــرهای ممتــاز کشــورهای 
ــی را  ــوری بورژوای ــن دیکتات امپریالیســتی کــه اکثرشــان هرگــز مــزۀ مشــت آهنی
نچشــیده اند و همچنیــن بــه ســود کســانی اســت کــه در کشــورهای تحــت ســلطه 
تــاش می کننــد بــه رده هــای مشــابه رفــاه و امتیــاز برســند. امــا متاســفانه، عــدۀ 
زیــادی از مــردم ایــن کشــورها کــه صمیمانــه ضــد ســتم هســتند و حتــا بخشــی 

ــد.7 ــازی می افتن ــن ب ــه دام ای ــتم، ب ــای تحــت س از خــود توده ه

ــرای روشــن کــردن بیشــتر موضــوع - شــایان  ــه همــۀ این هــا - و ب ــا توجــه ب ب
ــون  ــی تامپس ــاب ای. پ ــی در کت ــه گفتگوی ــه ب ــور خلاص ــه ط ــت، ب ــه اس توج
ــم.  ــگاه کنی ــرد« )Beyond the Cold War( ن ــگ س ــر از جن ــوان »فرات ــت عن تح
تامپســون، از رهبــران شــناخته شــده جنبــش صلــح در بریتانیــا )و بــه طــور کلــی 
ــت. در  ــک اس ــیال دموکراتی ــا سوس ــیِ عموم ــع سیاس ــا( و دارای موض در اروپ
ــلواکی  ــان« چکس ــی از »ناراضی ــه یک ــون ب ــاب، تامپس ــن کت ــالات ای ــی از مق یک
ــد.  ــوروی اســت، پاســخ می ده ــب خــوردۀ ش ــرد تامپســون فری ــا می ک ــه ادع ک
ــای  ــن آزادی ه ــت بی ــی هس ــاید ارتباط ــد، ش ــود می گوی ــخ خ ــون در پاس تامپس
ــوری  ــک امپرات ــا ی ــتان تاریخ ــه انگلس ــت ک ــن واقعی ــا ای ــتان ب ــاز در انگلس مج
ــت« آن را  ــد »بضاع ــه می توان ــوری مرف ــک امپرات ــت و »ی ــوده اس ــتعمارگر ب اس
داشــته باشــد کــه در کلان شــهر خــود فضــای آزادی بیشــتری بــه شــهروندانش 

7- Avakian, Horrible End or End to Horror pp. 147-49
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دهــد.«8 امــا تامپســون بلافاصلــه اضافــه می کنــد: »مــن ایــن آزادی هــای درونــی 
ــرای  ــمارم. ب ــی« نمی ش ــا را »جعل ــه آن ه ــن ک ــا ای ــم و ی ــت نمی دان را بی اهمی
ایــن آزادی هــا غیورانــه جنگیــده شــده و سرســختانه از آن هــا محافظــت شــده و 

ــرای مــان هســتند.«9 ــی ب ــوز الگوهــای عال هن

توجــه کنیــد کــه چگونــه تامپســون بــا یــک دســت می دهــد و بــا دســت دیگــر 
ــر  ــی« متکــی ب ــای درون ــن »آزادی ه ــه ای ــد ک ــق می کن ــرد: او تصدی ــس می گی پ
ــت  ــل اس ــن دلی ــه ای ــد ب ــردد و می گوی ــر می گ ــپس ب ــا س ــت، ام ــتعمار اس اس
ــد و  ــا جنگیده ان ــن آزادی ه ــرای ای ــه« ب ــادری »غیوران ــرزمین م ــردم س ــه م ک
ــا تامپســون می خواهــد ادعــا کنــد  ــد«. آی »سرســختانه از آن هــا محافظــت کرده ان
کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم جهــان - کــه تحــت حاکمیــت رژیم هــای 
ــای  ــه تروره ــت ب ــتمرا دس ــه مس ــد ک ــرار دارن ــرکوبگری ق ــتعمراتی س نومس
ــه«  ــرایط ،»غیوران ــن ش ــا ای ــد - ب ــردم می زنن ــت م ــرکوب مقاوم ــاک و س هولن
ــوری  ــون در کش ــای تامپس ــه، آق ــن ک ــا ای ــد؟ ی ــارزه نکرده ان ــختانه« مب و »سرس
زندگــی می کنــد کــه ایــن »آزادی هــای درونــی« را بــه درجــات زیــادی در ازای 
بی بهــره بــودن مــردم نومســتعمرات از آن دارنــد؟ حقیقــت ایــن اســت کــه حتــی 
ــا زمانــی مجــاز خواهنــد  درخــود ایــن وطــن نیــز »آزادی هــای درونــی« فقــط ت
بــود کــه نظــم مســتقر و منافــع طبقــۀ حاکــم را بــه طــور جــدی تهدیــد نکنــد و 
بــه ویــژه تــا زمانــی مجــاز خواهنــد بــود کــه مــردم ایــن کشــورها از طبقــه حاکــم 
ــان اســتعمار متحــد  ــا قربانی ــه آن ب ــرای شــورش علی ــا ب خــود جــدا نشــده اند ت

شــوند.

اگــر فــرد بــه ایــن واقعیــت آگاه باشــد کــه جهــان تحــت ســلطۀ امپریالیســم اســت 
و از پیامدهــای آن بــرای اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم جهــان آگاهــی داشــته 
باشــد، خــود را موظــف خواهــد دانســت کــه کمــک کنــد بــه درهــم شکســتن کل 
سیســتم امپریالیســتی و تمــام چارچــوب آن جهــت تجدیــد ســازماندهی روابــط 
ــی« در کشــورهای  ــن »آزادی هــای درون ــاس بین المللــی. بنابرای اجتماعــی در مقی
8- E.P. Thompson, Beyond the Cold War (New York: Pantheon Books, 1982) p. 93

9- E.P. Thompson, Beyond the Cold War
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امپریالیســتی را بایــد از ایــن منظــر نگریســت. ایــن »آزادیهــای درونــی« بــه میزانــی 
کــه وجــود دارنــد، بــه ایــن دلیــل نیســت کــه مــردم کشــورهای امپریالیســتی برای 
ــد«.  ــت می کنن ــختانه از آن محافظ ــر س ــد« و »س ــه میجنگن ــدف »غیوران ــن ه ای
برعکــس. عمدتــاً بــه ایــن دلیــل اســت کــه امپریالیســت ها ترجیــح می دهنــد در 
کشــور خــود طــوری حکومــت کننــد کــه بــه جــای تشــدید تضادهــای طبقاتــی، 
ــه آن هــا اجــازه می دهــد کــه کشــور خــود را  آن را تلطیــف کننــد و ایــن امــر ب
ســنگر آزادی معرفــی کننــد. آن هــا بیشــتر اوقــات می تواننــد چنیــن کننــد، زیــرا 
ــن  ــا ای ــد. ب ــش را می ده ــا امکان ــه آن ه ــی ب ــاس جهان ــارت در مقی ــتثمار وغ اس
وصــف، بارهــا نشــان داده انــد کــه در صــورت لــزوم بــرای محافظــت از منافــع 
خــود می تواننــد مــردم کشــورهای خــود، بــه ویــژه طبقــات تحتانــی را همانطــور 
ســرکوب کننــد کــه مــردم مســتعمرات و نومســتعمرات را می کننــد )گاه بــه طــور 

ــق رژیم هــای وابســته(. مســتقیم، و اغلــب از طری

چیــزی کــه بایــد اتفــاق بیفتــد ایــن نیســت کــه مــردم کشــورهای امپریالیســتی، بــه 
صــرف آن کــه مــردم جهــان ســوم دائمــاً در معــرض ســرکوب و تــرور دولتــی 
هســتند، آن هــا هــم بــه چنیــن چیــزی در کشــور خــود تــن بدهنــد. خیــر، آن هــا 
ــرای  ــد، ب ــره ببرن ــود دارد به ــی وج ــت سیاس ــرای فعالی ــه ب ــی ک ــد از فضای بای
ایجــاد یــک جنبــش انقلابــی در اتحــاد بــا مــردم تحــت ســتم جهــان در جهــت 
ــن کار را  ــه ای ــی ک ــتثمارگرانه. و زمان ــط اس ــه رواب ــم و هم ــرنگونی امپریالیس س
ــد  ــازی کنن ــد امپریالیســت ها ب ــا قواع ــد ب ــه نمی خواهن ــر ک ــد، اگ انجــام می دهن
و از منافــع آن هــا هنگامــی کــه بــه چالــش کشــیده می شــود حمایــت کننــد؛ آنــگاه 
ــگام بحران هــای  ــژه هن ــه وی ــت باشــند - ب ــۀ دول ــادۀ ســرکوب بیرحمان ــد آم بای
جــدی و خیزش هــای اجتماعــی. لنیــن، پــس از جنــگ جهانــی اول، و بــر اســاس 
مشــاهدۀ فروپاشــی انترناســیونال سوسیالیســتی دوم کــه اپورتونیســت شــده بــود و 
حــزب غــول پیکــر آن )حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان( گفــت کــه لازم اســت 
ــل  ــد، حداق ــاب می توان ــک انق ــه ی ــود ک ــح داده ش ــان توضی ــران آلم ــه کارگ ب
موقتــا، موجــب کاهــش موقــت دســتمزد آن هــا شــود. بــه طــور مشــابه امــروز باید 
بــه کارگــران و دیگــر مــردم در کشــورهای امپریالیســتی گفــت کــه انجــام انقلاب، 
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مســلما بــا ســرکوب شــدید دولت هــا مواجــه خواهــد شــد. امــا، چنیــن انقلابــی 
ــه  ــت دارد. هرکســی ک ــداوم امپریالیســم و پیامد هــای آن ارجحی ــر ت ــت ب بی نهای
ایــن را بــه توده هــا توضیــح ندهــد، مطمئنــا انقلابــی نیســت و حتــی ســزاوار نــام 
سوسیالیســت نیســت. شــاید بتــوان وی را بــه سوســیال دموکــرات بــودن مفتخــر 

کــرد.

در مــورد ادعــای تامپســون مبنــی بــر ایــن کــه » آزادی هــای درونی« در کشــورهای 
امپریالیســتی »الگــو« هســتند بایــد گفــت، بلــه ولــی الگــوی عملکــرد دیکتاتــوری 
بــورژوازی در کشــورهای امپریالیســتی اســت کــه می توانــد بــا تکیــه بــر اســتثمار 
بین المللــی و غــارت اســتعماری، و بــا خدمــات یــک جنبــش کارگــری بورژوایــی 
ــن کشــورها  ــر ای ــه کارگ ــان طبق ــی در می ــارزۀ انقلاب ــزرگ، رشــد وتوســعه مب ب
ــه  ــم را ب ــادی امپریالیس ــی و بنی ــای اصل ــن ویژگی ه ــدازد. لنی ــر بین ــه تاخی را ب
ایــن شــکل خلاصــه کــرد کــه امپریالیســم مرحلــۀ خــاص ســرمایه داری اســت. 
ــرمایۀ  ــی، س ــی و صنعت ــرمایه بانک ــب س ــا ترکی ــد، ب ــلطه دارن ــارات س انحص
ــرآورده هاســت،  ــی تشــکیل شــده، صــدور ســرمایه برجســته تر از صــدور ف مال
ــیم  ــرای تقس ــت ها ب ــان امپریالیس ــد و می ــکل گرفته ان ــی ش ــای بین الملل کارتل ه
ــن مشــخصا گفــت: »صــدور  ــا، او همچنی ــرد.10 ام ــزاع در می گی ــان ن مجــدد جه
ــه هرچــه  ــای اقتصــادی امپریالیســم اســت ک ــن پایه ه ــرمایه، یکــی از مهمتری س
ــر کل  ــران را از تولیــد جــدا می کنــد و مهــر انگل وارگــی را ب بیشــتر، رانــت بگی
کشــوری می زنــد کــه بــا اســتثمار نیــروی کار بســیاری از کشــورها و مســتعمرات 
خــارج از کشــور زندگــی می کنــد.«11 زمانــی کــه لنیــن ایــن را نوشــت، انگلســتان 
ــروز انگلیــس دیگــر ســرکردۀ  ــود. اگــر چــه ام ــده ب ــن پدی ــۀ ای ــن نمون بزرگتری
ــۀ قابــل توجــه از کشــوری اســت کــه کمــاکان  امپریالیســت ها نیســت، امــا نمون
»مهــر انگل وارگــی« را حمــل می کنــد. لنیــن خاطــر نشــان کــرد، یکــی از 
ــد  ــل توجــه و ســهمی هرچن ــی، دادن رشــوه ای قاب ــی انگل وارگ ــای اصل پیامده
نســبتا انــدک از غنایــم اســتعماری بــه بخشــی از طبقــه کارگــر در ایــن کشــورها 

10- لنین، امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری. کلیات آثار لنین جلد 22 فصل 7

11- لنین، امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری. کلیات آثار لنین جلد 22 صفحه 227
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اســت کــه موجــب شــکل گیری قشــر اشــرافیت کارگــری می شــود و ایــن قشــر، 
پایــۀ اجتماعــی امپریالیســم و جنبــش کارگــری شوونیســتی و رفرمیســتی اســت. 

12ای.پــی. تامپســون، دقیقــاً نماینــدۀ ایــن گرایــش اســت.

در ســوی دیگــر امــا، نــه تنهــا میلیاردهــا انســان تحــت اســتثمار و تحــت ســتم 
در جهــان ســوم، بلکــه میلیون هــا انســان اســتثمار شــده و تحــت ســتم در خــود 
کشــورهای امپریالیســتی وجــود دارنــد -- بــه ویــژه قشــرهای پایین تــر و کامــاً 
ــتند.  ــی هس ــتی انقلاب ــش کمونیس ــیِ جنب ــه اجتماع ــه پای ــا ک ــز پرولتاری بی چی
ــک  ــات دمکراتی ــرا از توهم ــود مب ــودی خ ــه خ ــا ب ــش از توده ه ــن بخ ــه ای البت
ــن  ــت آهنی ــر روز مش ــا، ه ــتند. ام ــک نیس ــای بورژوا-دموکراتی ــا گرایش ه و ی
ــتناک و  ــرکوب وحش ــد. س ــه می کنن ــاهده وتجرب ــی را مش ــوری بورژوای دیکتات
تروریســم دولتــی در کشــورهای امپریالیســتی هــم دائمــاً اجــرا می شــود و فقــط 
مختــص دوره هــای بحــران جــدی یــا خیزش هــای اجتماعــی نیســت. بــه ویــژه، 
علیــه کســانی کــه از سیســتم موجــود حمایــت نمی کننــد ومخالــف آن هســتند، 
ــت زندگــی آن هــا را  ــد و وضعی ــه ای دارن ــه شــرایط ناامیدان ــه کســانی ک ــا علی ی
همــواره آمــادۀ انفجــار می کنــد و سیســتم در هــر حــال نمی توانــد انتظــار داشــته 
ــگاه  ــا را آرام ن ــد آن ه ــال سیســتم امپریالیســتی بتوان ــا عملکــرد نرم ــه ب باشــد ک

دارد. 

در ایالات متحــده آمریــکا، ســالانه صدهــا نفــر از مــردم بــه ویــژه از میــان مــردم 
تحــت ســتم ســیاه و افــراد ملــل تحــت ســتم دیگــر بــه دســت پلیــس بــه قتــل 
ــا ســیاهان  ــر آن ه ــه اکث ــر اســت ک ــر پ ــراد فقی ــاً از اف ــا عمدت می رســند. زندان ه
و ســایر ملــل اقلیــت می باشــند. آمــاری هولنــاک امــا نشــان می دهــد کــه ازهــر 
ــود. ــتگیر می ش ــکا دس ــده آمری ــال درایالات متح ــر هرس ــک نف ــیاه ی ــیزده س س
ــر بیشــتراز تعــداد ســفیدهای  ــم براب )تعــداد ســیاهان دســتگیر شــده هشــت ونی
ــدر،  ــواد مخ ــترده از م ــتفادۀ گس ــر، اس ــوی دیگ ــد!(13 از س ــده می باش دستگیرش

12- عــاوه بــر »امپریالیســم آخریــن مرحلــه ســرمایه داری« بــه یکــی دیگــر از مقاله هــای لنیــن 
تحــت عنــوان »امپریالیســم و انشــعاب در سوسیالیســم« نــگاه کنیــد. کلیــات آثــار جلــد 23

 .)1983 December 30( 236 .A Nation of Prisonhouses, Revolutionary Worker, No -13
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تکنیک هــای شــبیخون زدن و روش هــای مشــابه بــرای ســرکوب و ایجــاد 
ــردم  ــادی از م ــان عــده زی ــی در می ــان بازداشــت شــدگان )و حت وحشــت در می
کــه در زنــدان نیســتند، از جملــه کودکانــی کــه ادعــا می شــود نافرمــان هســتند(؛ 
ــا جزئی تریــن امــور زندگــی شخصی شــان  آزار و اذیــت فقــرا و کنتــرل آن هــا ت
بــا ســوء اســتفاده از ســازمان های بــه اصطــاح خدمــات اجتماعــی و تحــت نــام 
ــا  ــۀ میلیون ه ــات روزان ــه تجربی ــر از جمل ــوارد دیگ ــا و م ــۀ این ه ــک؛ هم کم
ــه  ــا، البت ــه این ه ــر هم ــاوه ب ــزرگ امپریالیســتی اســت. ع ــر در کشــورهای ب نف
از دســتگاه دولتــی بــرای ســرکوب سیاســی نیــز مســتقیماً اســتفاده شــده اســت. 
ــه دلیــل  ــال، درایالات متحــده آمریــکا در دهــۀ ۱۹۶۰ هــزاران نفــر ب ــه طــور مث ب
ــی شــدند )و در واقــع صدهــا  ــه منافــع حاکمــان زندان فعالیت هــای سیاســی علی
هــزار نفــر دســتگیر شــدند(. بســیاری از فعــالان سیاســی در ایــن دوران بــه دســت 
دولــت بــه قتــل رســیدند. عــاوه بــر این هــا، پلیــس سیاســی )اف بــی آی، ســیا 
ــت  ــه دول ــه مواضــع سیاســی علی ــروف ک ــراد مع ــه اف ــانه ها، علی ــره( و رس و غی
ــرای  ــت و آزار ب ــخصی و اذی ــت ش ــای زش ــای تهمت ه ــد، کارزاره می گرفتن

بی اعتبــار کردن شــان بــه راه می انداختنــد.14

ــکلی  ــه ش ــا ب ــۀ این ه ــی، هم ــای اجتماع ــدید و تنش ه ــران ش ــع بح در مواق
بســیار شــدید تر و جامع تــر انجــام می شــود. دهــۀ ۱۹۶۰ در ایالات متحــده 

البتــه یــک بخــش طبقــه میانــه و بــالای ســیاه ســهمی از غــارت امپریالیســتی بــرده انــد، هرچنــد 
ــکاری و مــرگ و  ــرخ بی ــا در کامیونیتی هــای ســیاهان ن ــر. ام ــه طــور نابراب ــه هــم ب ــن زمین در ای

میــر کــودکان از بســیاری از کشــورهای جهــان ســوم هــم بالاتــر اســت.

14- خیلــی از افــراد قشــر نســبتا مرفــه )کــه بخشــی از طبقــه حاکمــه نیســتند( از ماهیــت واقعــی 
ــه ســرکوب های  ــت دســت ب ــه دول ــد ک ــل حــس می کنن ــا حداق ــد. ی ــت شــناخت هایی دارن دول
ــا  ــد نظــرات م ــادی هســتند و فکــر می کنن ــات زی ــات و تعصب ــا دارای توهم ــد. ام ــیع می زن وس
ــرد  ــت می ک ــا حکای ــی از رفق ــت. یک ــا« اس ــت، »پارنوی ــۀ دول ــرکوب گران ــت س ــورد ماهی در م
ــا کســانی کــه در ایــن طبقــه بنــدی می گنجنــد بــر ســر همیــن مســاله بحــث داشــت و آن هــا  ب
می گفتنــد نظــر مــا در مــورد ماهیــت ســرکوب گرانــۀ دولــت اغراق آمیــز اســت. رفیــق مــان بــه 
آن هــا گفــت: باشــه قبــول! شــما نشــریه کارگــر انقلابــی را آبونــه بشــوید و مــا آن را بــه آدرس 
ــرس  ــا ت ــورا و ب ــا ف ــد. آن ه ــت بدهی ــم لازم نیس ــول ه ــاً پ ــم و اص ــت می کنی ــان پس ــه ت خان
گفتنــد: »نــه ایــن کار را نکــن!« و واقعــاً از ایــن کــه ممکــن اســت در کــدام یــک از لیســت های 

حکومــت گذاشــته شــوند و پیامدهایــش چــه باشــد ترســیده بودنــد. 
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و بــه طــور کلــی در کشــورهای امپریالیســتی )چــه در پاریــس و چــه در پــراگ( 
ــیار  ــه در آن بحــران بس ــر اســت. دوره ای ک ــن ام ــر ای ــی ب ــل توجه ــواهد قاب ش
ــت،  ــدن اس ــک ش ــال نزدی ــی درح ــگ جهان ــود و جن ــه می ش ــری تجرب عمیق ت
شــاهد ایــن امــر در مقیــاس بســیار بزرگتــر خواهیــم بــود. یــک نمونــۀ مهــم ایــن 
اســت کــه در حــال حاضــر صدهــا هــزار مهاجــر کــه از راه هــای »غیــر قانونــی« 
ــتی  ــک کارزار تروریس ــا ی ــد، ب ــکا می آین ــده آمری ــه ایالات متح ــی« ب و »قانون
ــردن  ــدا ک ــا، ج ــن کار و خانه ه ــه اماک ــورش ب ــامل ی ــه ش ــتند ک ــه رو هس روب
ــاز گردانــدن تعــداد زیــادی از  ناگهانــی واجبــاری خانواده هــا از فرزندانشــان و ب
مهاجریــن بــه آغــوش جوخه هــای مــرگ و دیگــر قاتــان دولتــی در کشــورهایی 
ماننــد الســالوادور اســت. در فرانســه، آلمــان غربــی، انگلیــس و ســایر کشــورهای 

ــرد.  ــام می گی ــن انج ــه مهاجری ــن کار علی ــز همی ــتی نی امپریالیس

ــانۀ  ــن ترین نش ــت روش ــط دول ــکار توس ــی آش ــرکوب سیاس ــرف، س ــک ط از ی
محتــوای طبقاتــی دموکراســی در کشــورهای امپریالیســتی و جاهــای دیگــر 
اســت. از طــرف دیگــر، تــرور روزانــه ای کــه علیــه طبقــات پاییــن در کشــورهای 
ــرده  ــش ب ــی پی ــا خودکام ــاری و ب ــب اختی ــود و اغل ــال می ش ــتی اعم امپریالیس
می شــود، بیــان فشــردۀ رابطــۀ میــان کارکــرد نرمــال سیســتم بــا ماهیــت سیاســی 
)یعنــی طبقاتــی( دولــت اســت. ایــن امــر، در نوشــته ای کــه مــروری اســت بــر 
ــکار  ــوب آش ــی خ ــت« )Not In Our Genes( خیل ــا نیس ــای م ــاب »در ژن ه کت
ــاله  ــده از مس ــکان دهن ــه ای ت ــا جنب ــرور، ب ــر از آن م ــراف زی ــود. پاراگ می ش

ــد:  ــح می ده ــرده و آن را توضی ــورد ک برخ

ــداف  ــه اه ــت ب ــتند، در خدم ــی هس ــاری ذهن ــورد بیم ــه در م ــی ک تئوری های
ــد  ــود آورده ان ــه وج ــناکی ب ــای ترس ــک، ماجراه ــی و ایدئولوژی ــی سیاس ارتجاع
کــه کمــاکان ادامــه دارد: در جایــی در انگلســتان بیمــاری یــک مــرد جــوان ســیاه، 
ــتافاری  ــی راس ــان مذهب ــرا او »از زب ــود، زی ــخیص داده می ش ــکیزوفرنی تش اس
اســتفاده می کــرد«. در جایــی دیگــر، محققــان زیرزمینــی را کــه می گفتنــد 
ــد  ــا بســتری می کنن ــی در کالیفرنی ــی می شــنوند در یــک بیمارســتان روان صداهای
امــا حتــی پــس از پایــان »علائــم« و اعــام ســامت خــود، نمی تواننــد خــود را از 



197دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

آن بیمارســتان آزاد کننــد. آمارهــای بســیار زیــاد مــا را وادار می کنــد کمــی مکــث 
ــا، از هــر دوازده مــرد یــک نفــر و از هشــت زن  ــم: »در بریتانی کــرده و فکــر کنی
یــک نفــر در مقطعــی از زندگــی خــود بــرای درمــان ســامت روان بــه بیمارســتان 
مراجعــه می کننــد. ایــن نســبت در ایالات متحــده مشــابه اســت« )ص 197( چــه 
کیفــر خواســت عظیمــی در مــورد ماهیــت ایــن جوامــع! البتــه ایــن ارقــام فقــط 
قربانیــان فشــارهای سیاســی ) مســتقیم( را شــامل نمی شــود بلکــه افــرادی را نیــز 
ــن  ــه همی ــوند، ب ــل می ش ــود خ ــی خ ــی از زندگ ــه در مقطع ــرد ک ــر می گی در ب
علــت ســاده کــه مایــل یــا قــادر نیســتند خــود را بــا وضــع موجــود زندگــی در 
ــاب  ــد. نویســندگان کت ــای ممکــن« ســازگار کنن ــن دنی ــه اصطــاح »بهتری ــن ب ای
»در ژن مــا نیســت«، خاطرنشــان می کننــد، اگــر چــه بیماری هــای روانــی وجــود 
دارد، امــا بایــد شــگفت زده شــد از مثــاً بیمــار دانســتن زنــی بــه خاطــر تــرس از 
احتمــال تجــاوز جنســی یــا کســی کــه »دچــار دل مُردگــیِ مایوســانه شــده چــون 
فکــر می کنــد در دهــۀ 1980 دنیــا از درون یــک هولوکاســت بقــاء پیــدا نخواهــد 

کــرد« )ص 199(15

ــن نیســت  ــد درک کــرد ای ــه ای کــه بای ــر کلــی، اساســی ترین نکت  از ایــن تصوی
کــه تســلط امپریالیســتی در اکثــر نقــاط جهــان، بــه معنــی ســرکوب وحشــیانه و 
فقــر نفس گیــر اســت؛ و ایــن هــم نیســت کــه، در خــود کشــورهای امپریالیســتی 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــرور علی ــرکوب و ت ــتناکی از س ــکل های وحش ــز ش نی
ــت  ــای تح ــده و ملیت ه ــورژوا نش ــای ب ــان پرولتاری ــژه در می ــه وی ــردم ب از م
ســتم و مــردم مهاجــر وجــود دارد. بلکــه، نکتــۀ کلیــدی ایــن اســت کــه چگونــه 
ــران سیاســی و  ــه رهب ــی ک ــد. هنگام ــا هــم چفــت و بســت دارن ــا ب همــۀ این ه
ــه  ــد چ ــه می دانن ــد ک ــه می گوین ــه« مصران ــعه یافت ــورهای »توس ــردان کش دولتم
ــبک  ــا و س ــی آن ه ــظ دموکراس ــرای حف ــرکوب ها ب ــن س ــۀ ای ــد و هم می کنن
ــا  ــد: آن ه ــاً دروغ نمی گوین ــت اص ــورها لازم اس ــن کش ــم در ای ــی حاک زندگ

ــد.  ــان می کنن ــی را بی ــی و جهنم ــت اساس ــک حقیق ــد ی دارن

15- Skybreak, «Not In Our Genes: A Breath of Fresh Air in Scientific Sphere» in Revolutionary 
Worker, No.284 (7December 1984); Passages in quotes and page number from Not In Our 
Genes are as cieted by Skybreak
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رقابت امپریالیستی و عوامفریبی دموکراسی

ــکان  ــود، م ــازار عرضــه می ش ــه ب ــی ب ــران غرب ــه توســط رهب ــای آزادی« ک »دنی
بســیار عجیبــی اســت. گفتــه می شــود، در »دنیــای آزاد« آن هــا آزادی و دموکراســی 
حاکــم اســت، امــا اکثریــت عظیــم دولت هایــی کــه داخــل آن شــمول می شــوند، 
ــا  ــیاری از آن ه ــد: بس ــور در نمی آین ــی ج ــا از دموکراس ــف آن ه ــا تعری ــاً ب اص
ــه  ــت ک ــکار اس ــان آش ــی چن ــرکوب دولت ــتند و س ــی هس ــای نظام دیکتاتوری ه
ــرۀ  ــی، ک ــای جنوب ــد. آفریق ــود می ده ــه خ ــکارش را ب ــت ان ــر کســی زحم کمت
ــئله  ــند. مس ــن می رس ــه ذه ــه ب ــتند ک ــا هس ــن نمونه ه ــیلی اولی ــی و ش جنوب
ایــن اســت کــه بــر حســب گســتردگی و شــدت ســرکوب دولتــی، دولت هایــی 
ــوئد،  ــال س ــا امث ــه ب ــیلی در مقایس ــی و ش ــرۀ جنوب ــی، ک ــای جنوب ــد آفریق مانن
ــا  ــۀ این ه ــار هم ــا در کن ــتند. ام ــای آزاد« هس ــن »دنی ــای ای ــن مدل ه متعارف تری
نکتــۀ دیگــری هــم وجــود دارد: دلیــل ایــن کــه ایــن کشــورها بخشــی از »دنیــای 
ــا ســرکوبگر نیســتند.  ــه دولت هــای آن ه ــن نیســت ک آزاد« شــمرده می شــوند ای
بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه آن هــا بخشــی از »دنیــای دیگــر« نیســتند؛ جایــی 
ــاد  ــت اتح ــا محوری ــتی ب ــواه( کمونیس ــت خ ــر )تمامی ــای توتالیت ــه آن را دنی ک
جماهیــر شــوروی می داننــد.16 بعبــارت دیگــر، همانطــور کــه چنــد ســال پیــش، 
زمانــی کــه رژیــم شــاه درایــران بــا ضربــات شــورش تــوده ای بــه لــرزه درآمــد، 
بیــش ازیــک روزنامــه درآمریــکا دربــارۀ شــاه نوشــت: او ممکــن اســت دیکتاتــور 

باشــد، امــا دیکتاتــور ماســت. 17

عــاوه بــر ایــن، از نظــر آن هــا یــک دیکتاتــور می توانــد ماهیــت خــود را خیلــی 
ــوب  ــد از خ ــد: می توان ــر ده ــری اش، تغیی ــمت گی ــردن س ــوض ک ــا ع ــاده ب س

ــاب  ــن کت ــی آن در فصــل 6 همی ــش سیاس ــی( و نق ــت خواه ــوری توتالیتاریســم )تمامی 16- تئ
بحــث شــده اســت

17- الکســاندر هیــگ، چنــد ســال پیــش، هنگامــی کــه در مقــام وزیرخارجــه بــود، تمایــزی قائــل 
ــزش  ــواه(. تمای ــت خ ــر )تمامی ــای توتالیت ــرا( و رژیم ه ــر )اقتدارگ ــای آتوریت ــان رژیم ه ــد می ش
ــای آزاد« هســتند و آن  ــن بخشــی از »دنی ــرب هســتند و بنابرای ــا متحــد غ ــه اولی ه ــود ک ــن ب ای

ــتند. ــا نیس یکی ه
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ــه آزادیخــواه. و برعکــس. کودتــای  ــد تبدیــل شــود، و از تمامیــت خــواه ب ــه ب ب
نظامــی در ســومالی نمونــۀ بــارز ایــن موضــوع اســت. در گذشــته ای نــه چنــدان 
دور، ســومالی متحــد اتحــاد جماهیــر شــوروی و ازدیــد امپریالیســت های غربــی 
ــۀ  ــور رابط ــن کش ــس از آن ای ــا پ ــود. ام ــواه ب ــت خ ــت تمامی ــارز دول ــۀ ب نمون
ــا  نواســتعماری بــا سوســیال امپریالیســم شــوروی را رهــا کــرد و بــه جــای آن ب
امپریالیســم غــرب رابطــۀ نواســتعماری برقــرار کــرد و ناگهــان تمامیــت خواهــی از 
ســومالی رخــت بربســت. همزمــان، اتیوپــی دســتخوش تحولــی در جهــت مخالف 
آن شــد. البتــه بلــوک شــوروی بــه نوبــۀ خــودش، بلافاصلــه ادعــای قدرت هــای 
غربــی را کــه مدافعــان بــزرگ آزادی و دموکراســی هســتند بی اعتبــار خوانــده و 
بــا ســخره، تضادهــای آشــکار »دنیــای آزاد« را بــر مــا می کنــد و ادعــا می کنــد 
ــان دموکراســی  ــن مدافع ــش، حقیقی تری ــر شــوروی و متحدان ــه اتحــاد جماهی ک
کامــل هســتند و ایــن امــر عالیتریــن بیــان خــود را در وجــود »سوسیالیســم واقــع 
گــرا« )یعنــی، سوسیال-امپریالیســم( در اتحــاد شــوروی )یــا در هــر جــای دیگــر 
کــه حاکمــان شــوروی تشــخیص می دهنــد کــه وجــود دارد( می تــوان یافــت. 18

ــن  ــک بی ــارزه ایدئولوژی ــوروی، مب ــرب و ش ــای غ ــن بلوک ه ــزاع بی ــر ن جوه
آزادی و تمامیــت خواهــی، یــا کمونیســم و کاپیتالیســم نیســت. بــه اتحــاد 
ــد.  ــگاه کنی ــر شــوروی ن ــه اتحــاد جماهی ــن علی ــا چی ــی ب امپریالیســت های غرب
ــرل  ــن کشــورها را »کشــورهای تحــت کنت ــر دوی ای ــی ه امپریالیســت های غرب
کمونیســم« توصیــف می کننــد، در حالــی کــه این هــا دیگــر کمونیســت نیســتند. 

ــا  ــه ب ــتند ک ــادی هس ــای زی ــوم رژیم ه ــان س ــردم، در جه ــاره ک ــا اش ــه قب ــور ک 18- همانط
شــوروی متحــد هســتند و شــنل مارکسیســم لنینیســم را بــر دوش انداختــه انــد. جوهــر ایــن امــر 
ــکال  ــازی »موزی ــوان در ب ــر می ت ــال های اخی ــدی وار در س ــده و کم ــره کنن ــرزی خی ــه ط را ب
ــه اجــرا درآمــده مشــاهده کــرد )وقتــی موســیقی  مارکسیســت لنینیســتی« کــه در شــاخ آفریقــا ب
متوقــف میشــود، یعنــی ائتلاف هــا عــوض می شــود، کلاه مارکسیســت لنینیســت برداشــته 
ــوری نظامــی ســومالی متحــد شــوروی  ــی دیکتات ــا مدت ــد(. ت ــر می کن ــارک آن تغیی می شــود و م
بــود بــرای همیــن بایــد »مارکسیســت لنینیســت« خوانــده می شــود. ســپس ســومالی، بلوکــش را 
عــوض کــرد و بــه ســمت بلــوک آمریــکا رفــت و اتیوپــی کــه دشــمن ســومالی بــود، بــه ســمت 
شــوروی رفــت. از ایــن زمــان بــه بعــد، رژیــم دراگــه در اتیوپــی، »مارکسیســت لنینیســت« خوانــده 

ــرای دروی اژدهــا« ص 149(.  ــاب »ب شــد. )از کت
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ــه  ــد ک ــه ســرعت روشــن می کن ــا مســاله دیگــر ب ــد ت ــن مســاله و چن ــا، همی ام
ایــن نــزاع، مربــوط بــه منطــق سیســتم ســرمایه داری و بــه عبــارت دیگــر مربــوط 

ــوای محرکــه اساســی انباشــت اســت.  ــه ق ب

نمی توانیــد  وقتــی  شــما  آزاد«،  دنیــای  »دموکرات هــای  آقایــان  جنــاب 
ــه  ــرای توجی ــد، اســتدلالتان ب ــکار کنی ــه مرتکــب می شــوید ان ــی را ک جنایت های
ــت  ــای آزاد« از دس ــظ »دنی ــرای حف ــا ب ــن جنایت ه ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای آن ه
ــی  ــا زمان ــت خــواه شــوروی - ضــروری اســت. ام شــیطان - امپریالیســم تمامی
ــه غــارت مصــر و هنــد کــرد، زمانــی  ــار شــروع ب ــرای اولیــن ب کــه انگلســتان ب
ــه  ــده ب ــه ایالات متح ــی ک ــرد، زمان ــا ک ــارت آفریق ــه غ ــروع ب ــه ش ــه فرانس ک
وعــده اســتقلال خیانــت کــرد و ده هــا هــزار فلیپینــی را قتــل عــام کــرد... وقتــی 
ــی اول رخ داد  ــگ جهان ــه در جن ــی ک ــام بین الملل ــل ع ــدام شــما در قت ــن اق اولی
ــد،  ــای دارن ــا ج ــا بی انته ــت تقریب ــه در فهرس ــی ک ــه این های ــا و هم و ویرانی ه
ــوز وجــود  ــر شــوروری را کــه هن ــوان اتحــاد جماهی ــه می ت ــاد، چگون اتفــاق افت
نداشــت، ســرزنش کــرد؟ حتــی قبــل از آن، زمانــی کــه نســل کشــی علیــه مردمــان 
بومــی در قــارۀ آمریــکا )و اســترالیا( آغــاز شــد، زمانــی کــه گوشــت انســان بــرای 
ثروتمنــد کــردن اروپــا و آمریــکا معاملــه میشــد، و زمانــی کــه برده هــا بــه طــرز 
ــده و  ــته نش ــی نوش ــت حت ــت کمونیس ــدند، مانیفس ــتثمار می ش ــیانه ای اس وحش
ــا را  ــن جنایت ه ــه ای ــود هم ــور می ش ــود! چط ــده ب ــا نیام ــه دنی ــس ب کارل مارک

ــه کنیــد؟ ــوژی کمونیســتی، توجی ــا ایدئول ــه ب ــوان مقابل ــه عن ب

و شــما شــوروی ها، کــه شــوروی را اســتاد » بهــره وری سوسیالیســتی« و 
ــارزات ضــد امپریالیســتی در سراســر جهــان می دانیــد: شــما  »متحــد طبیعــی« مب
ــه  ــن توجی ــا ای ــوروی را ب ــال ش ــوروی و اعم ــای ش ــیاری از خصلت ه ــم بس ه
اجتناب ناپذیــر تلقــی می کنیــد کــه مســبب آن هــا امپریالیســت های غربــی 
هســتند. البتــه حقیقتــی در ایــن ادعــا هســت کــه امپریالیســم جهانــی تأثیــر زیــادی 
ــن  ــت و ای ــته اس ــی آن داش ــش بین الملل ــوروی و نق ــل ش ــای داخ ــر رونده ب
امــر از تهاجــم کلیــۀ کشــورهای معظــم امپریالیســتی بــه جمهــوری تــازه تأســیس 
ــم و  ــا امپریالیس ــارزه ب ــرای مب ــالا، ب ــا ح ــی ت ــا از ک ــد. ام ــروع ش ــوروی ش ش
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شکســت آن بایــد از آن هــا تقلیــد کــرد و ســرمایه داری را در شــوروی احیــاء کــرد 
و آن را تبدیــل بــه یــک کشــور امپریالیســتی کــرد؟ شــما از اواســط دهــه 1950 
ــی  تمــام خصایــل سیســتمی کــه لنیــن مــورد تحلیــل قــرار داد را اتخــاذ و درون

ــد.  کردی

ــزاع  ــتی و ن ــای امپریالیس ــن قدرت ه ــان بی ــیم جه ــی تقس ــه معن ــم ب امپریالیس
ــه مســتعمرات و  ــا اســت. تجــاوز ب ــرای تقســیم مجــدد دنی ــن آن هــا ب مکــرر بی
ــد تنگاتنــگ دارد. در  ــا رقابــت شــدید بیــن امپریالیســت ها پیون اســتثمار آن هــا ب
ــر  ــه ب ــد ک ــه آن دارن ــش ب ــف گرای ــای امپریالیســتی مختل ــت، دولت ه ــن رقاب ای
ــا  ــد. ام ــت کنن ــف درس ــای مختل ــا و بلوک ه ــاص، اتحاد ه ــای خ ــاس نیاز ه اس
ــن  ــت ها، ای ــان امپریالیس ــت می ــای رقاب ــی از ویژگی ه ــر، یک ــال اخی ــی س در س
اســت کــه یــک بلــوک امپریالیســتی نقــاب سوسیالیســم را بــر چهــره زده اســت. 
ــر و  ــان این هــا، برخــی خصلت هــای جدیدت ــارزه ایدئولوژیــک می ــن مب ــا برای بن
ــان  ــزاع می ــۀ ن ــد ثانوی ــه ای مهــم هرچن ــه اســت و جنب ــه خــود گرفت ــر ب پیچیده ت
ــا  ــم ی ــم و امپریالیس ــن کمونیس ــزاع بی ــر ن ــه ظاه ــه ب ــی ک ــت )نزاع ــا اس این ه
ــدام طــرف دموکراســی و  ــه ک ــن ک ــا ای دموکراســی و تمامیت خواهــی اســت. ام
کــدام تمامیت خــواه اســت، بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــه کســی آن را تعریــف 

می کنــد(. 

البته از یکســو، اســتفاده از برچســب های »آزادی« و »دموکراســی« )و »سوسیالیســم« 
و »کمونیســم«( بــه عنــوان ســاح رقابــت بیــن امپریالیســت ها، ابعــادی مضحــک 
دارد. امــا روشــن اســت کــه ایــن بخشــی از یــک رقابــت جــدی و مرگبــار اســت 
ــژه در مواجــه  ــه وی ــه نمایــش »روز رســتاخیز« نزدیــک می شــود. ب کــه اکنــون ب
ــا طــرف دیگــر،  ــک طــرف ی ــداری از ی ــرای جانب ــا فراخــوان و درخواســت ب ب
ــن از آزادی  ــی طرفی ــم وقت ــه بدانی ــت ک ــی اس ــاله حیات ــن مس ــت درک ای اهمی
ــه آن  ــک ب ــر ی ــه ه ــی ک ــاب خاص ــر ت ــا ه ــد )ب ــت می کنن ــی صحب و دموکراس
ــا  ــیله ممکــن و ب ــر وس ــه ه ــا ب ــد ت ــدارک می بینن ــد، ت ــع دارن ــد( در واق می دهن

هــر هزینــه ای از دهشــتی کــه در اینجــا صحبــت اش را کردیــم دفــاع کننــد. 
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ــا در  ــلط آن ه ــش مس ــارات و نق ــد انحص ــرد، رش ــاره ک ــن اش ــه لنی همانطوریک
اقتصــاد )»جایگزینــی رقابــت آزاد ســرمایه داری بــا ســرمایه داری انحصــاری« یکی 
ــا ایــن حــال لنیــن همچنیــن  از اساســی ترین ویژگی هــای امپریالیســم اســت.19 ب
ــت را از  ــد، رقاب ــرون آمده ان ــت بی ــه از دل رقاب ــه »انحصــارات ک ــرد ک ــد ک تأکی
ــا،  ــه تضاد ه ــه و در نتیج ــرار گرفت ــار آن ق ــالا و کن ــه در ب ــد، بلک ــن نمی برن بی
اصطحکاک هــا و درگیری هــای بســیار شــدید ایجــاد می کننــد«.20 یکــی از 
جلوه هــای سیاســی و ایدئولوژیــکِ عمــدۀ ایــن امــر گرایشــی اســت کــه تمرکــز 
ــیار کوچــک را انحــراف از اصــول  ــرۀ بس ــک دای ــدرت در ی ــروت و ق ــم ث عظی
ــه نســبت آنچــه  ــا »فاســد« شــدن آن ب اساســی سیســتم، »نقــض« دموکراســی ی
ــان  ــاً بی ــدگاه، اساس ــن دی ــد. ای ــد، می بین ــود باش ــرار ب ــل ق ــا حداق ــود ی ــاً ب قب
نقطــه نظــر ســرمایه داران و صاحبــان امــاک کوچــک )یــا کســانی کــه میخواهنــد 
ــن  ــچ وجــه منظــورم ای ــه هی ــن، ب ــن ای ــا گفت ــه آن موقعیــت برســند( اســت. ب ب
نیســت کــه کســانی کــه ایــن دیــدگاه را دارنــد بــه طــور سیســتماتیک صاحبــان 
مشــاغل کوچــک و دارایــی هســتند و بیــان ایــن دیــدگاه نتیجــۀ محاســبات کوتــه 
نظرانــه در مــورد دارایی هــای تجــاری شــخصی آن هــا اســت. اغلــب ایــن طــور 
ــا و دلخــوری روشــنفکران  ــان ناراحتی ه ــب بی ــش اغل ــن گرای نیســت. بلکــه، ای
اســت. آن هــا فکــر می کننــد اشــکال در آن اســت کــه ثــروت و قــدرت در دســت 
ــه  ــر ب ــور اجتناب ناپذی ــه ط ــر ب ــن ام ــده اســت و ای ــز ش ــدودی متمرک ــده مع ع
ــه ای از مارکــس مفیــد خواهــد  ــادآوری جمل فســاد می انجامــد. در ایــن مــورد ی

بــود: 

ــع  ــک در واق ــدگان دموکراتی ــه نماین ــه هم ــرد ک ــور ک ــد تص »نبای
خودشــان دکانــدار یــا مدافعــان مشــتاق دکانــداران هســتند. بســته بــه 

ــه انگلیســی جلــد 22 ص  ــار ب 19- لنیــن، امپریالیســم آخریــن مرحلــه ســرمایه داری؛ کلیــات آث
265

ــه انگلیســی جلــد 22 ص  ــار ب 20- لنیــن، امپریالیســم آخریــن مرحلــه ســرمایه داری؛ کلیــات آث
266
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ــا آســمان از  ــن ت ــد زمی ــا می توانن ــردی، آن ه ــت ف ــوزش و موقعی آم
دکانــداران فاصلــه داشــته باشــند. چیــزی کــه دموکــرات را نماینــده 
ــر از  ــد فرات ــه در نمی توان ــن اســت ک ــد ای ــورژوازی می کن ــرده ب خ
محــدوده ای بــرود کــه دکانــدار در زندگــی فراتــر از آن نمــی رود. در 
نتیجــه، از نظــر تئوریــک بــه همــان درک از مشــکلات و راه حل هــا 
ــادی  ــع م ــه واســطه مناف ــدار از نظــر پراتیکــی، ب می رســند کــه دکان
ــی رابطــۀ  ــه طــور کل ــن ب ــه آن می رســد. ای ــت اجتماعــی ب و موقعی
بیــن نماینــدگان سیاســی و ادبــی یــک طبقــه و طبقــه ای اســت کــه 

ــد.«21 ــی می کنن ــا نمایندگ آن ه

 Media( » یــک تصویــر اساســی از ایــن نکتــه در کتــاب »انحصــار رســانه
Monopoly( وجــود دارد. بــن باگدیکیــان نویســنده ایــن کتــاب، پــس از توضیــح 

مبســوط و بــا جزئیــات در مــورد ایــن کــه چطــور شــرکت های بــزرگ، رســانه ها 
را کنتــرل می کننــد، ســعی می کنــد راه حلــی ارائــه کنــد. عنــوان آن فصــل کتــاب 
کــه »راه حــل« می دهــد، بــه خــودی خــود گویــا اســت: »برطــرف کــردن افــراط 

هــا«.

ــه  ــانه را ب ــی رس ــر ملت ــد: »اگ ــف می کن ــور تعری ــن ط ــان، معضــل را ای باگدیکی
ــد  ــرل شــدید سیاســت خواه ــه کنت ــا زود دســت ب ــر ی ــد، دی ــرل کن شــدت کنت

زد«.22

 و می گوید راه حل این است: 

ــه  ــن اصــول جامع ــرده و بهتری ــن ک ــای خــود را تعیی ــد اولویت ه ــر نســل بای ه
را تجدیــد قــوا کنــد. نســل امــروز هــم مســتثنی نیســت. امــروز، از طریــق بلنــد 
کــردن صــدای اقلیتــی، هرچنــد کوچــک، ایــن نســل مثــل جفرســونی های ۱۸۰ 
ســال پیــش می توانــد تغییــری ایجــاد کنــد کــه دموکراســی آمریکایــی را تقویــت 

ــد اول  ــس جل ــس و انگل ــار مارک ــب آث ــارت، منتخ ــی بناپ ــر لوئ ــم بروم ــس، هیجده 21- مارک
انگلیســی ص 424

22- Bagdikian, Media Monopoly, p.226
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کنــد و بــه اصــل رضامنــدی آگاهانــه کــه پایــه جامعــه آزاد اســت اعتبار ببخشــد.23 

ــدگاه  ــن دی ــکل ای ــه مش ــد ک ــن باش ــد روش ــد بای ــه ش ــون گفت ــا کن ــه ت از آنچ
چیســت. امــا دوبــاره یــادآوری کنیــم کــه حتــا در زمــان تأســیس ایالات متحــده 
ــزات طبقاتــی بســیار بزرگــی در کشــور وجــود داشــت. همانطــور  ــکا، تمای آمری
کــه هــاوارد زیــن خاطرنشــان کــرده، کســانی کــه انقــاب آمریــکا را رهبــری و 
ــی  ــرا نمایندگان ــد، اکث ــم کردن ــد را تنظی ــت جدی ــون اساســی دول چارچــوب قان
ــا، در  ــن، در برده ه ــان در زمی ــه ثروت ش ــی ک ــد: »مردان ــالا بودن ــات ب از طبق
ــد  ــات ثروتمن ــن طبق ــه اول، ای ــود«.24 در درج ــل ب ــل و نق ــا حم ــا ی کارخانه ه
بودنــد کــه از انقــاب منتفــع شــدند وادارۀِ دولــت جدیــد را در دســت گرفتنــد. 
ــی  ــا »افســاد« اصول ــدرت، »نقــض« ی ــروت و ق ــه انحصــار ث ــن اســتدلال ک همی
ــۀ آن بنــا  ــده بــر پای ــه کشــورهایی ماننــد ایالات متح ــت ک دموکراتیکــی اس
ــم، از  ــخیص دهی ــه تش ــاند ک ــه می رس ــن نقط ــه ای ــا را ب ــع م ــده اند، در واق ش
ــن اصــول داده  ــه ای ــوای  ای کــه ب ــر ضــرورت، محت ــا ب ــدای امــر و بن همــان ابت
شــد، هیــچ نبــود مگــر حاکمیــت طبقــه ثروتمنــد کــه شــامل دموکراســی در میــان 
صفــوف ایــن طبقــه بــوده اســت و اعمــال دیکتاتــوری بــر طبقــات فقیــر و تحــت 
اســتثمار.25 اگــر در عصــر کنونــی گــروه کوچکــی عمــا بــر زندگــی سیاســی )و 
اقتصــادی( ایالات متحــده تســلط انحصــاری دارنــد، پــس بــا توجــه بــه موقعیــت 
ــت  ــردم »تح ــت م ــت اکثری ــذار« و محرومی ــدران بنیان گ ــی »پ ــع طبقات و مناف
ــد گفــت؟  ــش چــه بای ــورد دویســت ســال پی ــت« درایالات متحــده، در م حاکمی
ــورد  ــن م ــری اساســی در ای ــاً از نتیجه گی ــا دموکرات هــای ضــد انحصــار دقیق ام

خــود داری می کننــد.

23- Bagdikian, Media Monopoly, p.238

24- Zinn, People›s History of the US. P.89

ــا وجــود رمانتیــزه کــردن جامعــه  ــود کــه الکســی دوتوکوویــل ب 25- جالــب و تــا حــدی طنزآل
ــا  ــود در آن، ب ــدرت موج ــروت و ق ــری در ث ــکاف و نابراب ــر ش ــی ب ــه کش ــکا و مال ــه آمری اولی
نگرانــی اعــام می کــرد کــه ممکنســت در آینــده »اشــرافیتی توســط کارخانــه داران« درســت شــود 
ــد دوم.  ــکا. جل ــل، دموکراســی در آمری ــد. )دوتوکووی ــرای دموکراســی باش ــدی جــدی ب و تهدی
کتــاب دوم. فصــل 20: چگونــه یــک اشــرافیت میتوانــد توســط کارخانــه داران شــکل بگیــرد؟«(



205دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

منظــورم ایــن نیســت کــه بیــن ایــالات متحــدۀ آمریــکا ۲۰۰ ســال پیــش و ایــالات 
متحــدۀ امــروزی تفــاوت قابــل توجهــی وجــود نــدارد، و همچنیــن ایــن نیســت 
ــی  ــاوت کیف ــن ســرمایه داری و ســرمایه داری انحصــاری )امپریالیســم( تف ــه بی ک
وجــود نــدارد. دیدگاهــم دقیقــاً ایــن اســت: آنچــه امــروز نیــاز مبــرم بــدان وجــود 
ــه  ــود، جامع ــرض می ش ــه ف ــی ک ــته ای آرمان ــه گذش ــه ب ــت ک ــن نیس دارد، ای
بورژوایــی عــاری از تخاصــم طبقاتــی بــود و توســط اقلیــت ســتمگر اداره 
ــرمایه داری  ــه س ــرایطی ک ــری از ش ــا بهره گی ــد ب ــه بای ــم. بلک ــد، بازگردی نمی ش
ــرده و  ــرنگون ک ــتم را س ــن سیس ــت، ای ــان آورده اس ــه ارمغ ــار ب ــی انحص و حت
ــا  ــت، ب ــن گف ــم. لنی ــان بگذاری ــخ جه ــدی در تاری ــاً جدی ــر کام ــدم در عص ق
ــاز  ــدود آغ ــاری در ح ــم انحص ــه سرمایه داری-امپریالیس ــرمایه داری ب ــل س تبدی
قــرن، تقریبــاً در همــۀ کشــورهای امپریالیســتی )...( یــک اپوزیســیون دموکراتیــک 
خــرده بورژوایــی علیــه امپریالیســم پدیــد آمــده اســت ... در ســال ۱۸۹۸ جنــگ 
ــا«،  ــه اســپانیا، در ایالات متحــده مخالفــت »ضــد امپریالیســت ه امپریالیســتی علی
ــی  ــکا - م( دموکراســی بورژوای ــان آمری ــوام بومی ــکان )یکــی از اق ــن موهی آخری
را بــر انگیخــت کــه جنــگ را یــک جنــگ »جنایتکارانــه« اعــام کردنــد، الحــاق 
ســرزمین های خارجــی را نقــض قانــون اساســی دانســتند و رفتــاری کــه بــا رهبــر 
فیلیپینی هــا آگوینالــدو شــد )آمریکایی هــا بــه او قــول اســتقلال کشــورش را داده 
ــد( را »خیانــت شوونیســتی« دانســتنند و  ــا بعــدا آنجــا را اشــغال کردن ــد، ام بودن
ــر خــودش حکومــت  ــرد ســفید ب ــی م ــد کــه »وقت ــراد کردن ــن را ای ــوال لینکل اق
می کنــد، اســمش خودگردانــی اســت؛ امــا وقتــی بــر خــودش و دیگــران 
ــا  ــتبداد اســت«. ام ــی نیســت؛ بلکــه اس ــن دیگــر خودگران ــد ای ــت می کن حکوم
ــان امپریالیســم  ــا از تشــخیص رابطــه ناگسســتنی می ــن انتقاده ــه ای ــی ک ــا زمان ت
ــای  ــم و بنیان ه ــان امپریالیس ــۀ می ــخیص رابط ــه، از تش ــت ها و در نتیج و تراس
ــق  ــی کــه از متحــد کــردن نیروهــای خل ــا زمان ــد، ت ــز کنن ســرمایه داریِ آن پرهی
ــد،  ــا - B.A.[ دور بمان شــده توســط ســرمایه داریِ مقیــاس کلان ] یعنــی پرولتاری

ــود. 26 ــه« خواهــد ب ــک »آرزوی پرهیزکاران ــاً ی صرف

26- لنین، امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری. کلیات آثار لنین، جلد 22 ص 287
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فصل ششم

سوسیالیسم بورژوایی و دموکراسی بورژوایی
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پیرمــردی نحیــف بــا موهایــی ژولیــده، در یــک پومپــادور ســفید نامتجانــس، بــه 
ــا خســتگی  ــه ایســتاده و شــانه‌هایش را ب ــر نورافکــن در مرکــز صحن ــی زی تنهای

ــدازد. ــالا می‌ان ــاد ب زی

او می گوید: 

»اوه، شــاید ارزشــش را نداشــته باشــد. شــاید امشــب بایــد ســکوت 
ــد ســکوت  ــم و می گوین ــارت داری ــا در ســکوت مه ــه م ــم. هم کنی
طلاســت. بــرای مثــال، می توانــم فقــط امشــب دهانــم را بــه مــدت 
ــچ  ــب، هی ــن ترتی ــه ای ــدم. ب ــت ببن ــاوه آنتراک ــه ع ــاعت ب ــه س س

ــم.« ــکی نمی کنی ریس

باز شانه بالا می اندازد. چه تلاش فوق العاده ای. می گوید:

 »یــا شــاید مــا فقــط می توانســتیم در مــورد . . . نــه، بهتــر اســت در 
مــورد آن صحبــت نکنیــم. یــا، بیاییــد بگوییــم، در مــورد، در مــورد. . 
. . نــه، در مــورد ایــن کــه مــردم ایــن روزهــا در هــر گوشــه خیابــان 
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ــد« ــکوت می کنن س

ــد.  ــه می زنن ــد و قهق ــه می گوی ــد او چ ــار می دانن ــد، حض ــه می رس ــا ک ــه اینج ب
ــد. ــه پیرمــرد ســکوت نمی کن و البت

متــن بــالا، پاراگــراف اول مقالــه ای در نیویــورک تایمــز اســت. تایمــز در ظاهــر 
ایــن داســتان را »مناســب چــاپ« دانســته زیــرا کمدیــن مــورد نظــر یــک کمدیــن 
ــگفت انگیز  ــن ش ــا لح ــز ب ــن. تایم ــام آرکادی رایکی ــه ن ــت ب ــوروی اس ــل ش اه

ــه:  ــد ک ــزارش می ده گ

»آقــای رایکیــن کــه یــک یهــودی اســت نــه تنهــا در بیــن مخاطبــان 
ــه  ــرار گرفت ــز ق ــات نی ــل مقام ــورد تجلی ــه م ــت، بلک ــوب اس محب
ــر  ــاد جماهی ــی اتح ــد مردم ــوان هنرمن ــال 1968 عن ــت. در س اس
شــوروی بــه او اعطــا شــد. در ســال 1980 جایــزه لنیــن را دریافــت 
کــرد و ســه ســال پیــش قهرمــان کار سوسیالیســتی، بالاتریــن جایــزه 
مدنــی کشــور شــد. برنامه‌هــای اســکیت و مونولوگ‌هــای او در 
ــی  ــر سیاس ــای دفت ــی اعض ــه گاه ــوند ک ــش می ش ــالن‌هایی پخ س
حاکــم را نیــز در بــر می گیرنــد، نقــش او از یــک اســتندآپ کمدیــن 
ــاد  ــه انتق ــی برجســته در کشــوری ک ــد اجتماع ــک منتق ــش ی ــه نق ب
اجتماعــی آســان یــا از نظــر سیاســی ســرگرمی امنی نیســت گســترش 

ــه اســت.«1 یافت

سطر آخر اصل قضیه را بیان می کند:

 »زاویــۀ« ایــن مقالــه آن اســت کــه اجراهــای کمــدی ماننــد اجراهــای 
رایکیــن در مــورد »ســکوت کــردن« تنهــا در جایــی ماننــد شــوروی با 
خنــده حضــار )منظــور نوعــی خنــده عصبــی اســت( مواجه می شــود؛ 
ــه  ــان ب ــی و انتقاداتش ــان نارضایت ــردم در بی ــه م ــی ک ــی، در جای یعن

ــز، 11  ــورک تایم ــد؛ نیوی ــی می کن ــک داده و صورت ــا را غلغل ــک روس ه ــی کمی ــوخ طبع 1- ش
ــر 1984 اکتب
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ــم  ــاید ه ــد )ش ــد می کنن ــام، تردی ــاء ع ــژه در م ــه وی ــت، ب حکوم
ــه  ــی ک ــه پاراگراف های ــا شــگفت انگیز نیســت ک ــا آی می ترســند(. ام
در بــالا نقــل شــد بــه راحتــی می توانــد صحنــه ای در ایالات متحــده 

یــا هــر »دموکراســی صنعتــی« غــرب باشــد؟

ــی  ــوروی( نقاش ــار ش ــورهای اقم ــوروی )و کش ــه از ش ــری ک ــرب، تصوی در غ
می شــود، بــه شــکل یــک نواخــت ایــن اســت کــه تنهــا چیــز موجــود در آنجــا 
ــچ  ــورد هی ــدارد در م ــرات ن ــس ج ــچ ک ــه هی ــت ک ــتری اس ــی خاکس یکپارچگ
چیــز شــکایت کنــد و هیــچ شــباهتی بــه دموکراســی نــدارد. ایــن یــک تحریــف 
خام دســتانه اســت. بیاییــد یــک تصویــر دیگــر و دراماتیک تــر را در نظــر بگیریــد: 

بــرای لحظــه ای تصــور کنیــد کــه یــک دانشــمندِ هســته ایِ برجســته، 
ــت،  ــی« اس ــب هیدروژن ــدر بم ــه »پ ــر ک ِ ــد ادوارد تلِ ــخصی مانن ش
ناگهــان طرفــدار شــوروی شــود. فــرض کنیــد کــه ایــن دانشــمند در 
مــاء عــام شــروع بــه تشــویق شــوروی ها بکنــد کــه بــرای »اصــاح 
ــای  ــام اروپ ــک های اس اس 20 را در تم ــتراتژیک«، موش ــادل اس تع
شــرقی مســتقر کنــد و بــه ســرعت بــه توانایــی ضربــت اول آی.ســی.
ــس  ــه رئی ــمند ب ــن دانش ــه ای ــد ک ــورش را بکنی ــد. تص ــی.ام برس ب
ــادی و  ــدرت اقتص ــتد و ق ــو( درود بفرس ــوروی )چرنینک ــت ش دول
ــه  ــزد ک ــوروی ها را برانگی ــرده و ش ــین ک ــوروی را تحس ــی ش نظام
ــته  ــما گذاش ــران ش ــهروندان و رهب ــر دوش ش ــخ ب ــه تاری ــاری ک »ب
ــن  ــه ای ــد ک ــورش را بکنی ــد«. تص ــل کنی ــار حم ــا افتخ ــت را ب اس
ــت  ــود و حکوم ــوروی ش ــوک ش ــورهای بل ــان کش ــمند قهرم دانش
ــن  ــادا ای ــه مب ــد ک ــدار ده ــده هش ــه ایالات متح ــما ب ــوروی، رس ش
دانشــمند را تهدیــد جانــی کنــد. شــاید بتوانیــد تصــورش را بکنیــد 
ــد،  ــن دانشــمند خواهــد آم ــی ســر ای ــن کشــور چــه بلای ــه در ای ک
البتــه اگــر زنــده بمانــد. ایــن داســتان را برعکــس کنیــد و دانشــمند 
را یــک شــهروند شــوروی کنیــد کــه پــدر بمــب شــوروی اســت و 
در حــال حاضــر قهرمــان کشــورهای غــرب اســت و آنــگاه داســتان 
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شــناخته شــده ترین ناراضــی شــوروی، آنــدره ســاخاروف فیزیکــدان 
ــد داشــت. 2 را خواهی

دیکتاتوری بورژوایی و دموکراسی رویزیونیستی

ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه اتحــاد شــوروی )یــا هــر یــک از دیگــر کشــورهای 
اروپــای شــرقی( عینــا ماننــد دموکراســی های امپریالیســتی غــرب هســتند، 
ــان  ــا ناراضی ــد و ب ــش می برن ــه پی ــرکوب را چگون ــه س ــن ک ــه در ای از جمل
ــه برخــورد می کننــد. مســلما تفــاوت هســت و برخــی از تفاوت هــا مهــم  چگون
اســت. امــا تشابه شــان اساســی ترین امــر اســت: در هــر دو مــورد، دولــت یــک 
ــی اســت. برخــی شــکل های دموکراســی، نقــش مهمــی در  ــوری بورژوای دیکتات
ــد و  ــازی می کنن ــم را ب ــت از رژی ــگاه حمای ــظ پای »مشــروعیت بخشــیدن« و حف
طبقــه ای کــه در قــدرت اســت ادعــا می کنــد کــه دولتــش عالی تریــن بیــان ممکــن 
ــوط اســت،  ــا مرب ــه تفاوت ه ــه ب ــا آنجــا ک ــد. ت ــی می کن دموکراســی را نمایندگ
ــد  ــا می کن ــش ادع ــوروی و بلوک ــاد ش ــه اتح ــه ک ــن جنب ــر واضح تری ــاوه ب ع
کــه سوسیالیســت هســتند در حالــی کــه ســرمایه داری در اتحــاد شــوروی احیــاء 
شــده و مشــخصۀ بلــوک شــوروی، ســرمایه داری دولتــی اســت. همــه این هــا در 

جمعبنــدی زیــر بــه شــکل پایــه ای بیــان شــده اســت: 

علیرغــم هــم پوشــانی میــان آن هــا، دولــت شــوروی یــک دموکراســی 
بورژوایــی در شــکل دموکراســی بورژوایــیِ امپریالیســت های غربــی 
ــوروی،  ــی ش ــه دموکراس ــت ک ــوان گف ــک کلام، می ت ــه ی نیســت. ب
ــد  ــری مانن ــکل ظاه ــا در ش ــوده ای، حت ــری ت ــاد تصمیم گی ــد نه فاق
انتخابــات در آمریــکا اســت. آزادی هــای مدنــی در شــوروی بســیار 
ــه  ــت ک ــوان گف ــر. می ت ــیار محدودت ــی بس ــت و نارضایت ــر اس کمت
لیبرالیســم در غــرب بیشــتر ربــط بــه ایــن دارد کــه تاریخــا نهادهــای 
ــه  ــل ب ــا، لااق ــدند، ام ــکل داده ش ــه ش ــک چگون ــورژوا دموکراتی ب
ــت های  ــورژوا امپریالیس ــه ب ــت ک ــه آن اس ــوط ب ــدازه مرب ــان ان هم

2- The Darling of the Western World, Revolutionary Worker, No. 273 (21 September 1984)
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غــرب، ســهم عظیم تــری از غــارت جهــان ســوم را دارا هســتند و در 
ــری هســتند. از طــرف دیگــر،  نتیجــه دارای اســتاندارد زندگــی بالات
ــران در  ــیع تر از کارگ ــیار وس ــات بس ــه درج ــوروی ب ــای ش توده ه
ــی و اقتصــادی  ــات اجتماع ــه درون مشــارکت در اداره حی ــرب، ب غ

ــوند. ــیده می ش کش

بنابرایــن، شــکل خــاص دیکتاتــوری بورژوایــی در اتحــاد شــوروی، 
چنــد تفــاوت واضــح از شــکل های متعــارف دموکراســی بورژوایــی 
»دموکراســی  را  اســم اش  مــا  می دهــد.  نشــان  را  غــرب  در 

ــت. 3 ــم گذاش ــتی« خواهی رویزیونیس

تمایزاتــی را کــه بیــن دو بلــوک اشــاره شــد بــه خاطر بســپارید زیــرا برای گــذر از 
ســطح مســئله و ورود بــه جوهــر دولــت و رابطــه اش بــا طبقاتــی که حاکم نیســتند 
مهــم هســتند. تصادفــی نیســت کــه در جــواب بــه طــرح »موضــوع ســاخاروف« 
توســط رهبــران غــرب )از جملــه در ســفر اخیــر میتــران، رئیــس جمهــور فرانســه 
ــه  ــن اســت ک ــوروی ای ــران ش ــای رهب ــی از حاضــر جوابی ه ــوروی( یک ــه ش ب
ــه  ــد ک ــام می کنن ــه اع ــت و متفرعنان ــاد اس ــکاری زی ــرب بی ــورهای غ در کش
ــه در  ــورژوازی رویزیونیســت شــوروی )ک ــوق بشــر اســت«. ب ــن »نقــض حق ای
ــرای  ــع ســرمایه دار-امپریالیســت اســت( ب اســم مارکسیست-لنینیســت و در واق
ــای  ــه ضرورت ه ــخ ب ــرای پاس ــتفاده از آن ب ــتی« و اس ــاب »سوسیالیس ــظ نق حف
خــاص کنونــی اش، نیــاز دارد کــه خــودش را »پدرخوانــدۀ« و قهرمــان »کارگــران« 
ــاب{  ــه ن ــری }نمون ــر اثی ــت ها، کارگ ــن رویزیونیس ــگاه ای ــد. و در ن ــان ده نش
ــکا توســط  ــه در آمری ــه طــرز شــگفت انگیزی شــبیه همــان کارگــری اســت ک ب
غــارت امپریالیســتی چــاق و چلــه شــده، کاســکت بــه ســر و پرچــم آمریــکا بــه 
دســت، همیشــه بــر حســب آمریکایــی گــری، بــه تظاهرات هــای ضــد حکومتــی 
ــه  ــورژوازیِ شــوروی« مجل ــل از ب ــرای تحلی ــف و آرون دیویــس، یادداشــت هایی ب ــی وول 3- لن
ــت  ــه از ماهی ــه جانب ــل هم ــک تحلی ــرای ی ــن ب ــتان 1984. همچنی ــماره 52، تابس ــاب ش انق
بورژوایــی و امپریالیســتی شــوروی و بلــوک آن، بــه مناظــره بــا طرفــداران شــوروی نــگاه کنیــد در 
»اتحــاد شــوروی: سوسیالیســم یــا سوســیال امپریالیســت؟« بخــش اول و دوم )شــیکاگو، انتشــارات 
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ــه در دوره اعتراضــات ضــد جنــگ  ــد )از جمل ــه می کنن ــد و حمل فحــش می دهن
ــورژوازدۀ یقــه  ــارت دیگــر، خیلــی شــبیه کارگــران ب ــه عب ــکا(. ب ــام در آمری ویتن
ــه آن هــا افتخــار  ــکا ایــن روزهــا ب آبــی هســتند کــه توســط طبقــه حاکمــه آمری
ــی  ــه آرچ ــت ب ــادر نیس ــوروی ق ــتیِ ش ــورژوازی امپریالیس ــد ب ــود. هرچن می ش
ــکا  ــه همتایانشــان در آمری ــه ب بانکرهــای روســی همــان ســطح از دســتمزد را ک
ــد،  ــتند.4 مانن ــد هس ــیاری بهره من ــای بس ــا از مزای ــا آن ه ــد؛ ام ــود بده داده می ش
ــت شــغلی و همــه  ــر از همــه امنی ــان پزشــکی، و مهمت ــای مســکن، درم یارانه ه
این هــا ســرجمع، مســاوی و حتــا بیشــتر از چیــزی اســت کــه قشــر بــورژوازده 
ــور  ــه ط ــد. و ب ــت می آورن ــه دس ــرب ب ــران در غ ــری[ کارگ ــرافیت کارگ ]اش
ــای  ــا بیشــتر از رژیم ه ــکا، حت ــا بیشــتر از آمری ــه تنه ــت شــوروی ن عمــوم، دول
امپریالیســتی سوســیال دموکــرات در غــرب، توجــه بیشــتری نســبت بــه مســائلی 
ماننــد اشــتغال و نیازهــای اولیــه زندگــی کارگــران و حتا کارگــران غیر بــورژوازده 
ــه »مشــارکت« کارگــران در عملکــرد اقتصــادی و زندگــی اجتماعــی،  ــد؛ ب می کن
بــه ویــژه از طریــق دســتگاه اتحادیــه کارگــری کــه خــودش بــه مثابــه بخشــی از 
ماشــین دولتــی بــرای در خــط نــگاه داشــتن کارگــران عمــل می کنــد تأکیــد دارد.

تمــام ایــن نــکات چارچوبــی بــه دســت می دهــد بــرای متنــی کــه قبــاً در مــورد 
ــرکوبگرانه از  ــتفاده س ــوروی در اس ــوک ش ــرب و بل ــای غ ــابه ها و تفاوت ه تش
ــترده ای  ــرد گس ــه کارب ــا ک ــردم و از آن ج ــل ک ــی« نق ــکی و »دارو-تراپ روانپزش

دارد، خوبســت یــک بــار دیگــر آن را نقــل کنــم: 

ایــن مهــم اســت کــه ببینیــم، معترضیــن شــوروی صرفــاً بــه خاطــر 

4- طنــز ماجــرا ایــن اســت کــه هســته ســخت اشــرافیت کارگــری، یکــی از گروه هایــی کــه در 
آمریــکا )و دیگــر کشــورهای غــرب( بیشــتر از همــه ضــد شــوروی اســت. اگــر تحــت رژیمــی بــه 
ســبک شــوروی زندگــی می کردنــد، می توانســتند در میــان گروه هایــی باشــند کــه موقعیت شــان 

بهبــود یابــد یــا ممکنســت بیشــتر گرایــش بــه حمایــت از چنــان رژیمــی داشــته باشــند.
]آرچــی بانکــر، پرســوناژ ســریال »اهالــی خانــواده« یــک کارگــر پدرســالار ســفید و شوونیســت 
اســت کــه حتــا دامــادش را کــه کارگــر امــا، از تبــار لهســتانی و موهایــش بلنــد اســت ،تحمــل 
نمی‏کنــد. زنــش یــک زن خانــه دار ســاده لــوح اســت کــه مرتبــا می خواهــد در خانــواده آتــش 

بــس بدهــد. توضیــح مترجــم[
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ــاور  ــوح ب ــه وض ــه ب ــد ک ــدند. هرچن ــه نمی ش ــان تنبی اعتراضاتش
ــت  ــغلۀ دول ــد مش ــر می آی ــه نظ ــه، ب ــود. بلک ــن ب ــان همی خودش
ــن  ــود و ای ــی ب ــی و اجتماع ــراض سیاس ــک اعت ــردن ی ــار ک بی اعتب
کار را از طریــق اعــام ایــن کــه معترضیــن علیــل، بیمــار و نیازمنــد 
مواظبــت و حمایــت درمانــی هســتند تــا توهماتشــان درمــورد عیــوب 
شــوروی زدوده شــود، انجــام مــی داد. امــا مــا اســتدلال خواهیــم کــرد 
کــه متخصصیــن پزشــکی قانونــی ]فورنزیــک[ و دیگــر روانپزشــکانی 
کــه از آن هــا خواســته می شــود بیمــاری معترضیــن شــوروی را تحلیل 
کننــد رفتارشــان خیلــی از همتایــان خــود در غــرب متفــاوت نیســت. 
شــاید تفاوت هــای اصلــی در آن باشــد کــه در غــرب عمومی تریــن 
ــه  ــان طبق ــی از می نامزدهــای بســتری شــدن در بیمارســتان های روان
کارگــر، زنــان یــا مردمــان اقلیت هــای اتنیــک هســتند کــه در دنیــای 
ــد،  ــن از آشوب هایشــان نمی یابن ــرای ســخن گفت ــی ب ــا بلندگوی مدی
ــنفکران  ــان روش ــوروی از می ــده در ش ــتری ش ــن بس ــا معترضی ام

ــان. 5 ــه فاقــد قــدرت بی ــد و ن ــه بی چیزان هســتند کــه ن

 بــه عنــوان یــک خصلــت نمــای عــام، در حالــی کــه بــورژوازی رویزیونیســت 
شــوروی )همــان طــور کــه داســتان کمدیــن شــوروی نشــان داد( نیــز قادر هســت 
برخــی از منتقدیــن و ناراضیــان روشــنفکران در بلــوک شــوروی را همــکار خــود 
کنــد امــا بــه نســبت غــرب، فضــای کمتــری بــرای دور شــدن از خــط رســمی و 
بــه حــال خــود رهــا شدن شــان وجــود دارد و بــرای بیزنس هــای کوچکتــر نیــز 
آزادی کمتــری موجــود اســت. در مقابــل، در شــوروی وزن بیشــتری بــه اشــتغال، 
ــارکت  ــرای مش ــادی ب ــای زی ــود و نهاده ــران داده می ش ــاه کارگ ــت و رف بهداش
»مردمــی« در فعالیت هــا و دیگــر عرصه هــای اقتصــادی و اجتماعــی وجــود دارد. 

تئوریــک  فرمولبندی هــای  بــه  برگردیــم  حــال  زمینــه،  پیــش  ایــن  بــا 
ــاب.  ــت و انق ــی، دول ــئله دموکراس ــورد مس ــوروی در م ــت های ش رویزیونیس
ــوری  ــب تئ ــر جوان ــر دیگ ــادی ب ــدازۀ زی ــا ان ــا، ت ــرای دروی اژده ــاب ب در کت
5- Lewontin, Rose and Kamin, Not in Our Genes, p. 166
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رویزیونیســتی شــوروی تمرکــز کــردم. همچنیــن تأکیــد کــردم کــه چگونــه ایــن به 
اصطــاح »مارکسیســت- لنینیســت«ها، در درک پایــه ایِ مارکسیســت- لنینیســتی 
ــردن  ــرنگون ک ــرای س ــز ب ــاب قهرآمی ــه انق ــاز ب ــت و نی ــت دول ــورد ماهی در م
دیکتاتــوری بــورژوازی و اســتقرار دیکتاتــوری پرولتاریــا بــه مثابــه شــکل ضروری 
دولــت بــرای پیــش بــرد مبــارزه جهانــی بــرای کمونیســم، تجدیــد نظــر کرده انــد. 
مــن همــه این هــا را از طریــق بررســی بخش هــای مهمــی از آثــار تئــوری سیاســی 
ــا  ــراه ب ــه هم ــه چگون ــردم ک ــد ک ــاوه، تأکی و فلســفی شــوروی نشــان دادم. بع
ــیِ دموکراســی  ــه جــای نشــان دادن محدودیت هــای ایده آل هــای بورژوای ایــن، ب
و برابــری، آن هــا می خواهنــد بــه عنــوان قهرمانــان حقیقــی ایــن ایده آلهــا عمــل 
ــز  ــرای چی ــه و راه را ب ــا رفت ــن محدوده ه ــه ورای ای ــه ب ــن ک ــه ای ــد و ن کنن
دیگــری بــاز کننــد.6 در ایــن جــا بــه طــور مشــخص بــر می گــردم بــه موضــوع 
دولــت و انقــاب و بــه ویــژه بــه نظــرات رویزیونیســت های شــوروی در مــورد 
ــوان  ــذار را می ت ــن گ ــا ای ــه آی ــن ک ــه سوسیالیســم و ای ــذار از ســرمایه داری ب گ
ــه طــرق مختلــف و فشــرده، ایــن  ــا خیــر. ب ــه طــور مســالمت آمیز انجــام داد ی ب
ــی و  ــم انقلاب ــان کمونیس ــی می ــم و اساس ــاده مه ــوق الع ــای ف ــث تفاوت ه مبح
ــن  ــئله تعیی ــورد مس ــه در م ــد؛ از جمل ــان می ده ــوروی را نش ــم ش رویزیونیس
کننــده دموکراســی و رابطــه آن بــا مبــارزه بــرای پیشــروی بــه ورای ســرمایه داری 

ــه عصــر کمونیســم.  و پیشــروی ب

ــه جملــه ای از لنیــن نــگاه کنیــم  ــه عنــوان یــک راهنمــای عــام، مفیــد اســت ب ب
کــه در جریــان پلمیــک علیــه رویزیونیســت های زمــان خــودش در مــورد همیــن 
مســئله بســیار مهــم دولــت و انقــاب گفتــه اســت: »التقــاط جایگزیــن دیالکتیــک 
ــمی  ــات رس ــروزه ادبی ــک ام ــترده ترین پراتی ــن، گس ــن عادی تری ــود - ای می ش

ــد(  ــگاه کنی ــه فصــل یــک، زیرنویــس 4 ن ــد )ب ــه م.آ. سوســلوف دی ــوان در بیانی ــن را می ت 6- ای
ــا  ــرد. آن ه ــاهده ک ــوروی مش ــرح ش ــردازان مط ــه پ ــر از نظری ــی از دو نف ــر مهم ــن در اث همچنی
ــردی  ــری ف ــکان براب ــورد ام ــز در م ــد، »مارکسیســم هرگ ــه درســتی می گوین ــه ب ــن ک ــس از ای پ
ــه  ــد، ب ــر میگردانن ــه ضــد خــودش ب ــده و ب ــه آن پافشــاری نکــرده اســت« آن را پیچان ــاز ب و نی
طــوری کــه نتیجــه ایــن اســت کــه مارکسیســم متــرادف اســت بــا دموکراســی بورژوایــی – ایــن 
ــر بــرای توســعه همــه بــوده اســت« ــه دنبــال فرصت هــای براب کــه مارکسیســم »همیشــه فقــط ب
V. Kelle and M. Kovalson, Historical Materialism: An Outline of Marxist Theory of Society
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سوســیال دموکراتیــک در مــورد مارکسیســم اســت.«7 حــال روی بررســی التقــاطِ 
ــت و انقــاب  رویزیونیســت های روزگارِ مــدرن و خــط کلی شــان در مــورد دول
تمرکــز کنیــم )التقــاط یعنــی مخلــوط کــردن انگاره هایــی کــه در تضــاد بــا یکدیگر 
هســتند(. بــرای ایــن بررســی می توانیــم بــه یکــی از آثــار پژوهشــی مهــم شــوروی 
بــه نــام اقتصــاد سیاســیِ انقــاب بــه ویــژه فصــل دموکراســی در آن نــگاه کنیــم.8

7- لنین، دولت و انقلاب، کلیات آثار لنین جلد 25 ص 405

8- شــگفت آور نیســت کــه همــان نــوع التقــاط را در بیانیه هــای حــزب کمونیســت آمریــکا در 
مــورد مســائلی ماننــد دولــت، انقــاب، دموکراســی و در مــورد امــکان گــذار قانونــی یعنــی گــذار 
ــد حــزب کمونیســت«  ــه جدی ــال »برنام ــرای مث ــد. ب ــوان دی ــه سوسیالیســم می ت مســالمت آمیز ب
ــل  ــن مراح ــه کاملتری ــی را ب ــکا، »دموکراس ــم در آمری ــه سوسیالیس ــد ک ــال 1970 می گوی ــه س ب
خواهــد رســاند، نقطــه شــروعش ســنت ها و نهادهــای دموکراتیــک مــردم آمریــکا خواهــد بــود. 
ــک  ــم، ی ــاع از سوسیالیس ــاختن و دف ــوب س ــه درون چارچ ــم ک ــغ می کنی ــم و تبلی ــا معتقدی م
جامعــه سوسیالیســتی در کشــور مــا همــه آزادی هایــی را کــه در بیانیــه حقــوق آمــده امــا هرگــز 
بــه طــور کامــل محقــق نشــده را تضمیــن خواهــد کــرد... در واقــع آزادی هــای منــدرج در بیانیــه 
ــان ســالن های  ــا صاحب ــد داشــت؛ آن ه ــت خواه ــرای اکثری ــری ب ــای بســیار عظیمت ــوق، معن حق
شــهرداری، مطبوعــات و رادیــو و تلویزیــون خواهنــد بــود و قــادر خواهنــد بــود آزادی هــا را بــه 
طــور موثــر تمریــن کننــد. امــا سوسیالیســم آزادی را بــرای همــه و همــه چیــز تأمیــن نمی کنــد. 
آنارشیســم نیســت. هیــچ آزادی بــرای نژادپرســتی یــا یهــود ســتیزی نمی دهــد. آزادی تبلیــغ بــرای 

ــی را هــم نمی دهــد.« ص 104-103 ــه اســتثمار ســرمایه داری و جامعــه طبقات بازگشــت ب
توجــه کنیــد کــه نگارنــده گان ایــن نوشــته ســعی می کننــد بــرای مقبــول کــردن ممنوعیــت تبلیــغ 
و فعالیــت بــرای احیــای ســرمایه داری در سوسیالیســم، اول بــه آیه هــای بــورژوا دموکراتیــک کــه 
»مقبــول« هســتند قســم می خــورد تــا بــه مــزاق »شــیرین« آیــد. امــا تضــاد ایــن جاســت: طرفــداری 
ــک«  ــای دموکراتی ــنت ها و نهاده ــه »س ــکاء ب ــکا و ات ــی آمری ــون اساس ــوق در قان ــه حق از بیانی
ــی  ــوری طبقات ــرمایه داری و دیکتات ــان س ــا بی ــت. این ه ــم اس ــاختن سوسیالیس ــا س ــاد ب در تض
ــرمایه  ــتثمار س ــای اس ــرای الغ ــد. ب ــت کنن ــه آن خدم ــد ب ــط می توانن ــتند و فق ــورژوازی هس ب
داری و فرمولــه کــردن قوانیــن و سیاســت هایی کــه تبلیــغ و عملــی کــردن احیــای ســرمایه داری 
توســط ضــد انقــاب را ممنــوع می کنــد، لازم اســت ایــن اصــول بــورژوا دموکراتیــک، هنجارهــا 
ــه، حــزب کمونیســت  ــن برنام ــه ورای آن هــا گــذر شــود. در همی و نهادهــای آن نقــد شــده و ب
ــه  ــد ک ــد )هرچن ــه سوسیالیســم می کن ــالمت آمیز ب ــذار مس ــکان گ ــر ام ــادی ب ــد زی ــکا تأکی آمری
ــن  ــزرگ ممک ــرمایه داران ب ــد س ــون می گوی ــد چ ــی نمی کن ــونت را نف ــتفاده از خش ــا اس کام
ــت  ــه مقاوم ــی جهــت اســتقرار سوسیالیســم دســت ب ــت مردم ــل حرکــت حکوم اســت در مقاب
ــونت آمیز  ــاب خش ــک انق ــرورت ی ــی ض ــود(. ول ــرکوب ش ــد س ــه بای ــد ک ــونت آمیز بزنن خش
ــن  ــوان یافــت. ای ــه نمی ت ــن برنام ــچ جــای ای ــورژوازی را در هی ــوری ب ــرای ســرنگونی دیکتات ب
حــزب در جــزوه ای تحــت عنــون »سوسیالیســم چگونــه بــه ایــالات متحــده خواهــد آمــد، نظریــه 
حــزب کمونیســت در مــورد آن« حتــا »احتمــال« انقــاب خشــونت آمیز را طــرح نمی کنــد. حتــا 
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نویســندۀ ایــن پژوهــش ک. زارودوف اســت.9 او بــه شــدت تــاش می کنــد بــه 
ــر ایــن کــه خــط حــزب کمونیســت شــوروی )ســی.پی.اس.یو(  اتهامــی مبنــی ب
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــی دموکراســی اســت و ب ــدۀ نف ــرادر آن«، نماین و »احــزاب ب

رژیمــی مثــل شــوروی، ناقــوس مــرگ دموکراســی اســت، جــواب دهــد: 

ــتی  ــازی سوسیالیس ــه بازس ــد ک ــورژوازی مدعی ان ــای ب ایدئولوگ ه
جامعــه، آنتــی تــز دموکراســی اســت. آن هــا چــه بــا ابــزار منصفانــه 
یــا حقــه بــازی، نقشــی را کــه نیروهــای انقلابــیِ طبقــۀ کارگــر بــازی 

در طــرح پیــش نویــس برنامــه کــه در ســال 1968 منتشــر شــد می گویــد کــه گــذار مســالمت آمیز 
بــه سوسیالیســم در آمریــکا ســابقه دارد. مثــال: »متمــم قانــون اساســی کــه مالکیــت بــرده را لغــو 
کــرد«. در ایــن جــا رویزیونیســت ها »فرامــوش کــرده انــد« کــه بــدون جنــگ داخلــی و صدهــا 
شــورش برده هــا کــه قبــل از آن رخ داده بــود لغــو بــرده داری ممکــن نبــود. همچنیــن »فرامــوش« 
کــرده انــد کــه لغــو مالکیــت بــرده صرفــا جانشــین کــردن سیســتم اســتثمار توســط یــک سیســتم 
ــه  ــه معنــای الغــای اســتثمار کــه توســط انقــاب سوسیالیســتی ب ــود و اصــاً ب اســتثمار دیگــر ب
دســت می آیــد نبــود. انقــاب سوسیالیســتی انقلابــی اســت کــه برخــاف انقلاب هــای قبــل بــه 
ــد دو  ــه مانیفســت کمونیســت بای ــق گفت ــه طب ــی اســت ک ــد و انقلاب ــتثمار می زن ــه های اس ریش
گسســت رادیــکال را بــه وجــود آورد: گسســت از کلیــه شــکل های مالکیــت ســنتی و گسســت از 
کلیــه افــکار ســنتی. ... حــزب کمونیســت آمریــکا کــه رکــوردار دنبالــه روی بــرده وار از هــر خــط 
و مشــی ای اســت کــه از شــوروی بیــرون می آیــد، اولیــن بــار انــگاره گــذار مســالمت آمیز را در 
اواســط دهــه 1950 پــس از بــه قــدرت رســیدن خروشــچف )رئیــس حــزب و دولــت شــوروی در 
آن زمــان( در بــوق و کرنــا کــرد. خروشــچف »ســه مســالمت آمیز« را پیــش گذاشــت: همزیســتی 
ــذار  ــرمایه داری و گ ــا س ــالمت آمیز ب ــت مس ــتی، رقاب ــای امپریالیس ــا دولت ه ــالمت آمیز ب مس

ــه سوسیالیســم. ... مســالمت آمیز ب
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در ایــن جــا مجــالِ یــک بحــث کامــل در مــورد عبــارت »مســتعمرات و نیمــه مســتعمرات ســابق« 
در اظهــار نظــر بــالا نیســت. تأکیــد بــر روی »ســابق« از مــن اســت. اســتفاده از ایــن نــوع فرمــول 
بخشــی از خــط شــوروی اســت کــه تــداوم روابــط اســتعماری در شــکل نومســتعمراتی را نفــی 
می کنــد. البتــه بــرای خودشــان هــم مصلحــت اســت کــه نفــی کننــد چــون تــازه وارد در کلــوب 
ــه  ــد ک ــه ان ــاد گرفت ــکا ی ــای آمری ــی از تاکتیک ه ــالا از برخ ــتند و احتم ــان هس ــتعمره چی نومس
پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه جــای اســتعمار نــوع قدیــم نواســتعمار را جایگزیــن کــرده اســت 
)البتــه در برخــی نقــاط همــان اســتعمار کهنــه را پیــش می بــرد. ماننــد پورتوریکــو(. خــط پایــه ای 
شــوروی در »دروی اژدهــا« مفصــل بحــث شــده اســت. بــه ویــژه در بخــش اول از فصــل ســوم، 

ص 124-122 
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کردنــد، نبــرد کمونیســت ها در اعِمــال و بســط حقــوق و آزادی هــای 
ــا  ــد. آن ه ــار می زنن ــا کن ــا داده و حت ــم به ــردم را ک ــک م دموکراتی
همــراه بــا همــکاران رفرمیست شــان، حــول یــک مســئله آواز جمعــی 
می خواننــد: کمونیســت های انقلابــی معقتدنــد جامعــه فقــط از 
طریــق قــوه قهریــه مســلحانه می توانــد تغییــر کنــد، بنابرایــن، احــزاب 
کمونیســت هیــچ علاقــه و منافعــی در دفــاع پیوســته از دموکراســی و 
نهادهــای آن ندارنــد. ایــن آواز نتیجــه می گیــرد کــه بلافاصلــه پــس 
از بــه قــدرت رســیدن پیشــاهنگ انقلابــی مــردم کارکــن، دموکراســی 
ــا سیاســت هایی را  ــا، آن ه ــن ادع ــات ای ــرای اثب ــود. ب ــوم می ش محت
کــه توســط انقلاب هــای سوسیالیســتی پیروزمنــد اتخــاذ شــده اســت 
را تحریــف کــرده و داخــل اقدامــات »ســرکوبگرانه ضــد دموکراتیک« 

ــد. 10 ــا می دهن ج

واژه کلیــدی در نقــل قــول بــالا ایــن اســت: »اعِمــال و بســط حقــوق و آزادی های 
دموکراتیــک مــردم« و »دفــاع پیوســته از دموکراســی و نهادهــای آن«. بــرای ایــن 
ــی در  ــوروی، دموکراس ــین های ش ــرای تئوریس ــی ب ــور کل ــه ط ــنده و ب نویس
سوسیالیســم صرفــاً اعِمــال کامــل و بســط همــان دموکراســیِ ســرمایه داری اســت. 
ــی را  ــی بورژوای ــا دموکراس ــت ب ــت مخالف ــد ژس ــاش می کن ــان ت ــم زم وی ه

ــد:  ــرد. زارودوف می نویس بگی

ــاب  ــط انق ــادی توس ــی- اقتص ــط اجتماع ــکال رواب ــازی رادی بازس
اکتبــر شــروع شــد و پایــه ای مــادی فراهــم کــرد بــرای عملــی کــردن 
ــون اعــام شــد.  حقــوق دموکراتیــک مــردم کارکــن کــه توســط قان
مضــاف بــر ایــن، آزادی هــای اجتماعــی ای را برقــرار کــرد کــه بــرای 
ــر از  ــه و در درجــه اول و مهمت ــود. از جمل ــا آشــنا ب ســرمایه داری ن
همــه، آزادی از اســتثمار انســان بــه دســت انســان. بنابرایــن، انقــاب 
ــان را  ــود؛ جه ــل ب ــی اصی ــی سیاس ــراز دموکراس ــتر از اب ــر بیش اکتب
ــط  ــام رواب ــه، نظ ــالودۀ جامع ــردن کل ش ــزه ک ــه دموکراتی در زمین

10- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 184
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ــرد. 11 ــری ک اقتصــادی- اجتماعــی اش رهب

ــاش  ــی، ت ــم؛ یعن ــردن« مواجهی ــک ک ــا »دو در ی ــو، ب ــول مائ ــه ق ــن جــا ب در ای
ــان  ــتند. می ــر هس ــا یکدیگ ــارزه ب ــع در مب ــه در واق ــزی ک ــب دو چی ــرای ترکی ب
دموکراســی سوسیالیســتی و پیشــروی بــه طــرف کمونیســم، یــک وحــدت هســت 
ــارزه  ــزاع و مب ــا ن ــان آن ه ــن می ــک وحــدت اضــداد اســت و همچنی ــن ی ــا ای ام
هســت کــه در تحلیــل نهایــی مهمتریــن جنبــه ایــن رابطــه اســت. امــا، در اظهارات 
زارودوف، هیــچ درکــی از ایــن رابطــه را نمی تــوان یافــت. لنیــن توضیــح داد، نــه 
ــا  ــان توده ه ــی در می ــای دموکراس ــه معن ــی تحــت سوسیالیســم ب ــا دموکراس تنه
ــرای  ــارزه ب ــای مب ــه معن ــا ورای آن ب ــتثمارگران اســت؛ ام ــر اس ــوری ب و دیکتات
ریشــه کــن کــردن شــرایط مــادی، سیاســی و ایدئولوژیکــی ای اســت کــه اســتثمار 
ــروزی  ــروی و پی ــود پیش ــره، خ ــد؛ و بالاخ ــن می کن ــی را ممک ــیم طبقات و تقس
نهایــی ایــن مبــارزه بــه محــو خــود دموکراســی منجــر خواهــد شــد؛ بــه »زوال« 
آن.12 امــا تصویــری کــه زارودوف می‏دهــد، ضــد ایــن اســت و بــا وجــود آن کــه 
ــی دموکراســی سوسیالیســتی  ــدازد و مدع ــی را دســت می ان دموکراســی بورژوای
ــای حــق  ــداً در چارچــوب محدوده ه ــئله را اکی ــد مس ــاش می کن ــا ت اســت، ام
بورژوایــی طــرح کنــد و مســئله اساســی را کــه تغییــر کلیــت زیربنــای اقتصــادی 
ــالوده  ــردن ش ــزه ک ــه دموکراتی ــت، ب ــی اس ــزات طبقات ــو تمای ــرای مح ــه ب جامع
ــد  ــه می‏ده ــا ارائ ــه م ــه زارودوف ب ــن، آن چ ــد. بنابرای ــل می‏ده ــه تقلی جامع
ــژه  ــه وی ــاط. ب ــا التق ــک ب ــردن دیالکتی ــن ک ــت از جایگزی ــی اس ــاً ً مثال حقیقت
گذاشــتن تدریــج گرایــی رفرمیســتی بــر جــای اســتراتژی انقــاب و تــدارک برای 
ــت  ــه دول ــوع ب ــا رج ــم ب ــکال. بازه ــت های رادی ــی و گسس ــای ناگهان تلاطم ه
ــای  ــاً »انگاره ه ــوروی صرف ــت های ش ــت، رویزیونیس ــد گف ــن بای ــاب لنی و انق
مبهــم از یــک تغییــر آهســته، نبــود هرگونــه جهــش و توفان هــا، نبــود انقــاب« 

11- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 188

12- لنیــن، دولــت و انقــاب، کلیــات آثــار جلــد 25 ص 460؛ همچنیــن نــگاه کنیــد بــه فصــل 
5 در ایــن جــا
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ــد.13 ــه می دهن ارائ

نکتــه اساســی گفتــار بــالا، بــا بررســی رویکــرد زارودوف بــه چگونگــی دســت 
ــد شــد.  ــه سوسیالیســم بیشــتر روشــن خواه ــذار از ســرمایه داری ب ــه گ ــی ب یاب
زارودوف، حــول مســئلۀ »انقــاب سوسیالیســتیِ« مســالمت آمیز یــا قهرآمیــز، مرتبا 
ــم  ــم می بینی ــگاه کنی ــی ن ــور کل ــه ط ــی ب ــا وقت ــد ام ــو می زن ــب و جل ــده عق دن
ــی ســرمایه داری،  ــگاره اســت: در جوامــع کنون ــن ان ــر ای ــد عمــده اش ب کــه تأکی
ــق نهادهــای دموکراتیــک« وجــود دارد و  ــرای کار از طری »فضــای بی ســابقه ای ب
از آن بایــد بــرای گــذر بــه سوسیالیســم ســود جســت. حــول مســئله، زارودوف 

ــد:  ــد بگوی ــور می بین ــود را مجب خ

در ایــن جــا ممکنســت خواننــده بپرســد: اختــاف مــا بــا طرفــداران یــک نــوع 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــه سوسیالیســم چیســت؟ در رابط ــک »مخصــوص« ب راه دموکراتی
ــی  ــگ داخل ــودن جن ــا غیرمجــاز ب ــه ب ــر. در رابط ــی اســت؟ خی ــزار پارلمان از اب
اســت؟ خیــر. مــا مخالــف ایــن گرایــش هســتیم کــه ارزش گــذاری مطلــق روی 
ــی در  ــی(، آن را هدف ــی پارلمان ــا دموکراس ــه ب ــژه در رابط ــه وی ــود )ب ــرم بش ف
خــود ببینــد و موضــوع اصلــی، یعنــی جوهــر تغییــر را دور بزنــد. عــده ای اعــام 
ــا راه  ــه تنه ــن بلک ــا مطلوب تری ــه تنه ــالمت آمیز ن ــی مس ــل انقلاب ــد تکام می کنن
دموکراتیــک و قابــل قبــول بــه سوسیالیســم اســت. مــا بــا این هــا هــم مخالفیــم. 
ایــن کــه دموکراتیســم در انقــاب متــرادف اســت بــا قانونــی بــودن و ایــن انــگاره 
ــد  ــتی، می توان ــم سوسیالیس ــک و ه ــه دموکراتی ــم در مرحل ــت، ه ــک مل ــه ی ک
پیشــرفت انقلابــی را در دســتگاه حقوقــی بورژوایــی کســب کنــد، قبــول نداریــم14. 

ــا  ــه را ب ــاط دو دهان ــردن و التق ــی ک ــن قاط ــخ ای ــه پاس ــت ک ــه آمیز اس وسوس
تکــرار حــرف مارکــس جــواب دهیــم کــه در مقابــل یــک نوشــتۀ اپورتونیســتی 
دیگــر گفــت: »کســانی را تفهیــم کنیــد کــه می تواننــد بفهمنــد«.15 امــا چنــد نظــر 

13- لنین، دولت و انقلاب، کلیات آثار جلد 25 ص 401
14- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 190

15- مارکس، نقد برنامه گوتا ص 19
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ــوان  ــه عن ــول مائوتســه دون( ب ــه ق ــه )ب ــالا هســت ک ــزاره ب ــدی در گ و فرمولبن
ــد.  ــی« آموزنده ان ــم منف »معل

اول ایــن کــه زارودوف بــا کســانی کــه »جنــگ داخلــی را غیرقابــل قبــول« می دانند 
موافــق اســت. امــا می گویــد، او و باقــی رویزیونیســت های شــوروی نمی تواننــد 
موافــق کســانی باشــند کــه گــذار مســالمت آمیز را »نــه تنهــا مقبول تریــن« بلکــه 
ــا  ــد، م ــد. می گوی ــم « می دانن ــه سوسیالیس ــول ب ــل قب ــا راه قاب ــن »تنه همچنی
ــه آن  ــا محــدود ب ــه هــدف برســیم ام ــی ب ــق قانون ــرد از طری ــم ک ســعی خواهی
ــول  ــل قب ــورش غیرقاب ــی« منظ ــگ داخل ــودن جن ــول ب ــل قب ــتیم. از »غیرقاب نیس
بــودن آغــاز یــک جنــگ داخلــی انقلابــی توســط نیروهــای انقلابــی علیــه منافــع 
بــورژوازی حاکــم )و حامیانــش در میــان اهالــی( اســت. بــه اعتقــاد او، بــه جــای 
ایــن کار، تمــام همــه تلاش هــا طبــق انــواع رویزیونیســتیِ منطــق بورژوایــی، بایــد 
ــزار مســالمت آمیز باشــد و  ــق اب ــی، از طری ــی از اهال ــه جــذب اکثریت معطــوف ب
از ایــن ابــزار بــرای دســت یافتــن بــه موقعیت هایــی در حکومــت اســتفاده شــود 
ــورژوای  ــع ب ــا اگــر مناف ــه ســمت سوسیالیســم ســوق داده شــود؛ ام ــه ب و جامع
ــا  ــر آن ه ــداد و اگ ــت ن ــد رضای ــن رون ــه ای ــالمت آمیز ب ــور مس ــه ط ــم ب حاک
خشــونت را آغــاز کردنــد تــا در مقابــل ایــن پیشــروی بــه ســمت »سوسیالیســم« 
ــی مشــروع و ضــروری اســت  ــای خلق ــرای نیروه ــگاه ب ــد، آن ــاد کنن ــع ایج مان
کــه بــا خشــونت در مقابــل ایــن خشــونت ارتجاعــی مقاومــت کننــد. ایــن اســت 
ــذار  ــه گ ــد ک ــاره ای نمی کن ــا اش ــا حت ــچ ج ــتی. او در هی ــناریوی رویزیونیس س
مســالمت آمیز بــه سوسیالیســم صرفــاً یــک توهــم غیرممکــن اســت. در حقیقــت 
ــزاره  ــه در گ ــم ک ــد کن ــد تأکی ــد. بای ــتدلال می کن ــاع از آن اس ــدت در دف ــه ش ب
فــوق، معیــار و چارچوبــی کــه بــرای قضــاوت ارائــه می شــود، دموکراســی اســت. 
اســتدلال ها حــول آن اســت کــه »دموکراتیســم« حقیقــی چیســت و آمــاج پلمیــک 
ــا  او کســانی هســتند کــه می گوینــد »دموکراتیســم« در انقــاب مســاوی اســت ب
ــی  ــون گرای ــر، قان ــه خی ــد ک ــم می گوی ــی محک ــی«. زارودوف خیل ــون گرای »قان
تنهــا شــکل »دموکراتیســم« در انقــاب نیســت. امــا هرگــز نمی توانیــد جملــه ای 
ــا »دموکراتیســم« سوسیالیســم حقیقــی نیســت بلکــه  ــه تنه ــد، ن ــه بگوی ــد ک بیابی
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سوسیالیســم هــم در جوهــر خــود نقطــۀ پایــان نیســت بلکــه گــذاری اســت بــه 
کمونیســم و الغــای طبقــات و زوال ... نــه فقــط دولــت بلکــه همــراه بــا آن زوال 

دموکراســی.

ممکــن اســت گفتــه شــود )در واقــع، مشــاطه گران بــورژوا دموکراتیکِ امپریالیســم 
غــرب و دیگــران می گوینــد( کــه حاکمــان شــوروی در وفاداری شــان بــه 
»دموکراتیســم« صــادق نیســتند. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه در محافــل حاکــم 
ــورش  ــه تص ــور ک ــک، آن ط ــول دموکراتی ــه اص ــاور ب ــدر ب ــان ق ــوروی هم ش
می کننــد، وجــود دارد کــه در محافــل کشــورهای امپریالیســتی غــرب. در هــر دو 
مــورد مخلوطــی از عوامفریبــی و بــاور صادقانــه وجــود دارد و در هــر دو طــرف، 
همــه این هــا توســط بینــش و تعصــب طبقــه بــورژوا شــکل گرفتــه و منطبــق بــر 
ــت های  ــدف رویزیونیس ــه ه ــت ک ــور آن اس ــه منظ ــن گفت ــر از ای ــت. اگ آن اس
شــوروی و طرفدارانشــان، در دفاع شــان از دموکراســی و افــق دموکراتیــک، جــذب 
جنبش هــای اجتماعــی و نیروهــای آن بــه زیــر پرچــم خودشــان و اســتفاده از آن 
بــه عنــوان اهرمــی بــرای کســب قــدرت اســت، ایــن امــر مطمئنــا حقیقــت دارد؛ 
امــا بایــد گفــت ایــن را در همــه نماینــدگان بــورژوا در بلنــد کــردن پرچم هــای 
ازادی، دموکراســی، برابــری غیــره می تــوان دیــد -- در هــر دو مــورد مخلوطــی 
از محاســبات رئــال پلتیــک و تعهــد بــه اصــول بورژوایــی وجــود دارد. ایــن کــه 
چگونــه »دموکراتیســم« در اســتراتژی کلــی شــوروی )و پیروانــش( می گنجــد را 
ــس  ــوان کی ــه عن ــه زارودوف ب ــیلی ک ــسِ ش ــورد کی ــوان در م ــنی می ت ــه روش ب

عمــده ای بــرای بررســی انتخــاب کــرده اســت، دیــد.

در شــیلی، تحــت حکومــت اتحــاد خلقــیِ ســالوادور آلنــده، حــزب 
ــت  ــال حکوم ــه ح ــت. در س ــیار داش ــوذ بس ــیلی نف ــت ش کمونیس
ــال 1973،  ــه س ــی ب ــای ارتجاع ــا کودت ــات 1970 ت ــده از انتخاب آلن
ــوان  ــه عن ــت را ب ــن حکوم ــوروی، ای ــاد ش ــت های اتح رویزیونیس
ــم  ــه سوسیالیس ــالمت آمیز ب ــذار مس ــکان گ ــته از ام ــوی برجس الگ
معرفــی می کردنــد. شــگفت انگیز آن کــه، ایــن تیپ هــا هنــوز 
شــیلیِ آلنــده را بــه همــان شــکل معرفــی می کننــد. زارودوف 



باب آواکیان 222

ــر  می نویســد: »همــان طــور کــه انقــاب شــیلی نشــان می دهــد، زی
ــه  ــم ب ــی ه ــی بورژوای ــون گرای ــی، قان ــارزه طبقات ــده مب فشــار فزاین
انقــاب خدمــت می کنــد و هــم بــه ارتجــاع«16 ایــن اظهاریــه واقعــاً 
حیــرت انگیــز اســت. زیــرا، در طــول ســه ســال، حکومــت تــاش 
کــرد تــا برنامــه اش را در داخــلِ حصارهــای قانــون گرایــی بورژوایــی 
پیــش ببــرد و همیــن امــر، حکومــت آلنــده را دســت بســته تحویــل 
کودتــا داد. در واقــع، برنامــه حکومــت آلنــده، دارای برخــی عناصــر 
ضــد امپریالیســتی و رفرم هــای دیگــر بــود امــا هرگــز یــک گسســت 
رادیــکال از چارچوبــه امپریالیســتی را نمایندگــی نمی کــرد و بی تردید 
نماینــده تغییــرات سوسیالیســتی جامعــه نبــود. شــاید از جانــب آلنــده، 
کار در چارچوبــۀ امپریالیســتی، بیــان بــاور او بــه مطلــوب بــودن ایــن 
ــب  ــا، کار در چارچــوب امپریالیســتی از جان ــود. ام ــر ب ــد از تغیی ح
ــود  ــن حــزب ب ــه اســتراتژی ای ــوط ب حــزب کمونیســت شــیلی مرب
کــه می خواســت از حکومــت اتحــاد خلقــی بــه مثابــه ابــزاری بــرای 
فشــار گذاشــتن بــر حــزب دموکــرات مســیحیِ شــیلی اســتفاده کنــد 
ــا حــزب کمونیســت  ــا حــزب دموکــرات مســیحی وارد ائتــاف ب ت
شــیلی شــود تــا مشــترکا ســاختار جدیــدی از دولــت را بســازند کــه 
ــهمی از  ــم س ــوروی ها( ه ــت، ش ــت ها )و در نهای ــن رویزیونیس ای
قــدرت را داشــته باشــند. حــزب دموکــرات مســیحی هــم بــه نوبــۀ 
ــی  ــتراتژی بخش ــن اس ــد. ای ــت می ش ــکا حمای ــط آمری ــود، توس خ
ــان طــور  ــود و هم ــوک شــوروی ب ــری اســتراتژیک بل از جهــت گی
کــه خورخــه پالاســیوس در کتــاب »شــیلی: یــک ســازش تاریخــی« 

ــد: ــریح می کن تش

هرچنــد هــدف ]رویزیونیســت هــا[ همیشــه ایــن اســت کــه 
رژیم هــای اســتثمارگر، تحــت ســلطۀ سوســیال امپریالیســم شــوروی 
برقــرار شــود امــا روش هایشــان بــه نســبت زمــان و مــکان متفــاوت 

16- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 192
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ــت،  ــوروی هس ــاد ش ــتقیم اتح ــلطۀ مس ــه س ــرایطی ک ــت. در ش اس
سوســیال امپریالیســت ها دســت بــه دخالــت نظامــی می زننــد )مثــل 
چکســلواکی( تــا هــر گونــه تــاش بــه اســتقلال یــا ســرنگون کــردن 
ــلطه  ــه س ــی ک ــکنند. در مناطق ــم بش ــی را دره ــرمایه داری دولت س
ابرقــدرت دیگــر، یعنــی امپریالیســم آمریــکا، نســبتا ضعیــف اســت، 
ماننــد آفریقــا و برخــی از مناطق آســیا، قــدرت دولتی از طریــق اعمال 
ــان. از طــرف  ــات پنه ــا اقدام ــد ب خشــونت کســب می شــود، هرچن
دیگــر، در اروپــای غربــی و در آمریــکا کــه نفــوذ ایالات متحــده قــوی 
ــی  ــز از تصــادم علن ــا پرهی ــد اســتراتژی آن ه ــه نظــر می آی اســت، ب
)حداقــل در حــال حاضــر( بــا امپریالیســم ایالات متحــده و نیروهــای 
نزدیــک بــه آن اســت و نــه اســتقرار الگــوی »سوسیالیســتی« از نــوع 
اروپــای شــرقی. بــه جــای آن، سیاســت عبارتســت از تحمیــل یــک 
ــا بخش هــای پوپولیســتی کــه تحــت نفــوذ ایالات متحــده  ائتــاف ب
ــی  ــتگاه دولت ــت و دس ــه درون حکوم ــا ب ــق آن ه ــا از طری هســتند ت
نفــوذ کننــد و در اشــتراک بــا محافــل طبقــه حاکمــه یــا بخش هایــی 
از آن هــا، مشــترکا وارد اســتثمار مــردم بشــوند. ماموریــت طرفــداران 
شــوروی در شــیلی کــه به اصطــاح کمونیســت هســتند، دقیقــاً همین 
بــود و هنــوز همیــن اســت. سرچشــمۀ ترویــج و تبلیــغ فعــالِ خــط 
ــیج  ــوع بس ــت از هرن ــا وممانع ــب آن ه ــالمت آمیز« از جان »راه مس

مــردم بــا هــدف ممانعــت از تعــرض ارتجاعــی، همیــن جاســت.17

بــه ایــن دلایــل اســت کــه از همــان ابتــدا و حتــا در مقابــل تعــرض فزاینده توســط 
نیروهــای ارتجاعــی کــه بــا پشــتیبانی کامــاً امپریالیســم آمریــکا انجــام می شــد، 
در روزهــای آخــر حکومــت آلنــده، رویزیونیســت های اردوگاه شــوروی کمــاکان 
ــه  ــن »راه« را ب ــاکان ای ــد و کم ــد می کردن ــیلی تأکی ــالمت آمیز« در ش ــر »راه مس ب

17- Jorge Palacios, “Introduction” to Chile: An Attempt at “Historical Compromise” (Chica-
go: Banner Press, 1979) p.2
پالاســیوس، خورگــه )۱۳۵۹( شــیلی؛ تــاش بــرای ســازش تاریخــی. زمانــی و نــادری. انتشــارات 

ک د مز
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عنــوان »الگــو« تبلیــغ می کننــد. بــه ایــن ترتیــب: 

ــیلی  ــی در ش ــاد خلق ــت اتح ــات حکوم ــتانۀ انتخاب در 1970، در آس
ــۀ  ــه ای در یــک مجل ــده، کاســترو مقال تحــت ریاســت ســالوادور آلن
رویزیونیســتی در شــیلی نوشــت و گفــت کــه شــیلی الگــوی امــکان 
راه انتخاباتــی بــه سوسیالیســم اســت. بعــدا، در دوره حکومــت آلنــده 
ــه  ــیر مســالمت آمیز ب ــتی »مس ــه راه رفرمیس و مشــخصا وقتــی ک
ســوی سوسیالیســم« هرچــه بیشــتر عجــز خــود را در ایجــاد تغییــرات 
ــام  ــد اع ــا تأکی ــا ب ــران کوب ــرد، رهب ــکار ک ــه آش ــن در جامع بنیادی
کردنــد کــه در شــیلی، بجــز ایــن »راه« هیــچ بدیــل دیگــری وجــود 

نــدارد.

ــت از  ــه حمای ــود و ن ــده ب ــه آلن ــاداری ب ــراز وف ــه اب ــترو، ن ــری کاس موضــع گی
پیشــروی بــه ســوی سوسیالیســم از طریــق مســالمت آمیز و یــا غیــر از آن. بلکــه، 
خدمــت بــه سیاســت حــزب کمونیســت رویزیونیســت شــیلی بــود. ایــن حــزب، 
نفــوذ گســترده و حتــا مســلطی در حکومــت اتحــاد خلقــی داشــت و از نفــوذش 
ــیحی  ــرات مس ــزب دموک ــر ح ــاری ب ــرم فش ــوان اه ــه عن ــده ب ــت آلن در حکوم
ــت  ــزب کمونیس ــا ح ــق« ب ــه »تواف ــزب را وادار ب ــن ح ــا ای ــرد ت ــتفاده می ک اس
ــرای  ــه سوسیالیســم بلکــه ب ــه رســیدن ب شــیلی کنــد. هــدف از ایــن سیاســت، ن
ــه شــکلی از ســرمایه داری دولتــی بــود کــه حــزب کمونیســت شــیلی  رســیدن ب
در آن دســت بــالا را داشــته و شــوروی نیــز پشــت آن باشــد تــا بــه جــای پــای 
محکمــی در شــیلی دســت یابــد. بــرای همیــن، رویزیونیســت ها بــه طــور مســتمر 
ــا از نیروهــای مســلح در خلــع ســاح  ــد و حت ــارزۀ توده هــا را مهــار می کردن مب
ــلحانه  ــت مس ــه وارد مقاوم ــد ک ــردم می گفتن ــه م ــتند و ب ــود می جس ــا س توده ه
علیــه کودتــای ارتجاعــی نشــوند - همــان کودتایــی کــه دوره آلنــده را بــه طــور 
ــیال  ــیلی و سوس ــت ش ــزب کمونیس ــرایط ح ــید. در آن ش ــان بخش ــن پای خونی
امپریالیســت های شــوروی خواهــان برخــورد مســتقیم بــا امپریالیســت های 
آمریکایــی و مریــدان تبــه کارش در شــیلی نبودنــد و رهبــران کوبــا کــه تبدیــل بــه 
ــد،  ــوک آن شــده بودن مشــاطه گران  بی شــرم سوســیال امپریالیســم شــوروی و بل
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ــود،  ــه پشــتوانه اش ب ــیلی و اتحــاد شــوروی ک ــداف حــزب کمونیســت ش از اه
حمایــت و آن را تبلیــغ می کردنــد. این هــا، تجــارب منفــیِ بســیار مهمــی هســتند 

کــه درس هایــش بایــد عمیقــاً درک شــود.18

البتــه درس هــای ایــن تجربــه، باید توســط کســان دیگری بجــز رویزیونیســت های 
ــه  ــرا، رویزیونیســت ها ب ــرای انقــاب کــردن درک شــود. زی اردوگاه شــوروی، ب
ــه  ــد ک ــاری می کنن ــوز پافش ــان، هن ــد انقلابی ش ــداف ض ــت و اه ــر ماهی خاط
ــک از  ــچ ی ــه هی ــن اســت ک ــیلی ای ــای ش ــده از رخداده ــن درس آموزن »مهمتری
دو راه مبــارزه مســلحانه یــا مســالمت آمیز بــرای انقــاب را نبایــد ارزش گــذاری 
مطلــق کــرد.«19 آن هــا بــه همــان دلایلــی کــه در بــالا گفتــه شــد بــه ایــن پافشــاری 

ادامه خواهند داد. 

ــا اصــول  ــد کــه خطشــان در تضــاد ب ــن ندارن ــچ باکــی از ای رویزیونیســت ها هی
ــت  ــن واقعی ــا ای ــی ب ــام تجــارب تاریخــی اســت. وقت اساســی مارکسیســم و تم

ــد:  ــتفاده می کنن ــان اس ــه خطش ــرای توجی ــزار ب ــوند از دو اب ــه رو می ش روب

ــن  ــی در ای ــل قول های ــا نق ــد ت ــر و رو می کنن ــن را زی ــار لنی اول، آث
ــا خــط  ــد ت ــه یکدیگــر متصــل کن ــخ ب ــا ن ــد و ب جــا و آن جــا بیابن
ــد، در هــر حالــت،  ــد. آن هــا می گوین ــی کنن ــخ نمای شــان را عقلان ن
از زمــان لنیــن تــا کنــون تجــارب تاریخــی جدیــدی رخ نمــوده کــه 
برخــی از تزهــای قبلــی او را غیــر معتبــر یــا معتــدل می کننــد و ایــن 
کــه »تغییــرات اقتصــادی- اجتماعــی مهمی در بســیاری از کشــورهای 
ســرمایه داری مشــاهده می شــود و همــراه بــا آن، ائتــاف بندی هــای 
مجــددی در میــان نیروهــای طبقاتــی ملــی و بین المللــی بــه وجــود 

ــن خــط  ــرای تدوی ــرای وحــدت مارکسیست-لنینیســت ها و ب ــه ای ب ــه نقــل از اصــول پای 18- ب
عمومــی جنبــش بیــن المللــی کمونیســتی )طــرح پیــش نویــس بــرای بحــث کــه توســط حــزب 
ــه شــد(،  ــکا در ســال 1981 تهی ــی- آمری ــی شــیلی و حــزب کمونیســت انقلاب کمونیســتی انقلاب
پاراگراف هــای 97-98 )انتشــارات آر.ســی.پی شــیکاگو، همچنیــن بــه فرانســه و اســپانیایی 

موجــود اســت(
19- Zarodov, The Political Economy of Revolution p.195
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ــل  ــروی آزادی عم ــابقۀ قلم ــعت بی س ــا، موجــب وس ــده و این ه آم
ــکِ  ــای دموکراتی ــه نهاده ــا ورود ب ــد ب ــا بتوانن ــده ت ــون ش انقلابی
اســتقرار یافتــه، فعالیت شــان را پیــش ببرنــد«20 و اضافــه می کنــد کــه، 
البتــه روی اســتفاده از قهــر نمی تــوان خــط بطــان کشــید. و مطمئنــا 
از ســوی اردوی شــوروی بــر آن خــط بطــان کشــیده نشــده اســت.

یکــی از جوانــب عمــده در ابزار هــای فــوق، ایــن انــگاره اســت کــه می گوینــد، 
رشــد ســرمایۀ انحصــاری پایــه ای بــرای دو امــر فراهــم کــرده اســت: بــرای ایجــاد 
ــه  ــاع از دموکراســی علی ــرای دف ــا و اتحــاد ب ــه متحــد گســتردۀ نیروه ــک جبه ی
ــذار  ــرای گ ــتر ب ــکان بیش ــن ام ــارات و همچنی ــک انحص ــد دموکراتی ــدرت ض ق
مســالمت آمیز بــه سوسیالیســم. بنابرایــن، در عیــن حــال کــه می گوینــد »جنبــش 
دموکراتیــک و جنبــش سوسیالیســتی دارای پایه هــای اجتماعــی متفــاوت هســتند 
- امــا هیــچ چیــز نمی توانــد ایــن واقعیــت ســخت و ســرد را تغییــر دهــد« و در 
عیــن حــال علیــه توهــم در مــورد امکانــات نامحــدود دموکراســی ســرمایه داری 

ــه تعجیــل ســعی می کنــد مســئله را روشــن کنــد:  هشــدار داده و زارودوف ب

ــادی و  ــای اقتص ــه جایی ه ــا ب ــه ج ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــن ب ای
ــیل  ــر پتانس ــری ب ــچ تأثی ــرمایه داری هی اجتماعــی در ســاختار س
دموکراســی در مبــارزه بــرای سوسیالیســم نــدارد. برعکــس، بیدادگریِ 
ــه یــک جبهــه دموکراتیــک گســترده تر  انحصــار اقتصــادی، منتهــی ب
می شــود کــه می توانــد تــوازن را بــه ســمت بازســازی سوسیالیســتی 
بچرخانــد. یــک مبــارزه دموکراتیــک کــه قشــرهای وســیع و مختلــف 
ــن سیاســیِ بســیار مهــم و ضــروری ای  ــد، زمی ــر کن جامعــه را درگی
بــرای آمــوزش توده هــا خواهــد بــود؛ در ایــن جــا آن هــا نســبت بــه 
ــود  ــای مناســب خ ــوند و ج ــان آگاه می ش ــی حقیقی ش ــع طبقات مناف

ــد. ــدا می کنن ــان کار و ســرمایه پی ــزاع اساســی می را در ن

ــد  ــه درص ــت ک ــن اس ــر ای ــیار مهم ت ــر بس ــر، ام ــوی دیگ »از س

20- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 189



227دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

فزاینــده کارگــران در میــان جمعیتــی کــه بــه لحــاظ اقتصــادی فعــال 
ــد اجتماعــی، تمرکــز آن در  ــا در تولی اســت، نقــش کلیــدی پرولتاری
شــاخه های اصلــی اقتصــاد، تشــکیلات بهبــود یافتــه و نفــوذ بیشــتر، 
ــرای  ــارزه ب ــرف مب ــه ط ــتر ب ــه بیش ــک را هرچ ــش دموکراتی جنب
ــن  ــون ای ــت اکن ــزاب مارکسیست-لنینیس ــد. اح ــم می ران سوسیالیس
ــد  ــتراتژی ض ــم را در اس ــه سوسیالیس ــی ب ــد منته ــای جدی جاده ه

انحصاراتشــان شــامل می کننــد. 21

و اضافه می کند:

نمونه هایــی کــه از زندگــی برکشــیده شــده اند و نــه طرح هــای 
ــرد آوردن  ــرای گ ــدۀ پتانســیل ب ــن شــده، نشــان دهن پیشــاپیش تعیی
اکثریــت مــردم بــرای جنــگ علیــه انحصــارات و بــرای سوسیالیســم 
اســت. در واقــع، هیــچ چیــز بــه انــدازۀ آمــال دموکراتیــک، نمی توانــد 

اتحــاد گســترده خلــق را تــا ایــن حــد انســجام دهــد.22

ــور  ــن ط ــت ها را ای ــال رویزیونیس ــت آم ــد ماهی ــز نمی توان ــچ چی ــع هی در واق
ــد  ــا می خواهن ــه این ه ــت »سوسیالیســمی« ک ــا و ماهی ــال این ه ــد. آم روشــن کن

مــردم را تحــت ســلطۀ آن درآورنــد، اساســاً و کامــاً بورژوایــی اســت. 

ــا مقبــول کــردن ایــن خــط، زارودوف،  در تــاش بــرای توجیــه و ی
برخــی جمــات لنیــن در مــورد ســرمایه داریِ انحصاری- امپریالیســم 
ــان  ــم بی ــد، امپریالیس ــن می گوی ــا لنی ــه در آن ج ــد ک ــل می کن را نق
نفــی دموکراســی اســت. در همــان آغــاز فصــل در بــاره »دموکراســی« 
ــه  ــه در »پروس ــد ک ــروع می کن ــان ش ــزارۀ عری ــن گ ــا ای زارودوف ب
ــرای  ــارزه ب ــی و مب ــرای دموکراس ــارزه ب ــتم، مب ــرن بیس ــی ق انقلاب
سوسیالیســم مطلقــا بــه یکدیگــر متصل انــد. ایــن در واقــع، خصلــت 

21- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 183

22- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 177
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چشــمگیر آن اســت«23 وی بلافاصلــه حکــم خــود را بــا نقــل قولــی 
ــی  ــی« دموکراس ــد »نف ــم بی تردی ــد: »امپریالیس ــه می ده ــن ادام از لنی
بــه طــور عــام و هرگونــه دموکراســی اســت ... «24 بلــه حقیقــت دارد 
ــه  ــارزه اش علی ــژه در مب ــه وی ــرد -- ب ــی ک ــن تحلیل ــن چنی ــه لنی ک
)از  دموکراتیــک  خواســت های  اهمیــت  کــه  سوسیالیســت هایی 
ــره( و رابطــه  ــن سرنوشــت خویــش و غی ــه حــق ملــل در تعیی جمل
ــد.  ــی می کردن ــم را نف ــرای سوسیالیس ــارزه ب ــا مب ــات ب ــن مطالب ای
ایــن نیــز حقیقــت دارد کــه لنیــن در ایــن بیــان بــه یــک جانبه گــری 
ــان  ــم بی ــد، امپریالیس ــرا می گوی ــت. زی ــر اس ــاده و مقص ــو افت و غل
نفــی دموکراســی اســت و دموکراســی منطبــق بــر رقابــت آزاد اســت 
در حالــی کــه ارتجــاع سیاســی منطبــق بــر انحصــار اســت.25 امــا در 
ــی  ــور کل ــه ط ــد ب ــه مدعی ان ــوروی ک ــت های ش ــورد رویزیونیس م
ــوان  ــتند( نمی ت ــع هس ــه در واق ــتند )ک ــنا هس ــن آش ــار لنی ــا آث ب
ــوری  ــن را ج ــه لنی ــت ک ــی اس ــت نادان ــه عل ــاً ب ــه صرف ــت ک گف
ــک  ــارزات دموکراتی ــد مب ــا وی می گوی ــه گوی ــد ک ــان می دهن نش
ــی  ــک جورهای ــم ذوب هســتند و ممکنســت ی و سوسیالیســتی دره
مبــارزات دموکراتیــک »لغزیــده« و برســند بــه مبــارزات سوسیالیســتی 
ــوع  ــن ن ــد. ای ــز باش ــاب قهرآمی ــه انق ــازی ب ــه نی ــن ک ــدون ای ب
اســتدلال های مضحــک )کــه بــه طــرز حســابگرانه ای التقاطــی 
هســتند( بخشــی از پیکــرۀ انــگاره شــوروی رویزیونیســتی در مــورد 
جبهــه گســترده و وســیع دموکراتیــک اســت کــه »مــی توانــد تــوازن 
را بــه ســمت بازســازی سوسیالیســتی بچرخانــد«. لنیــن هرگــز چنیــن 
ــر  ــداً ب ــن مکــررا و مؤک اســتدلال های مســخره را نکــرده اســت. لنی

23- Zarodov, The Political Economy of Revolution p. 165

24- نقل شده در زارادوف ص 166-165

25- بــه طــور مثــال نــگاه کنیــد بــه لنیــن، »کاریکاتــوری از مارکسیســم و اکونومیســم امپریالیســتی« 
در کلیــات آثــار لنیــن جلــد 23 بــه ویــژه ص 43 کــه زارودوف هــم از همانجــا نقــل قــول کــرده 

. ست ا



229دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

ضــرورت انقــاب قهرآمیــز بــرای ســرنگونی ســرمایه داری و اســتقرار 
سوسیالیســم پافشــاری کــرده اســت. در واقــع، لنین در همــان دوره ای 

ــالا را گفــت، نوشــت:  ــۀ ب کــه جمل

»رهایــی طبقــه تحــت ســتم نــه تنهــا بــدون انقــاب قهرآمیــز ناممکن 
اســت بلکــه بــدون نابــود کــردن دســتگاه قــدرت دولتــی کــه توســط 
ــور  ــان ط ــت ... هم ــن اس ــز غیرممک ــده نی ــق ش ــه خل ــه حاکم طبق
کــه جلوتــر خواهیــم دیــد، مارکــس بــا صراحــت ایــن نتیجه گیــری 
تئوریــک مبرهــن را کــرد کــه داشــتنِ یــک تحلیــل تاریخــاً کنکــرت 
ــه ســختی  ــد اســت.«26 ب ــف انقــاب، بســیار قدرتمن ــورد وظای در م
ــری  ــار نظ ــن، اظه ــط لنی ــور توس ــر مذک ــار نظ ــت اظه ــوان گف می ت
ــر  ــر اث ــا در سراس ــه تنه ــن ن ــر. لنی ــت. خی ــیه اس ــرد و در حاش منف
ــرده  ــاری ک ــع پافش ــن موض ــر ای ــر س ــررا ب ــاب مک ــت و انق دول
اســت، بلکــه در جایــی در همــان اثــر، ایــن مشــاهده بســیار روشــن 
ــن و  ــا ای ــا ب ــته توده ه ــردن پیوس ــباع ک ــرورت اش ــه: »ض ــرد ک را ک
دقیقــاً ایــن نقطــه نظــر در مــورد انقــاب قهرآمیــز، ریشــه در تمــام 
ــط در  ــع را فق ــن موض ــن ای ــس دارد«27 لنی ــس و انگل ــوری مارک تئ
دولــت و انقــاب پیــش نگذاشــت. بلکــه، در بســیاری از آثــار 
ــه  ــش علی ــژه در پلمیک های ــه وی ــر، ب ــاب اکتب ــد ازانق ــل و بع قب

28 کــرد.  مشــاهده  را  آن  می تــوان  زمــان،  رویزیونیســت های 

رویزیونیســت های شــوروی بــرای اثبــات نظــر خــود، بــا اپورتونیســم زمختــی، از 
زبــان زارودوف ادعــا می کننــد کــه بلشــویک ها در فاصلــه میــان انقــاب فوریــه و 
انقــاب اکتبــر 1917، کارزار »پیشــروی انقلابــی مســالمت آمیز« را راه انداختنــد.29 

26- لنین، دولت و انقلاب، کلیات آثار جلد 25 ص 393

27- لنین، دولت و انقلاب، کلیات آثار جلد 25 ص 405

28- بــه طــور مثــال نــگاه کنیــد بــه لنیــن، انقــاب پرولتــری و کائوتســکی مرتــد، کلیــات آثــار 
جلــد 28

29- Zarodov, The Political Economy of Revolution, p.181
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اولا، واضــح اســت کــه حتــا امــکان ایــن »پیشــروی انقلابــی مســالمت آمیز« مبتنــی 
بــر ســرنگونی رزیــم تــزار از طریــق یــک خیــزش خشــونت آمیز در فوریــه 1917 
بــود. امــا عــاوه بــر ایــن، تجربــه بــه طــرز انکارناپذیــری نتیجه گیری هــای لنیــن 
)و قبــل از وی، مارکــس و انگلــس( از تجــارب تاریخــی را یــک بــار دیگــر اثبــات 
کــرد: ایــن کــه، بــرای دســت یافتــن بــه گــذار از ســرمایه داری بــه سوسیالیســم 
انقــاب قهرآمیــز مطلقــاً ضــروری اســت )در روســیه ایــن امــر بــه معنــای قیــام 
مســلحانه در اکتبــر 1917 و پــس از آن چنــد ســال جنــگ علیــه ضــد انقلابیــون 

»بومــی« و ارتش هــای امپریالیســتی حامــی آنــان، بــود(.

ــوروی،  ــت های ش ــای رویزیونیس ــاف ادعاه ــورد: برخ ــن م ــر در ای ــه آخ نکت
ــخص تر از  ــیار مش ــرف و بس ــن ط ــه ای ــن ب ــان لنی ــی از زم ــه تاریخ ــچ تجرب هی
ــدارد کــه نشــان دهــد گــذار  ــن ســو، وجــود ن ــه ای ــی دوم ب ــان جنــگ جهان زم
ــچ  ــع، هی ــت. در واق ــن اس ــم ممک ــه سوسیالیس ــرمایه داری ب ــالمت آمیز از س مس
ــقت  ــرد مش ــش ب ــق پی ــر از طری ــت مگ ــداده اس ــتی رخ ن ــاب سوسیالیس انق
بارتریــن جنــگ انقلابــی -- آن طــور کــه بــه ویــژه در انقــاب چیــن و قبــل از 
ــت در  ــچ حکوم ــا هی ــن، حت ــه ســازی شــد. همچنی آن در انقــاب روســیه نمون
قدرتــی کــه خــودِ رویزیونیســت های شــوروی آن را »سوسیالیســت« می خواننــد 
قــادر بــه کســب قــدرت و حفــظ آن بــدون نــزاع مســلحانه نبوده اســت30 - شــاید 

ــوروی(  ــود ش ــز خ ــرقی )بج ــای ش ــای اروپ ــی رژیم ه ــوروی گاه ــت های ش 30- رویزیونیس
ــاف  ــۀ ائت ــر پای ــالمت آمیز و ب ــور مس ــه ط ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــد ک ــال می زنن را مث
بیــن المللــی جدیــد نیروهــا در دوره جنــگ جهانــی دوم، بــه قــدرت رســیدند. در ایــن مــورد دو 
ــم  ــاد عظی ــی در ابع ــع در نتیجــۀ برخــورد نظام ــا در واق ــن رژیم ه ــت: اولا، ای ــد گف ــه را بای نکت
مســتقر شــدند. هرچنــد، بــه قــدرت رســیدن رژیم هــای جدیــد چندســال پــس از پایــان جنــگ 
ــد.  ــای شــرقی بودن ــروزی ارتــش ســرخ شــوروی در اروپ ــا محصــول پی ــا آن هــا دقیق رخ داد ام
ثانیــا، »اردوگاه سوسیالیســتی کــه از درون جنــگ دوم جهانــی ســربرآورد، هرگــز مســتحکم نبــود. 
تغییــرات انقلابــی بســیار کمــی در اکثــر دموکراســی های خلقــی اروپــای شــرقی انجــام شــد. در 
خــود شــوروی، در طــول جنــگ جهانــی دوم و پــس از ان، نیروهــای رویزیونیســتیِ قدرتمنــدی 
ــن  ــتالین، ای ــرگ اس ــس از م ــال 1956، پ ــدند. در س ــوذ ش ــا نف ــوی و ب ــده و ق ــا ش ــار ره از مه
نیروهــای رویزیونیســت تحــت رهبــری خروشــچف موفــق بــه کســب قــدرت سیاســی شــدند، 
در همــه جبهه هــا بــه مارکسیسم-لنینیســم حملــه کردنــد و ســرمایه داری را در آن کشــور احیــاء 

ــی انترناسیونالیســتی. 1984، ص 21( ــه جنبــش انقلاب ــد.« )بیانی کردن
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یــک اســتثناء بــه قــدرت رســیدن رژیــم فعلــی در خــود شــوروی اســت کــه از 
ــدرت  ــه ق ــزی در اواســط 1950 ب ــدون خــون ری ــای نســبتا ب ــک کودت ــق ی طری
رســید و از آن زمــان، بــرای در قــدرت مانــدن همــان دســتگاه ســرکوبگر »نرمــال« 
را اســتفاده کــرده اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه هرچنــد ممکــن اســت بــرای 
ــی مهــم )و صــد  ــری نظام ــک درگی ــدون ی ــه ب ــکان آن باشــد ک رویزیونیســم ام
البتــه بــدون جنــگ انقلابــی( می توانــد بــه قــدرت برســد، امــا بــه قــدرت رســیدن 

یــک رژیــم حقیقتــاً سوسیالیســتی بــدون انقــاب قهرآمیــز غیرممکــن اســت. 

ایــن مــا را بــه ایــن نکتــه اساســی متصــل می کنــد. پافشــاری رویزیونیســت های 
ــه  ــت نیســت ک ــن عل ــه ای ــه سوسیالیســم ب ــالمت آمیز ب ــذر مس ــر گ ــوروی ب ش
آن هــا در عمــل و در اصــول مخالــف اســتفاده از قهــر هســتند. پافشــاری آن هــا 
بــه ایــن خاطــر اســت کــه بخشــی از حرکــت کلی شــان بــرای بســط حــوزه نفــوذ 
ــت؛  ــاب( اس ــرمایه داری بی نق ــب )س ــتی رقی ــوک امپریالیس ــا بل ــان ب و رقابت ش
وگرنــه، آن هــا در اســتفاده از هــر دو روش مســالمت و قهــر بــرای کســب قــدرت، 
ــد. از طــرف دیگــر،  ــب می کنن ــان ترکی ــاز هســتند و اغلــب هــر دو را هــم زم ب
ابــراز ایمــان رویزیونیســت ها بــه »دموکراتیزاســیون« و ایــن کــه اصــرار می کننــد 
دموکراســی شــوروی تنهــا تحقــق حقیقــی و عالی تریــن بیــان ممکــن دموکراســی 
ــه  ــرق ب ــورژوازی در ش ــت: ب ــکاری نیس ــت فریب ــک مش ــز ی ــاً بج ــت، صرف اس
ــه دموکراســی اســت )و  ــان و رقبایــش در غــرب باورمنــد ب ــدازۀ همتای همــان ان

بنابرایــن، در ایــن تجربــه هیــچ نیســت کــه نشــان دهنــدۀ امــکان گــذر مســالمت آمیز از ســرمایه 
داری بــه سوسیالیســم باشــد. 

بیانیــه جنبــش انقلابــی انترناسیونالیســتی در دومیــن کنفرانــس احــزاب مارکسیســت – لنینیســت در 
ــده  ــازمان های تشــکیل دهن ــدگان احــزاب و س ــا و نماین ــت نمایندگی ه ــال 1984 توســط هیئ س
جنبــش انقلابــی انترناسیونالیســتی تصویــب شــد: کمیتــه مرکــزی بازســازیِ حــزب کمونیســت هند 
ــه کمونیســتی  ــا؛ کمیت ــروپ ایتالی ــو کمونیســتی آژیت/پ )م.ل(؛ حــزب کمونیســت ســیلان؛ کلکتی
ــت  ــزب کمونیس ــی دی م.ل[؛ ح ــی س ــگلادش )م.ل( ]ب ــت بن ــزب کمونیس ــا(؛ ح ــو )ایتالی ترنت
کلمبیــا )م.ل(، کمیتــه منطقــه ای مائوتســه دون؛ حــزب کمونیســت پــرو؛ حــزب کمونیســت ترکیــه 
)م.ل(؛ گــروه انقلابــی انترناســیونال از هائیتــی؛ حــزب کمونیســت نپــال )مشــعل(؛ گــروه پرچــم 
ــا )م.ل(؛ حــزب پرولتــری پوربابنــگلا )پــی  ــد؛ ســازمان کمونیســتی پرولتــری ایتالی ســرخ نیوزلان
بــی  اس( ]بنــگلادش[؛ حــزب کمونیســت انقلابــی آمریــکا؛ حــزب کمونیســت انقلابــی جمهــوری 
دومنیکــن؛ گــردان انقلابــی انترناسیونالیســتی بریتانیــا؛ اتحادیــه کمونیســت های ایــران )ســربداران( 
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نــه بیشــتر(. امــا، بــه شــکل خاصــی از دموکراســی بــاور دارنــد کــه همــان عصــارۀ 
بورژوایــی را دارد و شــکل خــاصِ مناســب بــرای اعمــال دیکتاتــوری بورژوایــی 

اســت. 31

تئوری توتالیتاریسم )تمامیت خواهی( و نقش سیاسی آن

انــگاره )یــا اتهــام( توتالیتاریســم )تمامیــت خواهــی( یکــی از ســاح های عمــده 
در جنــگ افزارهــای ایدئولوژیــک امپریالیســت های غربــی در نزاعــش بــا بلــوک 
ــدید  ــوازات تش ــه م ــر، ب ــد. در دوره اخی ــه می دانن ــن را هم ــت. ای ــوروی اس ش
روزافــزون رقابــت بیــن دو بلــوک امپریالیســتی، در غــرب برخــی از شــدیدترین 
ــه بخشــی از آن موضــوع  ــاء شــده اســت ک ــه سیســتم شــوروی احی حمــات ب
ــه بســیار برجســته تر از ســابق شــده اســت.  توتالیتاریســم در شــوروی اســت ک
البتــه ایــن نشــانۀ بازگشــت بــه جنــگ ســرد نیســت بلکــه تــدارک ایدئولوژیــک 
ــه  ــرف ک ــان دو ط ــه می ــه جانب ــزاع هم ــک ن ــه ی ــت زدن ب ــرای دس ــت ب هس
ــود. ماننــد تمــام  اگــر اتفــاق بیفتــد ویرانگرتریــن جنــگ تاریــخ بشــر خواهــد ب
ــت.  ــک اس ــه تئوری ــد توجی ــم نیازمن ــلحه ه ــن اس ــک، ای ــاح های ایدئولوژی س
هرچنــد، عمدتــاً ســخنگویان علنــی امپریالیســم غــرب هســتند کــه حمــات فــوق 
ــت نقــش  ــد اهمی ــا نبای ــد ام ــی پخــش می‏کنن ــرای مصــرف گســترده همگان را ب
ــورژوا( را در  ــا سوسیالیســت های ب ــرات )و عموم مشــاطه گــران سوســیال دموک
ریختــن آب بــه آســیاب مفهــوم توتالیتاریســمِ شــوروی نادیــده گرفــت. در واقــع، 

31- در ادعاهــای رویزیونیســت های شــوروی )کــه امــروزه رویزیونیســت های چیــن و بــه طــور 
ــدار  ــا پرچم ــه آن ه ــد( ک ــته ان ــا پیوس ــه آن ه ــا ب ــن ادع ــم در ای ــت ها ه ــه رویزیونیس ــی هم کل
ــه  ــود دارد. ب ــودی وج ــچ طنزآل ــک پی ــتند ی ــی هس ــی بورژوای ــای دموکراس ــده آل ه ــی ای حقیق
ــم  ــروزیِ ماتریالیس ــگران ام ــان و کنش ــت ها وارث ــن رویزیونیس ــت ای ــوان گف ــا، می ت ــک معن ی
ــص  ــه پرســتش گرکامل ماشــین، نظــم خال ــورژوازی هســتند، ک ــه عــروج ب مکانیکــی دوران اولی
ــا بــورژوازی ســنتی  ــود. البتــه، ایــن موضــع اشــتباه اســت کــه گوی و »کارآیــی ســاعت ماننــد« ب
ــری  ــردن پرچــم دموکراســی و براب ــد ک ــه بلن ــادر ب ــرب، دیگــر ق در کشــورهای امپریالیســتی غ
ــت ها  ــتند )و رویزیونیس ــد( نیس ــازمان تولی ــن آوری و س ــد از ف ــتفاده کارآم ــن، اس )و همچنی
ــده  ــع ای ــا مداف ــه تنه ــا، رویزیونیســت ها ن ــد(. ام ــد اگــر اینطــور فکــر می کنن هــم اشــتباه می کنن
ــس  ــر ک ــدازه ه ــه ان ــا ب ــی هســتند بلکــه مطمئن ــان اصــول بورژوای ــورژوازی و مجری ــای ب آل ه

ــد. دیگــر صاحــب مجلــس ان
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شــاید بانفوذ تریــن آن هــا دو اثــری هســتند کــه کســانی بــا ایــن گرایــش سیاســی 
ــان 1984 اســت  ــا رم ــورد توتالیتاریســم نوشــته اند. یکــی از آن ه ــی، در م عموم
بــه قلــم جــورج اورول و دیگــری منشــاء توتالیتاریســم بــه قلــم هانــا آرنــت کــه 

ــه.  تــاش مبهــم و بغرنجــی اســت بــرای تولیــد یــک رســالۀ فاضلان

ــژه  ــه وی ــار و ب ــن آث ــی در ای ــتدلال های اصل ــماری از اس ــیِ ش ــل از بررس قب
ــک از  ــل تئوری ــک تحلی ــد ی ــاش می کن ــش ت ــق عنوان ــه مطاب ــت، ک ــر آرن در اث
منشــاء و ماهیــت توتالیتاریســم بدهــد، ارزش دارد، آن چــه کــه بــه نظــر می آیــد 
احــکام پایــه ایِ تئــوری توتالیتاریســم اســت را خلاصــه کنیــم و اشــاره کنیــم بــه 
ــوری ای نیســت  ــن تئ ــوری. ای ــن تئ ــی ای ــش سیاس ــی نق ــت، یعن ــاء و ماهی منش
ــت  ــت در خدم ــف واقعی ــه، تحری ــد. بلک ــح باش ــی صحی ــاظ علم ــه لح ــه ب ک
منافــع یــک طبقــه مشــخص و بــه ویــژه اهــداف سیاســی مشــخص اســت؛ و در 
ــه خلاصــه ای  ــن، ارائ ــی اســت. بنابرای ــد انســجام منطقــی درون ــا فاق نهایــت حت
ــایی  ــوان شناس ــوع را می ت ــد موض ــا چن ــت. ام ــوار اس ــته از آن دش ــم پیوس به
ــت  ــت: دول ــدا اس ــمش هوی ــه از اس ــت ک ــان اس ــاری، هم ــت توتالیت ــرد. دول ک
توتــال )تــام و تمــام(. معنــی اش ایــن اســت کــه تفکیــک میــان دولــت و جامعــۀ 
ــا  ــاری، حت ــراد( مخــدوش شــده اســت. دولــت توتالیت ــای اف ــا دنی خصوصــی )ی
ــرل  ــد آن را کنت ــاش می کن ــرده و ت ــا ورود ک ــور و فضاه ــن ام ــا خصوصی تری ت
کنــد. هیــچ فضایــی بــرای ابتــکار عمــل شــخصی یــا حتــا گرایش هــای شــخصی 
ــک  ــاً ی ــر صرف ــت توتالیت ــد، نیســت. دول ــت باش ــتکاری دول ــه دور از دس ــه ب ک
دیکتاتــوری تــک حزبــی نیســت. امــا، خــود حــزب در وجــود رهبــر خطا ناپذیــر 
تشــخص می یابــد. تــرور و حتــا دســت زدن بــه تــرور زمانــی کــه هیــچ خطــری 
متوجــه رژیــم نیســت، بخــش لاینفــک از دولــت توتالیتــر اســت؛ امــا بــه همــان 
انــدازه مهــم )و حتــا وحشــتناک تر بــرای نظریه پــردازِ ضــد توتالیتاریســم( 
ــوژی  ــا ایدئول ــت ب ــاد جماع ــوزی و ارش ــن آم ــی، آیی ــت - یعن ــوژی اس ایدئول
رســمی و موقــوف بــودن مطلــق هــر گونــه انحــراف از آن ایدئولــوژی )حداقــل 
در میــان گروه هایــی از جامعــه کــه بــه نظــر دولــت ارزش توجــه دارنــد(. ســلطه 
بــر جهــان و یــک چشــم انداز آخرالزمانــی در زمینــه بازســازی ماهیــت جامعــه و 
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ــده می شــود. ــی توتالیتاریســم دی ــه هــدف نهای ــه مثاب ــا، ب خــود آدم ه

ــه وار  ــر خلاص ــن تصوی ــه ای ــد ب ــد بتوان ــت بای ــاب آرن ــی از کت ــل پاره های نق
ــد:  ــک کن کم

ــی،  ــزار خارج ــطۀ اب ــه واس ــت ب ــه حکوم ــز ب ــم هرگ توتالیتاریس
یعنــی از طریــق دولــت و بــه کار گرفتــن ماشــین خشــونت رضایــت 
نمی دهــد. بلکــه بــه لطــف ایدئولــوژی غریــب اش و نقشــی کــه در 
ایــن دســتگاه بــه آن اعطــا شــده اســت، توتالیتاریســم ابــزار درونــی 
بــرای ســلطه بــر انســان ها و مرعــوب کــردن آن هــا را کشــف کــرده 

اســت. 

ســلطۀ تــام هیچگونــه ابتــکار عمــل آزاد را در هیــچ عرصــه از زندگــی بــر نمی تابد 
ــی دارد.  ــاز نم ــد، مج ــی نباش ــل پیش بین ــش قاب ــاً برای ــه کام ــی را ک و فعالیت
توتالیتاریســم وقتــی بــه قــدرت برســد، بــدون اســتثناء همــه اســتعدادهای درجــه 
یــک را فــارغ از ایــن کــه چــه گرایشــی دارنــد، بــا عــده ای بی مغــز و احمــق کــه 
ــرای تضمیــن  ــرا بهتریــن راه ب ــد جایگزیــن می کنــد زی هــوش و خلاقیــت ندارن

وفــاداری آن هاســت. 

صلاحیــت اصلــی یــک رهبــر تــوده ای، خطــا ناپذیــری بی انتهــا اســت. او هرگــز 
نمی توانــد اشــتباهی را قبــول ‏کنــد.

ســلطه توتالیتــاری، هرگــز متــرادف بــا محــدود کــردن آزادی نیســت. حتــا اگــر 
ــو  ــری، مح ــلطۀ توتالیت ــدف س ــد. ه ــتبدانه باش ــیار مس ــردن بس ــدود ک ــن مح ای

ــی، محــو خــود انگیختگــی انســانی اســت.  ــه طــور کل ــا ب آزادی، حت

تعصــب کــور کادرهــای بــالا، مطلقــا بــرای کارکــرد جنبــش توتالیتــاری اساســی 
اســت و بــه طــور سیســتماتیک هرگونــه علاقــه بــه مشــاغل مشــخص را در آن هــا 
محــو کــرده و ذهنیتــی را در آن هــا بــه وجــود مــی آورد کــه هــر عمــل قابــل تصور 
را بــه مثابــه ابــزاری بــرای یــک چیــز کامــاً متفــاوت ببینــد. ایــن ذهنیــت فقــط 
محــدود بــه آن کادرهــای بــالا نیســت بلکــه بــه تدریــج بــه تمــام مــردم ســرایت 
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می کنــد، کــه کوچکتریــن جزییــات زندگــی و مرگشــان وابســته بــه تصمیم هــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــای بیرون ــا و انگیزه ه ــه علت ه ــته ب ــی، وابس ــت؛ یعن ــی اس سیاس

ربطــی بــا عملکردشــان نــدارد.

انســان ها را  تفــاوت بی نهایــت  ســلطه کامــل، تــاش می کنــد کثــرت و 
ســازماندهی کنــد بــه طــوری کــه انــگار همــه بشــریت، یــک فــرد اســت. ایــن 
امــر، در صورتــی ممکــن اســت کــه هــر فــردی را بتــوان تقلیــل داد بــه هویــت 
ــدوم  ــه طــور رن ــه ب ــه طــوری ک ــد ب ــر نمی‏کن ــت تغیی ــه هیچوق ــی ک واکنش های
می تــوان هــر یــک از ایــن بســته های واکنــش را بــا یکدیگــر جــا بــه جــا کــرد.

ــه می شــود  ــا عــوارض حکومــت بیدادگــر اشــتباه گرفت ــی ب ــه راحت ــام ب ــرور ت ت
ــار  ــد ماننــد یــک بیدادگــر رفت ــه اش بای ــرا حکومــت توتالیتــر در مراحــل اولی زی
ــرور  ــا ت ــرد. ام ــن بب ــان را از بی ــت انس ــاخته دس ــیِ س ــای قانون ــد و حصاره کن
ــر  ــه خاط ــذارد و ب ــر نمی گ ــت س ــرانه ای را پش ــی خودس ــچ بی قانون ــام هی ت
ــا بــه خاطــر قــدرت بیدادگــر یــک نفــر علیــه همــه، حداقــل  اراده خودســرانه ی
ــه جــای مرزهــا و  ــه همــه، خشــمگین نمی شــود. ب ــه خاطــر جنــگ همــه علی ب
مجــاری ارتباطــی بیــن انســان های منفــرد، انهــا را بــا یــک طنــاب آهنیــن چنــان 
ــک  ــد کثرتشــان در وجــود ی ــر می آی ــه نظ ــه ب ــدد ک ــر می بن ــه یکدیگ ــم ب محک
ــن  ــون بی ــرای محــو کــردن دیوارهــای قان مــرد غــول آســا ذوب شــده اســت. ب
ــه  ــای آن اســت ک ــه معن ــد، ب ــر انجــام می‏ده ــه بیدادگ ــور ک ــان ط انســان ها هم
ــی  ــت سیاس ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــه ای و آزادی را ب ــان را گرفت ــای انس آزادی ه
زنــده نابــود کــرده ای؛ زیــرا فضــای بیــن انســان ها همانطــور کــه توســط قوانیــن 
ــزار  ــن اب ــام همی ــرور ت ــدۀ آزادی اســت. ت پوشــش داده شــده اســت فضــای زن
ــوء  ــرس و س ــوت ت ــان، بره ــم زم ــا ه ــد ام ــتفاده می کن ــر را اس ــی بیدادگ قدیم
ــن  ــا، ای ــد. مطمئن ــود می کن ــت را ناب ــری اس ــی در و پیک ــون و ب ــه بی قان ــن ک ظ
برهــوت دیگــر فضــای زنــدۀ آزادی نیســت امــا هنــوز فضایــی بــرای جنبش هایــی 
ــم  ــی اش فراه ــات بی ســوءظن اهال ــرای عملی ــد و ب ــرس هدایتشــان می کن ــه ت ک

می کنــد.
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مبــارزه بــرای ســلطه تــامِ بــر کل جمعیــت کــره زمیــن، محــو کــردن هــر واقعیــت 
ــر  ــای توتالیت ــه رژیم ه ــی هم ــود، ذات ــش می ش ــه دارد رقیب ــری ک ــر توتالیت غی
ــال  ــان دنب ــدف نهایی ش ــوان ه ــه عن ــی را ب ــت جهان ــا حاکمی ــر آن ه ــت. اگ اس
ــد از  ــه کســب کرده ان ــی را ک ــام قدرت ــن تم ــه یقی ــب ب ــال قری ــه احتم ــد، ب نکنن
ــد  ــری می توان ــط تحــت شــرایط توتالیت ــر فق ــک نف ــا ی ــد داد. حت دســت خواهن

ــره.32 ــر ســلطه باشــد. و غی ــل اعتمــادی زی ــه طــور قاب ــا و ب مطلق

در صفحــات بعــد روشــن خواهــد شــد کــه مســئله مرکــزی کل بینــش و 
متدولــوژی نظریه پــردازان ضــد توتالیتــر، قالــب بنــدی مجــدد و بازتفســیر 
رخدادهــا طبــق انگاره هــای پیشــینی )آپریــوری( تئوری شــان اســت. ایــن 
ــن  ــب ت ــه قال ــز ک ــر چی ــت: ه ــتینی اس ــوژی پروکروس ــش و متدول ــک بین ی
ــات  ــر مفروض ــق ب ــه منطب ــان ک ــخ جه ــداد تاری ــر رخ ــت، ه ــما نیس ــوری ش تئ
ــا  ــا تکــه تکــه شــود ت آن تئــوری نیســت و تأییدشــان نمی‏کنــد، بایــد خمیــده ی
ــه  ــان ب ــردازان، خودش ــن نظریه پ ــود. ای ــای آن ش ــوری و انگاره ه ــن تئ ــب ت قال
ــب  ــد، متعص ــیم می‏کنن ــان ترس ــه در نوشته هایش ــی ک ــدازۀ توتالیترهای ــان ان هم
و فناتیــک هســتند. شــاید یــک مثــال کوچــک بــه طــرز طنزآمیــزی گوشــه ای از 
ــد کــه شــعبده ها و  ــت را نشــان دهــد. ممکــن اســت شــما فکــر کنی ــن واقعی ای
فریــب کاری هایــی کــه تبلیغاتچی هــا بــه کار می برنــد همــان چیــزی هســت کــه 
می بینیــد. یعنــی تــاش بــرای تبلیــغ فــروش محصولاتشــان بــرای کســب ســود 
)و بــرای تبلیــغ برخــی اهــداف ایدئولوژیــک(. امــا بــرای نظریه پــردازی کــه همــه 
ــا عینــک تئــوری توتالیتاریســم می بینــد، یــک چیــز بســیار شــیطانی تر  چیــز را ب
)یــک شــهوت توتالیتــاری( در ایــن جــا حضــور دارد. آرنــت می گویــد: »عنصــری 
از خشــونت در غلــو کردن هــای خیالــی مــردان تبلیغــات وجــود دارد. پشــت ایــن 
گفتــه کــه دخترانــی کــه ایــن برَِنــد خــاص صابــون را اســتفاده نمی کننــد، همیشــه 
صورتشــان پــر از جــوش خواهــد بــود و شــوهر گیرشــان نخواهــد آمــد، پشــت 
ایــن تبلیغــات، رویــای وحشــیانه انحصــار، رویــای ایــن کــه روزی »ســازنده تنهــا 
ــه  ــه هم ــه دســت آورد ک ــدرت آن را ب ــن اســت ق ــون ضــد جــوش« ممک صاب
32- Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1973), pp. 325, 339, 384-49, 405, 409, 438, 465-66 and 392
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ــد.«33 ــد از شــوهر محــروم کن ــون اســتفاده نمی کنن ــن صاب ــه از ای ــی را ک دختران

همــان طــور کــه آرنــت در ایــن جــا نشــان می دهــد، ایــن جنــون از یــک روش و 
طرحــی عمیــق برخــوردار اســت. نظریه پــردازان ضــد توتالیتــر در ظاهــر مدعی اند 
کــه تمایــزات سیاســی ســنتی میــان چــپ و راســت، بــه واســطۀ توتالیتاریســم بــه 
ــد: »عمــا، تفــاوت کمــی هســت  ــی ندارن ــار زده شــده اســت و دیگــر اهمیت کن
بیــن جنبش هــای توتالیتــر کــه الگــوی نازیســم و آن هــا کــه الگــوی بلشــویم را 
ــر  ــد؛ تظاه ــیج می‏کنن ــه بس ــا طبق ــژاد ی ــام ن ــه ن ــا را ب ــد؛ توده ه ــاذ می‏کنن اتخ
ــد.«  ــاد می‏کنن ــک و اقتص ــا دیالکتی ــت ی ــی و طبیع ــن زندگ ــروی از قوانی ــه پی ب
34امــا وقتــی بــه شــرایط تاریخــی ای کــه ایــن تئــوری بــر بســتر آن ســربلند کــرد 

ــم،  ــی کنی ــاع بررس ــوی آن اوض ــده اش را در پرت ــادی عم ــی اعتق ــم و مبان بنگری
روشــن می شــود کــه آمــاج در واقــع نــه نازیســم )یــا همینطــور بلشــویم( بلکــه 
بلــوک شــوروی اســت. ایــن تئــوری در چارچــوب جنــگ جهانــی دوم از جملــه 
بــر بســتر وقایــع اواخــر دهــۀ 1930 تــا پیــش از آغــاز جنــگ و مهمتــر از همــه 
اوضــاع پــس از پایــان جنــگ، تبییــن شــده اســت. در فاصلــه 1941-1945 وســیعا 
ــرا در آن  ــود( زی ــروز آماجــش نب ــل ام ــا اتحــاد شــوروی مث ــج نمی شــد )ی تروی
زمــان اتحــاد شــوروی، متحــد »دموکراســی های غــرب« علیــه محــور فاشیســت 
ــس  ــود35. پ ــا( ب ــن آن ه ــن و متحدی ــا، ژاپ ــی، امپریالیســت های آلمــان، ایتالی )یعن

33- 33- Arendt, Totalitarianism, p. 345

34- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــکا و انگلســتان و  ــالات متحــده آمری ــه امپریالیســت های ای ــه دوره ای وجــود داشــت ک 35- البت
فرانســه تــاش می‏کردنــد اوضاعــی را بیافریننــد کــه آلمــان، بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی حملــه 
ــند  ــک« نظاره گرباش ــای دموکراتی ــال »دولت ه ــان ح ــود و در هم ــگ ش ــن دو وارد جن ــد و ای کن
ــت  ــن مســاله نی ــن، همی ــد. در ضم ــع کنن ــز را جم ــد مســاعد وارد شــده و می و ســپس در موع
واقعــی و درس عبــرت واقعــی از معاعــده مونیــخ اســت کــه انگلســتان و فرانســه وارد قــرارداد 
بــا آلمــان در ســال 1938 شــدند. در ایــالات متحــده آمریــکا، ایــن نــوع اســتراتژی حتــا در پاییــز 
1939، یعنــی بعــد از ورود انگلســتان بــه جنــگ بــا آلمــان )و قبــل از شکســت زودهنــگام فرانســه( 
ــن اســتراتژی در تمــام طــول  ــل ای ــی و کام ــه کاربســت علن ــکان ب ــی داشــت.چنانچه ام هواداران
ــتی  ــای توتالیتاریس ــه تئوری ه ــه ب ــت ک ــل اس ــی محتم ــگاه خیل ــت آن ــود داش ــگ دوم وج جن

ــد. ــتری داده می ش ــغ بیش ــای تبلی فض
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از جنــگ بــود کــه بــه ایــن تئــوری، کــود کاملــی داده شــد و شــکوفایش کردنــد. 
ــا پتانســیل  ــری آن، ب چــون اتحــاد شــوروی )و اردوی سوسیالیســتی تحــت رهب
قــدرت بــالا ( بــه مثابــه خصــم مســتقیم امپریالیســم غــرب ســربلند کــرده بــود. 
پــس از پیــروزی انقــاب چیــن در ســال 1949، اردوی سوسیالیســتی بــه نظرشــان 

ــد.  ــر آم ــی خطرناک ت خیل

ــم  ــل توتالیتاریس ــز تحلی ــی، تمرک ــاظ تئوریک ــه لح ــد ب ــب، هرچن ــن ترتی ــه ای ب
بــر اتحــاد شــوروی و آلمــان نــازی اســت و ایــن دو را دو تجســم یــک دولــت 
ــا در  ــی دارد، ام ــرای دموکراس ــابقه ای ب ــر بی س ــه خط ــد ک ــد می بین ــاً جدی کام
واقعیــت اتحــاد شــوروی وبلــوک تحــت رهبــری آن اســت کــه آمــاج ایــن تحلیــل 
ــازی دیگــر وجــود نداشــت و  ــه آلمــان ن ــت ســاده ک ــن عل ــه ای می باشــد -- ب
ــه شــکل  ــان ب ــی آلم ــگ دوم شکســت خــورده و در بخــش غرب ــان جن در جری
دموکراســی دوبــاره متولــد شــده بــود. در ایــن پرتــو اســت کــه می تــوان اهمیــت 
پافشــاری آرنــت را فهمیــد کــه چــرا اکیــداً توتالیتاریســم را از انــواع رژیم هــای 
دیگــر کــه او آن هــا را عمومــا دیکتاتوری هــای اســتبدادی و خودکامــه می خوانــد، 

ــد.  ــز می کن متمای

طبــق نظــر آرنــت، ایتالیــای فاشیســت هرگــز واقعــاً کامــاً توتالیتــر نبــود.36 حتــا 
ــا اتحــاد شــوروی مقایســه  ــت آن را ب ــه آرن ــی ک ــازی هنگام ــان ن ــورد آلم در م
می کنــد، می گویــد کــه در آغــاز جنــگ جهانــی دوم آلمــان نــازی »هنــوز کامــاً 
ــگ را  ــان جن ــه آلم ــی ک ــا در صورت ــه »تنه ــن ک ــود و ای ــده ب ــزه« نش توتالیتاری
بــرده بــود، می توانســت تبدیــل بــه حاکمیــت کامــاً توتالیتــر بشــود.«37 در ایــن 
ــاً درک  ــوان کام ــت را می ت ــط آرن ــر توس ــزی زی ــتدلال مرک ــت اس ــو اهمی پرت
ــد  ــه می افکن ــنایی ای ک ــاری و روش ــای اجب ــرس از اردوگاه ه ــن ت ــرد: »بنابرای ک
ــام  ــردن تم ــر ک ــر معتب ــه غی ــد ب ــت کن ــد خدم ــام، می توان ــلطه ت ــت س ــر ماهی ب
ــر از  ــا و بالات ــار آن ه ــپ و در کن ــا چ ــت ت ــوخ از راس ــی منس ــزات سیاس تمای
ــورد  ــرای قضــاوت در م ــری سیاســی را ب ــن خــط کــش اندازه گی آن هــا، مهمتری
36- see Arendt, Totalitarianism, pp .306-309

37- Arendt, Totalitarianism, pp. 409, 310
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رخدادهــای زمــان مــا یعنــی، آیــا در خدمــت ســلطه توتالیتــری هســتند یــا خیــر، 
ــن اظهــار نظــر را در 1950 کــرد  ــن کــه ای ــه ای ــا توجــه ب ــه دســت ‏دهــد.«38 ب ب
ــالا  ــه در ب ــان طــور ک ــت را هم ــق آرن ــذاری دقی ــه خاطــر بســپارید تمایزگ )و ب
ــانه  ــه نش ــد ب ــت می کن ــه خدم ــت ک ــه ای اس ــش« آن پای ــط ک ــن »خ ــت( ای گف
ــن  ــم، ای ــتفاده کنی ــری را اس ــم واژۀ معاص ــر بخواهی ــوروی: اگ ــاد ش ــردن اتح ک
ــن حــال  ــش« در عی ــن »خــط ک ــدرن«. ای ــان م ــیطان در جه جاســت »چشــم ش
ــک  ــدان هــم دموکرتی ــه چن ــا ک ــه بســیاری از رژیم ه ــه توجی ــد ب ــت می کن خدم
ــه  ــد والبت ــکیل می دهن ــان آزاد« را تش ــی از »جه ــیار بزرگ ــش بس ــتند و بخ نیس
ــت  ــکار از ماهی ــردن اف ــازی و منحــرف ک ــه زیباس ــد ب ــت می کن ــن خدم همچنی
ــوای و  ــت محت ــن اس ــرب. ای ــتی غ ــی های امپریالیس ــه دموکراس ــت کاران جنای

ــوری »توتالیتاریســم«.  ــش سیاســی تئ نق

حــال بازگردیــم بــه برخــی از ســتون های اصلــی ایــن تئــوری. ابتــدا بــه ســاکن، 
ــوری  ــن تئ ــده اند: ای ــا ش ــوا بن ــتون ها روی ه ــن س ــه ای ــود ک ــاهده ش ــد مش بای
متکــی بــر مفروضاتــی ایده آلیســتی اســت کــه واقعیــت عینــی را نادیــده گرفتــه، 
انــکار و/یــا تحریــف می کنــد. بــه ویــژه شــالوده مــادی جامعــه و دولــت را. اول 
بــه مســئله دولــت بپردازیــم. در ایــن جــا مهــم اســت کــه بــه یــاد آوریــم آن چــه 
را کــه بــه تفصیــل قبــاً بحــث شــد کــه دولــت هرگــز یــک نیــروی خنثــی نیســت 
و نــه ایــن کــه هرگــز می توانــد دموکراســی را بــرای همــه تضمیــن کنــد. دولــت 
ــوریِ  ــا دیکتات ــد. ام ــی می کن ــوری را نمایندگ ــوع دیکتات ــا آن ن ــن ی ــه ای همیش
ــای  ــا جنبش ه ــزاب ی ــا اح ــا ی ــا گروه ه ــراد ی ــوری اف ــه دیکتات ــه و ن ــک طبق ی
خــاص را کــه گویــا بــه نوعــی جــدا و در بــالای منافــع طبقاتــی هســتند یــا یــک 
جورهایــی از زیربنــای اقتصــادی جامعــه کــه روابــط طبقاتــی ریشــه در آن دارد، 
جــدا هســتند. دوبــاره از ریمونــد لوتــا نقــل قــول موجــزی در بــاره ایــن نکتــه را 
مــی آورم )جالــب اســت کــه ایــن تحلیــل درســت در طــول مناظــره بــر ماهیــت 

امــروزی جامعــه شــوروی گفتــه شــده اســت(:

ــد آن  ــه هــوا پــرت می شــود کــه هــر کــس بتوان ــزاری نیســت کــه ب »دولــت، اب
38- Arendt, Totalitarianism, p. 442, emphasis added
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را بگیــرد. ابــزاری نیســت کــه می تــوان آن را زیــر فشــار گذاشــت کــه بــه نفــع 
ایــن یــا آن طبقــه عمــل کنــد. ... دولــت، یــک ســاختار عینــی از جامعــه اســت کــه 
ــده اش بلکــه توســط  ــی پرســنل رهبــری کنن ــه توســط منشــاء طبقات خصلتــش ن
ــط  ــداد آن اســت و توســط رواب ــت امت ــه دول تقســیم کار اجتماعــی مشــخص ک
تولیــدی ای کــه در نهایــت دولــت بایــد بــه آن خدمــت کــرده و بازتولیــدش کنــد، 

ــود.« 39 ــن می ش تعیی

دقیقــاً همیــن جملــه ای کــه در بــالا بولــد )پررنــگ( شــده اســت، توســط تئــوری 
ــه  ــن، ب ــد(. بنابرای ــه عم ــا ب ــهو ی ــه س ــود )ب ــه می ش ــده گرفت ــم نادی توتالیتاریس
ــان  ــوروی در زم ــاد ش ــری و اتح ــان هیتل ــان آلم ــوری می ــابه های ص ــی تش برخ
ــراع  ــت اخت ــرای دول ــدی ب ــوری جدی ــا تئ ــری اســتالین، متوســل می شــود ت رهب
ــاوت  ــا متف ــه حت ــاوت از دموکراســی اســت بلک ــا متف ــه تنه ــا، ن ــه عمیق ــد ک کن
از دولت هــای آشــکارا دیکتاتــوری )مرتجعیــن، مســتبدین، خودکامه هــا و 
ــر ایــن می شــناختیم. همانطــور کــه دیده ایــم، جوهــر  غیــره( اســت کــه ســابق ب
توتالیتاریســم توســط ایــن تئوریســین های آنتــی- توتالیتــر، صرفــاً ایــن نیســت کــه 
حزبــی آشــکارا اعــام اقتــدار می کنــد یــا حتــا ایــن نیســت کــه حزبــی در رهبــر 
ــه اســم آرمان هــای  ــا آشــکارا دشــمنانش را ب خطا ناپذیــر تجلــی پیــدا می کنــد ی
ــام  ــا، اع ــه این ه ــر از هم ــه بالات ــد. بلک ــرکوب می کن ــر س ــزب و اراده رهب ح
آشــکار هــدف و قصــد جــدی در تحقــق آن در زمینــۀ کنتــرل و تغییــر شــکل کل 
جهــان و بیشــتر از آن، مردمــی کــه جامعــه بشــری را تشــکیل می دهنــد - تغییــر 
ــر،  ــن در تفک ــه همچنی ــان بلک ــط اجتماعی ش ــط در رواب ــه فق ــا، ن ــر آن ه جوه

ارزش هــا، اخلاقیــات ... حتــا در زمینــه احساســات و عواطــف.

قبــل از ایــن کــه به تفــاوت عمیــق میان »آلمــان هیتلــری« و »روســیۀ استالینیســتی« 
ــن دو  ــان ای ــابه می ــوای تش ــه محت ــم ب ــی کنی ــدا، نگاه ــت ابت ــم، لازم اس بپردازی
ــان  ــخ جه ــی از تاری ــان در آن دوره مهم ــای جه ــر قدرت ه ــا دیگ ــه ب در مقایس
کــه ایــن دو وجــود داشــتند؛ دوره ای کــه ماتریکــس جهانــی- تاریخــیِ تئــوری 
ــی دوم،  ــگ جهان ــدِ جن ــش درآم ــی، دورۀ پی ــد: یعن ــم می کن ــم فراه توتالیتاریس
39- Raymond lotta, Realities of Social-Imperialism, pp.40-41, emphasis added
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ــا در  ــر دوی آن ه ــه ه ــت ک ــن نیس ــط ای ــی فق ــابه اساس ــداوم آن. تش ــاز و ت آغ
وضعیــت فــوق العــاده ســختی بــه ســر می بردنــد و بــه ســمت اتخــاذ اقدامــات 
ــت  ــن وضعی ــان در ای ــای جه ــه قدرت ه ــدند - هم ــده می ش ــاده ران ــوق الع ف
ــی  ــا در موقعیت ــر دوی آن ه ــه، ه ــد. بلک ــدا کردن ــت را پی ــن وضعی ــا ای ــد ی بودن
ــی )و  ــای اروپای ــه دولت ه ــدرت ک ــط ق ــاختار رواب ــه کل س ــتند ک ــرار داش ق
ــکا( در  ــه )و آمری ــو- فرانس ــع آنگل ــت و مناف ــر می گرف ــده( را در ب ایالات متح
آن ســلطه داشــت را بــه طــور جــدی تغییــر دهنــد و بــه ایــن ترتیــب کامــاً کل 
ــع انگلــو-  ــد کــه مناف ــط قــدرت را در جهــان طــوری عــوض کنن ســاختار رواب
ــد. در  ــا تشــابهات همیــن جــا خاتمــه می یاب ــود. ام ــکا مهلــک می ب فرانســه آمری
سراســر ایــن دوران، آلمــان همــواره یــک دولت بــورژوا امپریالیســتی بــود، هرچند 
کــه در خانــه نــه بــه شــکل دموکراســی بورژوایــیِ »کلاســیک« بلکــه بــه شــکل 
ــرد. و  ــت می ک ــی، حکوم ــوری بورژوای ــتی( از دیکتات ــا تروریس ــتی )علن فاشیس
ــت  ــک دول ــاکان ی ــوروی کم ــاد ش ــن دوره اتح ــر ای ــر، در سراس ــرف دیگ از ط
سوسیالیســتی، دیکتاتــوری پرولتاریــا، بــود؛ هرچنــد کــه دارای خطاهــای جــدی 
)و حتــا اگــر بگوییــم خطاهــای فجیــع، غلــو نکــرده و یــا غیــر مســتحق حــرف 
نــزده ایــم( در چگونگــی پیشــبرد ایــن دیکتاتــوری و دفــاع از نظــام اجتماعــی و 

بســط آن، داشــت. 

ــا  ــد: ب ــاز می گردان ــه نکتــه اساســی کــه قبــاً تأکیــد شــد، ب ایــن مســئله مــا را ب
تمــام خصوصیــات غریبــی کــه آلمــان نــازی داشــت )از جملــه »انحراف هایــش« 
ــی،  ــد زیربنای ــط تولی از سیاســت های اقتصــادی »کلاســیک« ســرمایه داری(، رواب
ــق  ــه متعل ــد ک ــا بودن ــی همان ه ــت آن جملگ ــای انباش ــیم کار و دینامیک ه تقس
بــه ســرمایه داری اســت، بــه ویــژه ســرمایه داری در مرحلــۀ امپریالیســتی اش. در 
حالــی کــه، در اتحــاد شــوروی در همــان دوره، بــا تمــام ســختی هایی کــه بــا آن 
ــرات سوسیالیســتی  ــد و اشــتباهاتی کــه در انجامــش و پیشــبرد تغیی مواجــه بودن
ــد انباشــت،  ــی، تقســیم کار و فرآین ــدی زیربنای ــط تولی ــتند، رواب ــه داش در جامع
سوسیالیســتی بودنــد. در عیــن حــال بایــد تأکیــد کنیــم کــه سوسیالیســم جامعــه ای 
اســت در حــال گــذار بــه کمونیســم و هنــوز بــا بســیاری از بقایــا و »عیب هــای« 
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بــه ارث بــرده از جامعــه کهنــه رقــم می خــورد و مضــاف بــر آن، جامعــه ای اســت 
کــه دارد در مقابــل نیروهــای احیــای ســرمایه داری، در خــود جامعــه سوسیالیســتی 
ــا در  ــه این ه ــد. هم ــش می جنگ ــده ماندن ــرای زن ــی، ب ــاس بین الملل و در مقی
ــارزات  ــول آن، تب ــگ دوم و در ط ــد جن ــش درآم ــوروی در دورۀ پی ــاد ش اتح
بســیاری حــادی داشــتند. امــا هرگــز تفــاوت اساســی و کیفــی میــان سوسیالیســم 
و ســرمایه داری را از بیــن نمی بــرد. تشــابهات درجــه دوم میــان شــوروی تحــت 
ــا  ــن، ب ــتی )و همچنی ــازی امپریالیس ــان ن ــرف و آلم ــک ط ــتالین از ی ــری اس رهب
ــه اتحــاد  ــکا و دیگــر دولت هــای امپریالیســتی از جمل انگلســتان، فرانســه و آمری
شــورویِ پــس از اســتالین( از طــرف دیگــر نیــز هرگــز ایــن تفــاوت اساســی را 

ــد. ــو نمی کن مح

و ایــن بــه نوبــۀ خــود مــا را بــه بعُــد تعییــن کننــدۀ دیگــر می رســاند کــه نشــان 
ــی و  ــل علم ــد و تحلی ــا مت ــل ب ــا در تقاب ــی توتالیتره ــد آنت ــه ح ــا چ ــد ت می‏ده
ــا در  ــن جنبه ه ــرت انگیزتری ــی از حی ــد. یک ــرار دارن ــه ق ــتی از جامع ماتریالیس
ــر  ــا( ه ــا و کام ــم، مطلق ــر نگویی ــه کلا )اگ ــن اســت ک ــوم توتالیتاریســم ای مفه
نــوع حــس تضــاد و وجــود تنــش دینامیــک در زیربنــای اقتصــادی در جوامــع بــه 
ــا سوسیالیســتی، در راســت و چــپ(  زعــم آن هــا توتالیتــر )چــه ســرمایه داری ی
ــوان  ــان 1984 جــورج اورول می ت ــه وضــوح دررم ــن را ب ــد. ای را حــذف می‏کنن
دیــد. در ایــن رمــان، نخبــگان حاکــم حزبــی )کــه سرکرده شــان شــخصیت بــرادر 
ــادی را در  ــۀ اقتص ــه عرص ــز، از جمل ــه چی ــا هم ــاً و مطلق ــت( کام ــزرگ اس ب
دســت و تحــت کنتــرل دارنــد؛ در حالــی کــه در ت، در جهــان ، همــه جنگ هــا 
در نهایــت از ایــن جــا بــر میخیزنــد، امــا جنگ هــای جامعــه توتالیتــر ربطــی بــه 
تضادهــای زیربنایــی در نظــام اقتصــادی نــدارد، بلکــه صرفــاً ابــزاری بــرای کنتــرل 
ــور  ــا ظه ــت )جنگ ه ــان اس ــد عواطف ش ــا ح ــی، ت ــن اهال ــازی گرفت ــه ب و ب
ــا  ــد ی ــورت می گیرن ــاً ص ــا واقع ــت آی ــوم نیس ــم معل ــاً ه ــی کام ــد؛ ول می یابن
اصــاً اهمیتــی دارد کــه جنــگ می شــود(. شــاید بتــوان اورول را بخشــید! زیــرا، 
ــی- ــه، دارد علم ــد. بلک ــی می‏ده ــل علم ــک تحلی ــه دارد ی ــد ک ــا نمی‏کن او ادع
ــا جدیــت تمــام  ــرا او ب ــوان بخشــید زی ــا، آرنــت را نمی ت تخیلــی می نویســد. ام
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ــد:  ــل می کن ــام و تحلی ــم را اع ــروج توتالیتاریس ع

»مــا در واقــع در پایــان عصــر ســود و قــدرت بورژوایــی و همچنیــن 
پایــان امپریالیســم و گســترش هســتیم. تهاجمــی بــودن توتالیتاریســم 
ــاب  ــب و ت ــا ت ــم ب ــرد و اگره ــدرت سرچشــمه می گی از شــهوت ق
ــا ســود نیســت.  ــه خاطــر گســترش ی ــد، ب می خواهــد گســترش یاب
بلکــه دلایــل ایدئولوژیــک دارد: بــرای ایــن اســت کــه دنیــا را یــک 
ــوده  ــامۀ مخصــوص اش درســت ب ــه ش ــد ک ــت کن ــد، ثاب دســت کن

اســت.« 40

در ایــن جــا مجــال شــکافتن و نقــد کامــل ایــن نــوع اظهــارات یــا بررســی همــه 
ــۀ اقتصــاد سیاســی آرنــت آن طــور کــه می تــوان از کتــاب توتالیتاریســم او  جانب
اســتخراج کــرد را نداریــم. امــا خوشــبختانه، ایــن کار درایــن جــا ضــروری هــم 
نیســت: تحلیــل همــه جانبــه از دینامیک هــا و اجبارهــای دولت هــای امپریالیســتیِ 
امــروز جهــان )از جملــه، اتحــاد شــوروی( در جــای دیگــر انجــام شــده اســت.41 
مضافــا خــودِ زندگــی و بررســی رخدادهایــی کــه هــم اکنــون در اطراف مــا جاری 
اســت، منبــع غنــی ای بــرای رد اســتدلال آرنــت فراهــم می کنــد. امــا در ایــن جــا 
مناســب اســت و افشــا کننــده اســت کــه بــه تحلیــل آرنــت از امپریالیســم توجــه 
ــد. در  ــورگ می باش ــای رزا لوگزامب ــر تئوری ه ــه شــدت تحــت تأثی ــه ب ــم ک کنی

نقــل قــول زیــر کــه آرنــت از رزا لوگزامبــورگ مــی آورد می تــوان آن را دیــد: 

ــی  ــم از پ ــر امپریالیس ــل از عص ــای قب ــه در دهه ه ــی ک ــا و رکودهای »بحران ه
یکدیگــر آمدنــد، ســرمایه داران را بــه ایــن فکــر انداختــه بــود کــه تمــام سیســتم 
ــه عرضــه و تقاضایــی اســت کــه اکنــون بایــد  اقتصــادی تولیــد آن هــا وابســته ب
ــرمایه داری،  ــتم س ــه سیس ــی ک ــا زمان ــد. ت ــرمایه داری« بیای ــه س ــرون جامع از »بی
همــه طبقاتــش را بــا کل ظرفیــت مولده شــان کنتــرل نکــرده بــود، چنیــن عرضــه 
40- Arendt, Totalitarianism, p. 458

ــن  ــیب« و همچنی ــکا در سراش ــاب »آمری ــم کت ــنهاد می کن ــاله پیش ــن مس ــل ای ــرای تحلی 41- ب
ــا سوسیالیســت امپریالیســت«  ــاب »اتحــاد شــوروی: سوسیالیســت ی ــای اول و دوم از کت بخش ه

ــد. را بخوانی
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ــاختار  ــام س ــر تم ــرمایه داری ب ــی س ــد. وقت ــت می آم ــل مل ــی از داخ و تقاضای
اقتصــادی ســیطره یافــت و تمــام قشــرهای اجتماعــی وارد مــدار تولیــد و مصــرف 
ــا  ــه ی ــد ک ــم می گرفتن ــد تصمی ــوح بای ــه وض ــرمایه داران ب ــدند، س ــتم ش سیس
ــی،  ــد، یعن ــدا کنن ــد پی ــای جدی ــا بازاره ــند ی ــتم باش ــاهد فروپاشــی کل سیس ش
ــد و  ــوز تحــت ســرمایه داری نبودن ــد کــه هن ــدی نفــوذ کنن ــه کشــورهای جدی ب
ــم  ــرمایه داری را فراه ــر س ــای غی ــه و تقاض ــک عرص ــتند ی ــه می توانس در نتیج

ــد.«42  کنن

ــود و در  ــان ب ــت آلم ــزب کمونیس ــذار ح ــی و بنیان گ ــک انقلاب ــورگ ی لوگزامب
ــیال  ــزب سوس ــان ح ــت فرم ــه تح ــی ک ــات نظام ــت مقام ــه دس ــال 1919 ب س
ــش و خــط سیاســی اش  ــا بین ــل رســید.«43 ام ــه قت ــد ب ــرات عمــل می‏کردن دموک
ــط  ــوری غل ــوان در تئ ــۀ آن را می ت ــود. و پای ــتی ب ــای رفرمیس دارای گرایش ه

ــرد.  اقتصــاد سیاســی اش مشــاهده ک

همان طور که آمریکا در سراشیب شرح می‏دهد:

»لوگزامبــورگ نتوانســت ویژگــیِ مرحلــه امپریالیســتیِ توســعۀ 
ســرمایه داری را درک کنــد. بــه ویــژه تضــاد میــان انحصــار و رقابــت 
ــرمایه داران  ــی س ــتریِ بین الملل ــوذ گس ــورگ، نف ــرای لوگزامب را. ب
ــا  ــه افــزودن وگســترش حــوزه تجارتــش ب ــوط ب ــاً امــری مرب عمدت

ــود. ... ــان ب ــی جه باق

در ســال 1913، لوگزامبــورگ اثــر تئوریــک مهــم اش بــه نــام انباشــت ســرمایه را 
منتشــر کــرد. در ایــن اثــر و اثــر بعــدی بــه نــام آنتی-کریتیــک او مَدلــی را طــرح 
ــورگ،  ــۀ لوگزامب ــق گفت ــود ... طب ــن تقاضــا ب ــش مزم ــر کاه ــی ب ــه مبتن ــرد ک ک
بســتن ایــن شــکاف در تقاضــا مســتلزم طبقــه ای از خریــداران از بیــرون جامعــه 
ــه  ــن ک ــدون ای ــد ب ــد محصــولات را جــذب کنن ــه می توانن ــود ک ســرمایه داری ب

42- Arendt, Totalitarianism, p.148; Arendt’s citation for the statement from Luxemburg is 
Die Akkumulation des Kapitals (Berlin: 1923) p.273

43- Lotta, America in Decline, 1, p. 259
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بــر آن اضافــه کننــد. و ایــن مصــرف کننــدگان را می تــوان در بخش هــای ماقبــل 
ســرمایه داری یــا غیــر ســرمایه داری، عمدتــاً در مســتعمرات یافــت. امــا، عاقبــت 
ایــن لایه هــا هــم در فرآینــد تولیــد ســرمایه داری ادغــام می شــوند و هیــچ کــس 
دیگــر در دنیــا باقــی نمی مانــد کــه ایــن تولیــد کالایــی را محقــق کنــد. بنابرایــن، 
ــود کــه ارزش اضافــه را محقــق کننــد و انبســاط  ســرمایه داران قــادر نخواهنــد ب

بیشــتری را متعهــد شــوند.«44

ــودش  ــای خ ــا دینامیک ه ــرمایه داری، ب ــه س ــد ک ــا می گوی ــل تلویح ــن تحلی ای
ــد  ــوان دی ــادگی می ت ــه س ــد. ب ــد ش ــام خواه ــیده و تم ــی اش رس ــد نهای ــه ح ب
ــی  ــای سیاس ــا گرایش ه ــد ب ــراه باش ــد هم ــی می توان ــن تحلیل ــور، چنی ــه چط ک
تدریــج گرایانــه، بــا مقاومــت در مقابــل تــاش بــرای تســریع انقــاب پرولتــری 
ــان. در  ــوف ش ــالای« صف ــا »از ب ــرون« ی ــران از »بی ــول دادن« کارگ ــق »ه از طری
ــرد و  ــا می ک ــام داد و تقاض ــاً انج ــن اساس ــه لنی ــت ک ــن کاری اس ــه ای ــی ک حال
ــاهده  ــرد؟ آن را مش ــد ک ــه بای ــوان در چ ــژه می ت ــه وی ــود )ب ــح ب ــیار صحی بس
ــل رزا  ــی تحلی ــه، وقت ــه چگون ــم ک ــت ببینی ــخت نیس ــن س ــرد(45 و همچنی ک
لوگزامبــورگ بــه دســت آرنــت )کــه اگــر بخواهیــم نــرم بگوییــم یــک سوســیال 
دموکــرات، یــک ضــد انقلابــی بــود( می افتــد، می توانــد در خطــی ادغــام شــود 
ــیده اند و  ــود رس ــد خ ــه ح ــاً ب ــم، اساس ــرمایه داری و امپریالیس ــت س ــه می گف ک
ــوان گفــت ایــن جــا  توســط توتالیتاریســم جایگزیــن شــده اند. در ســطحی می ت
ــا در  ــار دوم کمــدی«. ام ــراژدی، ب ــار اول ت ــورد دیگــری هســتیم از »ب ــاهد م ش
ــان  ــوص در آماج ش ــه خص ــم، ب ــک توتالیتاریس ــای مضح ــورد، تئوری ه ــن م ای
ــک  ــش مهل ــروز، نق ــورویِ ام ــم ش ــیال امپریالیس ــه سوس ــم و علی ــه کمونیس علی
ــازی  ــی ب ــت های غرب ــت امپریالیس ــاحی در دس ــوان س ــه عن ــدی ای را ب و ج

44- Lotta, America in Decline, 1, p. 259-60

ــۀ  ــرد؟« آی ــد ک ــه بای ــه »چ ــه ب ــود؛ و حمل ــن ب ــد لنی ــورد منتق ــن م ــورگ در ای 45- رزا لوگزامب
ایمانــی و صــرف نظــر نکردنــی همــه آنتــی توتالیترهــای معتقــد اســت. آرنــت، ایــن آییــن را در 
زیــر نویســی در توتالیتاریســم )ص 365( اجــرا می کنــد )هرچنــد بــه شــکلی »نــرم تــر«(. بــرای 
بحــث در ایــن مــورد و مناقشــات حــول آن بــه آوکیــان، بــرای دروی اژدهــا ص 78-84 رجــوع 

کنیــد. 
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می کنــد. 

ــه اســتالین  ــا علی ــه برخــی از بهتان ه ــه ب ــژه ضــروری اســت ک ــه وی ــن، ب بنابرای
ــم  ــاب توتالیتاریس ــه در کت ــتی« ک ــیه استالینیس ــا در »روس ــف رخداده و تحری
ــۀ  ــه طــور کلــی، جنب ــۀ مثبــت اســتالین )و ب ــم. جنب آرنــت هســت، جــواب دهی
عمــده اش( ایــن بــود کــه نماینــدۀ اعِمــال دیکتاتــوری پرولتاریــا وعملــی کــردن 
ــه  ــور درج ــه ط ــود. ب ــتی ب ــول سوسیالیس ــاد تح ــق درایج ــای عمی ــن گام ه اولی
ــخصات  ــی مش ــود و دارای برخ ــدی ب ــیار ج ــه بس ــت ک ــی داش ــۀ منف دوم، جنب
رویزیونیســت هایی بــود کــه پــس از مرگــش بــه قــدرت رســیدند و ســرمایه داری 
ــتالین  ــه اس ــر علی ــی توتالیت ــات آنت ــد. حم ــاء کردن ــوروی احی ــاد ش را در اتح
مشــتمل بــر هــر دو جنبــه فــوق اســت امــا هــر دو جنبــه، بــه طــرز غیــر قابــل 
ــا هــم ترکیــب  شــناختی تحریــف شــده اند و ســپس در شــکل تحریــف شــده ب
ــه حــد یــک هیــولای گروتســک رســانده شــده اند.46 و بزرگنمایــی شــده اند و ب

ــتباهات  ــر اش ــه ب ــن نیســت ک ــه ای ــتالین راضــی ب ــه اس ــه اش ب ــت، در حمل آرن
ــر  ــد ب ــش از ح ــۀ بی ــون: تکی ــتباهاتی چ ــذارد. اش ــت بگ ــتالین« دس »دوران اس
ــر  ــه ب ــه جــای تکی ــرای شناســایی و ســرکوب ضــد انقــاب، ب پلیــس مخفــی ب
ــاً  ــاد اساس ــوع تض ــردن دو ن ــی ک ــردم؛ قاط ــای م ــه توده ه ــری آگاهان فعالیت گ
متفــاوت )تضــاد میــان مــردم و دشــمن و تضادهــای درون خــود مــردم( بــه طوری 
کــه آمــاج ســرکوب بیــش از حــد وســیع شــد و در بیــن مــردم »بــرودت« حاکــم 

ــاد  ــر اتح ــوان رهب ــه عن ــتالین ب ــش اس ــه از نق ــه جانب ــل هم ــال تحلی ــاب مج ــن کت 46- در ای
ــن  ــب مهمــی از ای ــا، در جــای دیگــر جوان ــدۀ آن نیســت. ام ــن کنن ــۀ تعیی شــوروی در ســه ده
مســئله را تحلیــل کــرده ام و بــه ویــژه بــر اشــتباهات اســتالین تمرکــز کــرده ام؛ البتــه، در چارچوب 
دفــاع کلــی از او بــه عنــوان رهبــر اولیــن دولــت سوسیالیســتی در جهــان. او، علیرغــم اشــتباهاتش 
خدمــات مهمــی بــه جنبــش بیــن المللــی کمونیســتی کــرد و نــگاه بــه ایــن اشــتباهات از منظــر 
بیــرون کشــیدن درس هــای لازم بــرای پیشــبرد مبــارزه بــرای ســرنگونی بــورژوازی و اســتقرار و 
اجــرای دیکتاتــوری پرولتاریــا و حرکــت بــه ســمت کمونیســم جهانــی انجــام شــده اســت. مثــا 
نــگاه کنیــد بــه جــزوۀ »فتــح جهــان« ص 3 تــا 28. و »خطــوط نظــرات در بــاره تجربــه تاریخــی 
جنبــش بیــن المللــی کمونیســتی و درس هــای آن بــرای امــروز« در مجلــه »انقــاب« شــماره 49 
ــه جنبــش  ــن مســئله در »بیانی ــب مهــم ای ــل جوان ــه انگلیســی(. تحلی ــن 1981( ص 4-9 )ب )ژوئ

انقلابــی انترناسیونالیســتی« انجــام شــده اســت: بــه ویــژه ص 21-15



247دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

شــد، در واقــع توانایــی مــردم را در پیــش بــرد مبــارزه طبقاتــی علیــه اســتثمارگران 
ــرای  ــارزه ب ــی در مب ــراط گری های ــرد؛ اف ــف ک ــور بســیار تضعی قدیمــی و نوظه
کلکتیویــزه کــردن کشــاورزی؛ و همــراه بــا ایــن، بــه خصــوص بــه مثابــه بخشــی 
از مبــارزات درون حزبــی کــه جنبــه مهمــی از مبــارزه کلــی در جامعــه بــود دســت 
زدن بــه برخــی بازنویســی های تاریخــی زمخــت. آرنــت همچنیــن بــه اختــراع یــا 
ــون  ــا میلی ــه ده ه ــن ک ــد ای ــد؛ مانن ــا نمی‏کن ــتناک اکتف ــتان های وحش ــرار داس تک
انســان بیگنــاه در معــرض تــرور بودنــد و/یــا اعــدام شــدند. البتــه او اصــاً انتقادی 
ــی  ــت امپریالیســتی و ارتجاع ــادی ماهی ــا حــد زی ــه وی ت ــدارد ک ــتالین ن ــه اس ب
دموکراســی های غربــی را کــه در نــزاع بــا آلمــان بودنــد و اســتالین دنبــال اتحــاد 
بــا آن هــا بــود می پوشــاند -- در اواخــر دهــۀ 1930 و پــس از حملــۀ آلمــان بــه 
شــوروی و ورود شــوروی بــه جنــگ دوم. در حالــی کــه در ایــن مــورد اســتالین 
بایــد مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد. امــا بــه جــای انتقــاد بــه اشــتباهات ، آرنــت نــه 
تنهــا همــان اشــتباهات را غلوآمیــز کــرده و شکل شــان را عــوض می کنــد، بلکــه 
ــود )همــراه  ــه شــده ب ــا هــر آن چــه را ک ــد ت ــراع می کن ــب اخت بهتان هــای عجی
ــادی  اش بگســلد و از  ــود( از اســاس م ــز نشــده ب ــه هرگ ــا ک ــا بســیاری کاره ب
ــر  ــک ارادۀ توتالیت ــارز ی ــه تب ــه مثاب ــاورد و ب ــرون بی ــی  اش بی ــوب سیاس چارچ
شــهودی ]ترانســندنتال[ بازتفســیر کنــد. ســاده تر بگوییــم معنــی اش ایــن می شــود 
کــه، همــه اش توطئــۀ توتالیترهــا بــود و اســتالین هــم توتالیتــر اعظــم بــود. هیــچ 
ــوروی در کار  ــاد ش ــتیِ اتح ــره امپریالیس ــچ محاص ــود، هی ــی ای نب ــارزۀ طبقات مب
نبــود، هیــچ خطــری سیســتم سوسیالیســتی را از درون و بیــرون تهدیــد نمی کــرد، 
در واقــع سوسیالیســمی در کار نبــود یــا تــا هرچــه درجــه کــه ایــن چیزهــا وجــود 
ــرای انگیزه هــای شــهوت  ــا نقاب هــای دم دســت هســتند ب ــه ی ــاً بهان دارد، صرف
ــه  ــا ب ــم ت ــال می زن ــد مث ــق. چن ــه ســلطه مطل ــن ب ــرای دســت یافت ــاری ب توتالیت

روشــن شــدن مســئله کمــک کنــد. 

ــارزه در  ــن، یــک مب ــن کــه پــس از مــرگ لنی ــل ای خیلی هــا، مدت هــا ســت دلی
حــزب کمونیســت شــوروی، میــان اســتالین و ترتســکی و دیگــر رهبــران حــزب، 
ــود در  ــن ب ــر ای ــر س ــارزه ب ــد. مب ــده و فهمیده ان ــه ش ــت را متوج ــان داش جری
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ــر  ــه درگی ــده و فرانس ــا، ایالات متح ــه بریتانی ــی ک ــاع بین الملل ــوب اوض چارچ
بودنــد، آلمــان در نتیجــه جنــگ جهانــی اول درهــم شکســته شــده بــود، بــه علاوه 
تلاش هایــی کــه بــرای انقــاب در آلمــان شــده بــود نیــز درهــم شکســته شــده 
ــز  ــاط دیگــر نی ــوری در نق ــی ف ــازه زمان ــق در ب ــود و چشــم انداز انقــاب موف ب
وجــود نداشــت، جامعــه شــوروی چــه جهتــی بایــد در پیــش بگیــرد. امــا آرنــت 
ــژه  ــه وی ــئله و ب ــدگاه او، کل مس ــق دی ــد. طب ــات می دان ــا را توهم ــه این ه هم
تضــاد میــان خــط اســتالین در مــورد امــکان سوسیالیســم در یــک کشــور و تئــوری 
»انقــاب پرمنانــت« ترتســکی کــه امــکان سوسیالیســم در یــک کشــور را انــکار 
ــراع کــرده  ــود کــه اســتالین اخت ــود؛ وســیله ای ب ــراع ب ــاً یــک اخت می کــرد، صرف
ــاً  ــق را داشــت. واقع ــدرت مطل ــن ق ــرای گرفت ــری ب ــود چــون شــهوت توتالیت ب
ــن،  ــت اســت: »اســتالین همچنی ــن واقعــاً حــرف خــود آرن ــم! ای شــوخی نمی کن
وقتــی تئــوری اش در مــورد »سوسیالیســم در یــک کشــور« را اختــراع کــرد و بــار 
انقــاب جهانــی را بــه دوش ترتســکی افکنــد، حســاب افــکار عمومــی روس و 

هــم جهــان غیــر روس را کــرد.« 47

ــم  ــوروی ه ــاد ش ــاورزی در اتح ــیون کش ــد، کلکتیویزاس ــا می گوی ــه م ــت ب آرن
ــه  ــد. ب ــر می دان ــه جبران ناپذی ــک فاجع ــئله را ی ــود. او کل مس ــتان ب ــن داس همی
نظــر می آیــد پیشــنهادش ایــن اســت کــه »نــپ« )سیاســت اقتصــادی نویــن( بایــد 
ــود کــه بعــد از جنــگ  ــی کــه ایــن، سیاســتی ب بی انتهــا ادامــه می یافــت. در حال
ــت، مبتکــرش  ــدام موق ــک اق ــوان ی ــه عن ــن ب ــل دهــه 1920، لنی ــی در اوای داخل
ــد،  ــود. آرنــت می گوی ــده ب ــه صراحــت آن را یــک عقــب نشــینی خوان ــود و ب ب
ــیون  ــت کلکتیویزاس ــرد و سیاس ــت ک ــت گسس ــن سیاس ــا ای ــتالین ب ــا، اس ام
ــه در آن  ــد ک ــار داشــت. او نمی گوی ــج فاجعــه ب ــه نتای ــرد ک ــاری را پیــش ب اجب
ــارزه حــاد میــان سوسیالیســم و  زمــان، کلکتیویزاســیون کشــاورزی بخشــی از مب
ــارزه ای کــه روســتا یــک نطقــۀ تمرکــز و میــدان تعییــن  ــود - مب ســرمایه داری ب
ــاره  ــورم دوب ــا مجب ــات ... )آی ــن اقدام ــت ای ــد عل ــود. او می گوی ــده اش ب کنن
ــود.  ــه ب ــدرت مطلق ــب ق ــرای کس ــتالین ب ــری اس ــهوت توتالیت ــم؟( ... ش بگوی

47- Arendt, Totalitarianism, p. 413
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ــا همیــن روش می توانــد بنویســد کــه در اوایــل دهــۀ 1930 وقتــی کــه  آرنــت ب
ــه منحــل کــردن طبقــات کــرد«، ــم اســتالین »شــروع ب رژی

»بــه دلایــل ایدئولوژیــک و پروپاگانــد، انحــال کــردن را بــا طبقــات مــاک، طبقــه 
متوســط جدیــد در شــهرها، و دهقانــان در روســتا آغــاز کــرد. دهقانان تــا آن زمان، 
بــه خاطــر ترکیــب تعــداد و مالکیــت، پتانســیلا قوی تریــن طبقــه اتحــاد شــوروی 
ــر از  ــر و بیرحمانه ت ــی همــه جانبه ت ــد؛ در نتیجــه، منحــل کــردن آن هــا خیل بودن
ــود و از طریــق ایجــاد قحطــی مصنوعــی و دیپــورت کــردن  هــر گــروه دیگــر ب
ــرده  ــه خاطــر کلکتیویزاســیون، پیــش ب ــوای خلــع یــد از کولاک هــا و ب تحــت ل

شــد.« 48

ــا  ــد ی ــه کن ــد گری ــارات بای ــوع اظه ــن ن ــه ای ــد نســبت ب ســخت اســت آدم بدان
ــه در  ــی ک ــه پولاریزاســیون طبقات ــچ حســی نســبت ب ــا هی ــت مطلق ــدد. آرن بخن
ــه طــور  ــدارد و ب ــان آن زمــان در اتحــاد شــوروی وجــود داشــت، ن ــان دهقان می
ــه طــور مکــرر و  ــد( ب ــان ثروتمن ــا )دهقان ــن کولاک ه ــه ای خــاص نمی فهمــد ک
بیرحمانــه از شــرایط ســخت و اغلــب ناامیدانــه در روســتا، ســوء اســتفاده کــرده و 
خــود را ثروتمنــد کــرده بودنــد، حتــا از طریــق احتــکار غــات بــرای بــالا بــردن 
ــد.  ــتانۀ آن بودن ــا در آس ــنگی ی ــردم در حــال گرس ــه م ــرایطی ک ــا در ش قیمت ه
)آرنــت تقریبــا کــولا ک هــا را موجــودات افســانه ای می دانــد کــه توســط وزارت 
پروپاگانــدای توتالیتــاریِ اســتالین - وزارت حقیقــت در 1984 اورول-- اختــراع 
شــده بــود(. بلــه در مبــارزه علیــه کولاک هــا و در کلکتیویزاســیون کشــاورزی در 
ــات  ــتباهات وجــود داشــت: برخــی اوق ــل 1930 اش ــا اوای ــه 1920 ت اواخــر ده
ســرعت کلکتیویزاســیون بیــش از انــدازه زیــاد بــود، در برخــی وضعیت هــا زور 
ــا  ــود، گاه همــراه ب ــاع می ب ــر اقن ــه ب ــد تکی ــه بای ــی ک ــرده شــد در حال ــه کار ب ب
کولاک هــا بــه دهقانــان میانــه حــال حملــه می شــد و اشــتباهات دیگــر )و خــود 
اســتالین توجهــات را بــه بســیاری از ایــن اشــتباهات جلــب کــرد و بــرای اصــاح 
ــه  ــت ها« را ب ــی استالینیس ــر »آنت ــت و دیگ ــا، آرن ــا، واقع ــرد(49 ام ــا کار ک آن ه
48- Arendt, Totalitarianism, p. 320, emphasis added

ــد.  ــان، دی ــتالین در آن زم ــخنرانی های اس ــالات و س ــماری از مق ــوان در ش ــن را می ت 49- ای
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کنــار، کولاک هــا کســانی نبودنــد کــه بــرای یــک روش زندگــی روســتایی دســت 
ــوء  ــد و س ــه می چاپیدن ــد ک ــتثمارگرانی بودن ــا اس ــد. آن ه ــورده می جنگیدن نخ

ــد.  ــتفاده می‏کردن اس

ــگاری  ــۀ بازن ــر از همــه، و در عیــن حــال، اساســی ترین جنب امــا خشــم برانگیزت
تاریــخ توســط آرنــت، تــاش او در انــکار وجــود ذره ای تخاصــم میــان »روســیه 
ــا  ــوروی و نازی ه ــت های ش ــن کمونیس ــا بی ــازی« ی ــان ن ــت« و »آلم استالینیس
اســت. در واقــع، طبــق نظــر آرنــت ایــن دو طــرف، و شــخص هیتلــر و اســتالین، 
بــه شــدت حــس احتــرام و ارادت متقابــل داشــتند، زیــرا روح خویشــاوندی میــان 
ــه  ــئله و تخت ــن مس ــات ای ــرای اثب ــت ب ــد. آرن ــس کنن ــتند ح ــود را می توانس خ
ــا آن، نــه تنهــا اظهــار نظرهــای احترام آمیــز از ســوی هــر  گاز رفتــن در رابطــه ب
ــوان  ــورا می ت ــه ف ــد )ک ــل می کن ــه طــرف دیگــر را نق ــن نســبت ب ــک از طرفی ی
آن را کنــار زد و گفــت، کــدام دشــمنان جــدی بــه ایــن یــا آن شــکل بــه یکدیگــر 
ــد،  ــا آن جــا جلــو مــی رود کــه ادعــا می کن ــا ت ــد؟( او حت ــرام نکرده ان ــراز احت اب
ــت از  ــز نمی خواس ــر هرگ ــگ، هیتل ــا جن ــانه های پس ــی افس ــاف برخ ــر خ »ب
»غــرب« علیــه بلشــویک ها دفــاع کنــد بلکــه همیشــه، حتــا وســط مبــارزه علیــه 
روســیه شــوروی، آمــاده بــود تــا بــه »ســرخ هــا« بپیونــدد تــا مشــترکا غــرب را 
نابــود کننــد.«50 خُــب واضــح اســت کــه هیتلــر هرگــز قصــد آن نداشــت کــه از 
ــر  ــت دیگ ــد داش ــه قص ــرا او همیش ــد زی ــاع کن ــم دف ــل بلشویس ــرب در مقاب غ
ــر  ــه هیتل ــن ک ــا ای ــد. ام ــت ده ــرب، را شکس ــود غ ــه در خ ــا، از جمل قدرت ه
هیــچ تخاصمــی بــا بلشویســم نداشــت، و آنتــی کمونیســم هــار او صرفــاً نوعــی 
بــازی بــود، مســخره اســت؛ و ایــن کــه ایــن ادعــا در کتابــی شــده کــه خیلی هــا 
آن را جــدی می گیرنــد، شــگفت آور اســت. و در رابطــه بــا ایــن اظهــار نظــر کــه 
هیتلــر همیشــه آمــاده بــود بــرای نابــودی غــرب، حتــا در بحبوحــه جنــگ تلــخ و 
خــرد کننــده بــا اتحــاد شــوروی )جنگــی کــه آرنــت آن را صرفــاً یــک »مبــارزه« 
»سرمســت از موفقیــت« در ســال 1930 نوشــته شــده اســت. )مســائل لنینیســم؛ انتشــارات 
زبان هــای خارجــی پکــن، 1976(. هرچنــد البتــه کســانی مثــل آرنــت کــه وســواس توتالیتاریســم 

ــت. ــد دانس ــردازی خواهن ــب و دروغ پ ــز فری ــا را نی ــد این ه دارن
50- Arendt, Totalitarianism, p. 309



251دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

ــار دیگــر همــان گفتــه قدیمــی را نشــان  ــدد، ب ــه »ســرخ هــا« بپیون ــد( ب می خوان
ــزی را کــه رویــش بنویســی تحمــل خواهــد کــرد.  می‏دهــد کــه کاغــذ هــر چی
آیــا آن طــور کــه آرنــت می گویــد، قــرار اســت مــا بــاور کنیــم کل جنــگ میــان 
ــدۀ کل  ــن کنن ــه تعیی ــه 4 ســال طــول کشــید و جبه آلمــان و اتحــاد شــوروی ک
ــدان آورد  ــه می ــر هــر آن چــه داشــت ب ــود، هیتل ــا ب ــی دوم در اروپ جنــگ جهان
ــد  ــم کردن ــای عظی ــوروی فداکاری ه ــردم ش ــه م ــی ک ــت در حال ــا باخ و نهایت
تــا ماشــین قدرتمنــد نظامــی تحــت فرمــان هیتلــر را شکســت دهنــد؛ کل جنــگ 
نتیجــه هوس هــای هیتلــر یــا اســتالین بــود، کــه بــه خاطــر یــک دلیــل مســخره 
ــر،  ــات هیتل ــم تمای ــر علیرغ ــای توتالیت ــورد اراده ه ــر برخ ــه خاط ــاید ب ــا ش ی
ــد،  ــر می آی ــه نظ ــود(؟ ب ــتالین ب ــر اس ــد )و تقصی ــم بپیوندن ــه ه ــتند ب نمی توانس
ــا آن  ــخ می نویســد )ی ــه تاری ــر ک ــی توتالیت ــن اســت روش تئوریســین های آنت ای

ــد(. ــی می‏کنن را بازنویس

تاریــخ ایــن رخدادهــای مهــم، همــراه بــا یــک تحلیــل پایــه ای از علــل زیربنایــی 
ــه  ــیب خلاص ــکا در سراش ــز در آمری ــور موج ــه ط ــه اش ب ــای محرک آن و نیروه
شــده اســت و بــا توجــه بــه تحریف هــا و ســقوط آرنــت بــه عمــق جعلیــات و 
ابهامــات و مقــدار عظیــم گیجــی و اطلاعــات غلــط کــه در حــول وحــوش ایــن 
مســئله هســت، ارزش دارد کــه نقــل قــول طولانــی ای از ایــن خلاصــه در کتــاب 

آمریــکا در سراشــیب بیــاورم: 

»ریشــه های جنــگ جهانــی دوم در تجدیــد تقســیم جهــان در 1918 
قــرار داشــت. فاصلــۀ بیــن ایــن دو جنــگ صرفــاً تــرک مخاصمــه ای 
بــود کــه ضرورتــا شکســته می شــد. ایالات متحــده آمریــکا، از درون 
جنــگ اول قوی تــر بیــرون آمــد؛ موقعیتــش را در آمریــکای لاتیــن که 
توســعه یافته تریــن مســتعمرات را داشــت، محکــم کــرد. امــا جــا بــه 
ــای امپریالیســتی دیگــر از مواضــع کلیدی شــان  ــردن قدرت ه جــا ک
در آســیا و آفریقــا کــه ســودآوردترین و اســتراتژیک ترین نقــاط 
ــی را در  ــكا طرحهای ــود. آمری ــدید تری ب ــاش ش ــد ت ــد، نیازمن بودن
ــا در ســر  ــوذ بریتانی ــورد مســتعمرات خــاور دور و عرصه هــای نف م
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ــدید در  ــران ش ــداوم بح ــروع و ت ــا ش ــه ب ــی ك ــت-- طرح های داش
ــرار  ــتور كار ق ــری در دس ــکل اضطراری ت ــه ش ــه 1930 ب ــول ده ط
گرفتنــد. ضــرورت ژاپــن بــه توســعه امپراتــوری اش در نتیجــه جنــگ 
ــا  ــار ب ــن ب ــود و ای ــه ب ــخ گرفت ــص پاس ــور ناق ــه ط ــی اول ب جهان
ــدون  ــان، ب ــورژوازی آلم ــرد. ب ــود می ک ــراز وج ــتری اب ــدرت بیش ق
ــژه فرانســه  ــه وی ــا هــر دو كشــور انگســتان و ب برخــورد مســتقیم ب
ــگ  ــت در جن ــی از شكس ــار ناش ــر فش ــود را از زی ــت خ نمی توانس

جهانــی اول خــاص کنــد. 

ــی از  ــا گروه ــرق ب ــك و در ش ــه و بلژی ــا فرانس ــرب ب ــان در غ آلم
ــا  ــر آن ه ــه اكث ــر ك ــای كوچكت ــان دولت ه ــی می ــای دفاع اتحاده
توســط فرانســه حمایــت می شــدند، هــم مــرز بــود؛ و از ناحیــه دریــا 
ــه رو  ــا روب ــا نیــروی دریایــی مســلط تر بریتانی در رزمــگاه اروپایــی ب
بــود. در مراحــل نخســتین جنــگ، آلمــان بــه لهســتان حملــه کــرد تــا 
بتوانــد یكــی از متحدیــن جبهــه بریتانیــا فرانســه را در هــم شــكند و 

در نبرد آتی بزرگتر به نفع خویش از آن استفاده كند. ...	

ــان،  ــه آلم ــورد ب ــی برخ ــورد چگونگ ــتان در م ــتراتژی انگلس ... اس
ــر،  ــی« نخســت وزی ــش طلب ــه خــود را در سیاســت »آرام ــان اولی بی
ــن در  ــال 1938 چمبرلی ــرارداد س ــد ق ــت. قص ــن یاف ــل چمبرلی نئوی
مونیــخ از واگــذار نمــودن ســودنتینلند بــه آلمــان، در حقیقــت رانــدن 
ــود. ...  ــوروی ب ــاد ش ــا اتح ــورد ب ــرق و برخ ــوی ش ــه س ــان ب آلم
ــرای  ــه ب ــرای انگلســتان و ن ــه ب ــچ وجــه ن ــه هی ــن مســئله ب ــا، ای ام
آمریــكا مطــرح نبــود كــه بــه آلمــان اجــازۀ بلعیــدن اتحــاد شــوروی 
ــان  ــت آلم ــه دس ــوروی ب ــتند ش ــاً می خواس ــا صرف ــد: آن ه را بدهن
بــه حالــت خفگــی بیفتــد. اتحــاد شــوروی بــه درســتی عــزم جــزم 
کــرد كــه نــه بلعیــده شــود و نــه درهــم شکســته شــود. از آنجــا كــه 
شــوروی بــه زمــان احتیــاج داشــت و آلمــان محتــاج ایــن بــود كــه 
پیــش از حملــه بــه شــوروی یــك ســرزمین غربــی قابــل دفــاع بــه 
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وجــود آورد، پــس بنابرایــن دو كشــور یــك موافقتنامــه عــدم تعــرض 
ــد. ... ــاء کردن ــه در اوت 1939 امض دو جانب

ــش  ــرون زدن ــه بی ــید ك ــن نتیجــه رس ــه ای ــه خــود ب ــه نوب ــان ب آلم
ــان و  ــود در آن زم ــکل موج ــه ش ــان ب ــیم جه ــای تقس از حصاره
كنــار زدن بریتانیــا بــه عنــوان قــدرت امپریالیســتی مســلط )و نهایتــاً 
ــل  ــری كام ــب برت ــدون كس ــتعمراتی آن( ب ــوری مس ــوردن امپرات خ
ــا  ــا آنج ــت. ت ــدنی نیس ــل ش ــا حاص ــر بریتانی ــی ب ــی و سیاس نظام
ــاد  ــت اتح ــد، شكس ــوط میش ــی مرب ــت های آلمان ــه امپریالیس ــه ب ك
ــع،  ــارت صنای ــود. غ ــا ب ــو درآوردن بریتانی ــه زان ــد ب ــوروی كلی ش
ــت  ــق نف ــل مناط ــوروی مث ــراوان ش ــی ف ــع معدن ــاورزی و مناب كش
ــود، در عیــن  ــی آن در حالیكــه فــی نفســه منبــع ســود ب ــز جنوب خی
حــال بــرای فعــال نــگاه داشــتن ماشــین جنگــی آلمــان نیــز ضــروری 
بــود. ســپس، بدیــن ترتیــب آلمــان می توانســت كل وزنــه نظامــی اش 
را بــه ســوی غــرب متوجــه كنــد كــه اكنــون توســط منابــع كل قــاره 

ــد. ... ــت می ش ــا حمای اروپ

... امــا معلــوم شــد کــه طــرح عمــدۀ نیروهــای متفقیــن ایالات متحــده 
ــاد  ــرخ اتح ــش س ــیله ارت ــه وس ــان ب ــرای شکســت آلم ــا ب و بریتانی
شــوروی اســت. در ایــن جــا، تاریــخ نظامــی بســیار روشــن اســت. 
ــه در  ــرد ک ــراف ک ــارس 1943 اعت ــل در م ــتون چرچی ــی وینس حت
ــتالین در  ــه اس ــی ک ــال، در حال ــان س ــدی هم ــاه بع ــش م ــول ش ط
نبــرد بــا 185 لشــكر آلمــان اســت، بریتانیــا و آمریــکا بایــد خــود را 
بــا نیــم دوجیــن لشــكر آلمــان ســرگرم کننــد. مجموعــاً در رابطــه بــا 
ــه از  ــت ك ــی داش ــات جان ــون تلف ــوروی 20 میلی ــاد ش ــگ، اتح جن
ایــن عــده 7.5 میلیــون بــه طــور مســتقیم در جنــگ كشــته شــدند. در 
ــكا  ــع كل كشــته های فرانســه، انگلســتان و آمری ــل، جم ــت مقاب جه
ــر از 10  ــی، کمت ــود یعن ــر ب ــزار نف ــر 750 ه ــتقیم كمت ــرد مس در نب
ــارت ســاده تر، اتحــاد شــوروی  ــه عب درصــد كشــته های شــوروی. ب
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ــه  ــا و ن ــه آلمان ه ــه ن ــه ك ــود. آنچ ــان ب ــت دادن آلم ــئول شكس مس
ــدرت  ــوان و ق ــد، ت ــاب نمیك ردن ــی حس ــت های آمریكای امپریالیس
ارتــش شــوروی در عقــب رانــدن متجاوزیــن آلمانــی پــس از متوقــف 
نمــودن آن هــا در اســتالینگراد بــود. و البتــه، چــه پــژواک و لرزه هــای 
سیاســی ایــن امــر در پــی خواهــد داشــت را نیــز پیش بینــی 

51 نمی کردنــد.« 

ــت  ــن اس ــت، ای ــم آرن ــا در توتالیتاریس ــن موضوع ه ــره کننده تری ــی از خی یک
ــان  ــر هم ــا اواخ ــه 1930 ت ــط ده ــتالین، از اواس ــاش اس ــه کل ت ــه او چگون ک
دهــه، بــرای جلــب »دموکراســی های غربــی« کــه وارد اتحــادی بــا شــوروی علیــه 
آلمــان شــوند را ماســتمالی کــرده )یــا کامــاً نادیــده می گیــرد(. سیاســت وحــدت 
ــه  ــخ ب ــن را پیمــان مونی ــی« رد شــد و ای اســتالین، توســط »دموکراســی های غرب
ســال 1938 کــه در بــالا مــورد اشــاره قــرار گرفــت و رخدادهــای دیگــر، برجســته 
ــت  ــن سیاس ــه ای ــوان ب ــم، می ت ــم گفت ــاً ه ــه قب ــور ک ــان ط ــال، هم ــرد. ح ک
ــود  ــراه ب ــه هم ــرد ک ــاد ک ــر انتق ــه نظ ــن نقط ــد از ای ــرد و بای ــاد ک ــتالین انتق اس
ــی« و  ــن »دموکراســی های غرب ــت امپریالیســتی و ارتجاعــی ای ــا پوشــاندن ماهی ب
مخــدودش کــردن محتــوای طبقاتــی خــودِ دموکراســی و عــوض کــردن ناگهانــی 
ــا  ــن سیاســت. ام ــای ای ــق ضرورت ه ــی کمونیســتی طب ــش بین الملل جهــت جنب
نکتــه مهــم در ایــن جــا آن اســت کــه در ســال 1939، اســتالین زمانــی وارد پیمــان 
ــاش  ــرر ت ــور مک ــه ط ــل از آن ب ــه قب ــد ک ــان ش ــوروی و آلم ــاد ش ــان اتح می
ــد و  ــان کن ــه آلم ــادی علی ــی« را وارد اتح ــی های غرب ــه »دموکراس ــود ک ــرده ب ک
ــکا در  ــود. و همــان طــور کــه در آمری ــار زده شــده ب مکــررا از ســوی آن هــا کن
ــه  ــن امضــاء شــد ک ــرای ای ــا آلمــان ب سراشــیب تشــریح شــده اســت، پیمــان ب
»اتحــاد شــوروی نیــاز داشــت زمــان بخــرد و آلمــان هــم نیــاز داشــت کــه قبــل از 
بــه محاصــره درآوردن شــوروی، یــک حاشــیۀ غربــی قابــل دفــاع برقــرار کنــد.« اما 
البتــه، آرنــت بــه هیــچ یــک از ایــن مســائل ورود نمی کنــد یــا در پرتــوی آن بــه 
مســائل نمی پــردازد )او چنــد ارجــاع می دهــد بــه چرخــش ســریع و دراماتیــک 

51- Lotta, America in Decline, pp. 208-212
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ــه بررســی  ــا نزدیــک نمی شــود ب ــا هرگــز حت در سیاســت خارجــی شــوروی ام
پایــۀ بــرای آن و طبــق معمــول ایــن چرخش هــا هــم ... نمونــۀ دیگــری از حیلــه 

ــد.( ــری می بین ــازی توتالیت ب

ــد -  ــا را ببین ــن رخداده ــام ای ــر در تم ــای ِ درگی ــد دینامیک ه ــت نمی توان آرن
ــت های  ــود و سیاس ــوروی ب ــاد ش ــل اتح ــه در مقاب ــرورت ک ــوص ض ــه خص ب
ــراه  ــا هم ــا خطاه ــت ها ب ــن سیاس ــرورت را )ای ــه آن ض ــخ ب ــوروی در پاس ش
ــتی  ــی کمونیس ــی و انقلاب ــع علم ــد از موض ــوان و بای ــا را می ت ــه آن ه ــود ک ب
ــه  ــش ب ــا و واکن ــن دینامیک ه ــادر نیســت ای ــت، ق ــرد(. آرن ــد ک ــایی و نق شناس
آن هــا را تشــخیص دهــد، زیــرا مبنــای مرکــزی کل تئــوری آنتــی توتالیتاریســم و 
عقیــده اش ایــن اســت کــه توتالیتاریســم دارای منطــق و دینامیــک قائــم بــه ذات 
اســت، کــه بــه ورای تمایــزات چــپ و راســت مــی رود و جایگزیــن آن تمایــزات 
ــرو  ــوری ف ــود کل تئ ــته ش ــار گذاش ــزی کن ــای مرک ــن مبن ــر ای ــود - اگ می ش
می پاشــد. همــه چیــز و تمــام واقعیــت بایــد از منشــور ایــن تئــوری و باورهایــش 
ــن پروســه لازم باشــد، واقعیــت هرچــه بیشــتر خــم  ــد کــه در ای بگــذرد، هرچن
ــوژی علمــی مارکــس -  ــب، متدول ــن ترتی ــه ای ــوری بخــورد. ب ــه تئ ــا ب شــود ت
ــه زیرخــانِ  ــه واســطۀ آن مارکــس ب ــه ب ماتریالیســم دیالکتیکــی و تاریخــی - ک
ــا  ــد ت ــه می کن ــا را وارون ــات ظواهــر پدیده ه ــب اوق ــد و اغل ــوذ می کن ســطح نف
ــد،  سرچشــمه های ســازمان اجتماعــی بشــر و تکامــل تاریخــی اش را آشــکار کن
ــرای بازنویســی تاریــخ  ــزرگ مارکــس ب ــگاه آرنــت عبارتســت از »تــاش ب در ن
ــرا اگــر حقیقــت باشــد - و آن هــم حقیقــت  ــارزۀ طبقاتــی«.52 زی ــر حســب مب ب
علمــی بــا اهمیــت مرکــزی و بســیار اثرگــذار - کــه »مبــارزه طبقاتــی قــوۀ محرکــۀ 
فــوری تاریــخ اســت«53 آنــگاه فــرد چگونــه می توانــد امیــدوار باشــد کــه چنیــن 

تفاسیری را آرنت به طور مستند اثبات کند:

ــه محصــول یــک تکامــل طبیعــی،  ــه مثاب ــن از انســان ب ــده داروی »ای
52- Arendt, Totalitarianism, p. 333

53- Marx and Engels, “Letter to August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke and Oth-
ers” (17-18 September 1879), in Selected Letters (MESL) (Peking: Foreign Languages Press. 
1977), p. 69
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ــون  ــارز قان ــه تب ــه مثاب ــژادی ب ــن ن ــه قوانی ــازی ب ــاور ن ــای ب زیربن
طبیعــت در انســان اســت کــه ضرورتــا بــا ظهــور نــوع انســان کنونــی 
ــارزۀ  ــه مب ــاور بلشــویک ها ب متوقــف نمی شــود؛ همــان طــور کــه، ب
طبقاتــی بــه مثابــه قانــون تاریــخ ریشــه در انــگارۀ مارکــس دارد کــه 
جامعــه را محصــول یــک حرکــت غــول آســای تاریخــی کــه طبــق 
قوانیــن حرکتــی خــودش بــه طــرف پایــان زمــان تاریــخ هنگامــی کــه 

خــودش را ملغــا خواهــد کــرد در حرکــت اســت.«54

در ایــن جــا آن چــه قابــل توجــه اســت، فقــط تحریــف تاریک اندیشــانۀ مارکــس 
ــه داروینیســم( نیســت.  توســط آرنــت )و رویکــرد تاریک اندیشــانه اش نســبت ب
بلکــه ایــن انــگارۀ آرنــت اســت کــه تئــوری مارکسیســتی در بــارۀ مبــارزه طبقاتــی 
همــان ماهیــت را دارد کــه تئــوری نازی هــا در بــارۀ نــژاد بــا نتایــج نســل کشــی 

اش. بــه ایــن خاطــر، آرنــت می توانــد بــدون شــرم چنیــن چیــزی را بنویســد: 

»شــک نمی تــوان کــرد کــه رهبریــت نــازی واقعــاً بــاور داشــت و ایــن صرفــاً یــک 
پروپاگانــد نبــود کــه »هرچــه دقیق تــر قوانیــن طبیعــت و حیــات را تشــخیص داده 
و مشــاهده کنیــم ... بــه همــان انــدازه بیشــتر مــا خــود را بــر اراده قــدرت متعــال 
ــال داشــته  ــدرت متع ــورد اراده ق ــرت بیشــتر در م ــم. هرچــه بصی ــق می کنی منطب
باشــیم، همانقــدر بیشــتر موفــق خواهیــم بــود.« کامــاً واضــح اســت کــه فقــط بــا 
کمــی تغییــر می تــوان ایــن دو جملــه را منطبــق بــر مــرام اســتالین کــرد کــه ایــن 

ــود: ــور می ش ط

ــخیص  ــی را تش ــارزه طبقات ــخ و مب ــن تاری ــر قوانی ــه دقیقت  »هرچ
ــا  ــود را ب ــم خ ــتر می توانی ــدر بیش ــان ق ــم، هم ــاهده کنی داده و مش
ــتری  ــرت بیش ــه بصی ــم. هرچ ــق کنی ــک منطب ــم دیالکتی ماتریالیس
ــرای  ــا ب ــیم، اراده م ــته باش ــک داش ــم دیالکتی ــه ماتریالیس ــبت ب نس
موفقیــت بیشــتر می شــود.« در هــر حالــت، انــگاره اســتالین در مــورد 

54- Arendt, Totalitarianism, p. 463, emphasis added
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ــش داد.« 55 ــوان نمای ــن نمی ت ــر از ای ــح« را بهت ــت صحی »رهبری

حتــا اگــر قبــول کنیــم کــه تحــت رهبــری اســتالین گرایش هــای مســلمی وجــود 
داشــت کــه جوانبــی از مارکسیســم- لنینیســم را تــا حــدی مکانیکــی و برخــی از 
مبانــی آن را تبدیــل بــه دُگــم می کــرد، آیــا کســی بــا عقــل درســت )کســی کــه 
ــی  ــری و تعصــب طبقات ــی توتالیت ــه واســطۀ آپریوریســم آنت ــش و نگاهــش ب بین
کامــاً مخــدوش و تاریــک نشــده اســت( واقعــاً نمی توانــد تفــاوت عمیــق میــان 
این هــا را ببینــد؟ حتــا تفــاوت میــان »نقــل بــه معنــی« آرنــت از »مــرام اســتالین« 
را بــا کلمــات مارتیــن بورمــن رهبــر نــازی کــه آرنــت قبــل از »نقــل بــه معنــی« 
ــداری خــود را  ــر طرف ــه دو نف ــن ک ــه صــرف ای ــا ب ــد؟ آی ــل می کن ــتالین، نق اس
ــه  ــد ک ــر آن، اصــرار می کنن ــاوه ب ــرده و ع ــام ک ــع اع ــیِ جام ــک جهان بین از ی
ــمت  ــه س ــان ب ــر جه ــا تغیی ــب ب ــتقیماً متناس ــی مس ــن جهان بین ــداری از ای طرف
ــت؟  ــان اس ــن دو یکس ــی ای ــه جهان بین ــت ک ــی آن اس ــه معن ــت، ب ــوب اس مطل
ــان  ــی می ــچ فرق ــا هی ــت؟ آی ــت اس ــا بی اهمی ــان آن ه ــاوت می ــه تف و هرگون
ماتریالیســم دیالکتیکــی و ایده آلیســم ارتجاعــی، بیــن ایــن بــاور کــه »اراده قــادر 
ــا درک  ــف می شــد - ب ــا تعری ــه توســط نازی ه ــور ک ــژه آن ط ــه وی ــال« - ب متع

ــارزۀ طبقاتــی« نیســت؟ »قوانیــن تاریــخ و مب

ــوای خــود  ــت درمحت ــد روشــن شــده باشــد کــه راهنمــای آرن ــن جــا بای ــا ای ت
دارای وسوســه مندیِ تئوریــک نیســت و بــه نظــر می رســد ایــن مســئله در 
ــر  ــی توتالیت ــژه سوســیال دموکرات هــای آنت ــه وی ــی توتالیترهــا ب مــورد همــه آنت
مصــداق داشــته باشــد.56 بایــد توجــه کــرد کــه همــراه بــا یــک آنتــی کمونیســم 

55- Arendt, Totalitarianism, pp. 345-46, ellipses in original.

56- زمان هایــی ابعــاد ایــن وســواس تقریبــا فکاهــی شــد. بــرای مثــال، آرنــت بــه طــور جــدی 
ــن و اســتالین و  ــا نظــر مســاعد، اظهــار نظــری را از بوریــس ســووارین )کــه هــم عصــر لنی و ب
ــاً همیشــه  ــد، اســتالین همیشــه )منظــورش واقع ــه می گوی ــد ک ــل می کن ــود( نق ــا ب ــف آن ه مخال
ــر خــاف آن  ــد و ب ــد، حــرف بزن ــر خــاف آن چــه می کن ــرد، درســت ب ــاش می ک اســت( »ت
ــا  ــه انگلیســی(. آی چــه می گویــد، عمــل کنــد« )نقــل شــده در کتــاب »توتالیتاریســم« ص 362 ب
می تــوان تصــورش را کــرد کــه یــک فــرد چــه برســد بــه کل یــک جامعــه، واقعــاً بتوانــد قــدم 
از قــدم بــردارد چنانچــه توســط ایــن اصــل هدایــت شــود کــه همیشــه خــاف حــرف خــودش 
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ــود(  ــه می ش ــده و ارائ ــردازی ش ــی استالینیســم« صــورت پ ــه شــکل »آنت ــه ب )ک
یــک رگــۀ ارتجاعــی و تاریک اندیشــانۀ مســلم در آرنــت هســت کــه بــرای مثــال 
ــات  ــد. محکــوم و افشــا کــردن تحریف ــرون می زن ــن بی ــه داروی در رویکــردش ب
ــه  ــرای توجی ــت ب ــده اس ــن ش ــای داروی ــه از تئوری ه ــتفاده هایی ک ــوء اس و س
چیزهایــی ماننــد یوجنیکــس - سیاســت های نسل کشــی نــازی کــه جــای خــود 
دارد - یــک چیــز اســت امــا کامــاً چیــز دیگــری اســت اظهــار نظرهایــی از ایــن 
قبیــل کــه: »تقریبــا یــک قــرن پیــش از آن کــه داروینیســم قبــای علــم را بــر تــن 
کنــد، صداهــای هشــداردهنده ای پیامدهــای ذاتــی دیوانگــی ای کــه در آن زمــان 
ــد.«57  ــرده بودن ــی ک ــت را پیش بین ــرار داش ــرف ق ــل ص ــه تخی ــاً در مرحل صرف
امــا، آگاه شــدن بــه ایــن واقعیــت کــه نــوع انســان دارای انعطــاف بســیار زیــادی 
ــب  ــر حس ــی ب ــیته{ عظیم ــری }پلاستیس ــت اندام پذی ــه خصل ــن ک ــت، ای اس
ــا - و  ــر موقعیت ه ــا تغیی ــردم ب ــه م ــن ک ــت دارد و ای ــی طبیع ــه باق ــش ب جواب
بالاتــر از همــه تغییــر در سیســتم های اجتماعــی - قادرنــد تغییــرات عظیمــی در 
بینــش و باورهایشــان ... بلکــه حتــا در احساساتشــان ... کننــد، بــرای کســانی کــه 
هیــچ نفعــی در نظــم کنونــی امــور ندارنــد، بســیار رهایــی بخــش اســت. البتــه، بــه 
همــان انــدازه ضــروری و در عیــن حــال ســخت اســت حــل صحیــح دیالکتیــک 
میــان تغییــر موقعیت هــای مــردم و تغییــر جهان بینــی و ارزش هایشــان و اهمیــت 
فــوق العــاده زیــادی دارد کــه در ایــن زمینــه از اشــتباهات و همچنیــن تجربه مثبت 
جمــع بنــدی شــود. امــا، بــرای کســانی ماننــد آرنــت صــرف تــاش بــرای تغییــر، 
ــک را  ــیالی تاری ــخوارهای اگزیستانس ــن نش ــه، از او ای ــت. در نتیج ــناک اس ترس
عمــل کنــد و خــاف عمــل اش حــرف بزنــد؟ چنیــن اظهــار نظــری واقعــاً مرزهــای عــدم تعــادل 

را رد کــرده و بــه مرزهــای جنــون نزدیــک می شــود. 
یــک مثــال دیگــر: مایــکل هرینگتــون، جامعــه شــناس سوســیال دموکــرات آمریکایــی، هنگامــی 
کــه می خواهــد بــرای خوانندگانــش جنایت هــای ثروتمنــدان و قدرتمنــدان علیــه فقــرای منطقــه 
ــور  ــک کش ــتالینی را در ی ــم نئواس ــک رژی ــور ی ــد: »تص ــد می گوی ــازی کن ــیا را تصویرس آپالیش
پیشــرفته ســرمایه داری بکنیــد« )مایــکل هرینگتــون، دهــۀ تصمیــم . انتشــارات ســیمون و شوســتر، 
ــه  ــم ک ــر می بینی ــار دیگ ــک ب ــه، ی ــز آن ک ــد. ج ــی لازم باش ــد توضیح ــر نمی آی ــه نظ 1980(. ب
ــر  ــم ذک ــم را ه ــر و نازیس ــان هیتل ــردن هایش ــح ک ــه در تقبی ــال ک ــن ح ــرادی در عی ــن اف چنی

ــت.  ــم« اس ــاح »استالینیس ــه اصط ــتالین و ب ــان اس ــاج عمده ش ــا آم ــد ام می‏کنن
57- Arendt, Totalitarianism, p. 179, emphasis added
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ــه شــدت  ــات سیاســیِ ب ــا دانســته ایم کــه حی ــان یونانی هــا، م می شــنویم: »از زم
توســعه یافتــه، همــواره ســوءظن ریشــه داری در مــورد عرصــۀ خصوصــی تولیــد 
می کنــد؛ انزجــار عمیقــی ایجــاد می کنــد علیــه معجــزۀ مختــل کننــده ای کــه در 
وجــود هــر یــک از مــا کــه ماننــد خــود او تکینــه، منحصــر بــه فــرد و غیرقابــل 
ــرن  ــمِ ق ــم و پروگرسیویس ــد: »پوزیتویس ــم.«58 و می گوی ــده ای ــاخته ش ــر س تغیی
ــه کــژراه بــرد وقتــی کــه می خواســت چیــزی  نــوزده، ایــن برابــری انســانی را ب
ــه  را نشــان دهــد کــه غیرقابــل نشــان دادن اســت. یعنــی ایــن را کــه انســان ها ب
ــد،  ــا متفاوت ان ــخ و موقعیت ه ــه واســطه تاری ــا ب ــد و تنه واســطه طبیعــت برابرن
ــا و  ــط موقعیت ه ــه توس ــوق، بلک ــا حق ــه ب ــد ن ــا می توانن ــه آن ه ــوری ک ــه ط ب
آمــوزش برابــر شــوند.«59 در ایــن جــا آرنــت، هــم جوهــر بورژوایــی- مشــخصا 
ــن  ــد و در عی ــکار می کن ــود را آش ــش خ ــیِ - بین ــک بورژوای ــر دموکراتی جوه
حــال، جوهــر ارتجاعــی ایــده آل دموکراتیــک بورژوایــی در عصــر کنونــی را: ایــن 
انــگاره و اصــرار بــر ایــن کــه از یــک طــرف برابــری عالیتریــن اصــل اســت امــا 
ایــن کــه از طــرف دیگــر ایــن کــه »برابــری« انســان فقــط عبارتســت از »برابــری 

حقــوق«.60

ــه وضــوح نازیســم )و دیگــر  ــد او ب ــد شــگفت زده شــویم کــه، هرچن پــس نبای
ــا کار  ــه آن ه ــه علی ــرار داده و فعالان ــن ق ــن و نفری ــورد لع ــواع فاشیســم( را م ان
ــور  ــود. منظ ــم« ب ــی وی، »استالینیس ــۀ اصل ــواس گون ــغله وس ــا مش ــرد61 ام می ک

58- Arendt, Totalitarianism, p. 234

59- Arendt, Totalitarianism, p. 301, emphasis added

60- Arendt, Totalitarianism, p. 234

ــه فــرار  ــود کــه در ســال 1930 فعــال صهیونیســت شــد و ب 61- آرنــت یــک یهــودی آلمانــی ب
ــود و در عیــن  یهودیــان از آلمــان کمــک کــرد. امــا، او یــک صهیونیســتِ سوســیال دموکــرات ب
ــود  ــردم یه ــر م ــوق بش ــی و حق ــوق مل ــای حق ــرای احی ــراییل را ب ــت اس ــق دول ــه خل ــال ک ح
ضــروری می دانســت )مثــا نــگاه کنیــد بــه »توتالیتاریســم« ص 299 بــه انگلیســی( او بــه درســتی 
ــوق  ــه حق ــن مســیر علی ــه در ای ــی ک ــه برخــی جنایت های ــی علی ــای لیبرال ــه اعتراض ه دســت ب

ــرد. ــود، می ک ــردم فلســطین شــده ب ــوق بشــر( م ــی )و حق مل
ــا  ــال 1975 در آنج ــت و در س ــکا رف ــه آمری ــد ب ــت. و بع ــس گریخ ــه پاری ــال 1933 ب او در س
درگذشــت. در آمریــکا، وی عمومــا، در ســوی لیبرالــی طیــف سیاســی قــرار داشــت. در آمریــکا 
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آرنــت در درجــه اول توتالیتاریســم »استالینیســتی« اســت هنگامــی کــه بــا تأکیــد 
می گویــد، نیــروی محرکــۀ توتالیتاریســم، مافــوق هــر دولــت یــا ســرزمین تحــت 
کنترلــش و حتــا مافــوق حــزب یــا رهبــر مشــخص بــوده و عبارتســت از حرکــت 
بــه ســمت هــدف نهایــیِ تصــرف جهــان و ســلطۀ مطلــق بــر هــر جنبــده ای.62 
اگــر بســتر انتشــار منشــاء توتالیتاریســم )اولیــن بــار در ســال 1951 منتشــر شــد( 
ــیه  ــازی و »روس ــان ن ــان آلم ــه می ــزی ک ــن تمای ــم و همچنی ــر آوری ــه خاط را ب
ــزه  ــاً توتالیتاری ــز کام ــی هرگ ــه اول ــن ک ــد را )ای ــیم می کن ــتی« ترس استالینیس
ــه تنهــا جهت گیــری سیاســی عمومــی  ــگاه ن ــاً شــد( آن نشــد ولــی دومــی مطمئن
بلکــه هــدف سیاســی خــاص وی بســیار واضــح می شــود. بــه ویــژه وقتــی کــه 
ــر در  ــر توتالیت ــای غی ــتباهات دنی ــن اش ــان »زننده تری ــد در می ــه می گوی مصران
ــا  ــه فقــط »پیمــان مونیــخ ب ــا حکومت هــای توتالیتــر« ن روابــط دیپلماتیک شــان ب
هیتلــر« بلکــه همچنیــن »توافقــات یالتــا بــا اســتالین« قــرار دارد.63 توجــه کنیــد کــه 
آرنــت در زمانــی ایــن جمعبنــدی را می کنــد کــه هیتلــری در کار نیســت و تنهــا 
یــک بلــوک توتالیتــری در میــدان اســت )اگــر متوجــه نشــده اید معلــوم اســت کــه 

ــی  ــگارۀ قلاب ــه ان ــناختند چــون ب ــن« می ش ــوان »صهیونیســت کازموپولیت ــا عن ــن وی را ب همچنی
کــه در یهودیــان خصائــل غیــر اروپایــی هســت، حملــه می کــرد. وی آشــکارا و بــه طــور گســترده 
بــه توجیــه امپریالیســم غــرب )و تکامــل تاریخــی اش( می پرداخــت. بــرای مثــال، ادعــا می کنــد: 
ــرن  ــل از ق ــا قب ــا ت ــت، ام ــرار داش ــکاری ق ــژادی آش ــالوده ن ــر ش ــد ب ــرده داری، هرچن ــا ب »حت
نوزدهــم، مردمــان بــرده دار را نژادپرســت نکــرد. در سراســر قــرن هیجدهــم، بــرده دارای آمریکایی 
ــد.  ــا کنن ــج ملغ ــه تدری ــتند آن را ب ــتند و می خواس ــت می دانس ــاد موق ــک نه ــان آن را ی خودش
اکثــر آن هــا احتمــالا حــرف جفرســون را تکــرار می‏کردنــد کــه: »بــر خــود میلــرزم وقتــی فکــر 

ــه انگلیســی( ــت، توتالیتاریســم، ص 177 ب ــادل اســت«. )آرن ــم خــدا ع می کن
و او می توانــد بی هیــچ شــرمی بنویســد: »فکــت خوشــحال کننــده آن اســت کــه هرچنــد 
ــان  ــۀ می ــا در فاصل ــا حــد عامــی گــری ســقوط کــرد ام ــی ت حاکمیــت امپریالیســت های بریتانیای
ــازی کــرد وهمیشــه حداقلــی  ــه نســبت قبــل، بیرحمــی نقــش کمتــری را ب دو جنــگ جهانــی، ب
از حقــوق بشــر حفــظ می شــد. ایــن اعتــدال اســت کــه در میانــه جنــون خالــص، جــاده صــاف 
ــن کــه در  ــد و ای ــوری اعلیحضــرت« خوان ــل آن را »انحــال امپرات ــزی شــد کــه چرچی کــن چی
ــت،  ــد.« )آرن ــع کن ــترک المناف ــان مش ــه مردم ــل ب ــتان را تبدی ــت انگلس ــت مل ــت می توانس نهای

ــی( ــه انگلیس ــم. ص 221 ب توتالیتاریس
62- Arendt, Totalitarianism, pp. 411-12

63- Arendt, Totalitarianism, p. 393
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حواســتان پــرت اســت(. بســیار مهــم اســت کــه امــروزه نماینــدگان امپریالیســم 
ــدارک  ــی از ت ــه بخش ــد ک ــوال می برن ــر س ــا را زی ــان یالت ــکارا پیم ــرب آش غ
ــت  ــوروی اس ــوک ش ــا بل ــی ب ــگ جهان ــرای جن ــان ب ــک و سیاسی ش ایدئولوژی
- جنگــی کــه بــه عنــوان تقابــل آخرالزمانــی میــان دموکراســی، تمــدن غــرب و 
ســنت یهودی-مســیحی از یــک طــرف و توتالیتاریســم آته ئیســتِ بیخــدا از طرف 
دیگــر نقاشــی می شــود. آرنــت در مــورد توتالیتاریســم می گویــد، پیــروزی »ایــن 
سیســتم اردوگاه هــای اجبــاری معنایــش سرنوشــت ســنگدلانه ای بــرای نــوع بشــر 
ــوم  ــر را محک ــژاد بش ــه ن ــی ک ــب هیدروژن ــتفاده از بم ــابه اس ــود مش ــد ب خواه
بــه نابــودی خواهــد کــرد«64 بازهــم در ایــن جــا، آرنــت در واقــع پــژواک نقطــه 
نظــری اســت کــه مشــابه اســتدلال های ســخنگویان امپریالیســم غــرب اســت کــه 
اصــرار می کننــد هرچنــد جنــگ هســته ای می توانــد وحشــتناک باشــد، امــا یــک 

چیــز بدتــر از آن وجــود دارد ... وآن هــم بــرده توتالیتاریســم شــدن اســت. 

آرنــت، در »منشــاء توتالیتاریســم« تــاش کــرده اســت تــا بــرای انــگارۀ 
ــز  ــاید طن ــا، ش ــد. ام ــن کن ــری تأمی ــالودۀ نظ ــک ش ــرد آن، ی ــم و ط توتالیتاریس
ــی کــه نوشــته  ــه نســبت زمان ــروز }1984{ ب ــاب، ام ــن کت ــه ای ــخ اســت ک تاری
ــا  ــازی کنــد. ب شــد، می توانــد نقــش بســیار مهمتــری بــرای امپریالیســم غــرب ب
توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه امــروزه، اتحــاد شــوروی و بلــوک آن، بــه طــور اکیــد 
ــز  ــن طن ــوند، ای ــور نمی ش ــت و ج ــم جف ــت از توتالیتاریس ــای آرن ــا تعریف ه ب
ــت، در ســال 1967،  ــه خــود آرن ــزی اســت ک ــن چی شــدیدتر شــده اســت. )ای
ــن  ــا، ای ــد(65. ام ــان می کن ــم اذع ــاب توتالیتاریس ــر کت ــر بازنش ــه اش ب در مقدم

64- Arendt, Totalitarianism, p. 443

65- Arendt, Totalitarianism, p. XVII-XXII

ــب  ــم چــون جال ــگاه کنی ــان ای.پ. تامپســون و وکلاو راســک ن ــه گفتگــوی می ــو ب ــن پرت  در ای
و روشــنگر اســت. وکلاو راســک، یــک »ناراضــی« اهــل چکســلواکی بــود. ایــن گفتگــو حداقــل 
ــی« در  ــان اصل ــان جری ــان را »ناراضی ــوان آن ــه می ت ــی ک ــن می کند:آدم های ــز را روش ــک چی ی
بلــوک شــوروی خوانــد )و کمابیــش آشــکارا طرفــدار امپریالیســم غــرب هســتند( بــه عنــوان یــک 
قانــون عــام، در زمــره نفــرت انگیزتریــن آدم هــای دنیــا هســتند. اگــر کســی فکــر می کنــد ایــن 
حــرف غیــر منصفانــه اســت، بــه چیــزی کــه تامپســون، احســاس کــرده مجبــور اســت بگویــد تــا 
چنیــن »ناراضیانــی« را راهنمایــی کنــد کــه در حمایــت از اتحــاد امپریالیســم غــرب علیــه بلــوک 
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ــه تنهــا  ــار دیگــر، تأکیــدی بــر آن اســت کــه مفهــوم توتالیتاریســم ن امــر یــک ب
ــورژوا دموکراتیــک هــم  ــون ب ــاً یــک جن ــا صرف ــدارد، حت ــار علمــی ن ــچ اعتب هی
ــرب اســت  ــک امپریالیســم غ ــۀ ایدئولوژی ــلحه ای در زرادخان ــه، اس نیســت. بلک
ــدارک ســاح های  ــه ت ــژه امــروز، عبارتســت از کمــک ب ــه وی کــه عملکــردش ب

ــوای« نیروهــای ارتجاعــی اســت.  ــا محت نظامــی کــه تنهــا اســتدلال »ب

در خاتمــۀ ایــن بحــث مشــخص، مهــم اســت بــه خاطــر بیاوریــم کــه دیکتاتــوری 
ــت  ــکل های دول ــر ش ــاوت از دیگ ــودن، متف ــوری ب ــۀ دیکتات ــا، در زمین پرولتاری
ــم  ــتالین ه ــتند. در دوره اس ــی هس ــوری طبقات ــا، دیکتات ــام دولت ه ــت: تم نیس
ــود،  ــت او ب ــرار و تحــت حمای ــه برق ــی ک ــتالین، دولت ــتباهات اس ــود اش ــا وج ب
ــا در آن اســت  ــوری پرولتاری ــاوت دیکتات ــود. تف ــا ب ــوری پرولتاری ــت دیکتات دول
کــه دیکتاتــوری اکثریــت غیــر اســتثمارگر بــر اقلیتــی اســتثمارگر اســت. هدفــش 
ایــن اســت کــه مبــارزه بــرای الغــای تمــام سیســتم های اســتثمار و از بیــن بــردن 
ــه آن خدمــت  ــرد و ب ــی در سراســر جهــان را پیــش بب ــزات طبقات پایه هــای تمای
ــام  ــکار اع ــت آش ــن دول ــران ای ــد. رهب ــرای آن باش ــه ای ب ــیله نقلی ــد و وس کن
ــن  ــت و همی ــن اس ــا ای ــوری پرولتاری ــت دیکتات ــان از دول ــه هدفش ــد ک می کنن
ــتالینی«  ــیه اس ــم در دوره »روس ــت بدانی ــم اس ــن مه ــا همچنی ــد. ام ــد مان خواه
ــه نســبت همــه کشــور بــورژوا دموکراتیــک )بــدون اســتثناء( توده هــای مــردم  ب
بســیار  درک  دارای  و  می کردنــد  تجربــه  را  عظیم تــری  بســیار  آزادی هــای 
ــه و  ــن اظهاری ــق ای ــت عمی ــرای درک حقیق ــد. ب ــت بودن ــن تری از حقیق روش
ــر  ــورژوا- دموکراتیــک متکــی ب اهمیــت آن، لازم اســت بدانیــم، تمــام جوامــع ب
شــالوده اســتثمار ســرمایه داری هســتند. امــا، در اتحــاد شــوروی تــا زمــان مــرگ 

شــوروی، ظریــف تــر عمــل کننــد، گــوش کننــد. تامپســون می نویســد، در بحــث هایــش بــا ایــن 
نــوع »ناراضیــان«، »بــه طــور مثــال آن هــا بــه مــن گفتنــد کــه آلنــده یــک »دیکتاتــور کمونیســت« 
بــود کــه توســط یــک اعتصــاب همگانــی مردمــی ســرنگون شــد. امــا ایــن حقیقــت نــدارد. آلنــده، 
ــت های  ــود و دارای سیاس ــده ب ــاب ش ــک انتخ ــور دموکراتی ــه ط ــه ب ــود ک ــوری ب ــس جمه رئی
ــل اش  ــه قت ــی ب ــای نظام ــد و ســپس در یــک کودت ــات« کردن ــی ثب ــود. اول او را »ب رفرمیســتی ب
رســاندند. در ســال های متعاقــب کودتــا، اســتبداد وحشــتناک، اعــدام هــا، شــکنجه ها و سانســور 
فکــری در شــیلی بی رقیــب اســت و هــر آن چــه در دهــه گذشــته در اروپــای شــرقی دیــده ایــم، 

بــه گــرد پــای آن هــم نمی رســد. « )تامپســون، جنــگ ســرد، ص 88 بــه انگلیســی(
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ــت  ــلطه نداش ــر س ــود و دیگ ــده ب ــرنگون ش ــتثمارگرانه س ــط اس ــتالین، رواب اس
ــود(. همچنیــن لازم اســت بدانیــم، شــوروی  )هرچنــد کــه کامــاً محــو نشــده ب
تحــت رهبــری اســتالین، بــا وجــود آن کــه بــا گرایش هــای ماتریالیســم مکانیکی و 
انحرافــات پراگماتیســتی رقــم می خــورد، امــا تلاش هــای جــدی در جریــان بــود 
ــا موضــع و روش علمــی مارکسیســت- لنینیســتی تعلیــم  کــه توده هــای مــردم ب
ببیننــد، امــا در کشــورهای بــورژوا دموکراتیــک )و ایــن حــرف غلوآمیــز نیســت( 
مــردم، از همــان ســنین پاییــن، از طریــق نظــام آموزشــی و مدیــای فراگیــر و بــه 
ــه طــور مســتمر و پیوســته از اطلاعــات غلــط اشــباع می شــوند؛  طــرق دیگــر، ب
بــه مــردم، در مــورد هــر موضــوع مهــم از امــور سیاســی جــاری و امــور جهــان 
ــود را  ــای خ ــتماتیک آیین ه ــور سیس ــه ط ــد و ب ــان دروغ می گوین ــخ جه و تاری
ــراه  ــوژی گم ــه و متدول ــی وارون ــا جهان بین ــد و ب ــرو می کنن ــا ف ــز آن ه در مغ
ــات اکســتریم  ــق اقدام ــه فقــط از طری ــن کار ن ــد. و ای ــده، تعلیم شــان می دهن کنن
و عجیــب غریــب از نوعــی کــه در دولــت توتالیتــری 1984 جــورج اورول جــاری 
اســت، بلکــه از طریــق کارکــرد »معمــول« و مثــا دموکراتیــکِ جامعــه و دولــت 

ــرد.  ــام می گی ــک انج ــورژوا- دموکراتی ب

سوسیال دموکراسی - دموکراسی بورژوایی

ــکا(  ــژه سوســیال دموکرات هــای حقیقــی در آمری ــه وی سوســیال دموکرات هــا )ب
ــد،  ــه »توتالیتاریســم استالینیســتی« دارن ــه نســبت ب جــدا از وســواس خاصــی ک
ــز می شــوند کــه واقعــاً حــرف  ــه واســطه ایــن فکــت متمای ــادی ب ــا حــدی زی ت
تــازه ای در مــورد دموکراســی ندارنــد کــه متفــاوت باشــد بــا نظــر غالــب در میــان 
ــا  ــش و پ ــر پی ــه خاط ــا ب ــا عموم ــرب. آن ه ــر امپریالیســم غ مشــاطه گران علنی ت
افتــاده بــودن بیشــتر حرفهایــی کــه در مــورد ایــن مســئله می زننــد، برجســته اند 
ــه مجلــه ای ماننــد دیســنت Dissent ایــن را تأییــد می کنــد(. گرایــش  )نگاهــی ب
ایــن سوســیال دموکرات هــا، تمرکــز بــر طرح هــای رفرمیســتی گوناگــون جهــت 
ــه  ــاه اجتماعــی- گــرا( هســتند. ب ــه »دموکراســی اقتصــادی« )رف ــن ب دســت یافت
زعــم آن هــا دموکراســی سیاســی در غــرب تثبیــت شــده اســت )هرچنــد کــه لازم 
اســت بهتــر شــود( و اکنــون لازم اســت »دموکراســی اقتصــادی« آن را همراهــی 
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کنــد. حرکــت و نقــش اساســی ایــن نــوع آدم هــا در رابطــه بــا دموکراســی ایــن 
ــه انقــاب و  ــش سوســیال امپریالیســم شــوروی و علی ــل چال اســت کــه در مقاب
ــرده و  ــاع ک ــرب و ســنت هایش دف ــی غ ــه بورژوای ــی ، از جامع کمونیســم انقلاب
مبلــغ آن باشــند - بــه عبــارت دیگــر، مدافــع و مبلــغ امپریالیســم غــرب هســتند. 

می‏کننــد،  کوشــش  کــه  هســتند  دموکرات هــا  سوســیال  از  طیفــی  امــا، 
نظریات شــان در مــورد دموکراســی را بــا فرمولبنــدیِ رادیکال تــر و حتــا 
»مارکسیســتی« ارائــه دهنــد کــه آن هــا را از مشــاطه گــران اســتاندارد )کلاســیک( 
ــف را موضــوع  ــن طی ــر از ای ــی دو اث ــد. بررس ــز می کن ــرب متمای امپریالیســم غ
ــون:  ــت قان ــی و حاکمی ــرد. اول، دموکراس ــم ک ــل خواه ــن فص ــر ای ــش آخ بخ
ــم و  ــن و مارکسیس ــاب فای ــتۀ ب ــتی نوش ــد مارکسیس ــرال و نق ــای لیب ــده ال ه ای
دموکراســی: ورای »سوسیالیســم واقعــاً موجــود« نوشــته آگنــش هِلـِـر و فـِـرِن فهــر. 

ــی  ــم و دموکراس ــتی دادن مارکسیس ــت در آش ــی اس ــن تلاش ــاب فای ــاب ب کت
ــک ســطح  ــوذی نیســت و در ی ــر نف ــر شــخصیت پ ِ ــد هِل ــن مانن ــی. فای بورژوای
ــنی  ــه روش ــوارد ب ــیاری م ــده اســت - در بس ــت رد ش ــه فوری ــتدلال هایش ب اس
ــه لازم  ــد مســئله انگشــت بگــذارد ک ــر چن ــا او توانســته ب مضحــک هســتند. ام
اســت بــه آن هــا پرداختــه شــود و در ایــن رابطــه لازم اســت تــز اساســی فایــن 
ــد،  ــرح می کن ــزش ط ــاع از ت ــه در دف ــده اش را ک ــتدلال های عم ــی از اس و برخ

ــم. بررســی کنی

کتــاب فایــن و هلــر یــک وجــه اشــتراک اساســی دارنــد وآن هــم اشتباهشــان در 
مــورد رابطــۀ میــان زیربنــا و روبنــای جامعــه اســت. اشــتباه فایــن در ایــن مــورد، 
ــا را از  ــه روبن ــش دارد ک ــر گرای ــر اســت: هل ــه روی« اشــتباه هل ــۀ روب ــا، »آیین ام
زیربنــای اقتصــادی جامعــه جــدا کنــد و فایــن در کتابــش، جوانــب اساســی ای از 
روبنــا )بــه ویــژه قانــون( را بــا زیربنــا ادغــام می کنــد. فایــن اظهــار می کنــد کــه 
قانــون خــودش یــک رابطــۀ تولیــدی اســت. ایــن یــک مولفــه مهــم از اســتدلال 
محــوری او می باشــد و اســتدلال محــوری اش ایــن اســت کــه دولــت یــک ابــزار 
ــی اش  ــز عموم ــک از ت ــش لاینف ــه بخ ــن مولف ــت. ای ــی نیس ــوری طبقات دیکتات
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اســت کــه در بخــش »نتیجه گیــری« ایــن طــور آمــده اســت: 

ــون  ــت خصوصــی، قان ــه ورای مالکی ــه ب ــود ک ــال آن ب ــس دنب مارک
و دولــت بــرود نــه بــه ایــن علــت کــه بــه دموکراســی بدبیــن بــود، 
ــر  ــی ب ــکال حقوق ــه اش ــت ک ــی اس ــت محدودیت های ــه عل ــه ب بلک
ــت  ــه زوال مالکی ــس ب ــی مارک ــن وقت ــد ... بنابرای ــل می کن آن تحمی
خصوصــی، قانــون و دولــت اشــاره کــرد، او صرفــاً الغــای آن هــا را 
مــد نظــر نداشــت بلکــه همچنیــن جایگزینــی انهــا را بــا دموکراســی 
بیشــتر و آزادی فــردی بیشــتر از آن چــه در چارچوبه هایشــان ممکــن 

اســت مدنظــر داشــت.66

ــرو  ــارف« ف ــرال متع ــک »لیب ــه ی ــس را ب ــن مارک ــد فای ــب، هرچن ــن ترتی ــه ای ب
ــرال  ــک »لیب ــه ی ــس را ب ــد، مارک ــکی مرت ــود کائوتس ــه ب ــن گفت ــد )لنی نمی کاه
ــد  ــل می کن ــرال تبدی ــک »مارکسیســت« لیب ــه ی ــا ب ــد(67 ام ــرو می کاه ــارف« ف تع
و مارکسیســم را از یــک تئــوری علمــی بــرای ســرنگونی تمــام شــرایط اجتماعــی 
ــنتی و  ــت س ــکل های مالکی ــام ش ــکال از تم ــت رادی ــود و گسس ــط موج و رواب
افــکار ســنتی، تبدیــل می کنــد بــه یــک نســخه رفرمیســتی بــرای تغییــر تدریجــی 
ــی از  ــوم بورژوای ــی و مفه ــی بورژوای ــکل های دموکراس ــط ش ــتفاده و بس ــا اس ب

آزادی.

ــه بازکــردن لایه هــای اســتدلال محــوری اش  ــه«، شــروع ب ــن از همــان »مقدم فای
ــی  ــام، طبقات ــور ع ــه ط ــت را ب ــس »دول ــه مارک ــن ک ــد ای ــد و می گوی می کن
می دیــد، امــا بــه معنــای آن نیســت کــه بــر اهمیــت متمایــز کــردن یــک دولــت 
ــان روابطــی  ــد وی بی ــه دی ــت ب ــرو می بســت. دول ــورژوا از دیگــری چشــم ف ب
ــه نیســت.«68 روش  ــۀ حاکم ــزار طبق ــک اب ــاً ی ــی صرف ــات هســت ول ــان طبق می

66- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law: Liberal Ideals and Marxist Critiques (London: 
Pluto Press, 1984) p. 210

67- لنین، انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد، کلیات آثار جلد 28 به ویژه ص 242-231

68- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 6
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ــرز  ــه ط ــه شــدت و ب ــه ب ــم )ک ــا می بینی ــن ج ــه در ای ــی ک ــر التقاط ــه نظ و نقط
ــژه در  ــه وی ــوروی اســت، ب ــر رویزیونیســت های ش ــه نظ ــبیه نقط ــودی ش طنزآل
ــا  ــدا اســت ام ــاب وی هوی ــر کت ــت( در سراس ــده دول ــن کنن ــورد مســئله تعیی م
روشــن شــدن نکتــۀ فایــن خیلــی طــول نمی کشــد و ایــن اســت: خصلــت دولــت 
وابســته بــه روابــط خاصــی اســت کــه در هــر زمــان معیــن میــان طبقــات برقــرار 
می شــود و مشــخص تر ایــن کــه، خصلــت آن بــه نســبت تغییــر در تــوازن قــدرت 
نســبی طبقــات مختلفــی کــه بــا هــم سرشــاخ هســتند، تغییــر می کنــد. بنابرایــن: 
»شــکل خاصــی کــه دولــت بــه خــود می گیــرد ... ایســتا نیســت: از یــک دوره تــا 
دوره بعــد ممکــن اســت بیشــتر یــا کمتــر از مــردم بیگانــه شــود، بیشــتر یــا کمتــر 
تحــت کنتــرل دموکراتیــک در آیــد، بیشــتر یــا کمتــر بوروکراتیــک باشــد، بیشــتر 
یــا کمتــر طبــق حاکمیــت قانــون عمــل کنــد، بیشــتر یــا کمتــر تشــکیلات طبقــه 

کارگــر را مجــاز بشــمارد.« 69

ــت  ــط مالکی ــل از رواب ــر تحلی ــی ب ــود را متک ــع خ ــد موض ــاش می کن ــن ت فای
ــد:  ــا می گوی ــه م ــد. او ب ــی کن بورژوای

مارکــس هرگــز بــر دو ســویه گویــی اش فائــق نیامــد. از یــک طــرف 
مفهــوم ســازی وی از برابــری و آزادی بورژوایــی ایــن بــود کــه »تنهــا 
صــورت ظاهــر و ظاهــر فریبنــده اســت« و از طــرف دیگــر تشــخیص 
ــه صــورت توهــم  می دهــد کــه »معذالــک ایــن صــورت ظاهــری، ب
ــا حــدی در طــرف دیگــر وجــود دارد و  در طــرف او )کارگــر( و ت
ــط  ــر، رواب ــدیِ دیگ ــیوه های تولی ــرانِ ش ــه کارگ ــبت ب ــن، نس بنابرای
ــن  ــر« چنی ــورت ظاه ــن »ص ــر ای ــد.« اگ ــدل می کن ــاً معت او را اساس
ــر  ــورت ظاه ــد آن را ص ــر نبای ــی را دارد، دیگ ــل لمس ــت قاب واقعی
ــل  ــس در داخ ــول مارک ــی از ق ــت های توضیح ــد.70 ]یادداش خوان

گیومه توسط فاین اضافه شده است[

69- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 93

70- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 120
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ــردن  ــه کار ب ــع ب ــد، در واق ــس می خوان ــی« مارک ــن، »دو ســویه گوی آن چــه فای
ــد  ماتریالیســم دیالکتیکــی و تاریخــی اســت )مارکــس، از یــک طــرف دارد تأکی
می کنــد بــر بــرده گــی پرولتاریــا در جامعــه ســرمایه داری و از طــرف دیگــر، آن را 
مقایســه می کنــد بــا بــرده گــی آشــکار کــه تولیــد کننــده مســتقیم دارایــی بــرده دار 
بــود.( نقــل قــول فایــن از مارکــس دقیقــاً از جایــی اســت کــه مارکــس دارد ایــن 
مقایســه را انجــام می‏دهــد.71 امــا ببینیــم کــه فایــن دو ســویه گویــی مارکــس را 

چطور حل می کند: 

ــدون  ــرمایه داری ب ــت س ــران تح ــت. کارگ ــن اس ــی ای ــه اصل نکت
مالکیــت نیســتند. آن هــا همــواره صاحبــان دارایــی خصوصــی هســتند 
ــت(  ــایل معیش ــخصی )وس ــای ش ــکل دارایی ه ــن ش ــه در بهتری ک
ــر اســاس  ــن حــال فقــط در شــکل ظرفیــت کار. ب اســت ودر بدتری
ــی کــه مالکیــت خصوصــی  ــن واقعیــت اســت کــه ایدئولوژی های ای
ــر  ــزار معتب ــه اب ــل ب ــد آن را تبدی ــمارند، می توانن ــدس می ش را مق
در اقنــاع کننــد بــه جــای توســل بــه ابــزار بیگانــۀ ســرکوب. 
مارکسیســت ها، بایــد خــود را بــا ایــن مســئله مرتبــط کننــد و دســت 
بکشــند از ایــن کــه صرفــاً مالکیــت خصوصــی را بــه عنــوان چیــزی 
کــه کامــاً ســتم گرانــه و بــد اســت و کارگــران کامــاً از آن خلــع یــد 
ــد. 72 ــوم کنن ــد، محک ــه ای ندارن ــچ علاق ــه آن هی ــبت ب ــده اند و نس ش

در ایــن جــا، فایــن تمامــا غلــط نمی گویــد. ایــن حقیقــت اســت کــه کارگــران بــه 
خاطــر ایــن کــه مالــک و فروشــندۀ کالایــی بــه نــام نیــروی کار هســتند، می تواننــد 
بــه ســمت یــک خــط اکونومیســتی کشــیده شــوند و مبارزه شــان تقلیــل یابــد بــه 
ــه  ــرمایه داران و ب ــا س ــی ب ــه کالای ــان در مبادل ــود موقعیت ش ــول بهب ــارزه ح مب
ــه  ــان طبق ــوند. در می ــتی ش ــای رفرمیس ــذب برنامه ه ــد ج ــام، می توانن ــور ع ط
کارگرانــی کــه یــک بخــش نســبتا ممتــاز و بــورژوازده وجــود دارد کــه از غــارت 
ــا(  ــا بریتانی ــکا ی ــر در آمری ــات کارگ ــا، طبق ــده اند )مث ــه ش ــتی فرب امپریالیس
71- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 119

72- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 120
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ایــن گرایــش اکونومیســتی و رفرمیســتی همچنیــن دارای یــک عنصــر قدرتمنــد 
ــد تشــویق  ــد بای ــن می گوی ــه فای ــزی اســت ک ــن چی ــی اســت. ای شوونیســم مل
ــا  ــد خــود را ب ــه می نویســد: »مارکسیســت ها، بای ــی ک ــرد و دلال آن شــد، وقت ک
ایــن مســئله مرتبــط کننــد و دســت بکشــند از ایــن کــه صرفــاً مالکیــت خصوصــی 
را بــه عنــوان چیــزی کــه کامــاً ســتم گرانــه و بــد اســت، چیــزی کــه کارگــران 
کامــاً از آن خلــع یــد شــده اند و نســبت بــه آن هیــچ علاقــه ای ندارنــد، محکــوم 

کننــد.« 73

البتــه، خــود مارکــس نســبت بــه ایــن تضــاد آگاه بــود و آن را در مرکــز روابــط 
ــه  ــر هرگون ــد: کارگــر از مالکیــت ب ــرار داده و می گوی ــزدی ق ســرمایه داری کارم
ــا او در  ــروی کارش. ام ــروش نی ــر ف ــت مگ ــده اس ــروم ش ــی مح ــزارِ زندگ اب
ــزد و  ــروی کار در ازای م ــه نی ــن مبادل ــه داد: همی ــن جــا متوقــف نشــد و ادام ای
اســتفاده از آن نیــروی کار توســط ســرمایه داری در فرآینــد تولیــد، جوهــر روابــط 
ــط  اســتثمارگرانۀ ســرمایه داری را تشــکیل می‏دهــد و ســرنگون کــردن ایــن رواب
ســرمایه داری و همــراه بــا آن محــو همــه نــوع روابــط اســتثمارگرانه اســاس منافــع 
ــه  ــرای همیــن مارکــس مصران ــه یــک طبقــه اســت. ب ــه مثاب ــا ب ــی پرولتاری انقلاب

تأکیــد کــرد کــه کارگــران: 

بایــد ایــن را درک کننــد، سیســتم کنونــی بــا وجــود تمــام فلاکتــی کــه بــر آن هــا 
ــروری  ــی ض ــکل های اجتماع ــادی و ش ــرایط م ــان ش ــم زم ــد، ه ــل می کن تحمی
بــرای بازســازی اقتصــادی جامعــه را فراهــم می کنــد. بــه جــای شــعار محافظــه 
ــر  ــد ب ــا بای ــه« آن ه ــک روز کارعادلان ــرای ی ــه ب ــزد عادلان ــک روز م ــۀ »ی کاران

پرچــم خــود شــعار انقلابــی »محــو نظــام مــزدی« را بنویســند.74

بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــا رشــد امپریالیســم و انشــعاب در طبقــۀ کارگــر در 
کشــورهای امپریالیســتی، لنیــن تأکیــد کــرد که جنبــش انقلابــی و انترناسیونالیســتی 

73- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 120

74- مارکــس، مــزد، بهــا و ســود )پکــن، اداره انتشــارات زبان هــای خارجــی، 1975( بــه انگلیســی 
ص 78
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ــر خــافِ  ــا ســاخته شــود. درســت ب ــان بخش هــای پایینــی پرولتاری ــد در می بای
ــرافیت  ــرهای اش ــان قش ــه در می ــتی ک ــتی و شوونیس ــری رفرمیس ــش کارگ جنب

کارگــری مســتقر اســت. 

امــا گرایــش فایــن بــر دومــی منطبــق اســت.75 بنابرایــن، دغدغــه او فقــط تأکیــد 
بــر ایــن جنبــه کــه کارگــران صاحــب کالا هســتند نیســت بلکــه تأکیــد بــر هویــت 
صاحبــان کالایــی مختلــف در سیســتم ســرمایه داری اســت. در حالــی کــه در ایــن 
ــد و  ــزار تولی ــان اب ــت اساســی وجــود دارد: ســرمایه داران صاحب ــک ضدی جــا ی
ــرمایه داری  ــی س ــه کالای ــد و مبادل ــد تولی ــام فرآین ــر تم ــه ب ــتند ک ــه ای هس طبق
ــروی کار( وابســته اند و  ــد )نی ــی کــه دارن ــا کالای ــه تنه ســلطه دارد و کارگــران ب
همیــن امــر، موقعیــت اساســی آن هــا را در داخــل روابــط کالایــی ســرمایه داری 
بــه عنــوان طبقــه تحــت اســتثمار بیــان می کنــد. ایــن دغدغــۀ فایــن بــه رویکــرد 
وی نســبت بــه روبنــا، قانــون و بــه ویــژه بــه دولــت متصــل اســت. او می نویســد: 

75- فایــن خصلــت عــام سوســیال دموکرات هــا را بــا آن هــا ســهیم اســت و آن ایــن کــه، آن هــا 
ــتی  ــای امپریالیس ــدودی از دولت ه ــان مع ــان می ــه ایِ جه ــیم پای ــه تقس ــی ب ــچ توجه ــا هی تقریب
ــاد  ــلطۀ انقی ــر س ــه زی ــورهایی ک ــم کش ــمار عظی ــر، ش ــوی دیگ ــو، و از س ــک س ــر از ی غارت گ
ــدی  ــچ تأکی ــا هی ــد. آن ه ــتند، نمی کنن ــت ها هس ــن امپریالیس ــتعماری( ای ــا نواس ــتعماری )ی اس
نمی گذارنــد بــر معضــل فائــق آمــدن بــر اعوجاجــی کــه از ایــن تقســیم منتــج شــده اســت. البتــه 
اگــر چنیــن چیــزی را اصــاً ببیننــد. چنیــن »قصــوری« در نوشــته های هِلـِـر هــم مشــهود اســت. 
ــودش  ــه خ ــی ب ــکل غریب ــه ش ــم چ ــن شوونیس ــه ای ــم ک ــون دیدی ــورد ای.پی.تامپس ــا در م قب
می گیــرد. چــون وی حتــا تــا آن جــا جلــو مــی رود کــه می گویــد برخــی از آزادی هــای موجــود 
ــن  ــا از ای ــت. ام ــده اس ــا ش ــتعمرات بن ــت مس ــالوده محرومی ــر ش ــتی ب ــورهای امپریالیس در کش
ــود،  ــن ش ــه ک ــد ریش ــتی بای ــی امپریالیس ــن الملل ــیم کار« بی ــن »تقس ــت ای ــد لازم اس ــه بگوی ک
ــم  ــم، شوونیس ــت بگویی ــر اس ــور )بهت ــم اروپا-مح ــت، شوونیس ــورد آرن ــد. در م ــز می کن پرهی
ــری  ــکل کروتســک ت ــا اســت، گاه ش ــیال دموکرات ه ــه مشــخصه سوس امپریالیســت محــور( ک
بــه خــود می گیــرد. بــرای مثــال، بــه ایــن تحلیــل آرنــت نــگاه کنیــد: »حاکمیــت توتالیتــاری در 
ــه طــرز ترســناکی خــوش شــانس  ســرزمین های ســنتی اســتبداد شــرقی، ماننــد هنــد و چیــن، ب
اســت. زیــرا در ایــن ســرزمین هــا، مــواد تقریبــا تهــی ناپذیــری وجــود دارد بــرای تغذیــه ماشــین 
ــه  ــوده وار ک ــا، اینجــا احســاس انســان ت ــام. مضاف ــنِ ســلطۀ ت ــدرت و انســان خُردک انباشــت ق
ــه در  ــزی ک ــوده اســت – چی ــم ب ــار از ارزش انســان حاک ــا در انزج ــرای قرن ه ــادی اســت ب زی
اروپــا پدیــده ای کامــا جدیــد و نتیجــۀ بیــکاری وســیع و رشــد جمعیــت در 150 ســال گذشــته 

ــت، توتالیتاریســم، ص 311(  اســت«! )آرن
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مفــروض دولــت ایــن اســت کــه کار از تمــام حقوقــش بجــز 
ــدون  ــر نیــروی کارش جــدا شــده اســت. ایــن اســتثناء ب مالکیــت ب
ــرمایه داری را از  ــی کار، س ــری حقوق ــت: آزادی و براب ــت نیس اهمی
دیگــر شــکل های جامعــه طبقاتــی متمایــز می کنــد و بــه مثابــه یــک 
ــل قــدرت ســرمایه و دولــت عمــل  ســنگ تعــادل ضــروری در مقاب

می کنــد.76

فایــن ادامــه می دهــد و می گویــد، خــود دولــت، در عیــن حــال کــه »از مالکیــت 
ــازم  ــه م ــت ک ــی اس ــدۀ حقوق ــر دارن ــا »در ب ــود«، ام ــتق می ش ــی مش خصوص
ــی  ــت خصوص ــا مالکی ــورد ب ــه برخ ــرم ب ــت« و لاج ــی اس ــت خصوص مالکی

می انجامــد: 

ــا  ــتند: آن ه ــل هس ــای مکم ــت قطب ه ــی و دول ــت خصوص مالکی
بــرای بقــاء، متقابــاً بــه یکدیگــر وابســته اند امــا رقیــب هــم هســتند 
ــه دســت آوردن ســهم شــیرازارزش  ــرای ب ــت ب ــه فقــط در رقاب - ن
اضافــه بلکــه بــه مثابــه تجســم های حــق خصوصــی وقــدرت 
ــده اجتماعــی شــدن قــدرت دریــک شــکل  ــت نماین اجتماعــی. دول

ــت... 77 ــرمایه داری اس ــه، س بیگان

ــا  ــم ب ــر دو، ه ــا ه ــت »ب ــب می رســد: رابطــۀ دول ــه اصــل مطل ــت ب ســپس نوب
ــاً متناقــض اســت.«78 در ایــن جــا، پیامدهــای توســعه  ــا کار ذات ســرمایه و هــم ب
ــه  ــود ک ــه می ش ــا گفت ــه م ــر، ب ــار دیگ ــک ب ــم. ی ــن را می بینی ــه فای ــۀ نظری یافت
دولــت )دولــت بــورژوا( ابــزار حاکمیــت طبقــه نیســت بلکــه نیرویــی اســت کــه 
هــم در تضــاد بــا طبقــه ســرمایه دار اســت و هــم در تضــاد بــا طبقــه کارگــر و از 

ــرد.  ــر بگی ــد تأثی ــر دو می توان ه

ــط  ــا مرتب ــن چیزه ــا ای ــه ب ــون چگون ــرد قان ــگاه و عملک ــن از جای ــل فای تحلی
76- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 153

77- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 154

78- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 154
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ــه رو  ــرمایه روب ــا س ــس ب ــه مارک ــری ک ــد، »از آن منظ ــن می گوی ــود؟ فای می ش
ــه  ــن »درک را می دهــد ک ــی، از منظــر »شــکل های اقتصــادی«( ای می شــود« )یعن
گویــا بیــان اقتصــادی روابــط تولیــدی تنهــا بیــان آن اســت انــگار یــک وحــدت 
منحصــر بــه فــرد میــان اقتصــاد و روابــط اجتماعــی تولیــد هســت کــه هیــچ یــک 
ــن،  ــول فای ــه ق ــد.« نتیجــه آن کــه ب ــات اجتماعــی ندارن از دیگــر شــکل های حی
آیــا قانــون، سیاســت و ایدئولــوژی بــه ایــن یــا آن شــکل از روابــط تولیــدی جــدا 
هســتند: »شــاید توســط آن هــا »تعییــن می شــوند« یــا »از آن هــا نســبتاً خودمختــار 
هســتند«، ولــی آیــا خودشــان، هماننــد اقتصــاد، بیــان مســتقیم از روابــط تولیــدی 
نیســتند؟«79 در واقــع جــواب صحیــح بــه ایــن ســوال ایــن اســت: »همــه این هــا«. 
یعنــی، قانــون، سیاســت و ایدئولــوژی )روبنــا بــه طــور کلــی( توســط زیربنــای 
ــار«  ــبتا خودمخت ــا »نس ــال، این ه ــن ح ــا در عی ــوند؛ ام ــن می ش ــادی تعیی اقتص
ــا  ــتند«. ام ــود هس ــی خ ــبی »دارای زندگ ــور نس ــه ط ــی، ب ــه عبارت ــا ب ــتند ی هس
»در تحلیــل نهایــی« توســط زیربنــای اقتصــادی تعییــن می شــوند، امــا خودشــان 
بخشــی از زیربنــای اقتصــادی نیســتند. در واقــع اســتدلال فایــن ایــن اســت کــه 
چیزهایــی ماننــد سیاســت ها، قانــون، و ایدئولــوژی را نمی تــوان از روابــط 
ــد  ــرد. او مشــخصا می گوی ــه آن وابســته ک ــان ب ــم زم ــرد و ه اقتصــادی جــدا ک

قانــون خــودش »یــک رابطــه تولیــدی اساســی اســت«.80

بــه نظــر می آیــد فایــن بــه طــرزی مصنوعــی علیــه دترمینیســم اقتصــادی پلمیــک 
می کنــد امــا در واقــع دارد بــه یــک اصــل اساســی در مارکسیســم انتقــاد می کنــد 
ــه در  ــرمایه بلک ــا در س ــه تنه ــرد و ن ــمه می گی ــس سرچش ــه از روش مارک ک
تمــام تحلیل هــای مارکــس از جامعــه و قــوای محرکــۀ تکامــل تاریخــی جامعــه 
حضــور دارد. لازم اســت خلاصــه بنیادیــن مارکــس را در ایــن جــا تکــرار کنیــم:

ــن  ــط معی ــود وارد رواب ــی خ ــی زندگ ــد اجتماع ــان ها در تولی انس
ــط  ــت. رواب ــتقل از اراده آن هاس ــه مس ــوند ک ــروری ای می ش و ض
ــادی  ــای م ــل نیروه ــی از تکام ــه معین ــه متناظــر مرحل ــدی ای ک تولی

79- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 96

80- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 146
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تولید شــان اســت. مجمــوع کل ایــن روابــط تولیــدی ســاختار 
اقتصــادی جامعــه را تشــکیل می دهــد، یعنــی آن شــالوده کــه 
ــر می شــود و اشــکال  ــر روی آن ظاه ــی و سیاســی ب ــای حقوق روبن
ــن  ــکل معی ــی دارد ] و ش ــا آن هماهنگ ــی ب ــی اجتماع ــن آگاه معی
آگاهــی اجتماعــی متناظــر آن اســت[ . شــیوه تولیــد زندگــی مــادی، 
روندهــای زندگــی اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی را بــه کلــی 

می ســازد.81 مشــروط 

ــان داده  ــج نش ــا خــط ک ــالا ب ــول ب ــل ق ــه در نق ــی ک ــر جملات ــد ب ــاً تأکی قاعدت
ــک  ــد، ی ــه تولی ــر واضــح اســت ک ــه نظ ــون ب ــه اســت چ ــده اند، کاری اضاف ش
ــد اشــاره دارد(.  ــه عرصــه تولی فعالیــت اقتصــادی اســت )و برعکــس، اقتصــاد ب
ــد  ــاش می کن ــه ت ــن چگون ــه فای ــم ک ــد کنی ــت تأکی ــا، لازم اس ــن ج ــا در ای ام
مارکسیســم را بازنویســی کنــد و در ایــن چارچــوب ارزش دارد خاطرنشــان کنیــم 
کــه مارکــس در معرفــیِ گــزارۀ فــوق آن را »اصــل هدایــت کننــدۀ مطالعــات مــن« 
می خوانــد.82 تحلیــل مارکــس، از رابطــه میــان زیربنــای اقتصــادی از یــک طــرف 
و از طــرف دیگــر سیاســت، قانــون و غیــره اســت کــه روبنــا را تشــکیل می دهنــد 
ــن  ــق دارد، درای ــا آن تطاب ــای اقتصــادی ســربلند کــرده و ب ــای زیربن ــر مبن ــه ب ک
تعبیــر مارکــس نکتــه زیــر هــم نهفتــه اســت و آن را بازتــاب می دهــد کــه »حــق 
هرگــز نمی توانــد بالاتــر از ســاختار اقتصــادی جامعــه و تکامــل فرهنگــی ای کــه 
توســط آن شــکل گرفتــه اســت، باشــد«.حق، دقیقــاً بخشــی از قانــون و سیاســت 
اســت - و بــه نوبــه خــودش وابســته بــه ســاختار اقتصــادی )یــا زیربنــا( اســت و 
در نهایــت توســط آن تعییــن می شــود. بالاخــره، مارکــس خــودش همیــن نکتــه 
را بــا صراحــت گفــت: »زندگــی انســان از همــان ابتــدا بــر شــالوده تولیــد و بــه 
ایــن یــا آن شــکل از تولیــد اجتماعــی قــرار داشــته اســت، کــه روابطــش را مــا 

81- Marx, Preface to Critique, p.3, emphasis added

82- Marx, Preface to Critique, p.3
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ــم.«83 ــادی می خوانی ــط اقتص ــاً رواب دقیق

درک مارکسیســتی از روابــط بیــن اقتصــاد از یــک طــرف، و قانــون )و همچنیــن 
ــوح  ــا وض ــدر ب ــر آنق ــرف دیگ ــک( از ط ــی و ایدئولوژی ــای سیاس ــی روبن باق
ــن چیســت  ــم، قصــد فای تثبیــت شــده اســت کــه بیجــا نیســت اگــر ســوال کنی
ــن  ــد و ای ــداد کن ــدی قلم ــط تولی ــون را بخشــی از رواب ــد قان ــاش می کن ــه ت ک
تحلیــل را »مارکسیســتی« بخوانــد؟84 همانطــور کــه قبــاً گفتــم، ایــن بخــش مهمی 
از کوشــش فایــن اســت کــه بــه نــام مارکسیســم، اصــل پایــه ایِ مارکسیســم را کــه 
دولــت، ارگان ســرکوب طبقاتــی )دیکتاتــوریِ طبقــۀ بــه لحــاظ اقتصــادی مســلط( 
اســت را نفــی کنــد. اســتدلال فایــن در مــورد نقــش قانــون و رابطــه آن بــا دولــت 
زنجیــره ای پیچیــده از برهــان آوری اســت کــه در هــر حلقــۀ کلیــدی اش تحریــف 
ــور آن  ــن ط ــوان ای ــاس می ت ــا، در اس ــد. ام ــوان دی ــردن( را می ت ــه ک )و وارون
را خلاصــه کــرد: اگــر قانــون یــک رابطــه تولیــدی اســت، و بنابرایــن بــا دیگــر 
جنبه هــای روابــط تولیــدی برابــر اســت، پــس می توانــد بــه رشــد دولتــی کمــک 
کنــد کــه صرفــاً ابــزار طبقــه مســلط اقتصــادی نباشــد بلکــه نیروی مســتقلی باشــد 
کــه در جامعــه ســرمایه داری خــودش در تضــاد بــا طبقــه ســرمایه دار و همچنیــن 
ــرار  ــا ق ــک از این ه ــر ی ــوذ ه ــت نف ــد تح ــرار دارد )و می توان ــر ق ــه کارگ طبق

بگیــرد(.

ــط  ــان رواب ــون وجــود دارد، بی ــه در قان ــه عنصــر زور ک ــد ک ــول می کن ــن قب فای
ــا  ــت ب ــوان دول ــه عن ــت ب ــۀ دول ــر زور را در رابط ــا، او جوه ــی هســت ام کالای

83- Marx, Grundrisse, Trans. Martin Nicolaus (London: Penguin Books, 1971) p. 489

ــن  ــه فای ــی ک ــل قول ــه در نق ــن رابط ــتی از ای ــاً مارکسیس ــح و واقع ــه صحی ــع، ارائ 84- در واق
ــان  ــد: »]صاحب ــل می کن ــت. او نق ــد، هس ــل می کن ــس نق ــرمایه مارک ــر از س ــی دیگ در چارچوب
مالکیــت خصوصــی[ بایــد خــود را بــه مثابــه اشــخاصی در رابطــه بــا یکدیگــر قــرار دهنــد کــه 
ــک  ــر ی ــه ه ــد ک ــار کنن ــه ای رفت ــه گون ــد ب ــرآورده هایشــان اســت و بای ــی اراده شــان در ف گوی
کالای دیگــر را تصاحــب و مــال خــودش را منتقــل بــه او نمی کنــد مگــر بــه واســطه عملــی کــه 
طرفیــن راضــی باشــند... ایــن رابطــه حقوقــی، کــه شــکل آن قــرارداد اســت، حــال بخشــی از یــک 
نظــام قانونــی تکامــل یافتــه باشــد یــا نباشــد، رابطــه ای اســت بیــن دو اراده کــه بازتــاب روابــط 
اقتصــادی اســت. )نقــل شــده در فایــن، دموکراســی و قانــون. ص 109. تأکیــدات از مــن اســت(



باب آواکیان 274

افــراد می بینــد و نــه اعمــال زور یــک طبقــه بــر دیگــری از طریــق دولــت اش؛ و 
ــن اســت: ــد ای ــف می کن ــه او تعری تضــاد اساســی ک

ــراد، دارای  ــه اف ــه مثاب ــه، ب ــه هم ــت ک ــن اس ــون ای ــروض قان مف
ــبت  ــه نس ــن ب ــد - و ای ــان های برابرن ــتند و انس ــد، آزاد هس اراده ان
ــا اراده، آزادی  ــا تنه ــزرگ اســت - ام ــک پیشــرفت ب ــم ی ــم قدی نظ
و برابــری مــا را بــه مثابــه صاحبــان دارایــی می شناســد. پــس هیــچ 
تضــادی در ســرکوب شــدید اراده افــراد نمی بینــد بــا ایــن هــدف کــه 
ــر  ــا مگــر خــرد ب ــد ت ــار کن ــا مــردم رفت ــن وجــه ب ــر آزادتری ــه غی ب

ــه آزاد شــدن، باشــند.85 ــور ب ــد و مجب ــه کن ــا غلب آن ه

ــون ســربلند  ــا »از دل قان ــون اســت ی ــه قان ــت ادام ــد، دول ــن، ســپس می گوی فای
می کنــد«؛ کــه »حرکــت از قانــون بــه دولــت شــبیه حرکــت از پــول بــه ســرمایه، 
ــر و  ــکل عالی ت ــه ش ــی ب ــی اجتماع ــاده تر زندگ ــر و س ــکل پایین ت ــذار از ش گ
پیچیده تــر اســت«؛ و ایــن کــه دولــت، قانــون را در بــر می گیــرد امــا محــدود بــه 
آن نیســت، »قانــون کــه قبــل از دولــت وجــود داشــت و یکــی از پیشــفرض های 
ــه  ــی ب ــدرت دولت ــه ق ــود ک ــکل هایی می ش ــی از ش ــاً یک ــون صرف ــود، اکن آن ب

ــرد.« 86 ــودش می گی خ

فایــن پافشــاری می کنــد کــه دولــت پدیــده ای اســت مربــوط بــه عصــر بورژوایــی 
و جامعــه ســرمایه داری و عملکــرد آن و در تــاش بــرای درســت کــردن پشــتوانه 
بــرای ایــن اســتدلال و ارائــه آن بــه عنــوان موضــع »مارکسیســتی« از اثــر مارکــس، 

جنــگ داخلــی در فرانســه نقــل می کنــد: 

ــه تعبیــر مارکــس در جنــگ داخلــی در فرانســه نــگاه  بــرای مثــال ب
کنیــد کــه »قــدرت دولتــی تمرکزیافتــه ... از قــرون وســطا آغــاز شــد 
ــی  ــل تخاصــم طبقات ــا تکام ــت و ب ــل یاف ــم تکام ــرن نوزده ... در ق
میــان کار و ســرمایه... هرچــه بیشــتر خصلــت یــک ماشــین حاکمیــت 

85- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 145

86- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 146-7
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طبقاتــی را بــه خــود گرفــت.87

در ابتــدا بگویــم کــه در ایــن جــا، کلمــۀ »تمرکزیافتــه« کلمــه ای کلیــدی اســت کــه 
بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد امــا فایــن تأکیــد نکــرده اســت و علتــش روشــن تر 
خواهــد شــد. در ایــن گــزاره مارکــس در حــال مقایســه دولت ســرمایه داری اســت 
ــه طــور  ــرون وســطا وجــود داشــت و ب ــت در شــکلی کــه در جامعــه ق ــا دول ب
کلــی نیازمنــد یــک دســتگاه دولتــی متمرکــز نبــود. وقتــی کامل تــر بــه مشــاهدات 
ــی  ــه بخش های ــود - از جمل ــن تر می ش ــاله روش ــن مس ــم ای ــگاه کنی ــس ن مارک

کــه فایــن حــذف کــرده اســت: 

ــا  ــه ج ــای هم ــا ارگان ه ــت، ب ــۀ دول ــز یافت ــدرت تمرک ــش ق پیدای
حاضــرش: ارتــش دائمی، نیــروی انتظامــی، دســتگاه اداری، روحانیت 
ــیم  ــب تقس ــه حس ــه ب ــد ک ــه از ارگان هایی ان ــی، ک ــتگاه قضای و دس
ــه دوره  ــد، ب ــکل گرفته ان ــب ش ــله مرات ــم و دارای سلس کاری منظ
پادشــاهی مطلــق بــر می گــردد، در آن دوره حکــم ســاح نیرومنــدی 
در دســت بــورژوازی در حــال شــکل گیری، در مبــارزه اش بــر ضــد 
فئودالیســم بــود. بــا ایــن همــه، وجــود انــواع و اقســام بازمانده هــای 
ــای اشــرافیت،  ــا و خواجه ه ــای خدایگان ه ــرون وســطائی، امتیازه ق
امتیازهــای محلــی، انحصارهــای شــهری و صنعتــی، قوانیــن اساســی 
ــل آن می شــد. انقــاب فرانســه  ــع توســعه کام ــی، مان ــی و ایالت محل
در قــرن هیجدهــم همــه ایــن بازمانده هــای گذشــته را بــه ضربــه ای 
غــول آســا از صحنــه تاریــخ روفــت و بدیــن ســان بســتر اجتماعــی 
ــر ســر راه شــکل گیری روبنــای لازم در  را از آخریــن موانعــی کــه ب
ــای  ــن روبن ــرد. ای ــاک ک ــدرن وجــود داشــت پ ــت م ســاختمان دول
ــودِ  ــه خ ــه[ ک ــوری اول ]در فرانس ــا امپرات ــراه ب ــی، هم ــدرن دولت م
آن حاصــل جنگ هــای ائتلافــی اروپــای کهنــه نیمــه فئودالــی 
برضــد فرانســه مــدرن بــود، ســاخته و پرداختــه شــد. ... بــه مــوازات 

87- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 151, emphasis in the quotation is added 
by Fine.
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پیشــرفت صنعــت مــدرن، تخاصــم طبقاتــی میــان کار و ســرمایه نیــز 
گســترش می یافــت و تشــدید می شــد و قــدرت دولتــی بیــش 
ــه خــود  ــه ای را ب ــازمان یافت ــی س ــدرت عموم ــت ق ــش، خصل از پی
ــی  ــترش بندگ ــود از گس ــارت ب ــای آن عب ــه هدف ه ــت ک می گرف
اجتماعــی و تبدیــل شــدن بــه ابــزاری بــرای ســلطۀ طبقاتــی. خصلــت 
ــه  اساســاً ســرکوبگرانه قــدرت دولتــی، پــس از هــر انقــاب کــه ]ب
ــه نحــو  ــوده، ب ــی ب ــارزه طبقات ســهم خــود[ نشــانۀ پیشــرفتی در مب

بیــش از پیــش بارزتــری آشــکار شــده اســت. 88

بنابرایــن، صحبــت مارکــس در مــورد »دولــت متمرکــز« بــه طــور مشــخص دولت 
مــدرن اســت کــه منطبــق بــر ظهــور ملــت مــدرن بورژوایــی و حاکمیــت طبقاتــی 
بــورژوازی بــر پرولتاریــا اســت و نــه آن طــور کــه فایــن آن را بــه شــکل دولــت 
بــه طــور عــام ارائــه می دهــد. فایــن ادعــا می کنــد کــه »تعابیــر کوتــاه انگلــس کــه 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــد و آن را ب ــی مشــتق می کن ــاً از تخاصــم طبقات ــت را عموم دول
ســرکوب کــه متعلــق بــه »قدرتمندتریــن طبقــۀ حاکــم کــه بــه لحــاظ اقتصــادی 
ــت.«  ــس نیس ــدۀ مارک ــان ش ــرات بی ــا نظ ــق ب ــد ... در تطاب ــلطه دارد« می دان س
ــه نمی دهــد امــا شــواهد زیــادی  89فایــن شــواهدی در اثبــات ایــن ادعایــش ارائ

ــن انگلــس )و  ــع ای ــن ادعــا موجــود اســت. در واق ــودن ای ــات غلــط ب ــرای اثب ب
نــه مارکــس( بــود کــه بــا اســتفاده از یافته هــای غنــیِ مــردم شــناس آمریکایــی، 
لوئیــس مــورگان و همچنیــن دیگــر مــدارک جمــع آوری شــده نظریه مارکسیســتی 
را در مــورد دولــت فرمولــه کــرد و ایــن دقیقــاً فشــرده ای از کلیــت موضــع پایــه 
ایِ موجــود در آثــار مارکــس و انگلــس بــود. انگلــس در ســال 1884 در مقدمــۀ 
ــن  ــت« چنی ــی و دول ــت خصوص ــواده مالکی ــاء خان ــابِ »منش ــاپ کت ــن چ اولی
می نویســد: »فصل هــای ایــن کتــاب بــه یــک معنــا، تحقــق یــک وصیــت اســت. 
خــودِ مارکــس بــود کــه می خواســت یافته هــای تحقیقــات مــورگان را در ارتبــاط 

ــه فارســی باقــر پرهــام، نشــر مرکــز، 1380  88- مارکــس، جنــگ داخلــی در فرانســه، ترجمــه ب
107-106 ص 

89- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 151-152
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بــا نتایجــی کــه خــودش - و تــا حــدی می توانــم بگویــم و مــن - در پژوهــش 
ماتریالیســتی تاریــخ بــه آن رســیده بودیــم ارائــه دهــد و بــه ایــن ترتیــب اهمیــت 
آن هــا را روشــن کنــد.«90 امــا مــا مجبــور نیســتیم حــرف انگلــس را کــه بــر خلاف 
گفتــۀ فایــن ایــن اثــر »در تطابــق بــا نظــرات بیــان شــده مارکس«اســت، بــاور کنیم. 
می توانیــم بــا یــک بررســی کلــی از تاریــخ تکامــل اجتماعــی کــه خــود مارکــس 

انجــام داد، آن را ببینیــم:

جامعــه فــارغ از شــکلی کــه ممکــن اســت داشــته باشــد، محصــول 
ــا  ــن ی ــه ای ــا انســان آزاد اســت ک ــل انســان هاســت. آی عمــل متقاب
ــز. ســطح مشــخصی از  ــد؟ هرگ ــه را انتخــاب کن آن شــکل از جامع
تکامــل نیروهــای تولیــدی انســان را در نظــر بگیریــد، آنــگاه شــکل 
ــه  ــرد. مرحل ــد ک ــاهده خواهی خاصــی از تجــارت و مصــرف را مش
ــد،  ــد، تجــارت و مصــرف را در نظــر بگیری ــل تولی خاصــی از تکام
آنــگاه سیســتم اجتماعــی منطبــق بــر آن، ســازمان خانــواده یــا نظــم 
ــر آن را  ــق ب ــی منطب ــۀ مدن ــک کلام، جامع ــه ی ــات، ب اجتماعــی طبق
ــد،  ــر بگیری ــی را در نظ ــۀ مدن ــک جامع ــرد. ی ــد ک ــاهده خواهی مش
آنــگاه سیســتم سیاســی مناســب آن را خواهیــد یافــت، سیســتمی کــه 
ــز  ــرودون هرگ ــای پ ــت. آق ــی اس ــه مدن ــمی جامع ــان رس ــاً بی صرف
ــا توســل جســتن  ــد ب ــر می کن ــرا او فک ــد زی ــد فهمی ــن را نخواه ای
از دولــت بــه جامعــۀ مدنــی - یعنــی، از تجلــی رســمی جامعــه بــه 

ــد.91 ــام می ده ــی انج ــمی -- دارد کار بزرگ ــۀ رس جامع

بــه خاطــر همــه این هــا، دولــت مــدرن بورژوایــی در عیــن حــال کــه نســبت بــه 
شــکل های قبلــی دولــت در تاریــخ، بســیار تمرکزیافته تــر اســت و قــدرت بســیار 
بیشــتری در دســتش متمرکــز اســت، دولــت از زمــان منشــعب شــدن جامعــه بــه 
90- Engels, “Origins”, MESW. 3, p. 191

انگلس، »منشاء«، منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد سوم، ص 191

ــای  ــب نامه ه ــامبر 1846، منتخ ــوف، 28 دس ــه ک ــیلویچ آن ــاول واس ــه پ ــس ب ــه مارک 91- نام
مارکــس و انگلــس، ص 3-2

Marx, “letter to Pavel Vasilyevich Annekov” (28 Decembre 1846) MESL, pp. 2-3
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طبقــات متخاصــم وجــود داشــته اســت و همیشــه بــه مثابــه ابــزار دســت طبقــۀ 
ــات تحــت اســتثمار اســتفاده  ــرای ســرکوب طبق ــه لحــاظ اقتصــادی مســلط ب ب
ــار  ــن دو ب ــت. فای ــح از دول ــن اســت درک مارکسیســتی و صحی شــده اســت: ای
ــک  ــت. ی ــرده اس ــه ک ــوج و وارون ــتی از آن( را مع ــت )و درک مارکسیس واقعی
بــار در زمینــۀ بــا گفتــن ایــن کــه »تنهــا بــا تکامــل ســرمایه اســت کــه حاکمیــت 
ــار  ــرد«92 و ب ــه خــود می گی ــت را ب ــت دول ــر مســتقیم حاکمی ــی شــکل غی طبقات
ــکار  ــد تحلیــل مارکسیســتی در مــورد دولــت را ان دوم کــه اساســاً تــاش می کن
کنــد کــه دولــت، چــه در جامعــه بورژوایــی و چــه در جوامــع پیــش از آن، ابــزار 
دیکتاتــوری طبقاتــی اســت؛ نــه کــم و نــه بیــش. بنابرایــن، نبایــد شــگفت زده شــد 
کــه آمــوزه ای را کــه مارکــس و انگلــس در »مقدمــه بــه نشــر آلمانــی مانیفســت 
ــوزه ای  ــن آم ــرای فای ــاً ب ــد، اص ــته می کنن ــال 1872 برجس ــت« در س کمونیس
ــه کارگــر  ــه: »طبق ــن ک ــد وآن هــم ای ــب کن ــه آن جل ــه توجهــات را ب نیســت ک
ــد و  ــرف کن ــاده را تص ــر و آم ــی حاض ــین دولت ــان ماش ــاً هم ــد صرف نمی توان
ــه  ــت ک ــگفت آور نیس ــم ش ــن ه ــرد.«93 ای ــه کار ب ــود ب ــداف خ ــرای اه آن را ب
»مارکسیســمِ« فایــن شــامل پافشــاری های مکــرر مارکــس و انگلــس بــر نیــاز بــه 
انقــاب بــرای ســرنگون کــردن بــورژوازی و همچنیــن نیاز بــه اعمــال دیکتاتوری 
توســط پرولتاریــا پــس از ســرنگون کــردن بــورژوازی بــرای ادامــه راه بــه ســمت 

کمونیســم، نیســت. یــا آن طــور کــه مارکــس بــه طــور موجــز گفــت: 

ــی  ــرات انقلاب ــتی دوران تغیی ــه کمونیس ــرمایه داری و جامع ــن س بی
ــذار سیاســی  ــر آن، دوره گ ــق ب ــراردارد و منطب ــه دیگــری ق یکــی ب
ــد  ــا نمی توان ــی پرولتاری ــوری انقلاب ــزی جــز دیکتات ــه چی هســت ک

باشــد.94

بی تردیــد، ایــن دیکتاتــوری نمی توانــد تمدیــدِ دموکراســی و آزادی فــردی 
ــد.  ــورژوازی باش ــرای ب ب

92- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 151

93- مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست

94- مارکس، نقد برنامه گوتا، به انگلیسی ص 28-27



279دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

مارکــس در اشــاره بــه »دموکراســی عامیانــه« گفت، »هــزاره جمهــوری دموکراتیک 
را می بینــد امــا هیــچ درکــی نــدارد کــه دقیقــاً در همیــن آخریــن شــکل دولــت 
در جامعــۀ بورژوایــی اســت کــه مبــارزۀ طبقاتــی تــا رســیدن بــه تعییــن تکلیــف 
ــه  ــرحی از نقط ــع دارد ش ــس در واق ــا، مارک ــود.«95 در اینج ــرده ش ــش ب ــد پی بای
ــه دســت می دهــد.  ــۀ »مارکسیســت« هایی چــون فایــن ب نظــر دموکراتیــک عامیان
فایــن تــا جایــی پیــش مــی رود کــه بــا جدیــت اســتدلال می کنــد، تحــت سیســتم 
ــراض  ــت و اعت ــک حکوم ــاب ی ــرای انتخ ــی ب ــران »آزادی سیاس ــی، کارگ کنون
ــار  ــدرت کن ــود را از ق ــران خ ــتم گ ــد س ــد و می توانن ــد را دارن ــن ب ــه قوانی علی

ــد:  ــه می ده ــا پافشــاری ادام ــد«96 و ب بزنن

ــاً  ــت صرف ــون و دول ــت خصوصــی، قان ــل دادن مالکی ــن، تقلی بنابرای
بــه ابزارهــای طبقــۀ حاکــم یــا بــه عملکــردی در خدمــت بازتولیــد 
روابــط طبقاتــی، بخشــی از سیاســت طبقــه کارگــر نیســت. سیاســت 
سوسیالیســتی کــه ســکه های آزادی فــردی و دموکراســی سیاســی را 
ــت را  ــون و دول ــی، قان ــت خصوص ــا مالکی ــد - ی ــدار می کن بی مق
صرفــاً بــه عنــوان نفــی ایــن ارزش هــا می شــمارد - در میــان کســانی 
ــرد؛  ــد ک ــدا نخواه ــدار پی ــد، طرف ــان باش ــت مدافع ش ــرار اس ــه ق ک
نــه بــه ایــن خاطــر کــه کارگــران توســط آگاهــی دروغیــن ســردرگم 
ــه ایــن علــت کــه می فهمنــد چــه چیــزی برایشــان  شــده اند بلکــه ب
اهمیــت دارد. وظیفــه مارکسیســم ایــن نیســت کــه ایــن آگاهــی طبقــه 
ــد رشــد آن را  ــش بای ــزه کردن ــا تئوری ــه ب ــد بلک ــی کن ــر را نف کارگ

تشــویق کنــد. 97

ــن از »مارکسیســم« و  ــای فای ــرای کشــف و افشــای معن ــاش ب ــن نقطــه ت در ای
ــه اســب مــرده اســت. )یــاد آوری حــرف  »آگاهــی طبقــه کارگــر« چــوب زدن ب
انگلــس در ایــن جــا مناســب اســت وقتــی وی از مارکــس نقــل می کنــد کــه در 

95- مارکس، نقد برنامه گوتا، به انگلیسی ص 29
96- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 211 emphases added

97- Bob Fine, Democracy and the Rule of Law, p. 211
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مقابــل »مارکسیســت«های فرانســه در اواخــر 1870 گفــت، اگــر مارکسیســم ایــن 
اســت: »فقــط می دانــم کــه یــک مارکسیســت نیســتم« 98( پــس، بــه جــای چــوب 
ــه  ــس ب ــی مارک ــه »وقت ــن ک ــر فای ــراز نظ ــه اب ــم ب ــرده برگردی ــه اســب م زدن ب
زوال مالکیــت خصوصــی، قانــون و دولــت اشــاره کــرد او صرفــاً الغــای آن هــا را 
مدنظــر نداشــت بلکــه همچنیــن جایگزینــی آن هــا بــا دموکراســی بیشــتر و آزادی 
فــردی بیشــتر از آن چــه در محــدودۀ آن هــا ممکــن اســت را مدنظــر داشــت.« بله، 
مارکــس روشــن کــرد کــه در کمونیســم، افــراد بــه نســبت جامعــه ســرمایه داری 
)و تمــام جوامــع پیشــین( آزادی بــا افقــی بســیار گســترده تر را خواهنــد داشــت 
ــردی بیشــتر« در  ــا »آزادی ف ــد شــد(. ام ــق مســتمرا گســترده تر خواه ــن اف )و ای
مرکــز تصویــر مارکــس از جامعــه کمونیســتی نبــود و اساســی تر ایــن کــه، وقتــی 
صحبــت از زوال مالکیــت خصوصــی، دولــت و قانــون و تمــام روابــط تولیــدی 
ــان  ــود، هم ــرش نب ــه مدنظ ــزی ک ــرد، چی ــرمایه داری ک ــخصۀ س ــای مش و روبن
»دموکراســی بیشــتر« اســت. مارکــس در درجــه اول و بیــش از هــر چیــز الغــای 
ــه در  ــیِ آن چ ــم خط ــه تعمی ــر داشــت. او ن ــد نظ ــی را م ــزات طبقات ــام تمای تم
ایــن سیســتم موجــود اســت )دموکراســی بورژوایــی کــه بــه معنــای دیکتاتــوری 
ــه  ــی را مدنظــر داشــت ک ــا اســت( بلکــه انقلاب ــر پرولتاری ــورژوازی ب ــی ب طبقات
ــن  ــا جایگزی ــوری پرولتاری ــا دیکتات ــرده و آن را ب ــرنگون ک ــی را س ــت کنون دول
می کنــد و بــه ســمت ســرنگونی کامــل تمــام شــرایط و روابــط اجتماعــی ای کــه 
تــا پیــش از آن موجــود بــود، پیشــروی می کنــد. او خــودش )همــراه بــا انگلــس( 
گفتــه اســت کــه چــه چیــزی را مدنظــر داشــت: ریشــه ای ترین گسســت ازروابــط 
مالکیــت کهنــه و افــکار کهنــه. بالاخــره ایــن کــه، مارکــس همــراه بــا زوال دولــت، 
ــوان آزادی در  ــه عن ــه ب ــخصی ک ــن زوال آزادی ش ــی و همچنی زوال دموکراس
مخالفــت بــا دولــت یــا بــه صــورت آزادی فــردی در تضــاد بــا دیگــری و نیروهای 
ــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت و همچنیــن جایگزینــی  ــا ب متخاصــم جامعــه پ
ــی را  ــی و آگاه ــازمان اجتماع ــیار پیشــرفته تر س ــا شــکل های بس ــا ب ــه این ه هم

مدنظــر داشــت. 

98- انگلــس، »نامــه بــه کنــراد اشــمیت« )5 اوت 1890(، منتخــب نامه هــای مارکــس و انگلــس، 
ص 72
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وقتــی مارکــس و انگلــس در مانیفســت کمونیســت نوشــتند، پرولتاریــا در گام اول 
بایــد در »نبــرد بــرای دموکراســی« پیــروز شــود، منظورشــان این بــود کــه پرولتاریا 
ــه موقعیــت طبقــۀ حاکــم« برســاند.99 همانطــور کــه  در گام اول بایــد خــود را »ب
ــه  ــا ب ــیدن پرولتاری ــه رس ــت را ک ــن واقعی ــق ای ــت عمی ــا اهمی ــم، آن ه دیده ای
ــی موجــود  ــای تصــرف دســتگاه دولت ــه معن ــد ب موقعیــت طبقــه حاکــم نمی توان
و اســتفاده از آن طبــق منافــع پرولتاریــا، باشــد. خیــر، ایــن دســتگاه دولتــی بایــد 
خــرد و درهــم شکســته شــود و بــه جــای آن دولــت نوینــی مســتقر شــود؛ دولتــی 
کــه بنیــادا از تمــام دولت هــای پیشــین تاریــخ متفــاوت اســت؛ دولتــی اســت در 
شــکل گــذاری و بــه الغــای طبقــات و خــودِ دولــت خدمــت می کنــد. پیــروزی 
ــری  ــف بیســابقه انقــاب پرولت ــه صــورت وظای ــا ب ــرد دموکراســی را آن ه در نب
درک می کردنــد؛ بــه معنــای پیــروزی در نبــرد تاریخــی- جهانــی کــه منتهــی بــه 
الغــای شــرایط اجتماعــی ای می شــود کــه بســتر دموکراســی اســت و بــه آن معنــا 

می دهــد.

کوشــشِ آگنــس هِلـِـر ماننــد بــاب فایــن، عبارتســت از هــم ســاز کردن مارکسیســم 
ــن اســت  ــد ای ــل توجــه می کن ــر را قاب ــا آنچــه هل ــی. ام ــا دموکراســی بورژوای ب
کــه او در زمــرۀ گــروه کوچکــی از »ناراضیــان شــوروی« اســت کــه نقدشــان بــه 
ــه  ــد، بلک ــرح نمی کنن ــم ط ــا مارکسیس ــت ب ــکل ضدی ــوروی را در ش ــه ش جامع
ــرات  ــر تأثی ــل، هل ــن دلی ــه ای ــد. ب ــش می گذارن ــاع از آن، پی ــر در دف ــه ظاه ب
مهمــی بــر کســانی دارد کــه در مقایســه بــا بلــوک شــوروی کنونــی )و همچنیــن 
ــان  ــگاه آن ــه در ن ــوی هســتند ک ــال آلترناتی آنچــه در غــرب موجــود اســت( دنب
ــم  ــرح سوسیالیس ــت ط ــرده اس ــاش ک ــت. وی ت ــک اس ــم دموکراتی سوسیالیس
ــاب مارکسیســم و دموکراســی: ورای »سوسیالیســم « پیــش  دموکراتیــک را در کت
ــا  ــراه ب ــر اســت )هم ــم هل ــه قل ــالات ب ــه ای از مق ــاب مجموع ــن کت بگــذارد. ای
ــی  ــداران گئورگ ــی از طرف ــه گروه ــق ب ــر متعل ــا هل ــراه ب ــه هم ــر ک ــو فهِِ فرین
لــوکاچ بــه اســم »مکتــب بوداپســت« هســتند(. بــا خوانــدن ایــن کتــاب، از یــک 
طــرف، می بینیــم کــه هلــر و دیگــران، دیــدگاه پایــه ایِ »توتالیتاریســم« را قبــول 

99- مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست به انگلیسی ص 59
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دارنــد. قبــاً در همیــن فصــل ایــن دیــدگاه را بررســی کردیــم. مضــاف بــر ایــن، 
ــی دموکراســی بورژوایــی را ســهیم  ــات ایمان هلــر و همفکرانــش، بســیاری از آی
هســتند و از جملــه، بیانیــه اســتقلال را پرســتش می‏کننــد. امــا، از طــرف دیگــر، 
کســانی ماننــد هلــر تــاش می‏کننــد )حداقــل تــا حــدی( ایــن دیــدگاه را بــا آن 
ــا  ــت ب ــد. در ضدی ــب کنن ــد اصــول مارکسیســتی اســت، ترکی چــه فکــر می‏کنن
ــه در  ــروح و مکانیکــی و اکونومیســتی ک »سوسیالیســم« ســرد و خاکســتری و بی
بلــوک شــوروی پراتیــک و تبلیــغ می شــود، هلــر تأکیــد می کنــد، بشــریت فقــط 
بــا نــان زنــده نیســت و نبایــد بــه حکومــت اجــازه داد تعییــن کنــد کــه بشــریت 
نیازمنــد چیســت. در ایــن مقــالات، تأکیــد زیــادی بــر اهمیــت آگاهــی می کنــد. 
امــا در نهایــت، نقطــه نظــر هلــر نماینــده یــک گسســت رادیــکال از ایدئولــوژی 
رســمی شــوروی کــه مــورد نقــد اوســت، نمی باشــد و صرفــاً »آئینــۀ روبــه روی 
ــد ایده آلیســتی اســت  ــک تأکی ــر آگاهــی ی ــد او ب ــرا، تأکی ــیِ« آن اســت. زی منطق
ــد  ــد می کن ــی، تأکی ــم دیالکتیک ــدگاه ماتریالیس ــی. دی ــم دیالکتیک ــه ماتریالیس و ن
کــه آگاهــی در نهایــت وابســته بــه واقعیــت مــادی اســت و آگاهــی ای می توانــد 
ــت  ــر واقعی ــق ب ــه منطب ــادی داشــته باشــد ک ــت م ــر واقعی ــم در تغیی نقــش عظی
مــادیِ باشــد؛ تــی کــه در حرکــت و تغییــر و تکامــل اســت.100 یکــی از اشــکالات 
نظریــۀ هلــر آن اســت کــه نمی توانــد رابطــۀ میــان زیربنــای اقتصــادی بــا روبنــای 
سیاســی و ایدئولوژیــک جامعــه را درســت درک کنــد. ایــن اشــتباه، در رویکــرد 
ــد هــم قالــب زیربنــای  ــه شــکلی ایــده آل کــه می توان ــه مثاب ــه دموکراســی ب او ب
ــاب فــوق و  ــای سوسیالیســتی. در کت اقتصــادی ســرمایه داری باشــد و هــم زیربن
در مقالــۀ »گذشــته، حــال و آینــده دموکراســی« بــه قلــم هلــر، ایــن مســئله روشــن 
ــاده  ــه »م ــال در جمل ــرای مث ــذارد. ب ــه می گ ــن نکت ــر ای ــی ب ــد خاص ــه دون تأکی 100- مائوتس
ــا  ــح از کج ــای صحی ــه »ایده ه ــاده« )مقال ــه م ــی ب ــود و آگاه ــی ش ــه آگاه ــل ب ــد تبدی می توان
ــر هرگــز یــک  ــو، انتشــارات زبان هــای خارجــی پکــن، 1917(. هل ــار مائ ــد؟« منتخــب آث می آین
مائوئیســت نیســت. ایــن را می تــوان از کامنت هایــی کــه در مــورد »فیلســوفان تــازه از راه رســیده« 
ــت  ــن جماع ــورد ای ــر در م ــد. هل ــره( دی ــوی وغی ــری ل ــارد هن ــون برن ــرادی چ ــه )اف در فرانس
ــان  ــرا سطحش ــم زی ــد کنی ــان را نق ــوری آن ــه تئ ــد ک ــروری باش ــم ض ــر نمیکن ــد »فک می گوی
ــه  ــی ب ــر در بی اعتنای ــا هل ــوان ب ــلما می ت ــد«. مس ــه ندارن ــه ارزش توج ــت ک ــن اس ــدر پایی آنق
ایــن جماعــت موافــق بــود. امــا غلــط اســت کــه بیــن نظــرات اولیــۀ کمابیــش مائوئیســتی ایــن 

ــف.  ــه تخال ــد و ن ــا یکســانی ایجــاد کن ــی آن ه ــا ورشکســتگی کنون جماعــت ب
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ــه: ــت ک ــد او درســت می گف ــر حــرف هوشــی می گوی ــد ب ــا تأیی می شــود. او ب

کل سوسیالیســم را می تــوان در بیانیــه اســتقلال ]آمریــکا[ پیــدا کــرد. 
اگــر ارجــاع مــان، بــه شــکل ایــده ال سوسیالیســم دموکراتیــک باشــد، 
ایــن درســت اســت. امــا کســانی کــه می گوینــد خــودِ ســرمایه داری 
ــد،  ــت می گوین ــم درس ــت ه ــه اس ــم یافت ــتقلال تجس ــه اس در بیانی
اگرچــه کــه دارنــد بــه یــک شــکل »ایــده آل« از ســرمایه داری ارجــاع 
ــول  ــه اص ــا ک ــا آنج ــک، ت ــول دموکراتی ــان اص ــرا هم ــد. زی می دهن
ــون  ــی در قان ــول اساس ــه اص ــه مثاب ــد ب ــتند می توانن ــمی هس رس

ــد. 101 ــا سوسیالیســتی بگنجن اساســی یــک جامعــه ســرمایه داری ی

و اضافه می کند:

ــی  ــتخوش تعدیل ــه دس ــدون آن ک ــمی ب ــی رس ــع، دموکراس در واق
بشــود، می توانــد تبدیــل بــه دموکراســی سوسیالیســتی شــود. اصــول 
دموکراســی رســمی بــه مــا می گویــد چگونــه در پرداختــن بــه امــور 
ــم،  ــل بیابی ــات راه ح ــرای معض ــه ب ــم، چگون ــت کنی ــه حرک جامع
ــون  ــی گوناگ ــال اجتماع ــوای آم ــر محت ــی ب ــز محدودیت ــا هرگ ام

نمی گــذارد.102
هوشی مین در حمایت از بیانیه استقلال اشتباه می کرد.103

امــا ایــن مســئله بــه کنــار، هلــر کامــاً بســتر تاریخــی و محتــوای طبقاتــی را کنــار 
ــی  ــورد دموکراس ــده در م ــل آین ــت. در فص ــگفت انگیز اس ــن ش ــذارد و ای می گ

101- Heller, Marxism and Democracy, p. 223

102- Heller, Marxism and Democracy, p. 224, emphasis added

ــه اســتقلال  ــاع از بیانی 103- همانطــور کــه در جــای دیگــر نوشــتم، تــاش هوشــی میــن در دف
بــه مثابــه یــک اســلحه ایدئولوژیــک و سیاســی در انقــاب ویتنــام، »متاســفانه نمونــه ای اســت از 
ضعــف و محدودیت هایــی کــه در انقــاب ویتنــام و رهبــری اش بــود و نــه نشــانه ارزش بیانیــه 
اســتقلال بــرای مبــارزه انقلابــی در جهــان امــروز«. )بــاب آواکیــان. پایــان دهشــتناک یــا پایانــی 

ــر دهشــت؟ ص 108( ب
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سوسیالیســتی بــه عنــوان سیســتم حاکمیــت طبقاتــی و زوال دموکراســی همــراه بــا 
الغــای طبقــات، صحبــت خواهــم کــرد. امــا بایــد روشــن باشــد کــه دموکراســی، 
ــت  ــم خدم ــه سوسیالیس ــم ب ــد ه ــمی، نمی توان ــول رس ــته ای اص ــه رش ــه مثاب ب
ــاز  ــی بشــود«. ب ــه دســتخوش تعدیل ــدون آن ک ــه ســرمایه داری »ب ــم ب ــد و ه کن
ــم  ــت سوسیالیس ــی تح ــع دموکراس ــم: در واق ــرار کنی ــه را تک ــن نکت پایه ای تری
ــی کیفــی  ــد دســتخوش دگرگون ــه دموکراســی تحــت ســرمایه داری بای نســبت ب
و رادیــکال بشــود؛ بایــد برعکــس شــود تــا بتوانــد توســط طبقــۀ حاکــم جدیــد، 
ــی  ــی یعن ــه قبل ــه حاکم ــر طبق ــا ب ــط پرولتاری ــل و توس ــه آن عم ــا، ب پرولتاری

ــوری اعِمــال شــود.  ــورژوازی، دیکتات ب

ــی،  ــزات طبقات ــارغ از تمای ــه ف ــه هم ــر، ب ــمی در ظاه ــی رس ــول دموکراس اص
ــن  ــتن همی ــرا گذاش ــه اج ــر، ب ــطح عمیق ت ــا در س ــد ام ــر می‏ده ــوق براب حق
ــت  ــی را اعِمــال و تقوی ــط اساســی اســتثمار و ســتم طبقات اصــول رســمی، رواب
ــر،  ــر هل ــد. در تفک ــت کن ــم خدم ــه سوسیالیس ــد ب ــز نمی توان ــد و هرگ می کن
ــۀ  ــد جنب ــتند و گفتن ــو گذاش ــس جل ــس و انگل ــه مارک ــکال ک ــت رادی دو گسس
تعییــن کننــده و اساســی انقــاب کمونیســتی اســت، مطلقــا جایــی نــدارد. پــس 
از ایــن کــه سوسیالیســم برقــرار شــد، نبــردی ســخت جریــان خواهــد یافــت تــا 
هــم از تغییــرات سوسیالیســتی کــه بــه دســت آمــده دفــاع شــود و هــم، جامعــه 
هرچــه بیشــتر بــه ســمت هــدف اســتقرار کمونیســم در جهــان رانــده شــود. ایــن 
ــی کــه بــدون دو گسســت و  ــدارد. در حال واقعیــت نیــز در ذهــن هلــر جایــی ن
نبــرد بــرای آن پــس از اســتقرار سوسیالیســم، اصــاً سوسیالیســمی در کار نخواهــد 
بــود چــه برســد بــه هــدف نهایــی دســت یافتــن بــه کمونیســم. پــس، در روبنــای 
سیاســی اصولــی لازم اســت کــه بــا تکیــه بــر آن می تــوان بــر مقاومــت بــورژوازی 
ســرنگون شــده )و نیروهایــی بورژوایــی نوظهــور( چیــره شــد و مــردم را تبدیــل 
بــه ســروران جامعــه در هــر عرصــه ای کــرد. بــه عبــارت دیگــر، نیــاز هســت کــه 
ــه  ــح و ن ــی آشــکار و صری ــوای طبقات ــک محت ــا ی ــوری( ب دموکراســی )ودیکتات
اصــول دموکراســی رســمی »بــدون ایــن کــه دســتخوش تعدیلــی شــود« بــه اجــرا 

گذاشــته شــود. 



285دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

آنطور که مائو تأکید کرد:

ــه  ــد، ب ــب می‏کنن ــرد طل ــور مج ــه ط ــی را ب ــه آزادی و دموکراس ــی ک آن های
ــگاه می‏کننــد. مارکسیســم  ــزار ن ــه اب ــه عنــوان هدفــی در خــود و ن دموکراســی ب
ــت  ــه سیاس ــه عرص ــق ب ــا و متعل ــی از روبن ــی بخش ــوزد دموکراس ــا می آم ــه م ب
ــن  ــد. ای ــای اقتصــادی خدمــت می کن ــه زیربن ــی ب ــل نهای ــی، در تحلی اســت. یعن
ــورد آزادی هــم صــادق اســت. هــم دموکراســی و هــم آزادی، نســبی  ــر در م ام
هســتند و نــه مطلــق و هــر دوی آن هــا در شــرایط تاریخــی خارجــی متولــد شــده 

و تکامــل یافته انــد. 104

قطعــاً هلــر یکــی از آن هــا کــه دموکراســی را هدفــی در خــود می بینــد و واقعــاً 
معتقــد اســت کــه دفــاع از دموکراســی رســمی هــم در تئــوری و هــم در پراتیــک، 

ــا ســرمایه داری اســت. او می نویســد:  ــت ب ــر از مخالف رادیکال ت

مــی تــوان کســانی را کــه آرزو دارنــد بــه ورای ســرمایه داری و تمــام 
عواقــب نکبــت بــار آن برونــد، رادیــکال خوانــد. امــا فقــط کســانی 
ــی  ــه دموکراس ــه در چارچوب ــکال چــپ دانســت ک ــوان رادی را می ت
رســمی بــه دنبــال دســت یافتــن بــه ایــن امــر هســتند. رادیــکال چــپ 
ــش را  ــن نق ــه ای ــد ک ــع نمی شــود. هرچن ــردن قان ــه روشــنگری ک ب
هــم ایفــا می کنــد. بلکــه، کســی اســت کــه طبــق اصــل کانتــی کــه 
می گویــد نبایــد دیگــران را صرفــاً بــه مثابــه »ابــزار« )بــرای هدفــی( 
اســتفاده کــرد، واقعیــت تمــام نیازهــای انســان را درک می کنــد، بجــز 
آن هــا کــه بــه دنبــال ســتم و اســتثمار مــردم دیگــر هســتند. رادیــکال 
ــی  ــکل تخصص ــک ش ــری ی ــش فک ــه دان ــد ک ــد بفهم ــپ، بای چ
ــا  ــاب ارزش ه ــه انتخ ــت ب ــی نوب ــه وقت ــن ک ــت و ای ــش اس از دان
ــتند.  ــتگی هس ــدازه دارای شایس ــه یک ان ــان ها ب ــه انس ــد، هم می رس
او بایــد تشــخیص دهــد کــه در تصمیم گیــری بــر »چــه بایــد کــرد« 

ــای  ــار، اداره زبان ه ــب آث ــق. منتخ ــای درون خل ــح تضاده ــل صحی ــاره ح ــو، در ب 104- مائ
ــال 1977 ــد 5 س ــرای جل ــال 1969 و ب ــار س ــا چه ــک ت ــای ی ــرای جلده ــن. ب ــی پک خارج
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ــده  ــن کنن ــد نقــش تعیی ــی[ نمی توان ــچ الیت ــازی ]هی ــچ قشــر ممت هی
بــازی کنــد. رادیــکال چــپ می دانــد کــه تنهــا هــدف اجتماعــی معتبر 
آن اســت کــه اکثریــت مــردم آن را هــدف اجتماعــی معتبــر بداننــد و 
آمــاده اســت بــه همــان طریقــی کــه آن هــا آمــادۀ عمــل بــرای رفــع 
ــر شــود.  ــن هــدف درگی ــه ای ــرای رســیدن ب نیازهایشــان هســتند، ب
ــی  ــه دموکراس ــاده ک ــل س ــن دلی ــه ای ــت دارد ب ــا حقیق ــه این ه هم
بنــا بــه تعریــف عبارتســت از قــدرت مــردم و قــدرت مــردم بنــا بــه 

تعریــف یعنــی دموکراســی.105

بعــدا بــه ایــن می پردازیــم کــه آیا هلــر واقعــاً »آرزو دارد که بــه ورای ســرمایه داری 
و تمــام عواقــب نکبــت بــار آن« بــرود یــا نــه. امــا قبــل از آن بایــد توجــه کنیــم که 
حرف هــای او نمونــه ای کلاســیک از دموکراســی بورژوایــی اســت کــه بــر چنــد 
ــن  ــژه، ای ــه وی ــی اســتوار اســت. ب ــا از ســتون های ســنتی دموکراســی بورژوای ت
ــه انتخــاب ارزش هــا می رســد، همــه انســان ها  ــت ب ــی نوب فرمولبنــدی کــه »وقت
ــدی جفرســونی اســت. و  ــک فرمولبن ــه ی ــد« ک ــدازه شایســتگی دارن ــک ان ــه ی ب
البتــه، ایــن اصــل کــه بــا هیــچ کــس نبایــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای هــدف رفتــار 
کــرد، کانــتِ خالــص اســت.106 مــا خواهیــم دیــد کــه در نهایــت صرفــاً نشــدنی 

105- Heller, Marxism and Democracy, p. 227
توجــه کنیــد کــه ایــن جــا هلــر خــود را مجبــور می بینــد علیــه خــط لنیــن در مــورد رابطــه میــان 
پیشــاهنگ ســازمانیافته آگاه بــا توده هــا و رابطــه میــان آگاهــی و »خودجوشــی«، بــه ویــژه آن طــور 
کــه در کتــاب »چــه بایــد کــرد؟« فشــرده شــده اســت موضــع بگیــرد. و تصادفــی نیســت کــه هلــر 
ــط  ــه در خ ــم ک ــه کنی ــت توج ــب اس ــن جال ــت. همچنی ــم هس ــورگ ه ــتایش گر رزا لوگزامب س
آخــر از نقــل قــول بــالا، هلــر دقیقــا همــان تعریفــی از دموکراســی را می دهــد کــه رویزیونیســت 
روســی ک. زارودوف در »اقتصــادی سیاســیِ انقــاب« داده اســت )ص 190(. این نشــانه آن نیســت 
کــه هلــر از روی دســت مقامــات شــوروی کــه او ازشــان منزجــر اســت )و حــق دارد کــه منزجــر 
باشــد امــا انزجــارش، کامــا پایه هــای درســتی نــدارد( کپیــه بــرداری کــرده اســت. بلکــه مســئله 
ایــن اســت کــه هــر دوی آن هــا درک کلاســیک بورژوایــی از دموکراســی را اتخــاد کــرده انــد و 

ــد. ــه آن محتــوای »سوسیالیســتی« بدهن ــه شــکل های مختلــف ســعی می کننــد ب ب

106- جملــه ای از مایــکل هرینگتــون در مــورد حکــم کانــت نشــانه ای اســت کــه ایــن مفهــوم 
ــای  ــک ج ــورژوا دموکراتی ــه ب ــا اندیش ــک و عموم ــیال دموکراتی ــۀ سوس ــز اندیش ــدر در مرک چق
ــزاری در خدمــت  ــد آدم هــا را اب ــن اســت[ کــه شــما نمی توانی ــت ]ای دارد: »حکــم برجســتۀ کان
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اســت. ]توضیــح مترجــم: اینجــا آواکیــان بــا کلمــات بــازی کــرده اســت: کانــتِ 
خالــص کــه در نهایــت صرفــاً cant اســت.[

همــان طــور کــه قبــاً گفتــم، اصــل کانتــی، »بــا خــودت یــا دیگــری بــه عنــوان 
ــن  ــول.107 اولا، ای ــه مقب ــت و ن ــدنی اس ــه ش ــن« ن ــار ک ــزار رفت ــه اب ــدف و ن ه
ــام  ــا در تم ــد؛ ام ــرح می کن ــراد ط ــن اف ــط بی ــب رواب ــر حس ــور را ب ــل ام اص
ــط اجتماعــی تکامــل یافتــه و هویت شــان  ــر بســتر رواب جوامــع بشــری، افــراد ب
ــا، در جامعــه طبقاتــی  ــه در جدایــی و »در خودشــان«. مضاف شــکل می گیــرد و ن
تعییــن کننده تریــن روابــط، روابــط میــان طبقــات اســت و نــه افــراد و در نهایــت، 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــن می شــود. در جامع ــن چارچــوب تعیی ــراد در ای ــان اف ــط می رواب
ــۀ  ــت. جامع ــن نیس ــی ممک ــن اصل ــال چنی ــت، اعم ــده اس ــیم ش ــات تقس طبق
ســرمایه داری بنــا بــه تعریــف، جامعــه ای اســت مبتنــی بــر ســتم و اســتثمار. امــا 
ــه اســتثمار  ــان دادن ب ــز، در عیــن حــال کــه هدفــش پای جامعــه سوسیالیســتی نی
ــد. همانطــور  ــورژوازی را ســرکوب کن ــی ب ــه، یعن ــد بخشــی از جامع اســت، بای
کــه قبــاً گفتــم، فقــط در جامعــه بی طبقــه کمونیســتی اســت کــه اعمــال اســتثمار 
و ســتم از طــرف یــک بخــش بــر بخــش دیگــر جامعــه بالاخــره محــو خواهــد 
شــد و افــزون بــر ایــن، تبعیــت یــک فــرد از فــرد دیگــر نیــز محــو خواهــد شــد. 
ــد  ــک کل، محــو نخواه ــه ی ــه مثاب ــه ب ــراد از جامع ــت اف ــا در کمونیســم تبعی ام
ــد و در  ــرار بمان ــد برق ــه نمی توان ــرا جامع ــود زی ــو ش ــد مح ــد و نمی توان ش
ــرای آزادی همــه  واقعیــت تــاش در ایــن راســتا، موجــب محدودیــت جــدی ب
افــراد جامعــه خواهــد شــد. در ایــن جــا، یــک بــار دیگــر اهمیــت گفتــه مارکــس 
ــه و  ــادی جامع ــاختار اقتص ــر از س ــد بالات ــز نمی توان ــق هرگ ــم: »ح را می فهمی
تکامــل فرهنگــی ای کــه توســط آن شــکل گرفتــه اســت، باشــد«. ایــن بــه معنــای 
ــدف  ــت ه ــزاری در خدم ــراد، اب ــه اف ــه ب ــاکان رویکــرد جامع ــه کم آن اســت ک
ــه و  ــۀ جامع ــه جانب ــه پیشــروی هم ــان ادام ــا، هــدف در آن زم ــود، ام ــد ب خواه
هــدف، تصــور کنیــد؛ یــا آن طــور کــه تاریــخ مــا اعــام کــرده اســت، فــرد دارای حقــوق خدشــه 

ناپذیــر اســت« 
Harrington, Decade of Decision, p. 179

107- به فصل دوم، زیرنویس 99 رجوع کنید
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مــردم تشــکیل دهنــدۀ جامعــه خواهــد بــود و مرزهــا و محدوده هــای آزادی شــان 
بــه طــور روزافــزون گســترش خواهــد یافــت. 

ــه  ــت ک ــر آن اس ــی معتب ــدف اجتماع ــا ه ــه، » تنه ــر ک ــاریِ هل ــورد پافش در م
ــی  ــوان کس ــه عن ــن ب ــد«، م ــر بدانن ــی معتب ــدف اجتماع ــردم آن را ه ــت م اکثری
ــده(  ــاً در ایالات متح ــتی )و عمدت ــور امپریالیس ــا آن کش ــن ی ــال در ای ــه 40 س ک
ــر  ــرا در اکث ــرم. زی ــرار نمی گی ــی ق ــن مفهوم ــر چنی ــته ام، اصــاً تحــت تأثی زیس
مواقــع کــه ایالات متحــده در حــال پیشــبرد جنــگ جنایتکارانــه در ویتنــام بــود )و 
واقعــاً واژه »جنایتکارانــه« صفــت نرمــی اســت بــرای آن( اکثریــت مــردم آمریــکا 
معتقــد نبودنــد کــه مخالفــت بــا جنــگ ویتنــام و مبــارزه بــرای شکســت آمریــکا، 
ــرم کــه  ــن جــا نتیجــه نمی گی ــی از ای ــر« اســت. ول یــک »هــدف اجتماعــی معتب
پــس، مــردم ویتنــام نبایــد بــرای مغلــوب کــردن ایالات متحــده تــاش می کردنــد 
ــه وضــوح  ــد )و ب ــا آن بخــش از مــردم آمریــکا کــه مخالــف ایــن جنــگ بودن ی
ــتند  ــت می شس ــگ دس ــد جن ــت ض ــد از فعالی ــد( بای ــکیل می دادن ــی را تش اقلیت
تــا ایــن کــه بالاخــره اکثریــت را از طریــق بحــث قانــع کننــد ایــن یــک »هــدف 
معتبــر اجتماعــی اســت«. ایــن طــور هــم فکــر نمی کنــم کــه آن ضدیــت عمدتــاً 
ــکا در  ــردم آمری ــت م ــاع اکثری ــث و اقن ــاش در بح ــکل ت ــه ش ــاً ب ــد صرف بای
ــا امــروز، ممکــن اســت کــه  مــورد معتبــر بــودن ایــن هــدف پیــش می رفــت. ی
اکثریــت مــردم در کشــورهای امپریالیســتی بــه طــور عــام و مجــرد ضــد جنــگ 
ــه  ــن اســت ک ــر« ای ــد »هــدف اجتماعــی معتب ــا فکــر نمی کنن ــی باشــند، ام جهان
ــد، طبقــه حاکمــه خودشــان را آمــاج قــرار دهنــد )و  علیــه جنــگ موضــع بگیرن
ــرای  ــر آن، ب ــاف ب ــد( و مض ــت کنن ــت ها ضدی ــه امپریالیس ــا هم ــان ب ــم زم ه
انقــاب پرولتــری فعالیــت کننــد زیــرا ســرنگون کــردن طبقــه حاکمــه ایــن کشــور 
ــی و در نهایــت، محــو کــردن  ــه ممانعــت از جنــگ جهان مهمتریــن خدمتشــان ب
ــت  ــه اکثری ــن ک ــد. ای ــد می کن ــی را تولی ــن جنایت های ــه چنی سیســتمی اســت ک
ــا از اضطــرارش نمی کاهــد  ــدازد ی ــار نمی ان ــد، آن را از اعتب ــن هــدف را ندارن ای
و کســانی کــه چنیــن هدفــی دارنــد نبایــد منتظــر شــوند کــه قبــل از دســت زدن 
بــه فعالیــت بــرای تحقــق آن، اول اکثریــت را جــذب کننــد؛ آن هــا نبایــد فعالیــت 
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ــز  ــی« متمرک ــق »گفتگــوی عقلان ــت از طری ــن اکثری ــردن ای ــع ک ــر قان خــود را ب
کننــد. 

ــورهای  ــردم کش ــل م ــط در مقاب ــه فق ــوالی را ن ــن س ــود چنی ــرار ب ــر ق ــه اگ البت
امپریالیســتی بلکــه در مقابــل مــردم سراســر جهــان قــرار دهیــم - و اگــر 
ــی  ــک جورهای ــا ی ــتند، ی ــود نداش ــه( وج ــات حاکم ــداف )طبق ــن اه ــاج ای آم
ــد - آن گاه،  ــال نمی کردن ــی( را اعم ــوری طبقات ــود )دیکتات ــی خ ــدرت سیاس ق
می توانســتم جــواب کامــاً متفاوتــی از ســوی »اکثریــت« بگیریــم. در جــواب بــه 
راه چاره هــای هلــر، کامــاً مناســب اســت کــه چنیــن دورنمایــی را در رابطــه بــا 
اراده اکثریــت پیــش بکشــیم. زیــرا، بــا توجــه بــه ایــن چنــد مقالــه، می بینیــم کــه 
هلــر اصــاً توجهــی بــه اعوجــاج موجــود در جهــان نــدارد چــه برســد بــه ارائــه 
راه حــل بــرای فائــق آمــدن بــر ایــن اعوجــاج. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا 
نمی توانیــم ایــن ســوال را بــه ایــن شــکل از اکثریــت مــردم جهــان بکنیــم و نکتــه 
دقیقــاً در همیــن جاســت؛ ایــن کار مســتلزم یــک مبــارزه همــه جانبــه انقلابــی در 
جهــان بــرای ایجــاد وضعیتــی اســت کــه اکثریــت تحــت اســتثمار جهــان بتواننــد 

منافــع خــود را بــه طــور کامــل تشــخیص دهنــد. 

ــد.  ــار حاکمیــت اکثریــت تحقــق می یاب ــرای اولیــن ب در جامعــه سوسیالیســتی، ب
ــدرت  ــد در ق ــت را نمایندگــی می کن ــع اکثری ــه مناف ــه ای ک ــا، طبق ــرا پرولتاری زی
ــا هــدف اجتماعــی  ــوز »تنه ــه سوسیالیســتی هــم هن ــا در جامع ــود. ام خواهــد ب
ــوان گفــت  ــال می ت ــرای مث ــن نمی شــود. ب ــت تعیی ــر« توســط تصــور اکثری معتب
کــه هنــگام کودتــای رویزیونیســتی در چیــن کــه بلافاصلــه پــس از مــرگ مائــو 
رخ داد، اکثریتــی از مــردم یــا از آن کودتــا حمایــت کردنــد یــا حداقــل ضدیــت 
ــه  ــی ک ــتند. در حال ــر« نمی دانس ــی معتب ــدف اجتماع ــک »ه ــا آن را ی ــال ب فع
ــه  ــت ک ــت اس ــود. درس ــری« ب ــی معتب ــدف اجتماع ــک »ه ــدت ی ــه ش ــن، ب ای
انقــاب سوسیالیســتی و هــدف نهایــی اش کــه اســتقرار کمونیســم اســت، بایــد در 
نهایــت بــر اکثریــت مــردم تکیــه کنــد و از طریــق کنــش گــری فعــال توده هــای 
مــردم تحقــق یابــد. امــا ایــن حقیقــت هرگــز ضدیــت هلــر بــا ضــرورت رهبــری 
ــه  ــت را موج ــوش اکثری ــه اراده خودج ــش ب ــاری اش در کرن ــاهنگ و پافش پیش
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نمی کنــد. میــان پیشــاهنگ و توده هــا یــک رابطــه دیالکتیکــی وجــود دارد: 
ــد و  ــری پیشــاهنگ تشــدید می یاب ــه واســطه رهب ــا ب ــه توده ه کنش گــری آگاهان
ــد.  ــت می کن ــری پیشــاهنگ را تقوی ــا، رهب ــه توده ه برعکــس، کنش گــری آگاهان
و هیــچ یــک از ایــن دو را نمی تــوان خــارج از بســتر تمایــزات طبقاتــی در جامعــه 
و مبــارزه طبقاتــی، نگریســت. بــه همــه ایــن دلایــل، ممکنســت ایــن موعظــه کــه 
ــت  ــزد اکثری ــول افتادنشــان در ن ــط از مقب ــار خــود را فق ــی اعتب ــداف اجتماع اه
کســب می کننــد، خیلــی دموکراتیــک بــه نظــر آیــد امــا ایــن نشــانه عــدم توجــه 
بــه تمایــزات طبقاتــی بــوده و لاجــرم یــک موضــع بــورژوا دموکراتیــک اســت و 

هیــچ ربطــی بــه دســت یابــی بــه سوسیالیســم و نهایتــاً کمونیســم نــدارد. 

ممکــن اســت کســی اعتــراض کنــد کــه چشــم انداز هلــر از سوسیالیســم 
خیلــی متفــاوت از چشــم اندازی اســت کــه مــن ارائــه داده ام. قطعــاً ایــن 
ــد  ــد بای ــر می کن ــه فک ــی ک ــتن اصول ــش گذاش ــر از پی ــدف هل ــت. ه ــور اس ط
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــم انداز دارد، ای ــه او در چش ــد ک ــه ای باش ــر جامع ــم ب حاک
ــن  ــد )»ای ــل کن ــمی را ح ــی رس ــای« دموکراس ــد و نقیض ه ــودش »ض ــول خ ق
ــط  ــه، رواب ــادی جامع ــاختار اقتص ــورد س ــزی را در م ــچ چی ــه هی ــض را ک تناق
ــن  ــرای ای ــر آن را نشــان نمی دهــد«( و ب ــق ب ــدرت منطب اجتماعــی و ســاختار ق
کار می گویــد: »دموکراســی رســمی می توانــد بــا ســرمایه داری همزیســتی 
کنــد«.108 مشــخص تر ایــن کــه، »در میــان حقــوق انســان یکــی هســت کــه دارای 
ــر ســاختار اقتصــادی جامعــه اســت: حــق مالکیــت«.109 حــق مالکیــت در  ــر ب اث
ــای حــق مالکیــت خصوصــی ســرمایه داری اســت  ــه معن جامعــه ســرمایه داری ب
امــا مشــکل اینجاســت کــه »نتیجــه اعمــال ایــن حــق مســاوی اســت بــا محــروم 
شــدن اکثریــت مــردم از مالکیــت بــر دارایــی، مگــر مالکیــت بــر نیــروی کارشــان. 

ــک حــق شــناخته شــده اســت«. 110 ــال ی ــای ممانعــت از اعم ــه معن ــن ب ای

از ایــن رو، هلــر می گویــد، قابــل فهــم اســت چــرا در تاریــخ وسوســه ای وجــود 
108- Heller, Marxism and Democracy, p. 233

109- Heller, Marxism and Democracy, p. 233

110- Heller, Marxism and Democracy, p. 233
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داشــت مبنــی بــر حــل ایــن تضــاد از طریــق الغــای مالکیــت خصوصــی و تجمیــع 
ــت و  ــان دول ــز می ــردن تمای ــت و مخــدوش ک ــدرت اقتصــادی در دســت دول ق
جامعــه مدنــی )در ایــن جــا ســر هیــولای توتالیتاریســم بلنــد می شــود(. طبــق نظر 
هلــر، ایــن چیــزی اســت کــه مارکــس آن را »الغــای منفــی مالکیــت خصوصــی« 
خوانــد. امــا بــه نظــر هلــر، »الغــای منفــی« یــک راه حــل سوسیالیســتی نیســت؛ 
ــت در  ــه حــق دول ــت، از جمل ــتان دول ــدرت اقتصــادی در دس ــع ق ــرا، تجمی زی
دیکتــه کــردن شــرایط تمــام توافق هــای قــراردادی، باعــث می شــود کــه مــردم، 
حتــا در شــکل رســمی از آزادی و برابــری محــروم شــوند؛ در حالــی کــه هــدف 
سوسیالیســم بایــد بــه حداکثــر رســاندن آزادی و برابــری باشــد. بــه گفتــه او، راه 
حــل سوسیالیســتی عبارتســت از فعالیت بــرای »الغــای مثبت مالکیــت خصوصی«. 
ــه معنــای آن اســت کــه حــق مالکیــت خصوصــی ملغــا نمی شــود )و بــه  ایــن ب
قــول هلــر، دولــت و جامعــه مدنــی ادغــام نمی شــوند(. در شــرح ایــن نظــر، هلــر 
ــد و  ــت می یاب ــت عمومی ــق مالکی ــه ح ــد ک ــه می ده ــه ای را ارائ ــر جامع تصوی
بــرای تــک تــک آحــاد جامعــه تضمیــن می شــود و همــه بــه طــور برابــر در تمــام 
ــد و  ــارکت می کنن ــه مش ــای جامع ــه عرصه ه ــدی در هم ــای کلی تصمیم گیری ه
در مــورد توزیــع محصــول اجتماعــی تصمیم گیــری می کننــد. بنابرایــن، مالکیــتِ 
ــود --  ــده می ش ــا« خوان ــان برابره ــش می ــه »تراکن ــرارداد« -- ک ــو« و »ق »کلکتی
ــود  ــراه می ش ــج هم ــه تدری ــا ب ــه این ه ــود. هم ــه می ش ــرد جامع ــور عملک مح
ــاز  ــر ممت ــدرت عناص ــتن ق ــادی و شکس ــدرت اقتص ــردن ق ــز ک ــر متمرک ــا غی ب
در عرصه هــای کلیــدی ماننــد مدیــا، آمــوزش و غیــره، بــه طــوری کــه اســتقرار 
ــاً  ــات، واقع ــق انتخاب ــرا[ از طری ــتی ]کثرت گ ــی پلورالیس ــتم نمایندگ ــک سیس ی

ــد. 111 ــد کار کن می توان

ــه طــور گــذرا بگویــد  تعجــب آور نیســت کــه هلــر بالاخــره مجبــور می شــود ب
ــه  ــوان مارکــس را ب ــی بت ــن هدف ــا چنی ــن نیســت در رابطــه ب ــی مطمئ ــا خیل حت
عنــوان نقطــه رجــوع مــورد اســتفاده قــرار داد زیــرا بــه گفتــه او )بــا کتمــان خیــره 
ــی  ــت خصوص ــای مالکی ــس از الغ ــور مارک ــال منظ ــر ح ــت( در ه ــده حقیق کنن

111- Heller, Marxism and Democracy, p. 233-239, especially 234-236
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ایــن نبــود. در ضدیــت بــا نظــر مارکــس در مــورد الغــای کامــل روابــط مالکیــت 
ــان  ــه صاحب ــه مثاب ــان ها ب ــه در آن انس ــی ک ــام روابط ــای تم ــی - و الغ خصوص
مالکیــت )یــا صاحبــان هیــچ مالکیتــی( وارد رابطــه بــا یکدیگــر می شــوند و نــه 
بــه صــورت آگاهانــه و داوطلبانــه -- افــق هلــر جامعــه ای متشــکل از صاحبــان 
ــول  ــوند و ح ــر می ش ــراردادیِ براب ــط ق ــه وارد رواب ــت ک ــت اس ــک مالکی کوچ
ــکاری  ــم هم ــا ه ــت ب ــی اس ــت بورژوای ــاکان مالکی ــه کم ــزی ک ــت چی مالکی

می کننــد. 

ایــن نیــز تعجــب آور نیســت کــه در مخالفــت بــا فراخــوان برانگیزاننــدۀ مارکــس 
ــده آل  ــکل ای ــه ش ــورژوازی )از جمل ــت ب ــده و دول ــد ش ــه بلن ــا ک ــه پرولتاری ب
دموکراتیــک آن( را ســرنگون کنــد، دولــت خــودش را مســتقر کــرده و از طریــق 
آن بــه ســمت الغــای خــود دولــت کــه همــراه اســت بــا الغــای طبقــات حرکــت 
ــتم  ــای سیس ــرای الغ ــونت ب ــتفاده از خش ــه اس ــد ک ــاری می کن ــر پافش ــد؛ هل کن
ــرگ  ــوس م ــن کار ناق ــرا، ای ــت؛ زی ــه نیس ــراردادی موج ــط ق ــر رواب ــی ب مبتن
دموکراســی را می نــوازد؛ و الغــای دولــت یــک اتوپیــای غیرقابــل تحقــق اســت؛ و 
در یــک دولــت حقیقتــاً دموکراتیــک، از آن جــا کــه »شــهروندان هــم حــق و هــم 
ــد« در نتیجــه بایــد  ــردن قوانیــن و قضــاوت را دارن ــه کار ب مســئولیت تبییــن و ب
»حــق و مســئولیت اطاعــت از قانونــی را کــه فرمولــه کرده انــد داشــته باشــند«.112 
ــه سوسیالیســتی  ــک جامع ــق ی ــا مانیفســت کمونیســت، تحق ــت ب ــر در ضدی هل
ــد.113  ــتقلال« می بین ــه اس ــول بیانی ــردن اص ــی ک ــق »عمل ــک را از طری دموکراتی

ــرای مارکــس: ب

سوسیالیســم اعــام ادامــه انقــاب اســت، دیکتاتــوری پرولتاریــا اســت بــه مثابــه 
ــط  ــه رواب ــی، الغــای کلی ــزات طبقات ــه تمای ــه الغــای کلی نقطــۀ گــذار ضــروری ب
تولیــدی کــه ایــن تمایــزات بــر آن اســتوارند، الغــای کلیــه روابــط اجتماعــی کــه 
112- Heller, Marxism and Democracy, p. 237

113- Heller, Marxism and Democracy, p. 221 also 236-38
یکــی از دوســتان کــه ایــن بخــش از مقالــه هلــر را می خوانــد نظــری داد کــه بســیار نکتــه بیــن 
اســت: »دیــدن مشــت آهنیــن را از ورای ظاهــر هیپــی وار و نــرم و نــازک در مــورد ســبک زندگــی 

متنــوع، ابتــکار عمــل فــردی و غیــره را کامــا می تــوان دیــد«.
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ــه افــکاری کــه از ایــن  ــی کــردن کلی ــد، انقلاب ــط تولیدی ان ــر ایــن رواب منطبــق ب
ــد.  ــمه می گیرن ــی سرچش ــط اجتماع رواب

در واقــع هلــر می گویــد، سوسیالیســم اعلامیــه اســتقلال، دموکراســی بورژوایــی، 
ایده آل هــای بورژوایــی، و اعــام ادامــه کلیــه روابــط تولیــدی و اجتماعــی اســت 

ــد.  ــا را تشــکیل می دهن ــالودۀ این ه ــه ش ک

****

ــا  ــیال دموکرات ه ــان سوس ــم می ــد کن ــم تأکی ــل، می خواه ــن فص ــۀ ای در خاتم
ــم  ــد، علیرغ ــان بودن ــث م ــورد بح ــل م ــن فص ــه در ای ــت هایی ک و رویزیونیس
وجــود تفــاوت هاشــان امــا یــک وحــدت زیربنایــی عمیــق وجــود دارد. انــواع و 
اقســام سوســیال دموکرات هــا کــم یــا بیــش مشــاطه گــران کلاســیک امپریالیســم 
ــتقیم  ــر مس ــکار و برخــی غی ــور آش ــه ط ــت ب ــل آرن ــتند )برخــی مث ــرب هس غ
ــک  ــنت های دموکراتی ــکل ها و س ــود ش ــن. وج ــا فای ــون ی ــر، تامپس ــد هل مانن
ــی آورد  ــود م ــه وج ــا را ب ــوروی، تفاوت ه ــوک ش ــا بل ــه ب ــرب در مقایس در غ
... (. از یــک طــرف، رویزیونیســت هایی چــون زارودوف آشــکارا بــه طــور 
مســتقیم در خدمــت سوســیال امپریالیســم شــوروی هســتند. امــا، این هــا حتــا بــا 
وجــود داشــتن وفــاداری بــه کمپ هــای مخالــف، و بــا وجــود آن کــه )بــه قــول 
ــل اساســی  ــا در خصائ ــت هســتند، ام ــک حماق ــف ی ــای مخال ــس( قطب ه انگل
ســهیم اند؛ زیــرا اصــول و ایــده ال هایشــان )در نهایــت امــا بــه طــور مســتحکم( 
ــه تنهــا در یــک کشــور خــاص بلکــه در  ــی، ن ــط ســلطۀ بورژوای ریشــه در رواب
ســطح بین المللــی، دارنــد. در افــق همــه آن هــا موکراســی شــکل تفکیک ناپذیــر 
از جامعــه ای اســت کــه آن را عادلانــه و خردمنــد می داننــد؛ هیــچ کدامشــان قــادر 

ــی نیســتند.  ــی و عصــر بورژوای ــه بورژوای ــر از جامع ــای فرات ــدن افق ه ــه دی ب
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فصل هفتم

دموکراسی و انقلاب کمونیستی
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آیــا می تــوان از مجمــوع آنچــه تاکنــون گفتــه شــد، نتیجــه گرفــت کــه رویکــرد 
کمونیســتی نســبت بــه دموکراســی یــک رویکــرد کامــاً منفــی اســت؟ نــه، ایــن 
ــدان  ــن ب ــه طــور مشــخص، ای ــک رویکــرد ماتریالیســتِ دیالکتیکــی اســت. ب ی
ــه عنــوان یــک هــدف بلکــه آن  ــه ب معناســت کــه کمونیســت‌ها دموکراســی را ن
ــا  ــد: دموکراســی بخشــی از روبن ــدف پذیرفته ان ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــزاری ب را اب
ــد. در  ــد و در خدمــت آن حرکــت می کن ــی را تأیی ــه اقتصــادی معین اســت و پای
ــط  ــورژوازی مرتب ــا عصــر ب ــاً ب ــه مطمئن ــد ک ــد آم ــی پدی شــرایط تاریخــی معین
اســت. هرگــز بــه صــورت انتزاعــی یــا »خالــص« وجــود نــدارد، بلکــه همیشــه 
ــن  ــی بی ــه اساس ــه رابط ــروط ب ــت و مش ــی اس ــی خاص ــت طبقات دارای خصل
ــه  ــی ب ــرمایه داری و عصــر بورژوای ــه س ــذار از جامع ــات اســت. در دورۀ گ طبق
عصــر کمونیســم جهانــی، ماهیــت و نقــش متمایــزی خواهــد داشــت و همــراه بــا 

ــز زوال خواهــد یافــت. تحقــق کمونیســم آن نی

عــاوه بــر فصل هــای قبلــی، مــن در جــای دیگــر نیــز در مــورد ابعــاد مختلــف 
ایــن مســائل نوشــته ام، بــه ویــژه بــه طــور کامــل برســر دو نکتــه: نقش دموکراســی 
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درانقلاب هــای مســتعمرات کــه بــه سوسیالیســم منتهــی می شــود و نقــش 
سوسیالیســم در دورۀ گــذار بــه کمونیســم.1 بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضوعــات، 
در ایــن بخــش، ابتــدا خلاصــه ای اساســی از ایــن دو نکتــه ارائــه خواهــم داد و 
ــوری در دوران سوسیالیســم و مســئله  ــه موضــوع دموکراســی و دیکتات ســپس ب

زوال دیکتاتــوری و دموکراســی بــا تحقــق کمونیســم خواهــم پرداخــت.

دموکراسی نوین

ــوان یــک قاعــدۀ کلــی و ضــرورت، آن  ــه عن ــن درســت اســت کــه امــروز ب  ای
ــط اجتماعــی و بین المللــی در بســیاری  ــد در رواب دگرگونی هــای فــوری کــه بای
از نقــاط جهــان - ‌بــه ویــژه در جهــان ســوم - رخ دهــد را می تــوان بــه عنــوان 
وظایــف دموکراتیــک در مفهــوم وســیع اش تعریــف کــرد: ایــن وظایــف بــه معنی، 
کســب رهایــی ملــی و نابــودی اشــکال مختلف روابــط تولیــدی پیشاســرمایه داری 

و تبــارزات آن هــا در روبنــا اســت. 

 بــه طــور خلاصــه، آنچــه در ایــن مناطــق کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق جمعیــت 
جهــان را شــامل می شــود و بی ثبات تریــن مناطــق تحــت حاکمیــت امپریالیســتی 
را تشــکیل می دهنــد، همــان چیــزی بــه فوریــت در دســتور کار اســت کــه مائــو 

تســه دون آن را انقــاب دموکراتیــک نویــن نامیــد.

مائــو تســه دون تئــوری و برنامــه ایــن انقــاب دموکراتیــک نویــن را در فرآینــد 
ــزب  ــری ح ــت رهب ــه تح ــن ده ــرای چندی ــه ب ــرد ک ــن ک ــن تدوی ــاب چی انق
کمونیســت ادامــه یافــت و در نهایــت منجــر بــه تأســیس جمهــوری خلــق چیــن 
در ســال 1949 شــد. مائــو در یکــی از آثــار کلیــدی خــود، ایــن تعریــف پایــه ای 

ــد:  ــه می ده ــئله را ارائ از مس

ویژگــی انقــاب چیــن در مرحلــه کنونــی چیســت؟ انقــاب بــورژوا 

1- برای مثال رجوع کنید به »خدمات فناناپذیر مائو« 1979
ــان  ــل دوم؛ و »پای ــا« فص ــرای دروی اژده ــن »ب ــم. همچنی ــای اول، دوم و شش ــژه فصل ه ــه وی ب

ــر دهشــت؟« فصــل دوم و ســوم ــی ب ــا پایان دهشــتناک ی
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ــی  ــه اول ــا انقــاب پرولتــری سوسیالیســتی اســت؟ البت دمکراتیــک ی
اســت نــه دومــی. زیــرا جامعــه چیــن، مســتعمره، نیمــه مســتعمره و 
ــن  ــی انقــاب چی ــه دشــمنان اصل ــی اســت. از آنجــا ک نیمــه فئودال
امپریالیســم و فئودالیســم هســتند، وظیفــه انقــاب ســرنگونی ایــن دو 
دشــمن از طریــق یــک انقــاب ملــی و دموکراتیــک اســت کــه گاهــی 
اوقــات بــورژوازی هــم درآن شــرکت می کنــد و امــا اگــر انقــاب بــه 
ــد.  ــه انقــاب خیانــت می کن ــزرگ ب ــورژوازی ب نقطــه اوج برســد، ب
]بــا ایــن حــال[ حتــی اگــر بــه دشــمن آن هــم تبدیــل شــود، ماهیــت 
ــی -  ــت پرولتاریای ــک ماهی ــه ی ــی ن ــه کنون ــن در مرحل ــاب چی انق
سوسیالیســتی، بلکــه یــک ماهیــت بــورژوا- دمکراتیــک اســت، زیــرا 
نــه علیــه ســرمایه داری و مالکیــت خصوصــی ســرمایه داری بــه طــور 

کلــی، بلکــه علیــه امپریالیســم و فئودالیســم اســت. 

امــا انقــاب بــورژوا دمکراتیــک در چیــن امــروزی دیگــر از نــوع عمومــی قدیمــی 
ــا  ــت. م ــاص اس ــن و خ ــوع نوی ــه از ن ــت، بلک ــت نیس ــده اس ــوخ ش ــه منس ک
ــتعمره و  ــورهای مس ــه کش ــم و در هم ــن می نامی ــک نوی ــاب دمکراتی آن را انق
ــاب  ــت. انق ــعه اس ــال توس ــن در ح ــن در چی ــر و همچنی ــتعمره دیگ ــه مس نیم
دموکراتیــک نویــن بخشــی از انقــاب جهانــی پرولتاریایی - سوسیالیســتی اســت، 
ــر  ــور تزلزل ناپذی ــه ط ــتی، ب ــرمایه داری امپریالیس ــی س ــم، یعن ــا امپریالیس ــرا ب زی

مخالــف اســت. ...

ــی نمی شــود، بلکــه  ــوری بورژوای ــه دیکتات ــن منجــر ب ــک نوی ــاب دموکراتی انق
بــه دیکتاتــوری جبهــه واحــدی از همــه طبقــات انقلابــی تحــت رهبــری پرولتاریــا 
ــا و  ــک در اروپ ــای دموکراتی ــا انقلاب‌ه ــادا ب ــت بنی ــن جه ــود. از ای منجرمی ش

آمریــکا تفــاوت دارد. ...

انقــاب دموکراتیــک نویــن همچنیــن بــا انقــاب سوسیالیســتی نیــز تفــاوت دارد 
ــن  ــن را در چی ــان و مرتجعی ــت امپریالیســت ها، خائن ــاب حکوم ــن انق ــرا ای زی
ــارزه  ــه مب ــد ب ــچ بخشــی از ســرمایه داری را کــه بتوان ــا هی ــد، ام ســرنگون می کن
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ــد.2 ــود نمی کن ــد، ناب ــی کمــک کن ضــد امپریالیســتی و ضــد فئودال

ــاب  ــک انق ــوز ی ــن هن ــک نوی ــاب دموکراتی ــد انق ــن، هرچن ــر ای ــاوه ب ع
پرولتاریایــی - سوسیالیســتی نیســت و می توانــد امکانــات بیشــتری بــرای رشــد 
ــک  ــاب دموکراتی ــن انق ــا ای ــد، ام ــاد می کن ــی ایج ــرمایه داری مل ــعه س و توس
نویــن نــه تنهــا بــه طــور عــام بخشــی از انقــاب سوسیالیســتی پرولتــری جهانــی 
اســت بلکــه پیشــرطی پیــش شــرطی اســت بــرای بــاز کــردن راه بــرای انقــاب 
ــلطه  ــردن س ــرنگون ک ــق س ــاص، از طری ــور خ ــود آن کش ــتی در خ سوسیالیس
امپریالیســم و گسســت کیفــی از کلیــت شــبکه روابــط بین المللــی امپریالیســتی و 
ریشــه کــن کــردن روابــط پیشاســرمایه داری در کشــوری کــه قبــاً مســتعمره بــود 
و در گام اول ســرمایه بــورژوازی بــزرگ مرتبــط بــا امپریالیســم و وابســته بــه آن 

ــد.3 ــادره می کن را مص

علیرغــم تغییــرات قابــل توجهــی کــه از زمــان تدویــن خــط انقــاب دموکراتیــک 
نویــن توســط مائــو )قبــل از جنــگ جهانــی دوم و در خــال آن( تــا بــه امــروز 
در جهــان و در کشــورهای مختلــف رخ داده اســت و علیرغــم ایــن کــه شــرایط 
ــاوت  ــیار متف ــر بس ــه کشــور دیگ ــد از کشــوری ب ــروزه می توان ــوم ام ــان س جه
ــد  ــی رش ــل توجه ــور قاب ــه ط ــورها ب ــی از کش ــال، برخ ــوان مث ــه عن ــد )ب باش
صنعتــی داشــته اند، امــا برخــی دیگــر آن را بــه صــورت بســیار محــدود تجربــه 
ــلط دارد، در  ــورها تس ــن کش ــه ای ــر هم ــان ب ــم همچن ــا امپریالیس ــد( ام کرده ان
جریــان ســلطه بــر آن هــا، اقتصــاد و روابــط اجتماعی شــان را بــه طــرق مختلــف 

ــد.  ــدوش می کن ــوج و مخ مع

2- مائوتسه دون، انقلاب چین و حزب کمونیست چین، جلد دوم به انگلیسی ص 27-326

ــای  ــد از دارایی ه ــامل 80 درص ــه ش ــت ک ــن اس ــادره ای ــن مص ــه دون از ای ــن مائوتس 3- تخمی
صنعتــی بــود کــه توســط ســرمایه بــزرگ و بوروکــرات کنتــرل می شــد )رجــوع کنیــد بــه مائــو، 
نقــدی بــر اقتصــاد شــوروی، انتشــارات مانتلــی ریویــو، 1977( ص 40 بــه انگلیســی. برعکــس، 
برنامــه سیاســی انقــاب سوسیالیســتی، آن چــه را کــه بــه طــو رعــام می تــوان بــه عنــوان وظایــف 
دموکراتیــک تعریــف کــرد در بــر می گیــرد. نکتــه ایــن اســت کــه ایــن انقــاب بــه ایــن وظایــف 
ــام  ــای تم ــرمایه داری و الغ ــتثمار س ــط اس ــای رواب ــدف الغ ــط ه ــه توس ــود بلک محــدود نمی ش

ــود. ــت می ش ــی هدای ــزات طبقات تمای
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ــه  ــتراتژیک و برنام ــری اس ــت گی ــی، جه ــده کل ــک قاع ــوان ی ــه عن ــن، ب بنابرای
انقــاب دموکراتیــک نویــن بــه عنــوان اولیــن مرحلــه از فرآینــد انقلابــی )تــدارک 
و همــوار کــردن راه بــرای سوسیالیســم( راه پیشــروی را در سراســر جهــان ســوم 
و در ایــن راســتا درسراســر جهــان بــرای اکثریــت مردمــی کــه تحــت حاکمیــت 
ــد. همانطــور  ــد را روشــن می کن ــرار دارن ــورد اســتثمار و ســتم ق امپریالیســت م
ــود  ــان ناب ــت می ــذاری اس ــه ای گ ــاب »مرحل ــن انق ــرد، ای ــد ک ــو تأکی ــه مائ ک
ــه  ــتقرار جامع ــی و اس ــه فئودال ــتعمره و نیم ــه مس ــتعمره، نیم ــه مس ــردن جامع ک

ــن« اســت.4 ــک نوی ــد انقــاب دموکراتی ــی، فرآین سوسیالیســتی. یعن

بــه طــور خلاصــه، دموکراســی نویــن بــه معنــای انقــاب بورژوایــی بــه رهبــری 
ــی  ــن انقلاب ــد. ای ــرمایه داری نمی باش ــه س ــردن جامع ــن ک ــورژوازی و جایگزی ب
انتزاعــی و بــدون محتــوای طبقاتــی نیســت کــه منتهــی بــه اســتقرار یــک دولــت 
دموکراتیــک بــدون خصلــت طبقاتــی شــود. بلکــه انقلابــی اســت علیه امپریالیســم 
و روابــط اجتماعــی پیشاســرمایه داری و علیــه نیروهــای طبقاتــی داخلــی اســت که 
نماینــده امپریالیســم و روابــط پیشاســرمایه داری هســتند و آن را تقویــت می کننــد. 
ایــن انقلابــی اســت کــه بــا حاکمیــت سیاســی طبقاتــی جایگزیــن می شــود کــه 
ــا و پیشــروان کمونیســت آن  ــرای انجــام ایــن انقــاب تحــت رهبــری پرولتاری ب
ــوری  ــه شــکلی از دیکتات ــر، جــای خــود را ب ــارت دیگ ــه عب ــده اند. ب متحــد ش
ــه  ــترده و منحصــر ب ــی گس ــاد طبقات ــک اتح ــامل ی ــه ش ــد - ک ــا می ده پرولتاری
ــری می شــود -  ــای آگاه رهب ــه طــور اســتوار توســط پرولتاری ــا ب ــرد اســت، ام ف
ــه  ــب، مؤلف ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوار می کن ــم هم ــرای سوسیالیس ــن راه را ب و بنابرای
ــری - سوسیالیســتی و هــدف  ــی - تاریخــی از انقــاب پرولت ــم جهان بســیار مه
نهایــی آن، کمونیســم اســت کــه بــا رســیدن بــه آن همــه تمایــزات طبقاتــی و همــه 

ــد. ــت زوال می یابن ــکال دول اش

ــه انگلیســی ص327.  4- مائوتســه دون، انقــاب چیــن و حــزب کمونیســت چیــن، جلــد دوم ب
تأکیــدات اضافــه شــده اســت
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سوسیالیسم به عنوان یک دوره گذار

ــه  ــد برنام ــس در نق ــارات مارک ــه اظه ــده را ب ــه خوانن ــل، توج ــای قب در فصل ه
ــه  ــه جامع ــه ســرمایه داری ب ــذار از جامع ــه در دوران گ ــن ک ــر ای ــی ب ــا، مبن گوت
کمونیســتی، شــکل دولتــی فقــط می توانــد دیکتاتــوری انقلابــی پرولتاریــا باشــد، 
جلــب کــردم. ایــن یــک فرمــول ســهل و ســاده نبــود کــه در یــک لحظــه بــه ذهــن 
مارکــس رســید. مدتــی پیــش از ایــن اظهــارات، مارکــس تأکیــد کــرده بــود کــه: 

ــارزۀ  ــه كشــف مب ــه كشــف وجــود طبقــات در جامعــه مــدرن و ن ن
ــل از  ــات مــن نیســت. مدت هــا قب ــچ یــک از خدم ــان آن هــا، هی می
ــات و  ــارزه طبق ــن مب ــل تاریخــی ای ــورژوازی تكام ــن ب ــن مورخی م
ــات را شــرح داده  ــورژوا کالبدشــکافی اقتصــادی طبق ــان ب اقتصاددان
بودنــد. كاری کــه مــن انجــام دادم اثبــات نــكات زیــر اســت: 1-اینكه 
وجــود طبقــات فقــط مربــوط بــه مرحلــه تاریخــی خاصــی در تکامــل 
ــوری  ــه دیكتات ــا ب ــی ضرورت ــارزه طبقات ــه مب ــد اســت. 2- اینك تولی
ــط  ــوری فق ــن دیكتات ــا منجــر می شــود. 3- اینكــه خــود ای پرولتاری
ــه  ــای جامع ــات و الغ ــه طبق ــای هم ــوی الغ ــه س ــت ب ــذاری اس گ

ــی...«5 طبقات

همانطور که چن چان چیائو می گوید:

ــد  ــق ش ــود موف ــاهده بی نظیرخ ــن مش ــس درای ــت، مارک ــن گف لنی
ــاره  ــورژوازی درب ــوری خــود و ب ــن تئ ــن بی تفــاوت اصلــی و بنیادی
ــوح  ــا وض ــت را ب ــورد دول ــود در م ــوزش خ ــر آم ــت و جوه دول
شــگفت انگیزی بیــان کنــد. در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــه هــم  ــه ب ــه ســه نکت ــوری را ب ــه دیکتات ــوط ب ــه مرب مارکــس جمل
ــا  ــوان تنه ــد. نمی ت ــیم می کن ــک تقس ــل تفکی ــر قاب ــته و غی پیوس
ــکار  ــر را رد و ان ــه دیگ ــت و دو نکت ــکات را پذیرف ــن ن ــی از ای یک

ــس  ــس و انگل ــار مارک ــارس 1825در منتخــب آث ــر«، 5 م ــه ژوزف ویدمای ــه ب ــس، »نام 5- مارک
ص 18
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کــرد. زیــرا ایــن جملــه بیــان کامــل کل فرآینــد آغــاز، توســعه و زوال 
ــا  ــراه ب ــوای آن هم ــد و محت ــه می ده ــا را ارائ ــوری پرولتاری دیکتات

ــرد. 6 ــر می گی ــز در ب ــا را نی ــوری پرولتاری ــف دیکتات وظای

جملــه مارکــس در مــورد دیکتاتــوری پرولتاریــا موجــز و در عیــن حــال جامــع 
ــرده اســت.  ــد ک ــر آن تأکی ــو ب ــه چــن چــان چیائ ــداد خطوطــی اســت ک در امت
ــذار از  ــت گ ــا ماهی ــه ب ــادی در رابط ــه زی ــن، تجرب ــس و لنی ــان مارک ــا، از زم ام
ــد،  ــاره ش ــه اش ــور ک ــت )همانط ــده اس ــته ش ــم انباش ــه کمونیس ــرمایه داری ب س
مقالــه چــن چــان چیائــو تــاش عمــده ای در جمعبنــدی از ایــن تجربــه در پرتــو 
ــور خــاص،  ــه ط ــود(. ب ــان ب ــن سوسیالیســتی در آن زم ــارزات شــدید در چی مب

ــرده ام: ــان ک ــی ام بی ــای قبل ــی از کتاب ه ــه در یک ــور ک همانط

ــور او  ــد، منظ ــت می کن ــتی صحب ــه کمونیس ــه جامع ــذار ب ــس از گ ــی مارک وقت
ــد  ــور می دی ــن ط ــاز اول را ای ــس ف ــت. مارک ــتی اس ــه کمونیس ــاز اول جامع ف
ــزدی  ــی و کار م ــد کالای ــد، تولی ــزار تولی ــر اب ــی ب ــت خصوص ــر مالکی ــه دیگ ک
ــدازۀ کارانجــام  ــر حســب ان ــدارد، بلکــه پرداخــت ب ــه شــکل ســابق وجــود ن ب
شــده صــورت می گیــرد؛ یعنــی، بــا توجــه بــه کار انجــام شــده ســندی دریافــت 
می شــود کــه میــزان کار انجــام شــده را نشــان می دهــد و از ایــن نظــر مشــاهده 
ــد.  ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــی ب ــۀ کالای ــر مبادل ــم ب ــل حاک ــه اص ــود ک می ش

ــر شــده در  ــا، بازتکثی ــوری پرولتاری ــه دیکتات ــه جانب ــال هم ــاره اعم ــو، در ب 6- چــن چــان چیائ
ــر، 1978( ص 216.  ــا )انتشــارات بن ــد لوت ــتاری ریمون ــا ویراس ــود« ب ــو پنجمــی ب ــاب »و مائ کت
البتــه خــود چــن چــان چیائــو یکــی از »بانــد چهــار نفــره« بــود ]عبارتــی کــه رویزیونیســت های 
چیــن پــس از ســرنگون کــردن سوسیالیســم علیــه او و ســه نفــر دیگــر از یــاران مائــو از جملــه 
چیــان چیــن، همســر مائــو، اســتفاده می کردنــد[. یعنــی بخشــی از هســته مرکــزی رهبــری حــزب 
کمونیســت چیــن بــود کــه پیــرو خــط مائوتســه دون بــود. پــس از مــرگ مائــو، رویزیونیســت های 
حــزب کمونیســت چیــن قــدرت را گرفتــه و او را دســتگیر و محاکمــه کردنــد. چیــان چیــن یکــی 
دیگــر از افــراد رهبــری بــود کــه محاکمــه شــد. وی علیرغــم تهدیــد بــه اعــدام امــا هرگــز حاضــر 
ــو در ســال 1975  ــم چــن چــان چیائ ــه قل ــوق ب ــه ف ــا رویزیونیســت ها نشــد. مقال ــه ســازش ب ب
نگاشــته شــد. ایــن مقالــه در واقــع، افشــای تئوریــک رویزیونیســت ها بــود. او در ایــن اثــر، خــط 
ــه طــرز  ــا را ب ــوری پرولتاری ــه انقــاب تحــت دیکتات ــا ضــرورت ادام ــو در رابطــه ب ــه ای مائ پای

برجســته ای بــه کار بســته اســت.



باب آواکیان 302

ــر 1917 در  ــل از انقــاب اکتب ــی قب ــه اندک ــت و انقــاب ک ــاب دول ــن در کت لنی
ــه ســرکوب  ــاز ب روســیه نوشــت، خاطرنشــان کــرد کــه در طــول دوره گــذار نی
ــه  ــا پــس از رســیدن ب اســتثمارگران ســرنگون شــده وجــود خواهــد داشــت، ام
ــازی کــه »معمــولاً سوسیالیســم  ــه لنیــن، ف ــه گفت ــاز اول جامعــه کمونیســتی )ب ف
خوانــده می شــود«( دیگــر طبقــه ای بــرای از بیــن بــردن، وجــود نخواهــد داشــت؛ 
ــت،  ــد داش ــود خواه ــان وج ــه همچن ــای ناعادلان ــروت وتفاوت ه ــاوت در ث »تف
ــد -  ــایل تولی ــرا وس ــد، زی ــد ش ــان غیرممکــن خواه ــان ازانس ــتثمار انس ــا اس ام
کارخانه هــا، ماشــین آلات زمیــن و غیــره مصــادره شــده و در مالکیــت خصوصــی 
ــه  ــاز ب ــه نی ــت ک ــن گف ــن حــال، لنی ــا ای ــود.« ب ــد ب ــا غیرممکــن خواه ــر آن ه ب
یــک دولــت ادامــه خواهــد داشــت، امــا ماهیــت و کارکــرد دولــت در دورۀ گــذار 

ــود.7 ــه کمونیســم، متفــاوت خواهــد ب سوسیالیســتی ب

علاوه بر این:

واقعیــت ایــن اســت کــه آن نــوع جامعه کــه توســط لنیــن در دولت و 
انقــاب )وآنچــه مارکــس در نقــد برنامــه گوتــا( توصیــف می کننــد، 
ــر  ــاد جماهی ــه اتح ــتی، چ ــورهای سوسیالیس ــک از کش ــچ ی در هی
ــا هــر کشــور دیگــری، وجــود نداشــت. در  ــن ی شــوروی، چــه چی
ــری اســتالین، در اواخــر دهــه  ــر شــوروی تحــت رهب اتحــاد جماهی
ــه  ــاورزی ب ــت و کش ــت در صنع ــه 1930 مالکی ــل ده 1920 و اوای
طــور رادیــکال دگرگــون شــد. امــا نــه در آن زمــان و نــه بعــد از آن، 
آنگونــه کــه مارکــس و لنیــن در مــورد فــاز اول کمونیســم بحــث و 
اســتدلال کــرده بودنــد، همــه مالکیــت بــر ابــزار تولیــد بــه نقطــه ای 
نرســید کــه بــه مالکیــت دولتــی تبدیــل شــوند. تولیــد کالایــی، مبادلــه 
ــه  ــورد هم ــت در م ــن وضعی ــد. ای ــان نرفتن ــز از می ــزدی نی و کار م
کشــورهایی کــه زمانــی سوسیالیســت بودنــد صــادق اســت. رویکــرد 
اســتالین ایــن بــود کــه پــس از ایــن کــه تولیــد کوچــک »بــه طــور 

ــن در  ــاب« لنی ــت و انق ــا از »دول ــل قول ه ــا، ص 105-106. نق ــرای دروی اژده ــان. ب 7- آواکی
ــار منتخــب او ص 472 و 471 فصــل 5 از آث
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ــه مالکیــت  ــل ب ــه طــور کام ــاً ب ــت تقریب عمــده« ملغــا شــد و مالکی
دولتــی یــا کلکتیــو تبدیــل شــد )کــه ایــن دومــی توســط دهقانــان بــه 
ویــژه در زمینــه تولیــد کشــاورزی انجــام شــد( سوسیالیســم اســتقرار 
ــه  ــازی ب ــه اســت، طبقــات متخاصــم محــو شــده اند و دیگــر نی یافت
ســرکوب دشــمنان طبقاتــی داخلــی نیســت؛ و دولــت سوسیالیســتی 
ــی و  ــرمایه بین‌الملل ــوذ س ــی از نف ــه ناش ــری ک ــل خط ــه دلی ــا ب تنه
ــک  ــن ی ــرف، ای ــک ط ــت. از ی ــاز اس ــورد نی ــت، م ــل آن اس عوام
فرمــول بنــدی بســیار ســردرگم بــود )...( از ســوی دیگــر، دور شــدن 
ــک  ــی در ی ــود کــه حت ــل کــرده ب ــن تحلی ــود. لنی ــن ب ــل لنی از تحلی
جامعــه سوسیالیســتی دولــت کمــاکان ضــروری اســت -- نــه فقــط 
بــه دلیــل محاصــره امپریالیســتی و عوامــل امپریالیســتی بلکــه از زاویه 
توزیــع کالاهــای مصرفــی بــرای اعِمــالِ »قانــون بورژوایــی«. مهمتــر 
از همــه، وقتــی اســتالین گفــت کــه تخاصــم طبقاتــی مابیــن طبقــات 
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــر در اتح ــورژوازی - دیگ ــا ب ــژه ب ــه وی - ب
وجــود ندارنــد، اشــتباه کــرد. بــا ایــن حــال، اگرچــه فرمــول بنــدی 
اســتالین اشــتباه بــود امــا بایــد ایــن واقعیــت را درک کــرد کــه گــذار 
از جامعــه ســرمایه داری بــه جامعــه کمونیســتی بــه ویــژه پــس از لغــو 
بنیــادی مالکیــت خصوصــی، کــه توســط مارکــس و لنیــن پیش بینــی 
شــد، طولانی تــر و پیچیده تــر از آن چیــزی اســت کــه آن هــا تصــور 

می کردنــد.8

در کل، اگرچــه لنیــن از هنــگام پیــروزی اولیــۀ انقــاب پرولتــری در روســیه تــا 
ــخص در  ــات مش ــه از معض ــای اولی ــی تحلیل‌ه ــال 1924 برخ ــرگ اش در س م
دوران گــذار بــه کمونیســم را ارائــه داد، امــا چنــد دهــه بعــد، مائوتســه دون موفــق 
ــی، اعــم از مثبــت و منفــی، کــه  ــات گســترده و غن ــا جمعبنــدی از تجربی شــد ب
ــن  ــدی در ای ــود، پیشــرفت جدی ــر شــوروی و چیــن رخ داده ب در اتحــاد جماهی
زمینــه ارائــه دهــد. مائــو تحلیــل کــرد کــه حتــی پــس از ایــن کــه مالکیــت بــر 

8- آواکیان. برای دروی اژدها، ص 108-107
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ــا در  ــی، ی ــب مالکیــت دولت ــاً اجتماعــی شــود )در قال ــد عمــده عمدت ــزار تولی اب
کشــاورزی در شــکل مالکیــت کلکتیــو دهقانــان، یــا در مــوارد دیگــر بــه شــکل 
مالکیــت تعاونــی در کارخانه هــای کوچــک، تعاونی هــای شــهری و غیــره( 
ــه  ــد. ن ــه می ده ــود ادام ــت خ ــه موجودی ــی ب ــارزه طبقات ــات و مب ــاکان طبق کم
فقــط بــه ایــن علــت کــه هنــوز بســیاری از اعضــای طبقــات اســتثمارگر گذشــته 
وجــود داشــتند بلکــه بســیار مهمتــر از آن، خطــر عناصــر بــورژوازی جدیــد کــه 
دائمــاً بازتولیــد می شــدند، بزرگتریــن خطــر داخلــی بــرای دولــت سوسیالیســتی 
ــد از داخــل شــرایط خــودِ جامعــه سوسیالیســتی، از  ــورژوازی جدی ــن ب ــود. ای ب
ــه نســبت کار  ــه ایِ آن ســربلند می کــرد. کار مــزدی و پرداخــت ب تضادهــای پای
ــی  ــول، و حت ــش پ ــداوم نق ــی، ت ــکل کالای ــه در ش ــد و مبادل ــده، تولی ــام ش انج
ــای  ــان واحده ــات می ــی در معام ــادلات پول ــی و مب ــط کالای ــی از رواب جوانب
ــرکت هایی  ــا ش ــا حت ــهری ت ــای ش ــا و تعاونی ه ــت )از کلکتیوه ــزای مالکی مج
ــه  ــد و ب ــاکان وجــود دارن ــد( کم ــرار بودن ــت ق ــت دول ــه رســما تحــت مالکی ک
ــو، »در  ــی مائ ــه ارزیاب ــا ب ــد. بن ــه ای دارن ــل ملاحظ ــرات قاب ــف تأثی ــرق مختل ط
ــه  ــوان محــدود کــرد« و ن ــی را فقــط می ت ــن چیزهای ــا، چنی ــوری پرولتاری دیکتات
ایــن کــه محــو کــرد. پــس، اگــر مقاماتــی راه ســرمایه داری را در پیــش گیرنــد، و 
ــد سیســتم ســرمایه داری  ــی می توانن ــه راحت ــد، ب ــدرت سیاســی را غصــب کنن ق

ــد«.9 ــاء کنن را احی

 مائــو همچنیــن ایــن مســئله را متصــل کــرد بــه ایــن واقعیــت کــه بــه ویــژه در 
کشــورهایی کــه از نظــر اقتصــادی عقــب مانــده بودنــد و در آن هــا سوسیالیســم 
ــان حــاد  ــن کارگــران و دهقان ــرار می شــود، تضــاد بیــن شــهر و روســتا و بی برق
اســت. بــه طــور کلــی، در تمــام جوامــع سوسیالیســتی، بــه شــکل های مختلــف 
ــاس جنســیت  ــر اس ــیم کار ب ــن تقس ــدی و همچنی ــری و ی ــن کار فک ــیم بی تقس
ــده  ــم تنی ــات دره ــه طبق ــه ب ــا تقســیم جامع ــه ریشــه هایش ب ــد ک ــداوم می یاب ت
اســت؛ و دیگــر تضادهــای مهــم ماننــد تضــاد میــان ملــت غالــب و اقلیت هــای 

9- نقــل شــده توســط چــن چــان چیائــو در »اعمــال همــه جانبــه دیکتاتــوری پرولتاریــا«، در »و 
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ــه دارد.  ــف ادام ــه شــکل های مختل ــی ب مل

ایــن تضادهــای اساســی و نابرابری هــای اجتماعــی کــه از جامعــه کهنــه بــه ارث 
ــورژوازی  ــد ب ــه ســاز بازتولی ــا زمین ــی داشــتند خــاکِ ی رســیده و عمــری طولان
جدیــد اســت )مائــو از عبــارت »حــق بورژوایــی« بــرای اشــاره بــه تــداوم ایــن 
ــای  ــا در عرصه ه ــاب آن ه ــم و بازت ــی در سوسیالیس ــای اجتماع ــوع نابرابری ه ن
ــد(.  ــتفاده می کن ــوژی اس ــت و ایدئول ــون، سیاس ــه قان ــا از جمل ــف روبن مختل
ــن  ــاً از ای ــدی دائم ــورژوازی جدی ــم، ب ــت سوسیالیس ــر، تح ــارت دقیق ت ــه عب ب
تضادهــا و نابرابری هــای اجتماعــی، شــکل خواهــد گرفــت و خــود سوسیالیســم 
یــک دوره گــذار طولانــی بیــن ســرمایه داری و کمونیســم خواهــد بود و ایــن دوره 
گــذار بــا مبــارزات مکــرر و حــاد میــان بــورژوازی، بــه ویــژه بــورژوازی جدیــد و 
پرولتاریــا رقــم خواهــد خــورد. در ایــن مبــارزات، مســئلۀ حــق بورژوایــی - بــه 
ویــژه ایــن کــه، آیــا محــدود خواهــد شــد یــا راه آن بــاز گذاشــته خواهــد شــد - 
کانــون مرکــزی مبــارزات خواهــد بــود. از یــک طــرف، قشــرهای ممتــاز درجامعه 
ــه  ــی، متخصصــان و دیگــران( ب ــد روشــنفکران، پرســنل دولت سوسیالیســتی )مانن
طــور خــود بــه خــودی گرایــش خواهنــد داشــت کــه از برنامــه ای کــه بــه جــای 
محــدود کــردن حــق بورژوایــی بــه آن میــدان وســیع تر می دهــد، حمایــت کننــد. 
بنــا بــه همــه ایــن دلایــل و محاصــرۀ کشــور سوسیالیســتی و فشــار بــر آن )و گاه 
مداخلــه مســتقیم نظامــی( توســط امپریالیســم و پیونــد میــان ضدانقلابیــون داخلــی 
و کشــورهای مختلــف امپریالیســتی، خطــر احیــای ســرمایه داری در سراســر ایــن 
دوره گــذار سوسیالیســتی بســیار زیــاد خواهــد بــود. همانطــور کــه مائــو گفــت 
فقــط حمایــت کــردن ازدیکتاتــوری پرولتاریــا کافــی نیســت بلکــه ادامــه انقــاب 
تحــت آن بســیار مهــم وضــروری اســت. البتــه ایــن همــه ماجــرا نیســت. مائــو 

ــه داد: ــابقه ای ارائ ــل بی‌س تحلی

بنــا بــه تحلیــل مائــو، در شــرایطی کــه مالکیــت )عمدتــاً( اجتماعــی شــده اســت 
و حــزب، در عیــن ایــن کــه مرکــز سیاســی رهبــری کننــده اســت، نیــروی عمــدۀ 
هدایــت کننــده اقتصــاد هــم هســت )اقتصــادی کــه در آن بخــش دولتــی، تعییــن 
کننــده اســت(؛ در ایــن شــرایط، تضــاد میــان حــزب بــه عنــوان نیــروی رهبــری 
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ــان فشــرده تضادهــای  ــری آن بی ــه کارگــر و توده هــای تحــت رهب ــده و طبق کنن
جامعــه سوسیالیســتی در دوره گــذار از جامعــه کهنــه بــه یــک جامعــۀ کمونیســتیِ 
ــرف،  ــک ط ــرد، از ی ــری ک ــو نتیجه گی ــن مائ ــت. بنابرای ــه، اس ــل و بی طبق کام
حــزب بایــد نقــش رهبــری را ایفــا کنــد امــا از طــرف دیگــر، خــود حــزب، بــه 
ــرده ترین  ــد فش ــورژوازی جدی ــه ب ــت ک ــی اس ــالای آن، جای ــای ب ــژه رده ه وی
ــده اش در آن جــا  ــری کنن ــان خــود را دارد و هســته مرکــزی و نیروهــای رهب بی
ــو »راه ســرمایه داری  ــول مائ ــه ق ــه ب ــا کســانی هســتند ک ــد. این ه تجمــع کرده ان
ــا و  ــن نیروه ــات ای ــد اقدام ــرد، بای ــدی ک ــو جمعبن ــد«. مائ ــش گرفته ان را در پی
ــد و  ــا بگیرن ــدرت را از پرولتاری ــا ق ــد ت ــیج می کنن ــه بس ــی ای ک ــه اجتماع پای
ــن، لازم اســت  ــرای ای ــود و ب ــته ش ــم شکس ــد، دره ــاء کنن ــرمایه داری را احی س
خــط رویزیونیســتی و عملکــرد »رهبــروان ســرمایه داری« افشــا شــده و علیــه آن 
مبــارزه شــود و بیشــتر از آن، لازم اســت کــه حــزب دائمــاً خــود را انقلابــی کنــد 
و انقلابــی کــردن حــزب بایــد بخشــی از انقلابــی کــردن دائمــی کل جامعــه باشــد 
ــه توده هــای مــردم و  ــد از طریــق برانگیختــن فعالیت گــری آگاهان و ایــن کار بای
بســیج آن هــا در مبــارزه ایدئولوژیــک و سیاســی در هــر عرصــه صــورت بگیــرد، 
و هــم زمــان، نــوک پیــکان مبــارزه بــه ســمت رویزیونیســت هایی باشــد کــه در 

مناصــب قــدرت هســتند.10

ــا و  ــه این ه ــردم، »هم ــان ک ــا بی ــرای دروی اژده ــاب ب ــه در کت ــوری ک همانط
بســیار بیشــتر، در جریــان انقــاب بــزرگ فرهنگــی پرولتاریایــی در چیــن کــه در 
اواســط دهــه 1960 آغــاز شــد، ســربلند کردنــد«. اهمیــت ایــن انقــاب فرهنگــی 

ــم:  ــن جــا تکــرار می کن ــه در ای ــرده ام ک ــاب خلاصــه ک را در آن کت

ــی  ــی از صفات ــوده ای انقلاب ــش ت ــن جنب ــف ای ــرای توصی ــب ب اغل
ــتفاده  ــان « اس ــدۀ جه ــکان دهن ــی«، »ت ــابقه«، »تاریخ ــد »بی س مانن
شــده اســت کــه در اصــل تأثیــر و اهمیــت ایــن جنبــش را کــم رنــگ 
می کنــد. بــا ســرنگون شــدن انقــاب در چیــن در ســال 1976 و ایــن 
کــه از آن زمــان تــا کنــون، هــر چیــز انقلابــی در آن کشــور ســرکوب 

10- اصول پایه ای اتحاد مارکسیست- لنینیست ها، پاراگراف 126
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ــه  ــش ب ــان، گرای ــروز جه ــرایط ام ــه ش ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ش
فرامــوش کــردن ایــن واقعیــت وجــود دارد کــه زمانــی یــک چهــارم 
ــا  ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک ــی می کردن ــوری زندگ ــان در کش ــت جه جمعی
یــک انقــاب پیروزمنــد موفــق بــه اســتقرار سوسیالیســم شــده بــود 
ــیار  ــی بس ــای ارتجاع ــم و نیروه ــع عظی ــر موان ــد ب ــن فرآین و در ای
قدرتمنــد چیره شــده بــود، بلکــه متعاقــب آن، در دولت سوسیالیســتی 
نویــن، یــک بــار دیگــر شــاهد یــک خیــزش تــوده ای انقلابــی بــود که 
توســط مائوتســه دون بــه راه افتــاد. ایــن خیــزش تــوده ای انقلابــی، 
علیــه مقاماتــی بــه راه افتــاد کــه می خواســتند حــزب نظــم بشــوند، 
ــار  ــد و اعتب ــاء کنن ــم« احی ــام »سوسیالیس ــت ن ــرمایه داری را تح س
انقلابــی خــود را بــه عنــوان ســرمایه مــورد بهــره بــرداری قــرار دهند. 
امــا، بــا شــورش ها و خیــزش انقلابــی تــوده ای مواجه شــدند. انقلاب 
فرهنگــی پرولتاریایــی صدهــا میلیــون نفــر را در اشــکال مختلــف و 
مبــارزات  و  ایدئولوژیــک  مناظره هــای  در  مختلــف  در ســطوح 
سیاســی در مــورد جهــت گیــری جامعــه و امــور دولــت، مشــکلات 
ــارزات انقلابــی جهانــی و جنبــش بین المللــی کمونیســتی درگیــر  مب
کــرد. حصــار عرصه هایــی ماننــد علــم، فلســفه، آمــوزش، ادبیــات و 
هنــر کــه ورود بــه آن هــا بــرای توده هــا ممنــوع بــود شکســته شــد. 
گرایش هایــی ماننــد منافــع خــود را بــالای منافــع انقــاب در چیــن 
و جهــان گذاشــتن مــورد نقــد قــرار گرفتــه و بــه عقــب رانــده شــده 
بودنــد؛ دیگــر کمتــر کســی بــه صراحــت از ایــن کــه »بایــد خــودم را 
ــی  ــد، تحــولات مهم ــن فرآین ــرد. در ای ــت می ک ــالا بکشــم« صحب ب
ــه وجــود  ــردم ب ــای م ــکار توده ه ــه و اف ــای اساســی جامع در نهاده
آمــد و انقلابی تــر شــد. همچنیــن، در زمینــه خــودِ اعِمــال دیکتاتــوری 
پرولتاریــا بــه ســمت زوال نهایــی دولــت گشــایش های جدیــد شــد 
و درس هــای جدیــد آموختــه شــد -- ایــن کــه چگونــه خاکــی را که 
ــان  ــد و در هم ــف کنن ــد تضعی ــد می کن ــی را بازتولی ــزات طبقات تمای
ــر  ــر درگی ــاس وســیع تر و آگاهانه ت ــردم را در مقی حــال توده هــای م
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اداره جامعــه کننــد.11

ــه  ــن اســت ک ــی ای ــن انقــاب فرهنگــی پرولتاریای ــورد ای ــج در م تصــورات رای
انقلابیــون مرتکــب اشــتباهات شــدند و رویزیونیســت های حاکــم در چیــن 
ــی  ــاب فرهنگ ــا انق ــه ب ــه در رابط ــا، آن چ ــد. ام ــر آن می دمن ــم ب ــی ه کنون
ــمِ  ــای کمونیس ــه جوانه ه ــت ک ــم نیس ــن ه ــت؛ ای ــن نیس ــه دارد، ای ارزش توج
ــد و برخــی  ــص بودن ــا ناق ــان آن شــکفته شــدند، شــکننده ی ــه در جری ــده ک آین
ــه انقــاب فرهنگــی در  ــن نیســت ک ــا ای ــا حت ــد؛ ی ــدار نبودن از ابداعــات آن پای
ــری  ــای ســرمایه داری جلوگی نهایــت نتوانســت از تســلط رویزیونیســت ها و احی
کنــد. آنچــه بایــد توجــه کــرد ایــن اســت کــه ایــن اولیــن مبــارزه انقلابــی تــوده ای 
در شــرایط سوسیالیســم بــود کــه آگاهانــه علیــه غاصبــان بــورژوازی کــه در درون 
ســاختار دولتــی پرولتــری بــه وجــود آمــده بودنــد، بلنــد شــد و بــرای یــک دهــه 
ــرمایه داری  ــای س ــدرت و احی ــب ق ــرای کس ــت ها را ب ــای رویزیونیس تلاش ه
را عقــب رانــد و خنثــی کــرد. اهمیــت ماندگارتــر آن ایــن اســت کــه )بــه گفتــه 
مائــو( ابــزار و روش پیــش بــرد مبــارزه تحــت سوسیالیســم را نشــان داد و قبــل 
ــه  ــد و ب ــه اجــرا گذاشــت و تحــولات جدی ــود آن را ب ــون ش ــه واژگ ــن ک از ای
ــک  ــی و ایدئولوژی ــای سیاس ــادی و در روبن ــط اقتص ــابقه ای در رواب ــع بی س واق
ــدی در مســیر  ــا پیشــرفت های جدی ــۀ این ه ــه وجــود آورد. هم ــن ب ــه چی جامع

کمونیســم اســت. 

ــارزه  ــک مب ــم ی ــرای کمونیس ــارزه ب ــه مب ــن ک ــه ای ــد، ب ــال بای ــن ح در عی
بین المللــی اســت و بایــد چنیــن باشــد، همچنیــن بایــد تأکیــد کــرد کــه مبــارزه 
طبقاتــی در یــک کشــور واحــد، حتــی در یــک کشــور سوسیالیســتی، تابــع مبــارزه 
ــه کمونیســم  ــذار ب ــا و گ ــوری پرولتاری ــه دیکتات ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــی جهان کل
اســت و بایــد باشــد. در ایــن جــا هــدف مــن تکــرار نقــدی کــه قبــاً بــه انقــاب 
ــن  ــه بالاتری ــن حــال ک ــه، انقــاب فرهنگــی در عی ــرده ام نیســت. بل فرهنگــی ک
ــا  ــت، ام ــیده اس ــه آن رس ــون ب ــی تاکن ــای بین‌الملل ــه پرولتاری ــت ک ــه‌ای اس قل
ــارزه  ــدازه جــدا از مب ــه عنــوان چیــزی در خــود و »بیــش از ان ــدازه ب بیــش از ان
11- Avakian, Harvest of Dragons, pp. 110-111
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کلــی جهانــی علیــه امپریالیســم، ارتجــاع و همــه طبقــات اســتثمارگر در سراســر 
جهــان« پیــش رفــت و » اگرچــه ازمبــارزات انقلابــی در جاهــای دیگــر حمایــت 
می کــرد و تأکیــد می شــد کــه پیــروزی نهایــی یــک کشــور سوسیالیســتی 
مســتلزم پیــروزی نهایــی انقــاب جهانــی پرولتــری اســت، امــا ایــن واقعیــت کــه 
ــوان  ــه عن ــد ب دگرگونی هــای سوسیالیســتی در هــر کشــور خــاص فقــط می توان
تابعــی از پیشــروی انقــاب جهانــی پرولتــری پیــش بــرود، نــه بــه انــدازه کافــی 
درک شــد و نــه ترویــج«.12 آنچــه در اینجــا بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد ایــن 
اســت کــه معضــل غلبــه بــر نابرابری هــای اجتماعــیِ بــه جــا مانــده از نظــم کهنــه 
--الغــای نهایــی حــق بورژوایــی بــه معنــای وســیع -- بایــد بالاتــر از هــر چیــز با 
هــدف گــذار بــه کمونیســم در ســطح جهانــی مــورد نظــر قــرار گیــرد. ایــن همــان 
ــاره  ــث درب ــرای بح ــه را ب ــن زمین ــی ترین و جامع تری ــه اساس ــت ک ــزی اس چی

ــد. ــا تشــکیل می ده ــوری پرولتاری ــف دیکتات ــوا و وظای محت

دموکراسی و دیکتاتوری در دوران سوسیالیسم

ار سوسیالیســم یــک پیشــرفت کیفــی در برابر ســرمایه داری و ســایر اشــکال روابط 
ــا منافــع اکثریــت مــردم را نمایندگــی می کنــد و  اســتثماری اســت، اگــر پرولتاری
ــه اســتثمار اســت، پــس چــرا دیکتاتــوری در جامعــه  ــه معنــای محــو هــر گون ب
ــد، از  ــرح می کنن ــوال را مط ــن س ــا ای ــت؟ خیلی ه ــروری اس ــتی ض سوسیالیس
جملــه کســانی کــه بــا نوعــی دگرگونــی سوسیالیســتی جامعــه مخالــف نیســتند )و 
البتــه کســانی کــه بــه شــدت مخالــف آن هســتند(. در هــر صــورت، ایــن ســؤالی 

اســت کــه در اینجــا بایــد بحــث کــرد.

اســاس پاســخ بــه ایــن ســوال در ماهیــت جامعــه سوسیالیســتی بــه عنــوان دوران 
گــذار نهفتــه اســت کــه در بخــش قبلــی بــه طــور خلاصــه بیــان شــد. بــه طــور 
ــورژوازی  ــرنگونی ب ــس از س ــی پ ــتی، حت ــه سوسیالیس ــک جامع ــه، در ی خلاص
ــدی  ــزار تولی ــال اب ــد از انتق ــا بع ــابق، حت ــتثمارگران س ــت از اس ــلب مالکی و س
کــه قبــاً )بــه ایــن شــکل یــا آن شــکل( در مالکیــت خصوصــی آن هــا بــود بــه 
12- Avakian, Horrible End or End to Horror? P. 154, Avakian, The Philosophical Basis of 
Proletarian Internationalism (March 1981)
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ــل  ــتیِ کام ــه و کمونیس ــه بی طبق ــه جامع ــذار ب ــه، گ ــی در جامع ــت عموم مالکی
ــرای دســتیابی  ــارزه ب ــارزه ســختی اســت. مب ــد مب در بســیاری از جنبه‌هــا، نیازمن
ــای  ــت و ایده‌ه ــنتی مالکی ــط س ــا رواب ــی ب ــای رویاروی ــه معن ــدف ب ــن ه ــه ای ب
ــنت‌ها  ــن س ــت ای ــال انباش ــزاران س ــت؛ ه ــردن آن هاس ــن ک ــه ک ــنتی و ریش س
ــد  ــا بای ــد ام ــل می کن ــی تبدی ــع بزرگ ــه موان ــا را ب ــان، آن ه ــه‌دار بودنش و ریش
ــای  ــا و نابرابری ه ــواع تضاده ــاره بران ــه یکب ــوان ب ــده شــوند. نمی ت ــاً برچی کام
ــه اشــکال  ــق آمــد. آن هــا ب ــه ارث رســیده، فائ ــه ب اجتماعــی کــه از جامعــه کهن
مختلــف و بــه درجــات مختلــف بــه وجــود خــود ادامــه خواهنــد داد. بالاتــر از 
ــه نشــان داده اســت، سوسیالیســم در همــه، یــا حتــی  همــه، همانطــور کــه تجرب
ــالا در  ــه احتم ــود، بلک ــی ش ــان برقرارنم ــم زم ــان ه ــورهای جه ــتر کش در بیش
ــرار  ــر ق ــی ب ــد کشــور در هــر گــره گاه خــاص از تضادهــای جهان ــا چن ــک ی ی
ــده را در  ــه دســت آم ــد پیشــرفت‌های ب ــو، بای ــک س ــس از آن، از ی ــود. پ می ش
ایــن کشــورها تثبیــت کــرد؛ و از ســوی دیگــر، از مبــارزات انقلابــی در کشــورهای 
دیگــر حمایــت کــرد و بــرای گــره گاه بــزرگ بعــدی کــه امــکان پیشــروی بیشــتر 
ــن  ــر در ای ــن، اگ ــد.13 بنابرای ــدارک دی ــد، ت ــش می ده ــی را افزای ــاب جهان انق
پرتــو بــه موضــوع نــگاه شــود، روشــن اســت کــه بــورژوازی در کل جهــان -- و 
احتمــالاً بــرای مدتــی -- دســت برتــر را خواهــد داشــت و ایــن امــر، بــا مبــارزه 
ــی در یــک کشــور سوسیالیســتی خــاص تداخــل  ــرات انقلاب ــرای پیشــبرد تغیی ب

ــع، چارچــوب ملــی و اســاس آن را تعییــن خواهــد کــرد.  کــرده و در واق

پیــش از ایــن، لنیــن در ســالهای اولیــه دیکتاتــوری پرولتاریــا در اتحــاد جماهیــر 
ــن  ــی ای ــق و دوراندیشــانه ای از عناصــر اصل ــل بســیار دقی ــا، تحلی شــوروی نوپ

ــم:  ــل می کن ــر نق ــه در زی ــرد ک ــه ک مســئله ارائ

در صــورت قیــام موفق آمیــز در مرکــز یــا شورشــی در ارتــش، 

ــا«؛  ــرای دروی اژده ــه فصــل ســوم بخــش دوم از »ب ــه ب ــن زمین ــرای بحــث بیشــتر در ای 13- ب
همچنیــن بــه »پایانــی دهشــتناک یــا پایانــی بــر دهشــت«، فصــل دوم صفحــات 149-151 و فصــل 
ــد و  ــی بای ــن الملل ــای بی ــان؟ پرولتاری ــح جه ــه »فت ــن ب ــات 195-199 و همچنی ــارم صفح چه

ــش دوم. ــژه بخ ــه وی ــد« ب می توان
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ــز  ــا ج ــت داد. ام ــرب شکس ــک ض ــه ی ــتثمارگران را ب ــوان اس می ت
در مــوارد بســیار نــادر و خــاص، اســتثمارگران را نمی تــوان بــا یــک 
ضربــه از بیــن بــرد. ســلب مالکیت تمــام مالــکان و ســرمایه داران یک 
کشــور بــزرگ یــک شــبه غیرممکــن اســت. عــاوه بــر ایــن، خلــع 
یــد بــه خــودی خــود، بــه عنــوان یــک عمــل حقوقــی یــا سیاســی، 
هرگزمســئله را بــه طــور کامــل حــل نمی کنــد، زیــرا در واقــع مالــکان 
و ســرمایه داران هســتند کــه بایــد حــذف شــوند، در واقــع مدیریــت 
ــی  ــاوت، یعن ــی متف ــا مدیریت ــد ب ــزارع بای ــا و م ــا در کارخانه ه آن ه
ــه  ــتثمارگران ک ــن اس ــود. بی ــن ش ــران، جایگزی ــت کارگ ــا مدیری ب
ــه،  ــادات مرف ــی و ع ــرایط زندگ ــات، ش ــل تحصی ــه دلی ــل‌ها ب نس
ــا در  ــه حت ــوندگانی ک ــتثمار ش ــا اس ــته‌اند، ب ــری داش ــت بهت وضعی
اکثریت شــان  جمهوری هــا  دموکراتیک تریــن  و  پیشــرفته ترین 
ــگاه  ــی ن ــل و نادان ــد، در جه ــی بوده ان ــم و عقب‌ماندگ ــورد ظل م
ــری وجــود داشــته  ــرق هســتند، براب داشــته شــده و مرعــوب و متف
باشــد. بــرای مــدت طولانــی پــس از انقــاب، اســتثمارگران ناگزیــر 
ــوز  ــا هن ــود: آن ه ــد ب ــوردار خواهن ــی برخ ــی بزرگ ــای عمل از مزای
پــول دارنــد )از آنجایــی کــه حــذف یکبــاره پــول غیرممکــن اســت(، 
آن هــا اغلــب دارایــی منقــول کامــاً قابــل توجهــی دارنــد. ارتباطــات 
مختلــف، عــادات ســازمانی و مدیریتــی، آگاهــی از »اســرار« مدیریــت 
)عــرف، روش، ابــزار و امکانــات(، تحصیــات عالــی، ارتبــاط نزدیک 
ــه شــیوه ای بورژوایــی زندگــی و فکــر  ــالا )کــه ب ــا پرســنل فنــی ب ب
می کننــد(، دارای تجــارب عملــی غیــر قابــل قیــاس در امــور نظامــی 

ــد.  ــی می مان ــره باق ــه موضــوع بســیار مهمــی اســت( و غی )ک

ــن  ــه ای ــد )و البت ــت خورده ان ــور شکس ــک کش ــط در ی ــتثمارگران فق ــر اس اگ
ــله از  ــک سلس ــان در ی ــم زم ــاب ه ــرا انق ــت زی ــی اس ــورد معمول ــک م ی
ــد،  ــوندگان نیرومندترن ــتثمار ش ــم از اس ــت(، بازه ــادری اس ــتثناء ن ــورها، اس کش
ــرا ارتباطــات بین المللــی اســتثمارگران دامنــۀ عظیمــی دارد. ایــن کــه بخشــی  زی
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ــال  ــه ح ــان میان ــای دهق ــدترین توده ه ــم رش ــن ک ــوندگان از بی ــتثمار ش از اس
و پیشــه وران و غیــره از دنبــال اســتثمارگران می رونــد و می تواننــد برونــد، 
ــون آن را  ــه کم ــا و از آن جمل ــام انقلاب ه ــون تم ــا کن ــه ت ــت ک ــی اس موضوع
نشــان داده اســت )زیــرا در بیــن ارتــش ورســای، پرولترهــا هــم بودنــد، مطلبــی 

ــت«(.  ــرده اس ــوش ک ــا آن را »فرام ــکی عم ــه کائوتس ک

ــام و  ــی ت ــک دوران تاریخ ــم ی ــه کمونیس ــرمایه داری ب ــذار از س گ
ــرای  ــه ســر نرســیده اســت، ب ــادام کــه ایــن دوران ب تمــام اســت. م
ــن  ــد و ای ــی می مان ــدرت باق ــاده ق ــد اع ــر امی ــتثمارگران ناگزی اس
ــود.  ــدل می ش ــدرت مب ــادۀ ق ــرای اع ــی ب ــه تلاش های ــم ب ــد ه امی
اســتثمارگران ســرنگون شــده کــه انتظــار ســرنگونی خود را نداشــتند، 
آن را بــاور نمی کردنــد، فکــر آن را هــم بــه مخیلــه خــود راه 
ــار  ــرژی ده ب ــا ان ــدی ب ــت ج ــتین شکس ــس از نخس ــد، پ نمی دادن
ــرای  ــر ب ــار فزونت ــد ب ــی ص ــن و نفرت ــبعیت و کی ــا س ــدیدتر و ب ش
ــای  ــر خانواده ه ــرای خاط ــه، ب ــت رفت ــت« از دس ــدن »بهش برگردان
ــون »عــوام  ــه آن ســان خــوش و راحــت می زیســتند و اکن خــود، ک
النــاس رذل« ایــن چنیــن آن هــا را بــه خانــه خرابــی و فقــر )یــا بــه 
ــا  ــد. ام ــگ می زنن ــه جن ــت ب ــد، دس ــوم می کنن ــاده«...( محک کار »س
بــه دنبــال اســتثمارگران ســرمایه دار، تــودۀ وســیع خــرده بــورژوازی 
ــام کشــورها  ــا ســاله تم ــه تاریخــی ده ه ــه تجرب کشــیده می شــود ک
در بــاره وی نشــان می دهــد کــه چگونــه ایــن تــوده مــردد و متزلــزل 
ــردا از دشــواری های  ــا مــی رود و ف ــال پرولتاری ــروز از دنب اســت، ام
انقــاب می ترســد و از نخســتین شکســت یــا نیمــه شکســت 
کارگــران دچــار سراســیمگی می شــود، اعصابــش بــه رعشــه 
ــه و زاری  ــد، ندب ــو می زن ــو و آن س ــن س ــه ای ــود را ب ــد، خ می افت
می کنــد، از اردوگاهــی بــه اردوگاه دیگــر می گریــزد ... ماننــد 

ــا.  ــیونرهای م ــیال- رولوس ــویک ها و سوس منش

در ایــن شــرایط و دوران طلایــی، هنگامــی کــه تاریــخ مســئله وجــود 
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ــتور روز  ــاله را در دس ــاله و هزارس ــا س ــازات صده ــدم امتی ــا ع ی
ــاب، از  ــی ن ــت، از دموکراس ــت و اقلی ــذارد، دم زدن از اکثری می گ
دیکتاتــوری غیرضــروری و از برابــری بیــن اســتثمارگران و اســتثمار 
عمیــق  بی تفاوتــی  و  بی پایــان  حماقــت  چقــدر  گان،  شــونده 

می طلبــد!14

وقتــی همــه این هــا در نظــر گرفتــه شــود-- و بــه چیزهایــی کــه از زمــان لنیــن 
ــه نتیجــه  ــر ب ــا درک عمیق ت ــم ب ــه شــود -- می توانی ــه شــده اســت اضاف آموخت
اساســی کــه لنیــن گرفتــه اســت بازگردیــم: بنــا بــه همــه ایــن دلایــل، دیکتاتــوری 

پرولتاریــا از اهمیــت اساســی برخــوردار اســت. 15

دراینجــا بایــد بــه نکتــه اساســی برگردیــم کــه دموکراســی نمی توانــد انتزاعــی و 
هدفــی در خــود باشــد و نیســت و نمی توانــد در شــکل »خالــص« وجــود داشــته 
ــرد -  ــکل می گی ــت ش ــی از دول ــوان بخش ــه عن ــه، ب ــی همیش ــد: دموکراس باش
یعنــی، بــه عنــوان دیکتاتــوری یــک طبقــه بــر طبقــه ای دیگــر و بــه ویــژه در ایــن 
دوران، بــه شــکل دیکتاتــوری بــورژوازی یــا پرولتاریــا. امــا بیــن دموکراســی تحت 
حاکمیــت یــک طبقــه یــا طبقــه دیگــر، یعنــی بیــن دموکراســی در سوسیالیســم و 
دموکراســی در ســرمایه داری، تفــاوت کیفــی عمیقــی وجــود دارد. همانطــور کــه 

لنیــن در پلمیــک علیــه کائوتســکی گفــت: 

اگرچــه دموکراســی بورژوایــی،در مقایســه بــا نظــام قــرون وســطایی، 

14- لنین، انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد؛ کلیات آثار لنین جلد 28 ص 254-252
ایــن نقــل قــول لنیــن بــه شــدت ضــد تبلیغــات غلطــی اســت کــه می گوینــد نظریــه مارکسیســم 
در مــورد آینــده اتوپیایــی اســت. لنیــن در ایــن پلمیــک و مکــررا در جــای دیگــر گفتــه اســت، 
ــا  ــد از شــرایط آغــاز کــرد و ب ــه ســوی کمونیســم بای ــرای ســاختن سوسیالیســم و پیشــروی ب ب
مــردم همانطــور کــه توســط جامعــه کهنــه »تحویــل داده شــده انــد« )فــارغ از ایــن کــه در فرآینــد 
ــده  ــم ش ــگرف ه ــرات ش ــتخوش تغیی ــوده ای دس ــلحانه ت ــارزه مس ــق مب ــدرت از طری ــب ق کس

باشــند( شــروع کــرد.

15- رجــوع کنیــد بــه لنیــن، چــپ روی، بیمــاری کودکــی در کمونیســم، فصــل دوم، کلیــات آثــار 
جلــد 31، ص 26-23
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ــص،  ــدود، ناق ــه مح ــا، همیش ــود؛ ام ــی ب ــی بزرگ ــرفت تاریخ پیش
دروغیــن و ریــاکار باقــی می مانــد و مقــدر اســت کــه تحــت 
ســرمایه داری همینطــور باشــد؛ بهشــتی بــرای ثروتمنــدان و فریــب و 

ــونده گان.  ــتثمار ش ــرای اس ــه ب تل

آقــای کائوتســکی دانــا احتمــالا بــه طــور تصادفــی »چیــز بی اهمیتــی« را 
»فرامــوش کــرده« اســت: دریــک دموکراســی بورژوایــی، حــزب حاکــم، حمایــت 
از اقلیــت را فقــط بــرای حــزب بورژوایــی دیگــر بــه کار می بــرد، در حالــی کــه 
ــا پرولتاریــا نــه از طریــق سیاســت  در همــه مســائل جــدی، عمیــق و اساســی، ب
ــا حکومــت نظامــی و قتــل عــام برخــورد می کنــد.  »حمایــت از اقلیــت« بلکــه ب
هــر چــه دموکراســی توســعه یافته تــر باشــد، احتمــال وقــوع قتــل عــام یــا جنــگ 
داخلــی در هــر شــکاف سیاســی عمیقــی کــه بــرای بــورژوازی خطرنــاک اســت، 

ــود.16 ــتر می ش بیش

ــار  از ســوی دیگــر، لنیــن تأکیــد می کنــد: »دموکراســی پرولتــری یــک میلیــون ب
دموکراتیک تــر از هــر دموکراســی بورژوایــی اســت.«17 در واقعیــت نــه فقــط یــک 
ــر و  ــاً متفاوت ت ــی وعمیق ــور کیف ــه ط ــه ب ــت بلک ــر اس ــون باردموکراتیک ت میلی
ــطح  ــد‌ترین س ــه رش ــن و رو ب ــکان عمیق‌تری ــون ام ــت: چ ــر اس دموکراتیک ت
ــرای استثمارشــوندگان و ســتمدیدگان  مشــارکت در همــه جنبه‌هــای جامعــه را ب
ــتوار  ــاس اس ــن اس ــر ای ــد و ب ــی می کن ــا را نمایندگ ــد و آن ه ــا می کن ــی مهی قبل
اســت. عــاوه برایــن، آن هــا را ملــزم می کنــد کــه بــه طــور فزاینــده‌ای بــر امــور 
ــوان یــک کل،  ــه عن ــا ب دولتــی، مدیریــت اقتصــاد، ســایر حوزه‌هــای اداری، روبن
ــوژی تســلط داشــته باشــند. همــه  ــگ و ایدئول ــه ســایر حوزه‌هــای فرهن از جمل
ــوق  ــمی و حق ــی رس ــدود دموکراس ــوع مح ــک موض ــر از ی ــیار فرات ــا بس این ه
رســمی اســت-- و بــار دیگــرلازم بــه تأکیــد اســت کــه از نظــر کیفــی متفــاوت 
ــه  ــوروی، ب ــدرن ش ــت های م ــاد از رویزیونیس ــو در انتق ــه مائ ــت. همانطورک اس

16- لنین، انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد؛ کلیات آثار لنین جلد 28 ص 245-243

17- لنین، انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد؛ کلیات آثار لنین جلد 28 ص 248



315دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

طــور نافــذ بیــان کــرد:

آن هــا صحبــت از حقوقــی کــه کارگــر بایــد ]در جامعه سوسیالیســتی[ 
از آن برخــوردار باشــد می کننــد امــا حرفــی از حــق کارگــر در اداره 
دولــت، شــرکت های مختلــف، آمــوزش و پــرورش و فرهنــگ 
ــت  ــی اس ــی ترین حق ــن و اساس ــن بزرگتری ــع ای ــد. در واق نمی زنن
ــق  ــق کار، ح ــدون آن، ح ــم دارد و ب ــت سوسیالیس ــر تح ــه کارگ ک

تحصیــل، حــق مرخصــی و غیــره وجــود نخواهــد داشــت.

ــا  در دموکراســی سوسیالیســتی برجســته ترین مســئله ایــن اســت: آی
کارگــر حــق دارد نیروهــای متخاصــم مختلــف و نفــوذ آن هــا را تحت 
کنتــرل در آورد؟ بــه عنــوان مثــال، چــه کســی روزنامه هــا، مجــات، 
ایســتگاه های پخــش، ســینماها را کنتــرل می کنــد؟ چــه کســی انتقــاد 
ــه در  ــا در دســت اپورتونیســت های راســت )ک ــر این ه ــد؟ اگ می کن
ــور  ــر کش ــم در سراس ــت عظی ــگاه اکثری ــد، آن ــتند( باش ــت هس اقلی
کــه نیازمنــد یــک جهــش بــزرگ بــه جلــو هســتند، از ایــن حقــوق 
ــه  ــرکت ها را چ ــا و ش ــه ارگان ه ــن ک ــد.... ای ــد ش ــروم خواهن مح
نیرویــی کنتــرل کنــد، بــه شــدت در تضمیــن حــق و حقــوق مــردم 
ــد،  ــت ها باش ــت مارکسیست-لنینیس ــرل در دس ــر کنت ــردارد. اگ تأثی
حقــوق اکثریــت عظیــم تضمیــن خواهــد شــد. اگــر کنتــرل در دســت 
ــا و  ــن ارگان‌ه ــد، ای ــت باش ــان راس ــت طلب ــا فرص ــت‌گرایان ی راس
ــردم  ــوق م ــد وحق ــد ش ــی خواهن ــر کیف ــتخوش تغیی ــرکت‌ها دس ش
در رابطــه بــا آن هــا تضمیــن نخواهــد شــد. خلاصــه ایــن کــه مــردم 
ــق  ــد ح ــا نبای ــند. م ــته باش ــا را داش ــر روبن ــت ب ــق حاکمی ــد ح بای
ــط توســط بخشــی  ــت فق ــه دول ــم ک ــا کنی ــور معن ــن ط ــردم را ای م
ــده ای  ــت ع ــت مدیری ــط تح ــه فق ــن ک ــود، ای ــردم اداره می ش از م
خــاص مــردم از حقــوق کاری، حقــوق آموزشــی، تأمیــن اجتماعــی 
ــن  ــل، تأمی ــق کار، حــق تحصی ــه ح ــن ک ــد و ای ــره برخوردارن و غی
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ــوند.18 ــد می ش ــره بهره من ــی و غی اجتماع

ــی  ــرمایه داری و دموکراس ــی س ــن دموکراس ــی بی ــاوت اساس ــو تف ــا مائ دراینج
سوسیالیســتی، بیــن دیکتاتــوری بــورژوازی و دیکتاتــوری پرولتاریــا، رابطــه بیــن 
دیکتاتــوری پرولتاریــا و دموکراســی سوسیالیســتی و رابطــه بیــن هــر دو بــا نقــش 
رهبــری پرولتاریــا را بــه طــور فشــرده و از منظــری روشــن بیــان کــرده اســت.

ــت  ــرل دس ــر کنت ــه اگ ــت ک ــو نگف ــت: مائ ــر اس ــه ذک ــه و لازم ب ــل توج  قاب
گســترده  اکثریــت  حقــوق  باشــد،  خودخوانــده  مارکسیست-لنینیســت های 
ــرل اقتصــاد و » در دســت  ــه کنت ــا ک ــه اساســی ترین حــق آن ه ــردم-- از جمل م
داشــتن روبنــا« اســت، تضمیــن خواهــد شــد. )در واقــع بــا اشــاره بــه وضعیتــی 
ــی  ــورژوازی و دموکراس ــوری ب ــی از دیکتات ــکل خاص ــه ش ــوروی ک ــه در ش ک
ســرمایه داری یــا دموکراســی رویزیونیســتی اســت(. ایــن هــم درســت نیســت کــه 
ــرادی کــه واقعــاً مارکسیست-لنینیســت  ــن اف ــرار گرفت ــا ق تحــت سوسیالیســم، ب
هســتند در مناصــب رهبــری، حقــوق اساســی توده هــا بــه طــور خــودکار 
ــتی  ــه سوسیالیس ــک جامع ــود در ی ــه می ش ــی گفت ــد. وقت ــد ش ــن خواه تضمی
ــای اقتصــادی  ــر زیربن ــری، ب ــاهنگ پرولت ــری پیش ــردم، تحــت رهب ــای م توده ه
ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــی ک ــت )و وقت ــد یاف ــای سیاســی جامعــه تســلط خواهن و روبن
طــور بــه حقیقــت پیوســته اســت و یــک دولــت سوسیالیســتی حاکــم اســت و نــه 
دولــت رویزیونیســتی(، طبعــا ایــن امــر بــه طــور دیالکتیکــی حقیقــت دارد و نــه 
متافیزیکــی. بــه عبــارت دیگــر، بایــد آن را نــه بــه عنــوان چیــزی مطلــق و ایســتا، 
بلکــه بــه عنــوان چیــزی متناقــض و درحــال حرکــت درک کــرد. احاطــه و تســلط 
آن هــا بــر زیربنــای اقتصــادی و روبنــای جامعــه بــه عنــوان یــک کلیــت، مســئله 
یــا فرآینــدی اســت کــه طــی آن بــه طــور روزافــزون رشــد می کنــد و عــاوه بــر 
ــا در  ــای اقتصــادی و روبن ــان آن، خــودِ زیربن ایــن، فرآینــدی اســت کــه در جری
جهــت کمونیســم تغییــر پیــدا می کننــد و ایــن فرآینــدی اســت کــه در نهایــت بــه 
پشــت ســر گذشــتن دموکراســی و دیکتاتــوری و رهبــری پیشــاهنگ می رســد و 
ــا می شــوند چــون شــرایطِی کــه وجــود آن هــا را ضــروری می کــرد  این هــا ملغ

18- مائوتسه دون، نقد اقتصاد شوروی ص 61
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محــو شــده و پشــت ســر گذاشــته شــده اســت. ســرانجام، همانطــور کــه مشــاهده 
کرده ایــم، ایــن فرآینــد، نــرم و راحــت و در یــک خــط مســتقیم پیــش نمــی رود، 
ــم  ــچ و خ ــر پی ــدید، پ ــی ش ــارزات طبقات ــه در آن مب ــت ک ــدی اس ــه فرآین بلک
ــتی  ــور سوسیالیس ــک کش ــارزات در ی ــا و مب ــود دارد، و تضاده ــده وج وپیچی
ــده و در  ــده ش ــم تنی ــان در ه ــر جه ــارزات در سراس ــا و مب ــا تضاده ــاص ب خ

ــی تعییــن خواهــد شــد.  ــارزات جهان نهایــت توســط تضادهــا و مب

ــی و  ــن دموکراس ــن رفت ــورد از بی ــتر در م ــث بیش ــه بح ــن ب ــل از پرداخت قب
دیکتاتــوری و ســایر پدیده هــای سیاســی مرتبــط بــا آن، بایــد موضــوع دموکراســی 
ــه ســرمایه داری را  ــا جامع ــاوت آن ب ــه سوسیالیســتی، تف ــوری در جامع و دیکتات
ــود،  ــی درخ ــه دموکراس ــل را ک ــن اص ــژه ای ــه وی ــم -- ب ــی کنی ــر بررس عمیق ت
ــه  ــم چگون ــه در سوسیالیس ــن ک ــد و ای ــزار می باش ــه اب ــدف بلک ــک ه ــه ی ن
ــش  ــه پرس ــی ب ــخی اساس ــرای دادن پاس ــری، ب ــه تعبی ــد. ب ــد ش ــق خواه محق
آخــر، یــادآوری آنچــه اخیــراً بــر آن تأکیــد شــده اســت کافــی اســت: دموکراســی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــزاری ب ــای اب ــه معن ــوری، در سوسیالیســم ب ــا دیکتات ــراه ب هم
هــدف کمونیســم و در جهــت ایــن هــدف اســت؛ ابــزاری اســت بــرای اجــرای 
همــه اقدامــات و دگرگونی‌هــای لازم در جامعــه. شایســته اســت یــک بــار دیگــر 
ــر ازســاختار اقتصــادی و  ــد بالات ــل قاطــع مارکــس )»حــق هرگزنمــی توان تحلی
رشــد فرهنگــی ناشــی از ایــن ســاختاردر جامعــه باشــد«( را در اینجــا یــادآوری 
ــان  ــوان رابطــه می ــه می ت ــن اســت کــه چگون ــر ای ــا پرســش ملموس ت ــم . ام کنی
دموکراســی در میــان توده‌هــا و دیکتاتــوری بــر اســتثمارگران را در قلــب دولــت 
ــل درک  ــا آن را در عم ــر از آن، نحــوه برخــورد ب ــرد و فرات ــرار ک ــا برق پرولتاری
کــرد. پاســخ )حداقــل بــرای کســانی کــه سرشــان توســط زهــر بــورژوا دمکراتیک 
ــن  ــترده‌ترین و عمیق‌تری ــال گس ــن اعم ــت؛ در عی ــان اس ــد( آس ــج نمی زن گی
ــروری  ــتثمارگران ض ــر اس ــوری ب ــال دیکتات ــا، اعم ــان توده‌ه ــی در می دموکراس

ــردن صحیــح آن هــم آســان نیســت. ــه کار ب اســت. امــا در واقــع ب

مائــو در اوج انقــاب فرهنگــی در چیــن گفــت یکــی از دشــوارترین کارهــا حــل 
دو نــوع تضــاد اســت - تضادهــای موجــود بیــن توده هــا از یــک ســو، کــه بایــد 
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ــوده و  ــن ت ــا ابزارهــای دموکراتیــک حــل شــوند، و از ســوی دیگــر، تضــاد بی ب
دشــمن، کــه مســتلزم اعمــال دیکتاتــوری اســت. علــت تأکیــد ایــن واقعیــت هــم 
ــوع  ــی، دو ن ــاب فرهنگ ــوده‌ایِ انق ــزش ت ــم خی ــرداب متلاط ــه در گ ــت ک هس
ــان  ــکل در جری ــن مش ــه ای ــر چ ــدند. اگ ــده ش ــم تنی ــیار در ه ــوق بس ــاد ف تض
انقــاب فرهنگــی خــود را شــدیدتر نشــان داد امــا در کل دوره گذار سوسیالیســتی 
ــان اکســتریم و  ــک بی ــد. ی ــدا می کن ــروز پی ــف، ب ــه شــکل ها و درجــات مختل ب
ــرد، موضــوع وجــود  ــب ک ــه آن جل ــو توجهــات را ب ــه مائ ــر، ک ــن ام ــی ای حیات
رهــروان ســرمایه داری در درون خــودِ حــزب کمونیســت، بــه ویــژه در رده هــای 

بــالای آن اســت. مائــو مســئله را بــا کنایــه کوبنــده ای اینگونــه بیــان کــرد: 

نمی دانیــد  هنــوز  ولــی  می کنیــد  انقــاب سوسیالیســتی  شــما 
ــت  ــزب کمونیس ــورژوازی، در درون ح ــت. ب ــورژوازی درکجاس ب
راه  و  هســتند  قــدرت  در  کــه  کســانی اند  این هــا   - اســت 
ــوز  ــرمایه داری هن ــروان س ــد. ره ــش می گیرن ــرمایه داری را در پی س

در جــاده ســرمایه داری هســتند.19

بــه همیــن خاطــر و بــه دلایــل دیگــری کــه امــکان تنیدگــی دو تضــاد مختلــف 
ــی و  ــک و سیاس ــط ایدئولوژی ــئله خ ــر مس ــه را ب ــو توج ــد، مائ ــم می کن را فراه
ضــرورت مبــارزه حــول آن متمرکــز کــرد. مبــارزه حــول خــط بیــان فشــرده اش 
ــان خــط مارکسیســت - لنینیســتی  ــارزه می ــب مب را در حــزب پیشــاهنگ، در قال
ــردم  ــیع م ــای وس ــا توده ه ــد ام ــدا می کن ــف پی ــتی مختل ــای اپورتونیس و خط ه
بایــد درگیــر مبــارزه حــول خــط شــوند - هــم بــر حســب بیــان تئوریکــیِ خــط و 
هــم بــر حســب پیامدهــای آن و کاربســت عملــی اش. مائــو تأکیــد کــرد سیاســت 
و اصــول پایــه ای آن اســت کــه دیکتاتــوری بایــد بــر افــراد خــاص و گروه هــای 
اجتماعــی تنهــا بــر ایــن اســاس اعمــال شــود کــه بــه وضــوح اثبــات شــده باشــد 
ــم  ــه مصم ــع خصمان ــت از موض ــان عبارتس ــه و فعالیت هایش ــط و برنام ــه خ ک
علیــه سوسیالیســم، انقــاب جهانــی و پیشــروی بــه کمونیســم )البتــه اســتثمارگران 

19- Quoted in “Reversing Correct Verdicts Goes Against the Will of the People”, in People’s 
Daily editorial, 12 March 1976. In Lotta, ed. Mao Makes 5, p. 262
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ســرنگون شــده کــه خصومــت اساسی شــان بــا انقــاب قبــاً اثبــات شــده اســت 
از همــه قدرت هــا خلــع یــد می شــوند و دادن همــان حقــوق سیاســی بــه آن هــا 
ــود(. از ســوی  ــد ب ــد می شــود مطــرح نخواه ــردم از آن بهره من ــای م ــه توده ه ک
دیگــر، در ســرکوب ضدانقلابیــون بایــد خــط و جهان بینــی آن هــا آشــکار شــود 
ــی آن هــا را فشــرده  ــدی ای کــه خــط و جهان بین ــان توده هــا مســائل کلی و در می
می کنــد مــورد بحــث و تحلیــل قــرار بگیــرد و نــه تنهــا حمایــت توده هــا جلــب 

شــود بلکــه بــر کنشــگری آگاهانه شــان تکیــه شــود. 

ــش و  ــن معنای ــا در عمیق تری ــان توده‌ه ــی در می ــر دموکراس ــار دیگ ــا ب دراینج
رابطــۀ دیالکتیکــی اش بــا اعمــال دیکتاتــوری بــر اســتثمارگران را می‌بینیــم. واضــح 
ــاب  ــع انق ــه مناف ــد علی ــکل تن ــه ش ــه ای ب ــات مجرمان ــی اقدام ــه وقت ــت ک اس
صــورت می گیــرد و مشــکلی قریــب الوقــوع ایجــاد می کنــد کــه نیــاز بــه اقــدام 
دارد - بــه ویــژه قتــل، ســرقت، تجــاوز جنســی، ســرقت امــوال دیگــران، ســرقت 
یــا تخریــب امــوال عمومــی، و غیــره و یــا حمــات مســلحانه علیــه ارگان هــا و 
ــه وارد  ــد قاطعان ــت بای ــرکوبگر دول ــتگاه س ــا - دس ــت پرولتاری ــدگان دول نماین
عمــل شــود. امــا حتــی در اینجــا، مســائل اساســی سیاســی و ایدئولوژیــک و ایــن 
ــود و در  ــکار ش ــد آش ــد بای ــت می کن ــان و تقوی ــه ای را بی ــوع جامع ــه ن ــه چ ک
میــان مــردم بــه مناظــره و بحــث گذاشــته شــود. بدیــن ترتیــب اســت کــه بایــد 

اساســاً بــر حمایــت و در نهایــت، کنشــگری آگاهانــه مــردم تکیــه کــرد. 

ایــن مســئله، رابطــه قانــون و مبــارزه انقلابــی تــوده ای را در تقویــت دیکتاتــوری 
پرولتاریــا و اجــرای دموکراســی در میــان مــردم در جامعــه سوسیالیســتی مطــرح 
ــون« یکــی دیگــر از ایده آل هــای بورژوایــی اســت. ایــن  ــد. »حکومــت قان می کن
ــای آزادی و  ــه انگاره ه ــورژوازی ک ــردازان ب ــه نظریه پ ــت ک ــری اس ــل دیگ اص
دموکراســی را تئوریــزه کرده انــد، بــه عنــوان هدفــی در خــود پیــش گذاشــته اند20. 
20- بــه طــور مثــال در »قــراردار اجتماعــی«، روســو تأکیــد می کنــد کــه »هــر حکومــت مشــروعی 
الزامــات »جمهــوری« اســت« و اضافــه می کنــد کــه منظــورش از جمهــوری، فقــط اشــرافیت یــا 
دموکراســی نیســت، »بلکــه بــه طــور عــام هــر حکومتــی اســت کــه در آن اراده عمومــی کــه قانــون 
اســت حاکــم اســت« )روســو، قــرارداد اجتماعــی، ص 82(. لازم اســت تمایــز میــان انگاره هــای 
ــم کــه در فصــل 2  ــه خاطــر آوری ــت )ســاورینتی( و حکومــت )گاورنمنــت( در روســو را ب دول
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در ایــن انــگاره، دیکتاتــوری آنتــی- تــز »حاکمیــت قانــون« اســت. امــا واقعیــت 
ــک  ــد بخشــی از ی ــکلی، می توان ــر ش ــون« در ه ــت قان ــه »حاکمی ــن اســت ک ای
ــی در  ــن طــور اســت. حت ــی همیشــه ای ــه طــور کل ــوری باشــد و ب ــوع دیکتات ن
ــی اعمــال می شــود،  ــه شــکل فراقانون ــه نظــر می رســد قــدرت ب شــرایطی کــه ب
ــع آن  ــارا تاب ــه اجب ــردم جامع ــه م ــدی منســجمی ک ــام بن ــای نظ ــه معن ــون )ب قان
هســتند، حــال ایــن نظــام بنــدی مکتــوب باشــد یــا نباشــد( وجــود داشــته و در 
تقویــت حاکمیــت طبقــه مســلطه نقــش ایفــا می کنــد.21 بــه همیــن ترتیــب، همــه 
ــون هســتند. در  ــا آن شــکل دارای قان ــن ی ــه ای دولت هــا، همــه دیکتاتوری هــا، ب
یــک جامعــه سوسیالیســتی نیــز قانــون دارای خصلــت طبقاتــی مشــخص اســت: 
بایــد بیانگــر اعمــال دیکتاتــوری بــر اســتثمارگران و دموکراســی در میــان توده های 
وســیع مــردم و اعمــال قــدرت سیاســی توســط آن ها باشــد. همانطــور کــه مائو در 
مــورد هــر ســازمان اجتماعــی و بــه طــور مشــخص جامعــه سوسیالیســتی گفــت، 
»یــک ســازمان بایــد قواعــد داشــته باشــد و یــک دولــت هــم بایــد قواعــد داشــته 
باشــد ...«22 بــه طــور خلاصــه، حقــوق بخشــی از روبنــا اســت و دارای شــخصیت 

بحــث شــد. او تأکیــد می کنــد کــه دولــت بایــد خلقــی )دموکراتیــک( باشــد و حکومــت ترجیحــاً 
نبایــد دموکراتیــک باشــد در عیــن حــال کــه بایــد اراده خلــق را نمایندگــی کنــد. 

21- در ایــن رابطــه بایــد در مــورد حــرف لنیــن بــه کائوتســکی نظــر داد. او گفــت: »کائوتســکی 
ــی اســت  ــوری حاکمیت ــه دیکتات ــن ک ــیده اســت )ای ــت دارد رس ــه حقیق ــده ای ک ــه ای ــاً ب تصادف
ــد 28 از  ــد، جل ــری و کائوتســکی مرت ــاب پرولت ــن، انق ــد(« )لنی ــون محــدودش نمی کن ــه قان ک
کلیــات آثــار لنیــن ص 235(. لنیــن حتــا ایــن مقــدار نبایــد بــه کائوتســکی امتیــاز مــی داد. زیــرا 
ــکلی  ــه ش ــه چ ــن ک ــارغ از ای ــا ف ــد، دولت ه ــراف می گوی ــان پاراگ ــن در هم ــه لنی ــور ک همانط
داشــته باشــند یــا »حاکمیــت قانــون« در آن هــا چگونــه باشــد، همگــی دیکتاتــوری هســتند. پــس 
ــون »محــدود« نمی شــوند.  ــا، توســط قان ــوری ه ــا، همــه دیکتات ــت ه ــا، همــه دول ــک معن ــه ی ب
زیــرا قانــون منطبــق اســت بــر روابــط میــان طبقــات و مشــخصا بیــان حاکمیــت یــک طبقــه بــر 
طبقــات دیگــر اســت و نــه برعکــس )اساســاً قوانیــن تعییــن کننــدۀ دولــت یــا دیکتاتــوری ایــن یــا 
آن طبقــه نیســتند بلکــه آن را بیــان کــرده و بخشــی از آن هســتند(. امــا بــه معنایــی کــه کائوتســکی 
مســئله را بیــان می کنــد و لنیــن بــا وی توافــق می کنــد، ایــن نظــر کــه دیکتاتــوری توســط قانــون 
محــدود نمی شــود غلــط اســت. زیــرا قوانیــن بخشــی از دیکتاتــوری بــوده و بــه خصلــت خــاص 

ــه طــور فرعــی. دیکتاتــوری محتــوا می دهنــد، هرچنــد کــه ب

22- نقــل شــده در »گــزارش بازبینــی قانــون اساســی« کــه توســط چــن چــان چیائــو ارائــه شــد 
)13 ژانویــه 1975(. منــدرج در »اســناد اولیــن جلســه چهارمیــن کنگــره خلــق جمهــوری خلــق 
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طبقاتــی خاصــی اســت. در سوسیالیســم، در خدمــت بــه تحــول جامعــه بــه ســوی 
ــد  ــن خواه ــز از بی ــون نی ــم، قان ــق کمونیس ــا تحق ــت و ب ــم اس ــدف کمونیس ه
رفــت. امــا فراتــر از ایــن اصــل کلــی، ایــن واقعیــت کــه قانــون تابــع حاکمیــت 
طبقــه خاصــی اســت، اجــرای قانــون در جامعــه سوسیالیســتی بــا بســیج توده هــا 
ــرد  ــا درعملک ــه توده ه ــیج آگاهان ــاً بربس ــه آن عمدت ــود - وتکی ــب می ش ترکی
ــر  ــوری ب ــا و دیکتات ــان توده‌ه ــی در می ــت؛ دموکراس ــتی اس ــت سوسیالیس دول
اســتثمارگران بایــد از طریــق برخــورد صحیــح بــا دو نــوع تضــاد مختلــف و دو 

بعُــد در هــم تنیــده آن هــا - بیــان شــود.

ــه  ــود را ب ــه خ ــن توج ــو همچنی ــی، مائ ــری اساس ــت گی ــن جه ــوازات ای ــه م ب
ــت،  ــم مشاجره گراس ــودش »مارکسیس ــول خ ــه ق ــه ب ــرد ک ــب ک ــه جل ــن نکت ای
ــر ضــرورت  ــد«23 و ب ــرم می کن ــارزات دســت و پنجــه ن ــا و مب ــا تضاده ــرا ب زی
پیــش بــرد مبــارزه و مناظــره ایدئولوژیــک حــول مســائل عمــده سیاســی و امــور 
جهانــی و همچنیــن مبــارزه و مناظــره بــر ســر علــم، فلســفه، آمــوزش و فرهنــگ 
ــت  ــر حقیق ــه، »ه ــرد ک ــرار ک ــا تک ــو باره ــرد. مائ ــد ک ــا تأکی ــر عرصه ه و دیگ
ــده  ــود و آن ع ــه می ش ــل پذیرفت ــده ای قلی ــط ع ــط توس ــدا فق ــخص، در ابت مش
بایــد بــرای پذیــرش عمومــی آن مبــارزه کننــد.«24 همانطــور کــه در کتــاب »پایــان 
ــتقیماً  ــد »مس ــت را نبای ــردم، حقیق ــد ک ــر دهشــت« تأکی ــی ب ــا پایان ــتناک ی دهش
ــر  ــری در ه ــت پرولت ــر دول ــم در ه ــت های حاک ــکار و سیاس ــا اف ــرادف ب مت
ــر  ــا اگ ــا آن دانســت )حت ــرادف ب ــد مت ــه تاریخــی دانســت و گاه اصــاً نبای بره
ــکار و سیاســت های  ــا اف ــرادف ب ــد مت ــاً نبای ــت سوسیالیســتی باشــد( و قطع دول
ــاب،  ــا بی نق ــند ی ــاب باش ــا نق ــه ب ــی، چ ــری و ارتجاع ــر پرولت ــای غی دولت ه

ــو پنجمــی  ــا، »مائ ــن در لوت ــن«، انتشــارات زبان هــای خارجــی پکــن، 1975، ص 33. همچنی چی
بــود« ص 186

ــق  ــهری و مناط ــتانی، ش ــئولین اس ــیِ مس ــای حزب ــس کمیته ه ــت در کنفران ــو »صحب 23- مائ
ــی ص 364 ــه انگلیس ــب، ب ــار منتخ ــد 5 از آث ــار« جل خودمخت

ــا  24- بــه طــور مثــال نــگاه کنیــد بــه »صحبــت در کنفرانــس چــن تــو«، درج شــده در »مائــو ب
ــرام، 1974 ــتوارت ش ــش اس ــد«، ویرای ــخن می گوی ــردم س م
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ــا ایــن وصــف، بــر ایــن نکتــه هــم تأکیــد کــرده ام کــه جــدال بــر  دانســت.«25 ب
ــر  ــره ب ــف، مناظ ــای مخال ــورد دیدگاه ه ــی، برخ ــائل اساس ــه مس ــن گون ــر ای س
ــا اندیشــه ها و سیاســت های  ــردن ب ــت ک ــش مخالف ــف، و نق ســر نظــرات مختل
حاکــم، هیچکــدام هدفــی در خــود نیســتند، بلکــه وســیله ای بــرای ایــن هــدف 
ــر بیشــتر  ــرای تغیی ــر از حقیقــت و اســتفاده از آن ب هســتند: هــدف درک عمیق ت
جامعــه و طبیعــت بــه نفــع بشــریت. مــن بــر تفــاوت اساســی ایــن جهــت گیــری 

ــد کــردم: ــی«[ تأکی ــرت گرای ــا »اصــل پلورالیســم« ]اصــل »کث و رویکــرد ب

پلورالیســم بــه ایــن معنــا، بیانگــر آگنوستیســم اســت کــه بــه 
ــال  ــن ح ــی در عی ــد. یعن ــکار می کن ــی را ان ــت عین ــتباه واقعی اش
ــاً،  ــا تلویح ــت ی ــه صراح ــا )ب ــد ام ــکار می کن ــی را ان ــه حقیقت ک
ــه  ــد ک ــف می کن ــه ای تعری ــه گون ــودکار«( آن را ب ــا »خ ــه ی آگاهان
ــع طبقــه حاکــم ســازگار و در خدمــت آن باشــد.  ــا موضــع و مناف ب
ــژه توســط  ــه وی ــه ب ــن، از خویشــاوندان پراگماتیســمی اســت ک )ای
 ... می شــود.(  دفــاع  و  ترویــج  ایالات متحــده  امپریالیســت های 
»پلورالیســت هــا« اســتدلال می کننــد کــه )در بهتریــن حالــت( تضــاد 
ــاید  ــی ش ــت، حت ــی اس ــت عین ــر از حقیق ــر و بالات ــا مهم ت ایده ه
ــاً  ــته باشــد و صرف ــی وجــود نداش ــت عین ــوان حقیق ــه عن ــزی ب چی
ــدازه  ــک ان ــه ی ــی ب ــه همگ ــود دارد ک ــاوت وج ــای متف دیدگاه ه
درســت )یــا نادرســت( هســتند. »پلورالیســت هــا« بــا وجــود آن کــه 
وانمــود می کننــد همــه ایده هــا برابرنــد و می تواننــد بــا یکدیگــر بــه 
طــور برابــر رقابــت کننــد، امــا، در تحلیــل نهایــی، در مواجهــه بــا این 
واقعیــت کــه طبقــه حاکــم بــورژوا در اشــاعۀ افــکار انحصــار دارد و 
ــوری  ــال دیکتات ــم اعم ــکار ه ــۀ اف ــا، در حیط ــۀ عرصه ه ــد کلی مانن
می کنــد، آن هــا عمــاً بــه طبقــه حاکــم کمــک می کننــد تــا حقیقــت 
را آنطــور کــه بــه منافــع و موضــع طبقاتــی اش منطبــق اســت تعریــف 

ــد. ــال کنن و اعم

25- Avakian, Horrible End or an End to Horror? P. 163



323دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

دلیــل و هــدف کمونیســت ها بــرای دامــن زدن بــه بحــث و کلنجــار 
رفتــن بــا افــکار، داشــتن روحیــه انتقــادی، بــه چالــش گرفتــن ســنت 
و مخالفــت بــا هنجارهــای مســلط ایــن اســت کــه ایــن امــر منطبــق 
اســت بــا قوانیــن اساســی توســعه زندگــی، جامعــه و منطبــق اســت 
ــه اشــکال مختلــف  ــا کــه بایــد همــه این هــا را ب ــر منافــع پرولتاری ب
بــرای پیشــرفت بــه ســمت کمونیســم رهبــری کننــد. ایــن امــر تنهــا 
ــی و  ــت فرمانده ــم را در پس ــه مارکسیس ــت ک ــن اس ــی ممک زمان
ــه آن صــورت کــه در  ــا، ب ــوری پرولتاری ــۀ دیکتات اعمــال همــه جانب
ایــن جــا خلاصه شــده اســت و بــه خصــوص در وحــدت دیالکتیکی 
بــا سیاســت بلنــد مــدت »صــد گل« و »صــد مکتــب فکــری« باشــد 
]بگــذار صــد گل بشــکفد و صــد مکتــب فکــری در هنــر و علــوم بــا 
هــم بــه رقابــت برخیزنــد، سیاســتی اســت کــه مائــو در اوایــل دهــه 

1950 پیــش گذاشــت.[ 26

ــده باشــد از جــادۀ اصلــی منحــرف شــویم و در مــورد آن  دراینجــا شــاید آموزن
چــه در بــالا گفتــه شــد تعمــق کنیــم و در مــورد نظــرات جــان اســتوارت میــل 
ــم  ــرن نوزده ــه در ق ــی ک ــی انگلیس ــرداز سیاس ــادان و نظریه پ ــوف، اقتص فیلس
ــه  ــر کــس دیگــری( ب ــدازه ه ــه ان ــل ب ــا حداق ــر کــس دیگــری« )ی ــش از ه »بی
»مــا« )یعنــی ســنت لیبــرال دمکراتیــک غربــی( دربــاره »ایــده فــرد آزاد و مســتقل« 
وصیــت کــرده اســت، بحــث کنیــم.27 او مدافــع دو آتشــه فــرد نــه فقــط در مقابــل 
دولــت، بلکــه در مقابــل جامعــه بــه طــور کلــی و علیــه »باورهــا و عقایــد مســلط« 
اســت. او در اثــر خــود »دربــاره آزادی«، نوشــت: »وقتــی خــود جامعــه -- جامعــه 
بــه طــور جمعــی ورای افــراد مجــزا کــه آن را تشــکیل می دهنــد-- ظالــم اســت، 
ــد  ــه آنچــه مقامــات سیاســی می توانن ــزار اســتبداد آن محــدود نخواهــد شــد ب اب
انجــام دهنــد«28 پــس، وجــود یــک حکومــت دموکراتیــک بــه تنهایــی تضمینــی 
26- Avakian, Horrible End or an End to Horror? Pp. 188-189

27- Gertrude Himmelfarb, “Editor’s Instruction” to John Stuart Mill, On Liberty (Middlesex: 
Penguin Books, 1984) p. 8

28- Mill, On Liberty, p. 63
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ــی کــه قــدرت حکومــت  ــراد نیســت: »بنابرایــن، محدودیت های ــرای حقــوق اف ب
ــه طــور  ــر افــراد اعمــال می کنــد حتــی زمانــی کــه اجمــاع صاحبــان قــدرت ب ب
ــت  ــن حــزب در آن پاســخگو باشــند، اهمی ــا قوی‌تری ــه ت ــر جامع منظــم در براب
خــود را از دســت نمی دهــد.«29 در واقــع بــه گفتــه میــل »از آنجایــی کــه گرایــش 
همــه تغییــرات در جهــان تقویــت جامعــه و کاهــش قــدرت فــردی اســت، ایــن 
لبریزشــدن ]لبریــز شــدن قــدرت جامعــه بــر فــرد[ در زمــرۀ شــرارت هایی نیســت 
کــه خــود بــه خــود از بیــن بــرود، بلکــه برعکــس، از شــرارت های رو بــه رشــد 

اســت« 30

مقالــۀ »دربــاره آزادی« اولیــن بــار در ســال 1859 منتشــر شــد و مانیفســت مهمــی 
ــود.  ــرده ب ــم ک ــرد تقدی ــت ف ــه حاکمی ــه قضی ــل ب ــتوارت می ــان اس ــه ج ــود ک ب

خــودش اینطــور بیــان کــرد:

ــورد  ــاده در م ــل س ــک اص ــاختن ی ــکار س ــه آش ــن مقال ــدف ای ه
ابزارهــای مــورد اســتفاده در روابــط جامعــه بــا فــرد در قالــب اجبــار 
ــب  ــروی فیزیکــی در قال ــد نی ــا می توان ــن ابزاره ــرل اســت. ای و کنت
ــار  ــورت فش ــه ص ــد ب ــا می توان ــد و ی ــی باش ــای قانون مجازات ه
اخلاقــی و یــا معنــوی از ســوی افــکار عمومــی باشــد. اصــل ارائــه 
شــده در اینجــا در هــر دو مــورد اعمــال می شــود. ایــن اصــل همــان 
اســت کــه می گویــد تنهــا هدفــی کــه بــه نــوع بشــر اجــازه می دهــد 
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــل ه ــردی، در آزادی عم ــا ف ــی ی ــور جمع ــه ط ب
ــه  ــوان ب ــی می ت ــد، حفاظــت از خــود اســت. تنهــا جای ــت کنن دخال
طــور موجــه بــر هــر عضــوی از یــک جامعــه متمــدن، برخــاف میــل 
او، قــدرت اعمــال کــرد، کــه بــرای جلوگیــری از آســیب بــه دیگــران 
ــا  ــادی ی ــواه م ــود، خ ــرای خ ــردی ب ــور ف ــه در ام ــد. مداخل باش
معنــوی باشــد توجیــه پذیرنیســت. هیــچ کــس را نمی تــوان مجبــور 
ــل  ــن دلی ــه ای ــط ب ــد، فق ــا تحمــل کن ــرد کاری را انجــام دهــد وی ک

29- Mill, On Liberty, P. 62

30- Mill, On Liberty, P. 73
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ــت.  ــرای او خوبس ــی ب ــا روح ــمی ی ــاظ جس ــه لح ــام آن ب ــه انج ک
محقانــه نمی تــوان او را مجبــور بــه انجــام کاری یــا تحمــل آن کــرد 
ــه نظــر  ــا ب ــد ی ــه او را خوشــحال تر می کن ــت ک ــن عل ــه ای ــاً ب صرف
ــت.  ــت تر اس ــاً درس ــا واقع ــر ی ــن کار عاقلانه ت ــام ای ــران، انج دیگ
این هــا دلایــل خوبــی اســت بــرای جــدل کــردن بــا او، برهــان آوردن 
ــی  ــد دلایل ــز نمی توانن ــا هرگ ــردن از او. ام ــتدعا ک ــد و اس و متقاع
ــد،  ــل کن ــن عم ــر از ای ــر غی ــا اگ ــردن او ی ــور ک ــرای مجب ــند ب باش
توجیه گــر شــر رســاندن بــه او باشــند. بــرای توجیــه ایــن کار، بایــد 
ــری  ــخص دیگ ــه ش ــاً ب ــل قطع ــن عم ــام ای ــه انج ــرد ک ــبه ک محاس
آســیب میرســاند. بخشــی کــه فــرد می توانــد نســبت بــه رفتــار خــود 
در برابــر جامعــه مســئول باشــد، بخشــی از آن رفتــار اســت کــه بــه 
شــخص دیگــری مربــوط می شــود. در بخشــی کــه مربــوط بــه خــود 
ــر  ــم ب ــرد حاک ــت. ف ــق اس ــق او مطل ــت، ح ــتقلالش اس ــرد و اس ف

خــود، بــر بــدن و اســت.31

ــر ایــن کــه  ــژه در اصــرار او ب ــه وی اســتدلال‌های میــل در ایــن گــزاره کلــی - ب
همــه ایده‌هــا، بــه ویــژه عقایــدی کــه در اقلیــت‌ و غیرمعمــول انــد، بایــد اجــازه 
ــد -  ــان کنن ــود را بی ــی خ ــا محدودیت ــار ی ــچ فش ــدون هی ــه ب ــند ک ــته باش داش
نــکات مهمــی هســتند کــه بســیار مرتبــط اســت بــا آنچــه در ایــن کتــاب برجســته 
ــاد  ــاً در تض ــل کام ــتدلال های می ــل واس ــن فص ــژه در ای ــه وی ــت، ب ــده اس ش
ــی و رد  ــن، بررس ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــا ارائ ــه در اینج ــت ک ــی اس ــا آن های ب
اســتدلال‌های محــوری میــل در کتــاب »دربــاره آزادی« بایــد بــه مــا کمــک کنــد 
تــا ایــن موضوعــات - و دیدگاه‌هــای عمیقــاً متفــاوت بورژوایــی و پرولتــری در 

مــورد آن هــا را روشــن و تیــز کنیــم.

میــل قوی تریــن اســتدلال خــود علیــه ســرکوب ایده هــا )حتــی ســرکوب 
ــد: ــه می کن ــور ارائ ــن ط ــاب( را ای ــد ارع ــتقیم، مانن غیرمس

31- Mill, On Liberty, P. 68-69
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ــژاد  ــه ن ــت ک ــر در آن اس ــک نظ ــان ی ــردن بی ــوش ک ــیِ خام بدذات
انســان - هــم نســل کنونــی و هــم نســل آینــده - را غــارت می کنــد 
ــن اش  ــد، مخالفی ــارت کن ــن آن نظــر را غ ــه موافقی و بیشــتر از آن ک
ــن  ــکان جایگزی ــا از ام ــد، آن ه ــت باش ــر درس ــر نظ ــد. اگ را می کن
ــد،  ــتباه باش ــر اش ــوند. اگ ــروم می ش ــل مح ــا باط ــت ب ــردن حقیق ک
منفعــت تقریبــاً مهمــی را از دســت می دهنــد کــه عبارتســت از درک 
ــا نظــر  ــه از برخــوردش ب ــر از حقیقــت ک ــان واضح‌ت ــر و بی واضح‌ت

ــود. و... ــل می ش ــتباه حاص اش

... مــا هرگــز نمی توانیــم مطمئــن باشــیم کــه نظــری را کــه می‌خواهیم 
خفــه کنیــم، اشــتباه اســت. و حتــی اگــر مطمئــن بودیــم کــه اشــتباه 

اســت، بازهــم تــاش در خفــه کــردن آن شــر اســت.

کســی کــه در مــوردی فقــط از زاویــه خــود چیــزی می دانــد، اندکی از 
آن را می دانــد. دلایــل او ممکــن اســت خــوب باشــد و کســی نتوانــد 
آن را رد کنــد. امــا او نیــز اگــر نتوانــد دلایــل طــرف مقابــل را رد کنــد 
و نظــر طــرف مقابــل را ندانــد پــس دلیلــی بــرای ترجیــح یکــی بــر 
دیگــری نــدارد. آنــگاه موضــع عقلانــی تعلیــق قضــاوت اســت و اگــر 
از آن راضــی نباشــد، یــا اتوریتــه حاکــم او را هدایــت می کنــد و یــا 
ماننــد بقیــه جهــان، ســمتی را کــه بیشــتر بــه آن تمایــل دارد، در پیــش 
می گیــرد. همچنیــن کافــی نیســت کــه اســتدلال های مخالفــان خــود 
از زبــان اســتادهای خــود، آن طــور کــه آن هــا ارائــه اش می دهنــد و 
ــت را در  ــوان عدال ــوری نمی ت ــن ط ــنویم. ای ــد، بش ــدش می کنن نق
مــورد اســتدلال ها رعایــت کــرد یــا تمــاس ذهنــی بــا آن هــا برقــرار 
ــد را از  ــه عقای ــوط ب ــتدلال های مرب ــد اس ــد بتوان ــرد. شــخص بای ک
ــد، از آن هــا  ــه آن هــا اعتقــاد دارن ــان کســانی بشــنود کــه واقعــاً ب زب
ــام  ــرای آن انج ــود را ب ــاش خ ــام ت ــد و تم ــدی می کنن ــاع ج دف
می دهنــد... ایــن انضبــاط بــرای درک مســائل اخلاقــی و انســانی بــه 
قــدری مهــم اســت کــه اگــر بــرای حقایــق حیاتــی مخالفانــی پیــدا 
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ــتدلال هایی  ــن اس ــرد و قوی تری ــور ک ــت را تص ــد مخالف ــد، بای نش
ــد تصــورش را  ــل شــیطان می توان ــن وکی را توســعه داد کــه ماهرتری

بکنــد.32

مطابــق بــا ایــن، میــل اســتدلالی طــرح می کنــد و بــه آن جــواب می دهــد بــا ایــن 
ــت؛  ــط اس ــا غل ــرانۀ نظریه ه ــت و خودس ــرکوب راح ــد س ــه، هرچن ــون ک مضم
امــا، زمانــی کــه بــا دقــت زیــادی مشــخص شــد کــه نظریــه ای درســت اســت و 
بایــد بــر اســاس آن عمــل کــرد، جلوگیــری ازافــکار مخالــف آن نــه تنهــا اشــتباه 
نیســت، بلکــه ضــروری اســت، زیــرا ایــن عقایــد بــر خــاف حقیقتــی اســت کــه 
ثابــت شــده وحرکتــی کــه بایــد از آن سرچشــمه بگیــرد را مانــع می شــود. میــل 
ــل  ــر خــاف اســتدلال خــود کام ــن اســتدلال را ب ــل شــیطان، ای ــوان وکی ــه عن ب

ــد: ــخ می ده ــپس پاس ــد و س می کن

ــرای اهــداف  ــدارد، امــا اطمینــان کافــی ب ــام یقیــن مطلــق وجــود ن ــه ن چیــزی ب
زندگــی انســان وجــود دارد. مــا بــرای هدایــت رفتارمــان می توانیــم و بایــد فــرض 
کنیــم کــه نظــر مــان صحیــح اســت و زمانــی کــه افــراد شــرور را از گمــراه کــردن 
جامعــه بــا گســترش افــکاری کــه بــه نظــر مــان نادرســت و خطرنــاک اســت منــع 

ــم.  ــرض را می کنی ــن ف ــم همی ــم، داری می کنی

امــا پاســخ مــن ایــن اســت کــه ایــن کار مفــروض بســیار بیشــتری را در بــر دارد. 
تفــاوت زیــادی اســت بیــن مفــروض دانســتن حقیقــت یــک نظــر بــه ایــن دلیــل 
کــه علیرغــم وجــود هرگونــه فرصتــی بــرای رقابــت کــردن بــا آن، ابطــال نشــده 
اســت بــا مفــروض دانســتن آن بــه عنــوان حقیقــت بــه قصــد ممنــوع کــردن نقــد 
ــا مــا و تأییــد نکــردن نظریــه مــا، دقیقــاً  آن. داشــتن آزادی کامــل در مخالفــت ب
آن شــرطی اســت کــه بــرای مــا مفــروض دانســتن حقیقــت بــه خاطــر مقاصــد 
ــوای  ــا ق ــودی ب ــرای موج ــری ب ــرط دیگ ــچ ش ــد؛ و هی ــه می کن ــی را توجی عمل
انســانی وجــود نــدارد کــه مبنــای عقلانــی بــرای رویکــرد درســت داشــته باشــد.

ــه در صــورت  ــرادی هســتند ک ــه اف ــی ک ــزاره زمان ــک گ ــدن ی ... »قطعــی« خوان
32- Mill, On Liberty, P. 98-99
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ــازه داده  ــا اج ــه آن ه ــا ب ــد، ام ــراض کنن ــت آن اعت ــه قطعی ــد ب ــازه می توانن اج
ــق  ــا مواف ــا م ــه ب ــانی ک ــود و کس ــا خ ــه م ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــود، ب نمی ش
ــر ایــن، مــا قاضیانــی خواهیــم بــود  هســتند را قاضــی یقیــن می دانیــم، عــاوه ب

ــم.33 ــوش نمی دهی ــل گ ــرف مقاب ــرف ط ــه ح ــه ب ک

ــادی هســت و این هــا  اول از همــه بایــد گفــت، در حرف هــای میــل حقایــق زی
ــد در جامعــه سوسیالیســتی اعمــال  بســیار مهــم هســتند و بســیاری از آن هــا بای
ــری«  ــب فک ــای سیاســت »صــد گل« و »صــد مکت ــو در تشــریح مبن ــوند. مائ ش

تأکیــد کــرد:

حقیقــت از طریــق مناظــره میــان دیدگاه هــای مختلــف توســعه پیــدا 
ــه  ــی ک ــا چیزهای ــورد ب ــوان در برخ ــان روش را می ت ــد. هم می کن
ــارزه  ــرا در مب مســموم و ضــد مارکسیســتی هســتند اتخــاذ کــرد، زی
بــا آن هــا مارکسیســم ارتقــا پیــدا می کنــد. ایــن یــک ارتقــا از طریــق 

مبــارزه اضــداد اســت، ارتقایــی در راســتای دیالکتیــک.

... فقــط بــا مقایســه کــردن می تــوان متمایــز کــرد. پیشــرفت فقــط بــا 
ایجــاد تمایــز و مبــارزه حاصــل می شــود. حقیقــت از طریــق مبــارزه 
بــا کــذب رشــد می کنــد. مارکسیســم اینگونــه رشــد می کنــد. 
مارکسیســم در مبــارزه بــا ایدئولــوژی بورژوایــی و خــرده بورژوایــی 
ــد و  ــد رش ــارزه می توان ــن مب ــق ای ــا از طری ــد و تنه ــد می کن رش

ارتقــا یابــد.

ــت می کنیــم. تــا الان  ــترده« حمای ــایش گس ــت »گش مــا از سیاس
ایــن خیلــی نبــوده، خیلــی کــم بــوده اســت. مــا نبایــد از »گشــایش 
ــیم.  ــته باش ــراس داش ــرز ه ــای ه ــاد و از علفه ــترده «، از انتق گس
مارکسیســم حقیقــت علمــی اســت، از انتقــاد نمی ترســد و بــا انتقــاد 
ــت و  ــزب کمونیس ــورد ح ــر در م ــن ام ــود. همی ــرنگون نمی ش س
دولــت مردمــی نیــز صــادق اســت. از انتقــاد نمی ترســند و بــا انتقــاد 

33- Mill, On Liberty, Pp. 7981 و
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ــرد... ــرنگون ک ــا را س ــوان آن ه نمی ت

... همــه افــکار نادرســت، همــه علف هــای هــرز ســمی، همــه ارواح 
ــچ شــرایطی  ــد. تحــت هی ــرار گیرن ــاد ق ــورد انتق ــد م ــا بای و هیولاه
ــاً  ــد کام ــد بای ــا نق ــا داد. ام ــه آن ه ــه ب ــار آزادان ــازه انتش ــد اج نبای
معقــول، تحلیلــی و متقاعــد کننــده باشــد، نــه مبتــذل، بوروکراتیــک، 

ــک.34 متافیزیکــی و دگماتی

ــت  ــاوت اس ــارزه متف ــکال مب ــایر اش ــا س ــک ب ــارزه ایدئولوژی مب
زیــرا تنهــا روش مــورد اســتفاده نــه اعمــال زور خــام دســتانه بلکــه 

ــت. ... ــان اس ــرای آوردن بره ــیدن ب ــت کش زحم

همچنین: 

مبــارزه بــا باورهــای غلــط ماننــد دریافــت واکســن اســت: در نتیجه واکسیناســیون، 
ــه  ــی ک ــد. گیاهان ــدا می کن ــت بیشــتری پی ــاری مصونی ــن بیم ــه ای ــرد نســبت ب ف
در گلخانــه رشــد می کننــد کمتــر مقــاوم هســتند. بگــذار صــد گل بشــکفد، صــد 
مکتــب فکــری بــا هــم رقابــت کننــد، جایــگاه رهبــری مارکسیســم را در حــوزه 

ــد. 35 ــت می کن ــه تقوی ــد، بلک ــف نمی کن ــک تضعی ایدئولوژی

برای درک عمیق تر این مسئله، همچنین تأکید کرده ام که: 

ــه  ــن ک ــار ای ــش کشــیده شــوند. در کن ــه چال ــد ب ــاز دارن ــا نی ایده ه
ــی  ــد، حت ــت باش ــت درس ــن اس ــب ممک ــای غال ــاد از ایده ه انتق
ــاد  ــی را ایج ــوالات مهم ــت، س ــاد نادرس ــا انتق ــط ی ــای غل ایده ه
ــران  ــژه رهب ــه وی ــن اعضــای حــزب، ب ــد. توده‌هــا - و همچنی می کن
حــزب و دولــت در دوران سوسیالیســم - بایــد در معــرض مناقشــه 
و مبــارزه بــر ســر ایده‌هــای متضــاد، و همچنیــن انتقــاد و چالــش بــا 

ــار  ــی«، آث ــاره کار تبلیغ ــن در ب ــت چی ــزب کمونیس ــی ح ــره مل ــخنرانی در کنگ ــو، »س 34- مائ
ــی ص 34-433 ــه انگلیس ــد 5، ب ــو جل ــب مائ منتخ

35- مائو، »در باره حل صحیح تضادها«، آثار منتخب مائو جلد 5، به انگلیسی ص 410
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ایده‌هــا و هنجارهــای پذیرفتــه شــده باشــند. نیــاز بــه ایــن امــر قطعــاً 
در سوسیالیســم کمتــر از جامعــه ســرمایه داری نیســت. و زمانــی کــه 
ــی  ــا تمایل ــی ب ــان اراده -- حت ــا هم ــد ب ــیم، بای ــدرت باش ــا در ق م
بیشــتر-- از طریــق افشــاگری و گفتگــو، ضدانقــاب و یــا ایده هــا و 

ــم. ــا کنی ــد و افش ــره را نق ــتباه ونادرســت و غی ــای اش تئوری ه

ــا  ــه ج ــیم کار ب ــر تقس ــه ب ــی غلب ــوع حیات ــه موض ــا ب ــه این ه هم
ــود.  ــوط می ش ــی مرب ــی قبل ــع طبقات ــرمایه داری و جوام ــده از س مان
گسســت رادیــکال بــا همــه این هــا، بــدون ابتــکار عملــی کــه ســنت 
ــدون هیجــان  ــد، و ب ــش می کشــد و ســنت شــکنی می کن ــه چال را ب
و تحولــی در جامعــه سوسیالیســتی کــه شــامل انتقــاد و در مــواردی، 
ــده اســت،  ــری کنن ــراد رهب ــر کشــیدن اف ــه زی ــا ب ــکان دادن و حت ت

ــود. 36 امــکان پذیرنخواهــد ب

اینجــا می رســیم بــه نکتــه حیاتــی. میــل بــا مطلــق ســاختن آزادی بیــان و تضــاد 
نظــرات و تبدیــل آن بــه هدفــی در خــود، در واقــع آن را بــه یــک دروغ عمیــق 
ــک  ــده ی ــس کنن ــی منعک ــور کل ــه ط ــا ب ــه روبن ــور ک ــد.37 همانط ــل می کن تبدی
ــی  ــه طبقات ــک جامع ــت و در ی ــت آن اس ــن و در خدم ــادی معی ــای اقتص زیربن
ــر و  ــادل نظ ــارزه و تب ــت، مب ــی اس ــه خاص ــلطه طبق ــده س ــس کنن ــا منعک روبن
ــط  ــا هســتند، در چارچــوب رواب ــه بخشــی از روبن ــکاری ک ــر ســر اف ــم ب امثاله
طبقاتــی جامعــه و مبــارزه بیــن طبقــات صــورت می گیــرد و اساســاً مشــروط بــه 
آن هــا می شــود. و در یــک جامعــه طبقاتــی بــر اســاس ضــرورت - حــال کســی 
آن را دوســت داشــته باشــد یــا نــه، حتــی آن را بفهمــد یــا نــه - یــک طبقــه یــا 
طبقــه دیگــر )طبقــه حاکــم( تعییــن می کنــد کــه در مــورد هــر موضوعــی از کــدام 
افــکار حمایــت شــود و کــدام یــک بی اعتبــار یــا حتــی ســرکوب شــود. تــا زمانــی 
36- Avakian, Horrible End or an End to Horror? Pp. 185, 187

ــان  ــزی می ــل تمای ــم در می ــر بتوانی ــه »اگ ــت ک ــرده اس ــان ک ــارب خاطرنش ــرد هیملف 37- گروت
هــدف و وســیله پیــدا کنیــم، شــاید بتــوان گفــت، وی برخــی اوقــات چنــان ســخن می گویــد کــه 

گویــی آزادی ابــزار اســت و فردیــت – و نــه خوشــبختی – هــدف.« نــگاه کنیــد بــه: 
G. Himmelfarb, “Introduction” On Liberty, p.30
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کــه جامعــه بــه طبقــات تقســیم می شــود، تــا زمانــی کــه یــک دولــت وجــود دارد 
و ایــن دولــت نشــان دهنــده دیکتاتــوری یــک طبقــه بــر طبقــه دیگــر اســت، غیــر 

ــی: ــن یعن ــای امــروز ای ــد باشــد. در دنی ــن نمی توان از ای

در هنــر و علــوم )و روبنــا بــه طــور کلــی(، یــا روش مارکسیســتی و 
نیروهــای پرولتــری در رهبــری قرارخواهنــد گرفــت-- نیروهایــی که 
از طریــق حــزب متمرکــز شــده انــد، امــا همچنیــن بــه طــور گســترده 
توده هــا و ابتــکار توده هــا را درگیــر می کننــد -- یــا متد هــا و 
نیروهــای مخالــف: تــا زمانــی کــه طبقــات و پایــه اجتماعــی آن هــا 
وجــود دارد، قطعــاً بــر ســراین موضــوع بــه شــدت بــا هــم برخــورد 
کــرده و خواهنــد کــرد. ایــن یــا آن طبقــه بایــد غالــب شــود. درســت 
ــی(  ــوای طبقات ــدون محت ــص« )ب ــی »خال ــه دموکراس ــور ک همانط
ــز  ــش نی ــرای دان ــص« ب ــا جســتجوی »خال ــش ی ــدارد، دان وجــود ن
ــا  ــرون ی ــر« در بی ــرای هن ــر ب ــچ »هن ــن هی ــدارد ) و همچنی وجــود ن
فراتــر از تضادهــا و مبــارزه طبقاتــی وجــود نــدارد(. بــا ایــن حــال، 
ــی  ــه جامع ــع پای ــی‌ها در واق ــن روش‌شناس ــی از ای ــبختانه یک خوش
ــد آن  ــادی قدرتمن ــروی م ــد نی ــت و تولی ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ب
ــا رهایــی و روشــنگری  ــا ب ارائــه می دهــد: موضــع و منافــع پرولتاری
بشــریت بــه میــزان کیفیتــا بیشــتری نســبت بــه گذشــته مطابقــت دارد. 
نکتــه ایــن نیســت کــه حقیقــت دارای خصلــت طبقاتــی اســت. ....

ــق  ــه( مطاب ــه جامع ــان )از جمل ــر جه ــناخت و تغیی ــرای ش ــا ب ام
ــه  ــه مارکسیسم-لنینیسم-اندیش ــد اندیش ــی آن، بای ــن اساس ــا قوانی ب
مائوتســه دون بــه عنــوان هدایــت کننــده و روش شناســی در 
فرماندهــی باشــد و پرولتاریــا بایــد مبــارزه بــرای درک حقیقــت و بــه 
کار بــردن آن در فرآینــد تغییــر جهــان را بــه لحــاظ سیاســی رهبــری 
کنــد- هــم بــه شــکل فشــرده از طریــق حــزب پیشــاهنگ و همزمــان 
بــا ابتــکارات و مبــارزات تــوده ای. در غیــر ایــن صــورت، نیروهــای 
فرماندهــی  پســت‌های  ارتجاعــی  ایدئولوژی هــای  و  طبقاتــی 
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ــش  ــش را- دان ــرد، دان ــد ک ــان خواهن ــت را پنه ــغال و حقیق را اش
ــت( - را در ســاحت یــک  ــن حال ــج )در بهتری ــوب، فاســد و فل معی
گــروه نخبــه نــگاه داشــته و روابــط اقتصــادی و اجتماعــی ارتجاعــی 

ــرد. 38 ــد ک ــل خواهن ــه تحمی ــا جامع ــه عرصه‌ه را در هم

ــای  ــی در دنی ــای ارتجاع ــاً پیامده ــت و نهایت ــن اس ــل غیرممک ــری می موضع گی
ــل  ــاً از می ــه قب ــدی را در قســمت هایی ک ــه کلی ــد جمل ــد چن ــروز دارد. بیایی ام

38- Avakian, Horrible End or an End to Horror? Pp. 184, 162-63
ــتر  ــنایی بیش ــی و روش ــر رهای ــت ب ــق اس ــا منطب ــع پرولتاری ــی و مناف ــان بین ــه ام »جه ــا گفت قب
ــت  ــه در موقعی ــر، ریش ــن ام ــل«. ای ــای قب ــر از دوره ه ــم ت ــا عظی ــه ای کیفیت ــه گون ــریت ب بش
پرولتاریــا و نقــش ایــن طبقــه در جامعــه مــدرن ســرمایه داری دارد و مربــوط بــه ایــن واقعیــت 
اســت کــه بــر خــاف تمــام طبقــات اجتماعــی دیگــر در جامعــه معاصــر و تمــام طــول تاریــخ، 
پرولتاریــا هیــچ نفعــی در متوقــف کــردن توســعه اجتماعــی نــدارد، حتــا هنگامــی کــه خــودش در 
موقعیــت طبقــه حاکمــه قــرار گیــرد. هیــچ منفعتــی در تقویــت و یــا تحکیــم وجــود خــودش بــه 
مثابــه طبقــه اجتماعــی نــدارد بلکــه منفعــت اش در محــو کــردن آن همــراه بــا محــو کلیــه تمایــزات 
ــه و  ــا علمــی، نقادان ــر رویکــرد کام ــق اســت ب ــا منطب ــن، نفعــش کام ــی اســت و بنابرای طبقات
انقلابــی نســبت بــه بررســی جامعــه و تغییــر آن و بــه طــور کلــی بــه واقعیــت. قبــا هــم خلاصــه 
ــی و روش شناســی علمــی مارکسیســم اســت،  ــان بین ــه جه ــا، ک ــدگاه پرولتاری ــه: دی ــرده ام ک ک
برخــاف تمــام دیدگاه هــای طبقاتــی دیگــر، فقــط جانبــدار نیســت. بلــه، نماینــده یــک دیــدگاه 
طبقاتــی هســت امــا تعصــب طبقاتــی آن را کــور نمی کنــد و غــرض ورز نیســت. چــون موقعیــت 
و نقــش پرولتاریــا در جامعــه و تاریــخ بشــر بــه طــور بنیادیــن متفــاوت از هــر طبقــه دیگــر اســت. 
پرولتاریــا تولیــد جتماعــی را در جامعــه و جهانــی پیــش می بــرد کــه دارای صنایــع بــزرگ، بــه کار 
بــردن علــم، ابــزار ارتباطــات بــه شــدت پیشــرفته و غیــره اســت؛ پرولتاریــا طبقــه تحــت اســتثمار 
ــم  ــه متخاص ــه دو طبق ــا ب ــه عمدت ــت ک ــه ای اس ــن جامع ــت و ای ــرمایه داری اس ــه س در جامع
ــی  مالکیتــی اش  ــه خاطــر موقعیــت ب ــن طبقــه ب ــا. ای ــورژوازی و پرولتاری تقســیم شــده اســت: ب
تحــت ســلطه و اســتثمار ســرمایه قــرار می گیــرد و تابــع دینامیک هــای انباشــت ســرمایه اســت؛ 
منافــع ایــن طبقــه در انقلابــی کــردن کامــل جامعــه، در ایجــاد گسســت کامــل بــا روابــط مالکیــت 
ســنتی و افــکار ســنتی اســت )آن طــور کــه در مانیفســت کمونیســت گفتــه می شــود( – پرولتاریــا 
تنهــا زمانــی می توانــد خــودش را رهــا کنــد کــه نــه تنهــا ســرمایه داری را ملغــا کنــد بلکــه تمــام 
ــک  ــادی و ایدئولوژی ــالوده های م ــی و ش ــزات طبقات ــام تمای ــع تم ــتثمار و در واق ــکل های اس ش
آن را از بیــن ببــرد. بــه ایــن علــت اســت کــه مارکسیســم آشــکارا خصلــت طبقاتــی اش را اعــام 
ــر در  ــیوه های تفک ــا و ش ــط، نهاده ــام رواب ــع تم ــی و مناف ــت طبقات ــه خصل ــد و بیرحمان می کن

ــا، ص 44(  ــان. دروی اژده ــد.« )آواکی ــی و گذشــته را افشــا می کن ــه کنون جامع
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نقــل کــردم بررســی کنیــم. بــه گفتــه وی، »دنیایــی تفــاوت بیــن ادعــای درســتی 
ــرای رقابــت  ــه فرصتــی ب ــن دلیــل کــه علیرغــم وجــود هرگون ــه ای یــک نظــر ب
کــردن بــا آن، ابطــال نشــده اســت بــا ادعــای درســتی نظــری کــه اجــازه ابطــال 
نداشــته، وجــود دارد«. البتــه در ایــن جملــه حقیقتــی هســت. امــا عبــارت کلیــدی 
ــرای رقابــت«. او بلافاصلــه  ــه فرصتــی ب در ایــن اســت: »علیرغــم وجــود هرگون
معنــای جملــه بــالا را بــا انتقــاد از »خــود را قاضــی یقیــن قــرار دادن« در حالــی 
ــد  ــرار و تأکی ــد« تک ــش بکش ــه چال ــت آن را ب ــه قطعی ــت ک ــی هس ــه »کس ک
ــه موضــع او  ــن اســت، مشــخص اســت ک ــاً ای ــل واقع ــر منظــور می ــد. اگ می کن
نهایتــا نمی توانــد مــورد دفــاع قــرار گیــرد: بــرای اعــام ایــن کــه نظــری حقیقــت 
ــد چــون همیشــه  ــه یاب ــد ادام ــا اب ــد ت ــر ســر آن نمی توان ــر بحــث ب ــا خی دارد ی
کســی هســت )یــا بــه لحــاظ تئوریــک، می تــوان گفــت همیشــه کســی هســت( 
ــل از درک آن  ــه می ــزی ک ــفی، چی ــر فلس ــد. از نظ ــکار کن ــت آن را ان ــه قطعی ک

ناتــوان اســت ایــن اســت:

ــه  ــود، ک ــت می ش ــی انباش ــورت مارپیچ ــه ص ــناخت[ ب ــش ]ش دان
شــامل تعامــات و برهــم کنــش مــداوم بیــن عمــل و تئــوری 
اســت، کــه بــه طــور کلــی عمــل همیشــه عمــده اســت؛ امــا شــامل 
ــش  ــت. دان ــز هس ــر نی ــطح دیگ ــه س ــطح ب ــک س ــی از ی جهش های
ــا  ــد، ام ــش می ده ــش را افزای ــر دان ــابی اســت، بشــریت ذخای اکتس
ــش  ــار دان ــا انب ــت ی ــک خــط مســتقیم بی انقطــاع ... موقعی ــه در ی ن
ــه  ــرد ک ــن ک ــوان تعیی ــه می ت ــه ک ــر آنچ ــی ه ــده )یعن ــب ش کس
ــرای  ــارزه ب ــای مب ــد مبن ــد بای ــه بای ــر مرحل ــت( در ه ــت اس حقیق
ارتقــا و انباشــت بیشــتر دانــش باشــد )حتــی اگرچــه دانــش جدیــد، 
ــار شــدۀ  ــره انب ــا تصحیــح بخشــی از ذخی ــار کــردن ی شــامل بی اعتب
قبلــی دانــش کســب شــده باشــد(. بــدون ایــن، فــرد دچارنوعــی از 
ــر  ــز از نظ ــچ چی ــود )»هی ــی می ش ــبی گرای ــی نس ــم یعن ایده آلیس
ــه  ــک نظــر ب ــده اســت«، »ی ــز ای ــی درســت نیســت«، »همــه چی عین
ــش،  ــد کســب دان ــره( و فرآین ــری خــوب اســت« و غی ــدازه دیگ ان
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ــود.39 ــل می ش ــاً مخت ــان اساس ــر جه ــناخت و تغیی ش

در واقــع، تناقــض در موضــع میــل )آگاهانــه یــا ناخــودآگاه( توســط »معیارهــای« 
خــود او مشــخص شــده اســت )واژه »معیــار« انتخــاب مــن اســت(. او می گویــد، 
ــراع  ــی نداشــته باشــند« ضروریســت کــه اخت ــق بســیار مهــم مخالفان »اگــر حقای
ــا  ــوند. در اینج ــه ش ــا ارای ــرای آن ه ــن ب ــتدلال های ممک ــن اس ــوند و بهتری ش
ــک  ــو داده اســت: ی ــا ندانســته( خــودش را ل ــار دیگــر، دانســته ی ــک ب ــل )ی می
ــق  ــزی »حقای ــرد کــه چــه چی ــم بگی ــد تصمی ــراد جامعــه بای نفــر، گروهــی از اف
ــورد بحــث  ــد م ــه بای ــی مســائل بســیار مهمــی ک ــا حت بســیار مهــم« هســتند، ی
قــرار گیرنــد، و غیــره. میــل خــواه منظــورش ایــن باشــد یــا نباشــد، واقعیــت ایــن 
ــد، جهــت  ــی کن ــد راهنمای ــا آن شــکل بای ــن ی ــه ای ــدار، ب ــه نوعــی اقت اســت ک
دهــد، رهبــری کنــد و در تحلیــل نهایــی - تــا زمانــی کــه در جامعــه ای هســتیم 
کــه بــه طبقــات تقســیم شــده اســت - دیکتاتــوری اعمــال کنــد در تعییــن ایــن 
کــه چــه چیــزی و بــر چــه اساســی در جامعــه بــه طــور گســترده مــورد بحــث 
قــرار گیــرد... و چــه چیــزی در دســترس مــردم بــرای فکــر کــردن و بحــث کــردن 

باشــد. نتیجــه آن کــه: 

بــدون سانترالیســم - رهبــری دســتیابی بــه حقیقــت غیرممکــن اســت 
)اگرچــه سانترالیســم - رهبــری در جامعــه کمونیســتی شــکل کیفیتــا 
متفاوتــی خواهــد داشــت(. در هیــچ نظــام اجتماعــی و تحــت هیــچ 
ــته  ــر« داش ــان براب ــد »زم ــد و نمی توانن ــا نبای ــه ایده ه ــرایط، هم ش
ــا مشــخص شــود کــه  ــزاری وجــود داشــته باشــد ت ــد اب باشــند. بای
چــه چیــزی را در اولویــت بگذاریــم، چــه چیــزی حقیقــت اســت و 
چــه چیــزی بایــد هــدف انتقــاد قــرار گیــرد. ایــن کــه ایــن ابزارهــا 
چیســتند و آیــا واقعیــت مــادی را تــا حــد امــکان منعکــس می کننــد 
ــر ایــن، بــدون  ــه نظــام اجتماعــی بســتگی دارد. عــاوه ب یــا خیــر ب
ــی در  ــارزه طبقات ــه مب ــر از هم ــی بالات ــی -- یعن ــارزه اجتماع مب
ــه تنهــا درک کامــل حقیقــت، بلکــه تبدیــل آن  جامعــه طبقاتــی-- ن

39- Avakian, Horrible End or an End to Horror? Pp. 150-60
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بــه واقعیــت مــادی نیــز غیرممکــن خواهــد بــود.40

ــردی،  ــت ف ــق ‌ســازی حاکمی ــرای مطل ــل ب ــای می ــر تلاش‌ه ــژه در براب ــه وی و ب
ــود:  ــتباه درک می ش ــب اش ــه اغل ــویم ک ــه ای ش ارزش دارد وارد جنب

یعنــی انــگارۀ »خــودت فکــر کــن«. تــا آنجــا کــه شــامل تفکــر انتقــادی و نــه بــرده 
وار می شــود ایــن انــگاره ارزش دارد. امــا، در نهایــت توضیــح واضحــات اســت 
)معلــوم اســت کــه هرکــس بــا مغــز خــودش فکــر می کنــد، نــه بــا مغــز شــخص 
دیگــری، و فقــط می توانــد چنیــن فکــر کنــد( و یــا بنیــادا دروغ اســت: تفکــرات 
ــر مســتقیم، فکت هــا و مفاهیمــی  ــر دانــش غی ــاً مبتنــی اســت ب هــر کــس عمدت
ــر  ــن ام ــده اســت. ای ــه ش ــده«( ارائ ــر ش ــکل »تقطی ــران )در ش ــط دیگ ــه توس ک
ــی وســایل  ــه طــور کل ــژه در جامعــه ای مشــهود اســت کــه رســانه ها و ب ــه وی ب
ارتباطــی نقــش بســیار مؤثــری را ایفــا می کننــد. مســئله اساســی »خــودت فکــر 
ــی-- روش  ــر می کن ــی فک ــه روش ــا چ ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــت. بلک ــن« نیس ک
درســت یــا غلــط - و بــه چــه نتیجــه پایــه ای می رســی -- حقیقــت یــا دروغ.41 

ــه اعــام  در اینجــا، می تــوان اعتــراض کــرد کــه اســتدلال اصلــی میــل ربطــی ب
ــر  ــه ه ــوط ب ــه بیشــتر از آن مرب ــدارد. بلک ــای مشــخص ن ــودن ایده ه ــی ب حقیق
ــده در  ــام ش ــق اع ــن حقای ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس ــرکوبِ ایده های ــکل از س ش
ــی،  ــه معین ــر نقط ــه ای و در ه ــر جامع ــه در ه ــم ک ــی می فهمی ــا وقت ــد. ام تضادن
نیروهــای مولــده محــدود هســتند )و نــه نامتناهــی( و در نتیجــه وســایل ارتباطــی 
ــم( محــدود  ــون، و امثاله ــو، تلویزی ــم، پخــش رادی ــاب، ســاخت فیل )انتشــار کت
اســت )و نــه نامتناهــی( آنــگاه بایــد درک کنیــم کــه تصمیم گیــری در مــورد همــه 
ــد  ــم، بای ــن را پذیرفتی ــی کــه ای ــد توســط کســی انجــام شــود. و زمان این هــا بای
جلوتــر رفتــه و بپذیریــم کــه در ایــن فرآینــد جنبــه ای از ســرکوب ایده هــا وجــود 
ــی  ــرکوب سیاس ــای س ــه معن ــن ب ــتی ای ــه کمونیس ــک جامع ــه در ی دارد. اگرچ
ــۀ دیگــر  ــر طبق ــر ب ــه( ب ــک طبق ــه )ی ــک بخــش از جامع ــدرت ی ــه بیانگــر ق ک

40- Avakian, Horrible End or an End to Horror? P.161

41- Avakian, Horrible End or an End to Horror? P. 184
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نیســت، بــا ایــن وجــود بــه ایــن معنــی هســت کــه جامعــه -- و بنــا بــه بیــان میــل 
»جامعــه بــه طــور کلکتیــو ورای افــراد جداگانــه ای کــه آن را تشــکیل می دهنــد« 
-- بایــد تصمیماتــی بگیــرد و ایــن تصمیمــات مســتقیماً تأثیرگــذار اســت بــر ایــن 
ــر ســر  ــد، بحــث و مناظــره ب کــه مــردم در معــرض چــه افــکاری قــرار می گیرن
ــد  ــن فرآین ــگاه ای ــود، جای ــل می ش ــد و ح ــدا می کن ــان پی ــه جری ــا چگون ایده ه
ــری  ــن ام ــی چیســت. ای ــه طــور کل در ســازمان اجتماعــی و عملکــرد جامعــه ب
ــا  ــدی نیســت. ام ــز ب ــه درســتی انجــام شــود، چی ــر اســت و اگــر ب اجتناب ناپذی
در یــک جامعــه طبقاتــی - بــه ناگزیــر همــه این هــا در چارچــوب کلــی روابــط 
ــوری(  ــی و اعمــال قــدرت سیاســی )دیکتات ــارزات طبقات ــی، تضادهــا و مب طبقات
توســط یــک طبقــه انجــام گیــرد و مشــروط بــه ایــن چارچــوب اســت و توســط 
آن تعییــن می شــود. ســوال تعییــن کننــده ایــن اســت: کــدام طبقــه حاکــم اســت، 
چــه روش و رویکــردی در فرماندهــی قــرار دارد و امــور بــه ســمت چــه هــدف 

ــوند؟ ــت داده می ش ــه ای جه ــا نتیج ی

میــل اســتدلال می کنــد، اگــر دولــت - و جامعــه در کلیــت خــود کــه در آن دولــت 
ــود  ــان داده می ش ــه نش ــدۀ جامع ــکیل ‌دهن ــراد تش ــی ورای اف ــوان نیروی ــه عن ب
)حتــی در یــک دولــت دموکراتیــک آنطــور کــه میــل متصــور اســت( - دســت از 
ســرکوب افــکار و ترســاندن مــردم از بیــان آزاد آرایشــان بــردارد، آنــگاه بهتریــن 
ــه وجــود می آیــد کــه آزادتریــن تبــادل افــکار و خوشــبختی  وضعیــت ممکــن ب
ــا  ــن ج ــل در ای ــفی می ــم فلس ــاس ایده آلیس ــت. اس ــریت اس ــرای بش ــزرگ ب ب
ــای  ــی او در زمینه ه ــی بورژوای ــع طبقات ــر موض ــال، بیانگ ــن ح ــت و در عی اس

دیگــر، بــه ویــژه در فلســفه سیاســی و اقتصــاد سیاســی اســت. 

یکــی از مفاهیــم محــوری کــه میل توجــه را به آن جلــب کرده و در مــورد خطرش 
ــاب »دموکراســی  هشــدار می دهــد، مســئله »اســتبداد اکثریــت« اســت کــه در کت
ــژه در  ــه وی ــر، ب ــن اث ــود: ای ــت می ش ــز یاف ــل نی ــم توکوی ــه قل ــکا«42 ب در آمری

42- De Tocqueville, Democracy in America

ــدرت  ــد: »ق ــگاه کنی ــکا« را ن ــی در آمری ــاب »دموکراس ــد اول کت ــل 15 از جل ــوص فص بخص
نامحــدود اکثریــت در آمریــکا و پیامدهــای آن« و در فصــل 16 »عواملــی کــه اســتبداد اکثریــت را 
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ایــن بعُــد، تأثیــر زیــادی بــر میــل گذاشــته اســت. مفهــوم »اســتبداد اکثریــت« بــه 
ــۀ خــود یــک ایــده آل ســازی و تحریــف اساســی جامعــه بورژوایــی اســت.  نوب
ــه منظــورش  ــت )ک ــه اکثری ــه در آن ن ــه ایســت ک ــع، جامع ــه، در واق ــن جامع ای
مالــکان کوچــک اســت(، بلکــه یــک اقلیــت اســتثمارگر ســرمایه دار حاکــم اســت 
و اســتبداد )کــه دیکتاتــوری هســت( را بــه ویــژه بــر پرولتاریــا اعمــال می کنــد. 
همانطــور کــه لنیــن در پلمیک هــای خــود علیــه کائوتســکی )و بــه طــور کلــی( 
نشــان داد، در ســرمایه داری، حمایــت از اقلیــت )کــه یکــی از انگاره هــای بنیــادی 
دموکراســی بورژوایــی اســت( در واقــع فقــط در مــورد اقلیــت درون بــورژوازی 
ــف دیدگاه هــای مســلط در طبقــه  ــرادی کــه مخال ــی احــزاب، گروه هــا و اف )یعن
ــی  ــد( عمل ــکیل می دهن ــی را تش ــیون بورژوازی ــک اپوزیس ــتند و ی ــم هس حاک
می شــود. بــه یــک کلام، جامعــه ســرمایه داری بــه معنــای اســتثمار و ســتم بــرای 

اکثریــت و اســتبداد توســط اقلیــت اســت. 

آنچــه زیربنــای دیدگاه هــای سیاســی- فلســفی میــل اســت، ملاحظــات سیاســی 
ــی  ــای اصل ــف آموزه‌ه ــارب در توصی ــرود هیملف ــه گرت اقتصــادی اوســت. جمل
ــازار آزاد اخلاقــی  ــل نوعــی از ب ــن می ــاره آزادی« هوشــیارانه اســت: »دکتری »درب
ــد  ــه می‌خواه ــر کاری را ک ــا ه ــود ت ــویق می ش ــرد تش ــر ف ــه در آن ه ــت ک اس
انجــام دهــد تــا زمانــی کــه بــه دیگــری آســیبی نرســاند.«43 مشــاهدات بــاب فایــن 
ــب اســت: »]آدام[ اســمیت  ــز جال ــون« نی ــت قان ــاب »دموکراســی و حاکمی در کت
ــان  ــوان از کشف ش ــو نات ــه روس ــد ک ــل می کن ــه و تحلی ــم‌هایی را تجزی مکانیس
ــخصی‌اش«  ــع ش ــردن مناف ــال ک ــق دنب ــرد »از طری ــه ف ــت ک ــد اس ــود. او معتق ب
ــد پیشــرفت تمــدن را ترفیــع بخشــد.«44 ایــن مســئله را کــه خــودِ فایــن  می توان
ــار  ــد، کن ــه اســمیت می گوی ــرد مکانیســم‌هایی اســت ک ــه کارک ــد ب ــدر معتق چق
ــازار آزاد  ــورد آزادی )»ب ــل در م ــتوارت می ــان اس ــوم ج ــر مفه ــم و ب می گذاری
ــان  ــان ایده آلیــزه شــدۀ ]بی اخلاقــی«( تمرکــز می کنیــم. ایــن مفهــوم، در واقــع بی

در آمریکا تخفیف می دهد«.
43- Himmelfarb, “Introduction” to Mill, On Liberty, p. 39

44- Fine, Democracy and the Rule Law, p. 38
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فکــریِ[ روابــط کالایــی ســرمایه‌داری اســت: همانطــور کــه کالاهــا واقعــاً در بــازار 
ــه  ــه آزادان ــند ک ــاز باش ــد مج ــز بای ــا نی ــوند، ایده ه ــه می ش ــرمایه داری مبادل س
مبادلــه شــوند و قیمــت منصفانــه )یــا مقبولیــت( خــود را پیــدا کننــد. قبــاً دیدیــم 
کــه تِ پنهــان شــدۀ ایــن روابــط کالایــی، اساســاً رابطــۀ اســتثمار و ســتم اســت 
کــه بــه طــور فزاینــده‌ای منجــر می شــود بــه »انباشــت ثــروت در یــک قطــب و 
انباشــت بدبختــی و بردگــی، جهــل، بی رحمــی، زوال ذهنــی درقطــب دیگــر«.45 
ــۀ امپریالیســتی اش  ــه مرحل ــط ، ســرمایه داری را ب ــن رواب ــرد ای ــه عــاوه، کارک ب
رســانده اســت کــه نتیجــه اش، جهانی تــر و شــدیدتر شــدن ایــن شــکاف 
بــزرگ اســت. بــه عــاوه، روابــط کالایــی ســرمایه داری، دولــت ســرمایه داری - 
دیکتاتــوری بــورژوازی - را ضــروری می کنــد؛ دقیقــاً بــه ایــن علــت کــه »دســت 
نامرئــی« آدام اســمیت آنطــور کــه او می گویــد کار نمی کنــد و بــر خــاف 
گفتــۀ او، دینامیــک انباشــت ســرمایه داری یــا عملکــرد جامعــه بــر مبنــای روابــط 
ــت شــخصی  ــس منفع ــر ک ــه ه ــی نمی شــود ک ــه وضعیت ــرمایه داری، منجــر ب س
ــع  ــا مناف ــوی ب ــه نح ــف ب ــع مختل ــق، مناف ــن طری ــد و از ای ــال کن ــود را دنب خ
عمومــی هماهنــگ شــوند. خیــر! عکــس آن اتفــاق می افتــد: تضادهــای طبقاتــی 

ــداوم تشــدید می شــود.46 ــه طــور م اساســی نظــام ســرمایه داری ب

45- مارکس، سرمایه، جلد اول به انگلیسی ص 645

ــک طــرف و  ــی از ی ــه کالای ــژه آزادی مبادل ــه وی ــی، ب ــده آل آزادی بورژوای ــان ای 46- تضــاد می
واقعیــت اســتثمار و ســتمِ روابــط بورژوایــی از طــرف دیگــر، در بخش هــای زیــادی از »در بــاره 
ــای  ــه محدودیت ه ــل ک ــتوار می ــان اس ــر ج ــار نظ ــال، در اظه ــرای مث ــت. ب ــس اس آزادی« منعک
ــردن آزادی  ــر محــدود ک ــه خاط ــه ب ــد، »ن ــراض« می دان ــل اعت ــون را »قاب ــر تجــارت افی ــن ب چی
تولیــد کننــده یــا فروشــنده، بلکــه بــه خاطــر ســرکوب آزادی خریــدار«! – میــل در طول اســتدلالش 
علیــه بــرده داری )و نــه حمایــت از آن( می گویــد، بــرده »از طریــق فــروش خــودش بــه عنــوان 
ــه،  ــد ک ــاری می کن ــن پافش ــد«. او همچنی ــض می کن ــود را تفوی ــع »آزادی خ ــرده« در واق ــک ب ی
ــن  ــا »ای ــز باشــد ام ــرد نفــرت انگی ــک م ــد همســریِ ی هرچقــدر هــم ممکــن اســت ازدواج چن
رابطــه از ســوی زنــانِ درگیــر در ازدواج کــه ممکنســت رنــج کشــیده پنداشــته شــوند همــان قــدر 
داوطلبانــه اســت کــه در مــورد هــر شــکل دیگــر از نهــاد ازدواج«. )ص 160، 165، 173 از کتــاب 
ــاره آزادی«(.شــاید در جملــۀ آخــرش کنایــه ای باشــد امــا میــل واقعــاً معقتــد اســت  میــل: »در ب
ــن  ــر ای ــرار می شــوند - مگ ــه برق ــنیع، داوطلبان ــوارد ش ــا در م ــا، حت ــا نهاده ــط ی ــن رواب ــه ای ک
کــه جبــری در کار باشــد. او واقعــاً نمی بینــد کــه جبــر، محرومیــت از آزادی، آنقــدر از ســرکوب 
سیاســی )یــا فشــار اجتماعــی( ناشــی نمی شــود کــه از روابــط اجتماعــی ناشــی می شــود. تمــام 
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ماننــد دیگــر ایدئولوگ هــای بــورژوازی، میــل معتقــد اســت کــه او صرفــاً بیــان 
ــی  ــدۀ اصــول جهان ــی ســرمایه داری نیســت، بلکــه گردآورن ــط کالای ــده رواب کنن
ــس، از  ــد. مارک ــکار می کن ــل را آش ــی می ــن، موضــع بورژوای ــدی اســت. ای و اب
ــه  ــرده ک ــاد ک ــورژوا ی ــک اقتصــاددان سیاســی ب ــه ای از ی ــوان نمون ــه عن ــل ب می
می کوشــد، »تولیــد را از توزیــع و غیــره جــدا کنــد تــا بگویــد، بــر تولیــد قوانیــن 
ــت  ــن فرص ــپس از ای ــت. او س ــم اس ــخ حاک ــتقل از تاری ــت و مس ــدی طبیع اب
ــن طبیعــی  ــوان »قوانی ــه عن ــه ب ــی را مخفیان ــط بورژوای ــا رواب ــد ت اســتفاده می کن
غیرقابــل فســخ جامعــه«، بــه شــکل یــک انتــزاع، قاچاقــی وارد کنــد. پــس )طبــق 
ــر  ــم ب ــد خودســری حاک ــه بای ــن اســت ک ــل( مســئله ای ــد می ــرادی مانن نظــر اف
ــد  ــی تولی ــدی و طبیع ــط اب ــن رواب ــر ای ــق ب ــرد و آن را منطب ــو ک ــع را مح توزی
بورژوایــی کــرد.«47 میــل در صحنــه سیاســی و ایدئولوژیــک هــم همان »بــازار آزاد 
ــی  ــن اســت کــه او ایده های ــد. نتیجــه ای ــه شــکلی منعکــس می کن ــی« را ب اخلاق
را فرمولــه می کنــد کــه نــه قوانیــن جهانشــمول طبیعــی یــا اصــول جاودانــه انــد، 
ــه را  ــکل گرفت ــاً ش ــادیِ تاریخ ــام اقتص ــک نظ ــه ی ــتند ک ــی هس ــه ایده های بلک
ــد  ــده آل بای ــه ای ــد ک ــان می کن ــن ایده هــا را طــوری بی ــد و او ای منعکــس می کنن

بــه خــود پشــت کنــد تــا از دســتورات واقعیــت پیــروی کنــد.

بنابرایــن، میــل صرفــاً بــه ظاهــر حاکمیــت فــرد را یــک اصــل مطلــق می کنــد. در 
ــرای بشــریت  ــی کــه ب ــد: »تنهــا هدف ــاره آزادی« می گوی ــع، خــود او در »درب واق
بــه صــورت فــردی یــا جمعــی بــرای دخالــت در آزادی عمــل هــر تعــداد دیگــر 
ــه دیگــران  ــری از آســیب رســاندن ب ــرای جلوگی ــاع از خــود ب مجــاز اســت، دف
اســت«.48 امــا در اینجــا دوبــاره بــه نکتــه ای می‌رســیم کــه در تضــاد بــا واقعیــت 

این ها منعکس کننده باورهایش هستند. 

ــه ص 14.  ــد ب ــگاه کنی ــد اقتصــاد سیاســی، ص 13؛ همینطــور ن ــر نق ــه ای ب 47- مارکــس، مقدم
همچنیــن بــرای نقــد بیشــتر از اقتصــاد سیاســی جــان اســتوارت میــل توســط مارکــس نــگاه کنیــد 
ــد 3 ص. 878 و  ــرمایه جل ــی ص 516-517؛ س ــه انگلیس ــک ب ــد ی ــرمایه، جل ــس، س ــه: مارک ب
ــژه  ــه وی همچنیــن: مارکــس، تئوری هــای ارزش اضافــه )مســکو، انتشــارات پروگــرس، 1968( ب

ــه بخــش دوم، ص 123؛ بخــش ســوم، صفحــات 192-191، 202-200، 506 ــد ب ــگاه کنی ن
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اســت: حتــی اگــر ایــن معیــار را بپذیریــم، یــک نفــر یــا گروهــی از مــردم بایــد 
ــاع  ــه دیگــران را تشــکیل می دهــد و دف ــزی آســیب ب ــد کــه چــه چی ــن کنن تعیی
ــا  ــر )ی ــن دو نف ــط محــدود بی ــی در رواب از خــود را مشــروعیت می بخشــد. حت
ــزی  ــه آســیب و چــه چی ــه منزل ــزی ب ــه چــه چی ــن ک ــراد( ای تعــداد کمــی از اف
ــی  ــود - یعن ــن می ش ــاً تعیی ــت، اجتماع ــخصی اس ــاع ش ــی از دف ــاً بخش لزوم
توســط سیســتم اقتصــادی حاکــم و قوانیــن، ارزش هــا، آرمان هــا و غیــرۀ مربــوط 
بــه آن و نیروهــای مخالــف این هــا و مبــارزۀ میــان حامیــان و مخالفیــن سیســتم 
شــکل خواهــد گرفــت. )مهمتــر از همــه مبــارزه طبقاتــی و در جامعــه طبقاتــی(. 
ــزی  ــر چی ــاً در ه ــرا نهایت ــد )زی ــر باش ــتقیماً درگی ــه مس ــه کل جامع ــی ک هنگام
ــاع  ــات )آســیب، دف ــن موضوع ــر اســت(، ای ــد درگی ــاق می افت ــش اتف ــه درون ک
شــخصی و غیــره( بــه وضــوح توســط نهادهــای حاکــم بــر جامعــه کــه منطبــق 
بــر روابــط اقتصــادی مســلط بــر آن هســتند، تعییــن می شــود. در صــورت لــزوم، 
ــه،  ــا ایــن تعینــات وفــق داشــته باشــند )البت ــا ب ــا زور وادار می کننــد ت افــراد را ب
تــا زمانــی کــه جامعــه بــه طبقــات تقســیم شــده باشــد و لاجــرم توســط نوعــی 

ــی اداره شــود(. ــوری طبقات دیکتات

ــت  ــه و دول ــه جامع ــت ب ــور اس ــل مجب ــه می ــت ک ــب آور نیس ــن، تعج بنابرای
اجــازه دهــد تــا افــراد را مجبــور بــه انجــام )یــا عــدم انجــام( برخــی کارهــا در 
ــا  ــد. در اینج ــد، کن ــروری می دان ــع ض ــا در واق ــروع ی ــه مش ــی ک موقعیت های
نیــز بــه واســطۀ مثال‌هایــی کــه میــل می زنــد، می تــوان چیزهــای زیــادی 
ــی را  ــه منافع ــکارش، چ ــه اف ــن ک ــد و ای ــل دی ــی می ــع طبقات ــورد موض را در م
ــه در »در  ــا ک ــه اصــل راهنم ــد ک ــل می گوی ــد. اول از همــه، می نمایندگــی می کن
ــکار  ــه ب ــرای هم ــا و ب ــه ج ــوان در هم ــده اســت را نمی ت ــان ش ــاره آزادی« بی ب
بــرد -- مشــخصا در مــورد کــودکان یــا )بــه تأکیــدات اضافــه شــده توجــه کنیــد( 
ــه  ــون ب ــت قان ــن اس ــه ممک ــت ک ــنی اس ــر از س ــان کمت ــه سن ش ــی ک »جوانان
عنــوان مردانگــی یــا زنانگــی تعییــن کــرده باشــد«.49 افــزون بــر ایــن، اصــل فــوق 
را نمی تــوان در مــورد »جوامــع عقــب مانــده ای کــه خــود نــژاد می توانــد صغیــر 
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تلقــی شــود« بــه کار بــرد، زیــرا »اســتبداد نوعــی حکومــت مقبــول بــرای برخــورد 
بــا بربرهــا اســت. اگرهــدف ارتقــا و توســعه آن هــا باشــد، ابــزار بــرای رســیدن 
ــوان  ــذرا می ت ــورت گ ــه ص ــا ب ــت«50 )در اینج ــه اس ــل توجی ــدف قاب ــه آن ه ب
ایــن فکــت بدیهــی را بیــان کــرد کــه »کســی« بایــد تعییــن کنــد کــه چــه کســی 
ــن  ــد ودر ای ــکیل می ده ــعه« را تش ــد و توس ــزی »رش ــه چی ــت و چ ــر« اس »برب
جهــت ابــزار مقبــول بــرای ایــن هــدف چیســت. خوبســت بدانیــم کــه میــل بــرای 
کمپانــی اســتعماری بدنــام انگلیســی بــه نــام »هنــد شــرقی« کار می کــرد و عــاوه 
ــفید«  ــی »س ــری طلب ــکار برت ــادی اف ــدار زی ــاره آزادی« او مق ــن، در »درب ــر ای ب
ــاور  ــه ب ــه ب ــواردی ک ــاط و م ــرای نق ــره، ب ــت(. بالاخ ــوان یاف انگلیســی را می ت

ــد: ــر را می ده ــی اســت، وی توضیحــات زی ــه کار بردن ــوزه اش ب ــل آم می

ــان  ــد نش ــن نتوانن ــر طرفی ــاره ای، اگ ــورهای ق ــیاری از کش در بس
ــد، قوانیــن  ــواده را دارن ــرای حمایــت از خان ــزار لازم ب ــد کــه اب دهن
ــه  ــت. چ ــت نیس ــروع دول ــارات مش ــارج از اختی ــع ازدواج خ من
ــرایط و  ــه ش ــاً ب ــه عمدت ــه )ک ــا ن ــند ی ــت باش ــن مصلح ــن قوانی ای
ــوان  ــه عن ــا را ب ــوان آن ه ــتگی دارد(، نمی ت ــی بس ــات محل احساس

ــید. ــش کش ــه چال ــض آزادی ب نق

اگــر فــردی، قوانیــن حمایــت از موجوداتــی ماننــد خــودش را بــه صــورت فــردی 
یــا جمعــی زیــر پــا گذاشــته باشــد، )...( عواقــب بــد اعمــال او نــه فقــط متوجــه 
ــظ همــه اعضایــش  ــوان حاف ــه عن او، بلکــه متوجــه دیگــران می شــود. جامعــه ب
بایــد از او انتقــام بگیــرد، او را بــه عنــوان مجــازات رنــج دهــد و مراقــب باشــد 

کــه مجــازات بــه انــدازه کافــی شــدید باشــد.

ــه  ــنگی نگ ــرا را در گرس ــاورزی، فق ــولات کش ــران محص ــه تاج ــده ک ــن ای ای
ــه  ــی ک ــت، زمان ــک دزدی اس ــی ی ــت خصوص ــه مالکی ــن ک ــا ای ــد، و ی می دارن
ــا  ــه حــال خــود ره ــد ب ــق مطبوعــات منتشــر می شــود، بای ــا فقــط از طری این ه
50- Mill, On Liberty, P. 69 
ــن  ــه ای ــس ب ــتعمار انگلی ــت از اس ــل در حمای ــع می ــن مواض ــم و همچنی ــن داروینیس ــرای ای ب

صفحــات نــگاه کنیــد: 18، 138-135، 185-184
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ــه در  ــور ک ــی پرش ــه جمعیت ــاب ب ــب خط ــان مطال ــه هم ــی ک ــا هنگام ــود. ام ش
بیــرون خانــه یــک تاجــر محصــولات کشــاورزی جمــع شــده انــد، بیــان شــود و 
یــا ایــن مطالــب بــه شــکل نوشــته بــر روی بنــر از طــرف ایــن جمعیــت حمــل 

ــرد.  ــه مجــازات ک ــد آن را عادلان شــود، بای

ــح اســت  ــد، صحی ــد باش ــران مفی ــرای دیگ ــد ب ــه می توان ــی ک ــیاری از اعمال بس
کــه فــرد مجبــور بــه انجــام آن هــا ‌شــود ماننــد شــهادت در دادگاه، ســهم داشــتن 
ــع  ــتای مناف ــه در راس ــر ک ــی دیگ ــات جمع ــی اقدام ــا برخ ــترک ی ــاع مش در دف
جامعــه ایســت کــه فــرد از حمایــت آن بهره منــد اســت. یــا انجــام دادن برخــی از 
اقدامــات منافــع فــردی ، ماننــد مداخلــه بــرای نجــات جــان یــک فــرد یــا دفــاع 
ــن  ــی انجــام چنی ــد-- وقت ــرار دارن ــتفاده ق ــه در معــرض ســوء اس ــرادی ک از اف
کارهایــی وظیفــه آشــکار فــرد می شــود، می تــوان او را بــه خاطــر انجــام نــدادن 

آن هــا در قبــال جامعــه مســئول دانســت. 51

ــام  ــی نظ ــل حام ــی، می ــل نهای ــه در تحلی ــد ک ــده باش ــح ش ــیار واض ــد بس بای
ــای  ــد ایده ه ــل می خواه ــردی: می ــق ف ــت مطل ــه حاکمی ســرمایه داری اســت و ن
ــود  ــه وج ــام ب ــرای نظ ــدی ب ــه تهدی ــن ک ــض ای ــه مح ــرمایه داری ب ــد س ض
ــروم  ــردم مح ــد م ــازه ده ــت اج ــل اس ــیار مای ــوند و بس ــرکوب ش ــد، س آوردن
ــه  ــرف زدن، بلک ــق ح ــا از ح ــه تنه ــد( ن ــروم کنن ــز مح ــران را نی ــوند )ودیگ ش
ــن نظــام. )بدیهــی اســت منظــور  ــاع از ای ــرای دف ــی ب از جــان خــود در نبردهای
از »دفــاع مشــترک« جنگ هایــی اســت کــه بــرای دفــاع از نظــام و دولــت 
ــه«  ــرا »جامع ــا انجــام می شــود ، زی ــر دشــمنان و رقب ــی در براب ســرمایه داری مل
کــه همــان حکومــت اســت بــرای هــدف دیگــری جــز ایــن نمی جنگــد، هرچنــد 
ــع  ــل در واق ــن می ــد(. بنابرای ــرای هــدف دیگــری میجنگن ســتمدیدگان جامعــه ب
ــه تنهــا حافــظ روابــط تولیــد ســرمایه داری واخــاق و آرمان هــای مربــوط بــه  ن
آن اســت، بلکــه مدافــع حاکمیــت سیاســی بورژوایــی -- دیکتاتــوری بــورژوازی 
ــن  ــزی جــز ای ــد چی ــا لازم اســت. او نمی توان ــق آن ه ــرای تحق ــه ب -- اســت ک
باشــد چــون آرمان هایــش متعلــق بــه بــورژوازی اســت. در ایــن جــا دوبــاره بایــد 
51- Mill, On Liberty, Pp. 179, 146 ,119, 70
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نکتــۀ اساســی را تکــرار کنیــم )و هرچــه آن را تکــرار کنیــم بــاز هــم کــم اســت، 
چــون تلاش هــای زیــادی بــرای تحریــف و پنهــان کــردن اش می شــود( و نکتــه 
ــه طبقــات تقســیم شــده، هــر  ــی کــه جامعــه ب ــا زمان اساســی ایــن اســت کــه ت
کــس )آگاهانــه یــا ناآگاهانــه( از یــک نــوع دیکتاتــوری دفــاع می کنــد کــه منافــع 

ــد. ــی می کن ــر را نمایندگ ــه دیگ ــا طبق ــه ی ــک طبق ی

ــودن او توســط مدافعــان آشــکار و  ــور ب ــه اتهــام دیکتات بنابرایــن، پاســخ لنیــن ب
ــران  ــه گ ــایر توجی ــل و س ــه می ــد پاســخی ب ــرمایه داری، می توان ــام س ــان نظ پنه
ــوری  ــما، دیکتات ــا ش ــم ت ــور باش ــن دیکتات ــت م ــر اس ــد: بهت ــتم باش ــن سیس ای
ــی  ــه گران ــن توجی ــی چنی ــت. وقت ــورژوازی اس ــوری ب ــراز دیکتات ــا بهت پرولتاری
ــم  ــر پرچ ــا زی ــد ام ــت نمی کنن ــام حمای ــن نظ ــه از ای ــانی ک ــن کس )و همچنی
ــا  ــر تســاوی همــه عقایــد پافشــاری می کننــد و ب ــد( ب ایدئولــوژی آن ایســتاده ان
تلاش هــای دیکتاتــوری نــه تنهــا در عرصــه عمــل بلکــه در عرصــه ایدئولوژیــک 
ــداوم  ــه( از ت ــا ناآگاهان ــه ی ــم آگاهان ــاز ه ــع )ب ــد، در واق ــت می کنن ــز مخالف نی
ســلطه بــورژوازی در حــوزه اندیشــه ها و بــر کل جامعــه دفــاع می کننــد. 
ــراون ایالات متحــده  ــراً در دانشــگاه ب ــارزات حــادی اســت کــه اخی ــه آن مب نمون
ــیا  ــای س ــل تلاش ه ــت. در مقاب ــر رخ داده اس ــای دیگ ــی جاه ــکا و برخ آمری
بــرای اســتخدام کارمنــد در محوطــه دانشــگاه، دانشــجویان و افــراد دیگــر علیــه 
ــن  ــع پیشــبرد کارهــای ســیا CIA شــوند. ای ــا مان ــد ت ــراض کردن مامــوران آن اعت
باعــث شــد زوزه هــای نکوهــش ریاکارانــه از ســوی مقامــات بــه گــوش برســد 
ــن باعــث بوجــود  ــد. ای ــه بزنن ــات ســرکوب گران ــه اقدام ــان دســت ب و هــم زم
آمــدن بحــث بزرگــی شــد و ایــن ســوال را مطــرح کــرد: پــس »حــق آزادی بیــان« 
ــد چــه می شــود )و حــق  ــرای اســتخدام دانشــجویان آمده ان مامــوران ســیا کــه ب
دانشــجویان بــرای اشــتغال در ســیا چطــور؟( همانطــور کــه معترضــان خاطرنشــان 
می کننــد، موضــوع صرفــاً بیــان )یــا اســتخدام( بــه طــور انتزاعــی نیســت، بلکــه 
ــه اش در  ــرای انجــام اعمــال جنایتکاران ــرای اســتخدام افــراد ب تلاش هــای ســیا ب
سراســر جهــان اســت. بــه اضافــه، ایــن یــک فکــت پایــه ای اســت کــه ســیا کــه در 
اینجــا از »حــق آزادی بیــان«  اش صحبــت می کنــد، بخشــی از دولــت بــورژوازی 
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ــکار و  ــر انتشــار اف ــه ب ــورژوازی اســت ک ــوری ب ــال دیکتات ــم اعم ــازوی مه و ب
ــه گاه مهمــی  ــل دارد و تکی ــه تســلط کام ــی در جامع ــکار عموم ــی اف شــکل ده
ماننــد ســنت هــزاران ســاله جامعــه اســتثمارگر وتقســیم شــده بــه طبقــات را دارد. 
حتــی اگــر بــرای یــک قــرن انقلابیــون پرولتــری دسترســی نامحــدود بــه رســانه ها 
و غیــره داشــتند، وهیــچ ســخنگوی ســیا و بــورژوازی ای اجــازه نداشــت حرفــی 
ــا مرتجعیــن نمی رســیدند! و ایــن  ــر« ب ــه »زمــان براب ــاز هــم انقلابیــون ب ــد، ب بزن
ــا ســرنگونی ســرمایه داری، تحمیــل دیکتاتــوری  دلیــل مهمــی اســت کــه چــرا ب
پرولتاریــا بــر بــورژوازی و بــه طــور کلــی بــر ضــد انقلابیــون، امــری اساســی و 

ضــروری اســت.

اجــرای دیکتاتــوری پرولتاریــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه کســانی کــه موضــوع آن 
هســتند )بــورژوازی ســرنگون شــده       و دیگرانــی کــه می خواهنــد ســرمایه داری 
را بــه ایــن یــا آن شــکل احیــا کننــد( کامــاً و مطلقــاً از حــق ابــراز عقایــد سیاســی 
خــود محــروم خواهنــد شــد. امــا بــه معنــای آن هســت کــه بر اســاس یــک تحلیل 
ــوان دشــمنان  ــه عن ــی کــه آن هــا مدافعــش هســتند، در جامعــه ب ــع طبقات از مناف
ــت  ــط دول ــا توس ــی آن ه ــای سیاس ــد و فعالیت ه ــد ش ــی خواهن ــاب معرف انق
پرولتاریــا بــه شــدت کنتــرل، مهــار و در صــورت لــزوم ســرکوب خواهــد شــد. 
در برخــی شــرایط، نــه تنهــا مطلــوب اســت کــه اجــازه دهیــم آن هــا عقایــد خــود 
را بیــان کننــد )عقایــد خــود را، نــه حمایــت تظاهرگونــه آن هــا از سیســتم جدیــد( 
بلکــه بایــد بخواهیــم چنیــن کننــد تــا از آن هــا بــه عنــوان مــواد آموزشــی از طریق 
ــا  ــکار آن ه ــون اف ــوده ای پیرام ــاد ت ــن بحــث و انتق ــی و برانگیخت ــای منف مثال ه
اســتفاده کنیــم تــا هــر چــه بیشــتر ماهیــت ارتجاعــی بینــش و منافــع طبقاتــی ای 
ــا و  ــب درک توده ه ــن ترتی ــه ای ــم و ب ــکار کنی ــد را اش ــت می کنن ــه حمای ک
رهبــری کننــدگان را از خــط صحیــح و خــط نادرســت و تبــارزات گوناگون شــان 
ــه  ــت جامع ــی وضعی ــه در پیش بین ــا و روحی ــن مبن ــر ای ــن ب ــم. م ــق کنی را عمی

سوسیالیســتی، تأکیــد کــردم:

آن هــا می‌خواهنــد در مــورد ایــن کــه چگونــه تحــت فشــار 
قرارخواهنــد گرفــت یــا حتــی اجــازه صحبــت کــردن بــه آن هــا داده 
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نخواهــد شــد، غــر بزننــد-- خــوب، بگذاریــد حرفشــان را بزننــد. اما 
مــا متــن و مفــاد بحــث را تعییــن خواهیــم کــرد و در آن چارچــوب، 
آن هــا را مجبــور خواهیــم کــرد حــرف دلشــان را بزننــد و از بررســی 
ــت  ــان، طریق ــنیع و پوسیده ش ــای ش ــاندنِ تئوری ه ــاک نش ــه خ و ب

ــرد.52 ــم ک ــا خواهی ــان، صف ــای زهرآگین ش ــان و داروه مبتذل ش

ــه  ــد هم ــه بای ــی ک ــل اساس ــورد اص ــت در م ــگام صحب ــر، هن ــور کلی ت ــه ط  ب
ــردم: ــان ک ــز بی ــوارد را نی ــن م ــد، ای ــت کن ــا را هدای این ه

رابطــه دیالکتیکــی بیــن »صــد گل« و »صــد مکتــب فکــری« از 
ــه  ــا ب ــاز پرولتاری ــو( »نی ــول مائ ــه ق ــک ســو و از ســوی دیگــر )ب ی
ــا  ــورژوازی، در عرصــه روبن ــر ب ــه ب ــه جانب ــوری هم ــال دیکتات اعم
ــم  ــرار خواهی ــه برق ــی« را چگون ــف فرهنگ ــای مختل ــامل حوزه ه ش
ــت  ــه حقیق ــی ک ــدۀ دیگــری اســت: در حال ــن مشــابه پدی ــرد؟ ای ک
ــردن  ــه کار ب ــرای درک و ب ــارزه ب ــا مب ــدارد، ام ــی ن ــت طبقات خصل
حقیقــت در جامعــه طبقاتــی کامــاً یــک موضــوع طبقاتــی و موضــوع 
مبــارزه طبقاتــی اســت. دیکتاتــوری همــه جانبــه بــه معنــای تحمیــل 
ــه  ــدان معناســت ک ــن ب ــت نیســت. ای ــه سیاســت های دول بی رحمان
ــد در  ــری بای ــد و رهب ــی باش ــد در فرمانده ــتی بای روش مارکسیس
دســت کســانی باشــد کــه توانایــی درک و بــه کارگیــری انتقــادی آن 
را بــدون تبدیلــش بــه یــک مذهــب دولتــی ایســتا و عقیــم شــده را 
ــد. 53 ــدید می طلب ــارزه ش ــک مســئله مب ــن ی ــد. خــود ای نشــان داده ان

ایــن مبــارزه ای اســت کــه می توانــد و بایــد بــه عنــوان بخشــی از مبــارزه عمومــی 
ــه  ــاب تحــت آن و پیشــروی ب ــه انق ــا، ادام ــوری پرولتاری ــرای اجــرای دیکتات ب
ــه اتهــام مدافعــان  ــار دیگــر می تــوان ب ســوی کمونیســم باشــد. در پرتــو ایــن، ب

52- Avakian, Horrible End or an End to Horror? P. 187

53- Avakian, Horrible End or an End to Horror? P. 183 and the statement by Mao is from: 
“Chairman Mao on Continuing the Revolution Under the Dictatorship of the Proletariat”, 
Peking Review, 26 September 1969
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ــوری  ــاع آشکارشــان از دیکتات ــه خاطــر دف ــه کمونیســت‌ها ب ســرمایه‌داری کــه ب
ــت  ــیار و بی‌نهای ــما، بس ــا ش ــا ت ــر م ــخ داد: بهت ــد، پاس ــه می کنن ــا حمل پرولتاری
بهتــر دیکتاتــوری پرولتاریــا تــا دیکتاتــوری بــورژوازی. پــس از دادن ایــن پاســخ، 
ــم. ــه آن می رســد، برگردی ــا ب ــه تمــام صحبت ه ــه موضوعــی ک ــد ب اجــازه دهی

زوال دموکراسی

دیکتاتــوری پرولتاریــا را تنهــا می تــوان بــه عنــوان بخشــی از زوال دولــت 
درک کــرد. در عیــن حــال، زوال یافتــن دولــت را نبایــد بــه عنــوان »تبخیــر« یــا 
»انحــال« دســتگاه دولتــی در یــک روز خــوب، بــه طــور ناگهانــی یــا یــک شــبه 
درک کــرد، بلکــه بایــد آن را نتیجــه یــک رونــد دیالکتیکــی و مبــارزه ای مصمــم 
ــوند.  ــی می ش ــی انقلاب ــار تحول ــه دچ ــراد جامع ــط و اف ــه در آن رواب ــت ک دانس
ــت  ــن( دول ــم عمرتری ــن )و ک ــی خــود از اولی ــس در ارزیاب ــه مارک ــور ک همانط
ــق  ــرای تحق ــا ب ــرد: »پرولتاری ــد ک ــس 1871 تأکی ــون پاری ــی کم ــا، یعن پرولتاری
رهایــی خــود، و همچنیــن رفتــن بــه ســوی شــکلی بالاتــر کــه جامعــه کنونــی بــه 
طــور مقاومــت ناپذیــری از طریــق عناصــر اقتصــادی اش بــه آن متمایــل اســت، ... 
بایــد مبــارزات طولانــی را از طریــق یــک ســری فرآیندهــای تاریخــی کــه شــرایط 
و افــراد را دگرگــون می کنــد، از ســر بگذرانــد«.54 ایــن رونــد - ایــن مبــارزه - از 
دو جهــت دیالکتیکــی اســت: هــم شــامل رابطــه دیالکتیکــی بیــن دیکتاتــوری و 
دموکراســی در جامعــه سوسیالیســتی اســت )همانطــور کــه در بخــش آخــر بحــث 
شــد( و هــم شــامل رابطــه دیالکتیکــی یــا وحــدت اضــداد اســت میــان تقویــت 
دیکتاتــوری پرولتاریــا و بــه طــور همزمــان و بــا همــان ابــزار، ایجــاد شــرایطی کــه 
از طریــق انجــام یکســری تحــولات انقلابــی گام بــه گام و همچنیــن یــک ســری 
جهش هــای انقلابــی، دیکتاتــوری پرولتاریــا دیگــر ضــروری یــا ممکــن نخواهــد 
ــردن نابرابری هــا و تضادهــای باقــی  ــارزه( شــامل از بیــن ب ــد )مب ــود. ایــن رون ب
ــه در آن  ــت ک ــر اس ــورژوازی، میس ــر ب ــرمایه داری و عص ــخصه س ــده و مش مان
کمونیســم درنهایــت در سراســر جهــان بــه دســت خواهــد آمــد و دولــت همــراه 
بــا دموکراســی، ســرانجام زوال خواهــد یافــت: دگرگونــی شــرایط و مــردم بــرای 

54- مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، به انگلیسی ص 73
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الغــای »حــق بورژوایــی« و محــو تقســیم کاری کــه مــازم جوامــع طبقاتــی اســت، 
در تمــام اشــکال آن؛ الغــای تولیــد و مبادلــه کالایــی و ضــرورت پــول بــه عنــوان 
ــه  ــه ب ــد و مبادل ــه تولی ــزی آگاهان ــا برنامه ری ــی آن ب ــه، و جایگزین ــطه مبادل واس
نحــوی کــه هــم وحــدت و هــم تنــوع، مدیریــت مرکــزی و ابتــکار عمــل گســترده 
ــدازه  ــه ان ــس ب ــه ای »از هرک ــا اصــل پای ــاق ب ــود و در انطب ــامل ش ــر دو را ش ه
ــر نابرابری هــا و  ــرود؛ غلبــه ب ــه حســب نیــازش« پیــش ب ــه هرکــس ب توانــش، ب
ــر  ــه ب ــف؛ غلب ــق مختل ــا و مناط ــن ملیت ه ــردان و بی ــان و م ــن زن ــای بی تضاده
ــی از بشــریت،  ــاً جهان ــه واقع ــک جامع ــی و ایجــاد ی ــی و طبقات شــکاف های مل
کــه آگاهانــه متحــد می شــوند و بحــث و مشــاجره می کننــد بــا هــدف دســتیابی 
بــه توســعه مســتمر و همــه جانبــه جامعــه بشــری و افــرادی کــه آن را تشــکیل 

می دهنــد.

ــس از ســرنگونی و  ــه زودی پ ــا ب ــک شــبه ی ــا ی ــه این ه ــه هم واضــح اســت ک
اولیــن ســلب مالکیــت از بــورژوازی و دیگــر اســتثمارگران اتفــاق نخواهــد افتــاد. 
همانطــور کــه قبــاً اشــاره شــد، تضادهــای دخیــل در حرکت گــذار سوسیالیســتی 
بــه ســمت کمونیســم، حتــی در داخــل کشــور خــاص، بســیار عمیــق و پیچیــده 
ــچ و خــم و بســیار  ــر پی ــد بســیار پ ــا ایجــاد می کنن ــه آن ه ــی ک اســت و مبارزات
تیــز هســتند، بــه خصــوص در نقــاط تمرکــز کلیــدی. امــا فراتــر از آن، یــک نکتــه 
ــذار  ــۀ دوران گ ــروز در زمین ــه ام ــا ب ــه ت ــی ک ــه تاریخ ــه تجرب ــده ک تعیین‌کنن
ــن گــذار،  ــه ای ــن اســت کــه رویکــرد ب ــد ای ــد می کن سوسیالیســتی داشــتیم تأکی
ــد آن را  ــه شــود، بلکــه بای ــه داخــل کشــور‌های جداگان ــد محــدود ب اساســاً نبای
ــی و  ــبی جهان ــردن بی‌تناس ــن ب ــه از بی ــی، از جمل ــد جهان ــک فرآین ــوان ی به‌عن
شــرایط مــادی و ایدئولوژیــک مرتبــط بــا آن دیــد. امــا پایــه انجــام ایــن پروســه 
جهانــی و مبــارزه تاریخــی جهانــی وجــود دارد و دقیقــاً تمــام تحــولات پیشــین 
ــا تقســیمات اســتثمارگرانه  ــوده اســت ب جامعــه بشــری، هــر چنــد کــه همــراه ب
ــروزی،  ــه ام ــن جامع ــه همی ــه علــت آن ک ــه طــور مشــخص تر ب ــه، و ب و ظالمان
ــای  ــته از تضاده ــت برخاس ــه حرک ــودش« ک ــادی خ ــت اقتص ــط عاملی »توس
زیربنایــی اش اســت، »بــه طــور مقاومــت ناپذیــری متمایــل شــده اســت بــه ســمت 
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ــی  ــل دیالکتیک ــک تداخ ــز ی ــا نی ــه بشــری. در اینج ــر« جامع ــکل عالی ت ــن ش ای
وجــود دارد: بیــن ایــن گرایــش مقاومت ناپذیــر و مقاومــت حاکمــان ایــن جامعــه 
ــک  ــر از ی ــش مقاومت ناپذی ــن گرای ــن ای ــن بی ــش و همچنی ــر آن گرای در براب
ــه  ــه و مصممان ــارزه ای آگاهان ــدن در مب ــر ش ــه درگی ــا ب ــاز پرولتاری ــرف و نی ط
بــرای تغییــر ایــن گرایــش بــه تحقــق کامــل آن از طــرف دیگــر وجــود دارد. ایــن 
همــان چیــزی اســت کــه فرآینــد رســیدن بــه آن »شــکل عالی تــر« جامعــه بشــری 

ــازد.  ــم را می س ــی کمونیس یعن

ایــن بــه عنــوان پایــه و چارچــوب زوال دولــت و همــراه بــا آن زوال دموکراســی، 
ــه  ــا و تضادهــای »ب ــه مســتمرا نابرابری ه ــدازه ای ک ــه همــان ان ــد. ب عمــل می کن
ارث رســیده« از نظــم کهنــه از طریــق مبــارزه شــدید، پیچیــده و جهانــی کــه در 
اینجــا توضیــح داده شــد، بــه زیــر ضــرب رفتــه و نابــود شــوند و همچنیــن، بــه 
میزانــی کــه تمایــز بیــن کار ذهنــی و یــدی، بیــن روشــنفکر و کارگــر، بیــن کارمند 
دولتــی و »عضــو عــادی جامعــه«، و ســایر تمایــزات کــه شــکاف ها و تضادهــای 
طبقاتــی، ملــی، و تخاصمــات مــرد/زن را ممکــن و حتــی اجتناب ناپذیــر می کنــد، 
ریشــه کــن شــوند و بــه میزانــی کــه در یــک رابطــه دیالکتیکــی بــا همــه این هــا، 
یــک ایدئولــوژی و آگاهــی اجتماعــی کامــاً نویــن، جهانبینــی خودپرســتانه و تنگ 
ــخ بشــری  ــه و پنهــان شــده را شکســت دهــد، کــه توســط تاری ــه و وارون نظران
ــا نیروهــای  ــا هــزاران ســال شــکاف طبقاتــی و تضادهــای طبقاتــی و ب پیشــین ب
مولــده ســطح پاییــن و جنــگ بقــا کــه مــردم را در برابــر یکدیگــر قــرار مــی داد 
ــه نقطــه ای خواهــد رســید کــه دیگــر زوال خواهــد  ــت ب ــه وجــود آمــده، دول ب
یافــت. دولــت بــا تقســیم شــدن جامعــه بــه طبقــات بوجــود آمــد و نشــان دهنــده 
ــادی  ــوان نه ــه عن ــاد ب ــن نه ــات اســت. ای ــن طبق ــا بی ــای آشــتی ناپذیر م تضاده
اســتقرار یافتــه اســت کــه بالاتــر از جامعــه قــرار دارد در حالــی کــه توســط طبقــه 
ــرل  ــی تحــت کنت ــوری طبقات ــرای دیکتات ــزاری ب ــوان اب ــه عن مســلط اقتصــادی ب
قــرار گرفتــه، شــکل گرفتــه و اســتفاده می شــود. هنگامــی کــه شــرایط مــادی و 
ایدئولوژیــک بــرای کمونیســم فراهــم شــد، ایــن دولــت وهــر نــوع دولــت دیگــر 
لازم نخواهــد بــود، دیگــر زمینــه‌ای بــرای چنیــن نهــاد و ابــزاری وجــود نخواهــد 



349دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟

ــتر  ــرد و پیشــرفت بیش ــع عملک ــر از آن، مان ــد و بالات ــد ش ــد خواه ــت، زائ داش
جامعــه خواهــد شــد... پــس، از بیــن خواهــد رفــت و بــه طــور کلــی، مدیریــت 
ــن آن خواهــد شــد. انقــاب  اشــتراکی جامعــه توســط اعضــای جامعــه جایگزی
ــون  ــا کن ــی ت ــه انقلاب ــن -- پیشــرفته ترین تجرب ــری در چی ــر فرهنگــی پرولت کبی
در تاریــخ بشــر --علــی رغــم ایــن کــه نتوانســت و نمی توانســت همــه مشــکلات 
مربــوط بــه جهــش تاریخــی بــه ســمت کمونیســم را حــل کنــد و علیرغــم ایــن که 
نتوانســت از پیــروزی احیــای ســرمایه داری در چیــن ممانعــت کنــد، ولــی نشــان 
ــت،  ــق نیس ــل تحق ــی و غیرقاب ــال تخیل ــک خی ــت ی ــن دول ــن رفت ــه از بی داد ک
ــه حرکــت  ــه جهــان را ب ــی- تاریخــی اســت ک ــارزه جهان ــک مب بلکــه نتیجــه ی
در خواهــد آورد. عــاوه بــر ایــن، ایــن جنبــش بــزرگ انقلابــی کــه تقریبــاً یــک 
ــن  ــام ای ــای انج ــزار و روش ه ــاً اب ــت، اساس ــر می گرف ــریت را در ب ــارم بش چه
مبــارزه و جهــش بــزرگ تاریخــی را نشــان داد کــه منجــر بــه زوال دولــت بــا از 

ــی می شــود. ــزات طبقات ــردن تمای ــن ب بی

همانطــور کــه بارهــا در ایــن کتــاب تأکیــد شــده اســت، دموکراســی نیــز بــا زوال 
دولــت از بیــن خواهــد رفــت. توضیــح ایــن موضــوع توســط لنیــن در جنبه هــای 
اساســی در دولــت و انقــاب ارائــه شــده اســت و بــا پیــش زمینــه آنچــه تاکنــون 
گفتــه شــده اســت، تحلیــل او هنــوز بــه عنــوان یــک راهنمــای اساســی و حیاتــی 

باقــی مانــده اســت:

ــان  ــود، هم ــت می ش ــاره دول ــارف درب ــای متع ــاً در بحث‌ه ــه دائم ــتباهی ک اش
ــم.  ــه آن اشــاره کردی ــالا ب ــه انگلــس هشــدارش را داد و در ب اشــتباهی اســت ک
یعنــی مــدام فرامــوش می شــود کــه الغــای دولــت بــه معنــای الغــای دموکراســی 

ــه معنــای زوال دموکراســی نیــز هســت. نیــز هســت: زوال دولــت ب

در نــگاه اول، ایــن ادعــا بــه شــدت عجیــب و غیرقابــل درک بــه نظــر می رســد؛ 
حتــی ممکــن اســت برخــی مظنــون شــوند کــه مــا در حــال ایجــاد یــک نظــام 
ــد  ــرا نخواه ــت اج ــت از اکثری ــت اقلی ــل تبعی ــه در آن اص ــتیم ک ــی هس اجتماع

شــد-- بــرای آن هــا دموکراســی بــه معنــای شــناختن ایــن اصــل اســت.
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نــه، دموکراســی متــرادف تبعیــت اقلیــت از اکثریــت نیســت. دموکراســی دولتــی 
اســت کــه تبعیــت اقلیــت از اکثریــت را می شناســد. یعنــی ســازمانی اســت کــه 
در آن بــه طــور سیســتماتیک از زور یــک طبقــه علیــه طبقــه دیگــر و بخشــی از 

ــد. ــه بخــش دیگــر اســتفاده می کن ــردم علی م

مــا بــا ایــن هــدف نهایــی حرکــت می کنیــم کــه دولــت زوال یابــد. یعنــی، همــه 
اشــکال خشــونت ســازمان یافتــه و سیســتماتیک، همــه اشــکال خشــونت علیــه 
ــادی نظــام اجتماعــی کــه در آن اصــل  ــا من ــد. م ــه طــور کلــی، زوال یاب مــردم ب
تبعیــت اقلیــت از اکثریــت اجــرا نمی شــود، نیســتیم. امــا در عیــن حــال کــه مــا 
بــرای سوسیالیســم مبــارزه می کنیــم، معتقدیــم کــه سوسیالیســم توســعه یافتــه و 
ــت انســانی  ــرای تبعی ــاز ب ــه طوریکــه نی ــه ســمت کمونیســم پیــش مــی رود، ب ب
ــاز  ــه طــور کلــی نی از انســان دیگــر و بخشــی از جمعیــت از بخــش دیگــر، و ب
ــه اســتفاده از خشــونت علیــه مــردم کامــاً از بیــن خواهــد رفــت زیــرا مــردم  ب
بــه شــرایط پایــه ای زندگــی اجتماعــی بــدون خشــونت و بــدون تبعیــت عــادت 

خواهنــد کــرد. 

و امــا دیکتاتــوری پرولتاریــا، یعنــی ســازمان پیــش آهنــگ ســتمدیدگان بــه عنــوان 
ــه  ــط ب ــه طــور ســاده فق ــد ب ــرای ســرکوب ســتمگران نمی توان ــه حاکمــه ب طبق
ــرای  ــم دموکراســی کــه ب ــا بســط عظی ــج گــردد. همــراه ب بســط دموکراســی منت
ــی  ــرای ته ــی ب ــه دموکراس ــوده بلک ــران نب ــرای توانگ ــی ب ــار دموکراس ــن ب اولی
ــی از لحــاظ آزادی  ــا محرومیت های ــوری پرولتاری ــردم اســت، دیکتات ــتان و م دس
بــرای ســتمگران، اســتثمارگران و ســرمایه داران قائــل می شــود. مــا بایــد آن هــا را 
ســرکوب کنیــم تــا بشــر از قیــد بردگــی مــزدوری رهائــی یابــد، مقاومــت آن هــا 
بایــد قهــرا در هــم شکســته شــود -- بدیهــی اســت هــر جــا ســرکوب و اعمــال 

قهــر وجــود دارد در آنجــا آزادی نیســت، دموکراســی نیســت.

ــم مــردم و ســرکوب اســتثمارگران و ســتمگران  ــرای اکثریــت عظی دموکراســی ب
از طریــق زور، یعنــی محرومیــت اســتثمارگران و ســتم گــران از دموکراســی: ایــن 

تغییــر دموکراســی در دوران گــذار از ســرمایه داری بــه کمونیســم اســت...
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... فقــط کمونیســم می توانــد واقعــاً دموکراســی کامــل را ارائــه دهــد و هــر چــه 
دموکراســی کامل تــر باشــد، زودتــر غیرضــروری می شــود و بــه میــل خــود زوال 

می یابــد.

ــه اتفــاق،  از لحظــه ای کــه همــه اعضــای جامعــه، یــا حداقــل اکثریــت قریــب ب
ــه دســت خــود  ــد، کار آن را ب ــان اداره کنن ــت را خودش ــه دول ــد ک ــاد گرفته ان ی
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــر روی نخبگان ــت کوچــک ســرمایه دار و ب ــر اقلی ــد، ب بگیرن
ــر کارگرانــی کــه اساســاً توســط  عــادات ســرمایه داری خــود را حفــظ کننــد و ب
ســرمایه داری فاســد شــده اند کنتــرل ســازمان یافتــه اعمــال کننــد، از ایــن 
ــر  ــد. ه ــن می کن ــن رفت ــه از بی ــروع ب ــی ش ــر نوع ــت از ه ــه دول ــاز ب ــه نی لحظ
ــر  ــد، نزدیک ت ــد ش ــد خواه ــه زائ ــه ای ک ــد، لحظ ــر باش ــه دموکراســی کامل ت چ
ــلح  ــران مس ــه از کارگ ــد ک ــر باش ــت« دموکراتیک ت ــه »دول ــر چ ــود. ه می ش
ــوع  ــر ن ــگاه ه ــای کلمــه نیســت« آن ــه معن ــت ب تشــکیل می شــود و »دیگــر دول

ــد. 55 ــه زوال می کن ــروع ب ــی ش دولت

****

ــام و در کل  ــای ع ــه معن ــا ب ــه تنه ــنت، ن ــکال از س ــت رادی ــرورت گسس  ض
ــه طــور خــاص شــامل مســئله دموکراســی می شــود.  جامعــه لازم اســت بلکــه ب
ــتی  ــی کمونیس ــش بین الملل ــنت های جنب ــیاری از س ــت از بس ــن لازم اس همچنی
ــس  ــژه در دوره پ ــه وی ــی. ب ــورد دموکراس ــوص در م ــه خص ــود، ب ــت ش گسس
ــت ها از  ــه رویزیونیس ــد ب ــه رس ــت های )چ ــان کمونیس ــی در می ــن56 حت از لنی

55- لنین، دولت و انقلاب، کلیات آثار لنین جلد 25، ص 61-460، 68-466، 479

56- همــان طــور کــه در »پایــان دهشــتناک یــا پایانــی بــر دهشــت« گفتــم، گرایشــی در انگلــس در 
ســال های پایانــی عمــرش وجــود داشــت کــه بــه نوعــی موضــع مارکسیســتی در مــورد دولــت 
ــه امــکان گــذار مســالمت آمیز  ــژه در شــکل اغــراق راجــع ب ــه وی و انقــاب را تضعیــف کنــد، ب
ــرده ام،  ــد ک ــه تأکی ــور ک ــاف، همانط ــن اوص ــا ای ــان. ب ــوص در آلم ــه خص ــم، ب ــه سوسیالیس ب
ــه  ــرد ک ــی ک ــه تلاش های ــارزه ســخت علی ــی نکــرد و مب ــارزه مســلحانه را نف ــز مب انگلــس هرگ
ــا  ــالمت آمیز را بن ــذار مس ــر گ ــی ب ــل مبتن ــتراتژی کام ــک اس ــه او ی ــاع ب ــا ارج ــتند ب می خواس
کننــد - امثــال کائوتســکی پیشــاپیش دســت بــه کار شــده بودنــد )بــه »دروی اژدهــا ص 68-64 
ــن  ــم کــه در همی ــن موضــوع در پرســپکتیو، خوبســت بدانی ــرای گذاشــتن ای ــد(. و ب رجــوع کنی
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انــواع مختلــف و سوسیالیســت های بورژوایــی کــه کــم و بیــش مدافعــان آشــکار 
ــع  ــا در واق ــده گرفتــن ی ــرای نادی ــل توجهــی ب امپریالیســم هســتند( گرایــش قاب
تحریــف موضــع کمونیســتی در مــورد دموکراســی وجــود داشــت. ایــن امــر، در 
دوره منتهــی بــه جنــگ جهانــی دوم و در خــال آن بیــان عجیــب و خامــی پیــدا 
ــرن(، در  ــن کنگــره انترناســیونال کمونیســتی )کمینت ــداد خــط هفتمی کــرد، در امت
ســخنرانی رهبــر کمینتــرن، گئورگــی دیمیتریــوف، تحــت عنــوان »جبهــه متحــد 
ضــد فاشیســتی« بیــان فشــرده یافــت. در ایــن جــا، خــط لنینیســتی در مــورد ملــت 
در دوره امپریالیســتی وارونــه نشــان داده شــد و گفتــه شــد کمونیســت ها، حتــی 
در کشــورهای امپریالیســتی بایــد بهتریــن نماینــدگان ملــت باشــند. در حالــی کــه 
لنیــن تأکیــد کــرد کــه عبــارت »کارگــران ســرزمین پــدری )وطــن( ندارنــد« کــه 
در مانیفســت کمونیســت آمــده کامــاً در مــورد کشــورهای امپریالیســتی کاربــرد 
ــه  ــن ک ــورد ای ــت در م ــای صحب ــه ج ــا ب ــف، آن ه ــن تحری ــر ای ــه ب دارد. اضاف
چطــور می تــوان بــه مبــارزه بــرای دیکتاتــوری پرولتاریــا گــذر کــرد، می گفتنــد: 
ــاز  ــا نی ــرمایه داری ب ــورهای س ــدادی از کش ــر در تع ــای کارگ ــون توده ه »اکن
ــوری  ــن دیکتات ــن انتخــاب بی ــروز ای ــه رو هســتند و ام ــه انتخــاب قاطعــی روب ب
ــی و  ــن دموکراســی بورژوای ــه بی ــی نیســت، بلک ــا و دمکراســی بورژوای پرولتاری
فاشیســم اســت.«57 بــه عبــارت دیگــر، برنامــه ای کــه در کشــورهای ســرمایه داری 
دوره عمومــی بــود کــه انگلــس موضــع مارکسیســتی در مــورد دولــت را سیســتماتیزه کــرد و اثــر 

تئوریــک مانــدگار دیگــرش »منشــاء خانــواده، مالکیــت خصوصــی و دولــت« را نوشــت. 
57- Georgi Dimitrov, “Unity of the Working Class Against Fascism” (concluding speech before 
the Seventh World Congress of the Comintern, 13 August 1935), in For a United and Popular 
Front (Sofia Press, n.d.), p. 209; see also in the same volume, “The Fascist Offensive and the 
Task of the Communist International in the Struggle of the Working Class Against Fascism” 
(report before the Seventh World Congress of the Comintern, 2 August 1935).
ــه  ــدری )وطــن( در کشــورهای امپریالیســتی ب ــرای مواضــع لنیــن در مــورد مســئله ســرزمین پ ب
ــای  ــه جنگ ه ــس نســبت ب ــرد مارک ــه رویک ــروز ب ــه ام ــس ک ــد: »هرک ــارات او رجــوع کنی اظه
ــورد  ــس را در م ــه مارک ــد بیانی ــوش می کن ــد و فرام ــاع می ده ــی ارج ــورژوازی مترق ــر ب عص
»کارگــران ســرزمین پــدری )وطــن( ندارنــد«، کــه دقیقــا مربــوط بــه عصــر بــورژوازی منســوخ 
و ارتجاعــی و عصــر انقلاب هــای سوسیالیســتی اســت، او بیشــرمانه مارکــس را تحریــف کــرده 
ــم و  ــاند.« )»سوسیالیس ــی را می نش ــر بورژوای ــه نظ ــتی، نقط ــر سوسیالیس ــه نظ ــای نقط ــه ج و ب
جنــگ«، در جــزوه »لنیــن در بــاره جنــگ و صلــح، ســه مقالــه« از انتشــارات زبان هــای خارجــی 

ــد 21 ص 309.  ــن جل ــار لنی ــات آث ــه کلی ــد ب ــگاه کنی ــن ن پکــن 1966 ص 17( و همچنی
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بــرای مبــارزه بــا فاشیســم ارائــه شــد، بــا صراحــت برنامــه انقــاب پرولتــری نبود 
ــری  ــاب پرولت ــود. انق ــی ب ــاع از دموکراســی بورژوای ــرای دف ــه ای ب ــه برنام بلک
ــدگاه  ــه، دی ــن برنام ــاع از ای ــرای دف ــن، ب ــر ای ــده موکــول شــد. عــاوه ب ــه آین ب
مارکسیستی-لنینیســتی در مــورد دموکراســی تحریــف شــد )البتــه »تحریــف شــد« 
لحــن ملایمــی اســت نســبت بــه آن چــه شــد(. ایــن تحریــف تــا جایــی پیــش 
ــوان  ــه عن ــش( را ب ــان )و متحدان ــد آلم ــتی ض ــورهای امپریالیس ــه کش ــت ک رف
مدافعــان مترقــیِ یــک نــوع دموکراســیِ بی طبقــه معرفــی کــرد و تأکیــد نشــد کــه 
حکومــت بورژوا-دمکراتیــک هــم بــه معنــای دیکتاتــوری اســت. آن هــا فاشیســم 
را صرفــاً بــه عنــوان دیکتاتــوریِ مرتجع تریــن بخــش بــورژوازی معرفــی کردنــد 
و نــه دیکتاتــوری طبقــه بــورژوازی کــه دیکتاتــوری اش را بــه شــکل تــرور علنــی 

ــرد. 58 ــش می ب پی

ــادی  ــداد زی ــتی تع ــی کمونیس ــش بین‌الملل ــی دوم، در جنب ــگ جهان ــس از جن پ
ــط  ــم، خ ــم- لنینیس ــام مارکسیس ــا ن ــت ب ــی گرف ــم در برم ــران را ه ــه رهب ک
مارکسیســت- لنینیســتی در مــورد دموکراســی را معــوج کردنــد )مثــا، در مــورد 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــی(. ب ــئله مل ــه مس ــک، از جمل ــف دموکراتی ــائل و وظای مس
اســتالین در ســخنرانی خــود در ســال 1952 از کمونیســت های کشــورهای 
ــه  ــت ک ــکا( خواس ــده آمری ــز ایالات متح ــورهایی بج ــل کش ــتی )حداق امپریالیس
پرچــم آزادی هــای دموکراتیــک و پرچــم ملــی را بــه اهتــزاز درآورنــد، زیــرا بــه 
نظراســتالین، بــورژوازی در ایــن کشــورها ایــن پرچم هــا را دور انداختــه و دیگــر 
ــن کار را انجــام دهــد.59 ــد ای ــه می توان ــد و ن ــه می خواهــد حمــل کن آن هــا را ن

ــت  ــزب کمونیس ــره 18 ح ــه کنگ ــتالین ب ــزارش ژوزف اس ــه گ ــد ب ــگاه کنی ــال ن ــرای مث 58- ب
ــن  ــدرج در »مســائل لنینیســم«( و همچنی ــه مرکــزی« )من ــاره کار کمیت شــوروی )بلشــویک( در ب
ــوف  ــخنرانی های دیمیتری ــوروی )1954( و س ــاد ش ــی اتح ــر میهن ــگ کبی ــاره جن ــتالین، در ب اس

ــک جبهــه متحــد خلقــی( ــرای ی »ب
J.V. Stalin, “Report to the 18th Congress of the CPSU (B) on the Work of the Central Com-
mittee” (10 March 1930), in Problems of Leninism (Peking: Foreign Languages press, 1976). 
Stalin, On the Great Patriotic War of the Soviet Union (Moscow: Foreign Languages Publish-
ing House, 1954), as well as speeches by Dimitriov in For a United Popular Front. 

59- J.V. Stalin, speech at the 19th Party Congress (Calcutta: Books and Periodicals, 1978). 
Especially pp. 12-14 and also Basic Principles for Unity of Marxist-Leninists, Paragraph 117
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ــود و  ــدف درخــود ب ــک ه ــوان ی ــه عن ــف دموکراســی ب ــه مخال ــو ک ــی مائ  حت
ــا بــورژوا دمکرات‌هایــی کــه در جامعــه سوسیالیســتی بــه رهــروان  بــر مبــارزه ب
ــت  ــتباه گسس ــد اش ــن دی ــرد، ازای ــد می ک ــوند، تأکی ــل می ش ــرمایه‌داری تبدی س
نکــرد کــه کمونیســت‌ها نــه تنهــا در کشــورهای مســتعمره )کــه درایــن کشــورها 
ــه در  ــت( بلک ــت اس ــی درس ــن موضع ــی، چنی ــه سیاس ــک برنام ــوان ی ــه عن ب
ــل  ــی را حم ــد پرچــم مل ــط اســت( بای ــداً غل ــه اکی کشــورهای امپریالیســتی )ک
کننــد.60 از یــک ســو، چنیــن اشــتباهاتی بــه شــدت تحــت تأثیــر نیازهای سیاســت 
ــن مــورد در اســتالین  ــود )همانطــور کــه ای خارجــی دولت هــای سوسیالیســتی ب
و اتحــاد جماهیــر شــوروی بســیار مشــهود بــود. و حداقــل تــا حــدی، در مــورد 
مائــو و چیــن تحــت حکومــت او نیــز صــادق اســت(. امــا از ســوی دیگــر، مســئله 
یــک بعُــد بســیار قابــل توجــه دارد و آن ایــن کــه ایــن مواضــع بــه غلــط بــه طــور 

ــی می شــدند. 61 ــه ذات مواضــع کمونیســتی تلق ــم ب قائ

تــداوم تأثیــر چنیــن اشــتباهاتی و نیــاز بــه گسســت از آن هــا، بــه واســطۀ اعوجــاج 
در دنیــا و انحرافــاتِ مرتبــط بــا آن در جنبــش مارکسیســتی، تشــدید یافتــه اســت. 
ایــن انحرافــات در کشــورهای امپریالیســتی بــه ســمت سوســیال دموکراســی و در 
ــه ســمت ناسیونالیســم )و دیگــر مظاهــر گرایشــات  کشــورهای تحــت ســلطه ب
ــت آن را  ــی فضیل ــم، دوم ــه گفتی ــور ک ــد )همانط ــک( رفته ان ــورژوا- دمکراتی ب
ــاً  ــه مفهــوم کام ــه ب ــی، اگــر چــه ن ــان انقلاب ــد بی ــات بتوان ــی اوق ــه خیل دارد ک
ــه واســطۀ نزدیــک  مارکسیســتی آن، بــه خــود بگیــرد(. و در شــرایط امــروزی، ب

 See for example, A Proposal Concerning the General Line of the International Communist 
Movement (Peking: Foreign Languages press, 1963), especially pp. 18-20

60- See for example, A Proposal Concerning the General Line of the International Commu-
nist Movement (Peking: Foreign Languages press, 1963), especially pp. 18-20

ــش  ــبرد جنب ــد« و »پیش ــد و بای ــی می توان ــن الملل ــای بی ــان؟ پرولتاری ــح جه ــن در »فت 61- م
انقلابــی جهــان: مســائل مربــوط بــه جهــت گیری هــای اســتراتژیک« )مجلــه انقــاب. شــماره 51، 
بهــار 1984( تحلیــل انتقــادی نســبتاً وســیعی از ایــن مواضــع ارائــه کــرده و رابطــه آن هــا را بــا آن 
الزامــات سیاســت خارجــی نشــان داده ام. تحلیــل مهــم دیگــر کــه تمرکــزش بــر جنــگ داخلــی 
در اســپانیا در اواخــر دهــه 1930 اســت در »خــط کمینتــرن در مــورد جنــگ داخلــی در اســپانیا« 

)مجلــه انقــاب شــماره 49، ژوئــن 1981( آمــده اســت.
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شــدن بــه گره گاهــی تاریخــی -جهانــی، کــه نــه تنهــا خطــر و ویرانــی بــه همــراه 
ــه همــراه  ــی بی‌ســابقه‌ای را هــم ب ــا پتانســیل پیشــرفت انقلاب خواهــد داشــت ام
ــش ضــروری شــده اســت.  ــش از پی ــن گسســتی بی ــه چنی ــاز ب خواهــد آورد، نی
ــه« آن گام  ــتی و »بیانی ــی انترناسیونالیس ــتی انقلاب ــش انترناسیونالیس ــکیل جنب تش
ــوز در  ــه هن ــد ک ــت، هرچن ــتی اس ــن گسس ــق چنی ــت تحق ــم در جه ــیار مه بس
مراحــل اولیــه خــود اســت. امــا کارهــای بســیار بیشــتری بایــد انجــام داد و بــه 

اضطرار.   	 
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ــاب  ــی انق ــدف اساس ــا ه ــت؟ آی ــر اس ــی بش ــازمان اجتماع ــی«، اوج س ــی »حقیق ــا دموکراس ــی ی ــا دموکراس آی
اجتماعــی گســترش و تعمیــق نهادهــای دموکراتیــک اســت؟ بــاب آواکیــان اســتدلال می کنــد چیــز دیگــری هســت 

ــت.  ــر اس ــیار رهایی بخش ت ــد و بس ــم می زن ــود را بره ــع موج ــی، وض ــتر از دموکراس ــیار بیش ــه بس ک
ــه کالبــد  ــان و رم باســتان تکامــل یافــت نظــر می انــدازد و ب ــه انــگاره دموکراســی، آنطــور کــه در یون آواکیــان ب
ــه  ــک نظری ــای ایدئولوژی ــردازد. او زیرخان ه ــل می پ ــن و می ــو، پی ــز، لاک، روس ــک هاب ــه دموکراتی ــکافی نظری ش
ــروز و  ــی ام ــت های غرب ــم مارکسیس ــه، مفاهی ــد و در ادام ــان می ده ــم( را نش ــی )توتالیتاریس ــدرن تمامیت خواه م
ــات  ــان امکان ــی، آوکی ــد. در فصــل پایان ــان دموکراســی وانقــاب را نقــد می کن شــوروی هــا در مــورد رابطــه می
ــام  ــی انج ــای ذات ــات و تنش ه ــال معض ــان ح ــد و در هم ــیم می کن ــتی را ترس ــاب سوسیالیس ــاز انق دگرگون س

ــد. ــرار می ده ــورد ملاحظــه ق ــی را  م ــن انقلاب چنی
دموکراســی: آیــا بهتــر از آن نمی توانیــم؟ انســان را وادار بــه بازاندیشــی در مــورد ســاختارها و امکانــات ســازمان 
ــه  ــق هم ــورد تواف ــش م ــری های ــت. نتیجه گی ــم اس ــه ای آن عظی ــی و برنام ــت عمل ــد؛ اهمی ــی می کن اجتماع
خواننــدگان نخواهــد بــود. امــا هرکــس ایــن اثــر را بخوانــد، دیگــر از دریچــه ســابق بــه دموکراســی نــگاه نخواهــد 

کــرد. 
ــری نگریســته می شــود  ــوان امــر خی ــه عن ــه »دموکراســی« ب ــن اســت کــه ب »در بحــث سیاســی، روال متعــارف ای
ــوان  ــطه اش می ت ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ــی عین ــک محک ــوده و ی ــان ب ــد زم ــرا و فاق ــون و چ ــاده، بی چ ــه س ک
ــخ  ــع و تاری ــکافانه مناب ــی موش ــا بررس ــا ب ــد ت ــاش می کن ــان ت ــود. آواکی ــی را آزم ــات سیاس ــکال حی ــه اش کلی
نظریــه و پراتیــک دموکراســی بــه ریشــه های آن برســد و در نتیجــه، نشــان دهــد نهادهــای دموکراتیــک کــه فقــط 
ــتدلال های  ــان اس ــتند. آواکی ــه ای هس ــه طبق ــع چ ــت مناف ــع در خدم ــد، در واق ــت می کنن ــه خدم ــه هم ــراً ب ظاه
اســتاندارد در مــورد دموکراســی را کــه در آثــار کلاســیکی چــون »دموکراســی در آمریــکا« بــه قلــم توکوویــل و 
ــه می دهــد.  ــزی از آنهــا ارائ ــه قلــم آرنــت یافــت می شــوند، بررســی کــرده و نقــد تی »منشــاء تمامیت خواهــی« ب
ــرد. او  ــش می گی ــه چال ــز ب ــی را نی ــتی از دموکراس ــکال و سوسیالیس ــیرهای رادی ــاز تفس ــنده ب ــاوه، نویس ــه ع ب
آن هــا را در چارچوبــه نظریــه هــای بورژوایــی کــه غالــب هســتند مــی دانــد. اســتدلال هــای آواکیــان در مــورد 
محدودیت هــای تعییــن کننــده دموکراســی خواننــده را مجبــور می کنــد کــه نگــرش هــای خــود را روشــن و آن هــا 

را بازاندیشــی کنــد. اثــر آواکیــان یــک اثــر جــدی فلســفه سیاســی و پراتیــک سیاســی اســت.« 
نورمن ک. گاتوالد  ویراستار انجیل و لیبرالیسم: هرمونیک سیاسی و اجتماعی
»آواکیــان بــه واســطه تحلیــل مارکسیســتی، رشــته های پیامبــران نظریــه لیبــرال دموکراتیــک را پنبــه می کنــد: او دل 
و رودۀ اســتوارت میــل را بیــرون می کشــد و نظریــه جــان لاک را ریــز ریــز می کنــد. بــه ایــن مجموعــه مقــداری 

مائوئیســم هــم اضافــه می کنــد – یــک غــذای پُــر ادویــه«.
راس گاندی نویسنده: مارکس و تاریخ  
 »آواکیــان اثــری کامــاً بحث برانگیــز و بســیار اصیــل نوشــته اســت کــه فرضیــات متعصبانــه نظریــه دموکراتیــک را 
ــد.  ــب می کن ــز ترکی ــدم و تحریک آمی ــت ق ــا رادیکالیســم ثاب ــون را ب ــر مت ــد. او احاطــۀ چشــمگیر ب منفجــر می کن
ایــن یــک اندیشــۀ جــدی و پایــدار فلســفی و تاریخــی اســت کــه هرگــز از نتیجه گیــری سیاســی نمی گریــزد. آن 

را بایــد در میــان آثــار برجســته مارکسیســتی کــه بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد قــرار داد.«
ریموند لوتا  نویسنده:  آمریکا در سراشیب
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دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟ نوشته باب آواکیان
ــاب  ــی انق ــدف اساس ــا ه ــت؟ آی ــر اس ــی بش ــازمان اجتماع ــی«، اوج س ــی »حقیق ــا دموکراس ــی ی ــا دموکراس آی
اجتماعــی گســترش و تعمیــق نهادهــای دموکراتیــک اســت؟ بــاب آواکیــان اســتدلال می کنــد چیــز دیگــری هســت 

ــت.  ــر اس ــیار رهایی بخش ت ــد و بس ــم می زن ــود را بره ــع موج ــی، وض ــتر از دموکراس ــیار بیش ــه بس ک
ــه کالبــد  ــان و رم باســتان تکامــل یافــت نظــر می انــدازد و ب ــه انــگاره دموکراســی، آنطــور کــه در یون آواکیــان ب
ــه  ــک نظری ــای ایدئولوژی ــردازد. او زیرخان ه ــل می پ ــن و می ــو، پی ــز، لاک، روس ــک هاب ــه دموکراتی ــکافی نظری ش
ــروز و  ــی ام ــت های غرب ــم مارکسیس ــه، مفاهی ــد و در ادام ــان می ده ــم( را نش ــی )توتالیتاریس ــدرن تمامیت خواه م
ــات  ــان امکان ــی، آوکی ــد. در فصــل پایان ــان دموکراســی وانقــاب را نقــد می کن شــوروی هــا در مــورد رابطــه می
ــام  ــی انج ــای ذات ــات و تنش ه ــال معض ــان ح ــد و در هم ــیم می کن ــتی را ترس ــاب سوسیالیس ــاز انق دگرگون س

ــد. ــرار می ده ــورد ملاحظــه ق ــی را  م ــن انقلاب چنی
دموکراســی: آیــا بهتــر از آن نمی توانیــم؟ انســان را وادار بــه بازاندیشــی در مــورد ســاختارها و امکانــات ســازمان 
ــه  ــق هم ــورد تواف ــش م ــری های ــت. نتیجه گی ــم اس ــه ای آن عظی ــی و برنام ــت عمل ــد؛ اهمی ــی می کن اجتماع
خواننــدگان نخواهــد بــود. امــا هرکــس ایــن اثــر را بخوانــد، دیگــر از دریچــه ســابق بــه دموکراســی نــگاه نخواهــد 

کــرد. 
ــری نگریســته می شــود  ــوان امــر خی ــه عن ــه »دموکراســی« ب ــن اســت کــه ب »در بحــث سیاســی، روال متعــارف ای
ــوان  ــطه اش می ت ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ــی عین ــک محک ــوده و ی ــان ب ــد زم ــرا و فاق ــون و چ ــاده، بی چ ــه س ک
ــخ  ــع و تاری ــکافانه مناب ــی موش ــا بررس ــا ب ــد ت ــاش می کن ــان ت ــود. آواکی ــی را آزم ــات سیاس ــکال حی ــه اش کلی
نظریــه و پراتیــک دموکراســی بــه ریشــه های آن برســد و در نتیجــه، نشــان دهــد نهادهــای دموکراتیــک کــه فقــط 
ــتدلال های  ــان اس ــتند. آواکی ــه ای هس ــه طبق ــع چ ــت مناف ــع در خدم ــد، در واق ــت می کنن ــه خدم ــه هم ــراً ب ظاه
اســتاندارد در مــورد دموکراســی را کــه در آثــار کلاســیکی چــون »دموکراســی در آمریــکا« بــه قلــم توکوویــل و 
ــه می دهــد.  ــزی از آنهــا ارائ ــه قلــم آرنــت یافــت می شــوند، بررســی کــرده و نقــد تی »منشــاء تمامیت خواهــی« ب
ــرد. او  ــش می گی ــه چال ــز ب ــی را نی ــتی از دموکراس ــکال و سوسیالیس ــیرهای رادی ــاز تفس ــنده ب ــاوه، نویس ــه ع ب
آن هــا را در چارچوبــه نظریــه هــای بورژوایــی کــه غالــب هســتند مــی دانــد. اســتدلال هــای آواکیــان در مــورد 
محدودیت هــای تعییــن کننــده دموکراســی خواننــده را مجبــور می کنــد کــه نگــرش هــای خــود را روشــن و آن هــا 

را بازاندیشــی کنــد. اثــر آواکیــان یــک اثــر جــدی فلســفه سیاســی و پراتیــک سیاســی اســت.« 
نورمن ک. گاتوالد  ویراستار انجیل و لیبرالیسم: هرمونیک سیاسی و اجتماعی
»آواکیــان بــه واســطه تحلیــل مارکسیســتی، رشــته های پیامبــران نظریــه لیبــرال دموکراتیــک را پنبــه می کنــد: او دل 
و رودۀ اســتوارت میــل را بیــرون می کشــد و نظریــه جــان لاک را ریــز ریــز می کنــد. بــه ایــن مجموعــه مقــداری 

مائوئیســم هــم اضافــه می کنــد – یــک غــذای پُــر ادویــه«.
راس گاندی نویسنده: مارکس و تاریخ  
 »آواکیــان اثــری کامــاً بحث برانگیــز و بســیار اصیــل نوشــته اســت کــه فرضیــات متعصبانــه نظریــه دموکراتیــک را 
ــد.  ــب می کن ــز ترکی ــدم و تحریک آمی ــت ق ــا رادیکالیســم ثاب ــون را ب ــر مت ــد. او احاطــۀ چشــمگیر ب منفجــر می کن
ایــن یــک اندیشــۀ جــدی و پایــدار فلســفی و تاریخــی اســت کــه هرگــز از نتیجه گیــری سیاســی نمی گریــزد. آن 

را بایــد در میــان آثــار برجســته مارکسیســتی کــه بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد قــرار داد.«
ریموند لوتا  نویسنده:  آمریکا در سراشیب
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